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التجليات الاطية 


همر اه بأ 
تعلیقات ابن‌سود کین 
9 


كشف الغایاتنی‌شر حمااکتنفت‌عليه‌التجلیات 


عثمان اسماعیل يحيى 


مرکز نشر دانشگاهی 
طهران. ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ م 


shiabooks.net 
راب يديل > 3.2864 طاغعلد12‎ 


فلسفه 2 مرکز نشر دانشگاهی 


۷۱۹ دصر ۳۶۹ 


كتاب التجليا تالا هية 

محيى الدينبنالعربى 

تحقيق عثمان اسماعيليحيى 

مركز نشر دانشگاهی. تهران ۱۳۶۷ 

تعداد ۲۰۰۰ 

۰ ريال 

جاب و صحانی: شرکت افست «سهامی عام» 


فهرس الکتاب 
مقدمه فارسی 
مقدمةالمحقق 
نص الكتاب 
فهارس الكتاب ا 
فهرس الایات القرانية 
فون ال رابات و ا اغ رااان 
: الااشعا 
3 4 ه مه ۰ ٠.‏ اس 
فهر س عمومى 
فهرس المراجع 


مقذمه فارسی 

اين کتاب مشتمل است بر التجلیات الا هية از شیخ اکبر ابن عر بى (۵۶۰-۶۳۸) و 
شر ح آن به‌نام کشف الغایات فى شر ح ما اکتنفت عليه التجلیات از مولفی ناشناخته و 
لفات ابن سود کی( )یی أنه که با مقدمه ی خو اچ اسا مان نی 
تسن بارذن شان اله القيرق 001۶۶22۷ ور وروت مات رشیده ود 
تصحیح دقیق و مقدمه عالانه استاد عثمان يحيى در تحلیل کتاب و بررسی مبحث 
«جلیات» و «توحید» و نیز حواشی محققانه و برفایده او اهميق خاص به اين کتاب 
بخشیده است. و دریغ بود كه جنين اثر ی نفیس در صحایف پر اکنده مجله‌ای دير یاب 
مستور و مهجور باند. اينك متن کامل کتاب تحت نظر مصحح دانشمندش يس از 
تصحیح اغلاط مطبعی عینا بدطريق افست به‌چاپ می رسد. و 
فهارس متنو ع و دقیقی است که آقای عثمان يحيى خود برای أن تهیه کرده و در تهرا 
به طبع رسانیده است. برای تعمیم فایده خلاصه بخثی از مقدمه مصحح را 10 
متن و شرح و حاشیه التجلیات است در اینجا می‌آوريم. 

كناب العجانات الا شید ا عله اناري اسك که این خرن هن ارال اها مسقن در 
مشرق اسلامى و قبل از استقرار در دمشق (در سال ۶۲۰) تأليف كرده است. تاريخ 
دقيق تأليف آن معلوم نيست. ولى چون بر یکی از نسخ خطى آن سماعهایی است به 
تاريخ ۶ ۰ و ۶۱۷ و ۶۲۷ بايد قبل از تاريخ ۶ ۰ نوشته شده باشد. ابن عربى در 
فرش لفات خود كه انيرا در سال ۶۲۷ در دمشق نوشته نام اين کتاب را آورده 
است انو هر الجا رد اكن يد الملك ال ( فش ری به املك الم سوق ۶۲۵) 
موزخ بشينال ۱۱۲۳۲۰ اعتعا راك اد فده اس 


اما تعلیقات ابن سود کین" بر کتاب التجلیات در واقع الف او بش :ذفنق کل 
نیست. امال و تقریراتی است از شیخ او ابن عریی. در سال ۰ یکی | UE,‏ 
EES‏ وير هئ افق را اما دسا سر 
مخالفت ابن عر بى با صوفیه متقدم در اين باب) انگشت نهاد. شيخ اكبر در آن هنكام در 
كي ووو تو زد ایا با شرا ۱ تسود کت ما رش أن 
عرض کرد و اعتراضات را باز گفت. شيخ در توضیح و تبيبن مشکلات بیاناتی کرد و 

ابن سودکین آن افادات را نوشت و فراهم نهاد. 
در باره کتاب کشف الغايات فى شر ح ما اكتنفت عليه التجلیات که شر حى است بر 
ا سا تاه کاهیی داري هلت رامو اس ونه اومان 
انگیزه تأليفش را. نه در متن كتاب نشانه و اشاره‌ای به‌هویت مؤلف هست و نه در تنها 
نسخه شناخته شده از آن كه در كتابخانة ملى پاریس حفوظ است. بر وکلمان در تاريخ 
ادبيات عرب (ذيلء. ج۲ ص ۲۸۴) از كتابى نام می برد بهعنو ان كشف الغايات شرح 
كتاب التجليات كه نسخه‌ای از آن که در کتابخانه رامپور هند است به شيخ عبدالکر يم 
جيلى (متو فی ۸۲۰) نسبت داده شده است» ولى بر او معلوم نبوده كه اين كتاب شرحى 
است بر التجلیات الامیه ابن عربی یا نه. ما ین چون متأسفانه نتوانستیم بر اين نسخه 

اطلاع يابیم, در اين باب نی توانیم داوری کنیم. 
خصایص کتاب التجلیات- شیوه خاص کتاب التجلیات در ادای معانی و تصو یر 
افکار نه فقط در ميان آثار ابن عر بی بی مانند است. بلکه در ميان آناز ادی عرب نیز از 
نوادر به‌شمار می رود و از نظر ادی حض می تواند با رسالةالغفران ابوالعلاء معرى 
رو ۲۲۹۵ ) کسر ی کد فصول کات در ار هرو خد فی ست اد قال کت و 
گو بين ابن عر بی و مشايخ متقدم صو فيه. دراي بن گفت و گوها ابن عر بی در «حضر ق از 
حضرات حق و مشهدى از مشاهد قدسى» به‌صورت شخصى غر يب از زمان و مكان 
جلوه می کند که با خود امانق دارد. اماتق علمی که بر قدما ومعاصزان حهو ل مانده 
بوده است. هر يك از مشایخ را می‌بیند درباره مسأله توحيد و مظاهر گونه‌گون و 
E‏ ش بتجاهل سوالی می کند و سپس خود جوابى می كو يد. | ز جله اين 
گفت و گوهاست سخن او با شیح الطائفه جنید در باره «توحیدالر بو بیه» و با حلاج 


۱ شیخ شمس الذين ابوالطاهر اسماعیل‌ین سودکین [سودگین؟] بن عبدالله النوری متولد ۵۷٩‏ در مصر و 
متوفی ۶۴۶ در حلب, از شاگردان و مریدان شيخ اكير بوده است. 


ذزياره «تجی العلیه» و با دوالنون کشا «تنزیه و تشبیه». و در بسیاری از موارد عجز 
مشايخ و علو سخن شيخ اكبر تصوير شده است. سهل تسترى از درك معنى 
«سجودالقلب الى الابد» ناتو ان مىئغايد و مرتعش در معنى«تو حيد حقيقى» به‌حیرت فر و 
مى ماند. 

مباحث اين كتاب حول دو موضو ع اساسی «توحید» و «جلیات» است كه يايهدهاى 
مدهب عرفانى أبن عر بى به‌شمار می رود و شيخ اكبر در اين هر دو موصو ع داراى 
ا 0 و مامت ماد ات یک 
NT‏ هیهت انریا اعار وابام امه اسك ون 
موضوع «توحيد» بتفصيل تحليل و تصوير شده است. اگرجه شيخ اکبر در آثار 
دک قي لالظو ره رتو حه اهتمامی شاه داق انيت و لکن در اس کات مشا 
توحيد ازهر دو جهت شكلى وموضوعى بطر زی بديع بحث و بر رسی شده وبا مشايخ 
جلك و یا كر اوور اوبات كنف و رکف اش انه عزن خلال اوران 
مشايخ صوفيه بر آنست كه بكويد كه مسأله مهم توحيد آن جنان كه بايد حل توجه و 
اهتمام نبوده و مباحثش با دقت كافى تبیین و تحقيق نشده است. اگرجه مشايخ سلف. 
دور از تعطيل و تشبیه متكلمان افراطى و تفر یطی. به‌فکر واراده و حس وذوق دروادى 
توحيد خلصانه گام نهادند ولی شيخ اکبر آنان را در برابر مقتضیات عظیم توحید و 
مشاکلش مو فق نی شمرد. به گفته او هرچند آنان در «توحید الوهی» فر ارفتند و معانی و 
اسر ارش رادريافتند ول به لای حيو كمال ان كدروتو كيد ورد است نر سيد ند. 


معرفی نسخه‌های خطی 
تصحیح و تحقیق کتاب التجلیات الا هيه و تعلیقات و شر حش بر اساس چندنسخه 
خطی انجام شده است که توصیف انها در زیر می آید: 
أ )ر كتاب التجلیات الاهية از شش شش خطی استفاده شد: 
We ۱‏ نسخه خطی کتابخانه ولى الدين (استانبو ل) تاره ۹ که در 
جزء حمو عه‌ای است | ار امد عون داش مسحل كرد او کتاب التجلیات 
u‏ ۰ اين محموعه آغاز می شود و در ورق 18١‏ به‌انجام می رسد. اين محمو عه 
دا و ۶۲۷ و ی 


3 ا لأ خطی دیگری أذ کشا ند ولی‌الدین به‌شماره عملم ١‏ که در 


ضمن مجموعه‌ای است (ورق ۳۸ ب- ۵۲ب) به قطع ۱۸×۲۲ سم و به‌خط نسخ. 

ید ها اضق دن انشا ماھ انايو )ماه 
۱۵-۹ در ضمن محموعه‌ای به قطع ۵ سم و به خط نستعلیق ریز 
دشوارخوان. 

۲ تفه ۶ سخا كتارشائه فل ازن اس ارد ۶9۴ 4ور هن 
محموعه‌ای (ورق 1۷۶- 1۱۰۵) به‌خط نسخ خوش خوانا. 

مه ل كه وکر ی ات از کا انه مل مرن یار 7۸۶۶۲۶ 
2۶-۶ و به خط دیوانی و به‌قطع ۱۷۲۳ سم. 

۶ نسخة ال نشخه. كتابخاته آضفیه حيدراباد دکی؛ براساسن این تشخة کتاب 
التجليات در ضمن رسائل ابن العر بی كه بهاهتمام داثرةالعارف العثمانيه در ۱۳۶۷ 
هق/۱۹۴۸م در حيدرا باد منتشر شده به طبع رسيده است و كتاب التجليات بيست و 
شوت رسا إن تموعة ات که فز كلك اول زور ۲ قح امه اس 

ب) در تصحيح تعليقات ابن سودكين از اين نسخ استفاده شد. 

1 نسخه كتابخانة فاتح (استانبول) به‌شماره ۳۷-۱/۵۳۲۲ در ضمن 
حموعه‌ای كه تاريخ كتابت یکی از رسائل ان ٩۴۷‏ است. 

۲. نسخه 8, نسخه کتابخانه ملى برلين به‌شماره ۱۲۳۰ به‌عنوان «شرح التجليات 
لابن سودکین النوری» به قلم على بن زکریا بن يحيى الاقسائی به‌تاریخ آخر 
حمادى الاولى ۰۷۳۲ به خط نسخ. 

۳. نسخه ۰۷ نسخه کتابخانه ملى وين به‌شماره 4184 به قلم حمدبن حمدالیدانی 
مشهور به ابن زاده در تاريخ ينجشنبه ٩‏ ربیع الثانی ۱( به‌خط نسخ واضح ودارای 
تصحیحانی در حاشیه. 

ج) تصحیح کتاب کشف الغایات فى شر ح ما اکتنفت عليه التجلیات بر اساس يك 
نسخه انجام شده است که در کتابخانه ملى باریس, در ضمن حموعه شماره ۸۴۸۰۱ 
قوط :الست این فيو عه مشعما .دن دیازی سا له است که تین انا ورا 
۶) كشف الغايات است. رساله‌های ديكر.نيز همه عر فانى است و جنين می نايد كه از 
مؤلف واحدى است. ول در هیچ يك اشاره‌ای به‌نام مؤلف نيست ودر مراجع ومنابع نيز 
ذكرى ازانها نيامده است. 

احمد طاهرىعراقى 


3 2 و 3 3 2 و ۳ ل ەم 3 © 
ص إنما بر بيك الله ليد هت عنم 1 جہں اهل اللبيت 
و سط هر کم تطهير ا 35 


السلام عليك يا فاطمة الزهراء 
8 ذات الطهر ووز والصشاء 
1 3 عاك با أم ا لشهداء 

با ذات الحزن ا والبللاء 


السلام عليك يا أم ابيها 
وكهف بنيها 

وسلوی دوا 

وسر الكعبة لطائفيها 

۵ وه | ۵ 3 40 م 

دكى ل وضة رر ترما 
وبركة انار ومن حو لها ومن فيها 


السلام عليك يا شجرة الولاية 
وركن الامامة والوصاية 

ونج الكرامة والرعاية 

وعلم الساعة ورمز القيامة 


السلام عليك يا تربة الجنان 
ومادة رقائق الحنان 

لذو ي الاعان والعرفان 
وروحانية القران 

لاهل الذوق والبیان 

وقرة العين وانس العیان 


وفتأة الاسلام ف محر برها 

وفتاة البشرية في تكاملها 

وكوي هن جميعاً كما انت في نفسك 
بسمة الرجاء في ملكوت السماء 

بم الاهتداء للنور وامجد والعلاء 

ومثال الاقتداء في الطهر والصبر والولاء 


لق نا ناه با ف 

فى العروبة محو الظلم والظلات 

ألحميه اشاعة الحق والعدل والواجبات 
همي ی الاسلام نحطي القيود والاغلال 
آشمبه الانطلاق عال اللحلد والمثال 
آفمي قى البشرية معنى الود ولسلام 
ألحميه روح الاخاء ا والوئام 

وكوني لم جميعاً کا انت في 1 


مثل التضحية والفداء 

ورمز العزم والمضاء 

في الليلة الظلاء 

تجاه العقبة الكأداء 
سلام عليك يا فاطمة في الاولين 
سلام عليك يا زهراء 3 ۱ 


e. لابدین‎ E 


(عشمان نحیی. محلهالشرق: كانون الثاني شباط: ۶ / بیروت) 


التجلیات الاطية 


عمان اسماعيل حیی 


تلاز 
مقدمة عامة 


1 اه الا ( شي ليه نفسهء و ( سات أبن سوذ ین ۱ 


مق زمضان » سنة E ۵٩۹۰‏ 00 , 1 0 وتوني في 7١‏ من رام الثاني 
سنة 5188 (-۱۲۰/۱۱/۱ م. ) بدمشق . - ر حمته والمصادر عنه 5 «معج » الستشرق 
الكبير بر وكلان .(23 مم ,571 ,1 ..6.4.2) وي « اللحق » (790-791 ,1 .مهن؟) + - 
وی مقدمة « فهرس 53000 ابن عر ی » نشر الاستاذ كو كيس ¢ « مجلة اجمع العلمی 
العر ی بدمشق » (مجلد : ۲٩‏ ۰ عدد : ۳ سنة ۱۹۵6) ؛ وقي 

« Histoire et classification de Peuure و0‎ ‘Arabî » par Osman YAHYA, Tome I, 
pp. 113-135 (Institut Français de Damas, 1964) (en abrégé: ۵۵۵۲۵ d@ Ibn ‘Arabî). 


۲ »ا بن العرني ) هي التسمية الواردة عن المؤلف نفسه وعن اتباعه ومو رخيه 2 
« ولکن بدا يعرف بابن عرني لدی اهل الشرق » لتفرقة بينه وبين الفقيه المالي » القاضي آي بكر › 
محمد بن عبد الله الاشبيلٍ ) المعافري » المتوثي معام ٥٩‏ . انظر «نفح ال للمقري( )567/82 ,1( 
(نقلاً عن :571 ,1 .641) » في صدر ترحته للشيخ الاكبر ؛ --وانظر ايضاً « تر حمة 
المؤلف » الملحقة باحر كتاب « الفتوحات المكية » » طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۹ هجرية ؛ 
وايضاً : « ملحق بر وكلان » (790 ,1 .می) » تعليق رقم ١‏ . 

۳) بدأ انصار ابن عري منذ عصر متأخر (ابتداء من اواسط القرن لائر المجري » على 
ما يظهر ) يطلقون على شيخهم لقب « الشيخ الأكبر» . وهذا لم يكن اعتيا : انه القرن الذي 
شید فيه ضر عه العظيم - و مجواره السجد الذي تحمل اسه ايضاً پأمر السلطان 
العماني سل الأول » بعد فتحه المدينة ( سنة ٩۲۲‏ هجرية ) » انظر : [slamologie » par F.‏ » 
(Beyrouth, 1957-196).‏ 214 .م Pareja,‏ .26 ولعل ذ! كان في نظر اتباعه عثابة « رد 
اعتبار » لمقام الشيخ 3 الذي درس قيره » بل اصبح مرمى للقاذورات . 

4) هو الشيخ الزاهد » ابو الطاهر » مس الدين اسماعيل بن سود كين (أو سود كين) بن 
عبدالله النوري . ولد عصر سنة 0۷۹ (او ۰۷۸) وتوقي نحلب سنة 545  .‏ انظر ثر حمته ي 
« تكملة اکال الاکال في الانساب والاساء والألقاب » لجال الدين ابي حامد » محمد بن علي 
احمودي » العروف بابن الصابوني » التوي سنة ۸۰ » ص : ۰۷-۷۳ نشر الد کتور 
مصطفی جواد » من مطبوعات المع العلمي العراقي سنة ۱۹۶۷/۱۳۷۷ , وانظر انشا وا طواهز 
المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد القرشى > المتوق سنة ۷۰۵ الجزء الأول » 
ص : ۱۵۱ » طبع ر حیدر باد » سنه ۱۳۳۲ و غذرات الذهب من اخبار من ذهب » لابن 
العاد الحنبلٍ > المتوق سنة 8 نشر مكتبة القدس ‏ القاهرة سنة ۱۳۵۰ ؛ - (وانظر اخيراً 
الملاحظة الخاصة بابن سود کین في «كتاب شفاء السائل لتمذيب المسائل » لابن خلدون الشهير » 
المتوق سنهة ۰۸ ۰ نشر الاستاذ الفاضل محمد بن تاويت الطنجى » من مطبوعات جامعة انقرة » 
رقم ۲۲ 2 سنه ۱۹۰۸ » ص : 05 ع تعلیق : ۳ 


۲ 


کتاب التجلیات الاطية 


علیها » و « کشف الغایات بي شرح ما اکتنفت عليه التجلیات » للف 
هول . فهي اذن - أعني هذه التصوص - تاور جميعاً حول كتاب ( التجلیات 


2 2 
۰ 


الاهية » متناً وشرحاً وتعليقاً 


« التجلیات الافية » و التعلیقات » عليها . 


لا ادر ي حى الان تاريخ تألیف کتاب «التجلیات»! اعلی وجه التحدید 
ولا الکان الذي حرر فيه > ولا الظروف الي دعت الى انشائه . وکل ما لدینا 
من وثائق في هذا الصدد هی ثلاثة وسماعات»'' على الکتاب السالف الذ کر 
) السماع ) الأول عمدينة حلب سنة 505 للهجرة" ۲ » و« السماعان » الاخران 


6 مخصوص کتاب ,التجلیات الاطیه»انظر : 
‘Arabî «, 11, pp. 488-491.‏ ذل 'ل Osman YAHYA« Dewre‏ 


۲ «السماعات » - مفردها « ماع او « إجازات السماع » هي ۵ كا بری الاستاذ الحقق 
صلا ح آلدین النجد : « صورة من الصور الي عرفها (علاو"نا) القدامی عن « الشهادات العلمية » 
الي منح الیوم (ني المعاهد والجامعات ) » . اما في غاية الاهمية من ناحية تاريخ العلوم والآداب 
عند السلمین الاوائل . - والفرق بین « الاعات قدماً و« الشهادات العلمية » الیوم » « ان 
الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع کتاب واحد » وان الثانية تمنم محموع من الدروس يقرأها 
الطالب » . - هذا » ويحب « تمييز اجازة الماع من اجازة الاقراء . فهذه ينص فما على ان شيخاً 
قد أقرأ طالباً کتاباً ما فقط » او ان طالباً قرأ على شيخ هذا الکتاب . اما في اجازة السماع فلا بد 
من سامءين غير القاری » . - انظر هذا كله في : « اجازات السماع في احطوطات القد مة » للد کتور 
صلاح الدين النجد » له « معهد احطوطات العر بية » » امحلد الأول » الجزء الثاني » ص : 
۲١٠-۴۲‏ (القاهرة سنة ٥‏ ) . ویصرح الاستاذ النحد ٤‏ مقالته بقوله : « وم ار فا 
طالعت من مخطوطات اجازة ماع من القرن الثالث او الرابع » ولكي رأيت اجازة قراءة من القرن 
الرابع» (المقال العقدم ص : ۲۳۳-۲۲۲) . -هذاء ويحسن الرجوع الى المصادر الآتية للالام 
پذا الموضوع اهام ٤‏ الثقافه الاسلامیه : 
.63-90 و1953 H. RITTER, Autographs in Turkish Libraries, dans Oriens VI,‏ سب 


— G. VAJDA, Quelques certificats de lecture dans les Manuscrits arabes de la B. N. 
de Paris, dans Arabica, 1, 3, 1954, 337-342. 


— S. M. STERN, Some manuscripts af Abul- Ala? al-Ma‘arrt, dans Oriens VII, 
1954, 322-347. 


— G. VAJDA, Les certificats de lecture et de transmission dans les Mss. arabes dans 
la B. N. de Paris, éd. C.N.R.S. 1957. 
نص السماع : « قرأ علي" كتاب التجليات صاحبنا البرهان ابو حمد» عبدالله بن علي‎ ۳ 
بن احمد الحولاني . وكتبه الصنف سنة ست وسماية ممدينة حلب » . - وهذا ر السماع » مسجل على‎ 
هذا الكتاب » الحفوظ في مكتبة الاوقاف ببغداد » رقم : ۸۲۷ (نقلاً عن « المستدرك » للأستاذ‎ 
۳۰ : كوركيس عواد » النشور في « مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق » » سنة ۱۹۰۰ 6 مجلد‎ 
عدد : ۲ » کتاب رقم : ۵ تعليق رقم : ة).‎ 


ععان اساعیل حیی 
بدمشق سنة ۱۱۷ و ۱۲-۰۲۲۷ هذا » وقد صرح ابن عرلي نفسه بذ کر 
کتاب ١‏ التجلیات الاهية ۲" في «فهرس الصنفات » الذي وضعه بمدينة 
دمشق عام ۱۲۷ للهجرة ؛ استجابة لرغبة تلمیذه وربیبه صدر الدين القونوي!۳ ؛ 
كنا صرح بذ کر الکتاب ايضاً في « اجازته للملك الظفر(* .... » عام ٩۳۲‏ 
في نفس الدیة . 
اما « تعلیقات ابن سودکین النوري على التجليات )'* فنحن على علم 


۱) سيأتي ذ كر هذین السماعین فا بعد : (الفقرة انحاصة بالاصول الخطية » آخر هذه القدمة). 

۲( رم کتاب ر التجلیات الاطية » في «فهرس الصنفات » : ۱۸۲ .وقد نشر هذا 
« الفهرس » الاستاذ الد كتور ابو العلا عفیفی في « محلة كلية الاداب تجامعة الاسکندرية » 
(عدد ديسمير » ملد : م ۰ عام 9884١)؟؛‏ کا نشره ايضاً الاستاذ کورکیس عواد في «مجلة 
احمع العلمي العرني بدمشق » ( ملد : ۲۹ ۰ عدد : 4۰4 عام ۱۹۵6 ؛ مجلد: ۰۳۰ 
عدد : ۰۱ عام ١96‏ . انظر - تحلیل « فهرس الصنفات » ی و« d Ibn ‘Arabî‏ ۸6۵۲ » 
I, pp. 39-47.‏ 

۳) صدر الدين » ابو المعالي محمد بن احق بن محمد القونوي . من المع الشخصيات في عام 
الفكر الاسلامي » في الميدان الصوني وني الميدان الفلسني على السواء . له تصانيف عديدة وهامة» 
بالعر بية والفارسية . | يدرس حى الان » ولم ينشر من توالیفه سوی تفسير الفاتحة . - ولادته 
في قونية عام ٠۷‏ ووفاته فها ايضاً عام ٩۷۲‏ . ومكتبته الخاصة » ما فها مصنفاته» لا بزال. 
القسم الكبير منها محفوظاً في المكتبة الوطنية مدينة قونية (مكتبة يوسف آغا » مجوار الزاوية الولوية 
الكبرى) . وقد اتيح لنا زيارة هذه المكتبة والاستفادة من ذخائرهاء مراراً . - وتر حمة صدر الدين 
القونوي والراجم عنه وذ کر تآليفه »> في معجم بر وكلان » وی ر الملحق على العجم »: ,1 .6.۸4.1 
Supp. I, p. ۰‏ ;588 .2 

4) العنوان الكامل طذه الاجازة : « اجازة الشيخ محي الدين بن, العر ... الملك الظفر» 
اء الدين غازي بن اللك العادل اي بكر ايوب » ؛ وق کتاب التجلیات ي هذه ر الاجازة » : 
۳ . - وقد نشرت هذه الاجازة » بعناية الاستاذ الا کتور عبد الرحمن بدوي » في مجلة 
« الاندلس »۰ الي تصدر عدرید » عام ۰۵ العدد الأول > وصدرت عقدمة باللغة الاسپانية 
بقلم الباحث الكبير ال کتور بدوي » وعنوان الاجازة : ,» Antobibliografîa d10 ‘Arabî‏ « 
xx, Fasc. 1, pp. 107-۰‏ .[وب هذا واللك الظفر هو العروف باللك الاشرف » التوق 
بدمشق » عام ۰ ه. انظر وفیات الاعیان ... رقم ۰ وشذرات الذهب ... ۵ ۷۱-۱۷۵ . 

وانظر ایضاً تحليل هذه « الاجازة » في: .48-55 .وم ,1 ,» Lure d’Ibn ‘Arabî‏ » 

ه) عنوان هذا الكتاب كا ورد في معظٍ النسخ : « شرح التجليات للشيخ اسماعيل بن 
سود كين النوري » . - والواقع » أن هذه ر التعليقات » ليست من وضع ابن سود كين نفسه © 
اعي ليست تأليفا له بالعی الصحيح . بل هي تلخيص لشرح ابن عربي عل كتاب « التجليات »» 
الذي اضطلع به بناء على طلب اتباعه ذلك» اثناء وجوده ی مدينة حلب عام ۰ أو 5١١‏ (انظر 
آخر صدر ر« التعلیقات » لابن سود كين ) . - والنسخ الموجودة حال طذا الكتاب هى : خطوط 
مكتبة الفاتح (اسطنبول) رقم : ۲۷-۱/۰۲۲۲ ؛ - مخطوطا فيينا » رقم : ۰۳۸۹ ورقم: 
۱۹۱۱ ؛ - محطوط مغنيسا (بركيا) » رقم : ١98-1١55/1١941‏ ؛- مخطوط فيض الله 
(اسطنبول) » للم : ۱۷۳-۱۲۰/۲۱۱۹ ؛- مخطوط برلين » رقم : ۱۲۳۰ ؛ - مخطوط 


۴ 


کتاب التجلیات الاهية 


تام بها من حيث الزمان والمكان والناسبة التاريخية . كما نحن على على ايضاً 
بالشخصية ال حقيقية لصاحب هذه « التعليقات » . فابن سودكين يذ کر جميع 
ذلك في صدر كتابه . بل يضيف الى هذا كله فينص على اشياء من طبیعتها 
ان توضح لنا جوانب من تفكير الشيخ الا كبر »وتلقي الضوء على بعض الشا کل 
الي يثيرها كتاب ١‏ التجليات الاطية ) . فلنترك المجال هنا لابن سودكين يقص 
علینا نبأ هذا كله بأسلوبه اتلخاص ٠:‏ 

« ... ولا وقف بعض من كنت اظنه خلیلاً ... على هذا الكتاب المسمى 
ب« التجليات » ... قال : اكاد اقسم بالله ان هذا ظل وعدوان'' ... وكان 
ذلك سنة عشرة وساية بحلب . وكان شیخنا -- رضی الله عنه  !‏ غائباً . ولا 
قدم بعد مدة اعلمته بما ذكر ذلك اللحائب'؟ . ولاعتنائي بالقضية قصدت 
تحقيق المسألة مع (سيدي) الشيخ » مع ما عندي فيا من علم اليقين ... 


جارالله (اسطنبول) » رقم : ۲٠٣-۱۹۱/۲‏ (والكتاب منسوب هنا خطأ الى صدر الدين 
القونوي ) ؛ - وانظر ايضاً « معجم بر وكلان (578/83-86 ,1 ,...6.4) و« ملحق بر وكلان » 
(86 ,788 ,1 .ممرS)‏ وانظر كذلك : 490-491 .مم ,11 ر« Eure d’Ibn ‘Arabî‏ :5 « . - أما 
الراج عن ابن سود كين فقد ذکر بعضها في التعلیق التقدم رقم : + .- اما مؤلفاته المروفة الآن 
فهي : )١‏ «شرح الفص الادريسي »۰ محطوط مکتبة الفاتح » رقم : ۲۲۲-۲۱۷/۰۳۲۲ - ۲) 
« شرح الشاهد القدسية » » محطوط مكتبة الفاتح» رقم : ۲۱-۲۰۱/۰۳۲۲ ؛ - ۳)« کتاب 
النجاة من حجب الاشتباه » » حطوط مکتبة الفاتح 4 2 ۲ ۲۰۱-۹ ۰ وحطوط 
جامعة اسطنبول » رقم : ۳۱۸6 / ۲۹۲ ... ؛ - 4) « کتاب السائل » » محطوط مکتبة 
ازمير لي اساعیل حي (اسطنبول) » رقم : ۳۳۹۰ ؛4- ه) « لواقح الانوار ولوامع الاسرار » > 
جاء ذ کره في « شرح صلاة ابن مشيش » لصطفی البكري » السمی د « الروضات العرشية في الکلام 
على الصلاء الشيشية » » محطوط جامعة اسطنبول » رقم : ۷۲ ٩۱‏ .-- 

» بريد بذلك مقف ابن عربي انحاص في کتاب « التجلیات » في مسألة و التوحيد‎ )١ 
وخالفته بذلك معظم الصوفية التقدمین -. وهذا العام الحلبي لم يكن الوحيد في رده على ه کتاب‎ 
: التجليات » . فابن تيمية لا يتحاشى عن وصه بكتاب « التخيلات الشيطانية » (انظر كتاب‎ 
۰۷ «القول النبي عن ثر حمة ابن العرني » » محمد بن عبد الرحمن ... السخاوي » التوق عام‎ 
» للهجرة » نسخة برلین » رقم : ۸۹ ).- هذا » ویری استاذنا الستشرق الکبیر‎ 
المأسوف عليه » لویز ماسنیون » ان نظرية التوحید الي عرضها ابن عرب في « تجلياته » مبنية في‎ 
(Unité والوحدة الذاتية‎ (Unité arith métique) اساسها على عدم التمييز بين الؤحدة العددية‎ 
. « Recueil de textes inédits, Paris 1929, .م‎ 189, note n° 2. : انظر‎ » ontologique) 

؟) في مثل هذا الزمان تقريباً » ولثل هذه المناسبة » اعي لاعتراض بعض علاء مدينة حلب 
علىء ديوانه « ثر مات الاشواق » »- بدأ الشيخ الاكبر في وضع شرح لديوانه المذكور » بناه على 
طلب ابن سود كين وبدر بن عبدالله الحبشي . وي ذلك الشرح : « ذغائر الاعلاق » . بدأ فيه 
حلب وامه بعد ذلك مکة . انظر تفصيل هذا في آخر الديوان » نشر الاستاذ نيكلسون » لندن» 


۰ ۰ 


الجمعية الملكية الاسيوية » عام ۰۱۹۱۱ ص : 1۷-4٩‏ . 


عهان اساعیل بحيى 

من العالم الكبير”' . وان لكل موجود من الممكنات » في نسخة وجود العيد » 
رقيقة'" منبعثة عن اصل هو ها حقيقة" . فاذا اخذ صاحب الجمعية!؛ 
)١‏ الانسان «عالم» او « اموذج صغير» » وهو صورة مصغرة من الكون بأسره الذي هو 
«وعالم كبير » : هذه فكرة ذات أصل يوناني » نفذت الى الأوساط الاسلامية بوساطة « اخوان 
الصفا » (انظر رسائل اخوان الصفا › الجزء الثالث » الصفحة ۳۱) . والواقع » ان هاتين اللفظتين : 
» عام صغير » و ۱« عام كبير » » هما الر حتان الحرفيتان لكلمي مل (= کبیر ) 606۳06 
(<علال) و كلمي وم ( = صغار ) چم ۵× (=عام) . - ویری بعض المؤرخين 
ان الفكرة اول ما ظهرت. في التراث الاغریی عند علاء الفلكك والطب » كنظرية علمية ؛ 
ثم انتقلت الى اوساط الفلسفة الافلاطونية الجديدة ( لاسما التأخرین مهم ک وموم » حیث 
احتلت لدہم دوراً كبيراً شبهاً بنفس الدور الذي احتلته في التصوف الاسلامي والفلسفة الاشراقية.- 
محصوص نفوذ الفكرة الى الاوساط الفلسفية الاسلامية عن طريق « رسائل اخوان الصفاء » » انظر : 
» تاريخ الاصطلاحات الفلسفية 0 لماسينون (خطوط) ص : ۳۵-۳۲۳ ؟ و خصوص انتشارها ٤‏ 

تمه ر او ا ت 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie », par A. LALANDE, Presses Uni-‏ « 
versitaires, Paris, 1956, article: Macrocosme.‏ 


۲) « الرقيقة » في اصطلاح الصوفية التأخرین : « هي الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين» . 
و عیز الصوفية بين انواع من , الرقائق » : فهناك ما يسمى برقيقة الامداد » و رقيقة البز ول » 
ورقيقة العروج » و رقيقة الارتقاء » ورقيقة الناسبة ... الخ . انظر « کتاب لطائف الاعلاام »» 
مخطوط جامعة اسطنبول » رقم : ۲۳۵۵ /۸۰ .- اما «الرقائق » (حال استماها بالجمم) 
فهي « علوم السلوك » وتسمی ايضاً بالطريقة . وسميت الطريقة بالرقائق من جهة انها ترقق كثافة 
العبد فيرتي بذاك الى مرتبة آهل الصفاء » (نفس الصدر التقدم » ورقة : ۸۰ ). 

۳) هذا ,الاصل » » الذي «هو حقيقة کل رقيقة» » هو « الوحدة » » اذ لا تعين 
قبلها ؛ ویسمی هذا الاصل عندئذ : « اصل القایق » . وهناك ايضاً ما یسمی : « اصل انتشاء 
الحقائق » » وهو : « حقيقة الوحدة بباطها » الذي هو عبن ر حقيقة الحمايق » » في المرتبة 
الأولى بظاهرها » الذي هو « الب زخية الثانية في الرتبة الثانية » » الي هی « عرتبة الالوهية » . 
(انظر : «لطايف الاعلام» » مخطوط جامعة اسطنبول » رقم roo‏ ۷ -۲۱ب ) . 

(٤‏ « صاحب المعية » هنا هو « صاحب الهمة » . ور اطمة » » كما ری مولف 
«ر لطائف الاعلام ۷ : « هي البزل العاشر من « منازل الادوية » ... وهي الي تبعث ۳ على 
السیر ٤‏ « منازل المحبة » ... وتطلق اطمة بازاء جح القلب لصفاء الاخام . وتطلق : بازاء جر ید 
القلب للمی . وقد تطلق : بازاء اول صدق الرید . وتطلق : بازاء تعلق القلب بطلب الق تعلقاً 
فا ی ع ( محطوط جامعة اسطنبول » 2 ۰ ۲۳۵۵ /۱۷۳ب-ع ۱۱۷) . انظر تحليل هذه 
الفكرة عند ان عرلي : 
H. CORBIN, pp. 165 ss.‏ عدم ,» Imagination créatrice dans le Soufisme 0” Ibn ‘Arabî‏ ل « 


)61. Flammarion, Paris 1958); — » Terre céleste et Corps de résurrection », par H. 
CORBIN, pp. 248, 360 (éd. Buchet/Chastel, Paris 1961. 


(راجع : فهرس الموضوعات والمصطلحات » مادة : مقام الجمعية ؛ اطمة » حعية اطمة) مطبعة : 
عيسى البای الحلبي » القاهرة سنة ۱۹ (في جزئین مجلد واحد) . 


۶ 


کتاب التجلیات الاهية 
يقبل على رقيقة ما من رقائق نفسه » فانها تتروحن بذلك التوجه انحاص » 
حی 7 ول مدركة سه 

« فاذا اخذ احی لتلك الرقيقة بناظرها في حقيقة الاهية او مسألة علمية » 
51 جرى لسيد ي (الشيخ) مع من اجتمع بم 2 كشفه” , .»أو ليس من 
القطوع به ان الذي قامت به تللث الرقائق هو لما الاصل الكلى ؛ وهي له الفرع 
الجرثي ؟ ... فايس ها مما تجيبه به » مدد الا من إلقائه ليها » ولا حياة 1 
من اقباله الخاص علا . فهى ۰ لهذا الارتباط ( فما جیب به »¢ مقهورة . 
فكيف يقتضي الانصاف ان يحكم ما ظهر من هذه الرقيقة الحزئية الموثقة على 
من هوا حقيقة كلية مطلقة ؟ وكيف يقطع على حقائقهم بم کا به على ما 
قام 2 تسحه 4 وجودنا من رقائقهم ؟ 1 

١‏ ومعاوم ايضاً » ان لنا في وجود كل اسان سم ومن غيرهم رقائق 
روحانية'" ۰ وان هما عليهم سلطنة وربانية . وحك ی ما قام بهم مسن 
ا 
الأحكام . ويبقى الامر موقوفاً على نظر الحقق العلام . وقد اقر المنصفون من 
اهل هذا الطریق ان سيدي الامام ... عمدة لاهل التحقيق .. 

( فلا سمع شيخنا ‏ قدس الله روحه  !‏ مي هذا الاطاب آعجبه وقال : 
والله ما قصرت ولقد اتيت بالصواب"۳ . لکن يا ولدي انما الشأن كله في معرفة 


۱) یقول الشیخ صدر الدين القونوي ؛ « كان شیخنا ابن العر متمکناً من الاجماع 
بروح من شاء من الانبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء : ان شاء الله استمزل روحانية من في هذا العام 
وادر که متجسداً ى صورة مثالية ... وان شاء الله احضره في نومه » وان شاء انسلخ عن هيكله »۰ 
« شذرات الذهب » » نشر نیکلسون » الجمعية الملكية الاسيوية » ملد : ۲۵ ۰ عدد ا کتو ر 
سلة ۱۹۰۲ ۰ ص : ۸۱١‏ . 


۲ هذا الرأي الصوي الخاص ب « الرقائق الروحانية » شبیه جداً بقول الشيعة في « النور 
الحمدي » انه في مستوى الوجود » اصل كل كائن سماوي او ارضي؛ وي مستون العم هو اصل 
المعارف الغيبية الي يستمدها عنه جميع الانبياء والورثة . انظر تفصيل ذلك في مقالة الاستاذ الكبير 
لو ز ماسینون في « موسوعة الاسلام » ۰ النص الفرنسي » احلد الثالث » ص : ۱۰۲۸-۱۰۲۷ 
مقاله : « نور ممدي : Nîr Muham madî‏ « . 


؟) یذ کر ابن عرلي في «الفتوحات المكية» » انه استفاد من ابن سود کین بعض السائل 
الاطية ( الفتوحات ۲ الحلد الثاني ص : ۱۸۲-۸۱ ط . القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه.). ‏ كا 
انه استجابة لسؤاله» وضع رسالته المسماة : « اعلى المراتب والاحوال الي تن تنتهی اليها هم م الرجال 27 
انظر : « مجموعة رسائل ابن العربي » ۰ المحلد الأول » الرسالة رقم : ET,‏ 0 سنة 
۷ هم 


عئان اسماعيل حیی 


أحكام الواطن واحضرات › وف التحقیق بذلك تتفاوت مراتب اهل الولايات . 
والذي حررته» يا ولدي» 2 امر الرقائق الحرئية» القائمة بالحقائق الانسانية » 


وكون الحكم (فيها) انما هو للكني على الجزي ٠‏ - فهذا حق في موطنه اللحاص 
به وهو الحضرة النفسية'' وما يعطيه حى النشأة الحامعة الانسانية . 

« والذي ذکرناه بي « كتاب التجليات » ما جرى بيننا وبين اسرار القوم ) 
انما كان في حضرة'' حقية ومشاهدة!" قدسية » جرد“ فما سر ي وسر من 
كوشفت به ني حضرة الق » التي لا تقبل إلا جرد التحقيق والصدق . ولو 
قدرنا اجماعنا معهى في عا امس بالاجساد لما نقص الامر عما اخبرت به عم 
ولا زاد . والمعاملة » يا ولدي» مع مف القائم على کل نفس با كسبت”” 44 فیا 
يعمل او يقال . وهو سبحانه «١  !‏ عند لسان کل قائل »۳ عدل او 
مال . 

« وقد اوضحنا السر في ذلك في « الفتح المكي والالقاء القدسي »۲۲ 


6 « الحضرة النفسية » استعملت هنا في مقابل » الحضرة الحقية » و « المشاهدة القدسية» 5 
وهي حالة الانسان الذي لا يزال في مستوى نفسه البشرية من حيث انفعالاتها وقيودها . فالانسان 
ی هذه الخالة لم يرق بعد الى « مستوى القلب » » الذي هو « عرش الرحمن » و « مجلي انواره » 
ولا الى « مستوى الس 0 الذي هو « مركز الاعاد 0 الفا نْق بين الحالق واحلوق . 

۲( )0 الحضرة الحقية » هي حضرة ة القلب الذي هو عرش الرب وتجلي انواره وستودع اسراره . 
فهى حضرة لا تدنسها حظوظ النفس البشرية ولا تناها وساوس الشيطان > ومن ثم كانت محفوظة 
عن الخطأ او الشك . 

۳) «المشاهدة القدسية» هي الشاهدة المقدسة عن حظوظ النفس وخوالح الشيطان : انها 
مشاهدة صافية » مئزهة » سامية . ٠‏ 

ئ( التجرد أو التجريد هو في عرف الصوفية » « اماطة السوى والكون عن السر والقلب » 
(لطائف الاعلام » محطوط جامعة اسطنبول » رقم : ۲۳۵۵ /۱4۳). ف «تجريد السر » من 
جانب العبد » يقابل « لطف التجلي » من جانب الرب : اي انه مجهود یقوم به الرء » عند تجلٍ 
انوار الق عليه › ليبعد عن طبيعة هذا التجلي كل ضرب من التحديد او اللبس او الاشتباه : 

فیبقی التجل على صفائه بقدر تجرد القلب عن غشائه . 

ه) اشارة الى الآية الکر مة » رقم : ۳۳ من سورة الرعد (يقم :۱۳) . 

۲ جزه بن ل فلياق افر على ا لينو اله 
الدين لام الغزالي. e‏ » بیان ۳ اسان وفضيلة الصمت - وا خر هذا 
01510101111107 

6 هذا عنوان جديدك لكتاب )0 الفتوحات المكية ۱ الشهير 6 - خصوص العناو بن المتعددة 
هذا الكتاب » انظر : .201 .م ,1 ,1ط 4r؛‏ 2:1 Bre‏ ول يذكر هذا العنوان الجديد 
هناك . 


۸ 


في ( باب ) «معرفة منزل القطب والامامین »۲۳ بغیر شك ولا مين . وذلك ان 
القربة'" والتمكين ؛ وینصب له نحت عظيم لو نظر الق إل مات لطاشت 
عقوم » - فقعد عله م ورقف الاماماناگ اللذان قد جعاه| الله له » بين 


6 انظر ر الفتوحات المكية ... » الباب : ۲۷۰ ( امحلد الثاني » ص : ۵۷-0۷۰ » 
من طبعة القاهرة سنه ۱۳۲۹ ھ. ( 


؟) «القطب هو عبارة عه عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العام » في كل زمان . 
وهو على قلب | سرافيل » (الطائف الاعلام » مخطوط جامعة اسطنبول » رم Yoo‏ ۶۱ ۵۱۱+ 
وانظر اا « اصطلاحات الصوفية » للقاشاني وان عر لي (المادة نفسها) و« رشح الزلال ٤‏ شرح 
الالفاظ التداولة بين ارباب الاذواق والاحوال » مخطوط مکتبة باريز الوطنية > رقم ۸۰۱؛ 1 


۱ مس , سب 


۴ تقول" "ا عرق ای اشر كقابه م کاب م وط کر باو انم الاول + 
الرسالة السادسة » ص ۰ ) : 0... وكنت ما رأيت احداً من احابنا نبه عليه ( > على « مقام 
القربة » ) ولا ندب اليه . بل منم ذلك اکترهم لعدم الذوق . فبقيت به وحيداً ... لا اسه 
له به من أجل سكرية. رال ان لقت لان عد رجن کل ی می کب ماه نقيأ ره 
« مقام القربة » ... » . - ويقول ايضاً » في آخر الباب ١5١‏ من ابواب « الفتوحات المكية » » 
الذي عنوانه : « في القام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة » : « ... وقد انكر ابو حامد 
الغزالي هذا المقام > وقال : ليس بين الصديقية والنبوة مقام . ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في 
النبوة : والنبوة باب مغلق » . الا ان الشيخ الأكير يدفم هذا الاعتراض بقوله : «ومع هذا » 
عا عع روفراد يعار لين عند سا ا ی 
منه ... » . - وقبل ذلك ر هذا الباب نفسه » روي لنا ابن عرني قصته في هذا المقام : 
رهذا المقام ( > مقام القربة ) دخلته في شهر حرم » سنة سبع وتسعين وخسماية › وانسا 
مسافر » منزل احیسل (الصواب : أبحيسل) » ببلاد المغرب . فمت فيه فرحأ . وم اجد فيه احد 
فاستوحشت من الوحدة ... ولا دخلت هذا المقام وانفردت به علمت (الاصل : وعلمت) انه ان 
ظهر علي فيه احد انكرني . فبقيت اتتبع زواياه وخادعه ولا ادري ما اسمه.. .فرحلت وانا على تلك 
الحال من الاستيحاش بالانفراد ... فلقيت رجلاً من الرجال عنزل يسمى آنحال . فصليت العصر 
ي جامعه . فجاء الأمير ابو حي بن واجین (او جان) . وكان صديي . وفرح 2 . وسألي ان 
ال عنده فابيت . وتزلت عند كاتبه . وكانت بيي وبينه مؤانسة . فشكوت اليه ما آنا فيه من 
انفرادي مقام انا سرور به فبيما هو يؤانسي اذ لاح لي ظل شخص . فهضت من فراشي ارم 
فتأملته : فاذا به ابو عبد الرهن السلمي . ۰۰( (الفتوحات » محلدة ۲٦۱/۲‏ ۰ ط. القاهرة سنة 
۹ ھ.). 


)٤‏ هما شخصان : احدهما عن مين القطب » ونظره في ( عالم ) > وأسمه «عبدالرب» ؛ 
والآخر عن يساره » ونظره في (عالم) الملك » واسه , عبد الملك » ؛ وهو أعلى من صاحبه ؛ وهو 
الذي محلف القطب » (لطائثف الاعلام 1 حطوط جامعة اسطنبول » مق 0 ۱ب ؛ وانظر 
انشا « اصطلاحات الصوفية » للقاشاني وابن عرني : نفس المادة ؛ و« رشح الزلال في شرح 
الالفاظ التداولة بين اریاب الاذواق والاحوال » » محطوط مکتبة بار بز الوطنية عش : 4۸۰۱-] 
ا١علب).‏ 


ععان اسماعیل یی 
يديه وعد القطب رده للمبابعة الا یه والاستخلااف . وتومر الارواح ٠‏ من 
الملائكة وان والبشر 3 عب بعته واحد | بعك واحد : ( فانه جل جناب الحق 
ان يكون مصدرًا لكل وارد »> وان يرد عليه إلا واحد بعد واحد »۱ 
) وکل دج ببابعه 2 ذلاتك القام حال القطب عن ا من السائل ۲ 
فیجیبه (القطب) امام الحاضرين لیعرفوا منزلته من العام . فيعرفون في ذلاك الوقت 
اي ان اي تم یی موجه وی تروص 
الارواح البايعة » من الملائكة والجن والبشر :۷ ارواح الاقطاب الذین 


5-5 


۲۳ = اكد حال قطب ا ی 


التار عة للقائه عن تقدمه من 00 ال 2 الشرق 4 وحواره 7م 
ستطرد الشيخ سماعيل سن سودکین النور 3 فیک کر ما باي ي مپایة مقدمته 
«... ولا نحققت في ذلك باليقين . وشرح الله صدري بنوره المبين . 

ن الله عندي سؤالي ي شرح هذا الكتاب .. . فرغبت ر الا شا مو ف 

شرح 1 العلم الذي ی هو « کی الکنین »۳۱ . من علي بشرحه » قلدني 


6 النص لان سينا 58 كتاب 0 الاشارات والتنبہات ( 6 الجملة الاخيرة من ( ممامات 
العارفین » (ص : ۲۰۷ ۰ (Forget) j‏ . - والفكرة الي محتویها نص « الاشارات ... » 
ويقول بها ابن عرني ايضاً » هي من اسس نظرية الشيعة في ضرورة بعثة الانبياء ووجود الأنمة . 
انظر تفصیل ذلك ی : De la philosophie prophétique en Islam shi‘tle », par Henry‏ « 
pp. 57-66. — « Histoire de la philosophie‏ و 222/1962 CORBIN, in Eranos Jahrbuch,‏ 
islamique », par IBıv, Tome I pp. 62-109; 132-136; 142-149; in Gallimard,‏ 

Paris 1964.‏ 
فصل « طر يق الوصول الى اصل الاصول اک 

؟) محطوط مكتبة الفاتح » رقم ۰۳۲۲ ۱ب - ۲ب . -وابن عرني في کتابه « الفتوحات 
المكية » (الحلد الثاني »> ص : ۵۷۳۰۵۷۲ ۰ ط. القاهرة سنة ۱۳۲۹) یذ کر » ما محکیه عنه 
ان سود كين في هذا ا موطن بعينه . وينص هناك على انه قد خصص طذه السالة كتابين » الأول 
بعنوان : « مبايعة القطب ی حضرة القرب » (ص ۵۷۲-۵۷۱) ؛ والثایی بعنوان : ر كتاب معرفة 
القطب والامامين » ( ص ۳ (. - حصوص الکتاب الأول » يراجم : وا سل L?‏ » 
۰ 9ل .ع.2 ,« ط4“ وعصوص الكتاب الثاني » نفس الرجم : 585 ° .ع R.‏ 
وهذا الكتاب » على ما يظهر » هو عنوان جديد لكتاب « القطب والامامين » وهو لم يذكر في 


المرجم السابق .. 

ا 

- ! اشارة الى حديث : « ان من العلم كهيثة المكنون لا يعلمه إلا اهل المعرفة بالله تعالى‎ (r 
وهذا الحديث عند الصوفية من‎ » ...  ! عهله إلا اهل الاغرار بالله  تعالى‎ ٤ فاذا نطقوا به‎ 


المصادر السمعية في اثبات « علم المكاشفات » . - انظر تفصيل ذلك في « احياء علوم الدين » 
للامام الغزالي» الحلد الأول» ص : ۲۱-۱۹ ۰ نشر المكتبة التجارية بالقاهرة » من غير تاريخ .- 


۱۰ 


کتاب التجلیات الاطية 


ان تکمل بالانفاق » عملا على وصية انحلاق!۱ ... » 

فبناة على هذا النص » لا تکون في الحقيقة «تعلیقات ابن سودکین على 
التجليات » سوى « تقييدات » لشرح الشيخ الاكبر نفسه على كتابه بالذات. 
من اجل هذا كانت هذه ١‏ التعلیقات » عثابة جزء متمی ۱ للتجليات الاهية » » 
نابعة من عين مصدرها الاول . 


کتاب کشف الغایات . 


اذا كاتت ساعدتنا الظروف ععرفة صاحب ١‏ التجلیات » و ١‏ التعلیقات » 
عليها » فأنا على جهل تام جلف « کشف الفایات في شرح ما اكتنفت عليه 
التجليات ( 6 ويزمان انشائه ومکانه والظر وف الى دعت اليه ... أن النسخة 
الوحيدة الي تملكها في الوقت الحاضر » وهي محفوظة في القسم الشرفي بدار 
الکتب الوطنية في بار یز ۲۱) غفل عن اسم مولفها ؛ کا انه لا يوجد في ثنايا 
الکتاب نفسه أية دلالة تکشف عن شخصية الصنف او تومي“ اليه . 

بيد ان الستشرق العروف. المأسوف عليه بروکلان » في «ذيل معجمه»(۳ 
الشهير للاداب‌العربية » يذ کر عنوان مخطوط موجود في خزانة «رامبور»”*» يقرب 
جدا من نظيره في خزانة باريز : « كشف الغايات شرح التجليات » »ويعزوه 
الى الصوف الشیخ عبد الکرم الجيلي » المتوق عام ۸۲۰ او ۸۳۲ للهجره . 
ويتساءل بروکلان"" فما اذا كانت نشحة «رامبور » بمثابة شرح لكتاب 
« التجلیات الافية » لابن عربي آم لا ؟ وحن م يتيسر لنا الاطلاع على هذا 
اتخطوط لنقابله على نسخة خزانة باریز فنکون على بينة من الامر . 

ومها يكن من شي؛ » فان مخطوط « کشف الغایات في شرح ما اکتنفت 
عليه التجلیات » ۰ احفوظ في « دار الکتب الوطنية بباریز » » یوجد ضمن 
مجموعة تحتو ي على اثي عشر کتاباً ورسالة . وهي كلها على ما يبدو » بالرخ 
من اختلاف موضوعاتها » ذات نسق واحد ني التفکیر والنزعة والاسلوب . وهذه 


. محخطوط مكتبة الفاتح » رقم ۲/۰۳۲۲ب‎ )١ 
. ۱۹۲-۱ 4۸۰۱ : ؟) نحت رقم‎ 

G.A.L., Suppl. IT, 284, 26. ۳ 
Rampur I, 362, 281 b. )4 

G.A.L., Suppl. I1, 284, 26. ) 


۱۱ 


عمان اساعیل محیی 
اناصائص اذا تحققت في مجموعة ما من شأنها ان تدل على وحدة التأليف . 
وجیع هذه الخطوطات لم یذ کر فيها اسم مصنفها او مصنفما ... ونظرا لاهمية 
هذه المجموعة اللحطية النادرة في التراث الصو > ولكونها تذ کر في ١‏ 
بروكلان)» ‏ فقد آثرنا سرد عناوينها ي هذا المقام ات ۳ بداية كل كتاب 
ونبايته . 


جموعة باریز اللخطية رقم 4۸۰۱ 


- . ۲۲» کشف الغایات في شرح ما اكتنفت عليه التجلیات‎ « )١ 
« : البداية : « الحمد الذي رفع طلاسم الغیوب بتجلیاته ... » . - اللهاية‎ 
» . ولا نحرمنا من ذلك لسوء ما عندنا ... وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه‎ 


( «رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بينارباب الاذواق والاحوال' '.» 
البداية : « الحمد لله الذي اجری على السنة اهله لغة بحاطبون ۳ ار 
وارسل على ارض استعدادهم مدرار الحكم تا ی فآزال عنها بذلك آثر انحل .. 
- الهاية : « هذا آخر الکلام فها قصدنا ایراده ... ولا منع عن العبد بان 
على نفسه خير ما عنده بهفواته . یه ان ای نت 
العظمى في العالم ونشاته » وعلی آله وصبه وورثته .. 


۳) « مخبة الرغايب لاذاهب والایب»"" . - البداية : « الحمد لله الذي 
الس ا ا ی ها في أنفاس 
الدهور رواتب المنح ورغایب الستور ... » . - اللهاية : « نجز ما سأله السائل 


۱۵۹-۱۱/ 4۸۰۱ : عنوان الکتاب الاول » و رقم المجموعة » كا تقدم‎ )١ 

۲) عنوان الکتاب الثاني » و رقم امحموعة » كا تقدم : 9/۸۰۱ ۲۵اب . - 
وهو شرح مطول لاصطلاحات الصوفية لابن عرلي » الطبوع ي « مجموع رسائل ,١‏ بن آلعر ی » » 
الحلد ا » الرسالة الأخيرة (حيدر باد سنة ۷( . 

۳) عنوان الکتاب الثالث من امحموعة » ورقاته : ١۲٠ب-1۲۸ب  .‏ في هذه الرسالة 
(ورقة ١١١ب‏ » في آخرها) يذكر | الولف كتاباً له بعنوان : « کتاب رونق الامعان في کشف 
ما حوت عليه فواتح سور القرآن » . وهو كتاب نفيس في اسرار الحروف القرآنية » الموجودة في 
وراج ارد . وله نسخه يتيمة » محفوظة في خزانة جار الله (مکتبة ملت » اسطنبول) نحت 
رقم : .1١١١-1١/1٠١16‏ وهذه النسخة هي غفل عن امم مؤلفها ايضاً » وتوجد ضمن مجموعة 
كاملة كلها غفل عن اسماء مؤلفيها (او في . وهي مكتوبة بنفس الط المكتوبة فيه مجموعة 
باريز » على مثل الورق » عثل التجليد .. 


۱۲ 


ان اضعه 2 الحقائق الاطية » واقیده له خط يدي . والحمد لله على التدسیر .-- 
وصلى الله على سیدنا حمل البشیر النذير » وعلى آله وعيرته وححيه ... ) 


5) « اللوامع المشرقة لکشف ما في العدد من الأسرار المونقة »۱ 
البداية : « تفرد الواحد » لا من طريق العدد » بکال لا عاثله فيه احد .. 
اللهاية : « وبالتالي لم جعله حرفا اذ ليست له صورة في النطق . فافهم ! 
والحمد لله على ما فتح . وصلى الله على سيدنا محمد ... وآله وصحبه ... ) 


ه) «طراز اطور البارزة من خدور رحمة اطحمهور »۲۲ ۰ - البداية : 
« الحمد لله الذي اخرج من كم العدم من حمل امانة اسمه الاعظم . فأقامه على 
وتيرة العدل المستبين ... »  .‏ النهاية : « والاعيان الامكانية على اصلها من 
حيث قابليتها الأولى رتبة الاحاطة .... وصلى الله على سيدنا محمد النى وعلى 
عبرته وصححبه وورثته ...) 0 


5) ۲ شف من رشح ج الیقین 7 - البداية : « الحمد لله 
الذي هطلت ديم عنا ا اوه ها نی اللهاية : «وهو ي 
منصب عزه المنيع مهيع ع العيودية احضة » 0 1 مرصده الاعلی وموقفه 
الاسبی باشارة : « ليس وراء عبادان قرية » . - وصلی الله على سيدنا محمد 
صاحب هذا القدر الجليل بلا مرية . 4 


.ب١؛م-1١١9‎ : عنوان الكتاب الرابع من المجموعة » ورقاته‎ )١ 


؟) عنوان الكتاب الحامس من الجموعة » ورقاته : 49١9-1ه١|.-‏ هنا یذ کر الصنف 

كتاب له (و رقة o‏ اب) بعنوان : J‏ معارج الألباب ٤‏ کشت مداولة الافراد والاقطاب | . 
وطذا الكتاب ني الوقت » على ما نعلم » نسختان : الأولى » محفوظة في خزانة جار الله (مكتبة 
ملت » اسطنبول ) نحت رقم : هل١١1/لامرا-سمعمعب‏ 4 - الثانية » في خزانة السلمانية (مكتبة 
السلمانية » اسطنبول) نحت رقم : ۰۲۸ ۳۰۹۳۰ب . وكلتا النسختين لا تحتويان على 
ذكر اسم المؤلف ... هذا» وصاحب «ذيل كشف الظنون» (الجزء الثاني /۰۰۳) ینسب الکتاب 
لمكم ال الور ورك اف وة انه سا > لأن الصنف يقتبس من كلام ابن عرلي 
(انظر نسخة جارالله » و رقة: ۳ب ۰ ۱۲) . كما أن E E‏ (رعقود 
الجواهر » (ص : ۰۳۷ ط. بروت » سنة ۱۳۲۰ ه.) ینسب نفس الکتاب الى ابن عرلي : 
تا بان 


(r‏ عنوان الکتاب السادس من امجموعة »> ورقاته : ۱۹۸-۱۱۵4 ب .- وهنا یذ کر 
الصنف ايضاً عنوان كتابه التقدم : « معارج الالباب ... » (ورقة )1١0‏ وينقل نصوصاً من 
کتاب » التجلیات الاطية 5 الي ينسها الى ابن عر ني (و رقة 4 . 


۱۳ 


مان اسماعيل حیی 


۷) «غنية الطالب فیا اشتمل عليه علم الوم والسر وده من الطالب» . 
البداية : « الحمد لله الذي جعل الانفاسٍ أوعية ۳3 . واظهر با ما آودع 
مها آيقي ليله ونهاره ... » . - النهاية : «أنجح اله مقاصدنا ثي الخير . وعوقنا 
عن طرق تنتبي بنا الى ما لا طائل فيه . - وله الفضل والنة ! وصلی الله على 


سيدنا حمل الظاهر بلسان صدق ٤‏ العالمين » وعلى آله وعيرته وححصه وورثته 2( 


۸ « منتبى البيان في كشف تتايج الامتنان وشرح مقارنة الاسماء 
والاعيان»)''". ‏ البداية : « الحمد لله الذي قدر الاعيان في قرار. وجعل الانسان 


موقع جوم الاسرار - الهاية : و رزقنا الله وایاه ما طالت اعناق رومنا 
اليه . وجعلنا e‏ برغايب الواهب لديه . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآ له وكنحيه ... ) . 


٩‏ « لوازم التعريف للمقام الشريف ۰.۳6 - البداية : « الحمد لته الذي 
رفع المقدار بالحركة والقرار ... »  .‏ الهاية : « ودار بين الحذب ولتسديد 
مع الحا احدید ... وصلى الله على هادي العباد الى سبل الرشاد » وعلی آله 


وصحبه وورثته الاقطاب . 


6 عنوان الكتاب السابع من الجموعة » ورقاته : ۱۷۲۲-۱۱۹۹ب . - يعرف المصنف 
نفسه « علم الوهم » بأنه «ما محصل يلفس فا عل حم هوه الوا عل و 
۰ب ) . اما عام «السروده » : « فهو العلم بأحوال النفس الانساني في کیفه و که ( و رقة 
۷۱). - هذا » و « السروده » كلمة سنسكريتية مركبة من Sa‏ و Rud‏ › ومعى هذه 
اللفظة : « كل ما من شأنه أن يعيق » » أنظر : Dictionnaire Bohtlingk et Roth, Sanscrit‏ 
Worterbuch, art. Rudh‏ وهذه النسخة اليتيمة ي غاية الاهمية بالنظر الى موضوعها الحاص . فهي » 
كا یقول المصنف + من اصل هندي (سنسكريي) تر حت أولا الى الفارسية ثم الى العر بية. فهي أذن 
من حملة الوثائق التار محية الي تصور نفوذ اللراث اطندي 1 الثقافة العر بية عن طريق اللغة الفارسية. 
أن هذا الكتاب » هن هذه الناحية شبيه برسالة « حوض الحياة » و «مرآة المعاني » وان كان 
متأخراً عنهیا من الوجهة التاريخية . بخصوص رسالة « حوض الحياة » انظر ( يوسف حسين ) : 
version arabe de P Amrat-Kund », in J.A., T. CCXIII, n° 2, Oct.-Dec. 1928,‏ 1« 
pp. 291-344.‏ وانظر ايضاً ( ماسینون ) : 2 note‏ و119 .م Textes inédits,‏ » و بر وکلان : 
9 ,1 ,.اؤزيدك et‏ 579/97-100 ,1 ,.4.1. وانظر ايضاً (هنري كور بين) : مس يو٥‏ » 
n° 4‏ ,102 .م morphologie de la spiritualité sht‘ite », in Eranos, XXIX,‏ واخيرا : 
(Euuvre d’ Ibn ‘Arabî », I, pp. 287-288‏ هل[ « 

۲( عنوان الکتاب الثامن من امحموعة » اوراقه : 1۲۰۲-۱۱۷۹. 


۱۴۳ 


کتاب التجلیات الاطية 


۰ «اعلام الشهود في كشف میات الوجود ۱ . - البداية : « اللهم 
يا من جلت ذاته في احدیته عليه . واقتضت ان لا یعود ذلاک منه إلا اليه . 
- النباية : « ... النافذة الى انفس الذخاير ي اقدس الحظاير. کر محمد الله. 
وصلى الله على سيدنا تحمل وآله وه 0 


1( "۲ معالم رشح اليقين عن مخايل الظن والتخمين »۲۲ . - البداية : 
«الحمد لته الذي جعل العقل سراج الظلم ومعراج الحكم .وعم به الانسان ما 
1 - النهاية : « وقد تيسر انجاز الغرض بالاسعاد الالمى ... فله الحمد 


١١‏ ) « تفسیر توضیح بو شهد الله انه لا آله إلا 5 ا 
«الحمد لله الذي من على الانسان عرسلات الاحسان ...» . - النهاية : (.. 
على وقوع الفعل الثاني واعتراض ما بينههما . - والله قاط حقائق الامور . 
وصلى الله على سيدنا محمد ... وعلى آله وصحبه . 


. ۱۲۳-۱۲۱ : عنوان الكتاب العاشر من الجموعة » اوراقه‎ )١ 


۲( عنوان الکتاب الحادي عشر من الجموعة : او راقه » ۷ب - ۰ب . هنا یذ کر 
المصنف : « ضابطة حكمية في تقسیم الموجود على رأي 0 المتقدمين ااج (و رقات : 
۲۴۳۹ب - ۱۲۳۹ » » و(« ضابطة كلامية في تقسم المعلوم عا لى رأي فرق المتكلمين من المتقدمين 
والتأخرین » ى ورن : ۹ب ¬ ۰٤۲ب‏ . 

۲ تفسير صوني للآية الكرمة رقم ۸ من السورة الثالثة ( سورة آل عمران ) في ثلاث 
ورقات : ۲۱بت۳ ۱۲ . 


۱۵ 


مان اسماعيل حیی 


عکن اعتبار كتا ب «التجليا ت الاهية » »> من الحانب التاريحي » 


موذجاً لتواليف ابن عربي في الشرق الاسلامي > وبتعبير ادق من بوا کیر 
انتاجه العلمی اتفضیت ‏ أثناء حله وترحاله ي الشرق الأوسط 4 قبل ان 


يستقر به المقام في محروسة دمشق ۰ سنة ۱۲۰ للهجرة او قبلها بقليل'' . 
ولكنه - اعني كتاب التجليات ‏ من الوجهة الفنية احضة » يمتاز عن 


)١‏ تبدأ هذه الفترة من رمضان عام ۰٩۸‏ للهجرة ( انظر « رسالة روح القدس في مناصحة 
2 لابن عری » محطوط جامعة اسطنبول رقم ۳-۹ وب ) . - وتعتير هذه الفرة 
الفترات في حياة الشیخ الا کر » سواء بالنسبة الى كثرة مصتفاته» او ال تعدد رحلاته ي 
0 هذه المنطقة من العالم الاسلامي القدم » او التقائه بالعلاء وأولي السلطان . یراجم تفصیل 
هذا کله ٤‏ : : 94-106 .م.م رگ [eure dn ‘Arabî,‏ » . - هذا » ومؤلفات 
هذه الفترة الي امكن معرفة تاريخها على وجه التقريب » يبلغ عددها ۳ه كتاباً ورسالة ( نفس 
المصدر » ص : )٠١5-١٠١#‏ . - ولكي تتكون لدينا فكرة مجملة عن مثل هذه « الحياة النشیطت»» 
نذ کر فا یا « تنلات » ابن عرلي بين سي eo‏ : عام ۰ : هو ٤‏ مكة 
( انظر « رسالة دوح القدس +4 المقدفة والحائمة ؛ و « دیوان ر حمان الاشواق » : القدمة؛ 
و « تاج الرسائل » لابن عرني : القدمة) . - عام 4 : هو في مدينة الوصل ( انظر «الفتوحات 
الک“ : ۱۸۷-۷ ۱۷/۳ 6 ۹۰ و« التبزلات الوصلية » له : آخر الکتاب) ؛ 
ويي مدينة بغداد (انظر « روح القدس ... » محطوط جامعة اسطنبول : ۸۷۹ (قسم السماعات) ؛ 
وفي مدينة القدس (انظر «کتاب الازل » له » محطوط خزانة ولي الدين (اسطنبول) ۳ ۱ / 
۰ ب ) ؛ وي مدينة ملطية (الاناضول ) (انظر « روح القدس » » محطوط جامعة اسطنبول 
A۷۹‏ (قسم السماعات) . - عام ۲ :هو ی مدينة الحليل (فلسطین) (انظر « کتاب اليقين » 
له : آخره ؟ و «دوح القدس » محطوط جامعة اسطنبول : ۸۷۹ (قسم الساعات ؛ وهو مدينة 
« قونية ( انظر « كتاب العظمة » له محطوط ولي الدين : N‏ 4 وهو عدینه القدس 
ايضاً (انظر : « کتاب العقد النظوم » له » مطوط خزانة ولي الدین : ۱۱4۲/۰۱ ). 


۱۶ 


کتاب التجلیات الاطية 


سائر الصنفات «الاكبرية » بطريقته اتلخاصة في اداء المعاني وتصوير الافکار . 
وهذا الاسلوب البياني اللحاص ليس نادرا في آثار ابن عربي فحسب » بل 
هو كذلك بي التراث الآدني للعرب بوجه عام . 

والواقع انها عديدة فصول « التجليات » التي صیغت اجزاوها ني قالب 
حوار بين الشيخ الاكبر وبين من تقدمه من شیوخ التصوف الاوائل . 
وهذه الحاورات الفكرية تدور كلها حول موضوع رئيسي مها تعددت صور 
الحديث عنه او تشعبت فنونه : وهو ( التوحيد الحقيقي ) . عماد الحياة الدينية 
والعقلية في آن معاً . 

ويبدو امامنا صاحب (التجليات الالمية » » من خلال مطارحاته مع 
كبار الصوفية القدماء > « في حضرة من حضرات الق او في مشهد من 
المشاهد القدسية » » - بصورة شخص غريب عن بيئته وزمانه . انه حمل 
امانة علم مجهول 9 الکثیر من معاصريه وسابقيه . فهو دا حدرثه متسائلا 
متجاهلاً مع كل د ل لاس o‏ ۳ 
العقدة او في 2 من مظاهره المتعددة . ولكنه يتحرى داعاً ان يكون سوئ 

موافقاً للناحية الي يعتمد عليها محدثه 2 اختباره الروحي وذوقه الديي . 0 

18 الشيخ يفرغ من جوابه حى يض ابن عرب فیط جانا قاع 
التجاهل الذي اصطنعه » وسلط على حدثه اشعة من انوار الحقيقة الي 
بعشو لضريها بصره ویضطرب امامها جنانه . 

وكذلك تلذ مسامعنا لهذا الحوار العجيب مع شيخ الطائفة الي القاسم 
الجزيد » حول « توحيد الربويية '» ؛ ولتلك المناظرة الممتعة مع شهيد التصوف 
احلاج الكبير » بشأن « جلي العلية 4 و الحديث العذب مع دي 
النون الصري » ي ١‏ التنزيه والتشبيه » » وجهي الحقيقة الطلقة في بطوبا 
وظهورها » في وحدتها وکترتها!۳  .‏ وکذلاث يتجلى لأعيننا موقف ابن عطاء 


)١‏ انظر ذلك فا یی بعيداً بعنوان : « نحل توحيد الربوبية » (ورق : 5607). اما 
ترجة الجنيد في « تجلي الناظرة » (ورثه : )٥٤‏ . 

6 انظر ذلك فا يأف عدا بعنوان : « جلي العلية » (ورثه : ۷ » ور حمة اخلاج 
هناك ) . 

۰ 4 : بعنوان : « جلي سر يان التوحید » (ورشه‎ e انظر قري ياي‎ (r 


۱۷ 


عمّان اساعیل نحيى 
في «العبادة الذاتية ١)‏ ؛ وعجز سهل التستري عن ادراك معى ( جود 
القلب الى الابد "٠‏ ؛ وحيرة المرتعش ازاء « التوحيد الحقيقي » الذي أقام 
هيكله على « قواعد(۳ ثلاث ) ... ان هذه الصحف الحالدة من فصول 
كتاب «التجليات » نحق ها : من الوجهة الادبية الحالصة . ان توضع 


في مصاف « رسائل الغفران » لفیلسوف الشعراء » الي العلاء العظيم . 


الوضوعات الاساسية لكتاب التجليات 
تدور مباحث هذا الكتاب حول موضوعين رئيسيين » هما حجر الزاوية 
1 مذهب الشيخ الاكبر » وحور منهجه التفكيري العام“ : فكرة « التجليات » 
0 التوحيد ) . ولابن عربي مواقف خاصة في هذین الوضوعین اطامین » 
۳۳ حا بالعمق والاصالة الال . ولكن نلاحظ بدياً ان فكرة «التجلیات» 


م تعرض 5 هذا الكتاب على نحو علمي وتفصيلي > بل جاءت مبددة 
مشئتة » يشوبها الغموض والاضطراب ؛ بيا كانت فکرة « التوحید » ذات 
جال واسع للبیان والتحلیل والتصویر . 


نظرية التجليات الا کبر بة 
مقالة « التجلیات » عند ابن عرلي » وثيقة الروابط بنظریته في الوجود 
والعرفة والاختبار الروحی . وبتعبیر اکنر دقة : ان مقالة « التجلیات » هی 


1 انظر ذلك ف ۳ بعیداً بعنوان « جل من لیات المعرفة » (ورقه : ۹ 2 مع 


رة ابن عطاء ) . 

8 انظر ذلك فا يأتي بعيداً بعنوان : « جلي نور الغيب » (ورقه : ۰۷۰ مع بر حمة 
سهل التستري ) . 

۳) انظر ذلك فا ان ا بعنوان : « نحل من نجليات التوحيد » ( ورثه : 5لاء 
مع رحة الرتعش ) . 


6 اهم الراجع لدراسة مذهب ان عر لي وممبج تفكيره العام : 

créatrice dans le soufisme d’ Ibn ‘Arabî, par H. CORBIN, ۰‏ 270081۳00800 ر] 
Flammarion, Paris 1958; — The Mystical Philosophy of Muhyid-Din 2‏ 
al-‘Arabî, par A. E. ‘ArrırI, Cambridge 1939; — Kleiner Schriften Das Ibn‏ 
El-[slam‏ — ;1919 (تتتعظ al-‘Arabî, par H. S. NYBERG, Leiden (E. J.‏ 
و 1931 Cristianizado, par Asin PalLacıos, Madrid‏ 

أما الأصول التار يحخية لذهب ابن عر ی فیراجم : 

Ibn Masarra y su escuela : origines de la filosofa hispana-musulmana, in 

Obras escogidas, par Asin PALacıos, Madrid 1946. 


۱۸ 


اساس فكرة الشیخ الاکبر عن الوجود والمعرفة و « التجربة التحريرية 4 . 
فليس الوجود ولا العرفة ولا ( التجر بة التحر بر بة » إلا ثرا من آ ثار «التجلیات»» 
ومظه را من مظاهرها الكلية . ومن ثَمَّة » نستطیع ان نلحظ اهمية فكرة 
« التجليات » والدور الرئيسي الذي تطلع به عند ابن عرلي » في ميادين 


ثلاث : في ميدان الوجود وي ميدان المعرفة واخيرًا في ميدان الاختبار الروحي 
للكائن: الاشاني7 : 


التجليات الوجودية 


التجليات » في دائرة الوجود » هى مظاهر لكل ما ينطوي عليه « الحق » 
من کال لا نبائي ود سرمد ي(" . و«الحق)ء, 5 ذاته » ینبوع فياض 


۱( لي تكون . لدينا فكرة عا عن اا هذه النظرية عند ابن عرني واتباعه فلنلاحظ 
اول تفرداتها الفنية المستعملة فقط في كتاب « التجليات الاطية » والتعليقات علها وشرحها : 
تجلي الاحدية ؛ - نجل الامر ؛ - التجلي الاوسع الشمسي ؛ - التجلي الع 4ب عل 
التوحید ؛ - نجل الق + - التجل اي + - ال الرحيمي ؛ - التجلي الصوري ؟- العجلي 
الفهواني 4 - نجل القلب ؛ - تج نعوت تاز یل الوت ؟ ب تج الواحد ي المقامات؛ - 
تجلي الواحد لنفسه + - التجلي الوجودي . - ولنلاحظ » ثانیاً » مفردات هذه القالة لا في 
کتاب » الفتوحات المكية ( (نحن الآن بصدد جر ید ثبت شامل مصطلاحات الفتوحات 0 وضع 
فهارس تحليلية لما) ولکن ف کتاب ر لطائف الاعلام باشارات اهل الاهام » (محطوط جامعة اسطنبول»› 
رقم ۲۳۰۵ (A‏ : التجلی الأول ( ورقة : °( ¢ — التجلي الثاني (ورقة : ۰ ٤ب)0—‏ 
التجلي الاحدي الجمعي (و : 4۰ب) ؛ - نحل الغیب المغيب (4۰ب) ؛ - تجلي الغيب الثاني 
(4۰ب) + - تجلي الغيب الأول (4۰ب) ؛ - جلي الهوية (۸۰ب ) ؛- تجلي غيب الهوية 
(۰وبت۱) ¢ - حل الشهادة )1١(‏ : - التجلي العطی للاستعداد (۱۸۱) ¢ التجلي 
المميز للاستعداد (۱:۱) ؛ - التجلي المميز للاستعدادات (۱:۱) ؛ - التجلي العطی للوجود 
(14) ؛ - التجلي الساري في جميع الذراري (۱4۱) ؛ - التجلي الساري في حقائق المکنات 
 )۱۱(‏ - التجلي الفاص (4)۱4۱ - التجلي الضاف «۸ع) + - التجلي الفعلي (۱ ۱ 
د اهب ) 4 - التجلیي التأنيسي (۱بت۲ع4)). - التجلي الصفاتي (۱4۲) ؛ - تج الاسم 
الظاهر (۲ع۱) ؛ - التجلي الظاهري (؟:!)؟؛)- التجلي الباطي (۲-۱۲)ب) 4 - ۳ 
الجمعي (؟4ب) 4 التجلي احبي (۲٤ب)‏ ؛ - التجلي الحبوي (؟4ب) وت التجلي اجامع 
(۲ب) 4 - التجلیات الذاتية ٤۲(‏ ب-۳ )¢ - التجليات الاختصاصية 09 5 
التجلیات الرقية (۱4۳) ؛ - التجلیات التجريدية (۱4۳) . 

: المراجع الخاصة لدراسة فكرة « التجليات » عند ابن عر لي وی مدرسته‎ 6 
1۳:۵2:۵0 créatrice dans le sonfisme «ؤل'ل‎ ‘Arabî, par 11. CORBIN (Paris), 
pp. 81-103; — The Mystical philosophy of Muhyid-Din Ibn ' al-‘Arabî, par 
A. G. “ArrIrI (Cambridge), pp. 35-40; — Das Buch der 2167218 Stufen von 
‘Abd al-Karîm al-Gîlî, par Ernst BANNERAETH ( Wien 1956 ), PP. 4, 8, 72. 


۱۹ 


مان اساعیل نحيى 

لا تتقد سیراء وماء . انه « كنز دفين » محب الظهور والتعرف . ان «الحق » 
كالجهال : من طبعه ان یثفتح ؛ وکاب : من شأنه ان يمنح . ونجليات 
«الحق » - تعالى! ‏ هي بالضبط مظاهر جماله وکاله على مسرح الکون 
الفسيح . 

وتتحصر التجلیات الوجودية » على وجه كلي : في حضرات١١‏ ثلاث : 
في حضرة الذات (وتسمی عندئذ بالتجلیات الوجودية الذاتیة) ؛ ‏ وي حضرة 
الصفات (وتسمى بالتجليات الوجودية الصفاتية) ؛ - وني حضرة الافعال 
(وتسمى بالتجلیات الوجودية الفعلية) . لان طبيعة «الحق » » من حيث 
هو كذلك : ذات وصفات وأفعال . 

فالتجليات الوجودية الذاتية هی تعينات للحق بنفسه لنفسه من نفسه » 
مجردة عن كل مظهر أو صورة . وعالم هذه التجلیات » اي الافق انثاص 
الذي تنبعث عنه وتشع فيه > هو «عالم الاحدية». وني هذا العالم تظهر 
ذات الحق منزهة عن كل صفة واسم او نعت ورسم . انه عام ذات الحق » 
من حيث هو سر الاسرار وغيب الغيوب + كما هو ايضاً مظهر التجليات 
الذاتية » اي المرآة الى تنعکس عليها الحقيقة الوجودية المطلقة . 

والتجليات الوجودية الصفاتية هي تعينات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر 
كالاته « الاسمائية » ومحللي نعوته الأزلية . وعال هذه التجليات هو «عا 
الوحدة » . وفيه تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة في حلل كالاتها » بعد كونما 


وي » کتاب ق علم التصوف لداود القیصر ي ۱ ( = مقدمة شرح ألتائية الكبرى ) 3 خطوط 
ايا صوفیا 1۹٩/۱۸۹۸‏ - ۹٩۹ب‏ ؛ - و «القدمات من شرح فصوص المحم » له ايضاً › 
نفس الخطوط > ورقات : ۱۳۹ ۳وب 4 ۱۹-1۰ ؛ - و «کتاب اصطلاحات المشايخ 
من اوائل شرح القصيدة التائية للفرغاني ») » نفس ا خطوط »> ورقات : ١ب‏ ”ب »و «مقدمه 
ابن. خلدون » (الفصل السادس عشر من الباب السادس ص. ۷۱ ۰ ط. مصر ) ؛- و «شفاء 
السائل لهذيب المسائل » لابن خلدون ايضاً »> تحقيق الاب خليفه ( قسم الاصطلاحات الصوفية؛ 
مادة نجل) . - اما المراجم لفكرة « التجلي » من الجانب الكلامي والشرعي» فتنظر ي کتاب 
5 الشر ح والابانة عن اصول الديانة » لابن بطة العکیر ي > حقيق الاستاذ هر ي لاووست © 
(البر حمة الفرنسية » ص ۸٩‏ ۰ تعليق رقم (oY:‏ . 

6 وهي عند البعض خسة (انظر « كتاب في علم التصوف » لداود القيصري » خطوط 
ايا صوفيا ۱۸۹۸ / وب - ٩۸‏ ب ؛ - و « القدمات من اوائل شرح النصوص » له ايضاً » نفس 
ا مخطوط » ورقات : ۳۰اب . - وعند البعض الآخر » هي ار بعة ( انظر « کتاب 
اصطلاحات المشايخ » للفرغاني » نفس الخطوط المتقدم » ورقات: «ب-5ب) .- وانظر ايضاً : 
The Mystical philosophy of Muhyid-Dîn Ibn al-‘Arabî, par A. E. ۳۲۲۳‏ 

pp. 43 ss. 


کتاب التجلیات الاطية 

في اسرار « الغيب المطلق » » عن طريق الفيض الاقدس'' . کا ان في 
عال هذه التجليات (- ي عالم الوحدة) تبدو الموجودات في .صور «الاعيان 
الثابتة 22 ) 

اجلیات الوجودية الفعلية راو الأفعالية) هي تعينات الحق بنفسه لنفسه 
في مظاهر الاعيان اللحارجية والجقائق الوضوعية . وعال هذه التجليات هو 
« عالم الوحدانية » . وفيه تظهر الحقيقة الوجودية الطلقة بذاتها وضفاتها وافعالها 
عن طريق « الفيض المقدس 7" اي أنه 5 هذا العالم بتجلی ) الحق » 
في صور الأعيان اللخارجية » نوعية كانت او شخصية » حسية او معنوية . 

فالحق ‏ تعالى  !‏ والحق وحده » هو ميدأ التجليات الوجودية ومظهرها 
وابعادها . أليست هذه تدور ني فلك الذات والصفات والافعال ؟ فهى اذن 
لم تصدر عن عدم ولن توول الى العدم رام كان ان الق هو المبدأ التجليات 


الوجودية ومظهرها وابعادها » فهي اذن « فعل مطلق » لا تكون في غير «دائرة 
المطلق » : فهى من الحق وبه واليه » سواء في مستوى الذات او الصفات 
او الافعال . 


ولا كانت الاحدية والوحدة والوحدانية هي عوالم التجليات الوجودية 


الثلاث » فهى ‏ اعنى هذه التجليات ‏ على صفائها وبساطتها وسموها » 
مها تعددت مظاهرها اللخارجية او تنوعت آثارها الوجودية : انا عن الوحدانية 
صدرت » وبالوحدانية ظهرت » والى الوحدانية تعود . 


)١‏ « الفیض الاقدس » عند أبن عرلي » « هو نجل الذات الاحدية لنفسها في صور 

المکنات الي یتصور وجودها فہا بالقوة » او ررهو نجل الق لذاته ی الصور العقولة 
الكائنات ( ( «الد کتور عفيي » تعلیقات على الفصوص ۲ /9) . 

؟) « الاعيان الثابعة هی القائق المعقولة او الصور المعقولة للكائنات ». - « اها 
اول درجة من درجات التعينات في طبيعة الوجود الطلق . وكلها تعينات معقولة لا وجود لما في 
عالم الاعيان الحسية بل هي جرد قوابل للوجود » . - « هي اشبه بالصور الافلاطونية وان كانت 
تختلف عنها من بعض الوجوه » (المصدر المتقدم » نفس الصفحة) . - «هي المرايا الازلية 
الموجودات وهي على ما هي عليه من العدم : ما سمت رانحة الوجود احارجي» لانها ليست سوى 
صور معقولة في العام الالمي » (المصدر المتقدم .» ص : ۵۰)-. ويدقق صاحب لطايف 
الاعلام فیقول : اما هي الساة « عاهية الاشياء » عند الحكاء > و « المعلوم المعدوم » و « الشيء 
لثابت» باصطلاح الاصولین (انظر مخطوط جامعة اسطتبول رقم ۲۲۰۵ ۷ب .- وانظر ايضاً : 


1177621716110 créatrice..., pp. 88 ۰ 
The Mystical Philosophy..., pp. 47-53. 


") « الفيض المقدس هو تجلي الواحد في صورة الكثرة الوجودية . فهو ظهور الاعيان 
الثابتة من العام المعقول الى العالم احسوس . او هو ظهور ما هو بالقوة في صورة ما هو بالفعل» 
(التعليقات على الفصوص للاستاذ عفيني » ۲ )٩/‏ . 


۳۱ 


ععان اساعیل یی 

تلك ۳ باحمال انخطوط الكبرى لنظرية التجلیات عند ابن عرلي في 
مظهرها الوجود ي ا تلف عن نظر بة « الفیوضات)(۱ الفلسفية > وعن 
نظر بة « الق »۲۱ عند التکلمین > وان كانت تلتقي ا في بعض الواقف 
او تتفق معها في بعض النتائج . 

ان الفارق الاساسی_ بين فكرة «التجلیات الا كبرية » وفکرة «الفیوضات» 
الفلسفية » هو کون الاولی واحدية في نظرتها الى طبيعة الوجود او في تفسیرها 
له  »‏ في حين ان الثانية تقول بتعدد الوجود وکنرته ۲ . 


فابن عرلي د یعتبر الوجود من « مقولة الطاق لا بشرط »۰ وبالتالي لا عکن ان 
تكون فيه ثنائية او كثرة » البتة » واذا كنا نلحظ الكثرة فيا حولنا من «ظواهر 


)١‏ اساس النظرية في الفلسفة الافلاطنية الحديثة » والقائل ما الفيلسوف الشهير افلوطين 
(الولود في بلدة ليقوبوليس» من اعمال مصر الوسطى » عام ۲۰۵ او ۲۰۳) . ومبدأً هذه 
النظرية : « الواحد من جميع وه لا يصدر (او لا يفيض) عنه إلا واحد : Ex una n0‏ 
nisi unum‏ ویر . فعن هذا ر الواحد من ع الوجوه » صدر العقل الأول الكلي » الذي 

هو النموذج ای بالذات » الحاو ي على جمبيع « المثل » . وعنه صدرت النفس الكلية . وعب ]| 
صدرت ا الكلية . - « فالواحد من حميع الوجوه » ينطوي على كل شيء بدون يز مطلقاً ؛- 
والعقل الاول الكلي ينطوي على كل شيء بالقوة ؛ - والفس الكلية تنطوي على كل شيء بالفعل 
ولكن من غير تفصيل » حى اذا ما وصلت النفس الى العام احسوس انفصلت عہا الاشياء 
وانتشرت وتعددت وتنوعت ... وقد قدر طذه النظرية ان تقوم بدور كبير في الفلسفة کک 
وي التصوف الاسلامي على السواء . - انظر تفصيل ذلك في « تاريخ الفلسفة العر بية » نا 
الفاخور ي فلا ای الس الأول ی ها زر الثاني وك عير و بت 
۹ ۰ ۲۲۸-۲۲۳ . (منشورات دار العارف » بر وت سنة ۱۹۵۰۸) . وانظر ايضاً 
و 239-242 ,226-233 Histoire de la philosophie islamique, par 11. CORBIN, pp.‏ 

éd. Idées N.R.F. (1964). 


۲ عند الاشاعرة خاصة . - والاساس الفكري هذه النظر ية قام على فكرة ر« الزء 
الذي لا يتجزأ » » او « ابوهر الفرد » ( -مموزممیم ) كا کانوا یقولون . وهذه فکرة قدمة 
معروفة عند أطنود والاغارقة. ولکن الاشاعرة استطاعوا عهارة ان « یطوروا » هذه النظرية و پذبوها 
و جعلوها مبدأ لآرائهم ب«الحلق» و «الحلق الجديد» » وبالتالي اساساً لنظر يهم عن الله 
والكون والانسان . - انظر تفصيل ذلك ي الكتاب اهام هذا ا موضوع : zur‏ 186117086 
وقد رجم هذا الکتاب ¬ ,1936 [slamischen Atomenlehre, par 5. PınÈs, Berlin‏ بعناية 
فائقة الاستاذ الفاضل الد كتور محمد ابو ريده بعنوان : « مذهب الذرة عند السلمین » » القاهرة 
( لجنة التألیت والتر حمة والنشر ) سنة ۱۹٤٩‏ . واضاف امرجم الحقق ر حة مقالة السيد برتزل 
)Pet21(‏ المنشورة في ماو der‏ عام ۱۹۳۲۱ ۰ ص : ۱۳۰-۱۱۷ ۰ نحت عنوان : 
Die frihislamische Atomenlehre‏ وانظر ایا حول هذه المسألة : Histoire de la Philosophie‏ 

Islamique», par H. CORBIN, I, pp. 174-176. 

۳) انظر التعليقات على الفصوص « للد كتور ابو العلا عفيي» ( نشر عيسى الباي الحلبي » 

القاهرة سنة )١545‏ » الجزء الثاني ص ١ . ٠١-۹‏ ت 


۲۲ 


الوجود » المحسة > وني « ظواهره المعنوية ) ٠‏ = فهي » في نظ ر الشیخ الا كبر » 
لا تتصل بطبيعة الوجود من حیث هو + أي من حيث الاطلاق » بل 
بأطواره ودرجاته . فالتجلیات الوجودية هي تعینات للحق الطلق » الذي هو 
واحد ف «وجوده » » کثیر في « ثوته ون اي في مظاهره ومراتبه . 

اما نظرية « الفیوضات الفلسفية » فهی على عکس نظرية « التجلیات 
الا كبرية » » تعتبر الوجود من «مقولة الکل » او من مقولة « الطلق بشرط لا » 
وبالتالي نری امکان كثرته عبر الوجودات » ذهنية كانت او حسية » نوعية 
اة 

واللحلاف احوهري بين فكرة التجليات وفكرة الق عند المتكلمين » 
هو ان علاء الکلام یفسر ون ظواهر الق عثابة فعل الاهي خارج عن محيط 
الالوهية ذاتها » بدون ان بميزوا ‏ في دائرة الالوهية - بين ما هو مرتبة الذات 
او الصفات او الافعال . بيا يقرر ابن عرلي ان الظواهر انطلقية هي من 
آثار « التجليات الوجودية الفعلية ) ؛ وبتعبر اكثر دقة ٠‏ ان الق عند 
الشيخ الاكبر هو التجليات الفعلية ذاتها في مظاهر الكون والوجود . ونجليات 
الافعال » كتجليات الصفات والذات » تدور حميعاً في فلك الالوهية » في 
مدار كاها الطلق . فلا شيء خارج عن دائرة الالوهية » في صعيد 
الوجود : اذ لا شيء خارج عن دائرة الطلتی!۱ ! 


ل لم و ل GE‏ لوي 
الصلات بين الحالق واحلوق » ؟ « للحق وجود حقيي وهذا له ف ذاته » ووجود اضاي وهو 
وجوده ي اعيان الممكنات : وهذا بالنسبة له كالظل الذي عتد على سائر الموجودات فيعطها 
وجودها باسم الله « الظاهر » . فالعالم ظل » اذا نظرت اليه من حیث عینه و باطنه وجوهره القوم 
له ( الفص اليوسى ) وهو « نفس الرجن » الذي تفتحت فيه صور الوجود من اعلاه ال 
اسفله ... 

... والحلق (عالم الظاهر) في تغير مستمر وتحول دائم ... اما الحق فهو على ما هو عليه .. 
منذ الازل .... وتتفق هذه الفکرة ی طاهرها مم سره الأشاعرة القائلن بان المام متشابه بالجوهر 
حتلف بالاعراض » وان العرض الواحد لا یبقی زمانين ... ولکنه (حابن عرني) محطی" الاشاعرة 
في ا هم م یقولوا بان الق (اله) هو ذلك «الجوهر» » وان مجموعة الصور والب الي يسموتها 
» الاما » هي الحلق (-العالم) . بل راحوا يفترضون « جواهر فردة » في ذلك « الجوهر العام ». 
وهذه ر (الفردة) ) © محسب تعریف (الاشاعرة) ۵ مجموعة من « الاعراض » » إلا ان 
ما وجود آ اا شمه منت اهن ذلك ر اخم العام » القائم بنفسه » ولكلها من حیث 
هي اعراض لا تقوم بنفسها هصرع ما لا رم ف من موم مه :رها 
خلف ! » (الفص الشعيي) (انظر مقدمة الفصوص للد کتور عفيى » الجزء الأول » ص 
۲۸-۷ ۰ نشر مكتبة عیمی البای الحلبي » القاهرة سنة 5). 


۳۳ 


عمّان اساعیل نحيى 


التجليات العرفانية او النورانية 

اشرنا منذ لحظات الى ان فكرة التجليات عند ابن عربي » لا تقتصر 
علی داثرة الوجود بل هي تتصل ايضاً بطبيعة المعرفة . فالتجلیات : ين 0 
هي مبداً العاروف » حسية كانت او فكرية او روحية > كما هي في الوقت 
ذاته حور تموها وازدهارها'' . ويعتبر الشيخ الا کیر التجلیات عثابة «الصور 
الحالدة » او «الحقائق الازلية » الي تبث نی مرآة القلب والعقل ظلال 
انوارها » فتولد فيبما العرفة اللحية اليقينية ی 

وی اقيقة » ان الصلات و جد" بین الوجود والعرفة بالقیاس ای 
الضمير البشري ومصيره اباي ۱ 0 اشرف ما في الرء قلبه وعقّله » وان 
شئت فقل : القلب والعقل هما كل شيء في الانسان ووو الحقيقي 
يتحد تماماً مع المعرفة . فالقلب ليس الا العرفان الذي يتألق ابد" في حناياه» 
والعقل ليس 3 المعرفة الو ي تضيء دوماً ي ثناياه . فالقاب وجودياً هو العرفان 
والعقل كيانياً هو المعرفة . 

ما و وت ول ام ليد على النحو 
الا نی : «التجلي هو ما يتكشف للقلب من انوار الغيب”" » . وهذا 
التعريف یبین لنا حقيقة العرفة وأداتها وموضوعها كا يراها ابن عربي . 
فالعرفة هي « انکشاف ‏ ) حقيقة الشيء او ماهيته أمام 1 العارف . وهذا 
الانكشاف يتحقق رمزياً برفع « حجاب » او «حجب القلب » . ویکون 
ذلك بفضل التجلیات الاطبة » اي بقذفها انوار الغيوب في اعماق القاوب . 

وهذا كله من شأنه ان يظهرنا على طبيعة الصلات القائمة بين حقيقة 
الوجود وحقيقة المعرفة . وعندئذ نستطيع ان نجد الأجوبة على هذه الاسئلة 


6 الراجع لدراسة فكرة « التجليات العرفانية » عند ان عری واتباعه : , القدمات 
من اوائل شرح الفصوص » لداود القيصري » خطوط ايا صوفیا ¢ دم : ۷۸ / 4-1-۹ ۷ب - 
» شفاء السائل لبذيب المسائل ( لان خلدون. ص : ۸۸-۸۳ (نشر الأب خليفة ¢ مطبوعات 
زر معهد الآداب الشرقية 0 بير وت سنه ۱۹۵۵ ؟ ‏ ر مقدمة ابن خلدون 1 (الفصل السادس عشر 
من الباب السادس ) .- 
Das Buch der vierzig Stufen uon ‘Abd al-Karîm al-Gîlz, par Ernst BANNERAETH‏ 

(Wien 1959), pp. 4, 5, 72. 

۲) اصطلاحات الصوفية لابن عرلي (ءادة نجل) واصطلاحات الفتوحات ( الفتوحات 

المكية ... ۲ /4۸90۱۳۳). 


۲۴ 


کتاب التجلیات الاطية 


احيرة : ما هي الوساطة بين الوجود والعرفة ؟ كيف تستحیل العرفة الى وجود 
في قلب العارف ؟ وكيف يستحيل الوجود بدوره الى معرفة ي قلبه ايضاً ؟ 

ان النور هو صلة الوصل بين الوجود والمعرفة » ومركز الاتصال فبا . 

تستحيل طبيعة المعرفة في قلب العارف الى وجود » وطبيعة الوجود الى 

ت لمت ”تنكف لطائف الغيوب ٤‏ اعماق القلوب » فتتیدی حقائق 
الأشياء ا العارف في صورها اللحالدة . 

يتوزع النور » لدى اشراقه على مراة القلب » ال حصص متميزة : 
كالتجليات الوجودية تاا . کل حصة من هذه الانوار تلتج لون معيناً من 
العارف الروحية . فهناك أولا ما يسميه الشيخ الاكبر بنور الانوار!" . 
وهذا صادر عن التجليات الذاتية للحقيقة المطلقة . ويطلق ابن عرلي احياناً 
على هذا النمط من التجليات » اسم « السبحات الحرقة ) الي يصعق لمولما 
کل كون حادث .. 

ولا یتلقی مساقط «نور الانوار» من الکائن البشري إلا «السر» . و 
أداة او عنصر سماوي مودع في القلب غير مخلوق » ينفذ بوساطته الرء الى 
0 عالمي اللکوت والجبروت » . - وتجلیات «نور الانوار » هي الي تکشف 
عن الحقيقة المطلقة في اسمی مظاهرها ؛ کا انها هي التي 7 تولّد في القلب 
امعرفة اليقيئية في ارفع درجاتها : وهي العرفة المسماة ب«حق اليقين » » اي 
اليقين الناتج عن دوق » الحاصل محبرة ذاتية . 

وهناك ايضاً حصة ميزة من الانوار تعرف باسم « انوار العايي ۲ 
ویقصد ابن عرلي بهذا اللفظ : ما تحدثه التجلیات الوجودية الصفاتية من 
آثار خاصة: (- ما تقذفه من انوار الغیوب) عند تساقط شعاعها على صفیحات 
القاوب . وهذه الانوار هي الي مط اللثام عن وجه الحقيقة الطلقة في صورها 
العقلية الازلية › الي يسميها الشیخ الا کبر ب « الاعیان الثابتة »  .‏ والقاب» 

من الکائن الانساني > هو الذي یتلقی مساقط انوار العايي . وبفضاها يتأمل 
ره بعين قلبه حقيقة الوجود في « عال الوحدة » » وبری صلة کل شى 
بربه . - وبتجليات ١‏ انوار المعاني » في القلب » تنشاً المعرفة اليقينية الا 
ي «عين اليقين » : اي اليقين المتولد عن المشاهدة والعيان . 


6 الفتوحات المكية : 4۸٠١/۲‏ وما بعدها. 
؟).الفتوحات المكية : ۸۰/۲ وما بعدها . 


۳۵ 


عمان اساعیل نحيى 

اا > هناك « انوار الطبيعة )۱۱ . واگراد هذا » 2 عرف ابن عرلي » 
ما محصل نی الفکر البشري من معرفة » اثر التجلیات الوجودية الفعلية . 
وي هذا الما م يلتقي العارف والفیلسوف في اکتساب العارف » ها انه في 
هذا المقام ا بشترکان معا بدراسة الظواهر الوجودية في نشوئها وتطورها › 
في كونها وفسادها . غير ان العارف احقق يتاقّى هذه العارف كأنوار سماوية» 
لا كظواهر ارضية ... فهو من اجل ذلك ۰ يستعرض على مسرح الوجود 
الحارجي ظلال الوجود العاوي ؛ ويتأمل ٤‏ صفحات عام الكثرة « اسفروف 
العاليات ) في ۱ عالم الوحدانية » . 

وبتجليات انوار الطبيعة » نحدث المعرفة اليقينية المسماة د « علم اليقين » . 

وکا ان عالم الاحدية هو مظهر التجليات الذاتية الوجودية ؛ وعا 
الوحدة مظهر التجليات الصفاتية ؛ وعال الوحدانية مظهر التجليات الفعلية ؛ 
فکذلاث حكم التجليات العرفانية او النورانية بالقياس الى التجليات الوجودية . 

فالتجلیات الذاتية (ي مستوی الوجود) هي مظهر تجليات نور الانوار 
( في مستوی العرفان) . والتجلیات الصفاتية هي مظهر انوار العاني . والتجلیات 
الفعلية هي مظهر انوار الطبيعة . فشمت موازاة تامة بين عوالم الوحدات 
(= الاحدية » الوحدة » الوحدانية) ودواثر التجلیات » ان في مستواها الوجود ي » 
او في مستواها العرفاني او النوراني . 

ولتوضیح كل ما تقدم في هذا الفصل » ولتلخيصه ايضاً » نقدم الاشکال 
المندسية التالية : 

الشكل الأول «-شکل رقم : 1 ). وهو يحتوي على تسع 
موزعة بالتساوي على ثلاثة خطوط افقية . انحط الأول يمثل 3 0 
.متساوية » رمز عوال الوحدات : الاولى هی دائرة عال الاحدية ؛ الثانية » 
دائرة عال الوحدة ؛ الثالثة » دائرة عال الوحدانية  .‏ وکل دائرة نحتوي 
علی رین : الاعلی من (خارج الدائرة) رمز الرقم العددي للدائرة (حدائرة 
عام الاحدية : 1 ؛ دائرة 0 الوحدة : 2 ؛ دائرة عالم الوحدانية : 3 ). 
والاسفل 5 داخل الدائرة) رمز الرقم الا صلي للدائرة ( = دائرة ثرة علم الاحدية : 
0 ؛ دائرة عام الوحدة : 0 ؛ دائرة ثرة عالم الوحدانية : 1 ) . 


. الفتوحات المكية : ۸۷/۲ وما بعدها‎ )١ 


۳۶ 


کتاب التجلیات الاطية 

واتلحط الافقی الثاني عثل ثلاث دوائر متساوبة » رمز التجلیات 
الوجودية : الأول هى دائرة التجلیات الذاتية ؛ الثانية » دائرة التجلیات 
الصفاتية ؛ الثالثة »> دائرة التجليات الفعلية. ل وكل دائرة حتوي علی 
رقين : الاعلى رمز الرقم العددي للدائرة » والاسفل رمز الرقم الاصلي ها . 

وانخط الافقى الأخير يمثل ثلاث دوائر متساوية » رمز التجليات العرفانية 
او النورانية : الأولى هي دائرة نور الأنوار ؛ الثانية » دائرة انوار المعاني ؛ 
الثالثة » دائرة انوار الطبيعة . - وکل دائرة تحتوي على رقين ايضاً : الاعلى 
رمز الرقم العددي للدائرة » والاسفل رمز الرقم الاصلي لما . 


۳۷ 


نور الانوار 


عمان | 
ساعیل 


شكل رم :1 


عوام الوحدات 


اه ی || ديه 
۱ 0 


التنجليا لنورانية 
۳ ۳ ۲ 
2 رانية 


دب 09 
۱ 


کتاب التجلیات الاطية 


الشکل الثاني (-شکل رقم :11) يحتوي على مثلث عكسي : 
زاو ية الرأس من اسفل > وقاعدة ا a‏ رس غثل 
دوائر « عوا ا ) : دائرة رة عا الاحدية ي الرکز > > بلہا دائرة 
عم الوحدة » 9 دائرة عام الوحدانبة . 

ويقطع هذه الدواثر حميعاً خطان وهمیان متقابلان : خط عامودي » 
وخط أفقي . والنصف الأعلى من انحط الوهمي العامودي موّلف من ارقام 
عددية متساسلة للدوائر (= دائرة عالم الاحدية : 1 ؛ دائرة عالم الوحدة : 
2 ؛ دائرة عالم الوحدانية : 3 ) . اما النصف الاسفل من اللحط الوهمي 
العامودي » فولف من ارقام اصلية للدوائر (- دائرة عالم الاحدية : 0 ؛ 
دائرة عا الوحدة : 0 ؛ دائرة عالم الوحدانية : 1 ) . 


وانخط الوهمي الافقي » القاطع لدواثر عوالم الوحدات » مكون من 
عناوين هذه الدوائر نفسها : عالم الاحدية في المركز » ثم يليه عالم الوحدة » 
ثم يليه عالم الوحدانية . 


اما زاوية الضلع الأعن فتمثل دوائر التجليات الوجودية : دائرة التجليات 
الذاتية » في المركز ؛ ثم يليما دائرة التجليات الصفاتية + ثم یلها دائرة التجليات 
الفعلية او الافعالية . 

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان «هميان متقابلان : خط عامودي » 
وخط افقي . فالنصف الاعلى من الخط العامودي » ملف من أرقام 
عددية متسلسلة للدوائر ١ح‏ دائرة التجليات الذاتية : 1 ؛ دائرة التجليات 
الصفاتية : 9 ؛ داثرة التجلیات الافعالية : 3 . والتصف الاسفل من 
هذا الاط المي 1 مولف من ارقام اصلبة لدواثر التجلیات الوجودب 4 
( = دائرة التجلیات الذاتية : 1 ؛ دائرة التجلیات الصفاتية : 1 ؛ دائرة 
التجليات الافعالية : 1 ) . 

اما اللحط الوهمي الافقي » القاطع لدوائر التجليات الوجودية » فکون 
من عناوين هذه الدوائر نفسها : ت. ذاتية ؛ ت. صفاتية ؛ ت. افعالية 
(او فعلية) . 

واخیر| > زاوية الضلع ع عثل دوائر التجليات العرفانية او النورانية : 
دائرة نور الأنوار » في الرکز » ثم يليما دائرة انوار المعاني » ثم يليما داثرة 
انوار الطبيعة . 


۳۹ 


عمان اساعیل نحيى 

ویقطع هذه الدواثر جميعاً حطان وهمیان متقابلان : خط عامودي » وحط 
افقی . فالاصف الاعلى من االحخط العامود ي 1 موالف من ارقام عددية 
متسلسلة للدواثر (=دائرة نور الانوار : 1 4 دائرة انوار المعالي : 2 ؛ 
داثرة انوار الطبيعة : 3 ) . والنصف للاسفل من هذا الحط الوهي » 
مالف من ارقام اصلية لدواثر التجلیات العرفانية او النورانية (- داثرة 
نور الانوار : 1 ؛ دائرة انوار المعاني : 1 دائرة انوار الطبيعة : 1 ) . 

اما الط الوهمي الافقي » القاطم لدواثر التجلیات العرفانية او النورانية» 
فکون من عناوین هذه الدواثر نفسها : نور الانوار ؛ نور المعاني » نور 
الطبيعة . 


کتاب التجلیات الاهية 


شکل رقم :11 


دواثر التجليات الوجودية دواثر التجايات العرفانية او النورادية 


۳ 


دوائر عوالم الرحدات 


عام |عالم/) عام الاحدية الرحدة] الوحدانية 


صان اسماعيل نحیی 

والشكل الثالث (- شكل رق : 111 ) يحتوي على تسع دواثر » 
متداخل بعضها في بعض » وتنتظ عوالم الوحدات «التجليات الوجودية 
والعرفانية او النورانية . 

فدائرة المركز تمثل عالم الاحدية + ثم يليما دائرة عالم الوحدة فدائرة 
عالم الوحدانية ؛ ثم يليما دائرة التجليات الذاتية فدائرة التجليات الصفاتية 
فدائرة التجليات الفعلية ؛ ثم يلما دائرة نور الانوار فدائرة نور المعاني فدائرة 
نور الطبيعة . 

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهميان متقابلان : خط عامودي وخط 
افقی . فالنصف الاعلى من خط العامود ي 8 موئلف من ارقام عددية 
متسلسلة لدواثر عوالم الوحدات ودواثر التجلیات الوجودية والعرفانية او النورانية. 
والنصف الاسفل من هذا انلط ‏ مؤلف من ارقام اصلية لتلك الدواثر 
کلها . 


اما انخط الافقي الوهمي » القاطع لمجموع هذه الدواثر » فکون من 
عناوین الدواثر نفسها . 


۳۳ 


شکل رق HI:‏ 


دواثر عولمالوحدات والتجليات الوجودية والعرفانية 


عئان اساعیل یی 


اتجلیات والاختبار الروحي 

تجليات الانوار عند ابن عرلي » هي ينابيع العرفان . وبألوانها الكثيرة 
وبفيوضاتها الجمة تبدو الاشياء نابضة بالحياة على مسرح الكون والشهود . 

والمعرفة والوجود يتحدان في الضمير البشري » بالقياس الى كيانه المعنوي 
ومصيره النهائي . من اجل هذا » كان النور للانسان مبدأ ووسيلة وغاية . 

ان النور(۱ هبدأ الانسان » لانه في أصل تركيبه » بل هو في اصل 
كل کون » مركباً كان او بسيطاً . وهو وسيلته ايضاً : لانه اداة بقائه 
المادي والعنوي . ان النور هو مادة الاغذية والاشربة ... وعنصر‌ها الاعة 
انه روح العارف الحسية والعقلية والغيبية . - والنور أا هو غاية الانساك 
في الحياة : لان لديه - ولديه فحسب - يتحقق وجوده في الأبد . 

اذا صح ما نحن الآن في سبيله » فن 7 شن السهل علينا ان ندرك مدى 
الصلات الوثيقة بين فكرة التجليات وفكرة الاختبار الروحي او « التجربة 
التحريرية ) للانسان . وهذا سيقودنا بدوره الى معالحة هذه الناحية االخاصة 
في مذهب ابن عري الى هی المظهر الاخير لنظريته العامة في « التجلیات» . 

ذلك لانه بفضل التجليات الاهية" » يتيسر لرجل السلوك ان مض 
قد ما في « طريقه » : متخطياً « اسلاك » او « أشراك الاحوال » » متمكناً 
ي « منازل الابطال » » مترقياً ي « مقامات الصديقين » . والعارف الروحية 
الي تفيض على جنانه » هي حقائق ابدية » منبثقة عن ينابيع الحق الطلق . 
انها تغمر قلبه بالبهجة والغبطة » وتبعث فيه روح الكمال ۳ اا د 
ي اقطار كيانه كله : ي فكره وارادته » في حسه ووجدانه » في عواطفه 
وميوله » فتحيلها حميعاً الى طاقة من نور » وشعلة من نار ... وكذلك يصبح 
الرء انموذجاً حياً من الطهر والصفاء والفداء . 

الاحوال والمنازل والمقامات هي اركان « هيكل الولاية » في الاسلام » 
ومبناه ومعناه . انها » في نظر الشيخ الاكبر » من نتائج التجلیات الالهية › 
سواء ي دائرتها الوجودية » او في دائرتها العرفانية او النورانية . 


۲۹٤-۲۷٤/۳ : الفتوحات المكية‎ )١ 
“٤٠١٦۳١٦/۲ : «الفتوحات الکية»‎ ) ۲ 


۳۴ 


کتاب التجلیات الاهية 


فالاحوال هي ما يعتري «اهل الطریق » من الظواهر النفسانية او 
الوجدانية » اثناء « السير والساوك الى ملك الاوك » . وذلك كالوجد وا 
والبسط والصحو والقبض والسكر . .. الخ. انها «محات ي الافاق » و« بروق 
ف الأجواء ) » سرعان ما تبدو حتى تغيب . بيد ان هلله «الاحوال » 
ضرورية في «التجربة التحريرية» للانسان » إذ عندها يتميز « الفاني » 
من شؤون العيد و ( الباي ) من شؤون الرب : فیبفی الباي وفی الفاي 

آما « المنازل » فهى الديار الحقيقية في ساء اطبیب »ع وهي الغرف 
النورانية ي جنان اللحلود . انا «١‏ قصر الحقيقة » يأوي الہا السالك » بعد 
طول عنائه وجهاده » فيجد فما ظلال النور وضياء المعرفة وغبطة القداسة . 

و«المقامات ) - وهي الرکن الاخير في ١‏ هيكل الولاية  »‏ رتب 
معنوية ودرجات روحية » عنحها اهل الطريق ويتحققون بها ي اختبارهم 
الديي و « جر بهم التحريرية ) . 

وعند ۳ الا کر » ( الفناء » هو رس «الاحوال » ؛ و « البقاء » 
هن راس « النازل » . واليقين هو رأس المقامات . وكل واحد من هذه لامور 
له مظاهر او صور ثلاث ؛ کا انها حميعاً على صلات محكمة بالتجايات 
الالحية في مراتبها الوجودية والنورانية في آن معا . 

فالفنا۱ موت معنوي ‏ الا انه حقيقي - يتذوقه ... السالك عحض 
ارادته . انه رأمن الا حوال ونباية الطاف فيا . به يتجرد اثرء عن کل شي ء) 
سوی مطاويه. الق » وغایته الصدق . ویظهر اا من خلال ایا 
الروحية » 5 ثلاث صور: فناء ي الافعال » وفناء ٤‏ الصفات » واخیر | 
فناء في الذات . 

وف الحقيقة الفناء الصوفني» في مظاهره الثلاثة > ليس علا او مجهودا 
سلبياً فقط . انه فناء عن كل ما هو فان » فعلاً كان او صفة او ذاتاً. 
وبتعبير اوضح : انه فناء عما سوى الله غاا 1ت . والله ‏ جل جلاله ! ل 
هو ا موضوع ا لكل ما هو حق وخير وحال . فالفناء »> من حيث 
هو حال معنوية » يتطلب من صاحه جهد | دائياً مركو لتحريره عن 
کل عائق تجاه دواعی الحقيقة الکبری ولوازمها » ان في افعاله او صفاته 1 
ذاته . انه يقتضيه رقابة تامة لكل ما بصدر عنه من قول او فعل او صفة  .‏ 


6 حصوص محی الخال » . انظر « الفتوحات المكية » ۳ ۳۸۵-۳۲ ¢ 
و حصوص معی « الفناء » نفس الصدر : ۲ /۱۵-۵۱۲ه 


عمان اساعیل حیی 

وكذلك یغدو الرء » بفضل هذه الخالة العنوية اللحاصة » مراة صافية تشع 
عليها انوار الحق یکامل لألاثها وبهائها . 

اما « البقاء ١)‏ فهو حياة مع اله وبالله وفي الله وله . انه « رأس المنازك » 
في ديار الحبيب . وهو ذو مظاهر ثلاث » يتصل كل مظهر منها بتجل 
من التجليات الالحية » في مرتبتها الوجودية او العرفانية . 

فالمظهر الاول للبقاء الصوي هو منزل البقاء في الافعال. وني هذا 
الوطن يتحد فعل العبد » بل يتسامى الى افق الفعل الال مى في نظامه واطراده 
ودوامه . وهذه الصورة المعينة من ١‏ البقاء الصوقي» منبعثة عن آثار التجليات 
الالهية الفعلية (في مستواها الوجودي) » وعن انوار الطبيعة (في مستوى التجليات 
العرفاني ) . 

والمظهر الثاني للبقاء > هو منزل البقاء في الصفات . وهذا يعنى انحاد 
صفات العبد » بل تساميها الى ذروة الصفات الاهية » في كالها وأحقيتها 
وأبديتها . فيصبح قلب الانسان » في هذا المنزل المعنوي» مرآة صافية نقية 
تنتقش علا نعوت انلالق الاعظ » هما اصبحت من قبل قواه الارادیت 
في منزل البقاء في الافعال » اداة طيعة صالحة تتحقق با مقاصد الله في 
الکون وشوئونه العجيبة في الحياة. ‏ وهذه الصورة من «البقاء الصویی» » 
منبثقة عن آثار التجلیات الاية الصفاتية (في مستواها الوجودي) » وعن 
تجلیات انوار المعاني (ي مستواها العرفایی) . 

والظهر الثالث والأخير لبقاء > هو منزل البقاء في الذات ‏ او البقاء 
. الذاتي . وني هذا الوطن تتحد ذات العبد » بل تنسامی الى افق الذات 
الالحية في وحدانیتها ورفعتها وشمولها . فیکون وجود السالاث الروحي مستغرقاً 
في وجود الحق ‏ تعالی ! . فاذا ابصر لا يبصر الا باتی»واذا سمع لا يسمع الا 
باق » واذا اراد لا يريد الا بالحق » واذا تأمل لا یتأمل الا بالحق . وهده 
هى الصورة التامة للبقاء الصوي » والمرحلة النهائية للسير في « منازل الابطال » . -- 
ومنزل البقاء ى الذات یتحقق بفضل التجلیات الاغية الذاتية (رفي مستواها 
لوجودي) ۰ وبفضل مجلیات نور الانوار (ي مستواها العرفاني ) . 

ولكن ۰ كيف یتحمل الرء طواعية ألوان الفناء الصوفي » بصوره الثلاث ؟ 
وكيف ينتهي به الامر الى «منزل البقاء» »> رأس «منازل الابطال » ؟ 


و خصوص معی « البقاء » » نفس المصدر: 0/ه١1ه-5(إه‏ 


۳۶ 


کتاب التجلیات الاطية 


وبتعبير اکثر بساطة : ما هي وسيلة الصوني للتحقق بحال الفناء ؟ ما هي 
مه اللوضول: ‏ امن العا سا اشع بانه الب الامي 
- والحب الامي وحده ‏ هو الکفیل بجميع لك . فلنستمع اليه » بلغته 
الشعر بة واسلو به الرمزي › بصف الوان اميم وصور البقاء » 2 ظلال الب 
ويي حضرة الحبيب الحق : 

«حبيبي قرة عبني ١١‏ 

انت مني بحيث انا 

تعالى الله ! 

لا ۰ بل انت دان . 

هذي يدي ويدك 

اقل با ال ع الب الى 

حتى لا عتاز 

فنکون في العين واحدا 

ما آلطفه من معنی 

وما زه من مزج ! 

« رف الزجاج وراقت الحمر 

فتشا کلا فتشابه الامر 

فکاعا خر ولا قدح 

وكأعا قدح ولا خر » 

عبى و 

وتمحى الاثار ۲ 

ونخسف الآقار 

وتكور شمس الليل والنهار 

وتنطمس بجوم الانوار 

«ففنى ثم نفنى ثم نی 

كنا يفنى الفناء بلا فناء 

ونبقى ثم نبقى ثم نبقى 

كنا يبقى البقاء بلا بقاء » » ! 

)١‏ عنوان هذه الفقرة : « نحل خلاص المحبة » ورقها : ۰۸۲ وشرح معائما ناي 

في حيتها .. 


۳۷ 


عمان اساعیل یی 


والقين' هو زاس القامات » كا نوهنا مهذا من قبل . به یکمل 
« هیکل الولاية » » اي نظام «التجربة التحريرية » من الاسلام . و 
دائرة الحياة الدينية العامة » اليقين هو صنو «الاحسان » : اعى عبادة 
الله تعالی  !‏ على الروژية والعيان . ومن ثم » كان اليقين ماد «الاسلام» 
في اداء شعائره انارجية »> واساس «الاعان ) في معتقداته الباطنية . اذ 
هو الذي يضفي على الشعائر الدينية معناها الصحيح > وهو الذي يعطي 
المعتقدات الغيبية قيمها الحقيقية . 

ولليقين درجات ثلاث : كالبقاء والفناء تماماً . فالدرجة الاول تسمى 
بعلم اليقين'" » اي اليقين الحاصل عن علم . وف هذه الدرجة » يكون 
موضوع اليقين الذي هو العلم » وموضوع العلم الذي هو القت ا 
في النفس فقط . وهذا هو اول مظاهر اليقين في الحياة الروحية » وآخرها 
في الحياة الفكرية . وهذه الدرجة انحاصة من اليقين الصوق » تکون نتيجة 
التجلیات الالهية الافعالية (في الستوی الوجودي) ۰ ونتيجة تجليات انوار 
الطبيعة (ي الستوی العرفاني) . 

والدرجة الثانية لليقين » هو ما يسمى بعين اليقين" » اي اليقين 
الناتج عن شهود وعيان . وي هذا الموطن يكون موضوع اليقين حاضرا 0 
العارف الحقق » لا ماثلاً في ذهنه فقط . ویکون العم هنا « علماً حضورياً ) 
وهذا هو المظهر الثاني لليقين ي الحياة الروحية ؛ وبه يتميز « اهل الطریق» 
( من ارباب الحيال ) عن اصحاب الفكر وعلاء الطبيعة» من حيث 
كذلك. - وهذه الدرجة اللحاصة من اليقين الصوثي » تكون بتأثير التجليات الاطية 
الصفاتية (في المستوى الوجود ي) » وبتأثير تجليات انوار المعاني(ني الستوی العرفاني). 

واخخيردًا » الدرجة الثالثة لليقين هی «حق اليقين )!4 . اي اليقين حقاً 
وحقيقة . وینبثق هذا اللون الخاص من اليقين عن تجربة تامة وذوق كامل . 
ويتحد عنده موضوع القن مع ذات صاحب اليقين نفسه . فستحیل 
العرفة الى معروف » والعروف الى معرفة . فوضوع العرفة لا یکون ماثلا 
2 الذهن » او مشهوداً للعين » بل متفاعلاً مع الذات نفسها » متحداً نا 

)١‏ بمخصوص معی «المقام » » انظر « الفتوحات المكيةى» ۳۸۰/۲ ؛ و مخصوص 
معی « اليقين » » نفس الصدر : ۲ /۲۰۱-۲۰۵ 

؟) انظر « الفتوحات المكية » 0۷۱-0۷۰۲ 


*) انظر « الفتوحات المكية » ۲ 9۷۱-۵۷۰ 
4 افظر « الفتوحات المكية »4 ۲ /.لاه-١لاه‏ 


۳۸ 


کتاب التجلیات الاهية 


مستهلکاً فيا . وهذا هو الظهر الأخير لليقين » ونماية الطاف في الحياة 
العقلية والروحية  .‏ وهذه الدرجة من اليقين الصو » تکون بفیض التجلیات 
الالهية الذاتية ري الستوی الوجودي) » وبفیض نور الانوار (> السبحات 
الحرقة » 2 مستوی التجلیات العرفانیة) . 


بت 


رأينا من خلال ما تقدم ان « هیکل الولاية ١١)‏ » اي نظام «التجربة 
التحريرية » في الاسلام > ذو روابط محكمة بعوالم التجليات الاطية › 
سواء في مظاهرها الوجودية او العرفانية » في آن معاً . وکا رمزنا سابقاً لتلك 
العوالم باشكال هندسية من اجل توضيحها وتلخيصها  »‏ فسترمز كذلك 
هنا بنفس تلك الاشكال » لنفس ذلك الغرض . 

فالشکل الاول (<-شکل 1 :17 ) يحتوي على تسم دواثر» موزعة 
بالتساوي على ثلاثة خحطوط أفقية . الط الاول بمثل دواثر صور الفناء 
الثلاثة ؛ انقط الثاني عثل دوائر صور البقاء الثلاثة » الط الثالث والاخير 
يمثل دواثر درجات اليقين الثلاثة . 

فالدائرة الاولى » من اللخط الافقى الأول » رمز لصورة الفناء في الافعال. 
والدائرة الثانية » رمز لصورة الفناء في الصفات . والدائرة الثالثة » رمز لصورة 
الفناء في الذات . 

وكل دائرة »> من هذا انفط الأفقى الأول + محتوي علی يو 
الأعلى (خارج الدائرة) هو رمز للرقم العددي المتسلسل للدائرة (= دائرة 
الفناء في الافعال : 1 ؛ دائرة الفناء في الصفات : 2 ؛ دائرة الفناء في الذات : 
3 ) ؛ - والاسفل (داخل الدائرة نفسها) هو رمز الرقم الاصلی للدائرة : 
(= دائرة الفناء ني الأفعال : و ؛ دائرة الفناء في الصفات : 2 + دائرة 
الفناء بي الذات : 1 ) . 

واتلحط الأفقى الثاني » من هذا الشكل » عثل ايضاً ثلاث دوائر متساویة» 
هي رمز لصور البقاء الصوض . الدائرة الأولى » رمز لصورة البقاء في الأفعال؛ 
الدائرة الثانية 4 رمر لصورة البقاء 5 الصفات ¢ الدائرة الغالثة 4 رمر لصورة 
البقاء في الذات . 


۲٠۲-۲٤٦/۲ » مخصوص معانی الولاية واقسامها » انظر ر الفتوحات المكية‎ )١ 


۳۹ 


عمان اساعیل نحيى 
وکل دائرة من هذا اللحط الأفقى الثاني » تحتوي على رقين ایضاً : الاعلی 
(خارج الدائرة ) هو رمز للرقم العددي التسلسل للدائرة (> داثرة البقاء في 
الافعال : 1 ؛ دائرة البقاء في الصفات : 2 ؛ دائرة البقاء في الذات : 
3 )؛- والاسفل (داخل الدائرة نفسها) هو رمز الرقم الاصلي للدائرة 
(< دائرة البقاء يي الافعال : 3 ؛ دائرة البقاء في الصفات : 2 ؛ دائرة 
البقاء ي الذات : 1 ). 
واخيرًا انعط الافقی الثالث يمثل ثلاث دواثر متساوية » هو رمز 
لدرجات اليقين . الدائرة الأول > رمز لعلم اليقين ؛ الداثرة الثانية » رمز 
لعين اليقين ؛ الدائرة الثالثة » رمز لحق اليقين . 
وكل دائرة هنا تحتوي ايضاً على رقين : الاعلى (فوق الدائرة) هو 
رمز الرقم العدد ي التسلسل لما (= داثرة علم القن : 1 ؛ دائرة عين اليقين : 
2 ؛ دائرة حق اليقين : 8 ) » س الاسفل (داخل الدائرة نفسها) هو رمز 
الرقم . الااصلي للدائرة (= دائرة علم الیقین : 3 ؛ دائرة عين اليقين : 2 ؛ 
دائرة حق اليقين : 1 ). 


دواثر صور البقاء 


دواثر درجات اليقين 


3 2 1 


عمان اساعیل حیی 


ولشکل الثاني (= شكل رتم e‏ 
زاوية الرأس فيه تمثل دوائر ا الثلاث : دائرة حق اليقين » ي 
المركز ؛ ثم يليها دائرة عين اليقين ؛ ار 

ويقطع هذه الدوائر حميعاً خطان وهمیان متقابلان : خط عامودي » 
وخط أفقي . فالنصف الأعلى من انفط الوهمي العامودي » مكلف من 
ارقام 00 (= دائرة حق اليقين : 8 ؛ دائرة عين اليقين : 
9 ء داثر ئرة علم اليقين : 1 

اما النصف هذا الط الوهمي فولف من ارقام اصلية 
للدوائر ١‏ دائرة حق اليقين : 1 + دائرة عين اليقين : 2 ؛ دائرة عل 
اليقين : 3 ) . 

واتلحط الأفقي » القاطع لدوائر درحات اليقين » مكون من عناوين 
عدم الور 3 لل اه 


اما زاوية وية الم ۳ من هذا المثلث الرمزي » فانها تمثل دوائر الفناء 
الذايي ري الرکز) ؛ يليما دائرة الفناء الصفاني ؛ يليا دائرة الفناء الافعالي . 

ويقطع هذه الدوائر جميعاً خطان وهمیان متقابلان : خط عامودي وخط 
افقي . فالنصف الاعلى من الخط العامودي » مولف من ارقام عددية 
متسلسلة لاير 00 دائرة الفناء الذاني : 9 ؟ دائرة الفناء الصفاني :49 

اما النصف سك من هذا اللحط الوهمي العامودي » فوالف من ارقام 
اصلبة لادوائر = 2 الفناء الذايي : 1 ؟ دائرة الفناء الصفاني : 92؟ 
دا رة الفناء الافعالي : 

وانحط الافقي لدواثر صور الفناء » مكون من عناوین هذه 
الدواثر نفسها : عنوان الفناء الذايي ري المركز ) » يليه عنوان الفناء الصفاني ؛ 
يليه عنوان الفناء الافعالي . 

اما زاوية الضلع الأيسر هذا الثلث نفسه » فانها تمثل دواثر صور 
البقاء الثلاث : دائرة البقاء الذاني ري الرکن) ؛ یلها دائرة البقاء الصفاني ؛ 
يليما اخیرا دائرة البقاء الافعالي . 


۴۲ 


کتاب التجلیات الاهية 


ویقطع هذه الدواثر حیعاً خطان «هميان متقابلان : خط عامودي 
وخط افقي . فالنصف الاعلی من انحط العامودي » مولف من ارقام 
عددية منسلسلة للدواثر (= دائرة البقاء الذاني : 3 ؛ دائرة البقاء الصفاني : 
9 + دائرة البقاء الافعالي : 1 

اما النصف الاسفل لهذا الط العامودي > لف من ارقام اصلية للدواثر 
(= دائرة 00 الذاني : 1 ؛ دائره البقاء الصفاني : 9 ؛ دائرة البقاء 
الافعالي : 

وانحط ۳ 2 القاطع لدوائر صور البقاء » مكون من عناوين هذه 


الدواثر نفسها : عنوان : البقاء الذاني (ي المركز ) ؛ يليه عنوان البقاء الصفاني ؛ 
يليه اخیرا عنوان البقاء الافعالي . 
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والشکل الثالث (< شكل ره : 1) يحتوي على تسع دواثر » متداخل 
بعضها ٤‏ بعض + وتنتظم دوائر كك اليقين ودواثر صور البقاء والفناء . 

فدائرة الرکز تمثل دائرة حق اليقين ؛ يليما دائرة عين اليقين ؛ يليا 
دائرة علم اليقين ؛ يلما دائرة البقاء الذاني ؛ یلها دائرة البقاء الصفاني ؛ يليها 
دائرة البفاء. الفعلى + يلما دائرة الفناء الذايي ؛ يلا دائرة الفناء الصفايي ؛ 
يلها اخيراً ويحيط بالدواثر جميعاً دائرة الفناء الفعلي . 

ويقطع هذه ا خطان وهمیان متقابلان : خط عامودي وحط 
آفتي . فالنصث الأعلى من انحط العامودي » مولف من ارقام عددية 
متسلسلة للدوائر بأحعها a‏ الاسفل من هذا انفط » مولف من ارقام 


الدوائر الأصلية . 
اما انعط الافقي الوهمي » القاطم ذه الدواثر جميعاً » فکون من عناوين 
الذؤاكر نفسها. 
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شكل رقم VI:‏ 


دوائر اليقين والبقاء والفناء 


کتاب التجلیات الاطية 


هیکل الحقيقة الوجودية 

على ضوء ما تقدم » نستطیع تمثيل «هیکل الحقيقة الوجودية » في 
صورة مثلث » ذي ثلاث زوایا »> عن كل زاوية فيه تنبثق ابعاد ثلاثة » 
هي رمز لعوالم الوحدات ومظاهر التجلیات . 

فلنفترض زاوية راس ااثلث رما لعوال الوحدات . فشمت ابعاد ثلاثة 
تنبثق عن هذه الزاوية . البعد الأول نی الوسط) یصور الا حدية ؛ 
البعد الثاني (على 0 اليمين) بصور عالم الوحدة ؛ 7 الثالث (على 
طرف اليسار) بصور عا الوحدانية . 

كل بعد من ابعاد زاوية الرأس الخو لتك ات ترد ادها 
متوي علی رقم عددي متسلسل لادائرة (= دائرة ة عالم الأحدية : 1 ؛ دائرة 

الوحدة : 2 ؛ دائرة ئرة عالم. الوحدانية : 53)؛ واسفلها حتوي (من الداحل) 
0 رقم اصلي للدائرة (= دائرة عالم الأحدية : 0 ؛ دائرة عالم الوحدة : 
0 ؛ دائرة عام الوحدانية : 1 ). اما داخل الدائ رة نفسها فيحتوي على عنوان 

ولتفترض زاو بة الضاع الان رمزا للتجلیات الوجودية . فثمت ابعاد 
ثلاثة ايضاً › تنشق عن هذه الزاوية . البعد الأول 5 الوسط) یصور 
التجليات الذاتية ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور التجليات الصفاتية ؛ 
البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور التجليات الفعلية او الافعالية . 

0 وحن ابعاد هذه الزاوية » ينتهي بشكل دائرة صغيرة : اعلاها 
حتوي على عددي متسلسل للدائرة (= دائرة التجليات الذاتية : 1 ؛ 
دائرة د الصفاتية : 9 ؛ دائرة التجليات الفعلية : 3 ) + واسفلها 
حتوي على رقم اصلى للدائرة ( - التجليات الذاتية : 1 ؛ التجليات الصفاتية 
1 ؛ التجليات الفعلية: 1 ) . اما داخل الدائر ة فيحتوي على عنوان كل منها . 

ولنفترض اخيراً زاوية الضلع الایسر رما للتجليات العرفانية او النوارنية. 
فهناك ابعاد ثلاثة تصدر عن هذه الزاوية . البعد الأول (في الوسط) يصور 
تجليات نور الانوار ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور نجليات انوار 
العايي » البعد الثالث (علی طرف اليسار ) يصور نجليات انوار الطبيعة . 

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهى بدائرة صغيرة : اعلاها يبحتوي 
على رشها العددي المتسلسل (= دائرة تجليات نور الانوار : 1 ؛ دائرة 
تجليات انوار المعاني : 2 ؛ دائرة تجليات انوار الطبيعة : 3 ) واسفلها 
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يحتوي على الرقم الأصلي للدائرة (- داثرة تجلیات نور الانوار : 1 ؛ دائرة 
تجلیات انوار العايي : 1 ؛ داثرة تجليات انوار الطبيعة : 1 ) .- اما داخحل 
الدائرة فيحتوي على عنوان کل منها . 
والشكل التالي (<شکل رقم :۷1۲ ) يوضح ما تقدم جیعه ویلخصه 
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هیکل الولاية 

وكذلاك نستطیع > على ضوء ما تقدم » ان نتمثل « هيكل الولاية ) » 
اي ( نظام التجربة التحريرية ي الاسلام) > في صورة مثلث ذي زوايا 
ثلاثة ؛ عن كل زاوية منها تنبثق ابعاد ثلاثة » هي اما رمز لليقين في درجاته 
الثلاث » او رمز للبقاء ولفناء » في صورها الثلاث ايضاً . 

فلنفترض زاوية الرأس من هذا الثلث رمزا لليقين . فهناك ابعاد ثلاثة 
تنبثق عن هذه الزاوية : البعد الاول رف الوسط) یصور مرتبة حق الیقین ؛ 
البعد الثاني ( على طرف اليمين ) بصور مرتبة عين اليقين ؛ البعد الثالث 
(علی. طرف الان يصون عم الیقین:. 

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية » يهى بدائرة صغيرة : اعلاها بحتو ي 
على رشها العددي المتسلسل (< دائرة حق اليقين : 3 ؛ دائرة عين 
اليقين : 2 + دائرة عام اليقين : 1 ) . واسفل الدائرة يحتوي على رشّها 
الاصلى ١‏ دائرة حق اليقين : 1 ؛ داثرة عين اليقين : 2 ؛ دائرة عم 
اليقين : 3  .)‏ اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان کل مها . 

ولنفترض زاوية الضام الاعن » من هذا المثلث » رمزا للفناء . فهناك 
ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية . البعد الأول رفي الوسط) يصور حالة 
الفناء الذايي ؛ البعد الثاني (علی طرف اليمين) يصور حالة الفناء الصفالي ء 


وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهى بدائرة صغيرة : اعلاها توي 
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على رقها العددي المتساسل (= دائرة الفناء الذايي : 3 + دائرة الفناء 
الصفاني : 2 ؛ دائرة الفناء الفعلى : 1 ) ؛ واسفل الدائرة محتوي على رشها 
الاصلى 0 الفناء الذايي : 1 ؛ دائرة الفناء الصفالي : 2 ؛ دائرة 
الفناء الفعلي : - اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان کل منها. 

قار ا الضلع الایسر .من هذا الماك > رمزا للبقاء . 
فهناك ايضاً ابعاد ثلاثة تنبثق عن هذه الزاوية : البعد الأول (ي الوسط) 
يصور البقاء الذاني ؛ البعد الثاني (على طرف اليمين) يصور البقاء الصفاني ؛ 
البعد الثالث (على طرف اليسار) يصور البقاء الفعلي . 

وكل بعد من ابعاد هذه الزاوية ينتهي بدائرة صغيرة : اعلاها يحتوي 
على رقها العددي المتسلسى (=دائرة البقاء الذاتي : 3 + دائرة البقاء 
الصفایي : 9 + دائرة البقاء الفعلی : 1 ) ؛ واسفل الدائرة محتوي على رها 
الأصلي 0 البقاء الذاق : 1 ؛ داثرة البقاء الصفایي : 2 + دائرة 


البقاء الفعلی اما داخل الدائرة فيحتوي على عنوان کل مہا. 
اشكر ١‏ 9 ( ع شكل رقم : 1 ) يوضح جميع ما تدم و یلخصه 
2 تلخیص . 
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ا کتاب 


التجنیات الاطية 


» جلي الکال ( 
في احد الفصول الاخيرة١١‏ لكتا ب «التجليات الاية » ( = جلي 


عغان اسماعيل عیی 


الكال) » يعرض الشيخ الاكير امام انظارنا لوحة بيانية هي حقاً خالدة لا 
2 الادات الروحية للاسلام فحسب » ي الاداب الروحية للبشرية بأسرها . ۱ 
اا نه ف خاها را ا . وفيها يصور صوي الأندلس فكرته 
عن الله والکون ومصير الانسان » اي عن الحقيقة الوجودية في روعة تجلياتهاء 
والحقيقة الانسانية في أرق اطوارها . 


» امع يا حبيبي ! 

انا العين المقصودة في الكون 

انا نقطة الدائرة وعيطها 

انا مرکبها و بسیطها 

انا الأمر المنزل بين الارض والسماء 

ما خلقت لك الادرا کات إلا لتدركنى بها 
فاذا ادركتنى بها ادركت نفسك ` 

لا 0 ان تدركني بادراكك نفسك 
بعيي تا 0 


ما لك لا تدركنى بي الشمومات ؟ 
ما للك لا تبصوني ؟ 

ما لك لا تسمعیی ؟ 

مالك ؟ ما لك ؟ مالك ؟ 

انا الذ لك من كل ملذوذ 

انا اشھی لات من کل مشتهی س 


۱) تم هذا التجلي : ۸۱ وانظر تعليق الاستاذ الكبير المستشرق هدري كوربين على 
هذه القطعة الفريدة في 5 كا الخالد : 131 L’Imagination CGréatrice...» p.‏ « 
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انا احسن للك من کل حسن 


انا الحميل ! انا اللیح ! 


a‏ انلك اقافتا شري ال 
انا اقرب اليك من نشسك ونتفسلك . 
من بفعل معلك ذلك غيرى من الخاوقين ؟ 
حبيي ! 
(انا) اغار عليلك منك 
لا احب ان ارالك عند الغیر 
ولا عندك 


الوصال . الوصال 57 
تعال ! 

يدي وید له 

ا ھل وا ا 
لیحکم بيننا حک الايد ool‏ 
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نظر ية « ۳ » في کتاب التجلیات الاطية 


ذکرنا فيا مضى ان مقالة « التوحید » تکاد تکون الوضوع الوحید لکتاب 
« التجلیات ll‏ ) ؛ وهي على خلاف مسألة « التجلیا ت  »‏ كانت ذات 
جال رحب للتقریر والتفصيل والتحلیل . 

والواقع » أن الشيخ الاکیر قد آوی نظر بة « التوحید » کل عنایته » 
لا في هذا الكتاب بل في سائر مولفاته العدیدة!" . غير انه في « كتاب 
التجليات » خاصة » قد اثار هذه المسألة الحامة على نحو جديد مبتكر . 
والباحث المدقق حين يمعن النظر في « نصوص التوحيد » الموزعة على صفحات 
هذا الكتاب » يدرك حالا انها تتميز بثلاث خصائص فريدة : ادبية 
وتاريخية وفكرية > کل واحدة منها تقتضيه مزید! من الاهتام والعناية 
والتأمل . 
الظواهر العامة لنظرية التوحيد في كتاب التجليات 

الظاهرة الادبية اولاً  .‏ عتاز كتاب «التجليات الاهیة» من بين سائر 
مؤلفات الشيخ الأكبر » بانه قد عرض لمسألة « التوحيد » في صورة فنية 
جديدة » سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع . اما التجديد من 
ناحية الشكل فهو اسلوب «الحوار » الذي اصطنعه ابن عرلي للتعبير عن 
ارائه وافكاره : وقد تقدم الكلام على هذا من قبل. ‏ 

واما التجدید من ناحية الوضوع > فهو أن صاحب « كتاب التجلیات» 
م يعالج مسألة « التوحید » من الحهة الفكرية او النظرية احردة » بل تناوضا 
كقضية كلية تتطلب حلاً كلياً وتستدعی من الضمير الانساني موقفاً كلياً . 
ان عناوين فصول « التوحيد » تكفي وحدها للدلالة على هذا الامر : 

« جلي التوحید ) , -- « جلي ثقل التوحيد » . -- « جلي المناظرة (ي 
التوحيد) »  .‏ « نجلى لا يعلم التوحید )  .‏ ( جلي بحر التوحید » . 


« جلى العلة ري التوحید) » . - «١‏ نجلى تفرقة التوحيد »  .‏ « نجلى جعية 


۱) في كتاب «الفتوحات للمكية ... » فقط فقد خصص الشيخ عدة اپوات: لما لة 
التوحيد » مها : « مقام التوحيد» في الیاب ۱۷۲ (۲ /۲۹۳-۲۸۸) ؛ - «ذکر التوحيد » » 
باب ۱۹۸ (۲۱-۰۵/۲) ؛ - «تمزیه التوحید » » باب ۲۷۲ (4/5لاه-8مه) 4 - 


« منزل التوحيد والجمع » » باب ۳۸۱ (*/ه.ه-١١ه)‏ الخ .. 
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التوحید »  .‏ « مجلی توحید الفناء » . - « نجلى اقامة التوحید » . - «نجلى 
توحید انحروج ».۰ - « جلى نجلى التوحید » ۳ 

... وهکذا نحو من هسين فص > كلها مخصصة لوضوع « التوحید ) 

في مختلف جوانبة ومشاكله'' . وكذلك تبدو «قضية التوحيد » في صورة 
« اقا ثق الكلية » » بالقياس الى الضمير البشري ومصيره النهالي : 
« التوحيد ) ينتظم کیان المرء كله : ارادة وفکرا 4 2 ی ۳ 
وجسدا! ؛ ني اللحياة الدنيا وفي الآخرة ... 

الظاهرة التاريخية » ثانياً . - لم يكتف الشيخ الأكبر باثارة مشكلة 
التوحید في صورة « القضايا الكلية » » بل عرضها ايضاً على صعيد التاريخ › 
وي نطاق « المسائل الزمنية » » مع « شخصيات تاريحية » هي موضع الاجلال 


. يمكن تقسم هذه الفصول ال قسمین : الأول » كان الاسلوب فما على شکل حوار‎ )١ 
وهي الفصول الانية : تجلي المناظرة (رقم 4ه) ؛ - تجلي ثقل التوحيد (رتم 5) ؛ - جلي العلة‎ 
ید رای أ مر خر ارسي‎ E رو و‎ 
؛ - تجلي توحيد الربوبية (17) + - تجلي ري التوحيد (18) ؛ - تجل من جليات‎ )15( 
المعرفة (19) ؛ - تجل تجلي النور الاحمر (۷۰) ؛ - تجلي النور الأبيض (۷۱) تجلي النور الاخضر‎ 
ج الغيب (۷۰) ؛ - نجل من تجلیات التوحید 620 . - القسم الثاني من‎ 4 )۷۲( 
هذه الفصول كان اسلوما عادياً » على غير طريق اخوار . وعذا القسم يدور حول موضوعین‎ 
اساسين 3 الأول خاصة بفکرة الشیخ الا کر عن « وحدة الوجود » (وهذا هو الجانب النظر ي‎ 
حل لا يعلم‎ E e) لمقالة التوحيد ) » وذلك بالفصول الائية : نجل الق والامر‎ 
تج حمية‎ - + )١( تج حع التوحيد (10) + - تجلي تفرقة التوحيد‎ - + )٠١ التوحيد (رتم‎ 
اترعید (۲+) ؛ - تجلي اقامة التوحيد (14) ؛ - تجلي توحيد الحروج (ه٠) ؛ - تحلي الشجرة‎ 
E) ؛ - مج توحید الاستحقاق (۷4) + - نجل نجل العزة (۷۷) ؛ - بج الکال‎ )۷۳( 
نجل خلوص احبة (۸۲) ؛ - تجلي بأي عين تراه (۸4) + - جل من تجلیات الحقيقة (۸۰) نت‎ 
- + )4۰( تل تصحيح امحبة (۸) ؛ - تحلي كيف الراحة (۸۸) + - نجي الواحد لنفسه‎ 
تجلي العلامة (4۱) + - تجلي من انت ومن هو (47) ؛ - تجلي الکلام (4) ؛ - تجلي ابر‎ 
- ؛ - تجلي السان والسر (40) + - تج الوجهين (+4) ؛ - تجلي القلب (407) و‎ )4( 
کر ا يه‎ 
يتصل بالسلوك الروحي والعاملات الصوفية (وهذه هو الجانب العمل لنظرية التوحيد ) . وهذا‎ 
تجلي النصيحة (رقم ۷۸) ؛ - تجلي‎ - + )٩۳ عاض بالفصیل الائية ؛ تجلي توحيد الفناء (رقم,‎ 
- تجلی نعوت ألولي (۸۳) ؛‎ -  )۰ لا يغرنك (دثم 9) ۽ - جلي عمل في غير معمل (رقم‎ 
هذا » وينبغي ان يلاحظ‎ - .)٠٠ من تحليات الفناء ء (رتم 49) ؛ - من تجليات البقاء (رة‎ 
ان فصول التوحيد الي كان اسلوما على شكل الحوار » والي سبق أن نوهنا ما » كلها تدور‎ 
. حول فكرة « وحدة الوجود » كا يراها ويتصورها الشيخ الاكبر‎ 
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والي سعید انحراز وسهل النستري واحلاج وابن عطاء والرتعش... الخ. 9 
علينا نبأه العجیب حين سری في «النور الاحمر والابیض والاخضر)... 
التقی بالامام علي واي بکر الصدیق ومر الفاروق - رضي الله عنهم ا 

مع کل هولاء « الاشخاص التاريحيين » ۰ نری الشیخ الا کبر يحاور 
فیطیل الحوار . ویناقش فیطیل النقاش . ویتجاهل . ویتساءل . ويثير 
الشا کل . ویظهر التناقضات ... وقصده الوحید من وراء کل ذلك : 
الکشف عن «حقيقة التوحید » الى هي اساس الحياة الدينية والعقلية 
والر وحية . 

وهکذا تنجلي امام بصائرنا « قضية التوحيد » في اطارها الزمي : ان 
« التوحید » لیس مشكلة الزمان الحاضر بقدر ما كان مشكلة الزمان الاضی 
وبقدر ما سیکون مشكلة الستقبل . أجل ! ان «التوحید» هو مأساة 
الانسان في کل زمان وي کل مکان . - لا ! ان « التوحید » هو عظمة 
الانسان في کل زمان وي کل مکان . - وصدق الله تعالى  !‏ حیث 
بقول : : وولتد عرضنا الأمانة” (= امانة التوحید والولاء لأثمة التوحید) 
على الم ات والارزض والبالٍ EE‏ ا وأشفقن 
متها وجلا اسان له کات لها مر جهولا 4 . 

الظاهرة الفكرية » ثالاً واخيرًا  .‏ حين نقرأ بتأمل وامعان « نصوص 
التوحيد » » المنتشرة على صفحات « كتاب التجليات الاطية ) »> ندرك 
مباشرة اننا ازاء تيارين مختلفين في البيئة الصوفية (وي التفكير الاسلامي بوجه 
عام) تجاه مشكلة التوحيد . 

ان الذي اراد ان یفصح عنه الشيخ الا کر» من خلال محاوراته مع 
كبار الصوفية القدامى > هو ان هذه المسألة الهامة لم توضع > اولاً في نطاقها 
السحیح » ا ل حدد ابحانبا رموضوعانها بدقة ؛ واخیر| لم تنل ما تستححقه 
من عناية وتقدیر واحلاص . 

وي نظر ابن عرلبي » ان الاوائل من الصوفية (وغیر الصوفية ... ايضاً) 
لم یتوفر الم - او لم يكن ي میسورهم ان يدركوا النتانج الحاسمة هوم 


6 سورة رقم ۳۳ « سو رة الأحزاب » آية رقم Y۲‏ 9 وانظر التفسير الرائع ذه الابة 
الكر ممة من مقالة الاستاذ المستشرق الكبير هري كور بين بعنوات ‏ : Le 9 spiritıel dı‏ « 
shî‘isme ( Eranos- Jahrbuch, XXX ). Zürich, Rhein-Verlag, 1962, pp. 69-125.‏ 


۵0۶ 


کتاب التجلیات الاطية 


التوحید ي معناه الحقيقي . وبالتالي » > ل یستطع الصوفية (وغیر الصوفية) 
الوفاء عطالب التوحيد كلها . 

0 ان الصوفية م یکونوا « سلبيين ) ٤‏ موقفهم ازا ازاء حقائق التوحبد: 

ان الذات الاطية عن حليتها وزينا › اي عن صفا ا 

0 3 فعل بعض وا ) ذوي النزعة الفكرية التطرفة . و 

یکونوا « نظریین » في هذا القام » كما كانت الأشاعرة رید 
ان شیوخ التصوف اقتحموا « لحة التوحيد » وخاضوا غماره : بالفكر والارادة ؛ 
بالحس ولذوق . انهم جاهدوا في سبله مخلصين ؛ وحاولوا ان يكونوا مثالا 
صادقاً لحقائق التوحيد » وشهادة حية عنه . 

ومع ذلك ء يرى الشيخ الأكبر ان الصوفية الاوائل لم ینجحوا كل 
النجاح نجاه مقتضيات التوحيد الكبرى وامام مشاكله العويصة. بل هم 
بغر فصد مہم 9 عن الوقوع ي حبائل « الشرك الحفي » الذي 
هو ي احق العقلي ا من « الشرك الجلي ( ٤‏ الستوی الديي ! 

لا شك ان الصوفية قد اس خلال ديار ( التوحید الا لوهي ) وتعمقوا 
معانيه واستطلعوا سراثره وکانوا مشا صالحة له ۰ ای 5 ابن 
عرلي ٠‏ درتفعوا الى قة « التوحید الوجودي » ۰ الذي هو « کال » 00 
الاول : اذ هو الذي يجعل هيكل التوحيد الالوهي مبنياً على اسس ٿا 
وهو الذي عنح الانسان عن جدارة واستحقاق لب ( الوحد الحقيقي + 15 
اي كونه «من اهل التوحيد الحق » ۰ و «من اهل الحق بي التوحيد » . 

ولكن هذا كله يتطلب منا 1 قبل كل شيء » ان نستعرض با مال 
موقف الاسلامیین ٤‏ « مسألة التوحید» لنقارن ذلاث عوقف الشيخ الاكبر 
5 ا موضوع ذاته . 


مكانة التوحيد في الدين الاسلامى 

9 سس عقيدة ۳4 الكبرى کن لمیز له » فقد اشتهرت 
العقائد اا 8 الاس قد عرفت بذلاث ايضاً. - ولکن بيا كان 
« التوحيد» في « علوم العقائد » (عند الاشاعرة والماتريدية خاصة) مسألة 
نظرية حتة » اي دراسة الوحدة الاطية واقامة البراهين عليها من الوجهة النقلية 
والعقلية . كانت هذه القضية نفسها ‏ اعنى قضية التوحيد ‏ في حقول 


۵۷ 


عمان اسماعيل نحيى 


ا معارف الصوفية عثابة اختبار تام للوحدة ووعي عميق بها . ان الموقف الصوقي 
في « التوحيد » ( ها سيتضح ذلك فيا بعد) هو بديا ذوق وتجربة مباشرة » 
ان صح مثل هذا التعبير » للوحدة الالهية : من حيث اطلاقها عن كل 
شيء » وسريانها في كل شيء . 


وما لا ريب فيه ان عقيدة التوحيد هي 


اساس الاديان حميعاً » فهى 
قدر مشترلك بنا كلها . وق نظر القرآن » ان هذه العقيدة هی الغرض الاصیل 
لوحی السماء وبعثة الانبياء'' . بيد ان «التوحید » قد انخذ » في ظلال 
الدعوة المحمدية » منهوماً جديد! وظهر بصورة مبتكرة متميزة : ان موقف 
الاسلام في مسألة التوحيد كان مصدر سائر عقائده اللاهوتية ونظمه 
التشريعية وشعاثره الدينية . فالفكرة الاسلامية عن الأْلوهية والکون والانسان 
مصطبغة كلها عبداً التوحید : فعن وحدة انالق انبثقت نظریات الاسلام 
الخاصة بوحدة الادیان والأكوان والجنس البشري . 


نظرية التوحید عند الاسلامیین 

حين يستعرض الباحث نظرية التوحید وتطورها في التفکیر الاسلامی 
(وخاصة في بيئة اهل السنة) يحد انها شغلت دور هاماً عند ثلاث فرق 
من الاسلاميين: : وهم المعتزلة والسلفية واهل التصوف . فكل واحدة من 
هذه الفرق كان « التوحيد » ميداناً فسیحاً لنشاطها العقلى ؛ وحقلاً خصيبباً 


م 


6 لنستمع الى الرآن الکر م ني هذا الوضوع : « واذ اخذ ربك من بي آدم من ظهورهم 
ذریہم واشهدهم على انفسهم : ألست برب ؟ -قالوا : بل ! شهدنا . - ان تقولوا (= هذا 
التذ كير على لسان الوحي بذلك العهد الأزلي لثلا تقولوا) يوم القيامة : نا لنا عن هذا (- عن 
معرفة هذا العهد) غافلین . - او تقولوا : اما اشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . 
افهلکنا عا فعل المبطلون ؟ ‏ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ) ؛ - (سورة الاعراف 
(ث 6 آيات : ۱۷۳-۱۷۱) . - هذه الآيات على جانب كبير من الحطورة » اذ نجد فا 
تحديداً واضعاً ١‏ « فلسفة القرآن الدينية » وتبر يراً لبعثة الانبياء . فالتوحيد» الذي هو الموضوع 
الاساسي للوحى الالمى » مرتبط في نظر القرآن بواقعة ( Evénement‏ ) غير زمنية » وهی 
میثاق الذر او ميثاق الارواح . فيكون « التوحيد » على هذا الاعتبار من مستوى الق او الحقائق 
« غير الزمنية » الى لا تقبل « التطور » ولا « التغير » . وهذه الواقعة غير الزمنية تدل على مبدأ 
الانسان في غير الزمان واصله الازلي : فهى اذن تكشف عن معی وجوده الحقيى في هذه « الحياة 
الارضية الزمنية » » اي عن وفائه بميثاق الارواح ني « عالم الذر » . - انظر تفصيل هذا كله في : 
De la philosophie prophétique en Islam shî‘ite », par H. Corbin, in Eranos- Jahr‏ « 


buch XXXI / 1962, pp. 52-56;— « Histoire de la philosophie islamique » (I) Id. 
.مم‎ 16 ss., Paris 1964. 


۵۸ 


کتاب التجلیات الاطية 
لانتاجها الفكري . وقد خلفت هذه الفرق الثلاث للاجیال من بعدها » 
تراثاً علمیاً حول مسألة التوحید بتصف حقاً بالاصالة والعمق والشمول . 
ویستطیع مؤرخ الفکر الاسلامي ان يجد بغیر عناء » من خلال اراء 
كبار المعتزلة والسلفية والصوفية في مباحث التوحيد » صورا واقعية تفكير 
حابي أثيرت مشاكله وألفت مواده من مواضيع اسلامية صحيحة ثم 


نا ا أمكن تطبيقها على مظاهر متعددة من الحياة الديفة 
والاخلاقية والاجعاعية . 


التوحيد عند المعتزلة 
06 رجال الاعتزال على ما يبدو اول من اثار مشكلة التوحيد في اجواء 
السني'' . ها كانوا من طلائع المفكرين المسلمين الذين ارسوا 
سا هذه القضية امامة عل ی اسس نظرية محکمة . وقد جاهدوا باخلاص 
في سبيل نحقيق مبدآمم التوحيد ي 5 ميادين الفكر 5 السياسة علی السواء ۲ 
فكلنا نعلم ان مقالة المعتزلة في التوحيد هي أول مقالاتهم الخمسة 
الشهيرة الي لا يتم وصف الاعتزال إلا بها وبالدفاع عنها . وهي : القول 
بالتوحيد  »‏ والعدل » - والوعد والوعيد  »‏ والنزلة بين المتزلتين  »‏ 
والامر بالعروف ولي عن المنكر . 
وما هو جدیر باللاحظة في هذا الوطن » ان «مقالة التوحید » عند 
المعتزلة كانت الأصل لارائهم الدينية في مسألة الصفات والذات وخلق القرآن 
ونفي الروية الالحية E‏ المقالة نفسها هي على صلة وثبقة ثيقة بأبحائهم في 
العدل الال مي وحرية اختيار الانسان ولزوم الأمر 0 والنهي عن 
الثکر  .‏ وهذا مصداق قولنا من قبل : ان مبدأ التوحيد » الذي هو في 


6 المراجع والدراسات عن فرقة المعتزلة كثيرة ومتنوعة » نخص بالذكر مها : «دائرة 
المعارف الاسلامية » (النص الفرنسي ) الحلد ۸٠١-۸٤۳/۳‏ (القالة بقلم المستشرق الكبير 
نیېرج ومذيلة عصادر متعددة) » - « خی الاسلام » > الحلد الثالث » لاحمد امین » لنة 
التأليف والبر حمة والنشر » القاهرة ۹٠١١‏ ؛ ‏ ,« العئزلة » لزهدي حسن جارالله » القاهرة 
۷ ؛ - م« کتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي » لاني الحسين عبد الرحيم بن محمد . 
الخياط 000 نشر نيبرج » القاهرة ه ۱٩۲‏ واشيراً الب نادر » بيروت ۱۹۰۷ (مع 


«le systeme philosophique des Mu‘tazila» par A. Nadre, - ¢ ( ر جة فنس‎ 
Beyrouth 1956 ; « L’histoire de la philosophie islamique » (I) par H. Corbin, pp. 
152 ss. (Paris 1964); — «Le renouveau du Mu‘tazilisme » par le R.P. Caspar, 

(in M.ID.E.O. IV, 1957), pp. 141-201. 


۵۹ 


عمان اسماعيل نحيى 
صميمه فكرة لاهوتية» كان الاساس لول عملية في مستوی اخلاقي واجماعى » 
عند الفکرین الاسلامیین . ۱ 
ويي الحقيقة » ان المعتزلة ببتدعوا القول بالتوحید او ننفردوا به ء 
اد سس شعار لین حميعاً . ولكنهم امتازوا عى سائر الفرق الاسلامية بهذا 
انحاص للوحدة الاخية > وبپذا العی الدفیق الذي اطبقوه عليها . و 
من اجل ذلك قد عرفوا في تاريخ العقائد بأهل التوحيد ؛ وکان هذا في الواقع 
مبعث افتحارم ومثار اعترازهم 
ان امحافظة على الوحدة الاطية في صفائها وسوها کات مدار احاث 
المعتزلة في الالهيات » واساس تفكيرههم العمیق في مسائله . كما ان الحرص 
على انتصار البداً التوحيدي في حياة الفرد وني حياة امجتمع » كان الشغل 
الشاغل لهم في الا خحلاقیات والاجعاعیات . -- وقد ابقی لنا الامام الاشعري 
٤‏ « مقالات الاسلاميين ( نصوصاً عديدة تصور آراء الاعتزال ف ) التوحيد (( 
وتلخصها آحسن تلخيص . تار منها النص التالي : 
وان الله واحد ليس کثله شيء . ولیس بجسم ... ولا 
( شخص ولا جوهر ولا عرض ... ولا يجري عليه 3 
دولا جوز عليه الحاول ي الاما كن . ولا یوصف بشي ء 
« من صفات اللحاق الدالة على حدثهم ... ولیس عحدود . 
« ولا والد ولا مولود .... ولا تدرکه 4 الوا .. ولا بشبه 
« الاق بوجه مه من الوجوه ... ولا تراه العيون . ولا تدرکه 
« الأبصار . ولا 5 به الاوهام  .‏ شيء لا كالأشياء . 
) 8 . قادر. حي . لا کالعلاء القادرين الأحياء . - 
( وانه قديم وحده . قدم غيره . ولا اله سواه ... ولا معين 
«(له) على ما أنشأ وخلق ما خحلق ٠‏ ولم علق الق على 
« مثال 9 e‏ 
هذا النص » وامثاله كثير ٤‏ هذا البات > على جاتب کین نزن 
الاهمية . أنه »> من جهة ‏ يدلا بوضوح على مدى سريان الالفاظ الفلسفية 
في الاحاث الاعتزالية » وعلى مقدار تلقيهم واستيعابهم للانجاهات الفكرية 
السائدة في عصرم . فثل هذه المفردات : شخص » جوهر ٠.‏ عرض › 


)١‏ نقلاً عن كتاب « تاريخ الفلسفة العر بية » لحنا فاخوري وخليل الجر » الجزء الاول» 
ص : ١45-١48‏ (نشر دار المعارف» بيروت ۱۹۰۷ . 


۶. 


كعاب التجليات الاطية 


حاول 4 قدم مثال ۾ ذات معان فلسفرية #ددة + وهي مندشرة بصو رة 
خاصة في الاوساط الفاسفية واللاهوتية في ذلاث العصر وما قبله . 


ومن جهة اخرى » يبين لنا هذا النص امام موقف المعتزلة نجاه معضلة 
التوحيد بالقياس الى سائر الفرق والمذاهب : 

فقوم : «ان الله لا يوصف بثىء من صفات الق . 
قییقا تاف این ولا تذركه الا هان ت عالت هون اهل البنة ی 
هذا ا موضوع ب 

وقول : ( ... ولا والد ولا مولود » » يقصدون بذلاث الرد على النصاری 
« الذين يؤمنون بان المسيح هو ابن الله : المولود من الاب قبل الدهورء 
المساوي له ف اجموهر!۱؛ : 

وقوشم : («... ولا معين له على ما نها وربا پر دون به اقلا 
ال مان مسرن سای .وف الساطه E‏ کات از موه 


وقول : 5 ولم حلق الحاق على مثال سبق ... » » یعارضون به 


)١‏ نفس المصدر المتقدم > ص : ١45‏ .- 0 » ان قيمة هذا , الرد » مدودة 
بالقياس الى ما فهمه « المعتزلة » من معی « الولادة » القائمة بالذات الاهية المقدسة : اي ان 
والولادة: الاطية ای مقا مع وحدة الألوهية » وبالتالي تتناى مع عقيدة التوحيد . ومع ذلك» 
فالعقيدة المسيحية الثابتة الي تؤمن « بالآب والاین » » تومن في نفس الوقت بالآله الواحد . - 
وهذا يدل في نظر الوعي المسيحي السليم » على عدم تناقض هاتين العقيدتين : عقيدة الوالد والولود 
وعقيدة وحدة الآله المعيوق  .‏ هذا » ويلاحظ الآن كثير من الباحثين الغر بيين ان النصوص 
القرآنية الي ترد على عقيدة بنوة المسيح الاطية أو عقيدة الثالوث ( > التثليث ) تتعلق » في 
الحقيقة » ببعض « البدع » المسيحية الحاصة مباتين العقيدتين » لا بالأساس e‏ للديانة 
السيحية نفسها . فانه من العروف تارمیاً ان عقيدة « التجسد » وعقيدة ‏ الثالوث » » وغيرهما 

من العقائد الاساسية للمسيحية قد شوهتا وحرفتا عن اصله] الصحیح (اي فهمتا وفسرتا على وجه 
ا عبر التاریخ . وتوجد آثار هذا التحریف في بعض « البدع » النتشرة في الجزيرة العر بية 
وبا خرف( كلد بع -الفاقة والساطة ووا ل ال رةه وار عاط بل 
بنوة المسيح الاطية و بالتالي لعی «سر التجسد» و «الثالوث الأقدس» . - انظر تفصیل ذلك في : 


« Le Coran et la Révélation Judéo-chrétienne » par D. Masson, I, pp. 84-104 (Paris, 
Adrien-Maisonneuve, 1958) 


وينظر بصورة خاصة المراجع العديدة المذيلة ما هذه الدراسة القيمة . - ودذه الالاحظة 
التار مخية القيمة » على جانب كبير من الاهمية . اذ هى تزیل بعض الاوجه , المتناقضة » ظادرياً 
۳ نصوص القرآن وتعالیمه : فانه » من جهة» يؤمن اله رآن نفسه بكل ما سبقه من وحي الاثبياء؛ 
ومن جهة اخرى » برد القرآن اشا على بعض « التعالم ( المودية والمسيحية . فلا بد 6 هذه 
الحالة ان يكون زر الرد التصب عل بعض هذه التعالم ¢“ مقصوداً به لا , التعال 7 م الاساسية ی 
الہودية او المسيحية 6 بل ما اصاہا من » حر یف ) و «J‏ ز ييف « (اي تفسير خاطی * مشوه) 
على يد بعض «المبتدعة » من الفرق الضالة . 


۶۹ 


ععان اسماعيل محیی 


نظر ية ) المثل الافلاطونية ) ¢ الي ترى ان لكل شي ء ي 1 ي الوجود احسوس 
لس د ا ؟ 


واخيرا > قوم :۱ بمو علق سا لی بای وه 
يردون بذلك على نظرية « الفيوضات » الي قال بها افلوطين هاه 
فلاسفة السلمین!" . 

ويجب ان لا يغيب على الاذهان ان غلو المعتزلة في تقرير الوحدة 
الالمية والدفاع عنها » كان القصد منه ايضاً حدید موقفهم من ثنائية امجوسية » 
الي تعتبر الالوهية مؤلفة من عنصرين متضادين : الخيرية او النورية » 
ويمثلها الاله آرمزد" ‏ والشرية از الظلمة » ويمثلها الاله آهنرمتن" ؛ - ومن 
عقيدة الثالوث المسيحية › الي 7 تعتبر الالوهية موئلفة من اقانيم الاب والابن 
والروح القدس" 

6 


ومع ذلك » ورغ, الاعتراف بمجهود رجال الاعتزال في حقول الفكر 
والادب والعلم » فان 0 للذات الاطية قاصرة » ونظر یمهم 2 « الوحدة ) 
حجان عير ا . انهم عرضوا ضوا علينا فكرة عن الالوهية مقيدة في 
اطلاقها ا ا اک( 
_الاطلاق .. 

هذا » وقد تفر عن مقالة العتزلة في التوحيد مشاكل كبرى » كان 
لها اصداء عميقة في العالم الاسلامي كله؛ وهي مشكلة الصفات الالهية ومشكلة 
خاق القرآن واخير مشكلة « الرؤية » 

فيرى علاء الاعتزال ان الصفات الاهية لا حقيقة لحا فما وراء العقل 


6 انظر « تاريخ الفلسفة العربية » لحنا الفاخوري وخليل الجر » ص : ۱۵۱ ( الزء 


الاول ) . 

؟) انظر «.تاريخ الفلسفة العربية » لحنا الفاخوري وخليل الجر > ص : ١45‏ 
(الجزء الأول) . 

*) انظر « تاريخ الفلسفة العربية » لحنا الفاخوري وخليل الجر »> ص : ١٤١‏ 
(الجزء الاول) . 


وانظر ما تقدم في الصفحة السابقة مباشرة التعليق رقم )١(‏ . - 


۶۲ 


کتاب التجلیات الاهية 


الانسایی!". انها في جوهرها معان محردة بنتزعها الفکر من تلقاء نفسه ويطلقها 
على الذات القدسة »> کنعوت تکفا الطلق وشوون لاهيتها التعالية . اما 
وصف الق - تعالى ! - بها او اتصافه فا فهذا يدي ال ضرب شیع 
من الكثرة تتنزه عذه الذات العزيزة الجناب ! 


ویعتبر العتزلة الکتب السماوية » عا فيا القرآن الكريم > عثابة «ظواهر» 
الاهية فائقة حمقا . إلا ان هذه « الظواهر» ٤‏ مستوى « الظواهر » الكونية 
تماماً : اي انها مخلوقة وحادثة" . والقول بأزلية القران والتوراة والانجيل » 
وغيرها من الكتب السماوية . يفضى الى تعدد القدماء » الأمر الذي يتناف 
مطلقاً مع مدا الوحدة الا ا 


أما مسألة « الروية » فقد انكرها العتزلة اصلاً : في الدنيا وي الآخرة . 
وقد وا الى تأويل النصوص الدينية الواردة في هذا الموضوع » لان ادعاء 


+ ان المعتزلة بعد ان اتفقوا حيعاً على نفسي الصفات > اختلفت عباراتهم في هذه القضية‎ )١ 
فابو اذيل العلاف یعتبر الصفات « وها » للذات الآطية» فيقول : ان ر الله عام ب‎ )١ 
هو ذاته » وقادر مره هي 649 هی عياة هي ذانه . . الخ . يعي ان الذات الاطية الواحدة»‎ 
تسمی » باعتبار تعلقها بالعلوم » علماً ؛ و قدرة ؟ الخ ... ۲( والنظام یفسر الصفات‎ 
على نحو سلبي كر ال جا ما ام در ای‎ 
وابو اتم ابا بری الصفات بثابة « احوال , للذات الآلمية : فیقول + .أن له عالية‎ )۲ 
لا علا ؛ وقادرية لا قدرة ... انظر « کتاب الملل والنحل » للامام الشهرستاني » القسم الاول»‎ 
ص : ۷۵-۲۰۳ ۰ وما بعدها (نشر محمد بن فتح الله بدران » القاهرة سنة ۱۹۵) ؛ - وکتاب‎ 
وکتاب « الانتصار» ص : هلا ؟ و١« شرح القاصد»‎ -- ٩ 8۲ : التبصیر ی الدين » ص‎ » 
سو « مهاج السنة » لابن تیمیه » ج ۳۳۱ (نقلاً عن کتاب ان تيمية‎ ۲ 2 
السلى» محمد خليل هراس» طنطا سنة ۰۱۹۵۲ ص لاو و .)4 اما آراء الاسلامیین بعاءة‎ 
والسلفية بمخاصة حول .سألة الصفات فتراجع في « الشرح والابانة عن اصول السنة والديانة » لابن‎ 
بطة العكير ي (الثر حمة الفرنسية ص ۸۷ وما بعدها والتعليقات علا للاستاذ المستشرق الكبير هر ي‎ 
-.)١908 لاو وست (ط. المعهد الفرنسي بدمشق سنة‎ 


۲ انظر « مجموعة الرسائل والسائل » لابن تيمية » ج | ص ۲ ۰ ۰۳ ۰46 ۰۹5 
۹۸ . - و و مهاج السنة » لابن تيمية ان وحن ۳۳ (ج 6 (نقلا عن «أبن تيمية ة السلفي » 
لحمد خلیل هراس » طنطا ۱۹۰۲ (ص ۱۲۸-۱۲۲) وانظر ايضاً « نظریات الاسلامیین قي 
« الكلمة » ) The Logos‏ ( لاني العلاء عفيي > مجلة كلية الاداب » الجامعة المصرية » 
احلد الثاني » الجزء الأول ۰۱۹۳4 ص ۳-۳۷ . - وعخصوص تلف الاراء الاسلامية 
في هذا الوضوع اهام » يراجم کتاب « الشرح والابانة ... » لابن بطة العکيري (الر حمة 
الفرنسية ص ۸٩-۸۳‏ والتعلیقات الكثيرة على ذيل البر حمة للاستاذ لاووست » ط. المعهد الفرنسي 
بدمشق ۱۹۰۸) . 


۶۲ 


مان اسماعيل نحيى 
«الروية » يازم عيه استحالة عقلية : وهو نحديد الذات الاطية في نطاق 
الزمان والمكان والمادة”١‏ ! 
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ان كثرة « الصفات » ۰ على المعتزلة » تناقض وحدة «الذات) . 
ولکن « الصفات » في حفیفما هی الي کالات ر الذات » ومظاهر وجودها › 
فاذا « عطات » عنها الألوهية » فاذا یتبقی منها ؟ 

وبتعبیر اكثر وضوحاً : اذا انتفت « الصفات الثبوتية » عن ذات 
الق - تعالی ! - فکیف تفهم صلات الانسان مخالقه : فى أمله ورجائه 
في عبادته ونسكه » ي نجواه وتأملاته ؟ بل كيف تفس بالضبط ظواهر 
االحاق ٤‏ الوجود ؟ 

ان تصورنا ذاتاً الاهية «ومعطلة» > اي بلا صفات ولا نعوت ولا 
شؤون » هو عاماً كتصورنا « بثرًا معطلة » » اي لا ماء فيا ولا ظل لدا 
ولا زهر حولا : فكيف مجد ذو الغلة الصادي عندها اطفاء میب عطشه في 
صحراء الحياة ۲ 

تلك هي بعض النتائج الخطيرة لمقالة المعتزلة ي نفسي الصفات» وموقفهم 
« السلبي») منها . 

وكذلك الأمر بخصوص مسألة « خلق القرآن » . اذا كان الوحى السماوي 
ب وهو ربز الصلة الية بین الخالق :واخخلوق » ممظهر عناية الله القائفحة 
بالانسان - اقول : اذا كان هذا الوحی في مستوی الظواهر الوجودية الحادثة » 
فا هي غراته في الضمير البشري بالنسبة الى مصيره النهائي وكاله المطلق ؟ 

فالمسل الذي يتأمل في القرآن « حكمة مخلوقة » » لا بتعدی في تطوره 
الا ديي حدود ( اعام اخاوق ( ۰ وبالتالي a‏ يرق الى ر الافاق اللا مخاوقة). 
ثم هو في میسوره ان مجد مثل هذه « الحكمة الخلوقة » في نتاج الفکر الانساني» 
من خلال جاربه اناصة في معترك الحياة . 

أجل ! ان القول بأزلية القرآن هو الذي يتيح للمسلم » عبر تأملاته 
صفحات الکتاب الاي > ان يكتشف ١‏ الناموس الأزلي ) فيتخذه دستو 


۰ 


ات 


6 خصوص مسألة » الروية 2 مارا الاسلامیین فہا ¢ ¢ راجع )0 کتاب الشرح 
والابانة .. » لابن بطة العكبر ي (التر حمة الفرنسية » ص ۹۰-۸۹ والتعلیقات على التر حمة» 
بقلم الاستاذ هير ي لاووست » ط. المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق » 8ه9١).‏ 


۶۳ 


في الحياة ؛ وان يعثر على «الحكمة اللاخلوقة » لتقوده صعد! الى سماء 
اندلود . وهكذا يعيش السلم حياة الملائكة الاطهار على هذه الأرض 
ارض الدموع والالام وعرق الحبين . 

واخيرًا » اذا امتنعت الروئية الالهية في ١‏ نعيم الجنان » »> سما بری 
المعتزلة » فا هو هذا النعيم ؟ وما هي تلك الجنان ... ؟ أليس النظر الى 
« وجه ابیت » هو وحده الحنة » وهو وحده النعيم ؟ اليس الحجاب عن 
«رؤية الحبيب » هو وحده العذاب » وهو وحده الجحيم ؟ 


ومها يكن 2 الامر من شي ء » فان نظرية المعتزلة ٤‏ « التوحيد » اذا 
احفقت ي میدان الا هيات » فقد کتب ها النجا ح التام في میدان الاخلاقیات 
والاجعاعیات . ي « العدل » » وهي متفرعة عن « مقالة التوحید ٠»‏ 
کانت مصدر رام احريء ي اختبار الانسان ولز وم الامر بالعروف » 
واللهبي عن النکر . وکلا الامرین » اعني القول بالاختیار الانساني ولز وم الامر 
بالعروف > هما حجر الزاوية للحياة الاخلاقية والحياة الاجماعية على السواء . 

فانه بفضل « الاختبار » او بتعبير ادق : بفضل «حرية الاختیار» 
يستطيع الرء ان يحقق تكوين شخصيته العالية في جانبيما الارادي ولفكري» 
إذ الحرية هى عاد الارادة في نموها واساس التفكير في تطوره » وبالتاللي 
هي عنوان التكامل الذاني للمرء والمعيار الصحیح لتبعاته الفردية والاجتاعية . 

اما زوم الامر بالعروف والنهي عن المذكر > فان هذا يعني مسوولية الفرد 

عن المجتمع وامامه ومسوولية اجتمع عن الفرد وأمامه ايضاً . فالکائن الانساني» 
ي نظر المعتزلة . ذو مسؤوليات شخصية اسم حرية الاختیار » وذو 
مسوولیات اججاعية با ٠‏ الامر بالعروف ولنهي عن المنكر . (وهذاء 
بدون ریب » ۳۷۹ لا نسميه اليوم ب «الروح از ای رو 
الاجهاعية ) )  .‏ ۳ داك من شأنه ان یکفل للجاعة البشرية تقد 
مطرد ۲ على ثمر العصور والأجيال » وان يشيع میادی النظام والتعاون بين 
ساثر الافراد والطبقات . 

ومن الطرافة ان يلاحظ في هذا امقام » ان المعتزلة کانوا « مهائيين » 
Essentialistes )‏ : من اب نظرية « الاهية المجردة » ) ٤‏ دائرة 
الالهيات » وکانوا وجوديين (بأدق معاي الكلمة لمة وأتمها) ف دائرة الاخلاقيات 


۶۵ 


ععان اساعیل حیی 

والاجتاعيات . ولکن حرية الاختیار الي یدافعون عنها والامر بالعروف 
الذي يطالبون به » منبعثان کلاهما عن مبدأ « العدل الاي » نفسه . ان 
فكرة رجال الاعتزال عن « العدالة الاية » كانت الاساس لرأمهم في الاختيار 
الفردي ولزوم الامر بالعروف الاجمّاعي ؛ وهذا الطابع اللحاص من التفکیر 
يضفي على مبادئهم الاخلاقية والاجتاعية كل مظاهر السمو والكمال . 

ففي نظر العتزلة > حرية الاختيار الانساني لم تدع الما بواعث 
اخلاقية آو نفسیة فحسب ؛ والامر بالعروف والنهي عن المنكر لم تبرره 
ضرورات اجهاعية_فقط . بل كلا الامرين قد انبثقًا عن تصور عميق 
لمفهوم « العدالة الاهية » . فهذا «العدل » الذي هو مظهر الالوهية في 
وحدتبا التسامية - اي مظهر وجودها الطلتی- هو ؛ في نفس اوقت ؛ 
المصدر الأساسي لحرية الانسان على الأرض ولزو م امره با معروف ونبيه عن 


المنكر . وحربة الاختيار حت کلز وم الامر بالمعروف عام 55 هى المظهر 
الأتم للضمير البشري في « وجوده المطلق » » ان في مستواه الفردي او في مستواه 
الاجماعى على السواء | 


التوحيد عند السلفية 


قد ر لفكرة «التوحيد» » في البيثة السلفية » ان تقوم بنفس الدور 
الذي قامت به في بيئة المعتزلة ولكن على عط آخر اكد نيح ها ان تلقى 
لدیهم ذات العناية الي لقيتها ي أوساط المعتزلة . بل › 00 على هذا » 
لقد ظهرت هذه الفكرة عند التأخرین من کبار السلفية (عند شيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية) في صورة جديدة تمثل الالوهية في مالي 
عظمتها » وتحیط بالنشاط الانسائي من سائر جوانبه'' 

ان الحركة السلفية قاکة على مبدأً التوحید » كما لاحظ بحق ذلك 
الستشرق الفرنسي العظیم هنري لاووست!" . والتوحید » في نظر علاء 
السلف » هو عقيدة وعبادة : وهذا هو الحانب الاهي فيه . سما هو ايضاً 


۱ خصوص مسألة « التوحيد » عن السلفية بعامة » انظر « کتاب الشرح والابانة .. » 
لابن بطة 3 » تحقيق الاستاذ هر ي لاو وست (قسم الاصسطلاحات » مادة : ر توحید » 
الثر حمة ال 
۱۹۰ (الدراسي ) 7 


۶۶ 


کتاب التجلیات الاطية 

ي نفس اوقت » سلوك فردي ومعاملات اجتّاعية : وهذا هو الاب 
الانساني فيه . فالتوحید مبدأ الاهي وبشري » فكرة دينية وزمنية في آن معا 

ويرى رجال السلف ان هيكل الدين بأسره 1 سواء ٤‏ عمائده او شعاثره 
او نظمه » ليس إلا تعبیرا عما ينطوي عليه مبدأ التوحيد من سمو وعظمة : 
انه الصورة المجسدة لهذا المبدأ ذاته في ذروة كاله ورفعته . 

ويرون ايضاً ان الغرض الاقصى للشريعة هو انتصار «كلمة الله العليا» 
في الحياة : في حياة الفرد واجياعة على السواء ء. و« كلمة الله ) هي نظامه 
الابدي وناموسه الازلي . انها مشل الق والخير الکال . فانتصارها في الحياة 
م انتصار الضمير البشري ٤‏ جهاده الدام لتحقیق الافضل والا صلح 
ابد! . وتلك هي الضمانات الكافية لكل تقدم وازدهار » ان في مستوى 
الروح او ٤‏ مستوی الادة . اما الفاتیح السحرية لكنوز الارض وكنوز 
السهاء . 

‌ 

يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية ان مبدأ التوحید في الاسلام یفتظم ثلاث 
حقائق او بتعبير أدق يتجلى في ثلاثة ة مظاهر : كل مظهر ما عثل الذات 
الالغية في جانب من جوانب كاها المطلق ويحدد موقف الانسان من ربه» 
ي العقائد والعبادات والعاملات . وكذلك تظهر فكرة التوحيد في صورة 
المبادئ الكلية » الي تحیط بالجناب الآهي والانساني معا ؛ وتلتقي في ظلالها 
عظمة الخالق وعظمة الخلوق . 


توحيد الا لوهية 

فالظهر الأول للتوحيد هو ما یسمیه شيخ الاسلام ب « توحید الالوهية 4.- 
وهذا اعتراف من جانب العبد بوجود الاله ونفي الالوهية عمن سواه . - 
ومفهو م « الالوهية » » عند ابن تيمية › یشمل الاهية والوجود المطلقين . اي ان 
« الاله » هو حقيقة موضوعية » ذو صفات امجابية ثبوتية . والصفات الاهية 
E‏ تر وو : كثيرة من حيث أعدادها »"متنوعة من حيث 
دلالامها . وهي حميعاً يجب الايمان بها طالما أتى ہا با الشرع والشرع وحده » 
وبالتالي يحب «اجراوها » على ظاهرها : من غير « تعطیل » ولا «تأويل » . 

فتوحید الالوهية یظهرنا على الجناب الامي في « كاله الطلق » » 
اي على وحدة الذات وكثرة الصفات . والوحدة والکثرة » في مقام الالوهیت 


۶۷ 


مان اساعیل محبی 

لا تتعارضان ولا تتانعان > بل تتعانقان وتتحدان . - (وموقف شيخ خ الاسلام 
في هذه القضية متلف اما عن موقف العتزلة » وهو في 2 اللحطورة 
والأهمية )€ 

والسبب في هذا اي في انسجام الوحدة والكثرة واتحادهما في مقام 
الا لوهية أن الحناب الآلمي له من ذاته الاطلاق الكلي الشامل ؛ وهو 
من نم یتنزه عن کل مزاحمة او معارضة او مناقضة . 

وفذا السبب عينه » وجب الاعان بصفات « التشبیه » الواردة فِ القرآن 
الکر م والسنة الطهرة » و «اجراوها » على ظاهرها : مثل الاستواء على 
مسوطتين » وقدمين ثابتتين » واعیناً . . الخ . فهذه » وامثاما : صفات 
وشواون الهية حقيقية » غير مجازية. وهي في الخاوقات دالة على حدم 
وامكانهم > وفي الخالق دالة على ازليته وابديته : لاما حين تطلق على الذات 
الآلية أ المقدسة » ترتفع عنها سمات الحدوث والامكان والتحدید . وبتعبير 
اوضح : حين تطلق صفات التشبيه » بلسان الشارع » على الذات الالهية» 
تستحيل خصائصها الامكانية والحدثية ‏ بفعل معجز  ...‏ الى خصائص 
انجابية » ازلية » خالدة . 

وکذلاث الامر ايضاً بالقيا س ال » كثرة الصفات وتنوعها ( في | : لحنا نات 
الامی :انبا لا تتناق مع « وحدة الذات ۷ » بل 2 عا وتدل عليها . 
ان كثرة الصفات وتنوعها 3 2 هذا الموطن : هی کرة وموع من طبيعة 
« الكيف » لا من طبيعة ( الک ۱ : فهی لبست رة مادية او في ذي 
ماد بل هي روحبه » معنو به 4 حفيقية تدل على غناء الذات الاهية 


توحید الربو بية 
عليه اسم « توحيد الربوبية » . وهذا اقرار من طرف العید بوجود رب واحد » 
ی ميق بشمول فعله لكل شيء وتقديره كل شيء وهدايته لكل 
— ولکن ما معی هذا على ل التدقيق ؟ ما هو الفرق الحقيقى 
اللون من التوحيد وبين سابقه ؟ 
۳ ا e‏ ( 000 0 7 00 عل ی آمرین 


۶۸ 


کتاب ال لتجليات الاطية 


الصفات الاهية على المعاني او الحقائق الذاتية لواجب الوجود بنفسه . وذلك 
ء۶ ت 32 


او هذه الحقائق بالصفات الذاتية او النفسية 4 وموضوعها حاص هو ( توحید 


الالوهية » . 
ومن جهة اخرى » تکذف لنا « فکرة الصفات » عن الشوون والافعال 
للواجب بذاته . وهذه الشوون والافعال تنقسم بدورها الى قسمين : في 


مستوى الوجود » کانلدلق والاحياء والاماتة ؛ ويي مستوی کال الوجود : 
كالمداية والغفرة والرحمة ... الخ. وموضوع هذه الشوون والافعال الالمية . 
هو « توحید الربوبية » . 

واذن » يحتص توحید الالوهية بالجناب المقدس من حيث وجوده الذالي » 
اي وجوده من حيث هو 2 ذاته وصفاته النفسية . فتوحيك الالوهية 3 
الاعتبار » هو توحيد نظري عرد على صعيد الفكر والمنطق » ان امكن مثل 
هذا التعبير » في مثل هذا المقام . 

اما توحيد الربوبية فيتعلق بالجناب الالمي من حيث وجوده في شؤونه 
وافعاله » عبر الاشياء والكائنات . فهو » من هذه الناحية » توحيد عملى 
تطبيقي على صعيد الوجود والواقع » ان صح مثل هذا التعبير » في مثل هذا 
المقام 

ىت 

ومرة اخرى » أفعال وشوئون الاهية في مستوى الوجود » افعال وشوئون 
في مستوى كال الوجود : ما معنى كل ذلك ؟ ما هو اساس هذا التقسيم ؟ 
الل افعال الله تعالى  !‏ موصوفة جميعها بالکال والاطلاق ؟ ‏ والواقع 
ان هذه الاسئلة في غاية الاهية » والوضوع جد خطير . ولإزالة كل لبس 
2 الامر » نقول : 

ان لله بصورة عامة ‏ تدبيرين في خلقه : الأول يتصل بوجودهم 
وحياتهم ۰ والثاني ببقائهم وحفظي . فالكائنات حميعا موجودة بامجاد الله لما » 
باقية محفظه اياها؛ وكل من الالجاد والابقاء » مظهر للعناية الاطية العامة › 
السارية في كل شىء ۰ الحافظة لكل شىء . 

ولكن لله عاتعاك !بح تدس .ار حتص بالانسان وحده » وبه يتميز 
عن سائر الموجودات الحادثة . وهذا التدبير الالمى اللخاص یتعلق بکال وجود 
الانسان وحپاته ؛ اي بوجوده وحیاته ی الابد . - وبظهر هذا التدییر اا 


۶۹ 


عئان اسماعيل محیی 
أعني الأداة او الطريقة الي تتحقق با رحمة الله الفائقة بالانسان وعنايته المميزة 
له > هو الوحى السماوي : النور الذي ينيثق عن نايع الحقيقة المطلقة » 
ويبدي الانسان قدماً الى جناب الحق - تعالى ! - 

ذلك » لان الكائن البشري » كما نص على ذلك اتن لکرم . فيه 
« الروح الاي » . وهذه ا الي من طبيعتها اللحاود › هي قوام حماته 
لوتدة ومعى وجوده الخلد . فالانسان بروحه » من الله بدا وله بعود . 
فوجوده الحقيقي ‏ اي كال وجوده - لا یتحدد بسيره على ظهر الارض 
فقط › بل بعر وجه الى اعالي السماء . وحانه الحقيقية 5 اي کال حياته ‏ 
لا تتعين بنشاطه في ميادين الكون فقط » بل بتألقه في آفاق الابد . 

فصفات الافعال الاهية » الي هي في مستوى الوجود » تتعلق 7 
الانسان « الطبيعية » ووجوده « الطبيعي ) » ي عالم الكون والفساد . 
الشوئون الالحية » الي هي في مستوی کال الوجود » فتتعلق بحياة 0 
« الفائقة » ووجوده « الفائق » » في ظلال اللحلود . 

ت 

ويلاحظ شيخ الاسلام ابن يتيمة ان غرض الاديان حميعاً في تعاليمها 
وآدابها هو تقرير توحيد الربوبية والکشف عن حقائقه ومعانيه وجعله اصلا 
لسلوك الفرد ونظرته في الكون والحياة . ذلك لان توحيد الالوهية في متناول 
العقل البشري » اذ هو يستطيع من تلقاء نفسه ان يستقل بادراك الوجود 
الالمى عبر الاشياء والكائنات . ولكن مشكلة الانسان في كل زمان ومکان 
هي ان يعي اما بشمول ( وحدة الفعل » الاي لکل شي ء ۽ وسيطرته على 
کل شيء ۰ وسریانه في کل شيء . فهذا الوعي الکامل تنوء به العصبة اولو 
القوة من ملکات الانسان او مدرکاته . من اجل هذا » تعددت الاسباب 
الفاعلة » وانالقة في نظر الفکر الانساني » وبالتالي تعددت الأرباب العبودة 
طوعاً او كرها .. 

فک ان ذات الحق تعاللى ! - ٤‏ دائرة توحيد الالوهية » هى الوحيدة 
في الوجود الطلق والکال السرمد  »‏ کذلاث » ٤‏ دائرة توحید 0 
هی الوحيدة في اللحاق وكمال اللحلق » في الاجاد وکال الامجاد » في الفعل 
وکال الفعل .. 

رلا اله إلا الله ! » هو شعار التوحید الالوهی . و «لا خالق ولا 
هادي سواه ! » هو شعار التوحید الربوني . وهکذا تتوحّد الالوهية » في 


۷۰ 


الضمير البشري . وجود | وفعلاً : فتزول الوسائط بين الله والانسان وترتفع 
الحجب بين اللخالق واخلوق . 


توحيد العبودية 

والظهر الثالث والأخير لبد التوحيد » هو ما يسميه ابن تيمية ١,‏ توحید 
العبودية » . وهذا يتناول امرين : وحدة العبودية لله تعالى  !‏ ووحدة 
العبادة > من اجل وجهه الكريم ۲ 

فا تقيقة الأول لهذا التوحید » اعي وحدة العبودية » تقتضى من الرء 
ان یکون حضوعه تلالقه وحده . وذلك بان مدرك من اغاق کان طببعة 
الصلة الحقيقية التي تربطه عوجده الاعظم . فیکتشف الانسان تحت اله 
من الله » لا من غيره » يستمد عناصر حياته ؛ وبه » لا بغيره » شيك اش 
بقائه ؛ وعنه » لا عن غيره ۰ يتلقى فيض انواره ؛ وفيه » لا في غيره » 
ستقر كهف ولاثه ؛ ولیه » لا الى غيره » تشرأب اعناق رجائه . 

وي الحقيقة » ان وحدة العبودية لله هي الي تيسّر للضمير البشري 
وسائل تحريره من سائر القيود والاغلال الي تحیط به وتسيطر عليه سيطرة 
تامة . لان 0 لله وحده ليست إلا العبودية لاحق المطلق والکال المطلق. 
أليس الله » في ذاته ومن ذاته » حقيقة ومحبة وحياة ؟ ثم أليس هو المصدر 
السامي والینبوع الفياض لكل حقيقة ومحبة وحياة ؟ 

اما «وحدة العبادة) فهي المفهوم الثاني لتوحيد العبودية ومظهره 5 
وکرته العماية الدالة عليه . فانه اذا كانت عبودية الرء لله وحده (او يجب 
ان تکون كذلك) ۰ فهو سبحانه وتعالی ! - الوضوع الاسی راو يجب 
ان یکون كذلاث ) لكل ما يقدمه الرء من خيرات ومبرات وقربات . 

وي نظر الاسلام > معنى «العبادة » یستغرق جمیع النشاط الانسالي » 
فردياً كان او حماعياً » في البادین الدينية وني الميادين الدنيوية على السواء 
بشرط ان يكون هذا النشاط الانساني مبنياً على اسس ثابنة من العلم والخبرة» 
وان تتحقق به مصالح الفرد او الحجاعة »> وان يكون القصد من ادائه مرضات 
الله وحده ورب الى ذاته المقدسة . 

ولكن رأس العبادات كلها وتاجها ا مرصع هما الحبة والمعرفة » او بتعبير 
أدق : المحية الي هی معرفة » والمعرفة الي هي محبة ! فالظهر الاول اص 
العبادات هو عة 8 تعالى  !‏ الحق وحده 2 ) سفر ( الطبيعة 
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عمان اسماعيل نحيى 


والوجود » من خلال كل متطور او متغير او فان 0 « سفر » الوحي 
ذي النور المدود » من خلال كل حرف او كلمة او حلة . والظهر الثاني 
لرأس العیادات هو معرفة ار و و 
الطبيعة والوجود . عبر سبحات انوار وحدته السارية في كل متطور او متغير 
او فان ... وي «سفر » الوحى ذي النور الممدود » عبر سبحات انوار وحدته 
السارية في کل حرف او كلمة او حملة . 


التوحيد ي حقول العارف الصوفية 

اذا كان التوحید عند العتزلة مشكلة فكرية واخلاقية ؛ وکان عند السلفية 
مشكلة دينية واجعاعية ؛ - فهو » في نظر رجال التصوف » قبل كل شبىء» 
النفسية . 


فالتوحيد على ضوء الاختبار الصو > هو امتحان شاق عسير» من 
خلال الدموع والأحزان والالام » لفكرة « الوحدانية » . انه ادراك ذوقي 
لفهوم هذه « الوحدانية » ووعي تام ا داخلياً 1 اعماق الكيان » ارجا 
۳ ما حيط بالانسان . ان خرض الصوي ی حياته - وغرضه الوحيد ‏ 
هو اکتشاف «طریق النجاة » والسیر عليه دأباً. و «طریق النجاة » 
هو طریق الوحدة او الوحدانية : وحدة انمالق ووحدة اخلوق . - آلیس 
عن الوحدة صدر کل شيء ؟ فالوحدة هي کل شيء » او هي کل «الشي ء) 


6 المراجع التار محية والعقائدية عن ( التوحید الصوي ») » عدیده ؟ تار مہا 

) شروح كتاب «منازل السائرين » (للهروي الانصاري) لباني « الجمع والتوحيد (آخر 
القاشاني ؛ شرح ابن قم الجوزية - . 

ب) كتاب « التوحيد والتوكل » من كتب الاحياء للغزالي (4؛ /۲۹۳-۲۵). 

5 » | لاملاء ي اشکالات الاحیاء ( للغزالي (دفع اشکالات واردة عل مياحث التوحيد 
والتوکل ي کتاب الاحیاء) ۰ 

د) الفتوحات المكية : ۲ ۲۹۳-۲۸۸ ¢ ۲۱-۵۰۵ ¢ ۵۸۲-۵۸۷ 6۱۵/۳ 
- ااه 

«) « المقدمات من اوائل شرح الفصوص » لداود القيصري» مخطوط ايا صوفياء ۱۸۹۸/ 
AY‏ — ۸۲ 
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وقال یوسف بن السین"" : قام رجل بين يدي 
« ذي النون الصري فقال : اخبرني عن التوحید ما هو ؟ - 
«فقال : هو ان تعلى ان قدرة الله ي امياد مرج 
« وصنعه للاشیاء بلا علاج » وعلة کل شي ء صنعه 0 
ر علة لصعه . - وليس في السهاوات العلي» ولا في الأراضین 

« السفلی مدبر غير الله ... - ومها تصور في وهمك 1 
«فالله ‏ تعالى ! - محلاف ذلك ۲۲6 . 


«وبتل ابلنید عن التیمید اتلاص » فقال : ان یکین 
هد شا باق E‏ 
« تصاريف تدبيره » 2 مجاري أحكام قدرته » 2 جج 
« حار توحیده : بالفناء عن نفسه › وعن دعوة الحق له » 
( وعن استجابته لحقائق وجود وحدانيته ٤‏ حقيقة قربه : 
« بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فیا اراد منه . - 
« و (التوحيد انحاص ايضاً) هو ان يرجع آخر العبد الى 
«اوله : فيكون كما كان قبل ان یکون ۳۲6 . 


و( « کتاب ی علم التصوف » نفس المؤلف السابق» نفس انحطوط » ورقات ۱۱۲-۱۹۹ 
ز) , القدمات من اوائل شرح القصيدة التائية » (للفرغاني) » الخطوط السابق » و رقات : 
اله 
E‏ المراجع اتف اتود الصو » هو بلا شك كتاب « مجمع الاسرار ومنبع 
N‏ القرن الثامن الجر ي) مخطوط فردوسي ( طهران رقم ٠۷٤۴‏ / 
٤۲ب‏ ۱۷۳ب (والکتاب قيد الطبع الآن بعناية الستشرق الكبير الاستاذ هري كوربين 
وععان حبی » ني العهد الفرنسي للدراسات الابرانية » بطهران ) . - اما اهم الدراسات عن فكرة 
« التوحيد الصوي ١‏ فراجع : Le Combat spirituel du shf‘isme » (Eranos- Jahrbuch,‏ » 
XXX). Zürich, Rhein-Verlag, 1962, pp. 69-125.‏ 
۱ «یوسف بن الحسين » ابو يعقوب الرازي . شيخ الري وال جبال في وقته . كان اوحد 
في طريقة ني اسقاط الجاه ورك التصنع واستعال الاخلاص ... » صحب ذا النون المصري واباتراب 
اللخشبی ؛ ورافق ابا سعيد الراز في بعض اسفاره ...» (طبقات الصوفية لابن عبد الرهن 
السلمی » نشر الاستاذ نورالدن شریبه » مکتبة الخانجى » مصر ۰۱۹۰۳ ص ۱۸۵ وما 
بعدها ؛ - والراجع في التعلیقات على النص ) . - اما تر حمة ذي النون الصري فستأتي في نص 
«, کتاب التجلیات » . 
6 کتاب ۱" جذوة الاصطلاء وحقیقه الاجتلة حتلااء ) المنسوب الى ابن عرلي »© خطوط 
Yale, Bible Univ. Landberg II, 64/25 ۰‏ 
)٣‏ الصدر التقدم » ورقة : ٠٠ب‏ » وانظر ايضاً مخصوص هذا النص : منية»«مة » 
technique de la mystique musulmane » par L. Massignon ( Paris 1954 )‏ 


pp. 305-307; — « Le Soufsme » par A. J. Arberry, pp. 64-68 ( trad. 
française, Cahiers du Sud, Paris, 1952) 
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«وقال رجل للشبلي : اخبرني عن توحید جرد بلسان حق 
« مفرد . - فقال : ويحك ! من اجا ب عن التوحید بالعبارة 
فهو ملحد . ومن اشار اليه فهو ثنوي . ومن أومأ اليه فهو 
« عابد ون . ومن نطق فيه فهو جاهل . ومن سكت عنه 
فهو غافل .من اوه انه ریم" وصل فلي له جاصل: 
«ومن أومى انه قريب فهو (منه ) بعید . ومن تواجد 
#( فيه )فهو 9 9 . - وکل ما ميزعوه باوهامکم وادركتموه 
« بعقولکم cE‏ ام معانيكم + - فهو 0 مردود 


. ۳۷ ! اليكم , حدت » مصنوع مثلکم‎ ١ 
ىت‎ 


وهذه نغمة جديدة 2 « باب التوحيد » ما سمعناها من قبل » لا عند 
المعتزلة المتقدمين » ولا عند رجال السلفية المتأخرين 0 

فالنص السابق المنسوب الى ذي النون المصري . يبدي وشوج تام دى 
سريان الالفاظ « الكيميائية ( 2 البيئة الصوفية » ومدی تفسح رجال التصوف 
ا و هم معها واستيعابهم إياها ...ان کل جملة في جواب ذي النون الصري: 
بل كل كلمة فيه » تنطق بالدلالة على هذه الظاهرة الفذة : « القدرة في 
الاشیاء » ؛ - « مزاج ) ؛ ‏ «الصنع للاشياء » ؛ - «علاج » + «علة 
کل شيء) 4 - ۱ الد + - فهذه حميعاً مفردات «كمائية » مشهورة 
ي بيثها » معروفة لدی اهلها . 

وجواب الشبلي حين سثل عن «توحید جرد بلسان حق مفرد » - 
يشير الى التمييز الدقیق بين الوحدة الالحية من حيث هی هی رولسان هذه 
الوحدة الخحاصة ؛ اي المعبر عنها والشاهد عليباء هو «التوحيد الذای»)؛ - 
والوحدة الالمية من حيث هي في شوونبا وافعالها » اي من حيث تجلياتها في 
الكائنات المحسّة وغير الحسة (ولسان هذه الوحدة هو « توحید الافعال» ) . 


6 » کتاب حذوة الاصطلاء وحقيقة الاحتلاء 1 المنسوب الى ابن عر في 4 حخطوط : 
١ Yale, Bible. Univ. Landberg II 64/258-25,‏ 

اما بر حمة » الشبلي فستای ی حیہا ٤‏ )0 كتاب التجلیات 4 . سب 

6 لفهم هذا الجاب من ( التوحيد 2 ٤‏ التفکر الاسلامي : من حيثٌ مقدمانه ومر رأته 


۳ و « الوسط » الروحي والعقلي الذي نشأ فيه ونما وتطور + = برا‎ 
« Histoire de la DN islamique » (1) par H. Corbin (Paris, 1964) pp. 4۱۰ 
151; 179-215. 


۷۴ 


کتاب التجليات الاطية 


فالتوحيد الذاني (وهو لسان الوحدة الالحية من حبثت هي هي ) > لا قدم 
للعقل البشري فيه مطلقاً : اذ هو توحيد قام بالأزل > «اختصه الحق لنفسه 
ولا ستحقه لغيره ) . فكل « من اجاب (عنه) بالعبارة فهو ملحد ؛ و(كل) 
من اشار اليه فهو ثنوي ؛ و (كل) من آوماً اليه فهو عابد ون 

أما توحيد الافعال (وهو لسان الوحدة الآلمية في تجلياتها اللخارجية ) » 
فهو الذي يصح صدوره من العبد » وهو ميدانه الذي يصول فيه ويجول .. 
ومع ذلك » فهذا الضرب من التوحيد هو الذي يقول فيه ذو النون المصري : 
«مها تصور ي وهمك شيء فالله ‏ تعالى  !‏ بحلاف ذلك ) ؛ - وهو 
الذي يشير اليه الشبلي : ۱ ما میزکوه بأوهامكم وادركتموه بعقولكم ... 
فهو > مردود ایک .. 

فالسوال أو الأشكال 7 ب الآن في الصدر هو ما يلى : لاذا 
کان هذا اللون و ا « معلولا > دنا مصنوعاً ؟ وبالتال : لاذا 
كان هذا التوحيد مصروفاً عن «باب الحقيقة) » مردود! على «وجه 
الخليقة » ؟ 

للاجابة عن هذا الاشكال نقول : أولاً » ان قوى الانسان الحسية 
وملكاته المعنوية قاصرة 2 طاقاتها » محدودة 2 اكتساب جار مها ومعارفها ؛ 
فليس باستطاعتها الادراك التام 1« وحدة الفعل الامي » » ني شموله واطلاقه 
ولا نهائیته : فالتوحيد الصادر عن الانسان هو ولا شك منسم بپذه الصفة 
البارزة » اي قاصر لقصور قواه الحسية »> محدود لحدود ملكاته المعنوية . 

ثانياً » ان الظواهر الكونية ‏ وهی الحقل اللحصيب الى يجري عليها المرء 
تجاربه العملية ويستمد منها معارفه النظرية - لا يتوفر فيها من ذاتها وجود 
العناصر التامة للدلالة على وحدة الفعل الاطی » وبالتالي على تصحيح حقيقة 
التوحيد : فهي - اعني الظواهر الكونية ‏ حادثة متغيرة والفعل الاي قديم 
ازلي ؛ انها متعددة متنوعة وهو واحد » بسيط ... الخ. فالهوة سحيقة بين 
الظواهر الكونية من حيث هي هي » وبين وحدة الفعل الامي من حيث هو 
هو : فكيف يقام « هيكل التوحيد » على مثل هذه الاوضاع ؟ ام كيف 
بی عثل هذه المواد ؟ 

9 

اكير | 1 جواب اند عن ( التوحید اتحاص» مرتبط بنظر يته ر «الفناء» . 

الذي كان على ما يظهر اول من صاغها في صورة منهجية عقلية . غير ان 


۷۵ 


عمان اساعیل کبی 


الفناء » ى نظر " سم م الروحي الا بحقيقة ايحابية تقابل 

سلبية « الفناء ) لت . و (الفناء » فراع حالف منطق الحياة النفسية والوجود 

الصوي . هذه الحقيقة الانجابية هي ١‏ قيام الحق فا اراده منه » : ي تضحيته 

ونسكه وجهاده . 

في نص شهير » يعرض الجحنيد امامنا نظريته الكاملة عن التوحيد ومراتبه . 

والفناء ومظاهره » والبقاء وشواهده . 
۱ اعلم ان اول عبادة الله عز وجل ! - معرفته . واصل 
( معرفته توحيده . ونظام توحیده نفي ااصفات عنه بالکیف 
« واست والأین . فبه استدل عليه . وکان سبب استدلاله 
« به عليه توفيقه . فبتوفيقه وقع التوحید له . ومن 
« وقح التصديق به . ومن التصديق به وقع التحقيق ء 
« ومن التحقیق جرت العرفة به . ومن به وقعت 
« الاستجابة له فما دعا اليه . ومن الاستجابة له وقع التري 
« اليه . ومن الترقي اليه وقع الاتصال به . ومن الاتصال به 
0 وفع البيان له . ومن البيان له وفع عليه الحيرة . ومن ایر 
« ذهب عن البیان . ومن ذهابه عن البیان له انقطع عن 
« الوصف 7 . وبذهابه عن الصف" ف 2 حقيقة ۳ لوجود 
«له. ومن حقيقة الوجود وقع حقيقة الشهود بذهابه عن 
« وجوده . وبتفقد وجوده صفا وجوده . وبصفائه غيب عن 
« صفاته . ومن غيبته حضر كليته . وعن حضور كليته 
« فقد کلیته : فكان موجود! مفقودا ۰ ومفقود ! موجود! : 
« فکان حيث یکن » ول پک کیت کال 


التوحيد الارادي 


مرت فكرة التوحيد في حقول المعارف الصوفية بأدوار ثلاثة » وكانت في 
كل دور على صلا ت وشفة 7 العصر الذي ظهرت 2 0 4 
ل التصوف ذاته الذي بدا رحاله يشعر ول بوجودهم ورسالهم في 


- . ب۹۳-٦۲/‎ ۱۳۷۲ مخطوط شهيد على باشا (اسطنبول) رقم‎ )١ 


۷۶ 


كتاب التجليات الاهية 


فهناك اولا ما يمكن تسميته ب « التوحيد الارادي » . وهذا اختبار «الوحدة 
الالحية » وتذوقها . في مستوى الارادة وعلى صعيد السلوك والحياة العملية  .‏ 
وي هذا الموطن : تذوب ارادة العید في ارادة, الرب : فلا يريد الا ما بریده 
الله + ولا يحب إلا ما عبه الحق . 6 هذا ١‏ الفناء الارادي » 0 2 هذا 
« التسامى الارادي » بتحفق الاسلام ' ی قل صوره العملية » وی اسمى 
معانيه الامجابية ۱ 

و «الاسوة الحسنة» لصاحب «التوحيد الارادي » هو ابراهيم عليه 
السلام ! - في موقفه حين اكتشاف الحقيقة الكبرى : #... يا قوم ! 
باع E‏ كوو ان رت قوش لدع فظن الب را ولا زر 
ا وا یاه ری یره سم انا مسر ات 
هو المسيح مقلع الماك TT  ۶‏ ما اش كنف ال قرو 
ف أبتاه > أبعد د عي ان شنت هذه الکأس ؛ ولکن لتکن ارادتلك انت لا 
اراديي انا و 

ما د ريب فيه ان اساس الحياة الروحية » في جنيع المذاهب والادیان 
فا على ميدأ « حرید الارادة » > اعي على تصحیحها وترکیزها » ودلاث 
یکون بجمع بجمع اشتات الحمة وحصرها كلها في موضوع واحد . وهذا « التجرید 
0 » هو السمة المميزة والطابع الصحيح لكل اختبار روحي اصیل 
وکل بجربة نحريرية سليمة . فانه عن طريق « ممجرید الارادة » وبوساطتها : 
تتحقق ١‏ الوحدة الشخصية » في تكاملها وازدهارها . بيد ان عبقرية التصوف 
الاسلامی يي هذا الصدد » هو ربطه وحدة الشخصية عن طريق الارادة. 
بوحدة العقيدة عن طريق الاعان : فوحدة الالوهية في ميدان العقائد » هو 
عماد وحدة الشخصية في ميدان الارادة والسلوك . 


التوحيد الشهودي 

9 هناك ايضاً ما عرف بامم « التوحيد الشهودي » . وهو شعور تام 
واحساس عميق بالوحدة المطلقة . في ذري التأمل والمشاهدة . وهذا يعى 
امحاد العيد 4 بالكلية 3 ت الله : 5 العبان 2 ٤‏ الاعبان 2 ( بعك فنائه 
عن الکون والا کوان . . 

- . ۷۹۰۷۸ سورة الأنعام (5) آية رقم‎ )١ 

؟) انجيل لوقا (۲۲ /4۲) .- 


۷۷ 


عمان اساعیل نحيى 

والفرق الاسامي بين التوحيد الشهودي ا الارادي » هو ان 
الحقيقة الاطبة لا تظهر 2 هذا الوطن بصورة « آمر وېي ) » اي بصورة 
« شريعة » يخضع لما العبد طوعاً وتتلاثی ارادته فيبا » - بل بصورة «ذات 
مشخصة ۷ » يهم صاحب التوحید الشهودي في حاها ویتعشق کاها ویفی 
بوجودها ۳ مجاه «الحقيقة الالهية الشخصة » هو کوقف قيس بن 
اللوح تجاه ل ليلى العامرية - و وله المثل الاعلی في السموات والارض که - 
اذا نطق لا ينطق لاب . واذا آبصر لا ضر لا حماها . واذا سمع لا يسمع 
إلا حدیا . واذا تأمل لا یتامل الا سبحات انوارها . انه ايد فيا وع 00 
ومعها ومنها والیبا .. 

وي الحقيقة » ان فناء ارادة العبد ني ارادة الرب في التوحيد الارادي 
هو تسامي الارادة البشرية الى ساء الارادة الالحية . وفناء وجود العبد في 
وجود الرب في التوحيد الشهودي » هو تسامي ا البشري المقيد الى قة 
الوجود الاي المطلق » بدون ان نحدث هذه الظاهرة المعجزة أي تخیر 5 
طبيعة الذات الاية او في "الما اللانهايي . ولکن التغییر كله هو ما محصل 
للعبد في هذا القام : انه الآن انسان رباني » وقد كان انساناً فقط . 

ىت 


اذا سئات : ما هو الوضوع الاسمی للتوحيد الارادي » الذي تفی 
فيه ارادة العبد » بل تتسامی الى ارادة الرب ؟ ‏ اجبت : هو وحی السماء ‏ 
وهدی الانبياء » وسيرة الأولياء » الاوصیاء » الامناء . 

واذا سثات : ما هو امجلی الا کل للتوحید الشهودي » الذي يفنى فيه 
وجود العبد » بل یتسامی الى وجود الرب ؟ ‏ اجبت : هو « الحقيقة احمدية 
الازلية » » في ظهورها الطرد » عبر الزمان والکان » في اشخاص الانبیاء 
والاولیاء » الاوصیاء : الامناء . 

واذا سئلت : ما هی وسائل التوحید الارادي ؟ - آجبت : الايمان 
والایقان والاحسان . 

- والتوحید الشهودي ؟ 

- الب ومان » النابعان من اعماق النان » الصادران عن فرط 
العيان . 

واذا سثات : ما حقيقة کل من التوحیدین ؟ ما معناهما ومبناهما ؟ ‏ 


۷/۸ 


اجبت : هو «قیام الق للعبد فما اراده منه » : تضحية وفداا » نسکاً 
وجهاد | . فحقيقة التوحید الارادي هی شهادة اله لنفسه بنفسه » في «مظاهر 
وحيه وشرعه » » على لسان عبده وجنانه وساثر کیانه  .‏ ومعی التوحید. 
الشهودي ومبناه هو شهادة الله تعالى  !‏ لنفسه بنفسه » في « مالي ذاته 
المد سة ) » على لسان عبده وجنانه وساثر کیانه . 


التوحيد الوجود ي 

وهناك » اخيرًا » ضرب خاص من التوحيد » ظهر عند المتأخرين من 
الصوفية (عند ابن عربي واتباعه ) » واشتهر في تاريخ الفكر الاسلامي با 
« التوحید الوجودي » . ويقصد احاب هذا لب بمثل هذه التسمية معى 
مبتکرا للوحدة ومفهوماً خاصاً بها : من الوجهة العقلية احضة . 

والواقع ۰ اننا امام هذا « اللون من التوحید » بعیدون جد" عن میدان 
الاذواق الصوفية » وعن طبيعة الاختبارات الروحية ععناها الصحیح . بل لحن 
بالحقيقة » تجاه نظرية معقدة في ماهية الوجود وحکامه وشوونه . ولکن اذا 
ما لفکر في هذا الذمب : نرى ان اهام رجاله به لم يكن نظرياً فقط ع 
بل دينياً وروا ايضاً . فغرض انصار « التوحید الوجود ي ) من هذه «النظر بة) 

هو اولاً : ابراز فكرة « الالوهية » ووضعها في نطاقها انلاص : من حيث 
وحدنها المطلقة وقاها اللانمايي + - ويثانياً : الدفاع عن هذه «الالوهية » 
ذاتها » من حيث هي الوضوع الاسمی للاعان والعرفة والعبادة وامحبة . 

واذن » فان مبداً « وحدة الالوهية » في دائرة « الائولوجیا » هو الذي 
دعا اعاب هذا الذهب الى الاخذ بنظرية «وحدة الوجود » في دائرة 
« الانتولوجیا » . ومن هنا : استطاع هولاء الصوفية الفکرون ان يزوا بين 
عطین من « التوحید » : ١‏ التوحید الالوهی » وهو القول بالوحدة الاطية » 
و « التوحید الوجودي » وهو القول بالوحدة الوجودية . 

ويقرر دعاة وحدة الوجود ان « التوحید الا لوهي ۱ لا يصح الا على 
اساس ١‏ التوحید الوجودي » ... اذ کل ئنائية او كثرة في مستوی الوجود هی 
2 الحقيقة ثنائية او كثرة في مستوی اللاهوت . واذا كنا تسم قطعاً a‏ 
الالمية 2 صعيد « الائولوجیا » » فيجب ان نسلم اشا بالوحدة الوجودية » 
في صعيد « الانتولوجيا » : وذلاك للسبب عينه . 


ىت 
۷۹ 


عمان اساعیل نحيى 


ولكن » ما معنى وحدة الوجود ؟ ما هو المقصود بهذا اللفظ على وجه 
التحدید ؟ وهل يلزم عنه انحاد اللخالق بالخلوق بي دائرة الوجود"" ؟ نجيينا 
اتباع هذه النظرية على هذه الاسئلة كلها بما يلى : 


ان معنى « الوجود » ينبغي ان يلاحظ من جانبين » وبالتالي ان يفهم 


» بعض المراجع عن وحدة الوجود : ۱ ) , القدمات من اوایل شرح فصوص اک‎ )١ 
لداود القيصري > مخطوط آیا صوفيا ۲۷/۱۸۹۸ ب- ۳۹ 4 - ۲) « كتاب في علم التصوف»‎ 
لنفس المؤلف » نفس امحطوط : 6 ۱۹- ووب » - -۳) ,القدمات من اوايل شرح القصيدة‎ 
۰»... التائية » (للفرغاني) » نفس الحطوط : ۳-۱ ۲۲-۲۰ 4 - ) رابداء النعمة‎ 
للكوراني » راغب باشا ۲۱/۱۹6ب-۰» ۱۲+ - ه) «ازالة الاشکال ...» عن التجلي‎ 
«تنبیه العقول عل تئز یه‎ )٩ - ؛‎ 49-۱ ٠١۸ في الصور .. » لنفس المؤلف ۰ نافذ باشا‎ 
۰ » ... التوصیل‎ , ۷ - ۱۸-۱۷۰ ١:54 الصوفية ... » » نفس الولف » راغب باشا‎ 
نفس الولف » نفس امحطوط : ۳-۱۳۳ب 4 - ۸) « جلاء الانظار ...» » نفس الولف‎ 
۷۲ب + = 4) « جلاء الفهوم ... » » نفس المؤلف » نفس‎  |>#« : نفس امحطوط‎ 
» احطوط : ۱۳۵- ۱ب ؛ د ۱۰) «اساس_ الوحدانية ومبی الفردانية » لداود القيصر ي‎ 
محطوط ولي الدين ۱44/۱۸۱4 ۸٤ب ؛ - ۱۱) « اطلاق القیود ... » للنابلسي » ولي الدين‎ 
۱۰۰ب ؟ = ۱۲) راهل الوحدة » لعبد العز لز النسفي » حطوط شهید علي‎ ۳۷ ۸ 
باهيا ۱۲/۱۳۸ ك ورسالة ی تیان اتساط الو الطلق حل ماهر لكات‎ 
وحدة‎ ٤ لسعد الدین جویه » محطوط سام آغا ۱ /۳-۱ (بالفارسیة) ؛ - 4 ) «رسالة‎ 
=. ۱۱۹۸ الوجود » الشر يف الحسيي » محطوط شهید علي باشا‎ 


اما الكتب او الاحاث في الرد على وحدة الوجود : )١‏ «المحجج النقلية والعقلية فا 
يناي الاسلام من بدع الجهمية والصوفية » لابن تيمية (مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » مطبعة 
المنار وغ ١.‏ ه؛ القاهرة) 4 - ۲) « حقيقة مذهب الاحادیین او وحدة الوجود » نفس الولف 
والناشر ؛ - ۳) «اقوم ما قيل في المشيئة والحكمة ... و بطلان الجير والتعطيل » » نفس المؤلف 
والناشر ؛ -4) « الرد على المنطقيين » نفس المؤلف» الناشر عبد الصمد شرف الدين الكتبي» 
عباي ١949‏ (امحاث : حقيقة توحيد الفلاسفة > ص ۲۹-۲۱6 ؛ ۳۱۵-۳۰۷ ؛ الفناء 
المذموم والفناء المحمود » ص 5١1ه#5ه)‏ ؛ - ه) « كتاب معيار المريدين » لا محمد 
ان محمد بن امن » المروف بقطب ادن » مطوط ول الذين و اناه امي 4 
)١‏ «رسالة في منع اطلاق الطلق على وجود الحق» لعبدالله بن محمد بن عبد الرجن ابن موبی الحلوتي» 
مخطوط ولي الدين ۱۹۸۰ ؛ - 7) « رسالة في رد الوحدة » لعلي القاري » محطوط ولي الدين 
۱۳۹-۸۹ - ۸) «رسالة وحدة الوجود » لسعد الدين التفتازاني » بيازين ۲۸۹۰ 
(ط. ۱۲۹6 ه.) ؛ - )٩‏ « کتاب قواطع الادلة في الرد على الوجودية » لعلي القاري » محعاوط 
جامعة اسطتبول ۲۸/۸۳۰۲ ب - ۹۷ب : -۱۰) « توضيح سبل الاحسان امحمود وتفضیح 


۸۰ 


ع نحوين . فيجب اولا ان تلاحظ الوجود من حيث مظاهره وآ ثاره اللخارجية ؛ 
وثانياً من حيث هو هو أعي من حيث حقيقته ومفهومه الذاتيان . 

فالوجود على الاعتبار الأول > هو ععی «الامجاد». اي هو الفعل 
الوجودي اللحلاق الذي تتحقق به الموجودات حميعاً في صورها الشخصية 
والنوعية » ابتداء من المادة الصاء حى الروح الأعظ . فكل ما في العوا 
من كائنات 0 وغير منظورة هي مظهر فمذا الوجود الواحد (- الايجاد 
الواحد) » وأثر من آ ثاره . 

وهذا الوجود الواحد » الذي هو ععی الايجاد الواحد » بنتظم الاشياء 
الوجودة كلها ويحيط بها من سائر اقطارها : انه کل شىء فا » ظاهرا 
وباطناً ع کل وجزء » حقيقة وعيناً . اذ لا ثی ء ي دائرة الوجودات بشذ 

ثر فعل الايحاد . 

وهذا الوجود الواحد» الذ يهو ,کعی الاعاد الواحد » ستهمز اا ؛ من حيث 
طبيعته وماهيته » عن سائر الاشياء الموجودة من حيث طبيعتها وماهيتها : 
أنه واحد وهي متعددة ؛ قديم وهي حادثة ؛ باق وهي فانية » خالق وهي 
مخاوقة 1 مطلق وهي مقيدة ... الخ ۲ 


بت 


اما الوجود على الاعتبار الثاني » أعنى الوجود من حيث حقيقته الذاتية 
ومفهومه انفاص ۰ فهو بمعنى «المطلق الذي لا بشرط شيء» . فعلى هذا 
الاعتبار » ليس هو وچو الذهي ولا الحارجي » ولا المطلق المقيد بالاطلاق 
« وليس هو بكلي ولا جزلي » ولا عام ولا خاص » ولا واحد بالوحدة الزائدة 
على ذاته » : اذ کل هذه الالوان من الوجود هي مظهر من مظاهر ١‏ الوجود 
المطاق الذي لا بشرط شي ء ) > واثر من آ ثاره . 


الأقاويل بوحدة الوجود » لعبد الرحمن بن علي المرحومي » مخطوط دار الكتب الصرية » رقم ۲۹۹ 
تصوف / ٠۹-١‏ ... الى غير ذلك . اما الاراسات الغربية عن هذه القضية الامة فراجم في 
القدمة الفرنسية لكتاب «المشاعر » لصدر الدين الشبرازي » بقلم الاستاذ الستشرق الكبير 
هر ي كوربين» وكذلك في المقدمة الفرنسية لكتاب « الجمع بين الحكمتين » لناصر خر و 
بقل الاستاذ المستشرق السالف الذكر . - ( الكتابان المتقدمان هما من منشورات المعهد الفرنسي 
للدراسات الارانية في طهران ) . - 


۸۱ 


عمان اسماعیل عیی 


)١‏ النمط الاول وجود بشرط شى : 0 هو الوجود الحزلي المقيد 
محدود الزمان والمكان والادة ؛ 

۲( النمط الثاني وجود بشرط ليد شيع : وهذا هو الوجود الكلي الذي 

u (۳‏ 0 وجود ۲ 1 شي ء 5 وهذا هو الوجود المطلق الذي 
هو غير مقيد بالاطلاق كالكلي > ومطلق عن التقیید کازني . 

فالنمط الأول ۰ بن الوجود يصح ان ا ای (او براحم او بانع ) اانمط 
الثاني من الوجود ؛ وكذلك العکس . اما النمط الثالث من الوجود: فترتفع في دائرته 
كل مزاحمة او ممانعة او معارضة » وبالتالي ترتفع في دائرته الكثرة . وهذه 

عي الكثرة ‏ ميدانها « الثبوت » » اي ما هو ثابت بالوجود الطلق أو 

۱ فالكثرة الشوتبة ( = كثرة الممجودات ) هى مظاهر الوحدة الوجودية 
( = وحدة الوجود الطلق) . والوحدة الوجودية هي الظاهرة في الكثرة الشوتية . 

وبديبي ان النمط الثالث من الوجود هو الذي يصح حمله فقط على 
اطق مرت مب . وبالتاي : کان وجوده - سیحانه !س احدا 
ووحيداا 5 


ت 


فوحدة الوجود ء على هذا العی › هي « وحدة الوجود الطلق » › 
الذي هو وحدة و وجود مطلقان » اعي ان «المطاق» هو واحد لا بوحدة زائدة 
على ذاته . وهو موجود لا بوجود زائد على ذاته ايضاً . - و يمتنع في دائرة 
الطلق تصور اية ثنائية او كثرة . فالقول بتعدد الوجود او كثرته »> في دائرة 
المطلق » هو كالقول بتعدد الاله او كثرته في دائرة اللاهوت . فكلاهما 7 
مذموم يحب التنزه عنه اصلاٌ . بل الشرك في مستوى الوجود الطلق > أدق” 
وأخطر من الشرك : ي مستوى اللاهوت المقدس “لا الأول رك عقلي ي خفي ۽ 

والثاي شرلك O‏ 


ت 


يستطيع الفکر الاسلامي » على ضوء نظرية وحدة الوجود » ان جد 
8 ا لعداد من المشاكل اللاهوتية الي تعرض ها عام الکلام 


AY 


تعر آمامها ... ) في مراحل تطوره التاریخي . فلو ان العتزلة مثلاً ادرکوا 
ان الوجود الامي ني حقیقته هو وجود لا بشرط شيء  »‏ لا استحال لد. 
القول بتعد د الصفات او ازلية القرآن أو إمكان الروية الاهية . 
اليس وجود الق - تعالى  !‏ مطلقاً » حتى عن قيد الاطلاق ؟ 
فكيف عتنع عليه تجليه الذاني » من خلال صفاته وكالاته اللانهائية ؟او 
جلیه الخارجي > من ظلال الحروف والکلات البشرية ؟ او ظهوره العجز » 
عبر الصور االحالدة » ٤‏ نم السماء ؟ 


الاصول الخحطية 

الاصول اللحطية الى اعتمدنا عليها في حقیق هذه الاثار الصوفية › 
هي ما بلي : 

اولا »> بخصوص كتاب ١‏ التجليات الالمية » لاشيخ الأكبر ۰ فقد رجعنا 
الى الخطوطات الاتية : 


. مخطوط خزانة ولي الدين » احدى انلزائن الحافلة في اسطنبول‎ )١ 
ورقه : ۱۷۵۹ . وهو محفوظ ضمن مجموعة هامة كلها من آثسار الشيخ‎ 
الأكبر ( وهي على ما يبدو خط يده . ويبدأ کتاب التجلیات » في هذه‎ 
اجموعة » من ورقة ۱۳۰ وينتهي فجأة بورقة ۱۰۱. قبل تتمته . - و يحتوي‎ 
هذا الخطوط على « ساعین » مسجلین على غلافه (ورقة : ۰۱۳۱ ونص‎ 
: السماع » الأول » في اعلی الورقة » هکذا‎ « 

( مع یع كتاب التجليات على مصنفها الشیخ الامام 
« العالم المحقق عي الدين اي عبدالله | محمد بن علي بن 
0 العرني الحا هي الطائي الاندلسي حماعة منهم الشيخ الصاح 
وحسين بن علي بن محمد | النينوفري 0 الصالح نور 
« الدين ابو بكر بن محمد البلخي والولد الصالح قطب الدين 
و محمد ولدالشيخ | العالم العارف شمس الدين اسماعيل 
« يعرف بابن سود کين النوري وذلك ت بقراءة | العيد 
« العبد الفقير الى الله ايوب بن بدر بن منصور المقري 
«القاهري ي الرابع عشر من محرم من سنة سبعة عشر 
«روستایة بدمشق وذلك عنزل المسمع . وكتب اروب بن 
( يدر ) . 


AY 


عان اساعیل نحيى 

اما « السیاع » الثاني (علی اثر السماع الأول وحخط الف له) فنصه 

ها يلي : 
« وكذلك سمح هذا الکتاب السمی اعلاه على منشئه سیدنا 
« وامامنا الامام العا الراسخ اي عبدالله محمد بن علي 
« العربي | الطالي الحاتمي الاندلسي رضي الله عنه خادمه 
( ور بده عمد بن احق بن حمل سنه سبع وعشرين وسماية 
( بدمشق ) . 

وابعاد هذا اخطوط : ۲۵ سم ۲۰ سم : مسطرته : ۱۷ سطرا 
باحرف عريضة » منسعة > بقل مغرلي > خبر اسود : على ورف صميل › 
متا كل 5 2 حالة سيئة  .‏ اما قلم « السی‌اعین » فسخی + حبر اسود » 
بأحرف دقيقة » مقروءة بعسر . - ورمز هذا احخطوط : ۷۷ . وهر الاصل 
الام في نحقيق رواية كتاب التجليات . 

۲ مخطوط ولي الدين الثاني . ورقه : ۱١۸١‏ . وهو ضمن مجموعة 
ايضاً » ويبدأ من ورقة : ۳۸ب وينتهي بورقة : ۲١ب‏ . وهو نسخة تامة 
للكتاب + قرئ على الشيخ صدر الدين الفونوي عدينة قونية ص ۷ - 
وهو بحط نسخي واضح . ٠‏ حبر أسود »ع على ورف صفیل ؛ على هامشه 
تعليقات كثيرة حط فارسى دقیق . - وابعاد هذا الخطوط : ۲۳ سم كا 

+ مسطرته نيط ت :وطق في حالة حسنة . مغلف ضمن 
0 كاملة. ‏ وکان هذا الخطوط الاصل الثاني بي الاعتبار في محقيق 
رواية نص « التجليات » . - ورمزه : ال . 

۳ مخطوط اسعد افندي (مکتبة السلمانية »> اسطنبول) + رققه: 
۱۵-۹ . لسخه كاملة › ضمن محموعه » حط تستعلیق » دقيق ) 
0 0 سا ا 

ا مفابل بالتقول . ورمره : رز 

4) مخطوط دار الكتب الوطنية في 5-5 + رقم ۸۶ --_ 
|٠٥۵‏ - سخه امه ضمن مجموعة كاملة ع عط نسخی » مفروء ‏ 
ي حالة جيدة  .‏ ابعاد امخطوط : بو اف يك مسطرما : 
سطر ان ور هذا الأصل : م . 

ه) مخطوط دار الکتب الوطنية في باریز » رقم 15/45554٠‏ 
|١١‏ . س نسخة تامة › ضمن جموعة كاملة ع عط ديوايي » واضح » 


AF 


على الامش تعلیقات بقلم الناسخ الاصلي  .‏ ابعاد النسخة : ۲۳ سم × 
۷ سماء مسطرپا : ۱۸ هر .- ورمزها : 1 . 

)١‏ مخطوط مکتبة أصفية رخیدریاد )ری ۳۷۰۰ تصرف عرق 
بتاريخ 9191  .‏ وهي مطبوعة ضمن مجموعة : « رسائل ابر بن العرلي» بعناية 
مطبعة حمعية , دائرة العارف العمّانية » »> حيدر باد الدکن (افند) » سنة 
۷ هجرية (1958 م) ۰ في جزئين . ويوجد كتاب التجليات في المزء 
الأول من هذه المجموعة : رق ۲۳ » وعدد صفحاته : ۵۳ . - وهذه المجموعة 
ها مقدمة بالاتكليزية بقلم المستشرق العر وف الاستاذ A. J. Arberry‏ . - 
ورمز هذا الاصل : 11 . 

انا > محصوص كتاب «التعلیقات على كتاب التجليات » لاشيخ 
امماعیل بن سودکین النوري » فقد رجعنا الى الأصول التالية : 


. ۱۳۷ -۱/۵۳۲۲ خطوط خزانة الفاتح (اسطنبول) » ورقه‎ )١ 
وعتوانه : ( رسالة شرح جلیات شيخ الا کر » . وهذا العنوان ثابت على‎ 
غلاف النسخة وي صدرها وغیر مخالف للاصل . اما العنوان الذي في آخر‎ 
النسخة ومحط الناسخ الأصلي فهو : «وهذا ما انتهى الينا من شرح‎ 
وهذا ا موجود ضمن مجموعة كاملة معظمها من آثار‎  . » التجلیات‎ 
الشيخ الا کر ) وناخها حیعاً ناسخ واحد » وهو حط نسخي دقیق مقروء‎ 
: بعسر » مصحح على اطامش > بعناية اللحطاط الا صلي . - وابعاد النسخة‎ 
مر یة..‎ ٩4۷ : ۸سم۲ ۲ سم + مسطرتها : ۲۹ سطراً: بعض : نسخ ا مجموعة بتاريخ‎ 
. ) .(وهذا اف ور «التعليقات)‎ F : : ورمز هذا الامسل‎ 

۲ مخطوط مكتبة برلين الوطنية » رقم ۱۲۳۰ : ( .ا0 .زه ,288 
arab.‏ ,1230 ) . - بعنوان : « شرح التجليات لابن سودكين النوري» . 
بخط نسخي» واضح > يقل علي بن زکریا ؛ بن يبي الاقساني » بتاريخ آخر 
حمادى الاولى سنة ۷۳۲ هجرية . - مسطرتا : ۱٩‏ سطرا » وهي في حالة 
جيدة ‏ مقابلة . - ورمز هذا الأصل : 8 . 

*) مخطوط مکتبة فیینا الوطنية » رقم : ۰۸۳۸۹ بعنوان : «شرح 
نت الاطية الشیخ اني الطاهر اسماعیل بن سودکین بن عبدالله النوري» - . 

: حم بو وين محمد اليدايي ‏ الشهیر بابن زاده . - بتاریخ یوم 
اي شهر ربيع الثاني سنة ١١4١‏ هجرية. ‏ حط نسخي 


۸۵ 


عان اساعیل حیی 


واضح » عليه تصحیحات على الامش بقلم جدید ؛ - مسطرته ۲۵ سطرا..- 
ورمز هذا الاصل : ۷ . 

الثاً > بخصوص کتاب « کشف الغایات في شرح ما اكتنفت عليه 
التجليات » » فقد كان عمدتنا في نحقيق روايته الخطوط الوحيد المحفوظ في 
دار الكتب الوطنية بباريز » القسم الشرقي ورقه : 4۸۰۱ ۸ /١ل5ؤا.‏ 
وهو بخط نستعليق ۰ حميل ومتقن جدا ؛ إلا ان الناسخ مل دائماً لتنقیط 
الكامل للنص » مما مجعل قراءته في حاجة مستمرة الى التركيز ... ومسطرته : 


۳۳ 


۱۹ سطرا  .‏ و رمزه 9 


AF 


کتای کشف الفایات 


في شرح ما | کتنفت عليه التجلیات 


]٤2۳[‏ بل زاتمي 


( خطبة الشارح ) 


)١(‏ الحمد لله الذي رفع طلاسم'١‏ الغيوس”" بتجلياته”" 


۱( طلامم وطلنیات » مفردها طلسم . اصلها الاغريقي *#.ل47286> ۰ والعی الشائع 

لما « مز يج القوى السماوية الفعالة بالقوى الارضية المنفعلة و ان القوی السماو ية اسباب 
لحدوث الکائنات العنصر ية ¢ ولحدوتها شرائط خصوصة ہا یم استعداد الفاعل . فن عرف احوال 
الفاعل والقابل وقدر على المع ينها عرف ظهور آ ثار مخصوصة غريبة . - انظر شرح الواقف 
للجرجاني ۷۲ ¢ الکشکول + ۱۲۵/۲ ؛ رسالة الحدود لابن سينا ۱۱۱ © شفاء الغليل 
۲ + شرح النصيحة لابن زكري ۱۸4-۱4۳ ۰ علم الفلك : تاريمخه عند العرب ۲۹ » 
(الطنجي » شفاء السائل + تعليق رم (f. aussi Jabir Ibn Hayyan û Û Index (١‏ . 
هذا ¢ ويلاحظ ان الاحاث الفقهية والكلامية الخاصة با ر لعزام ) و « اخمائل ) و ( ۳ 1 
و « التعاويذ» - تتصل الى حد قريب بالعی العام ( « الطلاسم » . راجع المعتمد للقاضي اني يعلي 
ص ۲۰۱-۲۰۰ ۰ الغنية لعبد القادر الجيلي ۱ ودائرة المارن الاسلامية ( النشرة الفرنسية) 
۲ - ۲۰۹ (مقالة : حائل :"7 Hima‏ ( وان بطة (ك. الشرح والابانة ) ۰۸۰ النص 
العرلي و ۱ البر حمة الفرنسية وتعليق رقم 4 ل فان العی الحاص 
لكلمة « طلاسم » عند شارح التجليات وعند ابن عرني نفسه یتعلق مباشرة بنظر يما في طبيعة 
الوجود نفسه ومراتب الظهور . وان بيان هذا عند كلام الشارح على مقدمة التجلیات اس 

6 الغیوب : ج. غيب . وردت في القرآن الکرم (مفردة و حعا) انظر مثلا : سورة ۱۱۱ 
۰ ۰۲۹/۱۸ ۰۳۳/۲ ۰۲۸/۳۲۵ ۰۱۱۲/۰ ۰۷۹/۹ 4۸/۳ الخ . - في 

م الصوفية » « الغيب كل ما سره الق عنك منك لا منه » (أبن عرلي : اتات 
0 واصطلاحات الفتوحات ۱۲۹/۲) . والغیب اقسام ا ی 
الطلق » والغیب الکنون والغیب المصون ( لطائثف الاعلام ورقة ۱۱۳۰) . اما ما حص معا 
الغیب في التفکر الاسلامي بصورة عامة فانظر دائرة المعارف الاسلامية (النض الفرنسي ۱:۳۲ 
- ۱۳ مقالة : 214م00ء262 .8 .2 ) اما معاني الغیب في القرآن الکر م فانظر مقالة الستشر ق 


M. Gaudefroy-Demombynes, La notion de ghayb dans le الفاضل > المأسوف عليه‎ 
Coran, in Mélanges Louis Massignon, II, ۰ 


6 تجلیات : ج جل . وردت في. القرآن الکرم (استعملت فقط في صيغة الفعل » انظر 
مثلاً سورة ۱٤۲/۷‏ ۰ ۲/۹۲) . - اما في نظر الصوفية فالتجلي له اعتباران : من حيث هو 


| الأصل : + رب عم مضلك (هکذا » باهمال نقطي الباء والفاء كعادة الناسخ ) . - 


AV 


عمان اسماعيل عیی 
وکشف حدور الكمون 4 آسرارها ا فہا الل 


سے ص اص ى 
زه کے (1 


فی ر عاق را في الظلم برش نوره!" 


مظهر خاص للذات » وهو من ثم يتصل بطبيعة الوجود ؛ ومن حيث هو نجل معين للروح » 
وني هذه الناحية يتصل بطبيعة العرفة . فعلى الاعتبار الأول » التجلي ذو اقسام متعددة : التجلي 
الأول » التجلي الثاني » التجلي الذاتي » التجلي الاحدي الجمعي » تحلي الغيب المغيب » تجلي 
الغيب الثاني جلي اطوية » ۳ الشهادة » التجلي العطی للاستعداد 3 التجلي المميز للاستعدادات » 
التجلي الفاض » التجلي الضاف » التجلي الفعلي » التجلٍ ل التأنیسی > التجلي الصفاتي .... (لطائف 
الاعلام ورقة ۱)۳-۱6۰) . وعلى الاعتبار الثاني» التجل : هو ما ينكشف القلوب مر ا 
(اصطلاحات الصوفية لان عرلي واصطلاسات الفتوسیات ۲/۲ ). - راجم اا شفاء الا 


۹۳ (نشرة الأب الجر م 2 خليفة واخواشي الي اضافها على مواد » التجل ( » التجلي الانكشاي 1 
ر جلى الانوار» « نجل ا ون دك اما شان ال ر هن اة الغرعيه: والکاونید : «فانظر 
التعليق القم للمستشرق الفاضل لاووست في ابن بطة ك. الشرح والابانة (التر حمة الفرنسية) ص 
٩‏ تعليق رقم ۲ و ۳ - 


؛) تن لات » ج ج قنز . جاء استعال هذه الكلمة في القرآن الکرم بصيفة الفعل انحرد : 
كل > و هر ره ١‏ ی( ات ناو + الوح 6 روج » الملائكة » 
السلطان » السكينة » الكتاب» الأمر . (راجع هذه الواد ی « المرشد الى آيات القرآن 6" کے 
وی عرف الصوفية التأخر برخ 53000 هي 5 الحق ف اطوار الوجود . وهي توعان : تنزلات 
aE‏ الل دای عام الامو ا تا الق  .‏ راجع شرح القاشاني على 
الفصوص (الفص رقم ۰ وتعلیقات عفيي على الفصوص ۲۹۲-۲۹۱/۲ -. 

ه ود) الرتق والفتق » اصله) في القرآن الکر م مخصوعن السماوات والارض : « كانتا 
۳ ففتمناها » ( سورة الانیاء ۳۱ /آية ۳۰( . وعند الصوفية » الرتق» « امال المادة الر وحانية » 
المماة بالعنصر الأعظم المطلق » الرتوق قبل خلق السموات والأرض » الفتوق بعد میب 
بالحلق » ( قاشاني » شرح اصطلاحات الصوفية »> ص وه ولطائف الأعلام ۱۸۱) . اما الفتق » 
فهو « ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة بصورها النوعية وظهور کل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الاسمائية و روز کل ما عکن في الذات الاحدية من الشؤون الذاتية » 
كالحمائق الكونية > بعد تعيماً ق الحارج ۳ (قاشاني 3 شرح اصطلاحات الصوفية »> ص وه 
ولطائف الاعلام ۱۱۳۳) قارن هذا ما تا في المقدمة لابن خلدون 47١‏ بعنوان: عالم الرتق والفتق 
وشفاء السائل ص ۰۲ (نشرة الأب اغناطبوس عبده 7 

۷ الل جد هر 1 اصلها ني الحديث الشریف « خلق الله الق في ظلمة ثم رش 
علسم من نوره » (راجع الوطا : صلاة ۲۰ ؛ وخم الأولياء السوال رقم ٠‏ والفتوحات : ۲ / 
١‏ = شرح سؤال الرمذي ) - وهي كناية عن فعل الق وظهور الوجودات في « حلة 
00 » . وهناك » ی نظر الصوفية » « نور وجودي ظاهر ي » . وهو « نحي الحق باسه الظاهر 

في اعيان الكائنات وصور حقايق الموجودات » ونور وجودي باطن وهو « وهو باطن کل حقیقة 
8 ونور احدی وهو « نجل الواحد للواحد ... "اي ظهور الذات ا 
( لطائف الأعلام ۱۷۳ب ) راجع تعليقات عفيي على الفصوص a‏ 
واصطلاحات الفتوحات ۲/ ۰۱۳۰ ۸9 - ۰۸۹ ۵/۳ ۲۹۲-۲۷ . - وشفاء السائل 
ص ١١4‏ (نشرة الاب ۱. عبده خليفة) . 


آ حرك هنا الناسخ حركة الدال یالکسرة . - 


A۸ 


کتاب کشت الفغایات 
وت قل الف وک ۱ 
الكامنة في «النون ١١١)‏ . 
علی « الرق" النشور)۱۳۱ 
نقلاً من کتابه « الکنون )۱۳۲ 
الى مرقومه“' ومسطوره(۲ . 
آدرح ما یعرفه الکون وما لا یعرفه في « الرقیم ۳۲۷ : 


۸( القلم » لفظة و ردت في القرآن الكريم » مفردة و حمعاً (اقلام) (انظر سورة ۰۱/1۸ 
5 ۰ ۵۵۲ ۰۵ 44/۳) . وي عرف الصوفية » القلم برمز به « الى علم التفصیل » وهو » 
من ناحیه آحری > برادف « العقل الأول والروح الأعظم ( راجم لطائف الاعلام ۱ واصطلاحات 
الصوفية لان 6 واصطلاحات الفتوحات ۰۱۳۰/۲ 9 الجرجاني ۱۲۰ ومقدمة ان 
خلدون 47١‏ . راجم ايضاً اصطلاحات شفاء السائل (نشرة الأب اغناطیوس عبده خلیفة) ٠١٠١‏ . 

۰۹( الحروف والکلم : الحروف » ني اصطلاحات الصوفية 4 لابن عرني «الحرف هو 
ما مخاطيك به الق من العبارات » (راجع ايضاً اصطلاحات الفتوحات ۱۳۰/۲) . وني لطائف 
الاعلام : « الحرف امم للحقيقة اذا 3 یی کا معي الوا ريا ا 

م هناك ر« ارف لاني » و«الحرف الوجودي » و , الروف العاليات » (ه"“ب). 
الكلم فقد وردت في القرآن الکر م مفردة وحمعاً ( کلم كلم » كلات : 0 
۸۹ ۵ ۰ ۳۹ ..) . وعند الصوفية » الکلمة «يعي ما الحقيقة... او 
الاهية ... او , العين الثابتة ... مقترنة بالوجود نحم ما تقتضیه من اللواز م والتوابع حى افادت 
معی الحلقية والموجودية » وهناك : ر کلمة الحضرة » و « الکلمة الغيبية العنوية » و « الکلمة 
الوجودية » (لطائف الاعلام ۱4۳ب-44 ۱۱) راجع ايضاً اصطلاحات الفتوحات ۰۱۲۹/۲ 
۳۹۰ 

۱۱( النون » 00 الكريم مجردة عن «ال» (سورة ٦۸‏ /۱) . وهذا ارف 
رمز به عند الصوفية الى « علم الاحال . . « فنون » هو حضرة الاحال - كا ان « القلم » هو 
حضرة التفصيل - » (لطائف الأعلام ۱۷۳ب » اصطلاحات الفتوحات ۰۱۳۰/۲ اصطلاحات 
الصوفية لابن عرلي ) . 

۱۲( « الرق النشور» كلمة قرانية ( سورة (r/o‏ حاءت ٤‏ سياق القسم الامي مجبل 
الطور ( = طور سیناء ) : « والطور »> و کتاب مسطور في رق منشور) . - الرق» ي وضعه 
اللغوي » « هوما يكتب فيه ؛ وهو جلد رقيق » . أما معناه أو تأويله الصوني فيراجع في الانسان 
الکامل للجيلي » الجزء الأول » ص ۱۳۹-۱۳۳ . 

۳ ۰ , الکتاب الکنون » الکتاب الرقو م > الکتاب السطور» اصلها في 
القرآن الكرم : سورة 5ه ۶۷۸ ۲۰۰۹/۸۳ + ۲/۰۲ (على اللرتیب) . وهذه الکلات القرآنية 
كلها" ااب ری الأعيل :ركاب کات مد من تي وو 
وانظر الانسان الکامل للجيلٍ » ٠۴١-۱۳۳/۱‏ . 

» الرقم » اصلها قرآني (سورة 4/۱۸( جاءت نمت صفة « لاب الکهف‎ 0) (۱٦ 
والفسر ون مختلفون في الراد من « الرقم » بالنسبة لأععاب الكهف : أهو اسم لکلیم » او الو‎ 
الذي رتم عليه اسماوئهم » او اسم للمدينة الي هم مها ؟ (انظر تفسير ار ی رای‎ 
»© معاني هذه التسمية القرانية فانظر دائرة المعارف الاسلامية‎ ٤ البیضاو ي) . آما راء المستشرقين‎ 


۸۹ 


عمان اساعیل عیی 


الک عنه تارق" بقلب الکون ؛ 
وتارة_بقلب القرآن » 
وتارة" با کل قابل ظهر به الاسم الاعظم الأغل ١‏ في ١‏ آحس 
تقوم ۱ ۱ 

له فيه معنى ( ما فرطنا و الكتاب من شي ء ب » . 

فنطق العی بلسان كل فرد فيه » 

ما ا جموع الامر كله » 
ونور سر الکون » إذ ذالك » 
8 اسفراره عر عن الظل ۲۱ والفي ء ت . 


ففهم الستیصر الألمعي ) علم الکتاب(۱ 


النص الفرنسي ۷۱۲/۱ ( الطبعة الثانية 4۸۰/۱ الطبعة الأولى ) 4 ور حة القرآن لبلاشير 
۱( و .450 ,449 ده ا Mahomet, par Maurice‏ 
ومها يكن في الأمر فان «الرقم » يستعمله الشارح هنا هنا رمزا للانسان الكامل او الحقيقية الحمدية» 
من حيث ظهورها في الكون ( = قلب الكون ) » وی الي ( = قلب القرآن ) وی عام الانسان 
( -اكل قابل ظهر به الاسم الأعظ في احسن تقوم ) . 

1 5 الاسم لا : «يعي به كل واحد من الاسماء الذاتية الأولية 2 المسمى مجموعها 
عفاتیم ! لغيب . ويطلق الاسم الاعظم و الله تعالى ! لكونه هو الاسم الجامع . 
وي ۱ الأعظم كل واحد من أسماء الله تعالى عند من يتحقق بمظهر ينها . وهو المشار اليه 
sS‏ - قدس سره ! - حين سثل عن الامم الأعظم » فقال : واي اسم من 
اسمائه لیس باعظم ؟ eee‏ (لطائف الاعلام 1۹( 

۸ اشارة الى الآية القرآنية الکر عة «ولقد خلقنا الانسان في احسن تقوم » سورة 
1/۹۰ 

۹ سورة 8/5" . 

۰ الظل في عرف الصوفية هو « وجود الراحة خلف الجاب » و رمزون به ايضاً ال 
« كل ما سوی الله من اعبان الکائنات » راجع لطائثف الا علام ۱۰۹-۸ واصطلاحات 
الفتوحات ٠۹۲/۲‏ واصطلاحات الصوفية لابن عر ی وشرح الا صطلاحات الصوفية للقاشاني 
(مادة : ظل) . ویتکلم e‏ ایضاً عن « الظل الأول » وهو رمر للعقل الأول و «ظل 
الاله » وهو الانسان الکامل اج خاصه لطائف الاعلام والقاشاني . 

۱ جاءت هذه اللفظة مرتتن ٤‏ القرآن الكريم »> مسندة الى حص تار ڪي . الأولى ي 
آخر سورة الرعد : « و یقول الذين کفروا لست (يا محمد) مرسلا . قل كفى الله شهیدا مر 
و بینکم » ومن عنده علم الكتاب» والثانية :ی سورة النمل » آية +٠‏ «قال الذي عنده علم ل 
انا آتيك 1 = يعرش ملكة سبأ ) قبل ان رتد اليك طرفك» . ويبدو واضعاً ان الذي «عنده 
علم الکتاب 6 في الوضع القرآنی هو الذي قد اساط ماما باسرار الکتاب لاي ودقائقه » وبالتالي 
يكون « الکتاب » هو الاحاطة التامة باسرار الکتاب ودقائقه لا مجرد الع الظاهر ي زا 
على ان كلمة « علم » في استماها القرآني تدل دائماً على هذه الأحاطة التامة حقيقة الشيء ء العلوم . 


ب الاصل : شي .- ث الاصل : في.- 


وجاد عله من ر ولوجود » « بغیر حساب"۳ 
وهو علم سير الوجود من الحق الى الحق » 
طريقه » الذي ت (هو) على الحقائق ث 
الى أن مجمعها ( دم ۲ الجبار) و" قد الصدق ) . 
9 
(۲) فقل : E‏ 
ولا تقصد 5 طلبك غابة . 
وحول في صورة!۲۲ ما علمت » 
وعم الى" الأبد . 
ولا تبرح عن مركز فلك الولاية . 
واصحب الق » في صور معتقدك 
وعلمك ۰ ی الانات 
ی ل بدك ا 
وقل : « رب » زدلی! ر 
فان إدامة مزيده عليك » 


۲ سيأتي تفسير الشارح نفسه لمعاني الجمع والوجود في شرحه على التجلي رقم 4 . 

۳) قرآن كريم سورة ۲۱۲/۲ ۲۷/۳ الخ .. 

6 ۲ ) ,« قدم الجبار » اصلها في الحديث اشر يف (انظر ابن بطة ك . الشرح والابانة 
ص لاه ۰ نص عر لي -- وعقيدة ابن حنبل ۲۹/۱ وطبقات النابلة ۱ /۱6) . « قدم الصدق» 
اصلها في القرآن الكريم سورة ۲/۱۰ . وسيأتي تفسير الشارح نفسه هذبن الكلمتين في تجلي رقم 
۹ فانظره هناك . 

5') سورة ۱۱/۲۰ . 

66 الفكرة ثابتة بنصها في التجلیات » انظر نحل رقم ۳۲ 

۸ من افکار التجليات الاساسية » انظر نجل رقم 9ه ۰ ۰۱۷ ۰۸ 54 )2 ۷۰۵ 


. 5 

۹) ححبة الق مع الآنات ی صور العتقدات والعلم » من افكار التجليات : انظر 
نجل رقم ۷ . 

۳۰( انظر تجلي رقم ۲۱ . 

۱) اصل هذه الفكرة في الحديث الشریف : «يا دلیل الحائرين » زدني فيك تحيراً ! » 
وانظر نجل رقم ۲۱ . 


ت 


ت الاصل : ا - ث الاصل : اا 


1١ 


ععان اسماعيل حیی 
هی إدامة التجلینات!۲۲ ! 


فکن على مطالعة تنوع الصور » 
ف عالي لذ والحضر . 
اذ بتنوعها للك » تتنوع اللطائف + 
وبتنوع اللطايف » تتنوع المأخذج ؛ 
وبتنوع الماخذح » تتنوع العارف ؛ 
و بلنوع العاروف » تلنوع التجليات + 
وبتتوع التجلیات » تستمر للق عة الق 
هود مع الات" ۱ 
e‏ 
)۳( وا على ادا به رش r‏ النور » 
على ما 3 2 ۳1 اظهور . 
وخم بتقو م صورته « کال " الصورة 3 


۲) انظر تفصيل ذلك في شرحه على تجلي رقم ۲۱ . 

۳) قوله : « فكن على مطالعة تنوع الصور .... حى « شهوده من الآنات » اصل الفكرة 
في التجلیات مق ٠‏ والفتوحات ١5م‏ : 

غ") اصل الفکرة ثابتة في حدیث جار العروف : « ... قلت يا رسول الله »... اخبر ی 

اول شيء خلقه اللهء تعال ! قبل الاشیاء . - قال : يا جار» ان الله خلق قبل الاشیاء 
نور نيك .... » رسالة التحقيقات الاحمدية» ص هه ؛ وانظر كتاب الشريعة ۳۰-۱ 
وابن بطة (ك . الشرح والابانة ) ٠٠‏ (نص عري) . من جهه الامحاث الاستشراقية راجم مقالة 
الاستاذ الكبير ماسنهون ی دائرة العارف الاسلامية ( النص الفرنسي ) ۳ ۱۰۲۸ 
Sous Nir Muhammadî )‏ ( . 

ه") اشارة الى الحديث الشريف : «خلق الله آدم على صورته » » الذي هو من اصول 
فكرة «الانسان الكامل » في الاسلام . راجع کتاب الشريعة ص ۳۱۵-۳۱ ؛ وان بطة 
ص لاه (نص عرلي والعقيدة ۳۱۳/۰۲۹/۱ ؛ وطبعات الحنابلة ۲۱۲/۰۱ + - ودائرة 
العارف ( نص فرنسي ) 4 ۵۹۰-۸۸ + - راجم انها اال اع ي 
par ۰ Corbin )‏ ,016017166 ۵۵۵00 ( ص ۲۰۳ - ۲۰۷ . والصوفيسة المتأخر ون 
عبر ون بين صورة اخق. الى لي هي الحقيقة وصو رة ألالهء + الی هی الانسان الکامل ؛ 
وصورة الرحمن »۰ الي هي آدم؛ والصورة الأولى: الي هي التعين الثاني عند تعينات « الذات » . 
انظر لطائف الأعلام ۱۰۲ د-۱۰۳ب . - 


2ج الأصل : آلااخد و2 الاصل : المااخد 2 الاصل : والصلوة . 


۹۲ 


ی ی الطوي فہا » 
هذه الوت امشو 


سيدنا محمد ! 


الوصل من أصله الشامل » 

ل کل رل وحامل !۳۱ . 

وعلی آله وصره » 

بغية کل طالب 
وغنية کل آمل ! 
لت 
)٤(‏ وبعد : كان في كتاب « التجليات » ۰ [*3 6] المنطوي على 

ااطالب العلية » العزو إلى" شا و امه رها لا سل الى 
حل آغلاقه الافهام السقيمة . ولا تظفر عطاوي أعلاقه إلا الأذدسان 
ااسلیمة . 


وقد رام بر قه آن يرق من خلال هت خرو ود تا - 
0 ۷ ممن أوجب له بعشرته الارضية على ذمي حت - فأوقع قرعة طلبه 
على وأظال عناق رومه ای : وقد كان له في الكتاب ددا ل وقيل » ۳ 
7 فهمه جانب كيل 

فلا ریت حد شغفه افيا . وجد" طلبه ی التزامی الامر قاضیاً 
ايك ,داعف + ماما ات هه ماع تفه فا ت للم هد 


۰ كل هذه امصائص الي اسندها الشارح الى النبي حمد» عليه الصلاة والسلام ۲ 
هي له من حيث هو «انسان كامل » » اي من جهة حقيقته الغيبية ة السامية وحميمتة التار عية 
الظاهرة . ونظرية « الانسان الکامل » هي من اسس المبادى لصو ومذ عہم العام کا هي ايضاً 
من مبادی العقيدة الشيعية . راجع مقّالة الاستاذ الكبير ماسنیون من الانسان الکامل في الاسلام 
الي نشرت 5 287-314 Eranos-jahrbuch (Zürich, 1947), XV, pp.‏ هذا » وقد دجم 
هذه المقالة البارعة الى اللغة العربية الاستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه «الانسان الكامل في 
الاسلام » (القاهرة ۱۹۰۰ ص ۷۹ E‏ والأب الحر حرم ميشال الحايك ف مجلة المشرق : 
بعنوان : « الانسان الخامل ومبزته النشورية في الاسلام » ( بروت ۱۹۵۸ ص ۱6۵9-۱۲۹ . 
راجع ایضاً مقدمة الد کتور عفيي عل الفصوص ص ۳۹-۳۰ ونظریات الاسلامیین في 
الکلمة » له ایضاً : مجلة كلية الداب » جامعة غژاد الأول ع امحلد الثاني » العدد الأول 
ص ۷۵-۳۳ (سنة ١9*54‏ مایو) . 

۷) الشهور عند اتباء ابن عرني انه خاتم الولاية احمدية الخاصة » كا ان سیدنا عبسی» 
e AAR IRR‏ واانا لها كول E ER‏ 
IAPR‏ ب CTIA e AY‏ كدح ؟؛ SES‏ 


۳ 


عمان اسماعيل حیی 
عليه . وهي ال یه - توشلث ا ونخصى 
بنامل التحقیق مره 0 البه » س بأياد ي السط ولا طناب 
ال تن نواله . 


ات ات سس 
وايي أسأل: الله العونة ی تبیین الغرض » وفهید ما يز “بين ما هو 
الملقصود لذاته ع وبين ما هو القصود بالعرض . وهو السامع اجيب . وإلي 
وان اصبت الق فما نحريت » فيه آنحری وبه أصير ۳ 


۹ 


(تأويل البسملة) 


رشح البال » لکشف النال » ورشف الزلال » في قوله 
ee‏ سره قي مبداًا الكتاب وفانحته 


« سم الله الرهن الرحيم ( 

6 اعلم ان العالم » عا فيه من الحقائق المتطورة بي « الق 
ديد ۰ وااصور اة لظهوراها افو ي. شام ب اتلفة : 
والحصّص الوجودية المفصلة » في الأجناس والانواع والأفراد » يحسيها في 
طور الانسان : (هو) كتاب جمع''" الوجود وقرآنه . 

(5) ولانسان » با لحقيقته وصورته التطورة في الراتب التفصيلية » 
حسب رقائقه(”؟ التصلة بتفصيلها و« تفصيل کل شي ء ٩۱۲)‏ > في طور 
العام المقول عليه - وق سنر يهم آياتنا في الافاق 5 أنفسهم کت : (هو) 
كتاب تفصیل" ۳" الوجود وفرقانه . 


۳۸( اشارة الى سورة 4 /لا ؟ ۱6۵/۰۰ . ونظرية « الحلق الجديد » من الأفكار الاساسية 
عند ابن عرلي . انظر التحلیل العمیق هذه النظرية في : 
L’ Imagination créatrice dans le Soufisme d’ Ibn ‘Arabi, par H. Corbin, pp. 149-154.‏ 

۳۹( العام مما فيه من الحقائق المتطورة ... کتاب جم الوجود .. » هذا هو ر« العام 
الكبير » الذي وهو ,حملة الممكنات » (لطائف الأعلام 11۰( وعند ابن عر ی » العام الكبير 
هو الانسان الكامل »> وذلك لکون الانسان الكامل قد جم کل ما ف العام ۰.۰( (نفس المصدر 
السابق » وانظر الفصوص © فهرس الموضوعات والمصطلحات » مادة : الانسان » العام الاصغر » 
الانسان الكامل » العام الكبير ... ) . راجع ايضاً روضة التعريف (مخطوط اسعد افندي 
١9-44‏ ب) ؛ شرح عينية ابن سينا للمناوي ۱۱-۱۰ ؛ شرح الاحياء ۰۲۰۲/۷ 
۳ . (راجم تعليقات الطنجي على شفاء السائل ص )0/١4‏ . وانظر ايضاً رسائل اخوان 
الصفا ۳۱/۳ . هذا » والاصل الاغر بي للفظة وفكرة « العام الكبير » هو 06 
(= كبير ) و 00 (- عام ( راجع 46 Vocabulaire technique et critique de la‏ 
مادة : Macrocosme.‏ 

)٠‏ الرقائق : مفردها رقيقة . وفي اصطلاح الصوفية : «هي الواسطة اللطيفة الرابطة 
بين شيئين » . وهناك رقيقة الامداد » ورقيقة ازول » ورقيقة العر وج »> ورقيقة الارتقاء .. 
(راجع لطایف الاعلام 9( . 

۱) سورة ۱۱۱/۱۲ . 

۲ سورة ۱ ۰۳ . 

۳) ,الانسان ... کتاب تفصیل الوجود .. » . الانسان هنا هو رمز للانسان الکامل 


| الاصل : مبداء . دب الاصل : فساآما. 


۹۵ 


عمان اساعیل نحيى. 
)۷( ا والتفصيل 4 المقروءة ت من وجهين : « كتاب 


مرقوم يشهده القربون"**» . وهو الکتاب المقول فيه 18 فَرطْنا في 
اب ۷ e‏ من حيث صورهما مطلقاً : «کتاب 
مسسطور في رق منشور""*) ؛ ومن خت حفایقها > الثابتة في عرصة 
غيب العلم : « کتاب [3 ۶] مکنون لا يمسه الا الطهسر ود ن 


)۸( فالقرآن منزل » من حيث فرقانيته: ) بمطابقة تفصيل الوجود . 
فانه » بآباته الي و فص“ ۽ »> مبين ج أحواله ( = الوجود) التفصيلية . 
ومن حیث فرآئیته » منزل عمطايقة جعه (< جمع الوجود)حتی بعود تفصبله الج بيا بان 
إلى «جمعه وقرآنه »(**» بل الى سورة منه ؛ لا » بل الى البسملة » وهي اربع 
کلات الاهية ؛ لا » بل الى «بائها » ؛ لا » بل الى « نقطته » المقول فيا : 
« لو اردت لبثخت في نقطة باء « بسم الله ) سیعین ( ۱*٩‏ وقراً » ! 

(9) فا «لبسملة » منزلة في مبتداً « الکتاب » »> المحيط باحیطات . 
كلاتها اربعة الاهیقح + مصدرة بالباء ومختتمة بالیم . حروفها » القد رة 
والملفوظة » اثنا خ وعشرون . نقطها ‏ اربعة . حرکانها » عشرة : ستة منها 
سمل وازيعة مها بر رح . سكونها أحد عشر : اميت من ذلك سبعة » واي 
ار بعة . - فلعل من هذه الذ کورات وغيرها » مما أهمل ذکره » إحاطة” 
كلية تنطوي على كل ما احتمل الوجود من الاحوال : ظاهرً! وباطتاً 


(انظر ما تقدم تعلیق رقم )۳٩‏ . وفکرة کون الانسان عالماً او کتاب تفصیل الوجود » اصلها 
ي الفلسفة الأغريقية واللفظ الدال علها (MUZXOONOG (LOS:‏ وهي ف اللاتينية Microcosmus‏ 
والاصل الاغريي مركب من 4 ) سور ومن e‏ ) - عام ) قارت 
هذا بالتعلیق رقم ۳۹ وراجع ايضاً مقالي الد کتور عفيثي : «من اين استي محي الدين بن العرني 
فلسفته التصوفية » و في مجلة كلية الاداب » عدد مایو ۱۹۳۳ ص 1۵-۳ . و «نظریات 
' الاسلامیین في الكلمة » عدد مايو ۱٩۹۳6‏ ص ۷۰-۳۳ . 

::) سورة ۲۰۰۹/۸۳ . 

ه؛) سورة ۳۸/٦‏ . 

5؛) سورة ۲/۰۲ . 

/ا؛) سورة ۵5٩‏ ۷۸ . 

۸ سورة ۰۹۷/۲ ۰۹۸ ۶۱۲۹ ۰/۱۰ ۱۲/۹ الخ . قارن هذه بالفتوحات 
۱ ل. 

9 سورة ۱۷/۷۰ . 

4) قول منسوب الى علي » کرم الله وجهه ! انظر لطایف الاعلام 4 ۱۲ . 


ث الاصل : المقرو .س ث الاصل :شي . - ج الاصل : بتيات . - ح الاصل : 
الهية . - خ الاصل : تا 


۹۶ 


بدء ا د وغاية ل وترقياً > نقصاناً وكالاً . تفصیلاً e‏ عطابقة 
ما هو مقول فيه : و ما فرطنا في الکتاب"**ب من شيء ) ذ ! 

۱۰( فها آنا آشرع ولا » متلقياً من نتائج سبق العناية » في نحقيق 
ما اشتملت عليه ولا 3 ي ناما الكشفي e,‏ الفتوحية الالقَائة ؛ 
متحذلقاً في ماخذ د فيض الوجود » لتلقى العطايا الحودية والنوادر القدسية 
والسوانح الخدسية 3 فا أغاطة به كاية استيعامها من الأحوال الذ كورة› 
تاويحات تفي تا رد ۳ تشعه الأخرى ل أن ينتهي الأمر الى غاية 
بین فہا مرام السائل 4 وتترتب علہا غنية العائل . 


۰ 
e 0 


)1١(‏ اعلم أنها » في العی الطلق الكامن في الغيب الطلق"* 
۱ سر أقدس هو محل سکون مد" الوجود التقلب > بعد ظهوره ي أصلاب 
۷ والقيود والعدد والعدود . (وهي) أصل' هو محل سکون « الالف » › 
مع کرت ا معی 2 الا 3 متقلية” 2 صلبه » الفایت عن درك 
النطق مرة 4 منتقلة” ) تقلبها الى صلب ١‏ الباء » » متولاة منه على استيعاب 
واحاطة » تنتقد له ف کار غاية انساطه وتخزله 3 ومنتقلة" آرضاً ال اصلاب 
الحروف فا » ومتقلبة فلت الواحد ولا ی صلب الان » الذي هو 
مبدأذ الكثرة » ثم في أصلاب الاحاد والعشرات والثات والألوف . 
؟١1)‏ فالألف » في التحقيق » لسان حل النقطة في فوت كلها . 
باء [48 ع] لسان حل تفصيلها » وقلم خطها فق تشکیلها ا س 
0 في تنزيلها . 
(۱۳) ولا تحت الحضرات الأربع"* في البسملة . من حيث كلية 


e 


۷ 


٩ب)‏ سورة ۳۸/۲ . 

۰.) الغيب الطلق هو غيب اطوية » اي الق بلا تعيين (لطایف الاعلام ۳۰ 
راجم ما تقدم تعلیق رقم ۲ . 

۱ الضرات الار بع هي الغیب الطلق والغیب الضاف والوحود الطلق والوجود امضاف . 
وكيفية تحلها في « رمزية » البسملة عل النحو الا : النقطة في البسملة هي « رمز » للغيب 
المطلق ؛ والالف فما «الفايت عن درك النطق » هو رمز للغيب المضاف ؛ والباء رمز الوجود 
المطلق واخيراً باي حروف البسملة »> هي رموز للوجود المضاف . 


د الاصل : بداء . - ذ الاصل : شي.- ر الاصل : مااخذ.- 
ز الاصل : مبداء. - س الاصل : وميد 


۹۷ 


عمان اساعیل حیی 
احاطتها العلیا « بالباء » ؛ واستقام فيها « الباء » عن صورته العترضة لاحتضانه 
وحدانية «الالف» وقيامه باطناً > تعلق (الباء) بالسين » الذي ذاته سناته 
الثلاث رقا ؛ وهو بستاته بناء ذات الآلت احتضن في الباء » وبناء 
حقائقه الثلاث : أعنى نقطة الاصل المبدوءش بها في خحطّه ونقطة الغاية 
ونقطة الفصل بينهما 

)١5(‏ فافوظ « السین  »‏ عطابقة مرقومد یی التثلیث : (وذلك») 
لظهور جواسع تفصيل اتا ف ۱ لطيف هو منال السمع . 
ES‏ هو حظ العین . 

(۱۵) فحل تفتح جوامع تفصیلها -١‏ ذات الألف ) › > من حیت 
عو ۰ ا ی مداد السموعات 

لحمة . وحل تفتح مام أظهر منال حس هو حظ العين » ما هو في 
۳۳ الكونية 0 0 لتاب المسطور » في «الرق المنشور» . 

(15) فينبوع هوم النفس 3 الحامل صور حروف القولات الحمة › 
في حضرة « اسم الاسم ۷" " » الذي له البدئية ص ني البسملة الي هي جوامع 
التفصيل الكتاني > (صادر) ی ۳ البائية ص الي هي في سويداء 
القلب الانساني > نزلة اع الجوامع . ولذلاك نزلت في نقطة 
سویداء ط أول افراد النوع اا الجمة › الي منبا وجوه 
تفاصیل « اسماء الاسماء » وعل تألیفها بجوامع الناسبات . 

(۱۷) وینبوع لا الذي هو في الراتب الكونية التفصيلية مداد 
التدوين والنسطير 3 انعا هو من حقيقة نقطة نون الرهن ظ » الي هي حقيقة 
حاق" وسط طرفيه العاء » الي منها انتشاء النشاآت ع الكونية وما فما . والرهن غ 
هو التجلي بالياء لإفضاء الرحمة العامة الى عموم القابلیات . فان الباء هو 
صورة السبب الأول > الوصل ‏ اليه الحاجة ووجود ‏ . ولذلك 1 
« عرش الرحمن على" الاء » . الذي «جعل منه كل شيء حي”*” . 


(oY‏ « هو اللفظ الذي به يدل على الاسم الحقيق » ی و ل بر 
(لطايف الأعلام ۸ب) . اذن » هناك في عرف الصوفية : | لاسم 3 واسم الاسم » والثاني هو 
ما عرفت ؛ اما الأول فهو « ما به يعرف ذات الشيء ويشرح معناه . ويفارق الحد والرسم بافراده 
وركيهما (نفس المصدر) . 

۳) اقتباس مطلق من سورة ۱۱ /۷ وسورة ۲۰ /ه . 

4 ) اشارة الى قوله تعالى « وجعلنا من الماء كل شيء حي » سورة ۲۱ /۳۰ . 


ش الاصل : لد ان ص الاصل : المبداءة . - ضص الاصل : البايته . ط الاصل : 
سويدا . - ظ الاصل : الرجان . - ع الاصل : ل غ الاصل : والرحمان . 


۹۸ 


وکل شي ء ۰ ثم حي . ناطق » « عرف الرهن‌ف حسبه وسبسح محمده( ۲ ) ۱ 

(۱۸) وینبوع المواء والای حمعاً »> من حقيقة نقطي ياء الرحم . 
وهو بناء حقيقة وسطية إذا 00 في إحاطة متنزل الوجود دنوا » يضاف 
الها بالياء كل شيء إضافة حقيقية ؛ إذ الياء بناء هذه الإحاطة المذكورة . 

)۱٩(‏ فنقطة «الباء» e‏ لتخصيص “وم رحمة الوجود » وها 
في ياء الرحيم لعموم نخصيصها . [45 ]٤.‏ ولذلك «نترّل علم الأولين والاخرین 
بضربه في نقطتین + نقطة بين کیب » ينث وجدت برد النامل » لي 
نقطة أخرى بين دییپا».۳۱* - وهذا العلل إنما بنتقد لمن يجد الکون مطاعاً في 
غيب إحاطة الباء عن تجلي الحقيقة . ولذلك قال العارف : « لیس للکون 
ظهور أصلاً عند جلي الحقيقة » وإنما ظهوره بالباء لانه ثوبها »۲۱* السابغ ! 

(۲۰) فهذه النقط الاريعء”” النزلة بمطابقة الحضرات الا ربع 
المينة علها » تیتن حكم كتاب الوجود جمعآ في تفصيل وتفصيلا ا ي جمع 
«لمن كان له قلب » أو القى السمع وهو شهید »۲۲ ! 

(۲۱) ولا كان «الباء» به ظهر الحق وبه وجد الكون ام » خرج 
على الصورة : في كونه ثوب ظاهر الوجود من باطنه''' الجتمع . فنظر الحق 
لظهوره وظهور حقائقه اليه ؛ فكان موقع نظره ظاهر نقطته » التي هي بناء 
تدلبه النتهي إلى إحاطة ۳۳ متنزله » القائم لتحقيق الیلاء والاستجلاء . 


5 4/۱۷ اشارة الى قوله تعالى « وان من شيء الا يسبح عمده ... » سورة‎ (o0 

5 ) قوله : « ولذلك زل علم الأولين ... الى قوله : بين ديا » اشارة الى حديث : 
« رايت ری ... في أحسن صورة ... فوضم کته عز وجل ! بين کت » حى وجدت برد 
انامله . .. فعلمت علم الأولين والآخرين » انظر کتاب الشريعة ص 4٩۷‏ » وابن ن بطه ٩۰‏ «نص 
عرلي) . 

۷) النص ابت في کتاب , الباء » لابن عر > انظر محطوط نور عمانية رقم ۲۹۰ 
الرسالة الرابعة ورقة ۹٠ب‏ . 

60 نقطة » ألياء ( ٤‏ « تسم » ونقطة » النون ا«( ي )0 الرمن «( ونقطي )0 الیاء 1 ٤‏ » الرحم ( ۰ 

4 حضرة الغيب المطلق وحضرة الغيب المقيد وحضرة الوجود المطلق وحضرة الوجود المقيد؛ 
وانظر ما تقدم تعلیق رقم ۱ه . 

۰) سورة ۵۰ ۳۷ . 

۱) قارن هذا بالفتوحات ۱۰۲/۱ مما بعدها و کتاب , اباء » ومقدمة کتاب العظمة 
لابن عرني وكتاب حقيقة الحمائق الجيلٍ > الجزء الثالث (محطوط حاجی مود افندي» سلمانية 
رقم 94ه1/54ه-76). ١‏ : 


ف الاصل : الرحمان . 


۹۹ 


عمان اسماعيل نحیی 

ونظر الکون الصادر منه » ي فا ذاته» الذي هو مد" ظل وحدانية « الأألف»۰ 
مستجلياً فيه محل" عود حقائقه إليه » بعد تنزطا عنه وتلفعها 00 ؛ فکان 
موقع نظره باطنها » الذي هو بناء تدانیه النتهي . الى احاطة 0 بى غاياته العلياء 
الى الها المنتهى . 

 )۲۷(‏ فاجتمع النظران في أنينّة لثل الأعلى'"” , القائم في منصة 
الحلاء 0 > _بتوفيه نیک الجمع : ظهرا وبطناً 1 واحاطة 
واشتالا > فيا بعد الط لع . فکان موقع نظره » إذ ذاك » فيه محل نقطة الوصل 
الجامع لنقطتي اه والباطنية . فلذلاك ثل شت نقطة « الباء ) 2 نفسه 
حكماً » وي « الثاء ) الذي هو منتهى تنزله » عيناً . 

(۲۳) وهذا التثليث هو تثلیث انقط ‏ التي هي حقائق الألف القائم . 
وبهذا ا کان وسح الباء موقع 7 النكاح الأول الساري ۷ + وبه 

سمي النكاح باءاً. ق ‏ فالباء » بهذا التثليث النقطي » قام بازاء كل شيءك . 
فکأنه یقول ؛ في كل شيءل : بي قام کل شيء ء م . وهذا قول من قال : 
اغا رایت شیاه إلا ورانت الباء مکتوباً عله » 

فالتحقیق الامعاني © شاهد" بدوران فلك الوجود - ظهور! - علی 
تثلت النقطة » الي هي رأس حول قام الألف الوحداني 3 التفصل عن کل 
شي ء هھ 2 أوليته وفوته . وهذه النقطة واقعة » في ميدأ و طور التفصیل » 
نحت الباء الذي له العمل ي نون الرحمن ي ونقطته » لانبساط رحمة 


(1Y‏ » الک الاعل » لفظه واردة ف القرآن الکر م ۹ ۵ ۰ ۰ ۲۳۱-۳7 وف اصطلاح 
الصوفية : « الثل الاعل » رمز الانسان الكامل . (انظر لطايف الاعلام ۸ ۱۱) . 

۳ النکا اح السار ي» ی عرف الصوفية : « هو التوجه الحبي » الشار اليه بقوله تعای 
(في الحديث القسي) : :و كنت كا محفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الق لاعرف + . فاول 
النكاح. الساري » هو الوصلة الحاصلة بين الغيب والظهور ... فتلك الوصلة هي اصل النكاح 
الساري ... وحيث ان الوحدة هي اول التعينات » اذ لا يعقل وراءها الا الغيب المطلق e‏ 
الوحدة اول النكاح الساري في حميع الذراري الي هي تعینانها وشژوها ... » (لطايف الأعلام 
۲ب ) هذا » 5 خصص ابن عرلي لنفس الوضوع کتاباً اسه : وا الساري في ي 
الذراري » هو ني حيز الفقود ني القت الحاضر . ومع ذلك فقد عالج نفس الوصو اشا في 
مواطن كثيرة من فتوحاته انظر ۱۳۸/۱ وما بعدها و ۸۷/۳ وما بعدها الخ .. 

4) هذا القول منسوب في الفتوحات الى الشيخ ابي مدين ۱۰۲/۱ وی مقدمة کتاب 
«الباء» له ايها . 


ق الاصل : با 2-1 ل» مء الاصل شي . - ن الاصل : شیاء .. 
0 ا شي . - و الاصل : میداء. - ي الاصل : الرجان . 


کتاب کشت الفایات 
الرهانية العامة . والنون ونقطته ». من حيث كونهما معمول الباء ونقطته » 
a‏ تسطير کتاب الوجود وندوینه بالقلم » قرآناً وفرقاناً + . [ه5 ع] 

فان كان تثلیث النقطة بناء ظاهر الوجود وباطنه واجامع بينبها » فهو 
ظهر به ا في طور الفعولات » عالم الرفع بالیل ۳ > وعالم 
الحفض بالميل الأيسر » وعالم السواء بالاستقامة الاک ۶ 

(۲۵) فنتهی تقاتب القطة » الي هي بتلینها آم ا العوالم 
الثلاث ة » نقطة مرکز الاستواء . وهي الوسطية ل بالانسان 3 الذي 
هو بنقطة سویداء أ قلبه نسخة جمع العوالم وإليه إبماء تفصیلها . وهو الذي 
ظهر به ايضاً › ف طور القولات » آلف الیل الأعن والایسر والسواء > 
وما يتحرك الى كل منها من الحروف . 

فنتهى تقلب النقطة في هذا الظهور » بي آصلاب الحروف » نقطة 
الضاد الذي انفرد أفصح من نطق به في الا كلية بالنقطة الوسطية الغائية » 
فأُولٍ فيا جوا مع" الكلم ات : ف کل علم ۰ من کل 
روية + » في كل وصف » بکل حقيقة 

(۲۵) وإن کان ثثليتها ي 0 االحطية » فلها تنزلان ل 2 
صور حجابية الحروف › بتنوع تعويجاتما » الى ان ظهرت ي صور حجابية 
الحروف الحمة . فتفصل فيها تثليث النقط » التي هي أصل انحط » ما بين 
واحدة وثنتين » من فوق الحروف ومن نحتها 3 الى أن ظهر تما حلد" 3 
كما في «الثاء» و«الشين » . 3 انتہت الحروف > بالتراكيب احتلفة » 
الى الکلات ۰ الى الكلام » ال الا إلى الشوز 4 لل الضف + الى 


1 0 الاحاطية ثلاث هي 0 الجبروت رعام الملكوت وعالم الملك . ا 
الشهود مخطوط پا رم ۱ e E‏ - 
(1٦‏ من خصوصيات النبي محمد » عليه الصلاة والسلام » أنه » أعطى جوامع الكلم 1 انظر 


كناب الشزيعة ص ٩4۸‏ باب وذكر ما فضل الّه عز وجل به نيا من الكرامات على حميع 
الانبیاء » 4 والفتوحات ۸۷/۲ . - 


آ الاصل : مبداء . - ب الاصل : + وفرقانا  .‏ 5 الاصل : البلث . - 5 الاصل : 


سویدا . - ج الاصل : رویه . 


عمان اساعیل یی 

الکتب » الى « الکتاب »۷۲ - احیط باحیطات  -‏ الى «ام الکتاب » ۲۱ 
الى البسملة » الى « الباء » » الى النقطة : فن النقطة سلسلة القولات الجمة ! - 
وتنزل" في تثلیث نفسها ‏ أعني الصورة النلحطية » وانبساطها عرضاً الى صورة 
حجابية السطح , والسطح في تثليثة وانبساطه عمقاً الى صورة حجايية ابلسم. 

فيم" بالجسم تنلات المفعولات الجمئة » المستتبعة الحقايق الروحانية بحسب 
5 <.. ثم ينتهي الجسم الى ابعاده الثلاث  <‏ الي هي فيه صورة حجابية 
تثلیث النقطة » الى منها سلسلة الفعولات كلها . 

(7؟) وان كان تثليا في دوامه الطلق » تقلّبت في آصلاب آدوار 
الأزل والان(۱۹ والاید 9 £ أصللاب الانات الى « ساعة الجمعة » » 


1 


اللشنية ( بالنكتة السوداء ي "۲ وجه المراة EE‏ ثم الى « الوقت المللجل 4 
وهو آن « لا يسع فيه لصاحبه مع الىك " ) ! 


(1v‏ ر الکتاب الحرط بالحيطات ٤‏ عالم الوحي والبيان هو القرآن الكريم اذ هو الجامع 
لاحکام حقايق » الکتب والصحف السماوية التقدمة (لطایف الأعلام ۳ (١‏ . 


8) «ام الکتاب » لفظة واردة في القرآن الکرم 4۱/۱۳ وهي هنا تعي الکتاب الاي 
الأصل: 2 الذي لا را هو لا تفل ی مقا الو ال الذي « عسو ال ما یشاء » 
فيه « ویثبت » (انظر الاسفار الاربعة لصدر الدين الشبراز ي ۳۴ ومفاتیح الغيب 4۲۹/۷ 
والبحر احیط ۵/۸ .) اما في عرف الصوفية ف « أم الکتاب » رمز به اللوح احفوظ » والنفس 
الكلية والكتاب المبين : اي محل التدوين والتسطير (انظر لطايف الأعدم 041 . 

۹( « الآن » « هو اصل الزمان » وهو الوقت (اي) الحال المتوسط بين الاضي والستقبل ؛ 
وله الدوام . فان هذا الحال هو الظرف العنوي الذي هو محل حيع العلومات » الي کانت حیعها 
متعلقة به وكاينة فيه ی الحضرة العالمية » ' لطايف الأعلام ۲ ۳ ۱۸۰ب) . 

۰ اشارة الى حديث انس عن النبي صل الله عليه وسلم : « اتاني جيريل ... في كفه 
مرآة بيضا بيضاء وقال : هذه الجمعة ... » (الأحياء » الباب الحامس : فصل الجمعة واداا وسنها. . 
مجلد ١‏ ) وهذا الحديث اخرجه الشافعى في المسند والطيراني في الأوسط وان مردويه في التفسير 
(انظر تخريج العراتي لاحاديث الاحياء ني الموضوع السالف الذكر) . قارن هذا مع الفتوحات 
٤/۱‏ : «.. . فجاء جير يل الى محمد » صلى الله عليه وسلم » بيوم الحو سر را 
مجلوة فها نكتة . فقال له : هذا يوم الجمعة» وهذه النكتة » ساعة فيها لا يوافقها عبد مسلم وهو 
بسي الا غفر الله له » وانظر ایضاً « التدبيرات الاطية » لان عر لي ص 5١5‏ وزاد المعاد لان 

E 

٠م‏ اشارة الى الحديث الذي يتردد ذكره كثيراً لدى الصوفية : «ان لي مع رف وتا 
لا يسعي فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » + وفي رواية اخری : وان لي مع ریب وقتاً لا يسعي 
فيه غير و 


ح الاصل : نشاآمها . - خ الاصل : البلث . 


(۲۷) فعلی ما تقرر وتحرر » تکون النقطة البائية » باشارتها الى 
حقيقة [«5 6] وحدانية حقية » تنطوي على الحقايق الحمة احاطة" واشتالاً 
بذرة نبتت في الارض'" الأريضة الامكانية شجرة !۲" الكون فروعاً 
وأصولا . وأوراقاً وأزهانًا وائمارا » في آن ينطوي على الدهر العظيم » الذي 
لا مبدأ د له ولا منتهى الا الأزل والابد » فهى « الشجرة الكلية » التى عرتها : 
راني انا الله رب العالمين7" » ! 


۲۸0( ومن اصل هله ) اْمطة 3 وعلى صورتهاء )0 الدرة البيضاء 74 


١‏ ) «الأرض الأريضة » لغوياً : هي الزاهية النظر 


۷۲ « الشجرة » يعنون ہا في اصطلاحهم الانسان الكامل » المشار اليه في آية النور . 
وهي الشجرة المباركة الزيتونة الي لا شرقية ولا غربية » لاعتداطا بين طرفي الافراط والتفر بط 
في الأقوال والأفعال والأحوال . - ويطلقون الشجرة على الاسماء الاطية > لتشاجرها وتقابلها : 
كالغفور والمنتقم » والضار والنافع » وال معطي والمانع . وذكر الشيخ ي کاب امسن 
« بالمبشرات » « انه رأى رسول اللهء صل الله عليه وسلم ! في النام.قال : فقلت له: قول الله « توقد 
من جرة .. » الخ » ما هذه الشجرة ؟ فقال ؟ » صل الله عليه وسلم : كى عن نفسه » سبحانه! 
ولهذا نفى عما الجهات : الغرب والشرق » كناية عن الفرع والأصل . فهو خالق المواد واصلها. 
ولولاه لحا كانت مادة ... » (لطايف الأعلام» هوب) هذا » وسيأتي كلام المصنف نفسه » 
في شرحه لتجلي الشجرة » ما يفسر معى « الشجرة » و رمزیما . انظر ذلك في شرح نحل رقم ۷۳. 


۳ سورة ۰۳۰/۲۸ خاصة عوبی » عليه السلام » إذ آ نس النار فأتاها و « نودي 
من شاطی* الوادي الامن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى الي انا الله رب العالمين » . 


)٤‏ «الدرة البیضاء » هی رمز « للعقل الأول ؛ واما سموه بذلك لكونه اشد المکنات 
بساطة ونزاهة » فلذلك هو غير متلون . وطذا جاء في الحديث قوله » صل الله عليه وسلم : « اول 
ما خلق الله درة بیضاء ... وأول ما خلق الله العقل . واول ما خلق الله القلم » . وكانت هذه 
الاسماء على مفهوم واحدء وان كان وقوعهة عليه باعتبارات مختلفة ... » (لطايف الأعلام 
۷ راجع ايضاً تعريفات الجرجاني ۱۲۰ وكتاب الأربعين مرتبة للجيلي ٤‏ ۱ ومقدمة ابن خلدون 
۱ . انظر ما بخص نقد المستشرقين للعناصر غير الاسلامية لاحاديث العقل والدرة البيضاء 
والقلم ی 00 pp.‏ 317 و1909 für Assyriologie, ۲. XXII,‏ 6116/7/7 


د الاصل 9 میداء . 


عمان اسماعيل نحيى 


المودعة في عرش الاستواء!*۲ . وهي حاق "۲ وسط طرفيه العاء ۷۷۱  .‏ 
ثم النقطات الصورية » الغاسقة ولنورية : خرس السدرة!" ۰ وموقع 
ان > والكعبة » ومرا كز الافلاك » والقطبين » 


ه/) «عرش الاستواء » اصله في القرآن الكريم: « الرحمن على العرش استوى » (سورة طه 
= ۰ وهو في رمزیه المیفه : (( سر بر ذو اركان اربعة ووجوه اربعة » هي قوا مه 
الاصلية » إلى لو استقل با لثبت علیه . اذ اله کل وجه من الوجوه الاربعة » الي لد 
قوائم كثيرة على السواء .. » (فتوحات 4۳۱/۳) . ویعرف الجرجاني العرش . « بانه الجسم احیط 
جمیم الاجسام سمي به لارتفاعه او للتشبيه بسر بر املك ني مکنه عليه عند الحم لنزول احکام 
قضائه وقدره منه » لا صورة ولا جسم مه » ( تعریفات ۱۰۰) قارن هذا ايضاً عقدمة ابن خلدون 

۰ ؛ و بعرش الذات الذ كور 9 في نصوص الحم ۱۰/۱ ۰۲۲۷/۲ ۲۷۷ (ط. عفيي) 
انظر ايضاً التعليق القيم للاستاذ لاووست في حقيقه لکتاب ابن بطة (ر حة فرنسية ص ۲/۸۸ 
وص (۸٩‏ . 

5) من معاني « الحاق » اللغوية » المناسبة لهذا الموطن : « المكان المتوهم » . 

۷۷( « العاء » و ر حضرة العاء» : «... سسميت هذه الحضرةر بالعاء » وهو الغيم الرقيق - 
وذلك لكونها .رزخاً حائلاً بين اضافة ما في هذه الضرة من الحقائق الى الق والى الق . كا 
عوك الما » الذي هو الثم ارقیق 6 :لين الناظر وين نور الشمس . ل صل اه علیه ا 
اين كان ربنا قبل ان يخلق الحلق ؟ فقال ... « كان في عماء ... » (لطایف الاعلام ۱۱۲۰ 
وفتوحات 4۲۹/۳ ۰ شفاء السائل (فهرس الصطلحات ؛ الار بعین مرتبة للجيلي ۰۱۰۰۸ ٩۷۱‏ 
تعریفات -.)١١5‏ 

۷۸( « السدرة » هي سدرة النتهی » الواردة ي القرآن الكريم ۳ ١‏ . وی 
اصطلاح الصوفية : « هي القام الذي ينتهي اليه اعمال الخلايق وعلومهم . وهي البر زخية الکبر ی» 
لكونها غاية الغایات وبماية النتهی . وقد یصطلح بالسدرة على اية الراتب ...» ( لطایف 
الاعلام ۱۹۰) . 

۹ «البيت العمور » » لفظة وردت في القرآن الکر م : 4/0۲ . وموقعه في الساء 
السابعة وتعمره الملائكة بلا انقطاع . هوء و a‏ اکن :ع تسرك طرف ا 
العباد في كل وقت . راجم الآثار النبوية قاض بالبيت العمور في تفسير ابن کثبر مثلاً مجلد 
4 ۷ وغیره ايضاً من التفاسير . انطر ايضاً الفتوحات 4۳۸/۳ وخنم الأولياء الترمذي (آخر 
الفصل الثاني » في طبعتنا العدة للنشر ) . 

۰ « بيت العزة » موقعه في الساء الأولى المتاحمة للارض . (انظر این کشر 6 /۲۳۹ 
وما بعدها) . ويرى صاحب لطايف الأعلام بان « بيت العزة » هو القلب الذي اعزه الله عن 
ان يلم به خاطر جره الى الجنبة السافلة ... » (ورقة وعب). 


۱۰ 


وصور الذراري » وموقع و وو ۷ وکیت 
الرویة ۲ ۰ وافباء!* » ونکت سویداء ذ القاوب » وصور اطبوت ‏ 


وقطر الامطار 4 وصور اون اشورین مه القيامة على صور الذر 6 
ونحوها . - حتی انتبت الى خم النبوة ؛ ثم الى النقطة الغائية ي القلب 
الاقدس۳۱ احمدي + المبياة بالسویداء د . فان ساثر التقطات > ى شائر 


۱^( « قبة ارين »> موقعها تحت خط الاستواء » ۰ (فتوحات ۰ ۳۸/۱) وهي « 3-4 
خط اعتدال الیل والہار » . (فتوحات < ۲ /۱۲۹ ). - رو س الظهيرة و یوم اوجها فى 
مت السمی بقبة الارض : آرین » 3 (لطایف الاعلام ورقة ۱۰ب) 4 س ل ون 59 

على خط الاعتدال ‏ الیل والبار ابداً على التساوي . - ينبوع ارين » اي العلم الذي 
یظهر عل مثل هذه المرتبة معتدلاً » لا انحراف فيه » . (شرح الاسرار والشاهد اب لان 
سود كين 3 محطوط الفات تح رقم ۳۲( 4 تم و ار بن » محل الاعتدال ى الاشياء . 
وهو نقطة 5 في الأرض يستوي معها ارتفاع القطبين + فلا ا هنالك الليل من النمار شيئاً ولا الہار 

من الليل شيعا . وقد نقل عرفاً الى محل الاعتدال مطلقاً » » (ك. رشح الزلال في شرح الالفاظ 
المتداولة بين ار باب الاذواق والاحوال > مخطوط شهيد علي باشا » 2 ل ۳۱۳ ب) - 
كل هذه النصوص المتعلقة موقم « قبة آرین ۰ تشير من قريب الى اسطورة منشا الانسان 
الأول » و بتعبر ادق الى الکان الذي نا فیه الانسان الأول » لدی ظهوره عل وجه الکوکب 
الأرضي . انظر مقدمه «حي ین يقظان » لابن الطفيل وكتاب « الفلاحة النبطية » لابن وحشیه » 
خطوط حميدية (اسطنبول » > سلمانية) 3 ۱ وا بعدها.- 

۲^( « ذر الیثاق » ذر به بي آدم حال اخذ الميثاق علہم > الوارد ٤‏ القرآن الکر م : 
واذ اخذ ربك من بي آدم من ظهورم ذریتیم واشهدهم عل انفسهم الست بر بكم ؟ قالوا : 
بل ! » (سورة الاعراف = ۷ /۱۷۱) ويي اصطلاح الصوفية الاخرين : «الذر ماك الأدواح 
الانسانية ي ٠‏ عام الحلق يعد دوم من « الامر . 3 تكن الأرواح قبا بل ذلك عارفة الا روح 
الأرواح » الذي هو قطب الأقطاب ؛ فانه عارف بسوابق الأمور وخواتمها في عالم الأمر قبل 
الظهور ٤‏ عام الحلق » ( كشف الوجوه الغر القاشاني 3 ۲/-۵) . - 1 

(AY‏ « الكثيب » « هو مسك أبيض ف جنة عدن . وجنة عدن هي قصبة الجنة وقلعبا 
وحضرة الملك وخواصه لا تدخلها العامة الا حکم الزيارة وجعل في هذا الکثیب منار واسرة و کرامی 
ومراتب » لان اهل الكثيب اربع طوائف : ۳3 وأولياء وانبياء و رسل ... » وني الكثيب تقع 
روئية الله عز وجل (انظر فتوحات 4۲/۳ 4:۳-4) . 

4) «اطباء» هو المادة التي فتح الله بها صور العالم > وهو « المنقاء » (لطايف الاعلام 
۷۳ ب) قارن هذا بشفاء السائل (فهرس المصطلحات) ومقدمة ابن خلدون ٤۷١‏ وكتاب الار بعين 
مرتبة للجيلي ۷۸ واصطلاحات الصوفية لابن عرني والقاشألي . 

هم « القلب الاقدس » = ر« قلب الجمع والوحود » = ر قلب القلب » كل هذه المفردات 
يشار ما الى الانسان الحقيى الذي هو صورة بر زخية جامعة بين الوجوب والامكان . ( لطايف 
الاعلام ۱ ؛ ومن « قلبه الاقدس » يصل فيض الق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى 
الحق الى العام كله (نفس الرجم) . 0 


الاصل : سوددا . ر الاصل : بالسويدا. 


۱۰۵ 


عمان اساعیل حیی 


البدابات والاوساط والغابات - برقيقة نسبة ما > صورية ومعنوية > خفية_ 
وجلية - تنتهي من نقطة الاحدية الى نقطة N‏ ان . فان منتهی) 
کل الأحدية » نقطة خفية معنوية » تشمل كل نقطة منها 
علی الجميع 

(۲۹) فن اطلع على آسرار هذه العولم النقطية > كان مطلعاً على 
آسرار «وحدة الوجود ۳۲" » في مراتبه واحواله واحکامه التفصيلية . بل 


5) « وحدة الوجود » مشكلة الشا کل في التصوف الاسلامي ! لا بد هنا من تفسیر بعض 
الالفاظ الفنية الى يصطعها معتنقو هذه الفکرة : الوحدة ‏ الوحدانية ‏ الاحدية > الوجود 
ومراتبه » وحدة الوجود . الوحدة : وس وك با عن تعقل الق نفسه بنفسه وادرا که امن حیث 
تعينه . وهذه هی الوحدة احقيقية الاحية للاعتبارات والاساء والصفات والنسب والاضافات . » 
(لطایف الاعلام (NA‏ [ الوحدانية] : «يعى ما انحاد الذات بالاساء والصفات . وتسمی توحد الذات 
باسائها . ععی ان تحقق اعيان مفاتح الغيب ...۰۰ (الي) هي المعاني الباطنة لأصول الاساء 
والصفات » تتحد في البطن السابع ( آلني هو غيب e‏ المقدسة ) . . على سبيل (ان تتصور 
في ذهنك) ان مه لفقلا راخدا كل الذات به لسان RIT‏ مشتماا ذلك 


الف ااك اقا هی یه هل e‏ مت من خن ان شا ز 
مفاضاً . (وكذا سائر الاساء والصفات النفسية) E‏ ( نفس 0 والور رقه) تب الاحدية: 
۱" هي اعتبار الك من حیث حيث لا نسبة ۾ پیا وبين شيء اصا5 ولا بشياء لى الذات نسبة اصلا . 
ركذا ا عار ال ا عا »> تقتضي الذات الغى عن العالین » لامها »> من هذه الحيثية › 


لا لسبه 4 بيما ودين شىء اصادٌ 5 ومن هذا الوجه ¢ السمی بالأحدية ¢ یقتضی ان لا ندرك الذات 
ولا حاط ما بوجه من الوجوه » لسقوط الاعتبارات عنبا بالكلية ... » (نفس الصدر : ۱۲ب). 


الوجود ومراتبه : ر«هو وجدان الثيء نفسه في نفسه او غيره ې نفسه او في غيره » في محل 
ومرتبة ونحوهما . فیکون الوجود على مراتب . الوجود في التعین الأول والرتبة الاوی . هو وجدان 
الذات نفسها ني نفسها باندراج اعتبار الواحدية فا ... الوجود في التعين الثاني والرتبة الثانية . 
(وهو) عبارة عن وجدان الذات عیها من حيث ظهورها وظهور صورما > السماة بظاهر اسم 
الرمن ۰ وظهور صور تعيناا » المسماة بالاسماء الاطیة» مم وحدة عيبا وصححة اضافة الكيرة 
النسبية الما : فله وحدة حقيقية وکترة نسبية . الوجود الظاهر في الراتب الكونية ؛ هو ظهوره 
في مرتبة الارواح والثال والحس + السمی کل تعين مها من الوجود خلقاً وغيراً لا محالة . » 


ما 
0 


(نفس الصدر : ۱۷۰ب) هذا » و ری داود القيصري » ی مقدمة شرحه على الفصوص ۾ أن 
« الوجود » من حيث هو هو » غير الوجود احارجي والذهي » اذ كل مسا نوع من أنواعم من 
حيث هو هو » اي : لا بشرط شي ء » غير ا ولا هو کل ولا جزی » 
ولا عام ولا خاص » ولا واحد بالوحدة الزايدة على ذاته » ولا كثير . بل يلزمه هذه الاشياء حسب 
راج و ا لب بقوله (مقهم) ۱ رفيع الدرجات ذو العرش » . فيصير مطلقاً ومقيداً 
وكليا وجزئيا وعامأ وخاصا و واحدا وكثيراً : من غير حصول التغير ۴ ذاته وحفیقته » , - 
« وحدة الوجود : « يعى (مذا) عدم انقسام (الوجود) الى الواجب والممكن . وذلك ان الوجود » 
عند هذه الطائفة» ليس ما يفهمه ارباب العلوم النظرية » من المتكلمين والفلاسفة . فان ١‏ کترهم 


ز الاصل : السويدا. س الاصل : شي . 


مطلعاً على حمعها وتفصيلها ي نقطة واحدة . فان جميع ما کتب «بالقل ۳ 
الاعلی » بتقدیر الدبر الفصل ۰ في لوح القضاء۸7 رجا 2 
ا نون " » ۰ الي هي مركز 


ار نید ل ا ed‏ 
وذلك لا يصح أن يكون امرأ غير الق » عز شأنه ! ا > فانه لما كان للذات » الموصوفة 
بالوحدة » E‏ : 6 ا واحدیها واحاطبها وشوطا للاسماء وا مایق - وهي الحضرة 
الي تسمى مرتبة الجمع والوجود ... - ؛ وئانما» اعتيار انها هي عين تلك الحمايق» الي اشتملت 
علا واحاطت ما لا غيرها » وكان الوجود اصل تلك القایق واظهرها حكماً للمدارك : فكان 
رد عبن الذت » مذا العی . » ( لطايف الاعلام ۸ب )  .‏ وانظر نقد فكرة وحدة 
الوجود عند ابن تيمية في رسالته الشهيرة : رر الحجج النقلية والعقلية 5 يناي بي الاسلام من بدع 
الجهمبة والصوفية كالحلول والاتحاد و وحدة الوجود ... » (طبع دار المنار معصر من غير تاريخ ).- 
هذا » وخير من عرض لنظرية وحدة الوجود من المستشرقين وشرحها بتعمق واصالة الاستاذ الكبير 
کر بان ي کتابه : Flammarion,‏ و4۲۵ dans le Soufsme d’ Ibn‏ 07601726 1۲۵۵2009 
éditeur (Paris) 1958.‏ 

(AV‏ « القلم الأعل » : برهو العقل الأول. مي بالقلم الاعلى من جهة كونه واسطة بين 
الحق ی ايصال العلوم والمعارف الى جميع الحلق » المشار الى ذلك بقوله في احدیث القدسي) : 
«| کتب علمي 5 خاي » . و بقوله : « اکتب ما هو کان .» (لطایف ال علام ۱ انظر 
ما تقدم تعليق 0 8 . 

لا یه امین ارس وی بقل ادويق ا ا 
(لطائثف الاعلام 5 0 e‏ : » #0 عن حک اله ی یا على ما اعطته العلومات 
ما هو عليه في نفسها» (نفس الصدر : ۰ ۱ب) . وانظر ایضا تعریفات !برجانی ۱۳۰ 
والار بعين مرنبه للجيلي ۵ ۲ ومقدمه این خلدون ۷۱ . 

۸۹( 5 لوح القدر » . « القدر : توقیت ما 0 عليه الاشیاء ي عيبا من غبر مزید » 
(لطایت الاعلام ۰ ب) ۰ «ولوح القدر : اي لوح طفَه الكلية » الي بفصل فہا 
کلیات (لوح القضاء الذي هو) اللوح الاول ( 0 1 و 1 ما) یتعلق باسباما وهو السمی 
باللوح احفوظ 5 (تعريفات اجان °( كت ۳ »> « وفسرت الفلاسفة القضاء بانه عبارة 
عن وجود جي يع الموجودات ف العام العقي مجتمعة ومحملة على سبيل الابداع , قالوا : والقدر » عبارة 
عن وجود ا 3 الي قي الواد ا > من حيث وجودها فيه مفصلة : واحدا بعد واحد» 
(لطايف الاعلام) : ب) . هذا » أما ما عص الجانب الكلامي والعقائدي ۳ مسالی 
القضاء والقدر ولو حبا فيراجع : ان حنبل » عقيدة ۱ /۲۷ ؛ الاجري » كتاب الشريف ۱۰۲ 
- ۱۹۰ کتاب السنة ٠ ٠۳١-۱۱۲‏ كتاب الجامع ١84-1١59‏ ؛ طبقات الحنابلة ۲ / 
۵۳ + این بطة (ك. الشرح والابانه) ۱ (نص عری) ؟ المعتمد ۱ 
۰ الغنية ۱ ۷-۷۳ وانظر أيضاً : 
Laoust, Essai sur Ibn Taimiya, 165-167; ۷۷, Montgomery Watt, Free will and‏ 
predestinalion in early Islam ; EI (2¢ éd.), I, 210-211 (art. Adjal), 418 - 429 (art.‏ 

Allah); II (11° éd.), 644 (art. Qadr). 

۰) « نقطة النون » راجم ما تقدم تعليق رقم ۱۱ ؛ وانظر ايضاً الاتقان السيوطي ۲ /۲۰۳ 

Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, 338. : وما بعدها . راجع‎ 


عغان اساعیل حیی 


كرة الوجود . وي کل نقطة منها > من حيث كونها حاق" د 
حیعها(۱" . - فافهم تجوی ذي نفس + اتاك من نور ادى بقبس ! 


عيذ ل بک 


(۳۰) في صدارته وقيامه بناء «ألف الذات!۳* ٠»‏ الذي صلا 
تعلق بشي ء ض في قيامه ووحدانيته المطلقة . وحيث كان الاطلاق «الألفي 3 


في قيامه الذاقي » غير مناف لتعلقه با ان فيه من وجه وظهوره به : تعیین 
لكا الظهور « بالباء » الط منه ؛ المتعين في الرتبة الثانية بالأولية . 


ع فد سنا ما خان واا ام هما قدار . فاقتضى عدله التكافء 
في عدده ؛ فصار الواحد » من عدده الاين > مصدر انبساط [68 .] 
الوجود المفاض على الاعيان الغيبية . وصار الآخر مصدر انساطه على الاعبان 
الشهادية ؛ ونقطته ۰ الوتر شفئّعها » مجمع ما بطن من الحقايق الغيبية . 


)9١‏ انظر جميع ما يتعلق عباحث « النقطة » من الوجهة الصوفية الباطنية كتاب حقيقة 
الحقايق لعبد الكريم الجيل» المؤلف من ثلاثين كتاباً (محسب تصر نحه ی خطبة الكتاب ص )٠١‏ 
حيث خصص الكتاب الأول (المقدمة) بالنقطة وسماه : ر كتاب النقطة » ووزع مباحث 
الکتاب على عشرة ابواب » وهي : )١‏ حقيقة النقطة ؛ ۲) التجل الال مي من حيث النقطة؛ 
۳) مراتب النقطة + 4) بطون النقطة وشؤونها ؟ ه) ظهور النقطة ومقتضیانها 4 +) النقطة 
البیضاء والنقطة السوداء 2 النقطة الغاسقة والنقطة النورية ) 4 ۷) توحد النقطة وتثنيما وتثلها ؟ 
۸( منافع النقطة وكيف تزید ما الحروف وتنقص 4 )٩‏ الاساء (الاطیة) المختصة بالنقطة 
وأوفاق تلك الاساء ؛ ۱۰) الوفق الختص بالنقطة . - هذا ويوجد لکتاب حقيقة الحقايق 
حطوط ف اسطنبول نحتوي فقط على الأجزاء الثلاثة منه : كتاب النقطة وكتاب »> وكتاب 
الباء (مکتبة اسعد افندي = حاجي محمود افندي » سلمانیه رقم ۹( . براجع ا مقدمة 
کتاب » الباء واسراره ») ومقدمة كتاب بر العظمة » لابن عر لي وكذلك الفتوحات ۱/۱ ۰ ۵2-۱ ۱ ۱ . 

4۲( « الباء » « قال الث لشیخ (اين عري) في کتابه السمی بالباء : اهم يشير ون بالباء ال 
اول الموجودات » وهو في في ار الثانية من الوجود ؛ وبه قامت السموات والارض وما بینها ؛ 
وافتتح الحق حبيع السور القرانية بالباء في «بسم الله حى (سورة) « براءة » . قال الشيخ ابومدين» 
رضي الله عنه : ما ریت شيئاً الا ورأيت « الباء » مکتو با عليه . يعي «ني قام کل شيء» . 
وقال الشبلي : و انا النقطة الي تحت الباء » . يعي کا تدل النقطة على ر الباء » وعزها عن رالتاء» 
و« الثاء » وغير ذلك» کذاك ادل انا على السبب الذي عنه وجدت...و به ظهرت و به بطنت » . 
(لطایت الاعلام د هذا » والنص الذي يذ كره ه عن ابن عرني هو ثابت فعلاً في مقدمة 
کتابه ‏ الباء واسراره » مع شي ء من التصرف. ويقارن مع هذا مقدمة كتاب العظمة لابن عرف 
انشا والفتوحات ۰۷/۱ ۱۰۲ . 

۳( التعبیر لان عرلي » فتوحات ٩۵/۱‏ : 

و الف الذات تنزهت ی 


ص الاصل : الي . - ض الاصل : شی . 


وظهر في الصور الشهادية : ذ و عدله في الازواج » وحکم 
جمعه في الأفراد ؛ فقام بعدله ما تعين في مراتب الازواج من العدودات » 
واه خطة ها رازن مرت الافراد ما . فهو مد وجودي »2 انسط عرضاً 
لظهور الحقايق الحقية ووجود الحقايق الامكانية اللحلقية . إذ في مده العرضي 
حق ما ترجح ظهوره ووجوده ؛ وني المد الطولي الألفي » الذي لا مبدأ ط 
له في الأزل ولا غاية له في الابد » حق كل ذلك مع ما بقي ة ي صرافة 
الوجوب والامكان ‏ أزلاً وأبدًا ‏ من غير مرجح لظهوره ووجوده . 

(۳۱) فلا امحصر اوسع اباي على ما يظهر ويوجد » اختص بالد" 
العرضی : فان العرض آقصر وأقل من الطول مقدارا . 

وحيث كان حك الوجود» في قيامه الطلق الذاني » بالنسبة الى شوونه ظ 
الباطنة والظاهرة والکامنة في صرافة احدية جعه » والبارزة اظهور عنها على 
السواء . خص الألف » الذي هو بناؤه ء ۰ بالقیام طولاً وصار حکمه 
بالنسبة الى سائر ار وف على السواء . 

وحيث كان حک الوحود » ٤‏ امتداده عرضاً » 2 ثاني مر تبة قيامه 
المطاق ظهر الباء » الذي هو بناء غ امتداده العرضی ٤‏ اني 0 الالف 
الذي هو بناء قيامه الطلق ٤‏ الحجاء . 

(۳۷) ولا كان للألف التثليث » بتثليث نقطه » تكرر المد العرضي 
ثلاثاً وانتشر على الاثنين منها نقطه الثلاث . « فللباء » منها واحدة سفلية › 
فانه بناء السبب الأول القاضي بتنزل الوجود الذي دل على سوائيته «الألف». 
و « للتاء » ثنتان من فوق > فانه بناء انتهاء السبب (« الباني) ور ال آهناه ) 
فاذا انتهى تنزله الى ادناه عاد تسبيبه ترقياً الى اعلاه : وف كالذنب» الذي 
هو سبب سقوط المذنب في مهواة الحلاك » اذا انتهى الى الغاية عاد 
ترقیاً الى التوبة المنجية منها ف » . فتفوقت عليه نقطتان وتثشت » لتشعرا بتنزال 
السبب وترقیه الى الغاية . ولذلك صار التبيان في كشف الأمور آغی ‏ من 
البيان. ‏ «5 وهذان الدآنک » محل تفريق نقط «الالف ‏ . 

و «للثاء » » الثلاثة ا : فانه بناء ه جمع السيبين ا فهو اسم 
لا افادته دائرة الاسباب ظاهرا وباطناء تنزلا وترقیا , الا تری ان سببية الحسنة 


ط الاضل : میداه ك وا وو غ الاضل E‏ 
3-8 م هذه الجملة مكتوبة على الامش عط الناسخ م الأصلي . نت .3 الاصل : 
) کس ک »الاصل : وهذين المدين . - 1 الاصل : البلثه . — 4 الاصل : 3 


ععان اساعیل نحیی 
راطما وظاهرًا ا انيت الى الغاية » أت المثوية الي هي [60 .]] 
موقع « الثاء » ؟ وكذللك السيئة آرت المشلة . 

(۳۳) فحيث كان «الباء» » الذي يشار به الى الوجود العام 
المنسط 2 الكون 3 دلا على تقيده بتعين الموجود الأول الامكاني > الذي 
هو السبب الأول في الايحاد .كان «الباء » سبباً لما إليه الحاجة : کدلوله . 

وحيث كان مدلوله » في كونه السبب الأول ۰ أصلاً شاملاً تتفرع 
منه الاسباب والمسببات الحمة صدق ( الباء ۾ » الدال عليه » ذل شي ء 
ESR N‏ 
السبات الا وقد صدق عليه أنه سبب لكذا. ولا شلك ان الأوائل » في 
سلسلة الاسپات > سيب للاواخر اضرو هي ر الباء ) المكتوب على 5 
كل شيء : . 

وحيث کان ال الأول 4 ي اشعاله الذان > مستوعباً لا تفصل منه 
_ ويتفصل الى الأيد_ وبه انسط الوجود العام عليه » ومنه كانت فانحة 
ظهوره » قال من قال : « «بالباء » ظهر”*" الوجود » . ومن هنا ماه «باحق 
الخلوق"'“ به ) . 

(۲۵) و «الباء» ه في الحقيقة مبدأ د الكثرة زوجاً وفردً) . فلا توجد 
الثلاثة » » الى هى مبداً ۲ الأفراد'" » الا بوجود ١‏ الباء » فيه . 

فهو للظرفية : علاحظة استيعاب « السبب الأول » واشتاله على جميع 
ما هو بصدد التفصيل . وللالصاق : بملاحظة اقتران الوجود العام و٧ر‏ و ره 
بالتعينات الحكمية لإيحادها . وللاستعانة : بتوقف وجود کون ما علا » 
في التقدير الأزلي : كاظهار الواحد وجود الثلاث ب" ۰ عساعدة الاثنين 


. ۲ أشارة الى قول أني مدين » المتقدم و فى التعلیق ت‎ )٤ 

10( القول لابن عرف وهو ثابت في الفتوحات ۲/۱‘ ٠‏ © ومع شيء ء من التصرف ف مقدمة 
کتاب ر الباء واسراره » . 

. » القول لابن عر لي وهو 0 من التصرف في مقدمة كتاب , الباء واسراره‎ (4٦ 

هذا » وأول من اصطنع كلمة « الق امحلوق به » الصوي الاندلسي این رجان» المتوق عام 
۰ لهجرة انظر الفتوحات ۷۷/۳ . 

4۷( النص لان عرلي » انظر فصوص ۳ مقدمة الفص رق ۳۷ (فص .حكمة فردية 
في كلمة محمدیة) : ,« واول الافراد الثلاثة .. 


ذ الاصل : شي . - ه الاصل : واا .حو الاصل : مبداء . - هو الاصل : البلته 
۳۱ الاصل : مبداء . - ب 5 الاصل : الملث 


۱۹۰ 


-«فلا تبدیل لکیات الله" » . وللتبعيض : 0 ظهور الوجود 
العام «الباني » ی 7 تعیینٍ یقوم بحق مظهریته » من , عفن :الجر 
- الالف - 
المقدر بين « الباء » و «السين » و« الم مد 
(۳۵) هذا «الألف ) في الحقيقة ( هررق وصل » > لکن سميناه 
«ألفاً ۱ لسکونا الميت وسموط حرکنا بالدرج 
ولا كان « الالف » » من و سا يكن معه شيء ت", 
تقبل في سکونه شوونه ۲۵ الکنونة حركة الضهور وار الاجاد ۰ قام 
عنه تا 4یا بتفصل من موم صفاته ؛ لقيامه ل اعني « الألف 
الفاشت » -- وب تاره 2 طن قيامه و وق فا تفصل من موم 
انبساطه وجود ! . فاستبطن « الباء » بقيامه مقام حقيقة » هي العام بالكل : 
رو لتکون اظاهر له » و (يكون هو) الباطن ها . وهي مع كونها حد" 
فقوت [7۰ ] «الالف » »> وبدء ج" احاطته » وظاهر تعینه الذاني 
النطوي على شوونه ح " المكنونة 2 سكونه اميت > م تفم ي نحقيق المطاوب 
قيام « الباء » : إذ لا صورة لها في سلسلة الحروف رفاً > ها لا ظهور لاحدية 
حف مہا 98 عين الكثرة سن حيث كينها كثرة ؛ فلم تكن 3 لقيام «الألف»» 
القائمة حقيقته بالكل وا سایغاً + لا سا عند مها بالفوت ٤‏ سقوط 
حركتها بالدر ج : فانها بسقوط الحركة معفوده . 


۹۷( قرآن > کرم سورة "4/١١‏ .= 
4۸( المعاني اللغوية الى ذ کرها الشارح للباء 5 هذا المقام يراجع اصوطا ٤‏ معاجم اللغة 
(لسان العرب > مثا وکتب النحو (مغي اللبيب) ؛ اما الافكار الغيبية والفلسفية فتراجع مظامها 
ف موسوعة الجيل الکر ی « حقيقة القائق » » في الجزء الذي خصصه اباحث ر الباء» » وسماه 
ات الباء » . وهذه هي فصوله 51 هي ثابتة و في صدر الكتاب المذ كور 
0 حميقة الباء وحلیات الق ۳ من غير حلول ؛ ۲) مرتبة الباء وما يناسا ٤‏ العام 
الكبير ۰ ”#) عدد الباء وبسايطها... 4) الاسماء (الالهية) الظاهرة فما والاسماء الباطنة 
وما لتلك الاساء من التحلیات وما ۹ الانسان .مما ::. 6 طبيعة الباء وما لما من درجات 
الحرارة وألير ودة ... (٦‏ ما للباء من الاطوار ا ۷( ما يناسب الباء من الملائكة 
المقربين... ۸) في خصوص الباء وعمومها وما كلفها الله به 1 العبادات ... )٩‏ ما يناسب 
الباء من الانسان ظاهراً وباطناً + )٠١‏ ذكر صورة الباء في العام ولن تسخر تلك الصورة 
الر وحانية وما تکون النتيجة اذا حرت . ( حطوط اسعد افندي » سلمانیه ۳ ۹ ۲ 
۷۰( . - وكذلك أبن عر لي خصص لنفس الموضوع كتاباً مقا ساه « ك. الباء واسراره » . 


۳ الاصل : شي ..- م۲ الاصل : سوونه . - ج۲ الاصل : بداء . - ح۲ شوونه . 
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عمان اساعیل حیی 

(۳۰) فلا ظهرت مكنونات سكون الألف ومستودعات فوته ع ل 
وتفصیلا با « لباء » المتنزل» الشعر بتنزله حرکته ونقطته السفلية: ظهرت على 
ثلاثة خ" انحاء : نحو يختص با هو حظ السمع ؛ ونحو حختص بما هو حظ 
العين ؛ ونحو يختص با هو حظ الفؤاد . 

فا ظهرت مها « بالباء » على النحو الأول » فهو حروف کتابه النطوق: 
التى بناء محموعها ي نفس الانسان « السین » . فا «لسین » بناء كلية حس 
لطيف هو منال المتمع . ولذاك قال امحقق 0 : ly‏ بم هو عام 
ما ينتهي اليه الظهور ي الاعبان > و« السین» > عام ما | ينتهي 7 ااظهور 
2 الاسماع )' رس ال الماع بار لس ا لضا ما هو 


حظ السمع 2 موم الاعاد . 

وما ظهرت ما به على النحو الثاني > (فهي) حروف كتابه الرقو رقوم 
والسطور » الي مجموعها في نفس'''' الرهن د" «اآدم » وي فسن 
الانسان « الم » ۱ فادليم) عام آظهر منال حس هو حظ العين . 
ر کتاب الباء » اعا تفضل الى « السين » عا في سلسلة المقولات » وال ۳ 


۹( الحرالي » فخر الدين ابو عبدالله اد بن الحسن بن احمد » توي عام ۷ ۳ اآنظر 
ر حمته بي عنوان الدراية للغبر يي ۰ ونفح الطیب للمقري ۰۸/۱ . 
۰) ل يتيسر لنا نحقيق هذه الرواية ولعل النص ثابت في کتاب الحرالي : « مفتاح 
لباب المقفل لفهم الكتاب المزل » محطوط الاسكندرية (بلدية) ١١-١/15١١8‏ والاسكوريال 
0 
۰ «نفس الرحن م رمز به » عند الصوفية ‏ الخلق وحن الق ال الظهور اغات 
۳ 9 القدمي : و« كنت كنزاً مخفا فاحبيت أن اعرف فخلقت الحلق وتعرفت اليم فعرفوني» 
( فتوحات ۳ وما بعدها ) ویعرف صاحب لطایف الاعلام « نفس الرهن » ما ياتي : 
« هو حضرة المعاني وهو التعين الثاني. و بذلك من جهة ان اللفس امر وحدانی کی و 
التنفس » منبعث منه الى ظاهره » حامل المعاني الحاصلة عن اختلاف صور رو زه 
وظهوره » بسبب اختلاف ما يمع اعماده عليه يه من الراتب الي تسمی ٤‏ الحارج حارج » وهي 
المنافذ والمقارنات: من الصدر والحلق والحنجرة واللسان والشفة والاسنان » وغير ذلك من القوابل 
الي ها مدخل في تقدير احارج » نحيث يصير النفس الواحد » لاجل ذلك » متعيناً عر وف 
وكلات متميزة محتلفة في صورها . فكذا التعين الثاني : هو اول ما يتميز وينبعث من الباطن » 
الذي هو التعين الأول : فسمي ر بالنفس الرحمان » لاجل ذلك . فان تعدد الوجود 3 واختلاف 
صوره انما محصل عن . اختلاف القوابل » الي هي « الاعيان الثابتة » واحكامها واحواطا المحتلفة . 
ردن العاف اجا لا لش زح ا ترج وطن اتيرب وو نید 
الارنسام والتفصیل والتمیبز (e.‏ (لطایف الاعلام » و رقه ۱ب) . = انظر شرح نظر یه 
« نفس الرحمن » ي کتاب الستشرق الکبیر كربان عند ابن عر في : IL’ Imagination créalrice‏ 
dans le Soufsme d’Ibn ‘Arabt, par H. Corbin, pp. 86-104, 137-161‏ 


خ الاصل : لله . - د" الاصل : الرجان . 


عا في سلسلة الفعولات » فانتهی اليما ظهور «الباء » وتطوره الكلي ۰ ي 


دائرة / اسم الاسم"" E‏ 

فاولباء) بنقطته لسخة حامعة ¢> و( آل ل كذلك 3 و«السين» 
و«الم» معاً کذلك . تم انتهى هذا التنزل «الباني) ال ۱ للم ) » وهو 
حرف دور ي : بنعطف آخره على او له وکدلاث ) نون السین 7 ۴ کا 
بنعطف التجلی ) اباي ) هن منتهی هذه الدائرة 5 اصله » فتم ذلك 
حيطا . 

وما ظهرت ما به على النحو الثالث هو معاي es‏ کورة 
الفؤاد ان بدرکها . إما تعقلا او كشفاً او شهودا : E‏ 

(۳۷) ولا كان «الألف » ذات الحرووف الجمة الى هی . وما 
يتألف منها » حظ السمع ؛ و «السين » » بستاته!*۲ الثلاث ذ" الشعرة 
بايث « النقطات الالفة » بناءه د" » وقع ( السين » ساكناً ليطابق الدال 
الیل ا . غير ان سكون المدلول ميت » وسكون الدال حي . إذ 
[575] المقصود من دلالة الدال ظهور الدلول ووضوحه ء فلو كان 
سكون «السين » ميتاً » لاجتمع ذ" (في) الدال ولمدلول ساكنا موت : 
فلم يتحقق القصود بالدلالة . 

(۳۸) وقد نحرك «الميم ) بالحركة السفاة > ليشعر بأن «الاحاطة 
البائية » في التنزل والظهور - مع انعطافها علی مقتضی دور ١‏ الى » ي 
مرتبة « اسم الاسم اا مبدثها اس" لم تنته الى الغاية بل لا بد لعملها 
في التنزل والظهور من تنزلات : منها تنزها الى مرتبة الاسم القائم مقام المسمى » 
وهكذا حكم تعر يقه . 

۰۲ ۰( هناك 0 اللا سم الحقيي » « وهو مسمى اللفظط 4 او عين السمي و وحوده الحقيي » 
اما و اسم الاسم » « 1 اللفظ الدال على الاسم الحقيثي » (لطایف الاعلام وت 

۳ ۰( « النون » ایضاً حرف دوري © تعطق آخره هلب اوه . والأحرف الدورية هي : 
اليم والواو والنون . وقد عقد ها ابن عري بحثاً مستقلاً في جزء سماه « کتاب الم ولواو و 

۹1 ۰( سنات » مفردها سنه و راد ہا هنا ا « السين » الصغيرة أو رووسه الصغيرة 3 


۰۰( انظر ما تقدم تعلیق رقم ۱۰۲ .- 


3 الاصل :البلث . - ر الاصل : بتأه. - زم الاصل : احتمع . 
س ۲ الاصل : مبداء‌ها . 
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عمان اساعیل نحيى 

(۳۹) وقد طلب « الباء » « آلف لدرج و وظهورا في مرتبة «اسم 
الاسم » » لا یثار شفعه بباطن له السوائية ئية الحا كة بعدها على ما ظهر من 
«الحيطة البائية » على اثنين : كالغيب والشهادة والأعلى والأسفل ع 
وامع والتفصیل 5 والنور والظلمة » وحوهما . ولا تم ر الاحاطة البائية ( 
الا بالثالث ونر شفعها » اذا التثايث ملا شعار الباطن والظاهر واحامع ۱ 
فهده الثلاث ش" . يت الاحاطة وت . 

.ی و« آلف الدرج » طلب « السین » ليخرج ذخاثر تثلیث نقطه › 
في تثلیث ذات «السين » من کون الفوت و« سکون » الوت . - وطلب 
« السین » ( الم ) » وذلات کطلب الشيء نفسه . إذ داليم ٠»‏ قي کونه 
حرفاً ا 57 « مات » : « مان » بطرد اسه › و « مان ) بعکس 
اسره ‏ والقام من اجموع عدداً شاه وستون(٩ RK‏ . فالماية هي غاية میلغ 
« ليم ۰ فان ات عا تین من الفرق ا و > فا بقي 
من اجموع ستون ۰ وهو مطلوب «السين» من « اللي » 0 

)5١(‏ فاولباء) ي ( بسي ) > ديوان الاحاطة والاشعال ؛ وله العمل 

ديوان الاحصاء : فان الوجود'"'' العام النبسط في الكون » ( الذي هو ) 
. امرتبة الثانية'*' من الغيب الطلق » مشتمل على حيع ما هو بصدد 

الى لا غاية . 


e 


» ظاهرة التثليث » عند بعض الصوفية » عامة في عام الحر وف والعدد والمنطق والوجود‎ )٠5 
و ۲۷ ؛ ور حمان الاشواق » ل‎ ١١ انظر كتاب الفصوص لابن عرني » الفص رقم‎ 
(ط. بر وت ) والفتوحات ۱۷۱/۳ ؛ وکتساب مفاتیح الغيوب وتعمير القلوب في تثليث‎ ۲ 
احبوب محمد حجازي اطبزي محطوط دار الکتب ل ار ی‎ 

(A1۰ 5‏ القيمة العددية شرف الم ھی 

5 5 العقود او « القامات » ۳ ا العدد ار بعون هي : يي اي ان 
فاحموع : ۰ ( الي م هي مبلغ غایه الم := 

(a. ۰‏ القيمة العددية رف ۳ السین » هي ۰ 

۷ ۰( ۱" الوحود العام : هو اس الوجود ا انبساطه على الممكتات © و ذا الاعتبار 
يسمى صورة حعية الحمايق .. . ویسمی اتا هذا الاعتبار بالتجل , الساري » (لطایف الاعلام 
۷۹ب) .= 

۸ مراتب الخيب » او الراتب الكلية هى ستة : مرتية الغيب المغيب وتسمى مره 
الغیب الاو » مرتبة الغیب الطلق « وهو ان الان ... سي بذاك لفيبة کل ثيء كوي فيه 


عن نفسه وعن مثله .  ,‏ ن ۰ مرنبه الأرواح + مرتبه عام المغال ¢ مرتبة عا الاجساد 4 المرتبة 
الجامعة ... وذلك هو حقيقة الانسان القيي الكامل ... » (لطايف الاعلام ۱۵۳ب) براجع 
ش۲ الاصل ۳ 


1۴ 


(۶۲) و الم ) فيه هو دیوان الاحصاء » فان قسم الوجود الاتة 
- بعامها منتهية إليه : فان اربعين » دک آنفاً » پتضمن ماية . 
فادم سب عليه السلام إا ي منهی دور الا اد الوازي ره ) ( 
ي ( بسي » ) واجد عبن رد في «الاساء » العروضة حسما . 
- صلی الله E‏ في منتهی سير الوجود » الموازي رتبة ب 
« الرحيم » » واجد ( الأسماء » في عين السمی بحسبه . 

(4۳) بل آدم واجد «الاساء» عن المسمى الغايب . اذ لا 
للحلافته الا في غيبة الستخلف عنه . وحمد - صلی الله عليه  !‏ واجد 
المسمى e‏ الاسماء ) الحمة و اطا وز و 

وا له جلاء | واستیجللاء" . وطذا السررء وصف - صلى الل 
عليه ۳ ! = 89 ] «بالرؤوف ص" الرحي' ""' ») وهو المققول 


فيه ضآ 


رحيم بين رحمانين كابر بين بستانين 
فقل للحاذق النحرد رات الست 2 هذین ۱ ۸ ! 


ايضاً شرح اصطلاحات الصوفية للقاشاني مادة : المراتب الكلية . هذا » وينبغي ان لا خلط 
بين الراتب الكلية وبين الجالي الكلية (الي هي خسة لا ستة .. ۰ ) وبين العوام الكلية ۽ الي هي 
ايضاً حمسة لا ستة ! (انظر اصطلاحات القاشانی وطراز اور نسخة بار یز الاهلية رم ۱ ۸° . 

. ٩ اشارة الى آية  من سورة ۰۷۳ وآية ۱۲۱ من سورة‎ )٠ 

۰) اشارة ال آية ۱۰ من سورة 4۸ .= 

۱۱۱( اشارة الى آية ۱۷ من سورة ٠۸‏ .س 

۱ هذه الأبيات الثلاثة واردة في كتاب « المدخل الى المقصد الاسمى في الاشارات.. 
لان عر ی » انظر محطوط یی افندي 2 ۹ /۳۲۳آ ¢ وي کتاب » الأقادة خن اراد 9 
الشيخ الأكبر ایشا 0 انظر حطوط الفاتح رم ۲ /1. س وجاء ٤‏ کتاب « لسخه 
o‏ ال ما يل : دورد عل سوال من العجر ) ا 
وهذا ع ان الأبيات 7 7 7 . انظ" محطوط 1 ین 7 yT‏ 
(آخر الكتاب ورقة اعب) .ل هذا 4 وقد و ردت هذه الابيات رما ٤‏ كتاب « منتهى البيان 
ی کشف نتایج الامتنان ... » لمؤلف مجهول » محطوط بار ز 2 ۱ ۸۹ 

۲) اشارة الى آية ۱۲۸ من سورة التوبة (< ۱۱). - 


ص" الاصل : بالروف . - ضی" الاصل : + شعر . 


مان اسماعيل محیی 

« فالرحيم ) بكونه بين الرحمانية المطلقة الذاتية » وبين الرحمانية الاحاطية 
الصفاتية » (هو) کر بنشیء ط" بقوته الذاتية کال ظهور الجمعين » 
المعبر عنما « بالبستانين » . و(هو ايضاً) كتلميذ يستدعي منپیا» بالسنة 
ما ي قابليته الأولى > مدد الوجود جلاء | واستجلاء 7 : ليتحقق بذللك » 
فاتحته المقول عليها : « كنت تبیاً ۰0۲۱۳۱ ومن خاعته المقول عليها : 7 
بعدي»۱۱ ۰ - حظ عوم ال ی او ص 

: في بينونة الجمعين» الاخذ ولعطاء مطلقاً‎  » فلارحي‎ « )٤٤( 
وجوداً وظهو را . وسر هذا الاعاء بين « رحن » ف" البسملة وبين « الرهن‎ 
عم القرآن(۱۱۶ ! »-فافهم ! فان نور الوضوح من منصة جلاء الروح‎ 
تنفس بأنفس اجناس الفتوح ؛ ودام فيض دعها للجنان » حى ظهرت‎ 
! ینابیعها منه الى القام و واللسان(۲۲۳‎ 


1۱۳( حدیث : « کنت نبا وآدم بين الروح والجسد » انظر تخريحه و روایاته في کتاب 
الشريعة للآجري ۲۵-4۱ . وه 5 قدم محمد » صلى ألله عليه وسلم » او بتعبیر آدق قدم 
و حقيقته الذاتية »» كا يدل علا هذا الحديث الشريف وامثاله ‏ يقول بها اهل السنة والجاعة» 
راجع ابن بطة (ك. الشرح والابانة) ص 1 (النص العری) . ولكن بدون شرح غيبي طا؛ 
هذا الشرح نجده عند الصوفية وعند ا راجع کتاب الكالات الاهية الجیلي (محطوط) ورسالة 
التحقيقات الاحدية في حاية الحقيقة الحمدية لاحد بن اسماعيل بن زین العابدين البر زجي (ط. 
القاهرة ۱۳۲۰ ه) ‏ راجع ايضاً مقالة الاستاذ المستشرق الكبير ماسنيون في دائرة المعارف 
الفرنسية (ط. فرنسية ) EI, 111, 1027-1028, (sous Nir Muhammad)‏ . 

)٤١‏ انظر الأحاديث الخاصة محم محمد للانبياء حميعاً في كتاب الشريعة للآجري 
٩‏ ۵۷-۶ ۶ . 


۵۰۵) سورة هه (الرخهن) / ۲-۱ . 


5) انظر تفصیل الباحث الاصة رمزية « الالف » من الوجهة الباطنية في « کتاب 
الألف ». لد الكريم الجيل . وها هي فصوله : )١‏ حقيقة الالف وسریانه في سائر الحروف؛ 
۲) مرتبة الألك .وما یناسبه من العام الكبير 4 -- ۲) عدد الألف. وبسائطه 4- 4) الاسیاء 
الظاهرة والباطنة في الالف ؛ -- ه) طبيعة الاألف؛ - )٩‏ اطوار الألف ؛ -- ۷) ما یناسب 
الالف دمن اللاککه المقر وين ج خم الالف: موی ون :)نا نانس ها 
ارف من الانسان ... ؛ - ۱۰) صورة الالف في العام العلوي ... - هذا واین عرلي 
قد خصص رسالة صفيرة لباسث الالف مماها : « کتاب الالف وهو کتاب الاحدية » مطبوع 
في حيدر باد ضمن مجموعة « رسائل ابن ن العرفي » : 


ط۲ الاصل : شي .- ظ٣‏ الاصل : رحمان . 


1۶ 


(ه4) اعلم ان الابم کل جل 1 
اي يز وظهور كان . فهو علامة على مسماه » ليعرف بحسبها . 
الدال على الظاهر التمیز » الدال على السمی (هو) امم م 3 
الله » هو الظاهر التمیز عن الحق باعتبار تعينه في شان ۽ کم 
فيه على شووونه غ" القايلة منه حکامه وآثاره . وهذا الشن ف۲ 11 (هو) 


اه ص مه 


حقيقة جامعة » هي كيفية تعينه ‏ تعالى  !‏ في علمه بنفسه . 


((ع) واللحوظ في التسمية « بالله » » الوجود مع الرتبة ؟ و «بالرهن»» 
الوجود من حيث انساطه على العموم e‏ > من ححيثية انقسام 
الوجود سب نخصيص الاستعدادات. هذا نص كلام 7 التحفية 37 ير 

(۷) ولا انتهی تنزل « الباء » بعمله ي « الاسم الاسم » الى غاية » 
انعطفت في العی ال اوفا » ظهر بعمله ايضاً في الاسم ۰ الذي قام مقام 
المسمى » حيث كان انبساط الوجود العام « البائي » قاضياً بظهور عموم 
الالهية . فحصل بسراية يلابي نظم « السملة » » الي هي النزل الجامع 
والمدون 9 باحبطات حيعاً »> كمال الاتصال بين «١‏ الاسم ) و « 
الاسم ) » بل بين ١‏ الميم » و «اللام » . فان الم ) » بهذا الاتصال » طلب 
مقامه ي مسئوی سللك ) الام ) ¢ الذي هو نظير مسافة ملاك ااظهور 4 
ونظير مواقع تفصيل الوجود » اس وانواعاً وأصنافاً وافراد | 3 غيباً وشهادة . 
فان ( الم ) هو بناء كمال زره 2 الي هي مطاوب موم الإهية 2 منتهی 
مسافة ملك الظهور » [85 ع] أو قل : ي منتهی سلك « اللام » . فهذا 


5 )) راذا اخذت حقيقة الوجود بشرط شيء » فاما ان تؤخذ بشرط الأشياء 
اللازمة ها »> كليها وجزئيها > المسماة بالأسماء والصفات : ف (هذه) هی المرتبة الالهية > المسماة 
عدم بالواحدية ومقام الجميع ... واذا اخذت (حقيقة الوجود) بشرط كليات الأشياء » تسمى 
مرتبة | سم الرهن > رب العقل الأول > المسمى بلوح المقضاء وام الكتاب والقلم الاعل .. 

3 اخذت (حقيقة الوجود) بشرط ان تکون الکلیات فها جزئیات منفصلة ثابتة » من 
غير احتجایها عن كلياتها : فهي مرتبة الاسم الرحيم » رب النفس الكلية » المسماة عندهم بلوح 
القدر » وهو اللوح الحظوظ > والکتاب البین ....» (كشاف اصطلاحات الفنون للمانوي 
١/9؟ه).-‏ 


ع" الاصل : شان.- غ۲ الاصل شوونه . - ف" الاصل : السا 


۱۷ 


عثان الماعیل حیی 


التهی » الختص بکال الصورة » مقام" هو مطلوب « الم » من « اللام » 
وخرجه ! 
)٤۸(‏ و«المزة » . الدارجة ي اتصال « ال » و «اللام » » هي 


و 
1 


شاع تلق راعينان حه اول حا شانه :13 الكلي > امحامع و ۱۵۱ 
الحمة . وقد اخفیت بالدرج » رد - خفائها وسقوط حركتها ‏ الى 
فوا الا صلي وانقطاعها عن ( اللام ) » الشعر بتفصيل ما قدر وجوده ي 
مسافة ملك الظهور . وذلك لتحقيق سر : كان الله وليس معه شي ء! »۱۲۲ 
مع ظهوره في کل ما ظهر ويز وتعد د . - ولذلك اتصل « الالف » بارللام» 
لفظاً بعده » ليترتب على السر المذكور م : رولان ِا کان !۱۱۸ 

)4٩(‏ وداللام » بناء ملك الظهور مطلما . وهو حد فاصل » يستجمع 
2 مستوی سلکه التطورات « الالفية » النفسية » ی صور الجر وف الحمة . 
وشعر ايضاً بتطورات الوجود في مسافة ملك الظهور » معا وتفصيلا . 

و« اللام » » لامان : دم م فيه . فان ملك الظهور » الذي هو 
مساق الات « البائية » »> غيب وشهادة . والغیب مدغ في الشهادة » 
اذ لا تقو م الصور الا محقائقها الباطنة » فکا ان الشهادة »> بصورها 
معر فة" 03 لمستبصر عن احوال الحقائق الغيبية وأحكامها » فکذلك 
الحقائق معرفة وموضحة للاسرار الوجودية الستجنة فيها . والاسرار الوجودية 
شاهدة بظهور الحقيقة المطلقة > يي اختفائها بتعینات الاسرار الوجودية 
والحقائق الغيبية والصور الشهادبة . 

وقد رك ) اللام ( بالحركة السوائية > لشعر بان القيومية امن 
2 مللث الظهور / اللامي ۱ ۰ القائمة بعدلما 0 والأرض 3 إا هي من 


معدن فوت المع والوجود : فان الحركة السوائية 2 مادة «الألف » » لذي 
له قيومية الحروف الحمة . 


11۷( أشارة الى حديث : « كان الله ولا شيء معه » وهو مروي في صحيح النجار ي (باب 
التوحيد و بدء الحلق » وی مسند ابن حنيل ۲ /4۳۱) . - وهو احد مسائل الحكيم البرمذي في 
کتابه خم الأولياء . (انظر الفتوحات ۵۰/۲ وكذلك اطواب الستقیم : نسخه بیاز ید 2 
۷۰ ۲ ۲ب ) .~~ 

۸) هذه الزيادة ليست من صلب الحديث المتقدم بل هی مدرجة فيه (فتوحات ۲ / 


كه). 
ق" الاصل : شاه . - ك الاصل : للشوون . - ل" الاصل : ليعود . 


۱۱۸ 


ولا كان « اللام گر افستوى مد #االآلق 0 الل نين حد"ي 
« الحهمزة » و( الم » > كان من مستوی «١‏ اللام ) الى حد «اهمزة » من 
معارج الغيب 4 ومنه الى ف ) الم ( من مدارج الشهادة 5 ولذلاك صار 
) اللام ) » بوسطيته الجامعة » وسادة ظهور « الألف ۱ . الذي له آحدرة 
الجمع 2 موقع « الالتفاف» و ١‏ التعانق » ! 

رم فإذا ظهر « الألف من يعدن مد" الوجود » في القوة المنطقية 
علی « اللام » » بالتقدم والحكم » تعینت باجټاعم) تطورات الوجود في 
الاعبان كت 2 مسافة الظهور وققت . 

وإذا ظهر ) اللام ( ۰ بانضغاط التجلى الكلامى بين نقطى 
الجوزهر ٠4”‏ ۸ م۲ بين الرأس والذنب» في القوة النطقية» على الألف بالتقدم 
واشکی ‏ كان التفافها لاذهاب التطورات [92 6] الوجودية وطيها 
مطلقاً . وله اعاء قود 13153 ۰ اموت قال ذ۲ : 
تعانق «ا لالف » العلآم و «اللام» مثل الحبيبيين فالاعوام أحلام 
التفت الساق بالساق الى عظمت فجاءي ۵ ما في اللف إعلام 
ان الفواد و" اذا معناه عانقه بدا له فيه إيجاد واعدام ! 

فلا کان الاسم (الله) > بتضخيمه وتضعیف ( لامه » ونحركه بالحركة 
العلوية © ظهور لا بدانبه الفا > عم عن « التنكير » . ولذلك من محقق 
بعبودیته  (‏ بعبودية الله ) » لزمته الشهرة . وحيث آحلی «الاله» عن 
لتضعیف واتضخم › لم بعصم عن ذلك . فالتحقق بعبودیته (- بعبودية 
الاله) . قد یکون ظاهرا وقد يكون خاملاً » مجهولاً لا يعبأ ي" به" '' ۸ ! 

۸ «الجوزهر عند اهل اطيثة هو العقدة» اي عقدة الرأس والذنب ... و یطلق ايضاً 
على مثل القمر . سمي به اذ على محيطه نقطه مسماة با و زهر .۰ وقال عبد العلي البرجندي ي حاشية 
اجغمي » ی باب حرکات الأفلاك : الجوزهر › بغير اضافة) يطلق على مثل القمر ؛ وبالاضافة» 
یطلق على العقدة » ( كشاف اصطلاحات الفنون البانوي ۰۲۰۲/۱ ط. کلکته ۰۱۸۱۲ 
هذا » ولفظة جوزهر معربة اما عن کوزهر وهو طرف الية ؛ واما عن جوز چهر » اي صورة 
الجوز انظر المرجع ذاته ۰۱۰/۱ ودائرة العارف الاسلامية (نص فرنسي) ٠١5١/١‏ ومفتاح 
العلوم لسکا كي ۳ von Vloten, Leyde,‏ .60) ص ۲۲۰ . 

۹( هو این عرنی وهذه الابیات التالية ثابتة 1 الفتوحات : ۷۰/۱ . 


4 ۱ ۱ انظر اشا كتاب «العبادلة» لان عر لي ¢ مبحبٌ : ۱ عبد الله 0 و «عبد الاله » 
وانظر ايضاً الفتوحات » 4 /۱۹۷-۱۹.- 


م الاصل : الود .- ۲۵ الاصل : + شعر . - ۲۵ الاصل : فحانی . - 
و" الاصل : الفواد . - الاصل : ي٣‏ باء . 


۱۹ 


عمّان اسماعيل نحيى 
(۵۱) فأحدية الاسم > الي هي مدلول ر ألفه » المتصل > قاطعة" 
تعلقه بالکون + میاه » من هذا الوجه : آول لا يقبل الثاني » ومطلق" لا 
يقبل التقييد » وواحد لا يقبل الكثرة . فهو | سم قاطع نسب الشركة في تسمية 
انفلق به : حى او باطل . 

وحيث كانت التسمية به » باعتبار تعين مسعاه » بالشأن " الكلى 
الجامع » الذي بعض وجوهه عموم الاهية » القاضية بوجود ارات وظهورها 
رجعت « الاساء » السائلة ع اة الحاضرة > وجود مظاهرها من الأعيان 
الامكانية الى حضرته العلیا وحبطته الوسعی . وهکذا الأعيان نپا ظهور 
الاسماء لوجودها . فن هذه الحضرة إجابة السائلین ب" : ألا تری ان العائل 
والسقيم » اذا سألا الکفاية والشفاء من حضرتي «الکاني » و «الشانی » › 
ليست قبلة سو الم ت" إلا « الله » ؟ فيقول (احدهما) عند ابتهاله اليه : 
يا الله ! والمقصود بذ کره « الكائي» و « الشائي » . 

(؟ه) وما (الألف المتصل باللام » الذي هو محل تفصيل ما 
ظهر وعیز عن كل ما بطن » فشاهد بصحة هذه الحاضرة الاسمائية » وبتعلق 
الاسم « الله » بانشاء الکون على مقتضی السوئال الاسمائي » بألسنها العنوية 
عند المحاضرة . فإن نحقيق الإجابة > انما هو باقتران الوجود والرتبة آولا 
وليس ذلك الا بالتجلی اختص الا سم « الله » . والاقترانات التفصياية » 

بين الوجود والراتب » ال لا غاية » إتما هي منتشئة من الاقتران الأول فيه . 

فانفصال «الالف » من « اللام » ولا » واتصاله به ثانياً » هو بناء 
انطلاق الاسم في انحصاره واحصاره ني انطلاقه . فهو ۰ في رتبته العايا 
الجمعاء ۳۵ » باطن مستبين » متصل في انفصاله » منفصل في اتصاله . 

(۲ه) وما اتصال «افاء » فشعر بان الظهورات 
التفصيلية « اللامية 4 » بعد [9 £ انتهائها ج" الى غاية تقتضي کال 


الضورة ر تنته . تنتهي إلى غيب »© آنباً ح٣‏ عن احاطته الوسعى « هاء » الا 
وهو باطن مغيب فِ الظاهر الشهود » کجوامع احوال الوجود واکان 6 
الى الأبد . 


ولذلاك ينقلب 2 مبتدأ خ ۳ دولة (هاء) الاسم وهو ظهور آشراط ختام 
E‏ تال مد ب" الاصل : السوالين . - ث٣‏ الاصل : سوام . 

ر٣‏ الاصل : الجمعى .ج الاصل : انهاها رس م۲ الاصل : انباء . 

خ٣‏ الاصل : مبتدا . 


۱۳۰ 


کتاب کشت الغایات 

آمر العاجل - ما في قبضة کون الموية وطيها الان » ظاهرا جلياً . وهو 
القول فيه : ظويوم تبلی السراثر کو ۲۰ . فيطرأ د" ‏ إذ ذاك » على الظاهر 
الان سواد ایفاء › وعلی الان شعشعة کال الوضوح والظهور : 
طریان الیل على النهار والنهار على الليل . ألا تری غيب « الماء » - آجلاً - 
كيف ينقسم على الدارین » انقسام « اطاء ) ٤‏ الكلات على القوسين ؟ 

(04) فدولة «هاء » الاس » انما تحفظ بالحوية المطلقة » الكامنة 
في الكون العاجل ۰ أصول العوالم امس عليه . وهي الغيبان : المطلق والمضاف ؛ 

ده !اه 2 او" ۱ (۱۲۱ 
واخسان : الطلق والضاف 0 والجامع اخيط اجميع ۰ ولا حكم لعدده 
في الکون الاجل . فان الکشف الطلق يبدي فيه الكثرة بلا عدد » ویظهر 
في کل شيء د" کل شيء د" حى یظهر کل فرد؛ من افراد شؤون د" 
جموع الامر كله : بصورة الجميع ووصفه وحکمه : بحيث يضاهي کل 
شأن ۳ من ۱۳ الشوژون ۳ الشأن ۳ الکلی ي الجامع ) الذي به يي 
الحق بالاسم ( الله ) . فافهى ! 

و۱ 7 ) » بكونه حرفاً احاطياً » دارت أحدية الاسم بالتجلي من 
نفسها الى نفسها + وشرکته السفاية من نفسها الى الغير . ولذلاث اتصل ي 
التلفظ با«لراء » الشعر بانقسام عالم الظهور الرحماني بالکون العلوي والسفلي. 
فللعاوي » من الحمة الرحمانية » الدرجات الماية ؛ ولاسفلی منا › الدرکات 


اه 


۰) سورة رقم ۹/۸5 . - 

1۲۱( لنستمع ال تعریف هذه العوالم الحمس الكلية » > كما ذكرها صاحب « طراز اور ..»: 
« الغيب الطلق (هو) الشتمل على المعاني المجردة والحقايق الالمية من الاسماء والصفات » و (القایق) 
الامكانية من الاعيان الثابتة ني العلم الالحي . و(اما) الحس المطلق (قهو) الشتمل عل الصور 
الشهادية القاضية بمام الظهور والاعلان ... والغيب المضاف (هو) المشتمل على الروح الاعظم » 
الجائز ٤‏ هيمنته كافة الارواح العلية » الظاهرة ي عرصة الوجود بالامر العل . والحس المضاف (هو) 
الشتمل عل الصور الثالية » سواء کانت صور القایق الالهية او الامكانية ... (والعام الكل) 
الحاص (هو) الوسط الجامع بين الغیبین والحسين (وهو) احتص بالرتبة الانسانية » . - محطوط 
باريز الأهلية رقم ١508‏ (مادة العوالم الحمس الكلية) . - 

۲) «الشؤون »> ویقال : الشؤون الذاتية» ويعنون ما اعتبارات الواحدية المندرجة 
فها في المرتبة الأولى وهي الي تظهر في المرتبة الثانية وما تحها من المراتب بصور الحقايق المتنوعة » 
(لطايف الاعلام 8 وب) . - 


د" الاصل : فیطراء . - ذ"؟ الاصل : شي . - ر" الاصل : شون . - ز" شان. 
س" ۳ : الاصل : الشون .- ش” الاصل : الشان . 


ععان اسماعیل محیی 

(هه) ولا كان عدد حروف الاسم > بعد اسقاط حروفه الکررق 
ستة وثلاثين الاسم »> بتجلبه على الدهر » أن يكون منه ( « لرفيع 
الدرجات ) ۱۲۳۱ کک کل دور سنوي ۽ ثلا عاية وستون دور ا E‏ 
عدد ( الرفیع 4 و ایکون عشر ذلك مطمح جليه الوحداني » القائم بتفصیل 
مراتب التوحید : وهو ستة من شوال وشهر رمضان » «الذي انزل فیه"*۱۲ 
القران » » الشتمل على ستة ولائین آية » توضح مراتب التوحید" ۱ : 
طبق عدده الذ کور 

(ده) فنا توحید الهوية » کقوله تعالى : واه لا اله إلا هو که" 
ومنها توحید «انا » » کقوله تعالى : اني انا اله لا اله إلا أن . 
ومنپا توحيد «انت » : کقوله تعالى : موفنادي في الظليات 00 أن ا اله 
7 انتم وما توحيد 2 [*10 .۴] نفسه » کقوله ( تعالى ) : ف انهم 
انوا ا فا ۸ ۲ : لا اله الا الله » يستكبر ون که . ومنها توحید 
الصلة » (تعال) : قال : افك اه لا إله ۹۱ الذي ون به 
و اسرائيل © . 

00) و «الالف » الذي هو فانحة الاسم » مع اقتضائه ص" في 
أوليته كمال الانقطاع عن غيره» اذ « لا نسبة بين الذات والسوي إلا العناية 
ولا زمان الا الازل »۱۳۱ ۰ كان من حيث معنى يرجع باعتبار منه الى 
ظهوراته 1 في مصادر النطق - يطلب « اللام ۱ طلب الذات الطلقة شأناً ض" 
كلياً فيه افراد جموع الامر كله . ولذلك جمع « اللام ) في اسه حري 
معدا 1" سلسلة الصادر ممنتهاها » لیکون ما اسا مستواه . کا حاز 


۳۳( سورة رقم 4٠‏ /ة١.‏ 

۶) سورة رقم ۱۸٩/۲‏ . 

۶ انظر تعداد ورتیب هذه الراتب حميعها في الفتوحات ٤١١-٤٠١/۲‏ . 

۵ ) سورة 2 ۲ ۱/۳ 

75) سورة رقم ۰ ۱ . 

.AV/ Y۱ سورة رقم‎ (۱۳۷ 

. of rv سورة رقم‎ ) 8 

۵۹) سورة رقم ۹۰/۱۰. 

۰ ) النص لصاحب « محاسن احالس » » ابن العريف ؛ وهو ثابت ي مقدمة « محاسن 
ا حالس » . وشارحنا قد تصرف في النقل قليلاً . 


عن" ال اه ين" الاو انا عردو الام مهدا 


۱۳۲ 


کتاب كشف الغایات 
الشأن ظ" الکلی » النبه عليه في كماله الوسطی » کال فاتحة الظهور » 
المقول عليها : « کنت نياع" ۰ وال خاعته القول علپا : ولا 
كد بعدي ) » ليختص به حاق وسط الکالین > المقول عليه من وجه: 
« اوتبت جوا e‏ ) » ومن وجه آخر : «بعکت 3 مكار الا 
الاحلاق ) وتواليوم أ کلت لک م دینک ۳۳۱ که . 

(۵۸) وطلب « اللام » ام « اللام » الدغم فيه طلب الشيء ع ع" 
نفسه » ولکن بصفة تقایل صفة ظهوره . كا طلبت الشهادة غ" الملكية 
غيب اللکوت المدغ فيا غ" لتنبعث الاثار والاحکام الوجودية من الحقائق 
الباطنة الى الصور القابلة لها . 

وطلب ( اللام » « الالف » التصل به تلفظاً ‏ لیم حکر « اللام 35 
ي تقدمه عليه » حكمه 5 تأخره عنه : باذهات الوضوعات الوجودیة » 
وبتعیها ونحققها ع٠‏ كما عم حكم الاسم بالمشيكة 1 في الحو والاثبات : 
لمحو الله ما یشاء(۱۳۱ بت 

ری وطلب «الألف” » «الماء » طلب الشيء ق" إحاطته العلیا » 
فان اطوبة المطلقة ۰ الي هي باطن « افاء  »‏ الا النتهي مع اختفاتها 3 
ی لبس الانیات ظاهرًا . وال ظهور « آلف » ا ي حجاب 
) ا ۳ الرهن ل" ( ¢ ي العوالم الحم ۱۳۸۱ « المنبه عليها من قبل 
والدال علیها من الاسم عدد ر اطاء ) . فافهم ! وحاول من سوانح الكرم 


۱) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۱۱۳ .- 

SRE ) 

۳۳( حديث ( آوثبت (او آعطیت) جوامع الكلم» ثابت في « باب فضائل النبي وكراماته » 
راجع کتاب الشريعة للاجري 4۹۸- -۹۹) . وانظر ما تقدم تعلیق رقم 5" . 

4) حديث مروي في الموطأ (تنوير الواك 0 والقاصد الحسنة ١ه‏ ؛ وهو 
ثابت في الأحياء وشرحه ( شرح ۷ ) وکنوز الحقائق للمناوي وكشف الفا ۱ + 
(عن الطنجی في تحقيقه لکتاب شفاء السائل) . - 

۵) سورة 2 ه 61 . - 

۰۹) سورة رقم ٩۱/۱۳‏ . 

۷) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۱۰۱ .- 

۸) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۰.۱۲۱ - 

ظ؟ الاصل : الشان . - ع" الاصل : الشي . - غ٣‏ وضع الناسخ رقي ۲ تحت لفظ 
« الشهادة » و ررقها» ليدل على أن الضمير في « فما » يعود على الشهادة . - ف" الاصل : 
بالمشيه . - ق" الاصل : الثي . ك" الاصل : احتماءها  .‏ ۳۵ الاصل : الرحمان . 


۱۳۳ 


عمان اساعیل محیی 
ي حيطة هذا الاسم الشريف > نقد ما لا يجهل ولا يعلم محاصل کل 


(۱۳۹ ۱ 
معرب وج ا 


- الرهن - 


)٠٠(‏ لكل اسم الاهي وجهة" في اطلاق وجوده » هو فيا مطلق في 
تقنده. مقيد' 2 ال ETE‏ الرهن» ل" سكون” في وجهته المطلقة » 
وسكون” في انبساطه باطناً على عموم القابليات. 

]. 105[ ۰ » فسکون « الألف واللام » في « رحمن م" البسملة‎ )6١( 
. حالة اندراجها » بنا۶ سکون اللفس في الحالتين‎ 

وإنما ظهرت الحركة العلوية مع التضعیف في رائه ذ" البتداً ه" به ‏ 
لتشعر بسط الرحمة الوجودية 0 باطناً وظاهر | - على کل ما تطور 
به وظهر 7 اا الرهايي . فان « الراء » ف نامز و الانسان لتطوير 
کر في مستوى سلك « اللام » » التطور بصور الحروف التي هي صفير 
تقاطعه و" ي اخار ج . ولذلك تخرج « الاء » » من مصدر النطق > کر 
لبور ا لحلل حك از قن تور بطا ران يقر ۳ 

4509 ولا کان مد ان » من مستوى « اللام » » على قسمين : 
قسم يلي مبتداً ي" امتداده وقسم يلي منهاه ۽ فالاول معارج الترقي والثايي 
آد راك ۲۹۱ ۸ التردي + - فقسم الرحمة الماية الرحمانية » في القسم الأول » 
درجات ماية ؛ وف الثاني » درکات ماية : فشمول حيطة « الراء » على 
القسمین » بتکرره » جمع من العدد مايتين . 

ف« الآلف » الفائت في « الرهن » ۰ لعموم الرحمة واطلاقها . و « اللام » 
الساکن » سلسلة الحكمة باطناً . و« الراء » » سلسلة انتظام الأطوار والاكوان 
حسب اقتضاء الحكمة ظاهرا . فافهم ! 


1۳۹4( عسن ان یقارن مج هذا الجزء الصغير الذي خصصه ابن عر ني لكلمة زر الله » واه : 
« كتاب الجلالة وهو كلمة الله » طبع في حیدر باد ۷ مم مجموعه رسائل ابن العرلي . 
۰۹ أدراك » مفردها درك ودرك » وهی هنا حفرة اللا . 


م" الاصل : رجان  .‏ ۲۵ الاصل : راءه . - ۳۵ الاصل : .و وضع یه 
رفي 1 نحت كلمة 0 نفس » و کلمة «تماطعه» ليشعر ان الضمير ٤‏ 9 يعود عل » نفس 
الانسان )) .اسب ی" الاصل : مبتدأ 


۱۳۴ 


کتاب كشف الفایات 


)٠۳(‏ وما « الحاء » > فهو عماد الحيطة الرحمانية وحامل سر « اي 
القيوم »۲*۲ فما . فان بسط الرحمة المطلقة الرحمانية » على القابليات الكائنة › 
اما بتوقف ألا على نفخ الرو |١4١١!‏ لاعظم - امتناناً في قابلية!؟؟١‏ 
الوجود الأول » الظاهر بکاله الجمعي الاحالي في حاق وسط العاء  .‏ 

(+5) وسر هذا العاد ي ي الروح المنفوخ 5 القابل الأول الحياة 

لي هي کاله الأول » وبي الحياة الروح الذي به قيامها . وظهور هذا السر 

0 الأول» باعتبار انطباعه في الصورة!۳* الاول الطبيعية العرشية الي 


هي مستوی"**۲ « الرحمن » . ا ولكن في عماد قام من مركز حيط العرش الى 
فوقيته تا > من وجه » بالستوی الاعلی(۱۶۹ ۱ 
فهذا الماد هو مسرى الروح والحياة والقيومية . وهو ساق” حامل" » 


4 ۱) اسان ايان وازدان في آية ۵ من سورة ۲ وفي آية ۱ من سورة ۲۰ . 

۱) «الروح الاعظر » يعي به العقل الأول ویقال له : القلم الاعلى . وذاك » لان 
المقل الأول له ثلاثة وجو معنوية كلية . فالوجه الأول أده ا ۳ يحمادٌ بلا واسطة . 
من حضرة موجده . فباعتيار هذأ الوجه يسمى بالعقل الأول : لأنه اول من عقل عن ز به » 0 
قابل لفيض وجوده . والوجه الثاني هو تفصيله لما اخذه مجملاً في اللوح انحفوظ نحم «اكتب 
علمي في خلي ٠»‏ ۾ واكتب ما هو كائن » . ویسی با الوجه بالقم الاعل TEES‏ والوجه الثالث » 
كونه حاملاً حک التجلي الأول ومنسوبا الى مظهريته في نفسه لغلبة حك الوحدة والبساطة عليه. 
و بهذا الاعتبار هو حقيقة الروح الاعظم. المحمدي ونوره» لكونه جامعاً لجميع التجليات الالهية 
مها والكونية معا لجميع ارو الكاينات» . (لطايف الاعلام 85 ) . قارن هذا مع تعريفات 
الجرجاني ۱۲۰ وكتاب الاربعين مرتية للجيلٍ ۶ وفصوص الحم ۳۰۷/۲ وما بعدها » 
۳۳۹ وما بعدها (قسم التعلیقات) وکتاب الانسان لشیخ الجلد كي » محطوط باريز الاهلية 2 
۸۵ ۳ب ۲۲ . 

7 ) « قابلية الوجود الأول » او القابلية الأولى ) هي أصل الاصول ( = « وهی الوحدة 
الي هي اصل کل قابلية وفاعلية » (لطایف الاعلام ۱۲۱) . كا هي ايضاً » اعي القابلية 
الأول > « التعين الأول » (نفس المصدر ۱۱۳۸) . والتعین الأول « یعنون به الوحدة الي 
انتشت عها الاحدية والواحدية وهي اول رتب الذات واول اعتباراتها وهي القابلية الأولى » لكون 
نسبة الظهور والسكون الما على السواء . ويعبر بالتعين الأول عن النسبة العلمية الذاتية باعتبار 
تميزها عن الذات الامتياز النسي لا الحقيي ... » (نفس المصدر ٤٦‏ ا-١٤ب)‏ . 

۳) « الصورة الأولى » يعي مها ر التعين الثاني ... (الذي هو) اول قابل للکترت 
الي هي صور وظلال للاعتبارات التدرجة في الوحدة » .. د الاعلام ۱۰۳ب) . 

۶ « مستوی الرهن » « الستوی الاعل » رمز مما ال قلب الانسان الحقيي » قلب 
الانسان الكامل لان هذا القلب هو الذي وسع الق » (لطايف الاعلام ۳۹ ۱) ۴۳۹ب ۰ ۱۵۸ب 
وانظر ما ياني تجلي رقم ۳۱ (تجلي الاستواء) . 


ا؟ الاصل : الرجان . 


۱۳۵ 


عمان اساعیل محیی 


5 طور تنزل الوجود الرهاني 3 أعباء « الي القيوم )' ي وي طور ترقیه » 
اسار «ذي العارج »۱*۱۱ . وهو امقول عليه انوع یکشف عن ضاف 1 

فنه تنسط الروح والحياة الى اقطار الکون وأنحائه . ب٤‏ - فالصورة 
العدلية » القائمة : نحقوق مظهرية هذا الروح والحياة والقيومية » صورة" انسانبة 
نشت تأمن نت الكعبة ) » الي هي ٤‏ أديم الارض ممحاذية 


لركز حيط العرش ولنقطة نویه المعبر عنبا [118 :] بالمسترى. وهذه الصورة 
الي هي حط أعباء الحياة والقيومية › ي طور التتزل الغالي » هي الي خلقت 
5 اکل الوجوه وأعدلها : « على صورة الرهن )۱*۲ . 
(566) ولا اتصل الساق » من الحيثية الفوقية » بالستوی العرشي الذي 
هو أول الاجرام الطبيعية » الشتملة على ال حرارة والبر ودة والرطوبة واليبوسة ؛ 
هن الحيثية التحتية » بنقطة « الكعبة » احاذية لمركز العنصريات » الثي. منه 
نفتق «الأسطقسًات ٠٠)‏ الاربع» أخحذ «الحاء» » المحمول بسره على الساق» 
من العدد عانية . 


» ) انظر ما تقدم تعلیق رقم ٠٤١‏ . 

5) انظر سورة ۳/۷۰ . 

۷) انظر سورة ۱۸ /۲ . 

۷ ) الطين او الطينة هي ر قابلية تعينت في المرتبة الأولية الغيبية لقبول التجلي ال 
الاحدی » المشتمل على مفاتيح الغيب والامهات الاصلية الاطية الأول » وما تحت احاطتها من 
التجليات الاسائية المنفصلة الى لا غاية » وتفرعت مہا القابليات المسامتة التجلیات اا 
التبوعة » والفرعية التابعة كلياتها لكلياتها » وجزثئياتها: لجزئياتها » الى ما لا غاية » . (مخطوط 
اللوامع الشرقة... نسخة باريز رقم ۱ ) . - هذا» وانظر الاحاث المتعلقة بالطينة في : 
و340 و171 .0 و1942 Ion Hayyan, vol. III (M.I1.E. XLV), Le Caire,‏ +7251 — 

— Beitrag zur Islamischen Atomenleher, Berlin, 1936, p. و39‎ 

— Sa‘adya, Commentateur du > Livre de la Création », Paris, 1960, p. 33. 

۱:۸( اشارة الى حديث «خلق الله آد م على صورته» » و في رواية آخری ۳ .فان ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن » . - راجع لروایات اا غذا الحديث الشر یف في کتاب «الشر يعة» 
ص ۳۱۵-۳۱ ؟ وف س همام بن منبه » رقم ۸ . وي البخار ي ۸۹( + ومسل 
۱۱۰/۰ ؛ و « کتاب الشرح والابانة ص لاه ؛ و « عقيدة ابن حنبل » ۲۹/۱ ؛ ٩۳۱۳/۵‏ 
و « طبقات النابلة » ۳ - هذا » ویوجد في «سفر التكوين » من اسفار العهد 
العتيق نص ماثل تماما هذا اذيك الشر یف : ۲۹/۱ . 

۱۹( اسطقس لفظة يونانية 00 عمی الأصل . وسميت العناصر الاربعة : 
الماء والتراب واطواء والنار اسطقسات لاا اصول المركبات الي هي الحيوانات والنباتات والعادن. 
أنظر كشاف اصطلاحات الفنون للنهانوي ۷۸/۱ » ط. كلكته ۱۸۱۲ وانظر ايضاً تعريفات 


ب٤‏ الاصل : واحاءه و اب ت٤‏ الاصل ۰ نساءت 1 


۱۳۶ 


التضاء ٠‏ ومستوی الرهن و الأركان ۳ :9 ا 4 27 4 
الذي هو محل انطباع لوح القدر ومستوی 0 وموقع تفصيل كل ويا 4 
ما ظهر من الاعتدالات الطبيعية القائمة من ارکانها الاربع ۱ وسَرى 
العرش في الكرسي وحکم الكرسي في العرش > بكون أحدهما سقف الجنة 
والاخر E‏ ا المانبة ( 6-8 > الروحية » الحاتية عدد 
ابوابها » وصارت دار ها مقولاً فيها : ارو )ان الدار (الآخرة)' ٠١‏ لمي الحيوان» . 
وحيث امتد" ساق العرش على السموات السبع » وسرى سر ( الحاء ) 
بروحه وحياته فپ > تکرر (الحاء ) في « الحواميم » » الي هي من صدور 


ات مب (۱۵۲ 


الكتاب السهاوي 4 0 مرات 

وقد امتد" الساق : الحامل” بسر «الحاء » مادة الحياة والقيومية » الى 
ان صار منتهاه مرتبة الانسان الا كل الفرد » الظاهر بصورته من طينة 
« الکعبة ) ؛ فان مرتيته » 2 المراتب الكلية 1 الالحية والكونية اه 
وهذه الراتب الکلیة(۱*۳ : هی الاطیات والامریات والطبیعیات والعنصریات 
وا او راتات وا ليران والانسان. 


لجرجاني مادة « اسطقس . - هذا » وقد رج « كتاب الاسطقسات » لاقليدس في ل الثالث 
لهجري على ايدي مير ين متلفين اهمهي الحجاج بن يوسف بن مطر وحنين بن احق بت 

ثابت بن قرة » انظر « تاريخ المحكاء » للقفطي ص ۰۲ (ط. ليبيه ۱٩۲۸‏ ؛ وانظر 9 
.)349 .م Krauss, 720 [bn Hayyan (index,‏ .5 ورسائل الكندي الفلسفية ۲ هه . 
(نشر ابو ريده » القاهرة ۱۹۰۰). 

۰) الارکان الاربع الطبيعية هي الحرارة والبر ودة والرطوبة واليبوسة ؛ آما الارکان 
الاربع العنصرية فهي النار واطواء والماء واثتراب ؛ انظر رسائل الكندي الفلسفية » 4۰/۲ ۵. 

۱ سورة ۲۹ / ۲ 

۲) هی سورة غافر (4۰) ؛ وفصلت (4۱) ؛ والشوری (4۲) » والزخرف (۳) ؛ 
والدخان (44) ؛ وابائية (ه:) ؛ والاحقاف (45) . 

۳ الراتب الكلية المانية الذ كورة هنا هي مراتب اطوار الوجود من حيث هي متحققة 
في الوجود ابتداء من الوجود المي حى الوجود الانسانی . وعلی هذا » بحب ان نميزها عن الراتب 
الست الكلية الي یذ کرها صاحب لطایف الاعلام : )١‏ مرتبة غيب الغيب؟؛؟ ۲) مرتبة الغيب 
المطلق ¢ ۳( مرتبة الأرواح ¢ 6 مرئبه عالم الغال : (o‏ مرتبة عام الأجساد ¢ ( اطرتبة 
الجامعة وهی حقيقة الانسان الکامل (و رقة ۳ ب) وي نظر القاشاني » المراتب : )١‏ مرتبة 
الذات الاحدية ؛ ۲) مرتبة الضرة الواحدية ؛ ۳) مرتبة الارواحم المحردة ؟ 4) ومرتبة 
النفوس ۰ وهي عام الثال واللکوت ؟ 6 ومرتبة عام الملك وهو عالم الشهادة ؛ 6 ومرتبة 
الکون الجامع وهو الانسان الکامل (شرح اصطلاحات الصوفية مادة الراتب الكلية ) . 


۱۳۷ 


ععان اسماعيل حیی 

(5) وحيث كان الكرسي » الذي هو ارض الجنة > حل سلطنة 
الحياة والروح وآثارهما التفصيلية » الي هي سر « الحاء » > کان ٤‏ مراب 
تنزل الوجود ثامناً . وذلك من العقل الكل + الى النفس الكلية » الى اغیولی(*۱۹ 
الكل > الى الطبيعة الكلية › الى الجسم الكل + الى الفكا 3500 الى العرش » 
الى الكرسي . - وكذلك باعتبار ترق الوجود ني المراتب السماوية : من سماء 
القمر - الي م ی للسموات كالمركز ‏ إلى الثانية » الى الثالثة » الى الرابعة » 
ال الاس 4 آل السادسة » الى السابعة » الى الكرسى 


)۷( وقد سكن ( الحاء » 2 ) الرهن ( كن 75 لبشعر حفاء 
الروح 4 الذي منه ]11 [f‏ مادة الحياة ومعی القيومية فا ظهر وتطور 2 
معارج ارقي وأدراك الترد ي . 

)1۸( ولا كان مخرج «ا يم » منقطع النفس وعط خحصایص التقا 
المخرجية ا منزل ) الالف ( “¢ ألحق «عاء» الرهن لدشعر يكال انساط 
الرحمة العامة الرحمانية » في اللطيفة رو » المحتجبة بالحقيقة الاسرافيلية » 
لاف جا اغا “تقد لس لعن ث' الى وم » مركز الصورة 
١‏ 2 3 (۱۵۹ »= ۳ 
لعامة » من « ميم » محيطها لاد عطي ام قرا . فهم ! 

(59) والمخلص من البيان الاوضح » أن ( الم » ٤‏ منقطع انف 4 
بناء انبساط الرحمة ظاهراً على عام ا لخفض . كالياء من «المها ت۲۲۲ الثلاث 3 ¢ 
الي هي أنباء موم فيض الوجود على ی اوم الحمة : عالم الرفع وعالم انگفضص 
وعالم الا ولذلك كانت مفردات عالم ا الخفض » كعدد ( الياء ) مع 


۱0( » هيولي الكل » اصلها الاغر بي 25 وهى المادة الأصلية او المادة الأول 5 

Asin PALACIOS J Jp, Masarra لز‎ 5 escuela, ۵ ١55/1١ "انظر « رسائل الكندي الفلسفية‎ 
Madrid, 1946, .م‎ 1 

۱۰( الشکل هنا يقابل 7۳010۳00 ای الخط احیط الذي هو بسيط ورسم وباية 
لجسم (انظر فلوطرخس »© ي الاراء الطبيعية > بر حمة قسطا بن لوقا نشر عبد الرحمن بدوي ص 
۷( . 

5 ناوارف ارت اي يف مرت سور الذي ينفخ فيه اسرافيل : ان محيط 
الصورة العامة (الي هي رمز للانسان الکامل = حمد) هو فم قرن صور امرافیل » الوصل الياة 
لكل حي . 

۱۰۷( 5 الممات الغلاث » هي الات الثابتة ي البسملة : : سم » الرحمن › الرحم وي 
اسم و محمد ) . 


ٿ٤‏ الاصل : الرحمان . - ج؟ الاصل‌البلث . - 


۱۳۸ 


عدد مراتبه » سبعة عشر . لان ستخ الطبيعة له ارکان أربع نزيهة » كالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ واركان ادبع عنصرية » کالنار واطواء والماء والتراب ؛ 
وامخلوق من الاربع الأول » العرش والكرسي » وهما محلا انطباع ت 
القضاء والقدر ؛ وامخلوق من الاربع الثانية 3 السات السبع > وهي 1۳ 
انطباع لوح انحو والاثبات : فامجموع سبعة عشر . 

(۷۰) «فالياء ) » بعدده وعدد مراتبه ‏ عطابقة هذه الفردات - 
سبعة عشر ا ل ال ل وس 
والشین والعین والغین » سبعة . ولذلك بکرر الم - عضاهاته إياه ‏ في 
الصدور المنزلة سبعة عشر مرة : لكل عين » ٤‏ عام صورته » «۱مم ) . 

)۷١(‏ فانبساط الرحمة الرحمانية (يكون) أولا على الاركان الاربع الطبيعية 
في الصورة الحيطة العرشية » النعطف أوّلها على آخرها وآخرها على وا ؛ 
تم على الكرسي المحيط على عموم الحصص الوجودية ؛ ثم على الحيطات 
ا ا من الارکان لارج العنصر ية ؛ 9 على المركبات » المنحصرة 
انواعها ی ا الثللاث ‏ ` القابليات الانسانية + ثم على القائمة منها 
محقوق کال الوجود » حعاً 0 ۽ ثم على قابلية غائية » يدور فتلك 
کافا خ*جعاً في تفصیل » وتفصیلاً في جع ای تن aE‏ 
حيث تجد فيها کل" شيء دأ بل تجد في كل شيء دأ کل" شيء دا 
فافهم ! 

(۷۲) فهذه القابلية الغائية ٿية ( التي هي ) 2 منتبى مساق الرحمة العامة 
الوجودية › هي رحمة ة الكافة وصلة” القابليات الحمة والوصلة الرافعة كثرة الحمهور. 

(۷۳) « فالجمعية الميمية ) هي الجمعية بعد (*12 ۶] ١‏ التفصيل الالفي ( 
بصور الحروف » في النفس الانساني ؛ كجمعية الانسان » بعد تفصيل 
شؤون ذ؛ أحدية الجمع » في صور أعيان التفقس الرحاني . 

ولا كانت « حمعية الم ) بعدية ع خلت احاطته عن الجمعية قبل 
التفصيل ؛ فاتصل ١‏ الألف » به تتميماً وتكميلاٌ لاحاطته . فان « حعية الالف» 
قبلية » فإن صلاحياته انما تتفصل بعد ظهوره بصور الحروف : كا أن 
صلاحيات « نفس الرحمن » د“ انما تظهر في تطوره في الراتب التفصيلية 
بصور الأكوان . 


اخ الاصل : كاله . - و؛ الاصل : شي . - ذ؟ الاصل : شوون . - ر؟ الاصل : 
الرحمان . 


۱۳۹ 


عمّان اسماعيل نحیی 

ولا حصلت و للميم » » جمعيته الاحاطية ٤‏ آدنی المراتب » E‏ 
عالم الخيفض : في کونها مقيدة با « لياء » انختص بالکون الأسفل - ومقتضی 
منزلة القطب ۰ في كاله الجتمئعي الاحاطي » سوائيةة لا تتحصر في ميل 
وقبد وعلامة > كقطبية « الواو » ) الرافعة بقيامها وسوائیتا ميل" الأعن 
وا فأبدت قطبية” ) انیم ۲ 5 الاحاطة الرحمانية 3 أ > بانتصابه 
بالفتحة التي هي مادة سوائيته > (التي) لا تقبل الاحصار في حکم ؛ ؛ وثانياً » 
بنقل « ألفه » التصل به » من فوته سکونه الیت ۰ النای له : ف کونه 
قطبباً لداثرة منتبی الظهور › إلى سکون حي يناسب مقامه ظهورا . 

(۷۶) وأما « النون »» فقد جعل في«الرحمن» د أ کتاب الفَصلات 
الرحيمية ؛ اة با لحخصص الوجودية ؛ ولذلك ل باللحفضة » 
انم ذلك بتنزل الرحمة الرحمانية الى حيطة رحيمية » تقبل التحصیص 
والتخصیص إلى لا غاية . 5 0 

واتصل ١‏ النون » بادلراع) » حاملا حرف التعربف باطناً » لبظهر 

- بقلم تطوير « الراء » مفصلا -- - ما بطن في سواد احاله جمعاً . فان « النون » 


5-5 


ظاهرا نضی :دائ تشر نقطته: الوسطية شضت اهر مقر به 7 
الدائرة : فیکون النصف العقول غيباً » والنصف المحسوس » شهادة . ولکن 
تفصیل ما ي قوسه ع لا ظهور له في سواد إجماله الا بقلم تطویر « الراء ) » 
القاضي بتخصيص الحخصص وتقييدها » على حكم المراتب » ي الدرجات 
الماية والدرکات الاية . 

(107) فالتجلي الوجودي الرحماني » بمقتضى حيطة «النون» > انا 
دار على فك الباطن والظاهر » وتطور على مقتضى حيطة « الراء » بحقايق 
الصور وصور الحقايق ؛ حتى إذا ظهر في قوس الظاهر عين من حروف 
نفس الرهن رأ مع حرف من حروف نفس الانسان » قابله من قوس 
الباطن اسم من اسمائه ذ4» الى ان انتبت سلسلة" وجوده » المنبسط الى أنبى 
منزلة » منحصرة مراتبها الكلية على عدد حروف التَفّس الانساني » وهو 
عانية وعشر ون [12۳ .]] . 

("۷) فا ظهر أولاً » من حروف تفس الرهن س؛ » في مبداً ش؛ 
قوس الظاهر الرجاني » الموجود” الأول » السمی بالعقل الكل والقام الاعلی 
ولوح المقضاء وحضرة التدییر والتفصیل : بنسبة « الهمزة ) ٤‏ او ل مخارج 

ز؟ الاصل : اساءه . - س؟ الاصل: الرخان . - ش؟ الاصل : مبداء . 


۱۳۰ 


الانسان ؛ فقابله» من قوس الباطن الرحماني » الاسم ١ ٠‏ البديع» انيه 
ثم اللقس الكلية » المسماة باللوح المحفوظ ولوح القدر, ثانياً : بنسبة «اماء) 


في نفس الانساني . فقابلها » من قوس الباطن » الاسم ات ييح 
ثم الطبيعة الكلية » ثالاً : بنسبة « العين » في د E‏ من 


قوس الباطن ع الام «الباطن »۱۳ - ثم افباء » المسمى بالهيولى : بنسبة 
« الحاء » في نفس الانسان؛ فقابله» من قوس الباطن» الاسم 0 الآخر 0 
ثم الشكل : بنسية ( انلحاء ) 2 نفس الانسان ؛ فقابله » من قوس الباطن» 
إلا '«الظاهر ۱۳۲ . - ثم ال الكلي : بنسبة « الغين » في نفس 
الانسان ؛ فقابله» من قوس الباطن » الاسم ) الحكيم ۷۷ .- ثم العرش : 
بنسبة « القاف » ي نش الانسان ؛ فقابله »> من ی ان الاسم 
« احبط )۱۱۶۱ . _ + E‏ بنسبة « الكاف » في نفس الانسان ؛ 


فقابله » من قوس اباط ۲ ۲ سیم « الشكور »! ON‏ كا إن ثم الأطلس ؛ 
بنسبة ( اجيم ۱ في تفس ۽ فقابله » من قوس لبان الاسم 
«الغني ١١١!)‏ م المنازل : بنسبة « الشين » في نفس الانسان ؛ فقابله » من 
قوس الباطن 5 الاسم ) « القتدر 8 9 سواء الكيوان : بنسبة ( الياء » 


۸) « توجه هذا الاسم على اجاد العقل الأول وعلى ايحاد اطمزة وبراتبها وعلى امجاد 
الشرطین من المنازل » زا ۲ /4( . 

۹) «توجه هذا الاسم على امجاد اللوح الحفوظ وعلى ايحاد الهاء وهاء الکنایات وعل 
اجاد البطين من المنازل (فتوحات ۲ /4۲۷) . 

۰) « توجه هذا الاسم على اجاد الطبیعة وعلى امجاد العين وعلى اعجاد البر یا من النازل 
(فتوحات ۲ /4۳۰). 

(۱١۱‏ « توجه هذا الاسم عل اجاد الجوهر المبائي وعلى أبجحاد الحاء وعل اجاد الديران من 
المنازل (فتوحات ۲ /4۳۱) . 

۲) « توجه هذا الاسم على ايحاد الجسم الكل وعلى اجاد الغين وعلى ايحاد راس الجوزاء 

من المنازل (فتوحات ۲ /4۳۳۲) . 

۳) «توجه هذا الاسم على اجاد الشکل (الکل) وعلى امجاد الحاء وعلی امجاد النحية 
من النازل (فتوحات ۲ /4۳) . 

4) « توجه هذا الاسم على ايحاد العرش وعلى امجاد القاف وعلى امجاد الذراع من النازل 
(فتوحات ۲ /4۳1۱) . 

6" ) « توجه هذا الاسم عل ايحاد الكرسي وعلی اجاد الکاف وعلى اجاد النترة من النازل 
( فتوحات ۲ /۳۷؛ ) . 

5) « توجه هذا الا سم عل اجاد الفلك الأطلس وعلى اجاد ام وعلى اجاد الطرف من 
النازل (فتوحات ۲ /4۳۷) . 

۷ ) « توجه هذا الاسم على ابحاد فلك المنازل وعلى اجاد الشين وعلى امجاد جهة الأسد 
من المنازل (فتوحات /44۰) . 


۱۳۱ 


عمان اسماعيل محیی 
في نفس الانسان ؛ فقابله »> من قوس الباطن » «الرب »۱ . - ثم سماء 
الشتري : بنسبة « الضاد » في نفس الانسان ؛ فقابله » من قوس الباطن » 
(الاسم ) ۱ العليم ۱۳۹۷ ثم سماء الریخ : : بنسبة «اللام » في نفس 
الانسان ا قوس الباطن» « القاهر ٠»‏ ا 3 اء الشمس : 
بنسبة « النون » قي تسین الانسان ؛ فقابله » من قوس 0 » « النور»!۳۲۱. 
- ثم سماء از هرة : بنسبة « الراعٍ ) في نفس الانسان ؛ فقابله »> من قوس 
الباطن » «الصور) 37١7‏ ۸ ثم سماء عطارد؛ بنسبة «الطاء» في نفس الانسان. 


فقابله › ف قوس ا «المحصي» N‏ كم سماء القمر : بنسبة «الدال» 
ی نفس الانسان ؟ فقابله > من قوس الباطن ا N‏ ثم 
الاثر : ۱۶۳ 2 شمن الانسان ؛ فقابله »> من قوس الباطن » 
« القابض )۲۲*۱  .‏ م «اطواء : بنسبة « الزاء » من نفس الانسان ؛ فقابله » 
من قوس اباط و اللي و ثم الاء : بنسبة « السين » في نفس 
الانسان ؛ فقابله » من قوس الباطن »> «احي 00 كام اراك بنسبة 
« الصاد » 6 شين الانسان ؛ فقابله » من قوس الباطن » ( المتت ا" 


۸) توجه هذا الاسم على انجاد السماء الأولى والبیت العمور والسدرة (واسکنها) ابراهيم 
(وخلق) یوم السبت واجاد حرف الياء والرتان و کیوان (فتوحات۲ /44۲) . 

8 « توجه هذا الاسم على ايحاد السیاء الثانية وخانسها ویوم انمیس و( سکن ) 
موبی وحرف الضاد والصرفة من النازل (فتوحات ۲ /444) . 

۰) « توجه هذا الاسم على امجاد السماء الثالثة وخانسها ويوم الثلاثاء و (مسکن ) هرون 
وحرف اللام والعوا من النازل (فتوحات ۲ /44۰) . 

۱) «توجه هذا الاسم على اجاد السماء الرابعة ویوم الأحد وسکن ادریس وحرف 
النون والسماك من النازل (فتوحات ۲ /440) . 

۱ «توجه هذا الاسم على انجاد السماء الخامسة ویوم الجمعة ومسکن یوسف وحرف الراء 
والغفر من النازل (فتوحات ۲ /440) . 

۲) توجه هذا الاسم على امجاد السماء السادسة وكوكبها عطارد وفلکها يوم الاربعاء في 
منزلة ال بانا واسکن فا عیسی (فتوحات ۲ /44۰) . 

۳) توجه هذا الاسم على امجاد السماء الدنیا وكوكيها القمر وفلکه یوم الائنین في منزلة 
الا كليل واسکن فہا آدم (فتوحات ۱ /400) . 

6 ۷) توجه هذا الا سم على اجاد ما یظهر ی الأثير من ذوات الاذناب والاحبراقات وله 

من المنازل منزلة القلب رات ۲ ۰-8 ٠هة؛).‏ 

) توجه هذا الاسم على ايحاد ما يظهر في ركن اطواء وله من المنازل منزلة الشولة 


. (t0٠ "۲ (فتوحات‎ 

5) توجه هذا الاسم على ابحاد ما يظهر ف ركن الاء وله من النازل منزلة النعام (فتوحات 
.(tor/Y‏ 

۷) توجه هذا الاسم على اجاد ما يظهر في الارض وله من المنازل منزلة البلدة (فتوحات 
.(tor/ r‏ 


۱۳۲ 


- ثم المعدن : بنسبة « الظاء » في نفس الانسان ‏ فقابله » من قوس الباطن » 
ولد عدم الراك : بنسبة « الثاء » في تر الانسان ؛ فقابله › 


من قوس الباطن » « الرزاق »۱۷۹۱ . ۶ ثم الحيوان : بنسبة ( الذال ) ]132 [f.‏ 
2 تفن الانسان ؛ فقایله > من قوس الباطن “< J‏ اذل" ا 9 
الملك ۰ بنسية ( الفاء ا ف 2 نفس الانسان فقا بله > من قوس الباطن 3 


/ القوي ی ثم الجن : بنسبة ( ۳ ( ف تفن الانسان ؛ فقابله » 0 
قوس الباطن < ) A1) e‏ م الانسان ٠‏ ية ( م ( ف تفش 
الانسان + فقابله » من قوس الباطن » « الجامعم | e‏ 


بنسبة « الواو » في نفس الانسان ؛ فقابله. من قوس ا 
الدرجات )540  .‏ وقد آخرنا « الواو » في هذا الترتيب > عن « اليم ) ليكون 
بناء اطرتبة » فتصح الآخرية ي ترئيب الاعبان للانسان۱۸۶۱ Jy.‏ الواو ) عند 


اعد اخ القن وات 


۷۸) توجه هذا الاسم على اجاد المعادن وله من النازل سعد الذابح (فتوحات ۲ /450). 
9) توجه هذا الاسم على امجاد النبات وله من المنازل سعد بلع (فتوحات۲ /4517) . 
۰) توجه هذا الاسم على اعاد اليوان وله من النازل سعد السعود (فتوحات۲ (41o/‏ ۲ 
)١‏ توجه هذا الاسم على ايحاد الملائكة وله من المنازل سعد الاخبية (فتوحات۲ /457) . 
۲) توجه هذا الاسم على امجاد الجن وله من المنازل القدم من الدالي (فتوحات۲ /457) . 
۳) توجه هذا الاسم على امجاد الانسان وله من المنازل الفرع المؤخر (فتوحات۲ /458) . 
54) توجه هذا الاسم على تعيين المراتب لا على اجادها لاما نسب لا تتصف بالوجود... 

وله من المنازل المقدرة الرشا » وهو البل الذي للفرع وهذه صورته : Ff‏ 

(فتوحات ۲ /49۹-41۸) . 


۳۴ 


600 0 جع الشرح الطول لكل هذه الباحث في الفتوحات ٤۷۸-٤۲١/۲‏ - . هذاء 
و عکن احال ما قد عند الشارح وعند أبن عرلي في الفتوحات مذین الرسمين : )١‏ جدول 
تجلیات « نفس الرجن » ی «قوبي الباطن والظاهر من الدائرة الوجودية 4 ۲) دائرة تجلیات 
نفس الرحن فى عالي الابداع والامکان . 


۱۳۳ 


عغان اساعیل نحيى 


جدول نجليات تفس الرهن في قوسي الباطن والظاهر 


القوس الباطن القوس الطاهر 
١‏ البديع العقل الأول اطمزة الشرطان 
۲ الباعث اللوح الحفوظ اهاء البطين 
۳ الباطن الطبيعة الكلية العين البر يا 
الآخر اطهباء الحاء الدران 
0 الظاهر الجسم الكل الغين زاس الخو زا 
5 الحكيم الشكل |الحاء النحية 
۷ المحرط العركن القاف الذراع 
۸ الشكور الكرسي الكاف الترة 
۹ الغي الفلك الأطلس الم الطرف 
۱۰ القتدر فلك النازل الشین جمبة الاسد 
۱۱ الرب الساء الاول الیاء کیوان السبت اراهم 
۱۲ العلم السماء الثانية الضاد الصرفة المیین. "موی 
۱۳ القاهر السماء الثالثة اللام العوا الثلاثاء هارون 
۱ النور السماء الرابعة النون الاك الأحد ادریس 
۱ المصور السماء الخامسة الراء الغفر الجمعة يوسف 
۱٦‏ احصی الناء السادسة الطاء الز بانا الأربعاء عیسی 
1۷ البین الساء السابعة الدال الا كليل الاثنين آدم 
۱۸ القابض الآثير التاء القلب 
۹ الى الهواء الزاي 2 الشولة 
۲۰ احيي الماء السین النعام 
۲۱ المميت الثراب الصاد البلدة 
۳۲ العز بز المعادن الظاء سعد الذابح 
۲۳ الر زاق النبات الثاء سعد بلع 
۲٤‏ المذل الحيوان الذال سعد السعود 
۲ المَوى الملدئكة الفاء سعد الأخبية 
۳۹ اللطيثف الجن الباء المقدم من الدال 
۳۷ الجامع الانسان الم الفرع المؤفخر 
۳۸ رفیع الدرجات تعيين الراتب للواو الرشا 


۱۳۴ 


عمان اسماعيل حیی 

(649© و « الالف » و ۱ اللام ) في « الرجن » صءع لما کانا زائدين 
سقطا عند اتصال ١‏ اطاء ) با « لراء ) 5 الدرج : لطلب الذات الالحمية 
لسو a‏ بو رک . ولذلك اتصل « اغاء » با « لراء » اتصال 
الهوية » الي هي الباطن المُجمّع الواحداني » بالظاهر التطور المفصّل ؛ 
واتصل « النون » با ۱ لراء » اتصال ۳9 بقلم التدوين والتسطير . 

(۷۸) وقد طلب «الالف » في «الرهن »ص » «لامه » بالنسبة 
الذ کورة في الحلالة > للب :اه ) «الراء » » فان مستوی 0 
مبدئه ض؛ إلى غايته » موقع تطویر « الراء ) : ُستوى سلکه محل تفتح 
التطو برات « الرائية ) ی جمعها ؛ ولذاك کان لك ال من 
مستواه الى الممداً و موقع الدرجات الماية ؛ وإلى الغاية » موقع الدرکات 
الماية . 

(۷۹) وقد طلب «الرام » «الحاء » طلب الصور المشخصة » 
جذب جبلا تما > ماد" الحياة من الروح النفوخ فيها . فان حصول 3 
كل شيء ظ؟ اهنا عن سان او تشر : فا « لحاء » بناء حصوله عن يسر » 
کالروح : فان حصول کال الحياة له لذاته ؟ و«اللحاء » بناء حصوله عن 
عسر » کانبء ع وانلبرة : فإن استخراجه (<انحبء إنما یکون عن جهد 
مشق" + ومام الحبرة » عن التزام الاختبار والامتحان . 

) وف وقد طلب «١‏ الحاء » (المم » طلب الروح آدی الصور ‏ لتام 
ظهوره فيا . فانها إنما نكر له کح ل کالانسان في أدنى الراتب 
00 فان الروح > مع ظهوره في الصور الحمة » اعا بظهر في الصورة 
الانسانية أ كمل الظهور . ولذلك أوتيّت ( الصورة الانسانية ) من القوى النطقية 
والتسخير جوامعها ؛ فان نطق كل شيء غ وتسخيره » بحسب قوة حياته ؛ 
وقوة حياته » مسب ظهور الروح فيه . 

(۸۱) وحیث طلب aS‏ ان 
بالأمر الاهمي > جعل شعاره : ١‏ - وطلب ( الم ۷ » بوساطة«الألف» 
« النون » » طلب قطب الابسر - الاکن ر النصائف » بوساطة 
القطب الجامع ]13% [f.‏ القام ای لدم الود فأر؟) ع الدال على 
قطبية الفرد الجامع ي ولاية العلم وا والاید > على استواء لا يزاحمه الیل القاسر . 


ص* الاصل : الرجان . ض؟ الاصل: مبداءء . ط؛ الاصل : البداء . ظ؟ الاصل 
شى . - ع الاصل : كالحياء. ‏ غ* الاصل : شي . - ف؟ الاصل : الوا 


۱۳۶ 


وحفض « ق النون مشعر بتنزل الوجود العام الرحاني الى محل موم التحصیص 
والتخصیص الرحیمی . 3 - فافهم ! ان كنت من ,2 من آهله ؛ واشرب هنيئاً 
ما همم لك من وابل الفهم وطله ! 


- الرحهم - 

5 عر ان اللضرة ا + اي بها تمت ه البسملة 08 وینمها 
تم کتاب الوجود » النطوي على سوره وآیاته وكلاته وحروفه جميعاً . لما 
سکونان : سکون باعتبار فقوت الحقيقة الذاتية الرحيمية في مظاهر الأعيان : 
مع ظهورها فها ؛ فان الحق ‏ تعای ! - من حیث كونه موصوفاً بالوحدة 
والتجر يد والألوهية » غير مدرك في مظاهره حقيقة وعيناً ای تا 2 
کے ای الك ل اعا ا الجودية »که لا عه وشن باغتار 
استهلاك الأعيان المخصّصة » في التجلي الرحيمي» لتلقي فيض الوجود وحصصه 
بالكلية » بحیث فى انیات تلك الاعبان » في الوجود الظاهن جا ونا 
على 0 له معا و بصراً ویداً »۲۳۱ ولكن يظهر حكمها فيه » 

حقيقة الحق ي السكون الأول وظهر حكمها فيه . 
(AT)‏ فارلألف ) و ١‏ اللام 64 کا المت 1 الرحيم ) » بناء 
سکونیه ؛ وسکون مظاهره » بكونها شوونه لأ الذاتية » في 1 سکونه . 
(^٤)‏ واا ) ۳ > فهو بناء تطور نجلى ( الرحيم ( تخصيصاً 


و 


ونخصيصاً ل وش بناء م “موقع الدرجات الماية والدردات الماية 2 مسافة 
انساط او ۶ عن ي المطو بر . - وفتحته مفتساح غيب المع 
والوجود » لفاتح ابواب الفيض الوجود ي 4 تصنت على التطورات الكونية » 
التخصص نحسبها : باطناً وظاهرا » خلقاً وإبداعاً . 
(86) و(«الحاء » بعده » بناء اختصاص كل صورة 5 مسافة التطو بر 
بروح الحياة وحياة الروح وسر القيومية  .‏ ولاختصاص « الكرسي » بالتجلي 
5) شارة الى الحديث القدسي المعروف : « ... فاذا احببته كنت سمعه الذي یسمع ؟ ...) 
انظر روايات هذا الحديث الحتلفة في الجواب الكاي لابن الق ص 4 ۵۳-۲ ( ط. القاهرة 
.)١1"45‏ 
وق سق » شطب الناسخ على هذه الجملة بالقلم الا جر وأردف كلمة «مكرر» في أوها 
وحرف » ال 1 ٤‏ آخرها بين البطون ت 32 الاصل : شو ونه . ك ل“ کتب الناسخ الاصل 


حرف «ح » نحت کلمه تا لیدل القاری على وجوب قراءة هذه الكلمة بالحاء لا 
بالحاء . - م* الاصل : بنا . 


۱۳۷ 


عمان اسماعيل یی 

الرحيمي > صار « الكرسي ) مورد الصورة الطبيعية التفصيلية › > ومقسم 
الأبواب الانية الحنانية ع وها الاستحالات المستحسنة الكونية » اللحالصة 
عن شوب الفساد » إلى لا غاية . -- وحرکته السفلية بناء نزلة « الروح الأعظر»» 
الحامل سر القيومية العامة » الى « ياء » الاضافة في الكون الأسفل » في انزل 
الأعيان الوجودية وأحعها » وهو الانسان » الأ كل » الفرد » الموصوف ‏ في 

القيومية العامة [142 [f‏ ( بالروثف ن؛ الرحيم » ۸ . ولذلك يضاف 
« بالياء » الى حقيقته المنفردة » 2 ة الجمع والوجود > بالاحاطة والاشهال » 
کل شيء هأ اضافة ‏ حقيقية : فانه ۱۳۳ تفرع منه کل شيء . وت 
فاذا سقط ( باء » الاضافة من هذا الانسان » بتحققه بسواد الفقر الطلق » 
يلزمه الفقد الكلى بفناء « ياء » الاضافة فيه » وفناء نسبته ايضاً الى كل 
شيء» ه' في تحقيق توحيد العين» الذي هو عين « الظاهر والباطن » . فهو 
حالتغذ» بقيامه حکماً لا عيناً في محل « ياء » الاضافة» برحمة الكافة مستبين 
و« بالومنین روف درجم ! ۲۱۰۷ وحيث يكون قيامه » في ذلك المحل » 
اسه ات 0 mol ٠‏ و 0 ۰ - اس زم 
حكيا لا تام برجم حك الاضافة خالصا الى عين الحق : فيئبين ‏ 
اذذاك ‏ سر «لن اللك الیوم ؟ »۲۳۲ . 

(85) ولا كان «ااء » » الذي هو بناء روح الحياة » القائم بقيومية 
الكافة » من حيث عدد اسمه طلب «الیاء » طلب الثیء نفسه كانت 
كلية تطورات الروح الاعظم > الذي منه اشتعال القابلیات الحمة بالانوار 
الوجودية » حسب معالم ظهوراته الكلية » عشرة نطق بها الكتاب » المحيط 
باحیطات . وتطوراتها الكلية » معبر عنها بالأسماء العشرة وهی 

د القدس » کا قال تعالى : ب وأيدناه ۳ لقدس ۳:6 . والروح 
الاامن با قال : و نزل به الروح الامين على قلبك 46 ' . . وروح الله » 
۳1 قال : واا أ بن هر 8 رسول الله وکلمته EE‏ منه و . 
وروح الم کنا فال :يق يسألونك ي“ عن الروح > قل : الروح من 

۷) سورة ١١8/9‏ و « الرو" وف الرحيم » »> وصفان يطلقه) القرآن على الرسول محمد » 
عليه الصلاة والسلام . ! 

۸) سورة ۰ /۱۱ 

۱۸۹4( سورة ۲ ۲۰۳۰۸۷ . 

. ۱۹۳/۲٩ سورة‎ )۰ 
LE SE 

ن٤‏ الاصل : بالروف . - م الاصل شی س و الاصل : روف . 

ي“ الاصل : تسلونل . 


۱۳۸ 


آمر ريي" 46 .وروح الإلقاء > يما قال  :‏ رفيع الدرجات » ذو العرش ؛ 
يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ۲۳ . وروح الوحي » کا 
قال : ف كذلك آوحینا الك روحاً من آمنای ۱۳ . وروح التمثيل » كا قال : 
4 فأرسلنا الپا روحنا فتمثل لما ا . وروح الانشاء » كما قال : 
م انشأناه خلقاً آحر ک٠‏ . وروح التنزل > با قال :# تتزل ایک 
والروح فیها ۱ که 4 5 وروح الاضافة « بالياء » > كما قال : © ونفخت فيه 


(۸۷) فا « لیاء » التصل با « لیم » » هو بناء تعمیم سر القيومية » 
الظاهر من الانسان الا کل 00 لرحيم ) © الخلوق « ي احسن 
تقوم »۱ ؛ حيث ظهر به « العدال ۷ الذي به قامت السیاوات 
والارض > و به صلحت القابليات لقبول یمن الوجود . فان أنواع العالم » 
طبق عدد « الياء» ع ع لته ام جوهر" او عرض » والعرض تسعة 
انواع e‏ '" عاشرها الجوهر 5 فانقسام” عدد القيومية من ( الانسان ( الظاهر 
با« لعدل » » طبق عدد ر الیاء ») ۰ يحم آنواع العالم . ولذلك انتقل هذا 
« الانسان » » من النشأة ۱" العاجلة إلى الاجلة» عن تسعة نسوة [ط14 ۶ 


۲) سورة ۱۷ |۸۰ . 

۳) سورة ۱۵/۰ . 

. ٩۲/۲ سورة‎ ) 4 

. ۱۱/۱٩ سورة‎ )۰ 

. ۱٤/۲۳ سورة‎ )5 

. / ٩۷ سورة‎ (4۷ 

۸) سورة ۲۹/۱۰ ؛ ۷۲/۳۸ . 

. 4/٩۵ سورة‎ )۹ 

۰) «العدل » ویقال : الق امحلوق به وهو عبارة عن اول محلوق خلقه الله تعال » 

(لطايف الاعلام ۱۲۱( . وهو العقل الأول » ي مظهر من مظاهره او ي على من اعماله ( کتاب 
السایل لان عر ی » الساألة العاشرة والحادية عشر ) . 

۱ و هي الکم والکیف والاضافة والآين والحين ( = الی) والوضع واللك والفعل والانفعال. 
وهذه الانواع التسع 3 الي هي أقسام 5 العرض » © مع الجوهر هي العروفة في علم المنطق بالقولات 
العشر (انظر کتاب اقسام العلوم العقلية لابن سینا؛ مبحث : المعاني المفردة الذاتية ... ).- هذاء 


والمقولات عند اهنود هي ستة : الجوهر » الكيفية » الفعل ( = يفعل ) » العام » الحاص » 
التجمع . وعند الفیلسوف الالانی كانت : الک » الکیف > الاضافة » الالة (انظر ماسنیون : 
تاريخ الا صطلاحات الفلسفية ۱۲۰۱۱ - وهذا الکتاب لا ال مخطوطاً ) . 

ا الاصل: النسارة . 


۱۳۹ 


عغّان اساعیل نحيى 


كانت نفسه عاشرهن 4 وهو جوهر !۲۳۳ من باب ) الرجال راون علی 
الا ۲۰۳ 
£( ۰ 


(۸۸) فا «لتسعة » »> صور آنواع الاعراض ‏ القائمة بالجوهرا“ 
وهو روح الجوهر « القائم بنفسه » الى لغيره » . ألا تری أن « الياء » طلب 
« الى »» الذي به عام « البسملة » ومام « الرحيم » فہا ؟ فان كمال ظهور 
الانسان » الموصوف به ؛ 0-0 الذي قام بعد له > في الصورة الحسية الظاهرة 
ی منتبی تنل الوجود : من الارکان الاربع الطبيعية . فاذا ضربت الانواع 
العشر العالمي في الاركان الاديع الطبيعية » قام من ذلك ١‏ ع ۱ » الذي 
هو بناء صور العالم » ومام صور الانسان » الختم ما وله الخد ي 

(89) ولا كان « لمي ( الاحاطة. والاشهال 0 و ایا 
(ا()تنز لات الحرفية» حيث صار مخرجه” منقطع امتداد الشفس ؛ ‏ وللانسان » 


۲) هذا التعليل او التبر بر الباطني لزواج النبي بتسع نساء لا يخلو حقاً من مهارة ودقة. . 

. ۲۳/٤ سورة‎ ) ٠١ 

۶ ) الجوهر » اصلها الفارسي : كوهر ومعناه نمت الولژ. واصل التخصيص الفلسي 
یوناب : و0 ( وباللاتيي 1 Substantia‏ ) وله حدود ثلاثة . عند الطبيعيين : هو 
العنصر الأول او الجزء الذي لا يتجزأ . وعند الفلاسفة : هو ما لیس في موضوع » بل قائم في 
نفسه . وعند اثتکلمین : هو ما لیس ي عحل . (راجم معیار العلوم لعا ۱۷۷ > وما يعد 
الطبيعة لابن رشد ۷ > والاربعين للرازي ۰۳۳۰۱ وتار يخ الا ضطلاحات الفلسفية لاسنیون ۱۱ ؛ 
ومنطق الشفاء لابن سينا » مادة جوهر في فهرس المصطلحات) . 

٠‏ مراتب الوجود او تبزلاته هي اربمون مرتبة او منزلة وهي تقابل القيمة العددية حرف 
بم » . وها هو تعدادها كا ذکرها الجيلٍ في کتابه مراتب الوجود : - 

)١‏ الغيب الطلق . - ۲) التجلي الأول (الاحدیة) . - ۳) الواحدية . - 4) الظهور 
الصرف رات ه) الجن الباری.ت 4): الر بو ية ۷ اللكية يج ي الاساء والضفات 
النفسية . - )٩‏ حضرة الاسماء الجلالية. ‏ ۱۰) حضرة الاسماء الجالية. ‏ ۱۱) حضرة 
الاسماء الفعلية . - ۱۲) عام الامکان . - ۱۳) العقل الأول . - )١4‏ الروح الاعظ . 

- . الطبيعة الحردة‎ )۱۸  . العرش . = ۱۰) الكرسي . - ۱۷) عالم الارواح العلوية‎ ) ١١ 
اهباء . -۲۱) الجوهر ا ۲) المركبات . - ۲۳) الفلك‎ )۲۰  .يلويطا‎ )8 
سماء زحل . - ۲۷) سماء‎ )۲٩ - . الاطلسي. - 0 فلك الجوزاء.. - ۲۵) فلك الأفلاك‎ 
الشر ي . - م١) اء المريخ . - 8) سماء الشمس . ل ۳۰) سماء الزهرة .= ۳۱) سماء‎ 
الكرة‎ )۳۵  . عطارد . - ۳۲) ساء القمر . - ۳۳) فلك الأثير . - ۳۵ الکرة اطوائية‎ 
- . الحيوان‎ )۳٩۹ - . الکرة البرابية . - ۷) العادن . - ۳۸) الثبات‎ )۳  . المائية‎ 
٠ . الانسان‎ ۰ 

هذا » وقد كتاب « مراتب تب الوجود » للجيل وحققه الاستاذ المستشرق : 


Ernst BANNERTH, Das Buch der 2167212 Stufen همه‎ ‘Abd al Kr al Gîlî, 
Wien, 1956. 


« اا 


۱۴۰ 


عليه » الإخاطة والاشعال 3 ٤‏ منهى سلسلة الوجود » حيث 
تمت به الثبوة والرسالة ومکارم" الاخلاق » وكملت به الديانة والشرعة 
ولمرر ا ی ی ی ی و هي ام کتاب البادی والبواطن 
والغابات الظواهر > ثلاثة” ت «میات» : ( ميم » من منتهی «امم الاسے) (= آدم) : 
مه بانتهاء « الاسفاء ) فيه ؛ و « میم » حاق وسط الاحاطة الرحمانية : 
مشعرا بقيامة رحمة الكافة عليه وکال ظهورها به ؛ و «ميم » منتى دائرة 
الرحيمية : مشعرًا بدوران فلك التحصيص ت والتخصيص «التدبير والتفصيل 
على سي م Rg‏ الذي هی مره السابغ لر وحه اج 7 في عالم 
لول  .‏ وقام « الدال » من تربيع « الرحيم » » الذي هو وصفه انفاص » 
E EEE‏ بتجلیها وتنزا وتدليها » منتهية» 
الى عين موصوف با « لرحيم » » مقصود في التدیر والتفصيل » ات 
ال الاشارة حقائقها وأحواطا حملة Ce‏ في آیات « م کتاب ) : 
أوله « باء ) وآخره « ميم ) . 

)٩۰(‏ ولولا خافة التطویل » ۰ لهدت لك ما بفهمك كية حقائنه 
القائمة بذاته » وكيفية آحواله السنية الراجحة في قسطاس کال الوجود ؛. وکونه 

من أكرم الطوائف واشرفيم ؛ وكونته من طينة نقطة ارضية منبا داحیّت 
اقطارها » وهي صارت أمنتها . - ومواد” هذا التمهید اغا حصل من مطاوي 
ما في احاطات « آلف السملة » و «لامه » و «میمه » . ومن سلك شجون 
التحقیق وجد في « نقطة بائها اث" ما احتملت حيطة الظهور والبطون » 
جمعاً وتفصیلا . - فافهم ! ]152 [f.‏ وتعقل ما فرع سمعك؛ وعن موقع الاشارة 
لا تغفل ! 

ركذا اران ارا و مكارو الما بط 0۱۱۱ تن وی 
الغيبية واللوائح الفتحية » القتبسة من الاشراقات الاشرافية . - وهذا ميدأ ج* 
الشروع في شرح انلطبة وحل رموزها وفتح آبواب کنوزها » حسّب 
التیسیر : كما يبب ويعطي من هو لكل فضل جدیر(" ۲ . 


)٠5‏ مقدمة ابن سود کین على املاء التجلیات تحتوي على ذکر بعض الناسبات التار محخية 
الخاصة بکتاب التجلیات نفسه رأينا اثباتها باللص الکامل في هذه التعلیقات : « المد له الذي 
من على عباده الذين اصطفی معرفة مراتب التجلیات . وجعلهم على بصيرة منه في جميع الحالات . 

ب °٥‏ الاصل : دلثه ی — ٿث وضع الناسخ الاصلي حرف «(ح » نحت كلمة التحصیص لیدل 
القارئ على لزوم قراءة هذه اللفظة بالحاء لا بالحاء . ث* الاصل: باءها  .‏ ج؟ الاصل : مبداء. 


۱1۴۱ 


عمان اساعیل حیی 


باسمه « النور )) وهو النفر للظلم والجهالات . فاعرفهم به - سبحانه س من تميزت عنده 
اسکام التجلٍ على قوابل النشآت . وما حكمه اذا نادى مطلق النفس » او خصص قوة من قوى 
الذات . فیعلمون بنور اله ان التجلي » أعي الوارد الامي» اذا كان على جرد النفس القابلة 
التجلي باحدیها » كان الفنا(ء) ا عا ی یع القوی الدرکات . فیکون الدد الحاصل » بعد 
الرجوع » معاني مجردات . وان كان على البصبرة » ادرکت التجلیات اللکوتیات ؛ وخرق 
نورها ملکوت الارض والسموات ؛ وکشف السر في ارواح الناسبات » وما یوجبه ذلك التناسب 
من الإلف بين الذوات . 


» وان كان التجلي على القوة الناطقة » فاضت بانواع انحامد على فاطر الارض والسموات . 
ونطق القلب بالاسم الاعظ > نطقاً خارقاً العادات . وذلك عندما يدرك نفسه بنفسه » في موطن 
تقدس عن الآفات . وان كان التجلٍ على القوة البصرية 4 من حضرة ة الاسم الظاهر » تعلق الادراك 
بالأنوار اللامعات » والجالي الظاهرات » ورواية وجه الق في حميع المکنات . 


» وان خصص » سبحانه ! بتجليه القوة السمعية » من حضرة اللسن » تعلق الادراك بفنون 
احاطبات . وورث حالة « الشجرة الموسوية » ©» لكن من حضرة وجوده لا من خارج الجهات . 
ور ما ارتقی ی قراءته الى السماع الارفع من اعلى اسانيد التلقيات . ودون ذلك » ل والمكالمة 

من الأرواح العاليات © والتملي بسماع تطریب دوران الأفلاك » وما تعطیه من بدي يع النغات. 
وقد حاء عن النبي » صلى الله عليه وسلم ا u‏ 
الفهم للطيف الاشارات . 


» وان كان التجلي على القلب » المراد بقوله » تعالى : «ان في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب » - (۲۱/۳۹ ؛ ۳۷/۰۰) فانه يدرك تقلب قلبه مع الشؤون » في كل زمن فرد » وهو 
من اشرف المقامات المحمديات . ومن هذه الحضرة قال 3 الصلاة والسلام لصاحبه : « أتذكر 
يوم لا يوم ,؟ ؟ يشير الى المواثيق الأول السابقات ! - وعن التحقق بادراك تقلب القلب 
الشؤون » ينبعث الشعور اي في كل آن آن باحكام الاستعدادات واقتضائها [الاصل : 
واقتضاها ] الذاني بفقرها الثبونی بأنواع التنزلات . وحضرة الجود ON‏ عندها للعطايا جات 
وعها كان الحطاب بقوله تعالى : « وأما السائل فلا تهر » (۱۰/۹۳) ليفيده التخلق [الاصل : 
التجلي] با کل الصفات . 


ليهات من بحم اد العارفين به معرفة حقايق التجلي ! وفتح عليهم منازله [الاصل : 
نا ذلر ] احکام التداني والتدلي . وذلك عندما حققهم باداء الفرايض والتقرب بالنوافل .س 
ر سر سل وال دح ست کر ترا مس و الف 
من كل علة و (علموا) علم اليقين بانه « لا حول ولا قوة الا بالله » . وحينئذ ملآ هم منه ول يصرفهم 
طرفة عين منه . واخير » عز وجل ! انه « جمعهم [10 6] و بصرم » وحميع قواهم . وهذا 
نخصيص لم يطلقه على غيرهم » ولم خصص به سواهم . وليس يي قوهم » بعد التحقق ذه المرتبة» 
ان يشهدوا سواه » او روا في الكونين إلا اياه ! 


» فاز بذلك «الذین يدعون ر جم بالغداة» (سورة" /۲ هوسورة ۱۸ /۲۸) :و(هو) اعتباره عا 
وجودهم ؛ « وبالعثي » : وهو مرتبه امكاهم وحمودهم . « بریدون » بتوجه الاستعداد الذاتي 
« وجهه ) » ويسر ون 5 غيب ضمير « هو هو » [الاصل ضمير هم والتصحیح ثابت ی نسخه 
برلين] . فهم بين ظلمة ونور وغيبة وحضور (الاصل : بين ۳0 وحضور » والتصحیح ثابت 
ي نسخي برلين وفیینا) . تاهوا في جلاله وهاموا ب کلا اصاء جر مدر فيا وإذا اقل علق نانوه. 
(سورة ۰/۲ °( . 


۱۳۲ 


ولله قوم ری ي حالم عبرا 
» فلامع البرق لما ان بدا طم 
» ما لاح 5 انطوی عنا بسرعته 
» يشير لا صر للا کوان ا جمعها 
۾ الا ری لمعه لما بدا زمنا 
» ولو يدم منه مجلى للعيون لا 
» هذا مثال وتقريب تنزل عن 
وني أل سای اا 


حنوا الى البارق العلوي حين سرا 
أومى الى طيب وصل باللوى غبرا 
الا ليفهم عن اهل الحمى خبرا 
عل دوام نجل محق الارا 
فرداً یکاد سناه یذهب البصرا 
كانت » لعمرك» تدري بعده النظرا 
حقيقة عز معناها الذي استترا 
طوف لقلب رأى الآيات فاد کرا» . 


وما «یتذ کر الا من ینیب » (سورة 6۰ /۱۳) الى , القریب اجيب » . جعلنا الله مهم 
ولا عدل بنا عهم » عنه وفضله ! 

» وصلى الله على قبلة احالي الامية » الذي منه فاضت التجلیات على کل مستجل من البر یف 
وعلى آله وصحبه » وسلم تسلا ! 

» وبعد : فانه لما انتهت مراتب التجليات لشيخنا و إمامنا أي عبدالله محمد بن علي بن محمد بن 
احمد بن العرني » الطائي الجاعمي ‏ ثم الاندلسي » رضي الله عنه في زمانه » ونازفا حميعها ذوقاً وشهوداً 
وعلم ان 1 مراتب الرجال افاضة الکال » فلذاك ألمم لآولى الابصار 
نبا بقبس وتنفس من حضرة الجمع والوجود بأطيب نفس » تشويقاً لقلوب الطالين وتيب لم 
أو العزم » من المريدين للمذاقات العلمية . ورفعهم عن التقيد بالقوة الوهمية » الذين يحدون 
« من يمن » میهم « نفس الرحمن » و يستجيبون للداعي الى حضرة الجنان . وسمى شيخنا » قدس 
الله سره ! ما تنفس به عن الاذن الاي « کتاب التجلیات » . وأووعة من العارف اللدنية 
والحقايق الاطية ,رما هو كهيئة [الاصل : کهیه] الکنون » . لا ینکره الا آهل الغرة بالله » 
احجو بون . وأنفاس اهل الله تعالى ! - لکافا- تنبسط على الفريقين » و يظهر ائرها في 
الضدين » لکونه ( = ما تنفس به الشیخ ) حقاً في نفسه » ولا یقبله الا من هو من جنسه » وقد 
اخير الله » سبحانه ! عن كلامه النور المبين انه « يضل به كثيراً و مدي به کشرا وما یضل 
به الا الفاسقين » (سورة ۲ /۲۰) ! 

» ولا وقف بعض من كنت أظنه خليادٌ » وانه بالموافقة والوفا(ء) لي كفيلاً »> على هذا 
الكتاب المسمى « بالتجليات » ؛ ورأى ما فيه من متابعة (الاصل : متابعات » ونسخة فیینا : 
مبايعات ) اسرار الأولياء لشيخنا ني المشاهد الملكوتيات + وأنهم قد أقروا بسبقه » وان [25 ] 
تقدموا في الزمان » وبایموه على المرتبة » الي خصه بها الرحمن » قال : أكاد أقسم بالله ! ان 
هذا ظلم وعدوان وزور ومتان ودعوی بغر برهان ! فلا کان بعد ذلك.» رايت هذا التکر في 
النام وهو یبالغ في سب النبي» عليه السلام ! بقواحش لا یسم ذا امان [الاصل : ذي] ان 
يذكرها بلسان » او رقها بنان . فعلمت أن المذكور قد أو بقته زلته واحاطت به خطیته 
وكان ذلك سنة عشرة وسّاية حلب . وكان شيخنا » رضي الله عنه غايباً . 

» ولا قدم بعد مدة » اعلمته مما ذ ه ذلك الحايب . 


بنور يقينه وا عانه : 


ولاعتنایي بالقضية » قصدت نتحقيق 


المسألة [ الاصل : السیلة ] مع الشيخ » مع ما عندي فيها من علم اليقين . وظهرت بصورة 
محاقق لیظهر مزید من الوضوح والتبیین . 
» فقلت » يا سيدي : قد ثبت عند العارفین ان الانسان اموذج صغير من العام الكبير . 


وان لكل موجود من المکنات » في نسخة وجود العبد » رقيقة منبعثة عن اصل هو ها حقيقة . 
فاذا اخذ صاحب المعية يقبل على رقيقة ما » من رقایق نفسه » فاءها تبر وحن بذلك التوجه احاص 
حى تکون مدرکة لسه . فاذا اخذ المحى [برلين : البر وحن] لتلك الرقيقة یناظرها في حقيقة 


۱۳۳ 


عمّان اسماعيل محیی 


الاهية » او مسألة (الاصل : مسئلة) علمية - كا جرى لسيدي مع من اجتمع بهم في كشفه ) 
وبين ما جری من اعبرافهم له بوصفه - ارئیس من القطوح ای ا 
هو ها الاصل الكلي وهي له الفرع الجزي : فهو لما کار لرب انحید » » وهي في نسخة وجوده 
کالعبید ؟ فلیس لما » مما يبه به » مدد الا من القائه الما ولا حياة الا من اقباله انحاص 
علاما . فهي » لهذا الارتباط »© فا بحيب به » مقهورة لا قاهرة وحصورة لا حاصرة : 
فکیف يقتضي الانصاف ان بعک › ما ظهر من هذه الرقيقة الخرئية المرثقة » عل من هو لما 
حقيقة كلية مطلقة [الاصل : - ؛ وهذه الزيادة ی رلین] ؟ وکیف یقطع عل 
E‏ به على ما قام في نسخة وجودنا من رقايقهم ؟ 

« ومعلوم ايضاً » أن لا ورور کل انسان میم مين خیرم » وقایق ررحانية ؛ وان 
ها [الاصل : م » وکذا نسختا برلین وفیینا | علہم (الاصل : علینا ؛ برلين وفيينا : علما) 
سلطتة وربائية . وحكمهم على ما قام بهم من «قايقنا » كا هو الامر عند فیا حكمنا به علہم 
حقايقنا . فهم يناقضوننا [الاصل : يناقضونا] في الأحكام ويبقى الامر موقوفاً [الاصل : 
هت على نظر الحقق العلام ! وقد آقر [الاصل : اقر وا ] المنصفون: من أغل هذه الطریق ان 
سيدي الامام في زمانه » 0 - يي الاصل وي نسخة برلين وهي ثابتة في نسخة فيينا] لأهل 
التحقيق . وبالله التوفیق ! 

» فلا سمع شیخنا » قدس الله روحه ! مي هذا الطاب اعجبه . وقال : والله » ما قصرت ! 
ولقد اتيت بالصواب . لكن يا ولدي اما الشأن كله في معرفة أحكام المواطن والحضرات . وي 
التحقيق بذلك تتفاوت مراتب اهل الولایات . والذي حر ريّه ؛ يا ولدي » في أمر الرقايق ا 
القائمة | الاصل : القا مین » وکذا ی نسخي برلين وفيينا] بالحقايق الانسانية »> وكون الحم 
اما هو للكلي على الجزثي [الاصل : الجزءي] » فهذا حق في موطنه الخاص به : وهي الحضرة 
النفسية وما يعطيه حم النشأة الجامعة الانسانية . 


« والذي ذكرناه في « كتاب التجليات » » ما جرى بيننا وبين [20 6ع اسرار القوم » 
اما كان في حضرة حقية ومشاهدة قدسية [الاصل : ومشاهد قدسية] » جرد فها سري وسر من 
كوشفت به في حضرة الحق 2 الي لا تقبل إلآ مجرد التحقيق والصدق . ولو قدرنا اجماعنا معهم 
ي عام الحس بالأجساد » لما نقص الامر عما اخبرت به عمم ولا زاد . والمعاملة » يا ولدي » 

مع القام «على كل نفس ما كسبت (سورة ۳۰/۱۳):فما يعمل او يقال : وهو سبحانه ! - 
«عند لسان كل قايل » : عدل أو مال ! 


» وقد أوضهنا السر في ذلك ني « الفتح المي والالقاء القدسي » في معرفة منزل القطب والامامين 
بغر شك ولامين » . وذلك » ان السنة الاهية جرت في القطب » اذا ولي المقام » أن يمام ي 
مجلس من « مجالس القربة والتمكين » » وينصب له تخت عظیم » لو نظر الق الى ائه لطاشت 
عقوم ۰ فیقعد عليه . ویقف الامامان » اللذان قد جعله| الله له » بين يديه » و عد القطب 
يده للمبايعة الاهية والاستخلاف . وتقعر [الاصل : یویر ] الأرواح من الملايكة وان والبشر 
بمبايعته : واحداً بعد واحد » « فانه جل جناب الق ان يكون مصدراً لكل وارد وان برد عليه 
الا واحد بعد واحد ! » 


» وکل روخ يبايعه» في ذلك القام » يسأل القطب عن مسألة من السائل . فیجیبه ی 
الحاضر بن لیعرفوا مازلته من العل . فيعرفون » في ذلك الوقت » اي اسم الاهي ختص به . ولا 
يبايعه الا الأرواح المطهرة المقربة . ولا يسأله من الارواح المبايعة » من الملايكة والجن والبشر » 
إلا ار واح اتب » الذين درجوا خاصة . وهكذا حال كل قطب مبايع في زمانه . - فتحقق 
واثه ولي التوفيق ! 


۱۳۴ 


»ثم مهد الشیخ ذلك كله بأحسن مهاد > حيث ۸ يبق ني السألة [الاصل : السله] 
وجل a‏ کی O E‏ ری ونس عبات ادك GE‏ 
لم هذه الأسرار » الي تستحق تستحق الصونٍ في خزاين الغيرة عن الأغيار . لكنه » في ذلك » مود أمانة» 
الى « أهل القرب والأمانة » 

» ولا تحققت في ذلك باليقين » وشرح الله صدري بنوره المبين » حسن الله عندي سوالي 
في شرح هذا الكتاب واهداء نفايسه لاخواني ني الله » تعالى لى من « أولى الالباب » .فرغبت الى 
شیخنا » قدس الله روحه ! في شرح هذا « العلم المصودع » الذي « هو كهيئة الکنون » . فن" 
علي لشرحه ) وقادني جواهر فتحه . فلا حصلت في حرزي » وا ا 2 
أحبيث ا عملا على وصية الحلاق . قال الله تعالى » وهو الروئوف الرحم 
( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ) )٩۲/۳(‏ وا 
الانفاق باختلدت الأرزاق : فنه الرزق الحسي » وهو غذاء الاشباح » ومنه الرزق الروحاني » 
وهو غذاء الارواح . والله تعال ینفم به الوهلین لقبوله » عنه وفضله وطوله » وهو حسينا ونم 
الوکیل . ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظيم . » 


۱۳۵ 


عان اساعیل حیی 
( شرح خطبة التجلیات ) 


"١*1 العقل الراسخ ۵ في عالم البراز‎ ١ ,امد لله محكم‎ )659١( 
1 بوساطة ب الفكر الشامخ ) ود ذ کر الجد ابا‎ « 

المقصود هنا بيان معى رسوخ العقل آولا : (أي) آنه من أي وجه (هو 
راسخ ) وض أي موطن ؟ ‏ ممعنى تحكيمه في حالة رسوخه ؛ ‏ ثم وجه 
نخصيص نحكيمه « بعالم البرازخ » ؛ - وتعليقه « بوساطة الفكر الشامخ وذ کر 
ید الباذخ » + - ثم معنی شموخ الفکر » ومعنی الذکر واد ؛ - تم عفن 


۰۷ 6 العقل الراسخ هو العقل الأول الذي « هو اول جوهر قبل الوجود من ربه » واول 
« من عقل عنه وقبل فيض وجوده » (لطايف الأعلام ۲ ب) راجع الفتوحات ۱۰٩۲/۱‏ ۱ 
۲ وعقلة المستوفز ۵۲-۵۱ وكتاب المسايل رقم ۱۱۰۱۰ ر ۱ ءوما 
واصطلاحات الصوفية لابن عرني (مادة عقل) . - اما بخص استمال هذه الكلمة قبل ابن عرني 
پراجع دیوان احلاج (ط. ۱۹۳۱ رقم ۲ ) واخبار الحلاج (ط. ثانية ۱۹۳۰ ۳7 ۳۳ 
۲) وروایات الاج ٩‏ وطواسين اخلاج ٩-۱‏ (۱۰-۹) رارف الكلاباذي ۲ ۱ . 

۸) عام البرازخ . « البرزخ : الحاجز ما بين الشيئين . وهو ايضاً ما بين الدنیا 
والاخرة » قبل الشر : من وقت الوت الى البعث ... » ( لسان العرب مادة برزخ ) ؛ ولي 
مصطلح الصوفية « هو العالم المشهود بين عالم المعاني المحردة والاجساد المادية . والعبادات عند 
الصوفية تتجسد بما يناسيها اذا وصلت اليه . وهو الميال المنفصل ... ویعبر عن البر زخ بعالم 
المغال » اعني العام الحاجز بين الاجسام الكثيفة وعالم الارواح الحردة ... واصل لفظة بر زخ 
معرب عن بر زن ونطقت به العرب قدماً وجاء في القرآن لکرم (احمد يوسف نجاتي » تعليقات 
على نفح الطيب 4/10 ٠١٠-٠١١‏ ط. الباني الحلبي + قق الد کتور رفاعي) ؛ رليجع افيا 
الكالات الاهية ي الصفات الحمدية للجيلي » محطوط بار ز الاهلية ت ۸۳۱۳۳۸ ۷ب 
واصطلاحات الصوفية للقاشاني مادة « بر زخ » ودائرة العارف الاسلامية (ط. فرنسية) مادة 
« برزخ » ؛ راجم ايضاً تعر يفات | لجرجاني ۳۰ والار بعین مرتبة للجیلی ۲۱۰۹ ولطائف الاعلام 
ورقات او > وقد جاء في محطوط مكتبة اصفهان خزانة مينوسيان رقم ۱۱۸۱ / 
۰ب رسالة بعنوان ن : «نسخة كتاب كتبه الشيخ سعد الدين ن¿ الحموي الى الشيخ عي الدين بن 
العرلي » ما يلي : ات يكنات ی ودام 
العقل الراسخ في عام البرازخ » - وقد نعل بعلم اروت أن الرسوخ لیس من حروف العقل » 
ولیس ی البر زخ ثيه من تجلیات الالوهية اصلا . بل فيها شيء من تجليات الر بوبية » . - وقد 
امكني الاطلاع على صورة شمسية هذا المخطوط بوساطة الاستاذ هر ي كر بان» فله مني افضل الشکر 
وا گرم ] 

)٠۹‏ الفكر والذ کر هما اداتا تحكم العقل ني العوالم البر زخية . اما الفکر فهو استخراج 
المطالب المجهولة من البادي العلومة عن طریق الرهنة والاستدلال . بيد أن الذ کر هو استجلاء 
الطالب في فسحة ا وعمق الوجدان . 


| المحكم : K‏ .اب بواسطة HK‏ . 


۱۴۶ 


معى والحمد» على وجه تقرّر في عراف التحقیق ؛ - ثم تعبینه بأنه أي 
و من انواع الحامد ؟ 

(۹۲) اعلم أن" «رسوخ خ العقل » ثباته في حاق" وسط الجمع الأحدي 
الكالي الانساني » الرافع من ال والحركة الى الأطراف » والتقید مها بالكلية» 
بتجوهره عن شوائب التجاذب » عند تلقيه روح أحدية الجمع الإهي' للك 
بقدر المحاذاة . فله » حالتئذ » ت السوائية” الناحة من الاعتدال الوسطي إلى 
آنهی مراتب الظهور والبطون والتنزيه والتشبيه ؛ وله > من حيثية هذه السوائية » 
اطلاق” حيط بكل وجه » وقید" وطرف محاذي سوائيته . فهو » في رسوخه في 
السوائية الناتج منها الاطلاق المحيط » على شهود يحد فيه الظاهر في الباطن 
والباطن” في الظاهر > «التنزيه في التشبيه والتشبیه في التنزيه . فلذلك يسري 
فکره الشامخ في كل ما يحاذي سوائيته » من حيثية هذا الشهود نحقيقاً 
لتفصيله الجمعى » بمجرد توجهه ومیله إليه : اختیارا لا قسرا . 

(ة) واما تحکم العقل فبإلقاء الحق الملكة” الاحاطية الوافيةة » في 
تصرفه في البرازخ وأطرافها ۰ إليه على وجه يقتدر ان يقوم بتحقيق مقتضيات 
والمدبر والفصل » كا ينبغي ل انما هي ناتجة من أحدية ۱ 
الال مى في سوائيته » تحذو حذوها ث في الجمعية والاطلاق والاحاطة . 


(95) وما وجه نخصيص نحكيمه « بعالم البرازخ » » فلکون کل 


۰) أحدية الجمع » ويقال : حضرة احدية الجمع ومرتبة احدية الجمع » والمراد بذلك : 
اول تعينات الذات واول رتها » الذي لا اعتبار فيه لغير الذات فقط » كا هو المشار اليه بقوله» 
صلى الله عليه وسلم : « كان الله ولا شيء معه » . وذلك لان الأمر هناك » اعي في مرتبة أحدية 
الجمع » وحداني ؛ اذ ليس ثم سوی ذات واحدة مندرج فہا نسب واحدیہا » الي هي عين الذات 
الواحدة . فهذه النسب وان ظهرت بصور الأوصاف » ي المرتبة الثانية الي هي حضرة تفصیل 
المعلومات ومميزها » اما جمعها وصفان هما 0 ولكريما تور تسن مق لنب 
الذات الجامعة الحتمعة » غير المفرقة والمتفرقة » 2 تكن التفرقة الحاصلة ذبن الوصفين تفرقة 
هه ن لقنن الاير ف تلك التفرقة مشتتة لشمل حمعية الذات : لاما نسب الذات في 
اول رتہا احکوم فها [الاصل : فيه] بنفي الغير والغير ية هناك . فهي » اعي تلك النسب 
والاضافات » اوصاف محكوم بالتفرقة بینبا وبين الموصوف ما في الرتبة الثانية . فهي من حيث 
باطنها » الذي هو شؤون الذات » هي عين الذات لا غيرها ؛ اذ لا غيرية ولا مغارة هناك ؛ 
لالجا ليست هي » ثم » اوصافاً لذات : بل هي عين الذات . فهذا هو مقام احدية الجمع » الذي 
لا تصح فيه رواية تفرقة بين الذات » من حيث تعيها » وبیها من حيث اطلاقها ... » لطايف 
الاعلام ۱۳ ۱- ۱۳ب) . 


ت الاصل : حاليذ : - ث وضع الناسخ حرف رح » نحت كلمة « حذوها » . 


۱۳۷ 


عمّان اساعیل حیی 


واحد من طرفيها عر قد تعلو عن مدارك العقل وتلمس بصیرته » باعتبار (ما) 
وحكم (ما) ؛ فلا تُسْتدرك فيهما بغتة" . وان انقطع الى واحد منهما » على 
قصد استدرا کها < [*15 6 لا بقتح في الاح رسوعا » بل بقع في اتجاذب 
بين طلي استدراك البغية من الطرفین : فلا يثبت رسوخاً . وان اقتحم في 
برزخ تحکتما. صار اختلاط الطرفين فيه مشعرا بفائدة استدراكها منهها . 
ألا تریٍ أن الضياء برزخ بين النور والظلمة ؟ والنور قد يعلو فلا بند رل » 
ولكن يدرك به ؛ والظلمة › مع كونها ندرك »› قد لا يدرك ما قدر 
فيا قل رش الور ۱ مع كونه مقدرا فیا » مخالط 
للعدم ؛ ولکن الضياء » المشعر باختلاط والظلمة › و بفايدة 
استدراك ما فيه » من غير حاجز . 

» وما تعلیق نحكيمه « بوساطة الفکر الشامخ وذ کر انجد الباذخ‎ )٩0( 
فلکون استدراك المطالب الجهولة » من المبادي والبواطن والغابات الظواهر‎ - 
والجوامع ا لا يصح للعقل إلا بأعمال الفكر » في ترتيب‎ 
کشف هذا التفصيل‎ ٤ 4 المتأدية الى ال جهولاات منها ان 5 العمّل‎ 0 
البرزحي الجمعي » بصدد الاستدلال ؛ وإن كان بي مقام الاستجلاء‎ 
! » فبوساطة « ذكر المجد الباذخ‎ ۳ 

45١‏ والمجد » هو كرم النفئس وشرف الذات ؛ ولا بتصف به حقيقة" 
إلا الحق » تعالى ! فان" شرفه اق متا شرف غير » فزته ما يعدم الا 
بينه وبين الشریف بالذات أو بقلتها » > فعلی هذا بتفاوت شرفت الغير . 

» ولا كان للعقل » في رتبته الأولية» الشرف لام والشهود المستمر‎ )٩۷( 
اذ لا واسطة بينه وبين الشريف بالذات أصلا › وا ¿ نسي ذلك وذهل‎ 
عنه » بغشيان العوارض > عند توجهه وتنزله نحو مراتب التدبير والتفصيل‎ 
والتدوین والتسطير » علق العارف رسوخه » بعد انصباغه بالأحوال القلبية‎ 
الطورة » وه ونسيانه فيها » بذكره عده وشرفه ای › الكامن فيه‎ 
على مقتتضی أوليته القاضية بعدم الواسطة . فهو مها تخلص من‎ 
المانعة عن التذكر » وذ كر النسي الکامن فيه » نفذت‎ ٠ شرك العوارض‎ 
بصائره فيا بطن فيه : فاطلع شهود" عليه » وعلى كونه في الاصل برزخاً‎ 

بين الحق واللحلق » وواسطة لتعميم فيض الوجود على القابليات الامکانية . 
وعاد عليه تحكيمه الاصلي » فيتصرف فا اتتّصلت رقیقته۱ ۲۱۱ به و عرتبته» 


۱ « الرقيقة يعنون بها الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين . » اما الرقايق (ج رقيقة) 


۱۳۸ 
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2 شرح التجلیات لان سود کین ) 


کتاب کشت الفغایات 


۰ من اسلمائق!۲۲۲ والصور والمراتب ؛ ویتحکم برسوخحه » ي رثيته السوائية » 
على البرازخ الحمة 4 الحاجزة بين بين الشيئين ¢ مطلقاً . 


وإن كان المجد» بمعنى الكرم » فرسوخه في البينونة المكرمة » الحاجزة 
[*16 6] بين الحق واللحلق. » القاضية بتحقيق ارتباط الاساء الاطية والاعيان 
الامكانية فيه » بذكره الکرم الإهي القائم بايحاده أولا » لتحقيق الارتباط 
المذ كور امتناناً حضاً > ولبقاء ذلك مع ( االحلق الجديد 6 الى لا غاية» 
ال lG‏ 


وأما « شوخ الفکر » ) فأنفته ‏ عند نجوهره ‏ - عن ان يقبل اللحلطات 
الوهمية" 4 ا مواد الأقيسة 4 القاضية” بوقوع المغالطات فيها . 


واما « بذخ المجد» ‏ في كونه صفة العقل الكل - فتعليته بشرفه على 


سم 


ما دونه » من المد رات الجزئية » بقلمه الاعلی ج .فان للکل مج 


رفهي علوم السلوك ... ميت بذلك من جهة ة انما ترفق كثافة العبد فيرتى بذاك الى مرتبة اهل 
الصفاء > وطذا فان من لم یبق فيه شيء من کدو رات النفس وكثافة اخس اتصفت ججسمانيته 
باوصاف روحانيته ... » (لطایف الاعلام (Ao‏ . 

۲ «الحقايق هی اساء الشوون الذاتية عندما تتصور وتتميز ٤‏ المرتبة الثانية . فان 
يع الحقايق الاطية والكونية انما تکون شؤوناً واحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحداية مندرجة فيها 
في الرتبة الأول على ما بانت وتصورت في الرتبة الثانية . فتسمی الشژون في هذه الرتبة بالحقايق. 
فانه لا كان الغالب على احکام هذه الرتبة الثانية اما هو حك میزات الابدية مع 1 ثار ظلمة 
غيب اطلاق الازلية » لکون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي لا یطلم عليه غير کنه الذات 
الافنش تحال اك صاز داك مها لان حقت احكام هذه الرتبة الثانية بکل شأن من تلك 
الشؤون . فكانت تلك الأحكام كحقة لذلك الشأن » فصار ذا حقة وحقيقة . وتسمی عيناً 
نابتة وماهیه ... » (لطایف الاعلام ۷۰(  .‏ هذا » واما استعال الحقايق مفردة : « حقيقة » 
فیقصد بذلك « مشاهدة الربوبية ممعى ان الله تعالى هو الفاعل في کل ثيء والقم له » لان هويته 
قايمة بنفسها مقيمة لكل شيء سواه » (نفس المصدر ونفس الورقة) . 

1۴۳( « الق الجديد يعي به ما يفهم » من باب الاشارة » من قوله تعالى : « بل هم في 
لبس من خلق جدید» (۱۰/۰۰)» ... وذلك أن هذه الآية الكرممة کا يفهم ممما سب ظاهر 
عبارها ما زلت لاثباته من حشر الاجساد وتجدید الحلق في يوم العاد - فکذا يفهم هما ما تشير 
اليه ني مقتضى ذوق الکال بلسان انحصوص الفهوم لاهل الله تعال من تجدید الحلق مع الانفاس . 
فکا ان الکافر في لبس وشك من تجديد الق ني یوم القيامة » فکذا اهل الحجاب ي لبس وشك 
من تجدید الحلق مع الانفاس . فان كل ما سوی الحق تعالى » من جميع مخلوقاته الر وحانية والجسمانية 
لیس لابقا لشي» مها بل هي متجددة الوجود لظة فلحظة. فهي لا تزال في فناء يعقبه 

. هکذا داماً مع الانفاس » دنیا وآخرة لاستحالة استغناء ما سوي الق تعالى عن امداده 
بالتبمية . فلولا تجدد الفناء والبقاء لكان الامداد ف الحاصل» لانه یکون ابقاءاً لباتي واجاداً 
للوجود : وهذا محال » (لطایف الاعلام ه ۷ب) . 


ج الاصل : یملو . 


عمّان اساعیل محیی 
لاجزائه ح » مع التعلية ولتعاظم ؛ كما ان لاجزائه ح محبة" له » مع انعضوع 
والتصاغر . 

۹۸۱( وأما « حقيقة الحمد  »‏ في عرف التحقیق » فهي تعریف من 
کل حامد لكل ممود بنعوت الكيال » باي لسان كان . وأما تعیینه بأن 
الحمد » المذكور في صدر الکتاب » أي نوع من انواع احامد ؟ فحيث 
اطلم احقق » في آنبی مورد التحقیق » آن لا رسوخ للعقل إلا في رتبته 
السوائية »> جعل الحمد في مقابلة حکیمه في عال البرازخ » النقامة(*۲ 
على السوائية بين اطرافها » فإن البرازخ » في سوائيتها » کالرایا المظهرة له 
يع ما في آطرافها من المبادي البواطن والغایات الظواهر والجوامع المحيطة . 

(۸۹۸) فبهذا التقريب» يحتمل اقرب الاحمّال ان يكون مراد الخامد» 
بهذا «الحمد » > حمد احامد : فانه حمد الق بالانسان الكامل » وحد" 
الكامل بالحق حالة وقوع قلبه » موقع تمانع الاطراف وهه عن التأثر مطلقاً» 
الذات المطلقة الي لا تقيدها الاساء ولا النعوت . فهو » ٤‏ هذا الموقع 
اما يكون في غاية الصحو : ولذلك يرى کل کال ظهر من الحق وه ۱ 
اساعا د وأعياناً» وني الحلق ايضاً وني أحوالم واخلاقهم واضافاتهم في المراتب 
الحمة› بنفس ظهوره فيا ظهر فيه حامد! ومعرفاً الذات » تي فسات 
باحدية جمعها الى الكل » ولکن من حیث تجليه الجمعي الاحدي » الظاهر 
بالانسان الكامل جمعاً احدياً وتفصيلاً جمعياً » ومن حيث تجلياته التفصيلية 
في الحضرات الاسعائية » بمقتضى النسب العلمية والشوون ذ الذاتية » المختصة 
بالانسان الكبير المسمى بالعالم . فافهم ! 

(99) ولا كان « العمل الراسخ 3 المنتبي ١‏ ي التجرد والتجوهر وري 
الى رتبته الأولية ۰ الي هي مت الارتباطات لوجودیة بين الفاعلات الامعائية 
[*16 .1] والقابلات الامكانية ۳ »> وصفه امحمّق بقوله : 


١١؟)‏ «المنقامة » بدل « القامة » . وهذه صيغة جديدة رد » على ما نعلم 2 ٤‏ معا 
اللغة ولا فا نعرفه من مأثورات ت العرب . وهي ني وزنها اة هذا » لا تدل عل جرد اة 
( كصيغة القامة ) بل على الانفعال والمطاوعة . 

۰۵ ) , الشژون » ویقال : الشوون الذاتية - ویعنون بها اعتبارات الواحدية الندرجة فما في 
المرتبة الأولى > وهی الي تظهر في الرتبة الثانية وما حا من المراتب یصور الحقايق التنوعة » 
(لطايف الاعلام م وب) . 


ح الاصل : لا حراءه . - خ الاصل : وشوونه . - د الاصل : اسا 
ذ الاصل : والشوون . 


۱۶۰ 


« معقل الأعراس » 
= فان الاعراس جع عرس - بکسر العين وسکون الراء - وهي امرأة 
الرجل . - وقد تعین » في غيب العقل وحيطة آولیته » لكل فاعل وجوبي 
قابل امكاني » مرتبط به بنسبة جامعة وجودية . 
(۱۰۰) وبنسبة سوائيته (- العقل) القلبية » في الطور الانساني » 
بين الغيب والشهادة ع وصفه بقوله : 


« محل د وجود الأنفاس » 
فإن وجود الأنفاس» بحكم المد منها وبحكم الجزر الا . 
)۸٠٠١( =‏ وبنسبة تعمقه (= العقل) وإمعانه وتأمله بالنظر الناقد في 
المعقولاات » وصفه بقوله : 


« منشأز القیاس وحضرة «س الالتباس » س» 


(۱۰۱) وبنسبة توسطه (= العقل) وتردده بين عالي الأنوار والظلم > 
والر وحانیات والطبيعيات » وصفه بموله : 


« ومورد ش الالام والوسواس ومعراج ص الملك وانحناس » ض 

= وأما اعتبار معراجها فيه » فلکون کل منیا منصبغاً في الانسان › 
الذي هو مجلي العقل بحكم جمعيته الستوعبة » مع احصاره في مقام معلوم 
فان كل محل يعطي کيفية" (ما) للحال فيه . 

(۱۰۷) وبنسبة كونه (= العقل) » في رتبته الأولية » أصلاً شاملا 
مستجنا فيه ما ظهر في الكون بتفصيله : 

« منزل تنزل ط الروحانيات ظ العلی » 
= أي منزل يستقر فيه العائد اليه » من الروحائيات » بعد تنزفا : 


ر مجل 8 . - ز منشا ۷۷ × منشاء 2 .- وس اس»- .داش مورد 11 . 
ص ومعراح ۷۷ . ض والناس ×  .‏ ط زل ×  .‏ ظ الروحاسات W۷‏ . 


۱۶۱ 


عمان اسماعيل کیی 
« في صورع القوالب الحسية السفلى » 
= من الاجساد الثالية والاجرام العنصرية والطبیعیة ۲۱۳ > البسيطة 
والمركبة . وعودها اليه » انما یکون : 


« عند ارتقائباغ عن ف احضیض ق الأوهد ك الادنی » 
0 ای ا ا 5 


« ووقوفها ل دون القام الأعلى ( 
= الکنی عنه في الکتاب : وزبالافق الأعلى!"' که › الذي تتبي 
إليه الارواح في ارتقائها تقدساً وتروحناً . و( وقوفها ) فيه » يعطي اء اعیانها 
وثبات انيتها . فاذا نجاوزت عنه ترقباً > جاست خلال ديار السير ثي الله 
الرافع عا ا خلفيتها وموهو م انباتها : إذ لا ثات للحادث اذا قارن 
«القدیم» . شسمی العقل » من حيث احاطته واشعاله ۳ على كل ما ظهر 
ي الکون تفصیله ( هو ما عناه بقوله ) : 


۱۱۳ « متمم حضرة الوجود » 
= يريد من حيثية ظهوره ي عموم القابلیات وانبساطه فيا » لا من 
حيثية ذاته . فإنه من هذه الحيشة [178 [f.‏ الذاتية» لا يقبل الز بادة والنقص ¢ 
فلا بفتقر ال متمم . وظهوره انما يكون بقدر الاستعدادات القائمة بحقوق 
مظهریته . ومسمی العقل > بحکم اشماله على الکل ‏ > هو الكل : فلذاك 


ا سل 


۰ الجسد المثالي هو منبثق من عام المثالى « وارض الحقيقة » واج جرم العنصر ي هو 
الم ركب E a RR E‏ ی 
الفساد . يراجم شرح هذا کله ي كتاب الاستاذ الستشرق كربان: Terre céleste et corps de‏ 
Resurrection, Paris, 1‏ وخاصة 5 قسم الفهارس : jasad A, B; jism A, B.‏ 


۷) سورة ۷/۰۳ 


ع صورة ٤‏ 11 . - غ ارتقاءها 8 » اربقا ما × . . ارتفاہا ۷ . - ف من 2 . - 
ق الخصيض W‏ . - ل الاوحد ۲1 . - ل وومومها ۷۷ . 


۱۶۲ 


(۸۱۰۳) وهو بنسبة کونه (= العقل) أولاً مبدءام لكل كائن › 
صار مجمع برکات الوجود » التعينة للظهور 


( ومعدن ن الكر م واخود ). 
= اذ الامتنان القاضي بوجود العالم ما تعلق ولا باحاده ؟ 
مسبو " فيض الوجود ومنبع ما مى من سماء الجود ؛ فهو نورء إذا اتتست 
منه الانوار الى الأبد لا ينقص بذلك منه شيءه . 

(8۱۰۳) وبنسية اشهال الكل في ذاته (< العقل) على الكل» على 
وجه یکون کل المعاني فيه معنى واحداً و »وکل الحروف فيه حرفاً ي واحداً ي › 
وکل ما ظهر برا e‏ 
مفهوماً آ منه بتلویح ورمز واحد » صار : 


« خزانة الرموز والالغاز » 
= بل لسانه » ٤‏ مرتيته الذاتية » الاشارة والتلويح والرموز والألغاز . 
aS‏ ی E O‏ 
جوامع الاحالات ؛ ولكن لا تنكشف كيتها ولا تنضبط لذي الفهم » الا 
بحسب قوة نفوذه فها. 
(0۱۰۳) وبنسبة عموم احاطته (> العقل) مطرح شعاع ظاهر الوجود : 


« وساحل بحر الامكان والجواز » 

= فإن المقدرات في الظلمة الامكانية > ما بقيت فها» مخالطد" 
للعدم » فلا تخرج منها برش نور الوجود أوّلاً عليها إلا في مسمّی العقل الكل. 
- ولكون الممكن » في نفسه » جائرَ الوجود (و) جائز العدم > عطف اواز 
على الامكان . 

)٠٠٤(‏ ولا كانت قابلية” الوجود الأول » المسمى بالعقل » منطويةة 
على القابليات الجمة جمعاً ‏ وقد ظهر بعضها في الوجود العين » وتعلّق عام 
الحامد ؛ به جمعا وفرادى» من حيث كلياتها » واتضح حكمه كيفاً وكاء 
وبقي بعضها في صرافة الاحمال الامكاني » ولم يدخل بعد في الوجود العيني › 
وصار حکمه بالنسة الى علمه + حکم" ای سای 

م الاصل : ومبداء. - ن + نسب 3 . - ه الاصل : ثي. و- الاصل : 


( ي حي ) الاصل : حرف واحد . 3 7 الاصل : مفهوم . س م وضع الناسخ ۳ رقم 
و کی او ماهر نيان الضمير في « علمه » یعود على « الامد » . 


۱۶۳ 


عمّان اساعیل محیی 
م یعنام تفصيله جعاً وفرادى و حكن عل عن امد »اللي قابل 
به حکي « العقل الراسخ » » على قسمين : ا موضح والمبهم » فقال : 


« آجده بالحمد الوضح والبیم : كنا يعلم » 
= الق » تعالى ! جمعه في تفصیله وتفصیله في جمعه ‏ « وما عم » 
علماً تفصيلياً في بعض الحمد » بنسبة الموجودات من العقل » المعلومة 
للحامد » واحالاً مهماً في البعض » بنسبة الكامنات في صرافة امكانيته . 
ای بج ص ا یط باصن غلم في 
« مقا م.القرب الفرضي ۲۸۲ بي ؛ و باعتبار علمي ني « متام القرب 


انل ٩۰‏ به ؛ او باعتبار كون 0 له والحكم لي ! 
(۱۰۵) « وصلى 0 على الرداء ج + المعلم 5 


= = الصلاة < هنك من حضرة ا والوجود . وهي رجه الكافة» القاضية 
ببقاء العبد 4 م ) الياء ( 6 و ۳ الله ا » الفاقد وجود. 


7۷ فيض الوجود 77 عموم القيومية » مرتد با « لرداء » » المشتق من 
الردی - المقصور ‏ وهو الملاك . وإليه اشارة العارف!۲۳۱ : 


) « مقام القرب الفرضي » هو الحاصل عن القيام بالفرائض 
9) «مقام القرب النفلي » هو الحاصل عن التطوع بالنوافل . 
۰) الرداء العلم » هذا وصف من اوصاف النبي محمد» عليه الصلاة والسلام ! من حيث 
هو « انسان کامل » . - وی عرف الصوفية « الرداء يعي به الظهور بصفات الق بالق . وقولنا : 
باق » اي عن امر الق وعلى وفق طاعته . فان الظهور بصفات الحق اعا يكون ظهوراً با اذا 
كان کذلك » والا فهو مجرد دعوی باطلة . والاشارة الى الأول - آعي الظهور بصفات الق 
حقيقة - هو ما ورد في منازلات اني يزيد » قدس سره ! انه تعالى قال له : « اخرج الى اليلق 
بصفي فن رآ فقد رآني » (وانظر فتوحات ٤‏ /: :) . واما الاشارة الى الظهور بالدعوی والنازعة 
والوثب لحب الرياسة » فهو ما جاء في الکلات القدسية » الي اخبر بها رسول الله » صل الله 
: عليه وسلم ! عن ربه انه تعالى یقول : « الکبر یاء ردائي والعظمة ازاري فن نازعي. واحداً مهما 
قذفته ي النار » ... » (لطايف الاعلام ۲ب ) يراجع ایشا « اصطلاحات الصوفية » لابن عر لي 
(مادة : الرداء) و رسالة « اعلام الشهود ني کشف مات الوجود » (المؤلف مجهول) مخطوط بار بز 
الوطنية رقم 4۸۰۱ / ص ۳۹-۳۳۸ (مادة الرداء العلم) والفتوحات 54/١‏ ؛ ۰۱۰۰۱۰۳/۲ 
۹ ؛ 4/4 . 
۱) هو 1 عرني » والبیت المد كور ثابت في الفتوحات ۱۰/۲ 


5 الهم . - م وصل ۷۷ . - ج الردا ۲ . - ح الاصل : الصلوة . 


۱۶۴۳ 


آنا الرداء آنا السر الذي ظهرت ی ظلمة الکین اٍذ صیرتها نوراً | 
وقد وصف الحقق ) الرداء المعلم ( بالزهو وهو الافتخار 4 حيث قال 3 


« الزاهي ۶ بالمرتدى الأقدم ! » 

= والرتدي به هي حضرة الجمع والوجود"" التي صار الرداء » المكتى 
به عن « الانسان الظاهر » ي اسلا که عقائق او الالحية والامكانية » 
لما كالثوب السابغ على اللابس ؛ إذ الظاهر مستور خلت حجاب مظهره. 
واما افتخاره بالرتدي به زهوا > فلاختصاصه بصورة احدية جمع الكالات 
الوجودية » من الرتدي به تفصلا جمعياً» وجمعاً تفصيلياً محسبه . ولذلك يز 
في ذلك الاختصاص د بالفردية في الا كملية ء وقام له ذلك د بالأولية واحتمية » 

كما قال: وكنت نبياً (وآدم بين الروح واححسد )۲۲۳۱ ؛-رولا ني بعد ي»۱ ۲۲۶ . 


و رذ «الرداء» انما يتخذ للتجمل او للوقاية او للستر . فالوقاية والستر ) 
معتبران في الرنديٍ به لثلا ترجع الذام من الكون إليه . فإن الرداء مطرز 
بطراز العصمة » > معلل باس انمي السيادي ۽ حيث انتپی اليه کال 
الصورة ؛ ولذاك ظهر باحامد الجمّة » التي جامعها القرآن ؛ یم ما ما 
تخت به احامد : فیختص - إذ ذاك ‏ (ب) لواء الحمد » الذي تنظر إليه 
يع الاسماء الاطية ذ ) 


رن آهب تان بعکم الاصل شرفاً وکا لأ » يصلي عليهم بألسنة 
المهتدين بالاقتداء بهم » - « الطاهرين » = من كل ما يناي الشرف والكال› 
- «وسلی ‏ = فا يقدح 2 التوفيق 3 المنتّبي الى الحفظ والعصمة . 


۲) ( حضرة الجمع والوجود » هو التععن الأول . ین بذلك لانه هو اعتبار الذات 
بویت ریا تراعاطا رها للاتعاء ا لكوي ...شن ا البر ند قاری 
بين الاحدية والواحدية وبين ل 0 هي حضرة الجمع لا محالة » 
لان البطون والظهور لا حرج شيء عنه| (الاصل : عا( . (لطایف الأعلام ٦ب‏ ) . 

۳) حديث « كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد » انظر تخريحه ورواياته المتعددة 
في كتاب الشريعة للآجري ٩۲۹-۱۲‏ ويي رسالة « حقيقة مذاهب الامحادیین او وحدة الوجود» 
لابن تيمية 9-1۲۳ . 

) الاحاديث الحاصة خم النبوة محمد » عليه الصلاة والسلام 2 تراجع ف كتاب 
الشريعة للاجري ۰۷-4۵1 . 


خ الرضی 1[ . - د وضع الناسخ الاصلي 2 « ۲ » نحت كلمي ر الاختصاص »و « ذلك » 
لیشعر ان اسم الاشارة « ذلك » ج على « الاختصاص ٩‏ , س ذذ هذه الجملة بطوض] 
مكتوبة على افامش خط الناسخ الاصلي . 


۱۶۵ 


عمان اساعیل محیی 


°( «هذا ال » د = القاضي بتوارد التجلّیات » على أهل 
الاختصاص ۰ المطوي ا ٤‏ الکتاب» -- « من منازل الطلسم" ۲۲۳ 
الثالث » = 39 طلسم المرتبة الاهية الي هي > بالنسبة الى المرتبة الأحدية 
وإلى اللاتعيين المتميز المعقول باعتبار التعين الأحدي الل تال 
« وهو »< اي الطلسم . الثالث» - , واحد من ثلاثة ز عشر » = طلسماً » 
كل هنها ختص کم كلي » مشتمل على أنفس الأسرار الشهودية وأشرف 


الأطوار الوجودية . 
وهى طلسم اللاتعين على الغيب الطلق(۲۳۱ . فلا فلا يرجع 4 بارتفاعه من 
کنه الغیب » معنی إلى أحد : فإن ارتفاعه محال .- وطلسم ات 


الا حدر د" الا على التجلي الأول » القاضي باشال الكل فيه 

الكل » وهو حقيقة «الكان ( العلي ! فلا یرتفع في الدهر كله الا 2 
وله [ه18 0] السيادة العظمى » وبه تم القيومية . - وطلسم رتبة الألوهية 
علی سار الوجود وظاهر العلم 4 ولا يرتفع هذا من حيث الاسم « الله » » 
لا حقيقة ولا ادعاءاً» ويرتفع من حيث الاسم « الاله » ادعاءاً لا حقيقة 
ولذلك يدخل « التنكير » في «الاله » ولا يدخل في « الله » . فافهم ! ومن 
بعض منازل الألوهية » التجليات الموضوعة في الکتاب  .‏ وطلسم قلم 
التدوين""" » على ديوان الاحاطة الامكانية  .‏ وطلسم لوح القدر ا" , 


(Yo‏ انظر معاني « الطلسم ») الحتلفة فى التعليق المتقدم مق ١‏ وقارن العی اللحاص طذه 
الكلمة عند شارح التجليات عمانها السابقة ني التعليق المذ كور وانظر ايضاً الفتوحات ۲۳۲/۳- 
١‏ ؛ ( وهنا یذ کر ابن عرني معى خاصاً لطلسم مختلف عن معناه في التجليات ) . 

( الغیب المطلق هو غيب الموية ( اي هو ) عبارة عن اطلاق الق باعتبار اللاتعین‎ » (٦ 
.)١ا١"٠ (لطايف الاعلام‎ 

۳۳۷( « الاحدية هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة بيها وبين شيء اصلا » ولا لشيء 
الى الذات نسية اصلا 9 الاعتبار » السمی بالاحدية » تقتضي الذات الغی عن العالین » 
لأا من هذه الحيثية لا نسبة بیها وبين شيء اصلاً . ومن هذا الوجه» المسمى اي 
ان لا تدرك الذات ولا عاط ہا بوجه من الوجوه » لسقوط الاعتبارات عا بالكلية . 
(لطايف الاعلام ۱۲ب ) . 

۳۲۳۸( « قلم التدوين » هو رمز لعلم التفصيل ويسمى ايضاً بالقلم الاعلى والعقل الأول 
والر وح الأعظم . اما وجه تسمیته بالقلم الاعلى فلکونه «واسطة بين الق ف ایصال العارف 
والعلوم الى حميع الق المشار الى ذلك بقوله : «اکتب علمي في خلي » و بقوله : «اکتب ها 
هو كائن » » . (لطايف الاعلام ۱۱ | وقارن هذا بالورقة رة 5م !ا من الكتاب المذكور) . 

۳۳۹( 0 لوح القدر ») رمز به الى « محلء التدوين والتسطير المؤفجل الى حد معلوم وهو 
الكتاب المبين والنفس الكلية » (لطايف الاعلام 1١45‏ ). 


. KP itl j - . 33 ر التنزل 16 » لزل‎ 


۱۶۶ 


علی دیوان الاحصاء . - وطلسم سج الطبيعة""" ۸ عل الواد" القاء 
للتجسيد ونیم ادن لبق ات ال لس علی 


رو 


السر القائم لتحرير فتق الرتق وفتح الصور برش النور على ما قدر في 
البياض ۰ الحاصل في السواد القابل' .- وطلسم الجسم الكل » على 
الحقيقة العامة » المطلقة » الظاهرة 2 د بعموم صوره . - وطلسم محل 
الاستواء » على الرحمة المطلقة » العامة  .‏ وطلسم عل القدمين » على 
الاستحالات الكونية النعيمية . - وطلسم الأطلس » على خزانة وحدة الکلمة» 
المنتزعة من آطوار التراكيب  .‏ وطلسم النازل » » علی محصیات حروف 


o چ‎ 


لسن : الرحاني والانساني » امجتمعة في خزانة القمر . 


ا ار ال 1 0 
المنازل . وما يرتفع من هذه الطلاسم › إنما يرتفع حجابيتها بالنسبة الى بعض 
لمشاهد السنية » لا في تفسها ؛ ولذلك لا تتبدل بالانقلاب الكني ولا تفع 
ابد . بخلاف الطلاسم العنصرية » فإنها إما متبد لة عند طلوع فجر الاجل؛ٍ 


ا ا عم 


وإما «مطويات باليمين كکطي جل الک وإما منقلة" ۳ افيد 
او سيالة”؛ واما زمهرير جامد او سیال . . ولذلك لم تعد العنصريات من 
الطلاسم » في عرف التحقيق . 


۰-۹«( الطبيعة ( باليونانية : جا6اه و باللاتینیه : natura‏ ) يعرفها اخوان الصفاء 
في رسائلهم : « الطبيعة اما هي قوة النفس الكلية الفلكية ؛ وهي سارية في حميع الأجسام » الي 
دون فلك القمر : من لدن كرة الآثير الى منتهى مركز الأرض ( (رسائل اخوان الصفاء ۳ ىم ). 
اما ابن رشد (ما بعد الطبيعة » ص ۱۷) فيرى : « الطبيعة تقال على حيع اصناف التعييرات 
الاربعة الي هي : الكون والفساد » النقلة » النمو » الاستحالة » . وعند صدر الدين الشرازي : 
« الطبيعة آخر الابداع واول التكوين » (تاريخ الاصطلاحات الفلسفية » ص ۲۷) . 


۰) يبدو أن « السواد و ا للدلالة على الامکان الثابت في « هيول الكل » ؛ 
كنا ان البياض هو رمز لتفتح سرائر الوجود على وجه القابلية الأول » الي هي « هيول الكل » 
اشا  .‏ هذا » ويذكر ابن عرني كتاباً بعنوان « السواد والبياض » . بدون ان یذ کر اسم مؤلفه 
(انظر « كشف المعبى عن سر أسماء الله الحسى » لان عر ی » حطوط ڪي افندي (سلمانية » 
اسطنبول) 2 ۹ /۷٤ب‏ ؛ وانظر ایشا و لطایت الاعلام » ورقة هوا) . - ويوجد محطوط » 
محهول المؤلف » في مكتبة مغئيسا (تركيا) بعنوان « كتاب البياض والسواد » رم ۳ کا 
ان « كتاب البياض وكتاب السواد » » هما احد فصول « كتاب الروضة في الصنعة الالحية الكر ممة 
امحتومة » » المنسوب الى اي محمد » مسلمة القرطبي اجر يطي ؛ (انظر مخطوط بشبر آغا (سلمانية » 
اسطنبول) 2 همه /لالاب » ( = كتاب البياض) وباب ( = كتاب السواد) .- 


۱ اقتباس مطلق من سور ۱۰٤/۲۱‏ ؟ ۷۷/۳۹ . 


عمان اسماعیل محیی 


(۱۰۷) «قال تلمیذ جعفر الصادق'!"" ‏ صلوات الله عليه ! - 
سألت) س سيدي ومولاي جعفراء ش باذا جي کک طلسما ؟ ‏ فقال ص 


صلوات الله عليه ! : لمقلوبه . يعي أنه م مسلط على ما وكل به(" . 
وقد وضعناه ‏ بكماله) = يعني ثلاثة ط عشر طلسماً»- «في کتاب افیا کل“ "۰ 
فلينظر » هناك » ان شاء الله ! » . 


= ول تکتحل عيني عطالعها ولا عرفت كيفية وضع الطلامم المذ كورة 
فيها . فن فاز من" راب لديو عطاهیا ‏ ود طرتی وسعها جر ها دح 


قلیمن على طالي فهم هذا الکتاب بإلحاق ذلك في هذا احل » 
عا فيه التشوف من الاسرار الاطية وا کم الر بانيق [18 5] «فان الله 

5 يضيع أجر المحسنين ۳۳۴ | 
(۱۰۸) «وهو »)= اي كتاب «اهیا کل ) » وما فيها من رغايب 
الحكر وعجايب الأسرار» إما « من » سوانح « حضرة الوحدانية المطلقة الي 


5 الامام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الي طالب » رضي الله عنهم 
أحجمعين ! هو الامام السادس في سلسلة الا مة الاطهار . ولد سنة ۰ للهجرة وتوثي عام ۱4۸ . 
ورث عن ابيه محمد الباقر رتبة الامامة » وم ي قم في حياته بأي دور سياسي » بل انقطع العبادة 
والدراسة والامل برقو مهو يليه التق ااا وتنسب اليه كتب كثيرة . وحول ذاته 
0 التفت حمهرة فذة من كبار رجال الفكر والعلم » وكانت م مشابة النجم اهادي والدليل 

. انظر تاريخ الطبر ي ۳ ۵ ۰-۳ ٠ه”‏ ¢ ووفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ بر حمة 
0 ۰ الملل والنحل للشهرستاني ۱۲۰۱ ( CURETON‏ 64 ) ؛ ودائرة الممارف 
الاسلامية (نص فرنسي) ۱۰۲۱/۱ ؛ واللباب 4/۲ ؛ و.1 .1 ص ٠١١‏ وما بعدها . 
هذا » والتلمیذ الشار أليه هنا لعله جار بن حیان > انظر و کناب ام لاو وان .لابن بعر ني 
ص ٩۰۵۰6‏ (ط. حيدر باد) و.1' .ا ص ۲۰۵ ودائرة المعارف الاسلامية (نص فرنسي) /١‏ 
۱۰۱۵ . 

۴۳ ) نفس النص والتعریف نجده في الفتوحات ۲۳۲/۳ . هذا . ولعل النص الذي 
پسنده الى تلميذ الامام مذ کور في کتاب « الطلسم الكبير » لجار ١‏ الذي جعله في 
٠٠‏ مقالة» انظر « حتصر غاية الحكيم » للمجر يطي خطوط حفيد افندي (سلمانية » اسطنبول) 
رقم ١451/١"٠ا.‏ 

6 ) انظر ما حص هذا الکتاب في عثنا وهمربرری Histoire et classification des‏ 

d’Ibn ‘Arabî, 116 partie: R.g., n° 4 

هذا » والبحث الشار اليه لم يطبم بعد . - وجاء ني الفتوحات المكية : « وكنا قد ذكرنا 
ا ر ا ل 00 
وهو الميكل الثاني عشر ومائة ... » (فتوحات ۲ /لالاه) . 

۶ سورءة 9/١1١١41١١/5١١؟١١/4.0‏ 


۳ سالت ۷۷ 1 . - ش جعفر ۲ . - ص قال ۲3 . ض وصفاه  .13‏ ط الاصل : بلثه. 


۱۶۸ 


لا تعلق للکون با » = اذ ١‏ الکون » » وما فيه » من الحضرة الثانية . وهذه 
الضرة المطلقة » آولیتها کاطلاقها الذاني : فلیست من النسب العقلية 
لتقتضی - من باب النصائف - الثاني . ولذلك قال احقق : «لأنها« الأول » ط 
الذي لا یقبل الثاني » = فحکر هذه الأولية » کحکم الاطلاق الذایي والوحدة 
الذاتية » اللتين لا يقابلها التقييد والكثرة . ألا تری الواحد ؟ باعتبار کونه لیس 
من العدد (هو) واحل" لا تقایل وحدته كثرة الأعداد ؛ ومن حيث کونه 
مصدر الاعداد (هو) واحد" تقایل وحدته و۱۳ 


«و » إما من « حضرة التوحيد''" الي تقبل ء الکون لتعلقه بها » -.على 
مقتضى ارتباط الاسماء بالاعيان والاعيان بالأسماء ؛ أو كقبول الواحد الاثنين 
والثلاثة والأربعة » ليتصف فيا بالنصفية «الثلثية والربعية ؛ وتِعلّق الاعداد 


بالواحد » باعتبار صدورها منه بعکم نسبة . 
« مذ كور » ۶ = خبر مبتداً محذوف : اي بيان کون الحضرة التوحيدية 
e 5 - .‏ ی ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
القابلة للكون مذ كور « في كتاب الحروف من الفتوحات اللكية » الذي هذا 
کتاب منها »۲۳۲۱ = حيث قال : « للحضرة الاطية » ثلاث ف حقائق : الذات 
)٠‏ يقارن هذا بتعريف القاشاني لحل الذات الاحدية ومرتبة الذات الاحدية في شرح 
اصطلاحات الصوفية (مخطوط باريز الوطنية رقم ۱۳6۷ /۱۲۰۱۱۱ب) . اما معاني الوحدانية عند 
الصوفيين المتقدمين على ابن عرني فيراجع تفسير حقائق القرآن للسلمي (۱۰۸۰۹۰۰۱۰) وتفسير 
روزهان بقلي )۱٩(‏ وشطحيات الصوفية له ايضاً (۱۸۷)) واخبار اخلاج (۵۳)؛( کل هذه 
المصادر منقولة عن .1 .1 ص )۳٩‏ . 
5*) قابل معى « التوحيد» هذا ما يذكره صاحب لطايف الاعلام ورقة لاهاب.وا 
والجرجاني ني تعر يفاته (4۸) ؛ والهروي في منازله (باب التوحيد آخر ابواب منازل السائر ين) ؛ 
والكلاباذي في التعرف (۵۱۰۱۰) والسلمي في حقايق التفسير )٠.076110761516155(‏ 
واخبار الحلاج (۲۰۳۹ ۰۸۳۰ 0۹00۲) والقشبر ي ی رسالته (۲۰۱) والبقلي 1 
شطحيات الصوفية ( ۰۱۰۳ ۱۸۰) وطواسين الحلاج (۱۰۷۰۷/۹۰۳/۸) وانظر ايضاً 
L. GaRDET, in Mélanges Massignon, Il, pp. 228‏ عل L’analyse des états spirituels‏ 
et suiv.‏ 
(rv‏ يلاحظط أن کتاب الفتوحات لا حتوي ٤‏ حالته الحاضرة على كتاب التجليات . 
نعم » هناك نصوص ف التجليات ها ما يقابلها في الفتوحات ؛ وسنشير الىذلك في حينه . 
دعم ۰ ورد في کتاب « السائل » الشیخ الا كبر (محطوط اسعد افندي » سلمانية » اسطنبول » 
رقم ۷١ / ۱٤۷۷‏ ب - ۱۱۵۲) عدة فصول ونصوص تقابل ماما فصول التجليات ونصوصه » 
وهي 3 ارات ذا النون المصري في هذا التجلي ۰ ورقة ۹٩‏ ب۱۹۷ الى آخر الفصل وهو في 
التجليات بعنوان : تجلي سريان التوحيد » رقم 4ه في طبعة حیدرباد) ؛ - « اعلم ان كل 


ظ للأول . - عء صمل ۲۷۷ » فبل × .- غ مذكورة 1 3 . ف الاصل : ىلت . 


۱۶۹ 


عمان اماعيل محیی 

والصفة وامَيقة الرابطة بين الذات والوصف وهی القبول . لان الصفه ها 
تعلق" بالوصوف بها » و عتعلقها الحقيقي ها : کالعلم بربط نفسه بالعالم به 
وبالعلوم له ؛ والارادة تربط نفسها بالمريد مها وبالراد لما + والقدرة 
نفسها ا مها وبالقدور ها ؟ وكذلك الأوصاف والأسماء ) و 
هذا نص كلامه*"" . « فلينظر هنال ان شاء ة الله ! » = فعلى هذه القاعدة 
احفقه الواسست قال : 

)٠١9(‏ «فلقل . بعد اللسمية :» = كأنه » قدس سره ! جعل 
الكلام الآني » بعد هذه التسمية» مقصود ! وجعل ما سبق آثفاً كالمقدمة 0 


« ان الا لوهیة۲۳۹۱ تقتضي ك التنزيه ! المطلق''*' + ومعیی التنزيه ! 


شيء فيه كل شي» ... » ورقة ۹۸ب (تحليات : نجل جمعية التوحيد » رقم )٩۲‏ ؛ - «انتشرت 
الرحمة من عين الجود... » © ورقة ۱۳۳ب-۱۳ب (تجليات : تجلي الرحموت ؛ تجلي الرحمة 
على القلوب ؛ بحل الجود » 2 ٤‏ ؟؛ - ران لله ملائكة مهيمين في نور جلاله 
و حاله ... » ورقة هب (تجليات : نجل الفردانية » م‌ 6 ) ¢ - « اوصیکم بالعلم والتحفظ 


من لذات الا حوال ... » ۱۳۵بت۰ ۱۱۳ ( تجلیات : 2 ۸ )؛ - «یا طالب معرفة 
توحید خالقه ۰۰ ((تنجليات » رقم هه) ؛ - « الموحد من ميع الوجوه لا يصح أن 0 
خليفة ...۰ ۱۳۹-۱۳۲ب (نجليات ركم (٦‏ ¢ - و رأیت الحلاج ي هذا التجلي . 
۱۳۹ ب-۱۱۳۷ (مجلیات » رقم )٥۷‏ ؛ - «للتوحيد لجة وساحل ... » ۱۱۳۷ e‏ 
رقم ۰۸) . 


۸) فتوحات ۰۳/۱ سطر ۱۲-۱۳ . والنص الذي اورده شارح التجلیات تلف قليلاً 
عن نص الفتوحات في طبعته الحاضرة . وها هو : « وحصل الحضرة الاهية عن هذه الحروف ثلاثة 
لحقائق هي عليها ایضاً : وهي الذات والصفة والرابطة بين الذات والصفة وهي القبول : اي بها 
كان القبول . لان الصفة ها تعلق بالموصوف بها و بمتعلقها القيي ها كالعلم بر بط نفسه 
بالعالم به 000 ؛ والارادة ر بط نفسها بالمريد بها و بالراد لما » والقدرة نر بط نفسها بالقادر 
بها وبالقدور ها : وكذلك حيع الاوصاف والاسماء . » 

۹) حضرة الالوهية هي التعين الثاني الذي هو ثاني رتب الذات في سل الوجود وتسمى 
.هذه الحضرة نحضرة المعاني و بعلم المعاني (انظر لطايف الأعلام ٩‏ عب»*+ب) . 

۲۰۰( « التزيه هو تعالي الق عما لا يليق بجلال قدسه الاقدس . والتعز يه يه على ثلاثة اقسام 
تنز یه الشرع : هو الفهوم ني العموم من تعالیه تعالى عن المشارك في الالوهية . تدز یل العقل : 

هو الفهوم ني انخصوص من تعالیه تعالى عن ان یوصف بالامکان . تنزيه الکشف : هو الشاهد 
لحضرة اطلاق الذات الثبت الجمعية (الاصل : الجمعیة) للحق . فان من شاهد اطلاق الذات صار 
التزيه في نظره اما هو اثبات حمیته تعال لكل شيءءوانه لا يصح التنز یه حقيقة لمن لم یشاهده» 
تعالى ۲ كذلك .. » (لطايف الاعلام (lor‏ . اما معانی التبز يه عند الصوفية المتقدمين على ابن 
عری فیراجع طواسين الحلاج. ۰ اخبار الحلاج ۳ 2۰۱ سلمي » حقائق التفسیر ۷ 
۸ (محسب .1 .1 ص ۳4). 


3 شا ۷۷ .- ك نعضي ۷۷ ۰ يقتضي 16 . - ل ال به ۷۷ . 


۱۷۰ 


کتاب کش الغایات 


الطتق ۰ التي تقتضیه ذاتها » ما لا يعرفه الكون البدع الخلوق . فان كل 


= إذ الناشىء ء من عين الحادث » لا يتصف به القديم ولا بلق به » 
Cs‏ کان 
معداً له لقبول الکال [«19 ع] اللائق‌به: القرب لیّاه من الق . - «وفذا» : 
= أي ولعود التنزيه إلى محل صدوره «قال» من قال : سبحاني' ۲*۱ ! لاعادة التنز به» 
= الناثی" منه « عليه واستغنائها » ه اي الضرة الاطیت «بالتنزیه الطلق » 
الذائي ۰ عن کل ما شا من الکون ۳ وتوحيد | 

(۱۱۰) «وللإلوهية و في هذه الناز » = العزوة إلى احاطة حضرة 
لضفه في قبل لكر « تجليات كثيرة » لو سردناها : طال الأمر علينا» 
= ولا ت تتهي الى غاية اذ بعضها يختص بأحايين الأبد » فلا يظهر ولا یعرف 
إل بعد وقوعه 2 الاجل ؛ ومنه ما حم به امحامد » ويعطي استحقاق 
ی آسرار الساعة ء الغير المعلومة الآن ؛ ومنه ما بعطي 
رما لاعين رات ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر ۲*۳۲ ۰ وحوها . 


۳:۱( فولة مشهورة لاي رز ید البسطامي » المتوق عام 55١‏ للهجرة . راجع حصوص 
هذه القولة شطحات الصوفية لعبد الرهن بدوي ۲۲۰۲۱ و « نصوص ۸ تنشر » اسنیون ص ۳۰ 
و .1 .ماص ۲۷۹۰۲۷۲۰۱۱ « والقول النبي » السخاوي» محطوط برلين 68-60 790 .تع5. 

۲ ) هذا القول هو جزء من حدیث قدسي شریف , اعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين ... » وهو في البخاري مروي عن الي هريرة (حاشية فتح الباري ۳۹۱/۳) وی مسلم 
(حاشية القسطلایی ۲۳۳/۱۰ ۰ ۲۸۸) ومسند احمد ۳۳۸۰۳۱۳/۲ ؛ وان ماجة ٩۳۰۵/۲‏ 
ورسالة الأحاديث القدسية لعلي القاري ه وهو في الاحیاء 4 /۱۹۳ ولي شرحه ٩۵۷۷۰۵۷/٩‏ 
وني الیزان ٠١٠‏ والفتوحات ۸۹/۲ . راجع ايشا وتف حر الال مين اي رت وهله 
الكلات النبوية الشريفة تذ کرنا ما قاله الحواري بولس في رسالته الأولى الى اهل کورنتس (فصل 
۲ «ما لم ره عين ولا سمحت به اذن ولا خطر على قلب انسان ما اعده الله الذين مبونه » 
ونص دولس مذكور في اشعيا (من اسفار العهد العتيق) فصل ۳/۹6 ؛ وي ارميا (من اسفار 
العهد العتيق ايضاً ) ٠١/۴‏ 


م فهو W۷‏ ۴ - ذ ذا ۷۷ » هلهذا 53 ×  .‏ ه واستغاہا ۷۷ واستعانها 2 >1 . 
و فللالوهية FH‏ 16 . - ود هنا 181 1 . 


۱۷/۱ 


عمّان اسماعيل حیی 


«فلنقتصر منها على ذكر بضع وماية نجل » " أو أكثر من ذلك بقليلء 
ریق الاجاء ولاز لا بطريق التصريح والاسهاب .+ فان الكون لا مله 
من حيث الفهوانية "“" وكلمة الحضرة » 

- وهي (- «كلمة الحضرة))» خطاب الحق ب وكن !470*'. و«الفهوانية 
خطابه بطريق المكافحة في « عالم المثال » . - والكون إنما يتصدع » في سماعه 
خشية” ورن وراه جات 


وقد جعل - قدس سره | - قوله : « فان الكون لا يحمله » علة" لعدم 


سے ور 


« التصريح والاسهاب » . والظاهر » أن ليس في العبارة ما تترتب عليه 
هذه العلة ؛ فلو كان التصريح والاسهاب في خطاب الق بطريق المكافحة » 
ترتبت عليه العلة المذكورة . 

كان ام تمه بن خر الصادق ‏ رضی الله عنه ! - ذات يوم 
في الصلاة ب"؛ فخر مغشیا عليه . فسئل عن ذلك. فقال : ما زلت أكرر 
آبة حى سعت من قائلها . فكان بي من ذلك ما کان“ . 


ولکن اسهاب الکامل التصرف وتصريحه » قد ينتبي الى ساع خطاب 
الحق « فَهوانية » فيلزم من ذلك ما يلزم . فان" لسان الکامل إذ ذاك » 
و ة موسى !45" فلا" حمله السامع الكوني 4 فيضطرب ونش عنقا عليه . 


۳( الفهوانية مصطلح خاص من وضع الشیخ الا كير نفسه » لا نعلمه لأحد قبله من 
الصوفية . وقد عرفه : « خطاب الق بطریق الکافحة في عالم الثال » (اصطلاحات الصوفیة) ؛ 
وزاد على هذا التعریف في فتوحاته : «... وهو قوله » صلى الله عليه و. > في الاحسان : 
« ان تعبد الله كأنك تراه » (۲ /۱۲۸) . وهذا التحديد للفهوانية قد اصبح متداولاً بين التأخرین 
ترم ی الاعلام و رقة ۱۳۸ | وتعريف المشارح نفسه فا يلي يو كد هذا . 

4 ) نفس التعر يف نجده في اصطلاحات ابن عرني ويي الفتوحات ۲ /۱۲۹ (اصطلاحات 
الفتوحات ) »> ۰۱ انظر لطايف الاعلام ايضاً ورقة ۱۱4۳ . وصاحب الاعلام یز بين 
كلمة الحضرة وبين الكلمة والكلمة الغيبية المعنوية والكلمة الوجودية (نفس الورقة المتقدمة) . هذا › 
وكلمة « كن » وردت في القرآن الكريم تعبيراً « للامر الاهي » النجز : « كن فيكون » يراجم 
سورة ١١8/1‏ ¢ ۰۱۱۱۷۳۱۵۹۰۸۷۳ ۳۵/۱۹ ۸۲/۳۱ 1۸/۰ . 

٠١‏ ) انظر عوارف العارف السهرو ردي » الباب الثاني : في تخصیص الصوفية محسن 
الاسماع ؛ والاحیاء ١‏ / کتاب آداب تلاوة القرآن : اعال‌الباطن . 

5) کا يدل عليه القرآن الكريم (سورة ۳۰-۲۹/۲۸) ۰ لا آنس موبی ثاراً جانب 
الطور الاعن « قال لاهله : امكثوا » لعلي تيم مها بر او اجد جذوة من النار » .... « فلا 
اتاها نودي من شاطى” الواد الاعن في البقعة المباركة من الشجرة : ان يا مومى اني انا الله رب 


اا تجليا ۳۷ . - ب۲ الاصل : الصلوة . 


۱۷۲ 


« لكن يحمله من حيث التجلي والشاهدة » 

= ومشاهدة التجلي > إنما تكون بالبصائر الي هي للقلب بمنزلة الباصرة 
للبدان . والقلب البالغ مبلغ الشاهدة زعا هو متاید" بور مشهوده » و اسرد 
مكتحلة بذلك ل ل ید 
اذ لا حمل عطايا الملوك إل مطاياهى ! 

« فكيف » لا عمل انحطاب «من حيث النيابة والترحمه ؟ » = باللسان 
الكوني . 

(۱۱۱) ثم إن الرحمة الشاملة "۲ الي با كان الاستواء على عرش 
» الربوية « الرهن » ت" » الوصوف بالجد““" والعظمة"“" [«19 ]٤.‏ 
والکرم!*۲ ۰ - انسحبت جود على المکنات » ث' . 


= هذا الکلام مترتب على حضرة التوحید » الي تقبل الکون لتعلقه اء 
وتتمة” له مع مزید التفصیل القاضي ببيان المقصود . - ولا كان « الرهن )(۲۶۱ 
اسا لحق » من حيث تعمیمه فيض الوجود على القابلات الكونية » امتناناً 
محضاً » وصف با« جد والكرم والجود وبالعظمة » » ولكن علاحظة استوائه 
على العرش » الذي هو اول الاجرام واعظمها"" . 


العالین ,۰ وهکذا كانت « رة موسی » جلي خطاب الحق لكليمه المقرب . والصوفية يستعملون 
رمزاً « حر موسی » للانسان الکامل او لای ا لق من عرو یت ان سیم 
او عينية . وتلك 1 معجزة التجلي الامي» معجزة الب الاي عبر کاش الادث : لساناً كان 
او مجرة او حروفاً وكلات متلوة ... مخصوص رمزية الشجرة انظر لطایف الاعلام (ورقة 
٥‏ ب) وطواميس الحلاج (۳/+-۷) واصطلاحات الفتوحات (۲ /۱۳۰) . 

۷ ) الرحمة الشاملة ونسمی الواسعة والسابغة وهي الرحمة الي عمت کل شيء الشار الما 
بقوله تعای : ورهي 9 (۱۰۰/۱۷) . والرحة عند الصوفية تستعمل مرادفة للوجود . 
انظر لطایف الاعلام ۱۸۲ . 

۸) سورة ۰/۲۰ ۲۱/۲۷ . 

۹ سورة ۱۵/۸۵۰ . 

0 ؟) سورة ۸۱/۲۲ . 


2١‏ في عرف الصوفية المتأخرين > « الرخمن » «اسم لصورة الوجود الاي » الي هي 
عبارة عن الجمعية الحاصلة للاساء الذاتية ¢ علد ظهورها 0 من بطون وسحدة الذات" ( ۰ (لطايف 
الاعلام (AY‏ . 


۲ «العرش هو الجسم احیط جمیع الأجسام > سمي به لارتفاعه او للتشبيه بسر ر 
الملك في عکنه عليه عند الحكم لبز ول احكام قضائه وقدره مله 6 لا صورة ولا جسم ممة» 


تعريفات الجرجاني ٠٠١‏ » وانظر ايضاً « الانسان الکامل » للجيلي ۷-١/۲‏ . - 


ت؟ الرجان ١87‏ 2 . ث۲ + كلها HKW‏ . 


۱۷۳ 


عمان أسماعيل نحيى 


« فأظهرت » = يعني الرحمة الشاملة « آعیانها : سعيدها وشقيبا » رابحها 
وخامرها ) = علی ما اقتضت استعداداما الأصلية » ۰ الي كانت عليها 4 
٤‏ عرصة غيب العلل » شش ب ۳9 المساوقة > المساوق للوجود . - 


« وألقت كل فرقة » = بل کل فرد Cb‏ 
في حقها » وان كانت غير الستقيمة في حق غيرها ۰-«وحسبت ج" کل 
فرقة غاية طريقها » = فغاية طريق المهتدين » «الحق » المطلق الذي اليه 
لمنتبى » ولكن من حيثية حضرة « اهادي » » المتولية علییم بربوبية خاصة؛ 
ومستقرهم » في غاا نهم المشهودة » دار النعيم » المبنية على الرحمة اللحالصة . 
يغاية الضالين» ٠‏ الق ٠‏ المطلق ایض + ولكن من حيثية حضرة « ال" 4 
القائمة عليهم بربوبية خاصة ؛ وستقرهم » في غاياتهم اجهولة علیهم › دار 


© ص مس 


السوآن + امن على الغضب االخالص ا اا ك هق وات سيق 


۴ ؟) شيئية الثبوت هی العين الثانية للشيء » ويعي بذلك ر حقيقة العلوم الثابت ی الرتبة 
الثانية المسماة محضرة العلم . وسميت هذه العلومات اعياناً ثابتة (واشیاء ثابتة) لثبوتها في الرتبة الثانية 
كنع مها رول بظهر ف الیجرد الم الا لوازمها وانعکانها وموارضها الملقة مراب الكرق. . 
فان حقيقة كل موجود انما هي عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه ازلاً . ويسمى (هذا) باصطلاح 
امحققين من اهل الله عيناً ثابتة » وباصطلاح الحكاء ماهية » وباصطلاح الاصوليين المعلوم 
المعدوم والشيء الثابت ونحو ذلك . وبالجملة : فالأعيان الثابتة والماهيات ( والمعلوم المعدوم ) 
انما هي عبارة عن تعينات الق الكلية التفصيلية . » (لطايف الاعلام ١۲٠ب)‏ . 

وقد جاء ي کتاب » النفحات ( لصدر الدين القونوي ما يلي : 

وان الشيئية تطلق شرع وتحقيقاً باعتبارین : احدها > شيئية الوجود والاخر : شيئية 
« الثبوت . ونعي بشيئية الوجود کون [« 6 ۶] الشيء موجوداً بعینه عند نفسه وغيره . 
« وهذأ القسم معلوم عند الجمهور » قريب التناول . والشيثية بالاعتبار الاخر » الساة 
« بشيئية الثبوت : عبارة عن صورة معلوبية کل شيء في علم ای » ازل وابداً » على وتيرة 
« واحدة ثابته غير متغيرة ولا متبدلة » بل متمبزه عن غبرها من العلومات خصوصیها ِ 
« ول زل الق غالا پا و بتمزها عن خبرها ؛ لا یتجدد له - سبحانه ! - بها علم » 
« ولا بحدث فها حم : للزاهته عن قيام الحوادث به » وتقدیس جنابه عن تحدد علمه بشيء 
ولم يكن معلوماً ما قبل ذلك . بل امجاده بقدرته » التابعة لارادته بعد علمه السابق 
5 الاز ی 4 الظاهر حم تخصيصه بالارادة 3 الموصوفة بالتخصيص . والشيئية » ذأ 
» الاعتبار > هي الشيئية المحاطبة بالامر التكويي » المنبه علہا بفوله » تعالى : رانا 
« قولنا لشيء اذا اردئاه ان نقول له : 3 فيكون 1ه (سورة / ۰۰( . محطوط 
يوسدف آم > قونية (ركيا) 2 مق ۸ ساب . - 

قارن هذا بتعليقات عفيي على الفصوص (فهرس المصطلحات : عين ثابتة » اعيان ثابتة) 

The Mystical Philosophy of Muhyid-Din Ibn al‘ Arabî, pp. 47-53. وي کتابه‎ 

وشرح القاشاني على الفصوص ص ۱۸۱ (ط. القاهرة ۱۳۲۱) وانظر ايضاً : imagination‏ 

créatrice... pp. 88, 155. 


ج وحسب PHKW‏ . 


۱۷۴ 


کتاب کش الفایات ۽ 


الرمة على الغضب  '**'‏ منال ومآل . وباح بعجيب هذا النال بائح 
حيثث قال“ °" لم : 


ان الوعيد لمنزلان هما لمن ترك السلوك على الصراط الأقوم 

فاذا نحقق بالکال وجوده ومشی على حكم السناء الأقدم 

عادا ‏ نعيماً عنده فنعیمه 2 في النار وهي نعم کل مکرم 
- وباح بثله الآخر فقال : 

الجنة دار آهل علم ولنار مقام من ترقی 
- وأنا » في فه الاسرار الإهية » على وقفة لا تشویبا رغبة القبول الا بذوق 
سال من خلطات الشبه » وشواهد يتلوها من البراهين الكشفية الحررة بقسطاس 
الكتاب والسنة . ولكنى » في اجابة دواعى الاخوان - وهم رفقاء « مناهج 
الارتقاء ( ج ان ارفع قناع الاحمال والغموض 1 عن وجوه ما 
[208 6] به السنة أحوال الاجلة » في عرف التحقيق > من غرائب الأسرار 
وعجائها » ' اه ی كناميا ۱ عاديا 
الى الله قال » قدس سره : 

(۱۱۲) «فلله مجعلنا من جعل على الجادة الى هو سبحانه ! 
غايتها » = وحيث اطلع على تشابه الحق بالباطل » بحسب العوارض الناشئة 
ع سنخ الطبيعة الغاسقة » وخحفاء | الم سا جز الد 
من وت ۱ 0 ۱ سا عم عجز 
عن رفعها بالتدبير ‏ قال : «وينزهنا ح' عن ظلم الواد ومکابدة خ 

أغراض د "النفوس » المقيدة بالأجساد » ذ' . 

وحيث اتصل سره الوجودي باصله الشامل الرحماني » الکتنف بأنوار 
« رفيع الدرجات ذي العرش »۲۳*۲ » اتصالاً يتجدد مع الانات إلى لاغاية › 
ويتنوع بتنوع الرقائق الوجودية » التضرعة من سلم رحمة الكافة ‏ قال » 
نظرا الى الواصلين بالحكم المشروح : 

)١ 6‏ اشارة الى الحديث القدسي : « سبقت رحمي غصبي » متفق عليه من حديث الي هريرة. 
انظر تخر یج احادیث الاحیاء للعرايي : /4 ۵ رهم ¥ و یقارن ما یذ کره الشارح هنا بنظر یه 


. القائل هو ابن عرني » انظر الفتوحات ۱ /۱۷۹ (مزل الوعید)‎ ۷۲ ٤ 
-- .۱0/ ۰ سورة‎ ) ۵ 


اح" وتزهنا 53 . - خ۲ ومکايدة و . د٣‏ اعراض ع . - ذا بالأجسام 15581 . 


۱۷۵ 


مان اساعیل نحيى 
«فنم الوفد ؛ وفد الرهن د" ! 
و « طول زا في )۱ 5 
ثم طون لم 
) « وحسن مآب ! ) » 


ركه؟ 


= انتبى بعض الغرض.من شرح البسملة وخطبة الكتاب . وهذا مبدأ س' 
الشروع ني الحاشية الموعود شا بها ؛ والمريجى » من الله تعالى ! الفوز بالعام 
والانتفاع بها » عاجلاً واجلا ! 


25) سورة ۲۹/۱۳ .- (هذاء وانظر الآثار الحاصة معان «طوف » في كتاب 
الشريعة للآجري ۷٦-۲۷١‏ .- 


ر٣‏ الرحمان ۳۷۸ - ز ۲ فطونى 216151 . س الاصل: مبداء  .‏ ش۲ الاصل: الموعودة . 


۱۷۶ 


( شرح ) تجلي الاشارة من طریق السر !۲۳۲ 
1 
(۱۱۳) اعلم ان للقلب الانساني وجوها!۲*۲ ۸ يحاذي بها كل شيء ۱ من 
الغیب والشهادة » محاذاة بستجلی بحسبها القلب حقائق ما يحاذيه بکل ما 
اشتملت عليه . - القلب » إذا ظهر بسعته الى لا تقبل الغاية » حيط بها 


L2 


استيعاباً ؛ فينتهي بها الى غاية تبندي کل شيء ا ني کل شيء ۱ . 


۷) املاء ان سود کین : « قال الشيخ رضي الله عنه في الاصل : اعلم [*9 ع] ان 
الرقيم ......... اذا لزل الى عالم البرازخ » [قال الشیخ . . . البرازخ : ناقص في نسخة 
برلين] « الرقم [الرقم : برلين] هو ما ارتقم من الحطاب المستقر عند اخاطب . فهو منسوب الى 
كل مرتبة من مراتبه ما تقتضيه مرتبته فہا : طرساً [طريقاً : برلين] كان او ذهناً او هواءاً 
[ هوا : فاتح] » وتنتهي حقيقته الى كلام لت » سبحانه ! والحاصل من الخطاب هو الرقيم › 
مشتق من « فعیل » . ولا تصح هذه النسبة الا للأر احاصل عن « الفهوانية » . وعي رقيماً إا 
رلین] لارتسامه من وجهين : أعلى وأسفل » اذ المكتوب يكون من وجه واحد . - والرقيم [والرقم : 
برلين] المشار اليه » لا يشار اليه من حيث وجوده » لكن من حيث هو حامل محمول » وذلك 
ان اهل السعادة واهل الشقاوة سمعوا الخطاب فتنمم به هوّلاء وتعذب به هؤلاء : فلو كان مقصوداً 
لذاته لاستوى اثره في الجهتين . لكن لما كان المراد منه ما هو حامل له من الأثر اظهر أثره الدال 
على المحبة في محل » واظهر اثره الدال على المقت في محل . ولا مختص اسم « الرقيم » الا بآ ثار 
ر الفهوانية » خاصة » ومی كان الار من غير « الفهوانية » فلا یسمی « رقیماً » ولا کلاماً » 
بل ينسب الى متعلقه من قدرة وارادة أو سمع او بصر او غير ذلك . - ثم ان المعاني » اذا تزلت 
الى عام الحس ۰ تكون مثلثة في البرازخ : لكونها صدرت عن سبب وقصدت سبباً لتظهر عنه سبباً 
آخر . وهذا الموطن » من حقيقته ان لا يوجد الق فيه شيئاً الا عند سبب . فالاشياء صادرة عن 
الله (تعالى) » فهذا ضلع + وواصلة الى مصدور اليه » وهذا ضلع ثان ؛ وعايدة الى الله تعالى » 
لقوله : « والیه ,دجم الامر کله » (سورة ۱۲۳/۱۱) «وای الله رجع الأمور » (سورة۰ ۲ | 
۰ ۱۰۹/۳ ؛ مه الخ ...) وذلك ضلع ثالث ومن هنا يفهم امر الربوبية وامر الرسالة 
وامر العبودية ؛ ثم ما يؤول [يؤل : فاتح و رلین] من ذلك حميعه ویتسع ذلك اتساعاً لا یتناهی» 
و ختلف باختلاف انحال . الله أعلم ! » .- 

۷ بقول ابن عرلي في مقدمة رسالته « ي وجوه القلب » : « اعلم ان القلب على خلاف 
بين اهل الحقايق والکاشفات » كالرآة الستدرة : ها ستة اوجه ؛ وقال بعضهم : مانية . وقد 
جعل الله في مقابلة كل وجه من وجوه القلب حضرة من امهات الحضرات الاطية ... » ووجوه 
القلب كا ذكرها ابن عرني في رسالته هذه : 

الوجه الأول ينظر الى حضرة الاحكام (من الحضرات الالية) وصقال مرآته با محاهدات . 

الوجه الثاني ينظر الى حضرة الاختيار (من الحضرات الاطیة) وصقال مرآته بالتفويض . 

الوجه الثالث ينظر الى حضرة الابداع (من الحضرات الاطیة) وصقال مرآته بالفكر. 

الوجه الرابع ينظر الى حضرة الحطاب (من الحضرات الالهية) وصقال مرآته بذهاب هيشة 
الاكوان . 


مه 


۱۷۷ 


عغان اسماعيل نحيى 

فالقلب حيث حادي بوجوهه اة مره الأعلى من ( طريق 
سر ويك رعو طریق السر الوجودي التبصر » اختص به في زليه وا 
السعت والتوجه - يستجلي » دون بلوغه الى الغاية الشا ر الپا من وراء حجب 
المكافحة 5 «عالم الخال ( ¢ الاشارة الغيدية الحاملة” كل شي ء ي نکتما 
المقصودة . ثم جد موقعها « رقيمأ » » اي مرقوماً فيه حملة” ما استجلته المحاذاة” 
القلبية » حالة چ 
هي النداء عن رآس البعد ¢ وفاید تا إخماء راز ينا عن غير الخاطب. 


(۱۱۰) «اعلم ان ارقم ۱ المشار اليه » = في هذا التجلي » 
بالاشارة البادية من « طريق » على القلب » عند محاذاته ای 2 
0 وأتمّها > « ليس يشار اليه » = اي الى الرقم . = والرقم »> هو ما 

من اللحطاب ( الفهواني ) وأرد 2 القلب من [205 ]٤.‏ وجهيه » المحاذيين 
0 عند ورود التجلي عليه ما » وهو الاثر الحاصل فيه عن 
ا + وصورة الاثر هر اي 

(۱ فالقلب الظاهر سعته الغير المتناهية » عا ارتسم ي وجهیه 
من كلية خطاب الحق : « كتاب مرقوم »۲۴۹۱ ۰ يقرأ من وجهین ؛ - وعا 
ظهر ٤‏ مجهه الاعلی : « کتاب مکنون ۱ »سس وعا تشن ٤‏ وحهه 
الأسقل : ٠‏ كتاب مسطور ۳۱ .فالرقوم + وس ی الهم من وهی 
الاعلى والاسفل ؛ والمرتزقون » من أهل هذا المقام : « يأ كلون من فوقهم ومن 


الوجه الحامس ينظر الى حضرة الحياة (من الحضرات الالهية) وصقال مرآته بالفناء . 

الوجه السادس ينظر الى حضرة ما لا يقال (من الحضرات الاطية) وصقال مرآته يا اهل يرب 
لا مقام لكم . 

وانظر الاحياء ۳ / 55-1١‏ والرسالة اللدنية ۲۹-۲۷ . - 

۸) الرقم كلمة وردت ني القرآن الکرم نعتاً لاحاب الكهف (سورة ٠۸‏ /4) والمفسر ون 
تلقن و الم آلراد بل : هل هو اسم لكلبهم ( = قطمیر ) او للمكان نفسه : ما مباحث 
المستشرقين الخاصة ذه المسألة فراجع ي دائرة العارف الاسلامية 7١١/١‏ (الطبعة الثانية 


Les Sept Dormants 0: Ephèse en Islam : الفرنسية) وانظر ايضاً محث الاستاذ الكبير ماسینیون‎ 
et en Chrétienté, in REI, XXII, 1954, 59-12. 


24) سورة ۲۰۰۹/۸۳ . - 
۲۰) سورة ۰5 /۷۸. -- 


- . ۲/۰۲ سورة‎ )5١ 


۱۷۸ 


کتاب کشت الغایات 


نحت أرجلهم ! ۷ فلا يشيرون الى الرقیم «من حيث هو موجود" ۳" لکن 
من حيث هو حامل حمول ب «ت وهو من بعض ألسنة الفهوانية » ت » = 
ولذلك ظهرت السعادة بسماع خطاب الحق ي المقبل المحبوب » والشقاوة ی 
الدبر المقوت > کون اللاطاب واحد ‏ . فلو كان الرقهم » المشار اليه » 
مقصود ًا من حيث هو » لاستوی آثره في الجهتين . فاحمول هو ما آراد 


ص 


الحق » تعالى ! محطابه ظهوره في کل سامع سمع الطاب : فسامع 
سمع وازداد ايماناً ؛ وسامع سمع وازداد کفرا ونفورا واستکبارا في الارض 

(۱۱۷) « فصورته ) = ري يعني الرقيم »ررقي هذا القام » = القاضي 
عحاذاة القلب :اشر الأعلى » وباستيجلائه ث الاشارة الغيبية » « من طريق 
الشكل » صورة الثلث ج اذا نزل » = من حيث معناه » - ( إلى عا 
البرازخ 2۰ عالم التمثل » = القاضي بتجسد العاي وتروحن الاجساد ‏ 
على مقتضی حال التجسد والتروحن . 

وقل م نزول الرقم « من حيث معناه » » فانه إتما يظهر بالصورة › 
بعد نزوله الى عرصة المثال؛ - « كنزول العلم في صورةخ اللبن» د = ولذلك 
1 آعطي > صلی الله عليه (وسلم) ! 5 منامه « قدحاً من اللبن » » آوله 
« با » . - والعاني عند تتزفا الى عالم الهس » بتجسدها في البرازخ المثالية » 


كان 


إن تتصور مثلثة . هكذا ذكر المحقق . ولعله يريد الابعاد الثلاثة ذ 57 


۲) سورة ۰ |۲۹۶۹ |۵۰ . - 


)) جاء في محطوط ر کتاب كتبه الشيخ سعد الدين الحموي الى الشیخ محي الدين بن 
العرلي » : . وقد ذكر الشيخ في تجلي الاشارة من طريق السر « ان الرقیم المشار اليه ليس 
هار لاس جرت ا اسر ره کر اند کر 
0 اللبن » - قلت : لو كان الامر كذلك لما صحت المعرفة بالله حقيقة اصلاً » وعدم 

صحة المعرفة بالله تناقض صدق الحبر فيا اخبر عنه حيث قال : « وعلمك ما لم تكن تعلم « (4 / 
۲ خا ينا كن هلر هم که ار باق ی .روا ار بان باذن الله الى 
َم « الق » الموجود في اللبن وانشق نشق الرقم عنه حى يثبته في « الکتاب الرقوم » یعرف ان الاشارة 
الى الحامل لا الى المحمول . وطذا المعى قال تعالى : «قل : كل من عند الله » فا طؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حدیثاً » (: /۷۷) وقال تعالى : « ان اولى, الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي - » (۳ (۸Î‏ والغرض من ذلك ليس الانكار.. .( (نسخة مكتبة مینوسیان اصفهان ) 
تم ۱۱۸۱ /۱۰ب) ( بارشاد الاستاذ الكبير كر بان هذا » ویراجم ‏ الفتوحات (۳۹5/۱) 
البحث الحاص بکون العام و انا رر وھا اورا متشو را مب 


ب + والاشارة للمحمول لا اليه 1+۷۷ : والاشارة ... عليه 13 . - م ث- ث»-2. 
ث الاصل : و پاسحلاءه . - ج مثلث 1 . - ح البرازح ۷۷ . - خ صوره ۷۷ . 


۱۷۹ 


عغْان اسماعیل نحيى 


الصور الثالية الجسدية والحسية ايضاً . فان كل جسم ملت اساد 
ولو كان مربعاً او مخمساً او مسدساً أو غير ذلك من الاجسام المثالية 
و 


(۱۱۸) «فزاوية منه » = اي من المثللث > للغيب الذي هو مصدر 
العايي الظاهرة في في الرقيم . وزاوية منه » المصدور اليه و E‏ 
القاضي بالصدور على وجه تفتضيه المحاذاة” القلبية > الخ عا بالصدور 
اليه . اذ لا يوجد» ي الواطن والمراتب كلها » شي۶ د من غير سبب خلا 
العقل الكل » السمتی بالسبب الأول . 


فزاوية مورد الغيب « تعطي ذ رفع الناسبة بين س الله وبين س [212 .]] 

ا ولذلك بقع الحجاب عند e‏ والتجلي > اذ لولا الحجاب » 

بشت وجود الصدور إليه لتلقي والقبول . فإن السبحات الذاتية » من غير 
ان رس من الرسوم انللقية اثر 


«والزاوية ش الثانية» ص = هي زاوية السبب + وهي » عند نصوع الأنوار 
الضيائية» الشارقة في البرازخ المثالية» الشعرة بروية ض السوی بعين الحق » - 
« تعطي ط رفع الالتباس عن ظ مدارك الكشف والنظر ( = بوفوع الاشارة 
من طريق السر » وايذانها بما هو المراد من الحطاب « الفهواني » > الظاهر 
في عالم التمثل بصورة التثليث . - « وهو »- اي رفع الالتباس عن المدارك 
الكشفية الصورية » المتلبسة فما الحقائق بالملابس الحلقية  »‏ « باب من 
أبواب ر العصمة »ع ۸= وهي استمرار حكم العناية السابقة » في حق 
العصوم » > إلى لاغاية ۷۹ عند رفع الالتباس » بيز ماله عما هو للحق ؛ 


(Arr‏ العصمة » معناها الكلامي الدقيق » هي > عند اهل السنة » خاصة بالانبیاء فقط 
اما ما دوبم من اولیاء المؤمنين فلهم ر الحفظ الا مي » او « العناية الاطية » فهم : « محفوظون » 
وألانبياء « معصومون » . ولكن ما هو مجال العصمة اعيا في نظر اهل السنة ؟ هل العصمة 
بالتبليغ » اي تبلیغ الوحي واداء الرسالة » ام تتناول ايضاً خصيہم » معى الهم معصومون 
عن الذنوب ؟ انظر المعتمده 4 ۳۱۹-۳۰۱ + وطبقات الحنابلة 004/٠‏ + ومباج السنة ۲ /۸۲- 
AY‏ $ و Essai rur Ibn Taimîya, 186-195: EI, I, 579 (sous ‘Işma).‏ 
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۱۸۰ 


( فيدع ما يريب الى ما لا a‏ 


مره لته TE‏ ۱ 


« والزاوية غ الثالنة » = وهي زاوية المصدور اليه › « توضح » ف = 
بدلالة ما ورد علما في « جلي الاشارة من طريق السر » وبطلوع الأ نوار 
الضيائية الوسطية من انعط الفاصل بين النور والظلمة » المشعر بفائدة الجمع 
بين الاعلی والأسفل معاً » « طریق السعادة » = الموهوبة للقلب » الفائز 
باحاطيته الوسلعی > عند اطلاعه الجامع بين العالتمَين > الفارق بينهها 
بأتم الفصول الميزة الكشفية ثم الشهودية» التي لا ترد عليها و الضلت 
بل لا يحتمل ورودها u‏ « الى محل النجاة )ق = أي إلى حل حلاص 
القلب بالكلية عم يعرض عليه في تقلباته » من الاثار الكونية » فتجذبه 

من المنازه العليا الى موقع الافات الكونية » - « في الفعل والقول والاعتقاد » = 
شمان قت » حالتئذ » عن التصرف التعلق عواقسع الزلل » وعن ترحته 
بالقول عن حال المشهود كانه عا لا بعطیه شهوده » وعن وجدان لازم 
لا يعطي کشف مجموع الأمر كله في نکنتة « تجلي الاشارة ) . وعلى الحملةء“ 
غاية طریق السعادة لا تدرك إل بالفعل المرضي والقول الصدق والعقد 
الصحيح › القاضي باصاية « الفطرة » 2 الق ! 


» فالساثر الى احق » الذي هو غاية کل شىء ك ومنتهاه‎ )۱۱٩( 
أو في الحق » أو بالحق : سائ في طلب الاصابة + متمسلث بالفعل ارقي"‎ 
ا کی ن المصفي للقلب ؛ ولسانه (متمسك) بالصدق. وقلبه (متمسك)‎ 
العامة الاي عليه مبتى الفوز بالسعادة . فان [215 .]] هذه الثللاث ل‎ 0 
ٍ يخالطها شوب الرياء والكذب والسوء » كان السائر المرتقي الى الغاية‎ 
ي الحق ما » وحداني انيت والتوجه » غير معتل الاشراق‎ 
a الشهود . وإن خالطها شوب من ذلك تعذّرت الاصابة في الحق‎ 
.  دوهشو‎ 


14) اشارة الى الحديث الشریف «دع ما يريبك الى ما لا بريبك » وهو في العارضة 
8 ؛ والقاصد الستة ۱۰۱ ؛ وشرح الاربمین النسوب للسعد 45 ؛ والفتوحات ۱/ 
۳ ؛ والحلية ۳۰۲/۰ ؛ ۲۱/۸ ؛ وتاریخ بفداد ۲ /۲۲۰ ۰ ۳۸۷ ۶ 885/5 والاحیاء 
وشرحه ۰۱8۹/۱ ۱۵۷ . - 


غ والزاو نة ۷۷ . - بوضح ۷۷ . - النحاة 16. - لك الاصل : شي . - ل الاصل : الملث 


۱۸1 


عمان اساعیل محیی 

ألا تری الکذ اب ؟ قلا تصدق مناماته . فإن الال الطلق او القبدد*۲۳ 
شانه الصو امعان فان اعلت ضور شا لقال ضور غير طا 
وان سامت صور صورة" مطابقة ها . 

.)۰( « وأضلاعه ) م = يعني الثلث ۰ - « متساوية 000 
التمشل » = فإن الاعتدال القاضي بوجود الكال في الثلث » إا هو في 
تساوي أضلاعه . وهی © هنا : ضلع ات » الذي منه الافاضة + وضك 
السب ‏ الذي به الافاضة ؛ وضلع الس » الذي إليه الافاضة . 


وه امش ادا انى مها عل فلز اقتا اسب رط 
25 واقتضاو*ه ن » على قدر قوة السیب؛ وإفاضة السبتب» > على قدر قوة 
الت ات اس . (من أجل هذا ) قامت أضلاع المقغلث ١‏ عفد لها 
ونجسدها » على الاعتدال والتساوي . وم بذلك وفاء حق الکال الطلوب 
في الثلث الشهود . فان الكمال » حالتئذ » معنى e‏ حکمه ال 
الاضلاع الثلاث ه على السواء . 

(۱۲۱) «فالضلع الواحد» = من الثلث المذكور ۰ - «يعطي » 
من الناسبة » = الوافية ا ES‏ 
والعبد » و = وهذا الضلع › هو ضلع جریان الفیض من الحق ‏ تعالى ! 
وسريانه في المصدور إليه 0 حقيقة الصدور 
الي ردن هی یی ام ای لجس ا بذاته » 
يستلزم علمه بذلك الوجه ونح » وبخصوصية سبب يقتضي الجريان ايضاً . 
وجرد العید بالحق » اعا تمع بقدر هذه المناسبة واتحصوصية . ولذلك قال » 
قداس سره : 

« فمن شاهد هذا الشهد » = على الوجه المنبّه عليه « عرف عل 
بنا » اي كيفية تعلقه بنا » ومعرفتنا به » ي = فان تفاوت تعلق علمه » إتما 


0 المثال الطلق او المنفصل هو عام المثال نفسه الذي هو احدى اكرات اللمسة 


الذي توجد فيه الاشياء بين الروحانية انحضة والمادية. الصرفة ؛ وهو عالم حقيي . أما الثال المقيد 
او المتصل» فهو عام الحيال الانساني» الذي هو ايضاً وسط بين الفكر 2 بالقياس ال الوجود 
الانساني . 


م واصلاعه ۷  .‏ ن الاصل : امضآءه  .‏ ه الاصل : البلث . - و وبين العيد 7316187 
وس عبده 2 . - ي ومعرفا 216 . 


۱A۲ 


کتاب کشت الفغایات 

هو بحسب تفاوت مناسبات العلومات » القاضي بتفاوت تعلق علمه بها ؛ 
و (بحسب) تفاوت خصوصياتما » الموجبة ايضاً لتميز کل عبن منها عن الاخر 
في علمه » تعالى  !‏ ولا تقع معرفتنا أيضاً به إلا بحسب تلك الناسبات 
الاصية وانحصوصیات ا ولذناك تعد رك معرفتنا به » تان 1 من 
حیث هو إذ 22٩[‏ ]لا مناسبة بيننا وبينه » تعالى ! من هذه اليثية . 
فلا نعرف من هذه الحيثية «ماذا نعرف » فان معرفتنا جزئية » 1 = فلا تتعلق 
بالحق ال من حيث تعیته « باسم » في مرتبةر ومظهر . وتعيناته » الي هي 
وجوه اطلاقه الذایي » لا تنناهی ولا تنحصر ؛ ‏ «فلا ؛ ؛ يصح ان 3 
متعلقها » = اي متعلق معرفتنا الجزئية » - « كللاً) = اي حيع تلك 
التعينات » الغير المتناهية وإلاً يلزم إحاطة الجزء بالكل . 

(۱۲۲ « واضلع الآخرء مور رعو را المصدور إليه» 
من حيث کونه عائدا اليه تعالى ! من باب : «وإليه يرجع الم کله»۳۱. 
إذ لا عود له إلآ بانجلاء النور المبطن ني ظاهره > الکتتف بسواد الطبيعة 
وغسقها . ولذاك قال » قد من سره ! ان النور : 

« يريك ماني هذا : الرقبم » = المشار اليه 0 أن” ارقي العر وض 
عليك » في عرصة شهود التجليات الصورية » هو ذاتك المتحققة باحدية 
جمع الحقائق : الحقية واللحلقية . فإنك إذا نظرت ي مطاوي العم و 
ببصيرتك : « فبه » * - عند اشراق نور يتشعشع في صمي فوادك » فیقوم 
مه وعدله كل شيء» + بنسبة ما فيك جمعاً أحدياً من الآفاق الحمة ؛ 
« تبصر » < = حالتئذ » بطوالعه التواردة عل ی و 
= الذي هو كتابك المرقوم » احیط عا في الغیب والشهادة » الطوي في 
غشیان ظاهرك عليه . فد بين ذاك » تفصیل ما حل في مثلّث رقيمك: 
فتری » إذن » قطرتك كرات محتاث دهرا . 2 تستشرف على مكنونات 
كل جزء من حقيقتك» وكل عضو من صورتك . وني الجملة :« وما خبي“ ذ 
لك من قرة أعين د في درجك » = وتظهر لك » في کل جزء وعضو 
إذ ذاك » عين ومع وشم وذوق تنفذ بي المبصرات والمسموعات والمشمومات 
والذوقات کل" النفوذ : فتری وتسمع ونشم وتذوق حرق العادة . 

55) سورة ۱۳۲۳/۱۱ . - 

آجزءنه ۷۷ » جروبه & <« جزه به ۳۷ . - ڊ لا ۳116۲۷ . - و Kola‏ . - ژ فيه 33 . 


و الاصل شي . - < یبصر کر < - PHKW‏ , — د درجتك HK‏ . 
ذ خبأ 18 » × حنا >3 » هنالك 8 . - ر عين ۲۲ . 


۱۸۳۳ 


عمان اساعیل نحيى 

)1۲۳( « والضلع ز الثالث » = وهو ضلع السبب» الذي به الافاضة 
أو عنده  »‏ ( يعطيك الأمور الي تتقي - بها حوادث الاقدار » وما نجري 
به ال دوار وال کوار ») = فان هذا ره اع يعطي كشف الأسباب المتعارضة 
وغیرها كما هی » وکشف كيفية التحرز ببعضها عن البعض . فاذا توجهت 
الى التبصر فيها حادئة يقتضيها سنب موجب قابلها بسبب مانع » يدفعه عنه 
بتدبيره » موهوب له 2 الوقت . وهذا من باب دفع القدر بالقدر . والدفع 
قد يكون بزوال الوجب وثبوت الانع < [220 [f.‏ وقد يكون بارتفاعها عند 
تمانعها . « فتحفظ ث ذاتك ص » = عن ملمات مبيدة » ترد تارة على 
الباطن وتارة على الظاهر . 

(۱۲۶) «فاذا استوفيت هذا الشهد » = مطالعتك باطن" الرقم 
وظاهره وحد ه EES‏ 3 وآشرفت على نكا المشار اليبا » + « علمت 
أنك آنت اوقم » - عشاهدتك فيك كل شي ء > ومطالعتك فيك كلمة 
فيا کل حرف وني معناها کل العاني » وظفرك با هو الراد بالكل فيك . 
« وانك الصراط الستقم . » 


(۱۲۵) اد بسح سیر الوجود » علی الاستقامة والسوائية الى أقصى 
غاية الظهور » الا بك وفيك . فان في الأصل » « كان 13 )۲۵۷۱ 
في شيئية ثبوتك المتعينة » ` السوائية والوسطية » في غيب العلم الأزلي . 
ثم سار » بإلباسك ثوب شيئية الوجود بك وفيك » الى حاق وسط العا 
الروحاني ؛ ثم الى حاق وسط العا الطبيعي والثالي ؛ ثم الى حاق وسط العأ 
العنصري + ثم الى حاق وسط النشأة المزجية » المزاجية » السوائية ة » الاعتدالية » 
الانسانية . 


۷) اشارة الى الحديث القدسي الشهور عند الصوفية : « كنت كا مخفياً فاحببت 
ان اعرف فخلقت خلقاً فبي عرفوني» انظر القاصد الحسنة ۱۰۳؛ وموضوعات علي القاري ۲ ؛ 
والدرر النتترة للسيوطي ه ١۹‏ . وني رسالة في الأحاديث الكاذبة والضعيفة لابن تيمية (مطوط الفاتح 
45 7 ١ب):‏ «هذا ليس من كلام النبي » صل الله عليه وسلم » ولا يعرف له اسناد 
صحيح ولا ضعيف » . وتبعه ابن حجر الور كفي . ويقول علي القاري : 0 معناه مستفاد 
من قوله تعالى : «ووما خلقت الجن والانس الا لیعبدون » اي لیعرفون كا فسره | بن عباس . وي 
ر وضه التعر يف ( محطوط سلیم ۰ ۸۲ : ران هذا الحديث عند الصوفية ۳ صحة الاستناد 
اليه مبزلة حدیث التوار فد اليد هذا > وما یذ کره ه الشارح هنا خصوص « شيئية الثبوت 
وشيئية الوجود » یقارن بالتعليق رقم Yor‏ . 


ز فالضلم 16 . - س تن ۴1 . - ش سحمط W‏ . - ص ذلك 3 . 


۱۸۳۴ 


کتاب كشف الغایات 


فالیها انتبی سر «ان ري على صراط مستقم »۲ .- و ١‏ الصراط 
الستقیم » هو آقرب الصراطات + فان خطوط طرفیه » من حيث إا 
لا تستقیم ۰ اطول . فبدئية ف هذا الصراط مختصة بالحق ي تعينه وجلیه 
الأول » وغایته « آنت » ! إذ ليس لسير الوجود وظهوره دونك غاية" . فأنت 
الذي تحاذي بآخریته أولية الحق ۰ بأصح امحاذاة وأتمها . هذا باعتبار نسبة 
السير والظهور تنزلا الى الحق . وأما باعتبار نسبة سير العالم الى الحق » الذي 
هو محتده ومصيره » فذلك بانتهاء رقيقة كل شيء ط > من عالمى الوق واللجلق » 
ارب ود ات شيء ط ۰ فيك كل شي ء ط : فكل شي ءط » بك وفيك 
ومعلگ » سا سيرك الى محتده » « الذي إليه المصير » ۰ !۲ 


۱۲۰( «وأنت » = في الحقيقة » «السالك ۰ وفيك واليك تسلك » 
= فان السالك 4 قاط ع منازل وطالب غاية 3 والمنازل فى ي مسافة ارتفا ء 
نفسك 2 احواها واحكامها واطوارها وأدوارها د السا قاكتت ٠ت‏ 
وغايتك - فيك - فوزله في سرك الوجودي . المستجن ني باطن سويداء 
قلبك» بنقطة تدور عليها أفلاك الوجود وأحوالّه الجمّة . فنسبة كل شيء 
بالنسبة الى تلك النقطة » على السواء هو على كل الى + ط 
احاطة” واشمالا . فعلی هذا » انت E‏ أنت Ere‏ 

« فأنت غاية مطلبك » = فإنك اذا فزت بحقيقتك فزت بكل شىء › 
حقاً وخلقاً » غيباً (هو2 6] وشهادة" ! - «وفنائك » ظ = عن الرسوم المانعة عن 
الوصول الى الغاية ؟ ‏ « وذهابك » = عند مصادمة التجليات الماحمة عليك 
بآثار الجلال عن إحساس الكون ورویته ؛ - « في مذهبك » = المنتبي 
الى غابتك ‏ الي تجتمع فيا الامنيات وتتبي الها الغايات + ان كنت 
«يثربيا لا مقام ل كر ! 


NTN وال ديد 4/15 6 ع إن‎ EY CFA a AA 

4) سورة ۰ /۲۰ ¢ ۳/۰ ؛ ٩۱۵/۲‏ ۳/۹6 . - 

58 4) اشارة الى آية 2 ۱۳ من سورة الا حزاب (ع") : )0 واذ قالت طائقة مہم 
يا أها ل یترب لا مقام لک . .۷ وقد اطلق الشارح « اليئر ني » على ال با کل القامات واعلاها» 
متابعاً بذلك ان عر ي زفسه ق رساله (( وجوه القلب 1 حيث اعتبر ان الوجه اون للقلب 3 
وهو اعا E‏ 3 ينظر إلى بحضرن م رما لا ینمقال 0 وصقال هذا الو<ه : ۳ ادل يرب لا مقام 
لک » - (خطوط ناقذ باشا 5۸۵ /:۷۰) .- 

ض الاصل : فبدآته . - ط الاصل :شی . - ظ وفناءله ۷۷ ۰ وفاول 2 ۰ وفناوك >1 
وفناو لک 1[ . 


۱۸۳۵ 


عمان اساعیل حیی 

(۱۲۷) «فبعد السحق واحق » = الرافع عنك رسوم خليقتك › 
في اجلاء العين وانکشاف سبحاتها احرقة  »‏ « والتحقق باق » = من وجه: 
آنت في أنت بلا آنت! - والتميز » = عن کل شی ۶۶ «بانية » لا تزامك 
في شهود الحق» ولا تحجبك عنه وعن کل شيء؛ ۶ - «في « مقعد الصدق » » 
= أي في بساط المشاهدة » القاضی بالتصادق بين كلية ظاهرية الحق وكلية 
مظهريتك ؛ - «لا تعاين سواك ! » = في مرآة الحق + إذ الحق » من حيث 
هو » جهول لا « يطلع (على) غيبه احد » ؛ وغاية معرفتك إياه » من هذه 
الحيثية » ان تعرف ان حقيقته لا تعنرّف بكنبها . وني هذا المقام : 


« العجز ء ۶ عن درك الادراك ٠‏ إدراك ! »۲۷۱ 


= وهنا « للوحيد » اختصاص » ينفرد فيه بالسيادة ؛ وذلك قول الحق ‏ 
OE‏ ومن حملة ما دخل في عموم 
وما لم تكن ن تعلم 4 » معرفته” ‏ تعالی ! حقيقة" . فافهم ! 


۳۷۰( قولة مشهورة منسوبة الى الصديق» رضي الله عنه ! انظر فتوحات ١/هو؟١٠/ه؛‏ 
۴۳ والانسان الکامل ۱ . انظر اللاحظات والصادر المتعلقة پذا النص 
في : ۰ Passion..., 887, n°‏ 

-. ۱۱۲/٤ سورة‎ )۱ 


ع الاصل : شي . - 2 والعجز HKW‏ . 


۱/۳۶ 


۱۳۲۸( اعلم" ان التتزه » على رأي » من نعوت الحق + فليس لغيره 
منه شیء . وعلی رأي + مختص محل شل أثن التجلی ؛ إذ التجلیات نسب 
ومعان لا حقق لما الا في محل يقبل آارها . فعلی (الرأي) الثاني » صارت 
قرة" العین عل أثر نعوت لتنزه » ظاهرة" بحکم ذلك الاثر » ما بقي الآثر 
فیها ؛ وهي نحت قهر سلطانه . 

فشأن قرة العين » في هذا التجلي » ان لا تنحصر في الحدود واحهات » 
بل تنفذ فيها حسب قوة الآثر الحاصل فما ؛ فقوته قد تقتضى النفوذ الى 
لاغاية ؛ فلا بد لكل تجل » في امحل المورود عليه » أثر ؛ ولا يطلب ذلك 
لتجلي من الحضرات الا ما يشهد به أثره ني محله ؛ وهذا الأثر نما يسمى 
بالشاهد عرفا » قال تعالى :هو آفن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد 
منه ۲۲۳۱6 ؟ 


(179) «اعل" أك اذا غيت » ني شهودك» القاضي بطرو الفناء 


على رسومك + «عن هذا التجلي الأول ( الفهوايي » الجامع بين الشهود 
المثالي والكلام القاضي بوحود الحجاب » اد جوم كان لبشر ان يكلمه الله 
الا وحياً او من وراء حجاب کو + «وأسدل الحجاب » بينك وبين 
الشاهد المثالية » القاضية الا ؛ «أقت ني هذا التجلي الآخر )۷*۱ 


۲ سورة ۱۷/۱۱ . - 

۳ سورة ۲ ۵۱ . - 

54 « الذي هو نعوت التنزه ني قرة العين . وذلك ان التجلي الأول من مقام الفهوانية 
وهو يطلب الحجاب لقوله تعال : ر وما كان لبشر أن یکلمه الله الا فا او من وراء بحجاب » 
(سورة ۲ .(o\/‏ فاذا كلمك حجبك » واذا اشهدك غيبك ؛ غير ان الفناء اما هو لتجلي 
الذات . وههنا اصل ينبغي ان یعلم . وذلك ان الفناء احقق يعطيك عند رجوعك اثراً محققاً تشهد 
بتحقيقه » فذلك ار التجلي . واذا حصل فناء وم حصل عقیبه ار من جانب الق فیسمی ذلك 
نومة القلب . - ثم أن من الناس من يفنى » كا ذکرنا » فناءاً [الاصل . فنا] محققاً اقتضاه 
تجلي الذات . ومن الناس من يفنى في اللذة الي حصلت له من التجلي . فاذا اشهدك مشهداً » حم 
لك فيه بين الروية [الاصل : الرویه] والکلام » فهو مشهد آخر ينزل سبحانه فيه رقيقة من 
رقایق التجلی ؛ فن “كوبا رقيقة الاهية ینسب الل با اليه . ویطلب ذلك التجلى من الضرات 
ما يشهد به اثر ذلك التجلي ویوره في عالم الانسان » . املاء ابن سود کین ورقة ۳اس۳ب . - 


۱۸۳۷ 


ععان اسماعيل حیی 
[235 ۲ الذابي › الرافع حم التجلي الحطاني الفهواني » « تر تيا الاهياً | 
حكمياً »۹۲ حکم على على امحل الورود عليه »> حسب قوة أثره ۳ فيه ) 
ما دام امحل تحت حكمه . وإنما قال «ترتيباً إلاهياً » » « إذ ب ليس للعقل 
فيه » » اي الترتيب الالمي » « من حيث فكره » قدم » حى مجعل حكمه 
يه في الترتيب الطبيعي » كتقدم الواحد على الاثنين والاثنين على 


ا إلقاء الاهي و« قبول كشفي ومشهد ذوثقي» لم تستشعر 
البصائر بوجوده وظهوره قبل الالقاء والقبول ؛ ولا بتعيينه محل خاص ۰ في 
وقت معين » بنفوذ الفكر › | الا بتعريف إلاهي ثي نفس التجلي 
او في تج آخرء يتلقاه الکشف التام والذوق الصحیح . ولذلك قال : 

«تاله من" تاله »من سلمت خالصة قابليته عن آفة الوقفة مع 
الرسوم الكونية » عند انجذابها الى سلم احاذاة التامة » الناتج منها 3 
الق من حیث اده جمعه في السوائية القلبية . فإن اتسع القبول الكشفي 
والمشهد الذوثي » باستيفاء المشاهد مراسم " التجلي من محله الورود عليه » 
على وجه يعطي ذلك امحل بحكم جمعه واشاله» حكم جميع أبعاضه وأجزائه ج 
بتبحر الجمعية الكشفية والذوقية » حالتگذ . 

(۱۳۰) « فيقام العبد ي انسانيته »۲۷۱۱ الي هي 4 م الوسعى 3 
وعاء الكل ٤‏ الكل ؛ « مقدس الذات » عا ظهر ٤‏ سره الوجود ي من 
0 ثر التجلي الذاني » وحی عنه نقوش السوی حتی بقي له » مع ذلك التجلي » 


۰ «اي ان هذا الترتيب ليس طبيعياً فيعطي ما يعطيه حك العدد من کون الاثنين 

مقدماً على الثلاثة . بل ترتیبه الاهياً (الاصل: الوهيا) يظهر بهذا الترتيب لشخص ما في وقت 

ما ولغيره في وقت آخر . وقوله « حكمياً » اي حك على هذا التجلي ما تعطيه آ ثاره » . نفس المصدر 
السایق بت 


(۷٦‏ « انه لما قامت آ ثار التجلي بالباطن تزه الناظر وقرت عينه ٤‏ الال الامي والأثر 
الر بای . والعارفین ههنا [الاصل : ها هنا] قولان : فبعضهم يقول : ان التبزه انما هو ي نعوت 
الق » اذ ليس للانسان مہا شيء محقق » ومهم من يقول : أن از نا يكون في الحل الذي 
يقبل ار التجلي »> لان التجليات نسب ومعان [الاصل : معاني] لا یتحقق وجودها الا فيمن 
توجهث ال نفس المصدر ب 


| افیا  .112‏ ب - ۲1160۷ . - ث الاصل : الملثة . - ث الاصل : اطی . - 
ج الاصل : واجزاءه . 


۱۸۸ 


كيه لا عينه ؛ ( منزه المعاني وال حکام 6 الناجة له من رقائق نسب 
الحقائق الحقية واللحلقية » الکامنة أحدية جعها في نقطته الإعتدالية القلبية» 
بل في کل قوة من قواه الباطنة a‏ - وتنزهها » عدم نسبتا الى استعداد 
فامت به » بل تیا ان التجلی » الظاهر بسره الوجودي » ويا له 

من الکال الجمعى في استعداد احل محسبه . فالعبد » إذ ذاك > لا بضیف 
م آل هد لسن الات إة ذاه “عن يضاف اا کی بخ 
فهو في حالة : یکون هو لا هو ! وحالتئذ : ۱ 

« تتعشق د به « الفهوانية » تعشق ذ علاقة » فان العبد ۰ القام في 
انسانبته » محل تتحقق به وفیه التجلیات a‏ الي هي النسب والعايي . 
«فتظهر د آذارها ذ اي الفهوانية» التي هي ايضاً نجل من التجلیات الصورية ؛ 
« عليه »۲۲۸۱ اي علی العبد لام في انسانيته  .‏ والفهوانية هي االخطاب 
الالمي عند المنازا ل ؛ أعني نزول الحق لعبده من «غيبه الأحمى ) » وعروج 
العبد الى الحق من « مستقره الأدن ۱ . ویکون الطاب في «عالم المثال » 
بطريق المكافحة . 

« فیکون » العبد عند حقق [242 [f‏ الفهوانية به » ( موسوي المشهد » 
بكونه جامعاً بين الشهود والکلام من وراء حجاب التمثل ؛ « محمدي اختد » 
بشهوده الق من حيثية أحدية جعه الكتهي بالحق ايضاً » من غير حجاب ؛ 

۰۷) « اما تقدیس ذاته» فلا عاد علا من آ ثار التجلیات : فتقدست عن السوى . واما 
تنزیه [الاصل : تنزه] المعاني » فان النتايج والمعاني الي قامت AL Eb‏ شتا 
وتفضل وأحسن . فیقول العبد : هذه منة الله وهذه موهبة الله . ولا يقول : هذا ما اقتضاه استعدادي» 


وهذا ما فضلت به على غير ي . فتز یه المعاني ان (لا) يضيفها العبد اليه بوجه من الوجوه » . نفس 
المصدر . - 

۸) راي لأا به ولا وجود ها محققاً الا فيه . فهي تطلب ظهور اعیانها بقبوله لها . 
وهو اذا قبل التجلي الذاني فقده التجلي الحطاني ؛ واذا قبل التجلي الفيواني فقده الذاتي » وكذلك 

بقية التجليات » اذ لا يسع امحل الا تجلياً خصوصاً اذا اظهر حکمه في المحل كان المحل تحت 
قهره ما دام سلطانه حا كا على امحل » . نفس المصدر . 

۰۹ «المنازلة فعل فاعلين هنا ؛ وهي تنزل من اثنين » كل واحد يطلب الآخر لزل 
عليه او به او كيف شئت فقل . فيجتمعان في الطريق في موضع معين. . فتسمى تلك منازلة » 
هذا" الطب رين کل وانعد, وهدا الول دعل اطفيقة تمن العيد معو راما اه زلا لک 
يطلب بذلك الصعود التزول بالق . قال تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 
(سورة هم#«/١١).‏ فهو راقه الذي يسري به اليه وينزل به عليه » . (فتوحات ۵۲۳/۳ . - 


ا eT‏ شي , - بعسف ۷۷ ۰ يعشق × . - بعشق کل . - 


۱۸٩۹ 


عمان اسماعیل محیی 
وذلك عند استهلاك عينه ني التجلي الذائي بالكلية » وقيام الحق في مرتبته 
ظهورا على حكمه . 
(۱۳۱) «فلا يزال النظر » القلي متردد! » بوساطة الحواس وبغير 
وساطتها » بين الشهودين ؛ متحذالفاً لكشف الأمر كما هو : « بالآفق 


الأعلى » الذي هوء ي هذا انحل » عبارة عن جهة علو الوجود وفوقيته ؛ 
« الى ان بتادی » اعتناءآس بذي النظر » وعناية في آمر ارتقائه ش الى غاية 


ري على الغايات ؛ «من, الطباق السفلى )''*' الي هي جهة دنو الوجود 
وختدته + وهي جهة تصادم بأحكامها » الناشئة من سنخ الطبيعة › تاز به 


«احذار» اا الشغوف في معرفة حقيقة الأمر شهود" لا تداخله 
الشبه ۰ «من الحد» بحصرك إياك في جهة العلو » وتقييد طلبك بها ؛ 
« عند نظرك الى الأفق الاعلی » فان الأمر » الذي هو مطلوبك» غير منحصر 


م؟) ران السالك اذا اقيم في نجل من التجلیات فانه قد ینادی الى مقام آخر . وههنا 
[الاصل : هاهنا] امران . احدهما » انه قد يكون النداء نداء امر وقد يكون نداء عرض . فان 
كان نداء عرض » فتحفظ الى ان تستوي اركان التجلي وتتحقق به . فانك ان خرجت من التجلي 
قبل احکامه فانه يفوتك علم عموم التجلي رتحصل منه علل امر خصص عقدار ما حصل لك > 
ثم لا عکنك العود ال ذلك القام ابداً ان خرجت منه قبل تحقيقه . لان النفس طالبة للاعل 
والافضل » فاذا تذوقت [الاصل : تدرقت ] بالقام الاعل فلا یتصور هما البز ول الى القام الازل 
الذي فارقته قبل ان تتقنه . - واذا كان النداء نداء امر » فانه ان اجبت قبل ان تستوي 
ا ا اليه روجع المقام الذي دعيت منه : فتجده امامك 
(142) في مرأة [الاصل : مرات] نجليك وداخلاً في حقايقه وضمنه . کا انلك اذا اتقنت 
مقام الاربعة » من طريق الاعداد » فانك نحصل على حقايق العشرة : لتمكنك في مقام الواحد 
وتمكنك في مقام الاثنين وبمكنك ني مقام الثلاثة » فهذه ست حقايق » ثم مقام الاربعة عم 
لك العشرة . - فان دعيت من مقام الاربعة دعاء عرض وخرجت منه قبل نحقيقه مثلاً » ۸ محصل 
لك من مقام الاربعة حقايق العشرة . فهكذا احوال الذوق . - وله در العارفين ! إذ طوى لم 
الله » سبحانه وتعالى ! في كل نفس مستقبل من انفاسهم حميع الانفاس المتقدمة هم في حیسم 
عمرهم . ف (هكذا) يرون [الاصل : فيرى] حميع احواطهم من بدايتهم الى ايهم : الجميع مشهوداً 
لم . وسيب ذلك اتقان القامات » وكونهم نحققوا بها قبل الحروج منها. وحم المقامات 
الاعداد . فالاثنان فما مرتبة الواحد و زيادة . والثلاثة فما مرتبة الاثنين وزيادة الواحد . وهكذا 
الى ما لا ماية . غير ان التجليات والمقامات لا تعطيك ذلك حى توفما حقها الذي رتبه الله تعالى ! 
ولهذا قال بعض الاكابر : « لو اقبل مقبل على الله تعالى الف سنة ثم أعرض عنه نفساً واحداً لكان 
ما فاته اكثر مما ناله » [منسوب الى الجنيد > انظر طبقات الصوفية السلمي ص ]١5١‏ 
تفسیر هذا ما تقدم ذ كره : من أن كل نفس سي محقق تنم فيه حقايق الانفاس الي قبله » 
| لم يقم حجاب قاطع يحجب الحقايق عن الاتصال » . املاء ابن سود كين . 


سن الاصل ی اساي حون الاسا ارا 


۱۹۰ 


في حد وصورة وجهة : (فهو) مع تجرده في ذاته عن کل اعتبار مع کل 
شي ء ص في صورة ذلك الثی ء ! ض فكأنه يناديك من مکان قريب ویعید 4 
فیقول لك » بالط الجمع الخو ا u‏ کل شيء » ط‌ 
وف کل جهة » يا ايها النحصر في طلي« بالافق الاعلی » » القاضي بکال 
العنز یه الذايي ؛ 

« فاني مناديك منه » اي من الافق الاعلی » «ومن هنا »۲۲ اي من 
الطباق السفلی ؛ فلو احصرت » في طلبك » على احد التقابلین لاخلیت 
مني الاخر ؛ ولو حصرتني فییا هلت الي الطلق » في غيابتي عنهما 
وعن كل ما يناي اطلاي الذاني » الذي لا يقابله التقييد . فاذا نحقق نظرك 
بهذا الشهود المطلق » وتلق Ne‏ تمانع في حقه اقطار 
الوجود » حتف الاطلاق E‏ او رات في الحدود والجهات . 

(۱۳۲) «فيتدكدك » ظ معها حالتئذ » «جبلك ۲۲ أي ظاهرك 
الذي هو مركز دائرة ظاهر الوجود التصف ۰ في طور الظهور الاشل » 
بالشموخ والاعتلاء مكانه ؛ «ویصعق ع جسدك ۲۲۷ الرکّب من الواد 
الطبيعية العنصرية . فکا ان « التدكدك » ازال صورة جبل موسی » عليه 
لسلام ! كذلك یزول به ظاهرية ذاتك واعتلائهاغ الستفاد ها من علو 
الوجود الظاهر بها » حبّى عادت الى ذل الامكانية وفقرها وعدمیتا . وما 
ان الصعق لم يعط الحسد الوسوي الا انفرور » وم يغيره عن هيأته الي 
كان علا » كذلك لا بغیر جسدك عن هيأته 2457 ۶] الانسانية . 


« وتذهب ف نفسك » المشغوفة الى 0 > التي هي النتهی ۰« 
ET SS‏ 


۱) يقول ابن عرني ني الفتوحات (۲۸-۹۲۷/۱) : 
نادافي الحق من ساي بغر حرف من اطجاء 
ثم دعاني من ارض کونی بكل حرف من اطجاء 
وقال لي : كله كلامي فلا تعرج على سوائي 
ولا رى ان ثم غير ي فانه غاية التنائي ! 
۷۲ اشارة الى سورة ۱۲/۷ .-- 


ص الاصل : شي . - ض الاصل : الشي . مت ط الاصل : شي . --ظ + عند 
ذلك E . HKW‏ ونصغق × . - غ الاصل : وعتلاءها . - ومدحت خآ » و یذهب 18 . 
ق القر ب × . 


۱۹۱ 


عان اساعیل حیی 
سره. : « لشاهدة ك التعيين »ل السابق الازلي الذي عليه مدار ظهور الوجود » 
في الکیف ولکم ۰ والکال والنقص ‏ والاحمال والتفصیل. فإذا بلغت نفسك 
الى هذه الغاية الطلوبة » تستقر عنزلة الکرامة والفضل . 


(۱۳۳) «فتعطی من التحف ویهدی م اليك » بوصوطا إليهاء واستقرارها 
خيها » واستحقاقها ان تنال » «من الطرف » والنفائس » من ذخاثر آعلان 
ظاهر الوجود وباطنه حعاً ؛ إذ أنت » إذ ذاك » في مطلع الاشراف » فلذلك 
تعطى امتناناً واستحقاقاً : «ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا خطر على 
قلب بشر »۲۳۱ فان الاسماء الالحية » القاضية بوجود هذه المطالب العالية » 
انما تختص تجلياتها بهذه الغاية » فلا توجد في غيرها . فهي » كأسماء الاهية » 
لا حك لا إلآ في النشأة ن الآجلة » فلا تظهر أحكامها اليوم” فینا» ومن هنا 
قال » صلی الله عليه (وسام) ! : «فأحمده عحامد لا اعرفها الآن )۲۸۶ 
فتلك الحامد » عن تلك الاسماء . 


(۱۳۶) ثم ترد الى المنظر الأجلي » بعد انتهائك الى غايتك » أو 
الى غاية هي المتهى ۰ ان كنت على القلب السيادي انحمدي » الذي 
غايته منتبى كل شي ء ه . والمنظر الأجلى هو صورة الانسان المتحقق 
بالکال ابحمعي الأحدي» إذ به ينظر الحق ي غيب کل شيء ه وشهادته . 
فانه ‏ تعال ! « هو الکنز الخفي »۰۳۳۱ الظاهر 1 الظهور في شيئية وجود 
هذا الکامل ونحوه » الظهر به كل شيء ه في اطوار تفصیله . - وکذاك 
ينظر الانسان فيها الى الحقائق الاطية والامكانية الحمة » حمعاً وفرادى . 


۲۳) انظر مصادر هذا النص في التعليق المتقدم رقم ۲4۲ . - 

4) شطر من حديث الشفاعة الكبرى يوم اللحشر » انظر كتاب الشريعة 4۷ 14-۳ . 

6م) انظر ما تقد م تعلیق رقم ۷ - هذا « والکیز امحي او الحي يشيرون به الى 
کنه الغیب واطلاق الذات اس و باطن الموية الازلية كا جاء في الکلیات القدسية الي اخبر بها 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » عن ربه تعالى ! يقول , و كت كا فیا م . شکان الک 
عبارة عن غيب مغیب مکنون وسر مستير مصون محزون» مشتمل على جواهر عظيمة الجدوى هي اسماء 
الذات الي هي انفس نفائس حقایق الاساء » الي منبا ما يستاثر به في مکنون الفیب عنده فلا 
ای ی E‏ و 
الصفات الي بتعریفها یکمل من یصلح لتشریفها . ومشتمل ايضاً على لآل“ اساء الافعال العام 
تفعها وانرها والستفیض حکمها وخبرها ني حميع الراتب الكونية » (لطایف الاعلام 44 ۱۱) .- 
ك مشاهدة ۲16۷۸ . - ل التعين » اليقين 1۲ .- م وهدی 16 . - ن الاصل : 

النشاءة . - ه الاصل : شي . = 


كتاب كشف الغايات 


© هكذا عبر بعة بعض العارفين عن « المنظر الأجلى )» حيث قال ۸ 
« ان الذواثب العلی مرسلة على المنظر الأجلى ؛ . وکنی « بالذوائب ا ( 
عن الاسماء الالمية الرسلة عن « الکنز الخفى » في شيئية وجود الكامل » الكاسية 
2 ا 0 ولذلك قال (الله) - تعال ! مو واتل علي م نبا الذي آتیناه 
فانسلخ 2 5 

فتحق ی الاسماء الا الي هي ال والعايي » انا هو 2 حقيقة 
« الكامل » . فان الظاهر بالاسماء » من حيث ظهوره 32 صورة عين هذه 
الحقيقة : بصير ؛ وي صورة اذنها : سميع ؛ وي صورة لسانها : متکلم . 

ولا كان « الافق الاعلی ۷۷ [255 ] في حق الترقي 6 منم 
المراتب اللحلقية ومبتدأ الحضرات الالحية » وي حق المتنزل بالعكس > صار 
مستقر ا( كامل بعل عوده الى الصحو ال . ولذلك قال » قّدس سره ! 
ثم ترد الى النظر الاجلی > «بالافق الاعلى » لتفوز فيه بدوام الاشراف 
على العالمين من غير تقيدك با . - ولا كان « الأفق الاعلى » كلسان 
المينان بين كفى العالْین > في حق الكامل » الردود الى البينونة المكرمة 
الظاهرة له بسر العدل » قال » قدس سره ! : 

« عند الاستواء د الأقدس ي الازهی ( وهو مطلع الاشراف الذي تمانع 
في حقه التقابلات الجمة»ء الالمية والامكانية . و « الكامل » » الستقر فيه › 
بحاذي الاطلاق ی تقيده والتقيد في اطلاقه؛ من غير ان يقيده شيء ۱ . 
فاذا نحقق روح الاستواء بالاقدسية » أراك » في تجلى الحق لك » کل" 
شيء ! في كل شيء ١‏ 

(۱۳۵) «فيأتيك » إذنء ‏ « «عالی الفقر والحاجة » اللازم لإمكانيتك 
« من ذات جسدك الغريب » ؛ المتروحن معك في «الافق الاعلی» » الذي 
هو نهاية مقام روحك ؛ فانه بالنسبة الى حال جسدك » غربة : فان بقاء 

۰ يقول أبن عری في شرحه لقوله : ليت شعري هل د روا...الضمیر يعود على الناظر 
الم » حیث المورد الأحلى الي نتعشق لما القلوب وم فہا الأرواح 0 (الذخاير والاعلاق ف 
شرح ر جان الاشواق » .حطوط شهيد علي باشا » ت ۶ ۳ --) 

-. ۱۷٤/۷ سورة‎ )5 

(AV‏ سو ره Vj or‏ ۽ - هذا » ويعرف صاحب لطائف الاعلام الافق الاعل : « بانه 


حضرة أحدية المع » لامها هي أعلى التعینات : اذ ليس وراء اعتبار الأحدية سوى الغيب المطلق.. 
والافق الأعل هو مقام : » أو آدنی 1 احتص بنبينا . ۰۰ (و رقة ۷ ۲۷ بر رس 


و الاستوا ۷۷ + ال × . - ي لاقدس 55 .- آ الاصل : شي . - + لغریب ۴ . 


۱۹۳ 


عمان اساعبل یی 

الحسد » مع غلبة التجرد والتروحن » غريب . وبلوع الحسد الى هذا المقام 
لا يكون الا بحاذب قوي قاسر . وإتيان عالم الفقر والحاجة » من ذات 
جسدك الغريب » إليك إنما هو أولاً » من نفسك القائمة لتعديل مزاجك » 
وهي ذات جسدك؛ وانیاً » من آنزل المراتب الامكانية » يعني عالم الاجسام 
والصور الملكية 4 وهو شطر من أحد طرق ) الأفق الاعلی ۰ الذي هو ل 
إذذاك ‏ مستقرك ؛ فانك فيه قائم بوفاء حق مظهر ية القيومية لعموم القوابل . ولذلك : 

« يسألون » : منك حالتئذ » « نصيبهم » الذي به تتبحر قابلياتهم 
المتلقية معدات الکال والحظوظ الوافرة > «من حف الحبيب » ورغائب 

فيض القيومية ولطائف اشارات الغیوت » الي لا حصل مثلها شم إل بوساطة 
ak‏ ذ العلية . 
فاعم وا و ی ۳ ۰ ٠‏ «علی مقدار شوة قهم تعطشيم » 
الناشی؛" من اقتضاء قابلیامهم الا صلية 6 من غير زيادة ونقصان و مفتضی 
0 . فان 
زاد ا اورث الطرش والطغیان الوبق ؛ ورد ان تضمحل رسو 
قابليا م . وإن نقص منع بعض استحقاق ذويه . وشأن اهل الكال » 
القيام بوفاء حق کل ذي حق » كر 

] 250[ «ولا تنظر الى إلحاحه, في المسألة » < فان الاحاح‎ )۸ ٠۳١ 
صنعة نفسية » فانها حبولة على الشره والحرص المتجدد معها مع الآنات ؛‎ 
ولذلك ( شيب ابن آدم شتا معه الحرص وطول الأمل لا ¢ 00 وقوة‎ 
تعليمية » تنمو وتتزايد بالإغراء الشيطاني وتعليمه » حين بأتههم + ۶ يمن بين‎ 
ایدم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلے ۲۳۳۱6 . والالحاح ينهي إلى‎ 
. إفراط مت 2 الكالات النفسية‎ 

« ولكن انظر الى ذواتهم بالعين التي تستر عنها الحجب ولاستار » 
شيئاً ؛ فان إذ ذاك أعطيت e‏ المستوعب في وزن كل شي ء ونحريره» 


۸) ني الصحيحين من حديث انس : « يبرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الأمل وحب 
الال ( انظر الأحياء ونخریج احادیثه TAY‏ تعلیق رم | رس 
8) سورة ۱1/۷ . - 


5 ستلون ۳ ۰ سلون ۷ » يسالون 13 » یستلون 16 .- 5 الاصل : وما آخذم . 
ج سالوا 11۷ » سئلوا × . - > المسئلة 1116۷ » المسملة ۲۷۷  .‏ خ الاصل : باتہم . 


۱۹ 


ص و ام مس 


ایب لاتم بان ماود فا ت۲۳ رت کت 
توف بها الحقوق وتميط بها الاذى عن الطریق . 

« واقس » عند ذلك ۰ «عليهم » ما سألوه شوقاً وتعطشاً « على قدر 
ما تكشف د د منهم) من قوة استعداد القبول وضعفه ؛ والتفاوت فية قوة وضعفاً 
كاد ان لا ينحصر ولا يتناهى . فعليك بوزن الاستعدادات ونحريرها » 0 
یقع الإفراط والتفر بط » القادح فيهاء المانع من الوصول الى کالاتها المقدرة . ها 

(۱۳۷) «فن استوت ذاته » من السائلین » بوقوعها في حيز المانع » 
ونحققها بالاعتدال الجمعى الوسطی » وتجردها عن الیول الاضطرارية المقيدة 
ما » وانطلاقها عن کل قبل فان ومقام وحكم : « فأجزل له ني العطية » 
والجزالة » هنا » عبارة عن زيادة لا تقبل النهاية . فان استعداده بلغ في كاله 
ان و لما 
فلك القبول الج : فهو کمن" إذا أكل لف وإذا شرب اشتف 

«ومن ‏ تعاظ عليك وتکبر» من نشوة ناشئة من نزغات الطبيعة المرسلة 
وطيشها التحکتم أو من علوه الذايي الظاهر على ذوي البصاثر » من السر 
الوجودي المستجن في قابلية روحهء المضاف الى «الیاء»: « فكن له أوطأ ذ 
مطية» د كالأرض الذلول» عند تبختره عليك لتحمله » بالتدبير النافذ › 
لناشی من مشرب التکمیل » الى غاية توضحله وجه خساسته وذلالته اللازمة لامكانيته. 

« ولا رمه ما تقتضیه يه ز ذاته » مخصوصيته التعيدنية » ما بدا لك شهوداً › 
عند معرفتك حقائق الاشیاء كما هي > ومطالعتك مقادیرها في لوح القدر 
وزناً وخر يرا :هن اللزرنية اكوثرة فيا تفهيمها ما ني با م كتابها» الجامع » المشتمل 
على ما بطن وظهر » ي مش ظاهر الوجود معجم باطنه » على التحرير. 

« وان دک ٠‏ فتکبره - عرضي » لا شت ۲ مقابلة e‏ 
الحق بتجلیاته الذاتية » الکاشفة لك عن حقيقة کل شىء وصفاته الذاتية 
وأفعاله وخواصه . فهنالك تعلم ما للحق من الصفات ولنعوت:» وما (لبس) 
له . ولذلك قال » رع ی 

(۱۳۸ « فعن قريب ینکشف الغطاء » اي حجات الصور الكونية » 
وهو الظل الممدود » الكامن” في سواده او . ولا ينكشف 0 الغطاء » 
لا بتجل يوجب انقلاب الظاهر باطناً والباطن ظاهرًا ؛ «وقر الرياح » 


د يكشف ۲1۳ . - ذ اوطا ع1 » اوطاء 2 . - ر منه 16 . - ز يقتضيه 6 . 
س فتكير 16 . 


۱۹۵ 


عمان اساعیل حیی 


وف ی عن صيولة وا عه ی یا قال الوم ی ما 
من خليفة الله > خاتم الولاية ا محمدية » المسمى بالهدي" ۲ » المذهبة › 
« بالاهواء ) د » اي 0 الواهية » فإن الحق اتلخالص » من المتناقضين › 
واحد" » فیبقی الحق مما ویزهق الباطل . - 

« ويبقى > الدين الخالص ( الرافع للخلاف » + اال بين اشدی والضلال 
فحالتئذ یتمیز الحق عن الحلق وصفاته ؛ ويعلم ايضاً موطن” اتصاف 
الحق بصفات انحلق » واتصاف انحلق بصفات الحق . وتتبين » « الدین 
االخالص » » موارد اليقين : علماً اوغا وعقا بات 

«فتحمد عند ذلك » بجميع ألسنتك الاستعدادية والحاليّة والمقالية, 
« عاقبة ما وهبت» في دائرتي الكال والتكميل» وما رزقت في هذا المبج 
القوبم من ذخائر اعلاق « غيب الجمع والوجود » . وذلاث في الحقيقة » آرزاق 
مقدارة في الأزل » محررة" في لوح القدر لك ولغيرك . ومقامك إذن يقتضي 
وفاء حق كل ذي حق . 

(و1) «والار زاق » أمانات بأيد ي ف العباد» للمرتزقة منهم ومن الكون» 
« روحانما وجسانیا ء ط فاد الامانة 7 تارج » « من ) ظ ۳۳ ۰ عبئهاء » 
وان ۶ لم تفعل » = اي أن لا تكد الأمانة إلى أهلهاء « فأنت الظلوم » ف البالغ 
2 وضع الأشياء في غير محلها » - « الجهول »۲۹۱۱ حيث ل تعرف انل 
مطالب بحق كل ذي حق » ولو بقدر جناح بعوضة . - 


« وعلى الله قصد السبيل »۲۲۲ ! 


۳۹۰( أ معر وف » عند أبن عر لي و بعض اتباعه» أن خام الولاية الحمدية - يسميه الشيخ 
الا كير احياناً عات م الولاية الخاصة ٤‏ مقابلة خام الولاية العامة هو أبن عر ني نفسه وان عیسی 
عليه السلام هو 5 الولابة العامة انظر الفتوحات ۱ ۲ ۹/۲ (هنا اليس غير مؤيع) ¢ 
۲۲۳ ۶ /۷۱ (غير صریح هنا) » 44۲ .- وانظر کتاب في عم 
التصوف لداو ود القيصر ي (هو ی الحقيقة مقدمة شرحه لتائية ابن الفارض) نسخه ايا صوفيا 
۸ ۱۱۲ . - ولكن عند الشيعة خام الولاية المحمدية هو المهدي » القائم ی آخر 
الزمان . وهذا قد يدل على أن الشارح لکتاب التجلیات هو من الشيعة . - وانظز ما عص 
فكرة الهدي عند الشيعة وصلبا بالکال الانساني ٤‏ ڪت الاستاذ هنر ي کر بان : 
caché et la Rénovation de Phomme en Théologie shi‘ite, in Eranos- Jahrbuch,‏ :1.1727 

XXVIII, 1960. 


۹۱) سورة ۷۲/۳۳ .- 
۲) سورة ۹/۱٩‏ . - 


ش بالاهوا ۷۷ . - ص وسقى 7 .- ضص على يدي 2 . - ط وحسانہا ۰۷ 
وجسمانها & . - ظ عن H‏ . - ع عبها 1 . - غ فان 1 . - ف الطلوم ۷۷ . 


۱۹۶ 


)١40(‏ يريد تنزیل ما في الغیوب امتنانا» او حسب اقتضاء 
الاوقات العمورة بالحاهدات النفسية والاحوال القاضية بالتقلبات القلبیق 
بين يدي التجليات الالمية » الحاملة مواهب الغيوب > والقامات الموقية 
مراسم حقوقها جملة وتفصیلاً » على الموقنين ممن جاسوا خلال ديار الكشف 
والعيان » فصارت المغيبات» امخبر عنها بألسنة الرسل » في حقهم شهادة , 
لا حتمل الشببة من بعد قطعا ؛ وذلك من معدن : [265 .۴ « لو كشف 
الغطاء ما ازددت بق" ۱» 

)۱٤١(‏ «وبعد هذا التجلي ب المتقدم » ت يشير الى نجلي « نعوت 
التنزه في قرة العين » » « محصل ث لك » اا الطالب المستبصر في كشف 
الحقائق » « هذا التجلي الآخر » على الترتبب الآ مي » المشار اليه من 
قبل ؛ ثم «تستشرف منه» عند استقراء آ ثاره في القلب » وانبساط آضوائه ج 
على الظاهر والباطن > « على ماخذ ح کل .ولي خاص مقرب وغيره » 
من دونهم مكانة” وأخذ  .‏ و (الولي) القرب » من قرأ كتاب الوجود 
من وجهي الغيب والشهادة » والحق وانحلق . هجا قال تعالى : وه كتاب 
مرقوم يشهده القربون"*۲ چ وهو ي كل شيءخ ۰ مع كل شيءخ . 


۳ ) النص في الفتوحات ٠٠١4/7‏ وهو منسوب الى عامر بن عبد القيس في جذوة 


)١9+4‏ سورة ۲۰۰۹/۸۳ 4 س 


| رمل W‏ » تنزل ۳116 . - ب الحلى ۷۷ . - ت القدم 6 . - ث محصل ۷۷ . - 
ج الاصل : اضواءه . - ح فالخد۲۷» مااخدط» فا آخد» × . - خ الاصل : شي 


۱۹۷ 


ععان اساعیل محیی 

اعطي جوم التصرف فتطراف عن ذلك وترك ٤‏ رت انعم الوکیل ۸۵۳۹۴۱ 4. 
فجوزي بأن لا یتصرف فيه من تولی التدبیر الاعم : کالغوث"*۲ 
ومن معد من الا والأوتا د۲۹۲۱ والابدال(۲۹۷ وخيرهم من العدودین € 
« جزاعا د وفاقاً ۲۳ . فانفرد 2 الكون بوصف السراح والاطلاق » حيث 
لا بقيده حکم محال ومقام . فتصرفه ٤‏ العموم 4 باالخاصية لا بالأمر. 
فهو المتبرز في صدر تشريف المقامات المحمدية » المقول عليها » © يا أهل 
= (۲۹۹ ۳ 
يژب" ۰ لا مقام لک 4 . 

«و» تستشرف ایضاً» «على مآخذ ذ الشرائع الحكمية » - بضم 
الحاء وسکون الكاف ‏ وهي الاحکام المئزّلة على الانبیاء والرسل » 
« والحكمية )۳۰۰۱ وهي «رهبانية ابتدعوها »۲۲۲ > مستنبطة من الشرائع 


6 يقول ابن عريي في فتوحاته : « فرجال الظاهر هم الذين لم التصرف في عالم الملك 
«'والشهادة ... وهو القام الذي ترکه الشيخ العاقل ابو السعود ابن الشبل البغدادي آدباً 
« الله . - أخيرني ابو البدر التماشكي البغدادي قال : لا اجتمع محمد بن قائد اللواني (الاصل : 
« الاو ) » وکان من الافراد» بای السعود هذا » قال له : يا ابا السعود ! ان الله 3 
« الملكة بيي وبينك » فم لا تتصرف فا كا اتصرف انا ؟ فقال له ابو السعود : یا أبن 
« قائد » وهبتك سهمی ! نحن تركنا الق یتصرف لنا ... » فتوحات ۰۱۸۷/۱ وقارن هذا 
بالفتوحات ایضاً ۲ /۵۸۸۰۲۰۱) .- 

46 الفوث هو واحد الزمان بعینه لکن بشرط ان يكون الوقت یعطی الالتجاء الى عنایته 
والا فهو القطب » لطایف الاعلام ۱۱۳۰ وانظر ايضاً تعریفات ابن العرني والقاشاني (وهنا 
لا میز » كما صنم صاحب لطایف الاعلام » بين الفوث والقطب /.- 

5) «الأوتاد عبارة عن اربعة رجال مناز على منازل اربعة ارکان الجهات من العام 
وهي الشرق والغرب والشال والجنوب . مقام کل واحد مہم مقام تلك الجهة و بم حفظ الله 
جهات العام لکوپم محل نظره » تعای ! » (لطایف الاعلام ورقة ۱۳۳).. -- 

۷) الابدال ویقال لم البدلاء ايضاً وعددهم فيه بين ۷ او ۰ یسافر احدهم عن 
موضع ويترك فيه جسداً على صورته محيث لا يعرف اد انه فقد وذلك مقر البدل (تعریغات 
إبن عریي والقاشاني ولطایف الاعلام ورقة ۳۹ب) . 

۸) سورة ۲۹/۷۸ . - 

9) سورة ۱۳/۳۲ ؛ وانظر ما تقدم فقرة رقم ۱۲ وتعلیق رقم ۲۹ 

۰) انظر معاني الدين والشريعة في الفصوص (الفص الثامن : فص حكمة روحية 
في كلمة يعقوبية) وتعلیقات الاستاذ عفیی على ذلك (فصوص + ۲ )٩٩-4۷/‏ .- 

۱ سورة ۲۷/۰۷ ؛ وانظر مباحث الاين الحكمى والکی وارهبانية في فصوص 
الحم (الفص الثامن) وتعلیقات عفيى على الفصوص ۲ /۹۷--۱۰ . - 


د الاصل : جزاء" . 3 وما اخد ۷۷ ۰ ماآخد ۳ › وما اخذ × , - 


۱۹۸ 


المنزلة . فانه في سراحه واطلاقه » مطلع على ینبوع النبوة الطلقة ؛ فلذلك 
بعلم فيها مآحذ د الحكم والحكم . ولولا مخافة التطويل ا 
النبوة المطلقة""" واحكامها التفصيلية »> ومن هو القائم بامرها نحققاً . 

«و» على ماخذ د «سریان الحق فيا »۰ أي ف الشرائع الحكمية 
والحكمية. والحق هنا »> ضد الباطل + ولذلك قال » درس 0 5 
ذكرة: « وارتفاع الکذب ما اي من الشرائع . نك مها یی 
مطلع على وجوه التتزلات الغيبية : سواء 6 e‏ 
مستمرة م والاثر او .منفرضه بانفراضص فيك ثه حت 

١‏ ثم يلقى إليك » بعد نحققك هذا التجلي ۰ ,ما مختص" بأمر ز 
استعدادك ماس لا تشارك فيه » وذلك بشهودك من حيثية الوجه انفاص ۳:۳۱ 
بك . ولا ريب ان استعدادك » من حيثية هذا الوجه » متصل” جهة اطلاق 
الحق من غير واسطة . فاذا أثر فيك حكم الاطلاق الذائي : الصادم 
لتقيدك بالوجه اللحاص » تزلزلت بنية تقيدك : 

(۱4۱۲) «فتمرض » ولا > بسراية لفحات فنائك ش [978 ]٤.‏ 
النتظر دي هذا التجلی ( ثم تنمحی رسومك بغشان الفناء مأث . 
« وتموت » موتة شبيبة 00 الطبيعي فتعقها احوال ما بعد الوت : « ونحشر 
وتنشر وتسأل ص ويضرب ض لك صراطك عسلى متن جهم طبيعتك » 
فتترای ط دونك أمثال ما أخبرته النبوة ؛ هكذا يشهده السائر في مناهج 
ان ات 


۳۲( النبوة الطلقة وتسمى ايضاً النبوة العامة هي مقام القربة » وهي النبوة الي لم تقرن 
برسالة ولا ر خاصة او 0 وهي من حيث هي , مقام القر بة » القدر المشترك بين 
الأولياء حميعاً وبين الانبياء حميعا حیما . انظر لطا يف الاعلام ورقة ۱۷۰ب والفتوحات ۰۳/۲ 
۰ ۰ ۰,۰۱۲ الخ . ۲ والفصوص (فهرس : مادة : نبوة) ومقدمة شرح القصيدة التائية 
نسخة ایا صوفيا 8948١1/١١-4١؛‏ وکتاب في علم التصوف للقيصري ( نفس الخطوط 
ورقة )٠١5-99‏ ومقدمة شرح الفصوص للقيصري (نفس امحطوط ۰ ۸۹-۸). - 

۳.۳( « الوجه احاص بك » هو وجه الحق الياص بکل موجود > وهو « وجه الله ٤‏ 
الاشیاه » وهو ر« مرآة الحق » . ووحه الحق هو ما به یکون الشیء حقاً اذ لا حقيقة بثيء الا 
باق تعالى . وهذا هو المشار اليه بقوله تعالى : , فایا تولوا فم وجه الله » (سورة 110/۲( 
وهو عين الحق القم لساتر الاشیاء. فن و قیومیه 1 0 وان لا فیام لوحودها الا بوجوده 


فهو الذي رأى وحه الق ٤‏ الاشیاء 1 و بالتالي "۳ وحه لحق الحاص يه (لطايف الاعلام ملا ١‏ 
وانظر ایضاً ورقة »هب » و۱6۸ بك 

ر الاصل : ماآخد . ز باستعداداك 1161 . س من ما .- ش الاصل : 
فناءك , س ص وتسال HK‏ . — ض وتضرب 5 . س ط الاصل : فتراآى . - 


۱۹۹ 


ءعان اسماعيل یی 


« ويوضع ۶ لك ميزانك على ع قبة عدلك » وهي صورة اعتدال 
الذي في ضوئه غ تتبين كل شيء ف وصورة سوائيته . لتعلم بذلك أحوال 

قلبك في اصل فطرته : وزنا وحریرا » ميلا واستواء اق . فان الیل الفطري 
انما يكون بحكر الغلبة » إما الى جهة كفة الالام » وإما الى جهة كفة 
الفجور + والاستواء بكم عدمه . فحالة الاستواء . تعطي عانع الميلين 
في حق قلبك + وذلاك هو حالة عدله واطلاقه . 

« وتحضر ك لك اعمالك » يظهر لك بعضها 9 قي ارخ الا » 
/ صورا أمواتاً ) وهي الأعمال السدئة او الأعمال رنة ظاهرا ‏ الحاو ية 
عن النيات انحالصة لله . فإن النية روح العمل » وبها بظهر العمل » 
في «الدار الحيوان » والبرزخ . صورا احياءا ل ان كانت خالصة لله › 
الذي هو مصدر وجود کل شی ءم وحیاته ؛ ولذلك قال : « واحیاء ۲ ن 
على قدر ما كان حضورك مع ربك فيا » اي ني الأعمال ؛ لا سما عند 
شروعك فما بالنية والقصد . 

« ولست » انت « بنافخ فیا مات منها» : اي من الاعمال « روحاً ) 
من النية االخالصة لله » « ی ذلك ااتجلي» القاضي بالوت والفناء + / فاما ( 
أي صور الأعمال > الظاهرة عليك أمواتاً بالوجبات الذ کورة » « مثال 
الدار الاخرة م » ولا تبدل السيئات حسنات » بنفخ الروح فيبا > 2 نجل 
غير هذا التجلي ۰ الا ي العاجل . إذ اللفخ » عبارة عن حخلیص النية 

لله + وغل" هذا التخلیص العاجل لا الاجل > ولا فا هو ي 

حكم الاجل . 

1 وتعطی و كتابك ( انختص 2 ( بم كان دن يديك مطلقاً ( سواء 
كان خیرا او شراً؛ «وتری ي فيه ما قدامت 1 » من السنات والسیثات؛ 
« فیرتفع اأشك والالتباس » في کل ما یتعلق مالك في ما ث» « ویاتي 
اليقين » الذي لا یشوبه نقیضه . 

« ما قال . تعالى + : بو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين' ٩‏ ۲ چو 


۶6 ) سورة ۱5 /۹۹. 


ظ و بوصع ۷۷ ۰ و وضع ”1 . - عي ۰13۳۷ - غ الاصل : ضوءه . — ف ف الاصل . 
شي .- ق الاصل : استواء . - لك و محضر 16 . - ل الاصل : : احیاء .- م الاصل : شي . - 
ن واحياء ۰۴ واحيا ۷۷ واخیاء × .- ه الاأخری۷۷ . - و ویعطی 16 . - يورا ۷۷.- 
آ+ فيه ۴ . ¬ ولا . 


كعاب كشف الغایات 


ععاينة هذه الاشیاء 7 » المذكورة آنفاً . فحينئل بحق لك ان تقول : « لو 
کشف الغطاء ما ازددت رت (؟ ۳ ) . فإنك »اذ ذاك » ی امر الاجل ٠‏ 
وما فيه من الاحوال العجيبة والاهوال (الرهيبة) » على جلية . 

)١55(‏ « وهذه» اي الموتة > الي هي الفناء في [270 ] اي 
« هي ا(قيامة ااصغی » وهي أغوذج القيامة الكبرى > المقول علما : ام 
مات فقد قامت قیامته(۳۹ » . والقيامة العظمی» الي هي قيامة 7 
الحلائق . «ضریها الحق لك مثالا * في هذا ااتجلي» وقد اشهدك فيه اباه. 
« سعادة" لك وعناية بك + » ان شت لإيفاء حق نفسه في نشأة » نيحد فا 
محل التدارك ؛ « وان < ضللت بعدها » أي بعد القيامة الذ كورة » « فتکون 
دمن أضله الله على عل شهودي لا يحتمل النقيض قطعاً : 
« وهو قوله ( تعالى ) »  :‏ وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى 
یبن ± فم ما يتقون”''' که ). 

)٠٤٤(‏ «فاعرف ما تشهد » من الأمور اللازمة لوتتك في هذا 
التجلى» فان عرفانك إياه قد ينتهي الى درك (ما) فاتك من الکالات 
النفسية ۱ « ولا حجب» اي لا عنع Ee‏ «ما أسدل لك من لطائف 
الغيوب والاسرار » عن المستوجبين » باعراضك وتغافلك عن تلقيها ثم عن 
القائها الهم + «وتنرل هذه الانوار » يريد لطائف الغيوب والأسرار » « عن 
التحقق د »-اي عن نحققك الموجب لاستمرار شهودك إياها » « بالعاملات» 
القاضية باعطاء مالك لأخذ ما للحق » « عند رجوعك ذ من هذا التجلی»» 
بوارد الصحو الفیق"" ۵۳ > «الى عالم الحس” وموطن التكليف » رجوعاً 
يقتضي شهود الكثرة ٤‏ الوحدة والوحدة 5 الكثرة » من غير مراحه . 


؛ ۰ انظر ما تقدم تعلیق رقم ۲۹۳ . - 

٥‏ ) جزء من حديث انس : «الموت (هو) القيامة . فن مات ...» اخرجه این 
اي الدنيا من الوت باسناد ضعیف (نخر یج احاديث الاحیاء 4٩4 0/ ٤‏ رقم ؛) . 

25) سورة 46 /۲۲. - 

۷) سورة ۱۱/۹ .- 


(Ar ‘¥‏ يعرف صاحب ) لطايف الأعلام (( الصحو هكذا : )2 الصحو (هو) رجو 
رای الاحساس بعد غيية حصلت عن وارد قوي » ويقسم الصحو الى قسمين : صحو الجمع 


5 الاشياء 16۷۷ . - ¦ مثلا ۲ glx +  .‏ شقاوة 1116۷۷ . - > ان 11159 .— 
خ س ۷۷ . - د التحقيق 1116 . - ذ الرجوع H6W‏ . - 


عمان اساعیل نحيى 

« فان الحق ضربه » اي ضرب ما ي هذا التجلي لك مآلآ » في عالم 
شهودك عاجل ؛ «حى تصل إليه بعد الموت » الطبيعي بت « عياناً » 
وتکون انت في وصولك اليه على بصيرة من ربك » فيخرجك بذلك عن 
زمرة من كان في هذه أعمى فهو ني الاخرة أعمى وأضل سبلا" . 

» «فقد أمهلك » الق » تعالى ! « ومن" عليك إذ رداك‎ )٠٤١( 
بالصحو الفیق » «الى موطن الترقی » فتأخذ في اكتساب الکالات‎ 
» اللفسية في کل نفس وآن » حسما تقتضیه سعة استعدادك حالتثذ + «و‎ 
الى موطن « قبول الاعمال لتنفخ روحاً » باقتضاء لیات آخر فتبدل‎ 
) سيآتها الظاهرة « ني تلك الصور د اليتة » حسنات « فتكسوها ذ حلة الحياة‎ 
نك انلالصة شر کل ما تان به » بعد رجرعك من العمل + فان حكة‎ 

التقديس » تسري 2 النفس وذخائرها من الاخحلاق والاعمال : 
فان کانت مرضية » زادت تقدسا" ونورا » وان کانت غر مرضیة 
تنورت وزالت عنها الکدورة . وهذه السراية : انما هی من معدن «یبدل 
الله سيئاتهم و ۱ ۲ 2 [*28 [f.‏ . ألا تری ان الاجساد المعدنية 
اا تزولر امراضها » الانعة عن وصوفا الى كماما » بالعلاج والتدبیر ؟ 
فيعود ذهباً . فالأعمال الي منبعها الوجود الظاهر في المظاهر › اذا اكتسبت 


« ویقال (له ايضاً) : مقام سحو الجمع » ويعي به الافاقة من سكر التفرقة والغبر ية بالتحقق 
)0 0 0 الي تنفي الاغیار والمغايرة ... وقد يعبر بصحو عن الفرق 
)0 وهو | مجمع الجمع .. . وهو شهود الوحدة ي الکبرة وشهود الکبرة في الوحدة ۹ 
« الثاني من م الصحو : « حو المفيق > ويقال : مقام سحو المفيق. ويعني 3 من 
« بلغ الى اعلى القامات الذي" هو مقام «أو أدفى» . وهو مقام احدية الجمع . وهذا اخعص 
« مقام سحو المفيق بانه هو مقام نبينا »> صل الله عليه وسلم ! » (ورقة ۱۱۰۱ ) 

( وانظر ما یآ تعليق رقم ۷۹ ).- هذا » وقدماً عبر شيخ الطائفة الجنيد عن 
« الصحو الفیق » او بتعبعر ادق : رصو للمفيق » د «بيان الصحو » ي هذا 
المقطع الحالد : رو بتفقد وجوده (< اي وجود العارف ) صفا وجوده . و بصفائه غيب عن 
« صفاته ومن غيبته حضر بكليته . ومن حضور كليته فقد بكليته : فكان موجودا مفقودا » 
CE n‏ + حيث 
« كان كان . فهو هو > بعد ما لم يكن هو » فهو موجود موجود » بعد ما کان واوا 
« مفقودا . لانه خرج من سكرة الغلبة الى بيان الصحو ... » ( كتاب التوحيد » مخطوط 
على باشا رقم ۱۳۷٤‏ /۳٦ب)‏ .- 

۸) سورة ۷۲/۱۷ .= 


۹) سورة ۲۵ /۷۰. - 


و الصورة ۱۳ هن وا 


سوء] من سنخ الامكانية وظهر عليها حك الطهارة والتقدیس الوجودي 
- زال عنها السوء وانقلبت کاملة انقلاب الحسد النحرف العدني بالا کسیر 
ذهباً خالصاً . فالسيئات مها » اذا بدلت حسنات » تظهر لك في النشأة 
العاجلة بصور الملائكة ٠‏ وهم الذين یسمون « بلملائكة المتولدة من 
الاعمال(۲۹ 4 » . أ 


« فتأخذ د بيدك غداً الى مقر ص السعادة » القاضی باستمرار من دخل 
فيه ال الأبد ؛ «فانه ف « خر مستقراط وأحسن مقبلاً ۲۱ .- 


۸۹ يقول ابن عرني في فتوحاته : «... لله ملائكة في الأرض سياحون فيا » 
« يتبعون مجالس الذكر . فاذا وجدوا مجلس ذكر ۰ نادى بعضهم بعضاً : هلموا الى بغيتك ! 
دوه الملائكة الذين خلقهم الله من انفاس بي آدم » .(فتوحات */505؟) .- وي موضع 
آخر من فتوحاته : «... وكل روح لا يعطى رسالة فهو روح ؛ لا يقال فيه ملك الآ 
«مجاناً > كالأرواح الخلوقة من انفاس الذاكرين ... ولقد رأيته > صل الله عليه وسل ! 
« في مبشرة وهو يقول - ويشير الى الكعبة : يا ساکی هذا البيت » لا تمنعوا اسداً طاف به 
«وصل في اي وقت شاءء من ليل أو نهار . فان الله سيخلق له من صلاته ملكا يستغفر له الى 
« یوم القيامة . » (فتوحات ۲ /۲۵) . وانظر ما يأني تعليق 1۲٩٦‏ . -- 

۰ سورة ۵ ۲۹۱/۲ .= 


س الاصل : سواء" . - ش مساخذ ۷۷ ۰ فاخذ × . - ص مستقر 1316 - 
ض فائه ۷۷ . - طمسقرا ۷۷ .- 


عان اساعیل حیی 


( شرح ) نجلي الاشارة من عبن الجمع والوجود 
IV‏ 


(۱65) «الجمع»"" » عند البعض » رد الكل الى الحق وظهور 
الق على الكل » باختفاء الكل . فيه . وعند البعض (الآخر) » رد له 
اليه ماله من الصفات ۰ واخذك اليك مالك ما : من نحو الفرح والضحاك 
والاست‌زاء والمرض والجوع ولظماً والتبشبش . وهذا «الرد والاخذ » إنما 
بقع في مقام يقتضي كال 
وهو جمعان : ۷ 7 0 ومع . فالتمحض » هو مقام 
أحدية اهمه القاضي محو ا واستهلا کها عن « انائیت۱» 
واضافتا الى الحق بلا ( انائيتا » . فالعبد واعضائه | 2 حالتثذ » في وقابة 
الق ومظهريته» انما يكون مستوراً > بل محوا عن نفسه وعن أعضائه ۱ . 
ولذاك حصر الحق ۰ تعالى ! البايعة في قوله : بل ان الذين يبايعونك انما 
يبابعون اللها""” که على نفسه » مع كوا - في رأي العين ‏ ليده » 
صلى الله عليه (وسام) ! ففي هذا المقام »> تضاف اليد الى الحق وتكون 


. 


حسبه . کا قال » تعالى : ويد الله فوق ايديم" 6 . وقد 


۳۱۱( الجمع عند ابن عري هو « اشارة الى حق بلا خلق» و - جع تم بر الاسبلاك 
بالكلية في الله » (اصطلاحات) . ويمكن تلخيص فكرة الجمع عنده على TT‏ ۱) هو 
الحال الي يشعر فما الصوني بوحدة الق والحق ويفى فها عن نفسه . - والجمع هنا يقابل 
الفرق . ؟) يطلق على الذات الالهية من حيث هي في اسمائها وصفاا لا من حيث هي في 
مظاهر الوجود الحارجي . - والجمع هنا يسمى مقام الجمعية الاهية . ۳) يطلق على الوحي 
الاي قبل تز وله الى سماء الانيا او الى سماء مخيلة النبي البدعة . - والوحي هنا في مقام المع 
يقابله الوحي في مقام التفصيل. 4) يطلق الجمع ايضاً على الدرجة القصوى من تركيز 
القوى الانسانية » حيث يوجه الانسان همته نحو شيء ما فينفعل له . وهذا يسمى مقام الجمعية. 
( انظر فتوحات ۰۱۱۰۱۳۳/۲ ؛ فصوص ۱ ٩۳۰۷۹/‏ ؛ ) ( الجمع مقابل 
الفرق ) 6 4۹/۱ (الجمعية الاطیة) ؟ ۶۱۵۸/۱ ۲۱۹۰۲۱۸۰۸۰۰۱۱۱۰/۲ و 
الجمعية) . - وانظر تعريفات الجرجاني ٣ه‏ ولطایف الاعلام ۱۳-۳ ب ومقدمة شرح 
التائية (<) مخطوط ايا صوفيا ۱۲4-۱۲۲/۱۸۹۸ ؛ كتاب في علم التصوف للقيصري نفس 
اوه ورقة ادنوه وب وقارن انها معاني الجمع عند الصوفية المتقدمين فى .1.1 ص 
۲ 


۷۲) سورة ۸ /۱۰. - 
[ الاصل : واعضاءه . - 


۳۰ 


کان» صلی الله عليه (وسلم) ! يشير الى بده فیقول : «هذه ید الله »۲۲۳۲ . 
قفي هذا ابحمع تندرج هرت العبد ى هوية الق » ونان . فافهم ! 

و (جمع) التشكيك » هو مقام جمع الجمع . وفیه › مع ذکر العبد 
وبقاثه ب » لا يكون الوجود حقيقة إلا لله ۱ ١‏ وما 
رميت ۰ إذ رميت «ولكن الله رمى' "١4‏ فنفى عنه الرمي في حالة اثباته 
له ء ثم حضه بقوله : # ولکن الله رم" که ۰ - لنفسه . فقوله : 
« وما رمیت اذ ربیت!*4۳۱ ۰ - شكيك . وقوله : «ولکن الله رمى فا 
تمحيض . - فن حيثية اشتاله «- هذا المقام) على التشكيك والتمحيض › 
سمی جع الجمع ۲" . 

(۱6۷) وأما الوجود ۰ فهو هنا على نحوين . الأول ما » تلقيك 
ما ألقاه الحق اليك مع علمك بوجودك [«28 ,]] واحذك وتاقيك » من 
غير ان يطرأت عليك » عند تلقيك » الفناء والذهاب عن كونك . 
وهذا شأن التمکتن المأمون عن طريان الغلط والعوارض الخلة في التحقيق » 
عند اشرافه الشهودي على ماخذه‌ ث » الاطنة والظاهرة  .‏ والثاني » 
هو غيبتك عن نفسك وحسك ‏ عند الالقاء ولتجلّي ؛ وانطاس مالك 
فيا له ؛ ثم عودكك الى وجودك ووجدانك الحامل اليك تفصیل احکامها 
ولوازمها وما عليه استعدادها الأصلي . فاق"  !‏ 


۳) هي الآية الکر مة لا الدیث الشریف» مذكورة في باب « فضائل النبي » في 
کتاب الشريمة للآجري 4۱۳ . - 

- . ۱۷/۸ سورة‎ )٤ 

٠‏ ) املاء ابن سود کین عن شيخه في هذا الوطن : «قال » رضي الله عنه » ما هذا 
معناه : الجمع على وجهين احدها ان ترد الكل اليه مطلقاً » والثاني ان ترد اليه ما له وتأخذ 
انت ما لك . لأنه »> سبحانه » من لطفه ورحمته لما زل الى عباده في لطفه علمهم الدعاوى؛ 
فادعوا صفاته لما رأوه تجل بصفاتهم من النزول والضحك والفرح وغير ذلك . فردك اليه 
ل سبحانه - ما يستحقه » واخذك انت ما تستحقه هو الجمع الثاني  .‏ واعل ان الجمعية 
OCS‏ . فاذا توجه السالك الى الحق فوجده من حيث 
تعيينه الخصوص » فتح له مطلباً آخر واقام عنده قصداً آخر ؛ وذاك ان طبع الانسان يقتضي 
ان يكون له مقصد لثلا يتبدد . وكلا وصل الى مقصد فتح له عقصد آخر لتصح له الجمعية. 
وألله اعم » . و رقة - 

5 «واما الوجود فهو [الاصل : وهو] ما اخذته بطریق الواجید من طریق ألحبة 
والفناء . وعندنا فيه طریق آخری تنقمم نوعين [الاصل : نوعان] . احدهما ان تأخذ عن الق 


ب الاصل : ونماءه . - ت الاصل : مراء . - ث الاصل : ماآخده . 


عمان اساعیل یی 
)۱٤۸(‏ قال 6 قداس سره ! 
« هذا ااتجلی تحضر ج لك فيه حقبقة محمد!۳۱۷۲ » صلی الله عليه 


صم ! 


« وتشاهده ح في حضرة اعادثة مع الله » تعالى خ ! » 


فان لحقيقته في هذا المقام » القاضي بوجود هذا التجلي › 
الأ كملية . ويا لي ل رار ان 
فكان وارثاً له في ذلك . فعلی التقديرين » هما (=الحقيقة المحمدية ) 
احضور مع کل متحقق فيه . ولکن حضورها فيه على تحوين . فالاول 
ن 1 الوارث . وذلك حضورها بعينها هما هی + فحالتئذ 


ا كنا ينبغي . «الثاني » حضورها بصورة تقتضیما 
رقيقة المناسبة . فان ها ٠‏ في كل موجود : نسخة هي الحقيقة المحمدية في 


وانت موجود تدرك انك تأخذ عن الق وتحصل ما القاه الق اليك . فهذا عندنا مكين وقوة 
وعام . والنوع الآخر ان تغیب عن حواسك » ثم تعود فتجد الوارد . غير ان هذا القسم الثاني 
من الوجود » الذي يستصحبه الفناء » قد يكون ورد ي التل او الحطابيات الحجابية. واما 
القسم الثاني » الذي اخذت فيه الوارد الامي وانت حاضر ۰ فقد امنت فيه الغلط لعدم المواد 
ی یمین . والفرق بين الوجود الاول » الناتج عن الواجید » وبين الوجود الثاني ۳۳ يعطيك 
الفناء انشا عن حواسك : ان الوجود الأول ناتج عن المحبة وتصحبه لذة» وهذا الوجود الاخر 
ناتج عن معرفة » . نفس الصدر والورقة . - قارن ی الوجود الذ کورة هنا بالفتوحات۲ / 
۳ ولفصوص (فهرس الاصطلاحات مادة : وجود مطلق » وجود (مقابل الوجد)؛ 
ولطائف الاعلام ٠۲۷٣ب‏ ؛ وتاریخ الاصطلاحات الفلسفية ۷6 ؛ وتعریفات الجرجاني .١59‏ 
۷) «الحقيقة الحمدية هي الذات مع التعين الأول وهي الا سم الأعظم » تعریفات 
الجرجاني ۱۲ . «هي عندهم عالم المعاني والحضرة العائية والبر زخ الجامع وحضرة الکال الاسافی» 
شفاء السائل ص +١‏ (ط. الطنجي) . - « الحقيقة احمدية » يشيرون به الى هذه المقيقة 
المسماة حقيقة الحقايق الشاملة لمحا اي للحقايق » والسارية بكليها في كلها سريان الكلى في 
جزئياته . وانما كانت القيقة المحمدية هي صورة لحقيقة الحقايق لأجل ثبوت الحقيقة الحمدية 
في حاق الوسطية البر زخية والعدالة » بحيث لم يغلب عليه > صلى الله عليه وسلم » حكر اسم 
او صفة اصلدٌ ... فكانت هذه البرزخية الوسطية هى عبن النور الاحدي المشار اليه بقوله... 
« اول ما خلق الله نوري » اي قدر » على اصل الوضع اللغوي... » (لطایف الاعلام ۰ ۷ب).- 
راجع الفتوحات ۱ /۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ + والفصوص ( فهرس الاصطلاحات مادة الحقيقة 
المحمدية) و روضه التعر یف (محطوط اسعد افندي رم 6 ۷ ۸۲ب) . و راجع ایضا الكتاب 
المستقل الذي خصصه هذه المسألة الحامة الشيخ اخد بن اسماعيل بن زین العابدين ابر زجي 
بعنوان : « رسالة التحقيقات الاحمدية £ حاية الحقيقة الحمدية » ط . القاهرة ۱۳۲۲ . 


ج نحضر 11.- ح ويشاهدو 15.- خ على 211 -12. - 


۳۰۶ 


عالم ذلك الوجود . وهكذا حکم حقایق سائر الانبیاء والرسل لورت" . 
)١59(‏ « فد ب » د اذا اطلعت على الحقيقة السيادية في حضرة 


الحادثة . وهی حضرة” تعطى ماع خطاب الحق من المظاهر الصورية 
الحسية . كسماع اللحطاب من سه . قال تعالى . »و وان استجارك 
احد من المشركين فأجره حتی يسمع كلام الله" که - . وكلام الله انما 
كان اذ ذاك » من المظهر السی الحمدي . 

ات 7 يلقي إليه ي ۳3 المحادثة » من المطالب العالية وجوامع 


الحكم ون لکم 5 e‏ 3 « تفوز باسی ما يكون ص 


خطابه » تعالى ! ( لمحمد » على ال عل صل لیس کناب 


فإن استعداده ز للقبول اشرف وأعلى ) فإنه يعلم » نقطة مه من العام » 
الأولين والاخرین ؛ ويشاهد في كل شيء eT‏ صرير 
الق الاعلى وحطاب الحق » حيث لاک ولا كيف . « فألق السمع وانت 


شهید)! 2 ع عتارعته سماعاً وشهود از 


۳۱۸( أملاء ابن سود كين : برقال» رضي الله عنه .. ما معثاه ٠:‏ أن تجلہا ( = الحقيقة 
ا عل تسم > وداک ابا تخل یغبا فن فك ها عففا . والقسم الاخر » 
ان الحقيقة احمدية في كل موجود نسخة هي القيقة انحمدية بي عام ذلك الشخص » وکذلك 

بقية القایق للانبیاء والأولياء » علهم الصلاة والسلام . و مة سر بحب التنبیه له وتعظم 
فائدته . وذلك انك مى اعتقدت في حقيقة ما . من الحقايق » الي لم برد نص ببيان تفضيلها » 
انك افضل مها أو انها افضل منك » فانه يستحيل ان تتجلى لك في الكشف الا ما اعتقدته 
من ذلك » لكونك شغلت [الاصل : اشغلت] محلك بذاك المعتقد الوثمي . والفايدة ههنا [الاصل : 
ها هنا] » > لمن تعجلت له هذه الفايدة » ان حرس مله من ان يقوم به فضول » بل يسلمه الى 
اه تعال لاه [طاهراً ؟] ا .م اذا رأيت في کشفك ان الق » سبحانه » يكلم الحقيقة 
احمدية او غبرها من حقایق الانبياء علهم السلام بأمر هو تحت حوطتك » فاعلم انك انت 
المراد بذلك الحطاب » واعا كانت الحقيقة قبلة خطاب الق في حقك . واذا رأيته » سبحانه ! 
يكل حقايق الأولياء يكلام لا تفهمه فاعلم ان مشهدم أعلى من مشهدك » وانه كلمهم ما ليس 
هو نحت علمك . فها هنا امران كا تقدم في حقايق الانبياء » علهم الصلاة والسلام . فاطلب 
الفرقان الذوي فبا . والله الحافظ عنه وفضله ! » (ورقة ع اسوب) .س 

۳۱۹( سورة ۳۰/۲۸ 0 هنا المشار اليه سماع موبی الطاب الال مي من الشحرة 
انظر ما تقدم تعليبق رقم 555 . 

۰) سورة 1/٩‏ . ونص الآية الشريفة كا یذ کره الناسخ حالف للمعهود : « وان 
احد من الشرکین استجارلة فأجره حى يسمع كلام الله ... ».بت 

۰ سورة ۳۷/۵۰ (الاشارة هنا الى النص القرآنی اشارة مطلقة) . 


د سادب ۰۷۷ فتادب 77 . » فنادب 16 فأدب ط . - ذ فانك -.W‏ ر خطابه × ۲1.- 
ز+ اياك × . - 


عمان اساعیل نحيى 


)16١(‏ «فتلك س حضرة الربوبية» يشير الى حضرة المحادثة 
الله ؛ « فیا يتميّر ش الاولیاء » محسب التلقي والفهى . فام ( = الأولياء) 
يتفاوتون 5 حضرة الربوبية) بحسب رقات ۳۷۲۱۱ الناسبة وقوة الاستيعاب 
وضعفه ؛ « ويتجارون » ص ي ميدان المفاضلة فما فهموا [295 ] من 
الحديث وانحطاب» «في طلق ض افداية » - یوم" طلی سكن دم 
اذا لم يكن فيه شي ء من الاذی . فطلق المداية » اذا لم يشبها من الضلالة 
شىء . فهى المداية السيادية : الى لا احها تقابل « المضل » . وهي“ 
هنا » كناية” عن جذب الحقيقة السيادية » على الطريق الأقوم > ما حاذما 
وبلاقیها بقدر الحاذاة واللاقاة . ولذلك قال » قدس سره : 

)٠١١(‏ «من جمعية ط أدنى ظ » وهي حعية النجذب الها هم" 
وتوجهاً » ي مبتدأ امره » بقدر مناسبته الأصلية ؛ «الى جعية أعلى 
فاعلی» دفعة » بم الجذب ؛ او تدرا بحم السلوك ي ١‏ مناهج 
الارتقاء » والوصول . واعا قال : ( أعلى فأعلى ) مرتين » اذ النفس 
الاحذة ف التوجه جمع همها » اما سائره بدلالة « شرح الصدر""»» 
الناتج من العقد الاسلامي في ظاهر الوجود ومراتبه ع + ولما سائرة 

e )‏ القلب(۳۲۳) على وجود الایقان » الناتج من العقد الاعاني 
في باطنه ومراتبه ومقاماته ؛ فلها ( = الفس ) في e‏ سير » جمعية 


(۱۵۲) وحيث كان سيرها ( > النفس ) > من حيثية امع بينهما » 


0١‏ الرقايق مفردها رقيقة و « يعنون ما الواسطة اللطيفة بين شيئين » وهناك ما يسمى 
برقيقة الامداد ورقيقة الأزول ورقيقة العروج ورقيقة الارتقاء (لطايف الاعلام ۱۸۰) . 

۳۲( شرح الصدر هو رمز بارع پستعمله المرآن الکر م مراراً لبيان عمل النعمة الاهية 
الفائقة وارها ٤‏ کیان الانسان من الوجهة النفسية والروحية . وهذه الرمزية الجميلة تعی بدقة 

تفتح النفس لتلي مدد المماء » الاء الحقيي لذي الغلة الصادي. انظر (القرآن الکرم : /٠‏ 
+ ۰+ ۴۷/۳۹ الخ . 

۲۳) اطمئنان القلب تعبير بسيكولوجي رمز به الى وصول النفس الى منطقة الامن 
والسلام : حيث لا حزن على ما فات ولا خوف ما هو آت؛ ان الكائن الانساني عيا امة لحظات 
الأبدية في بحبوحة التوحيد وبشاشة اليقين وحلاوة الامان . انظر القرآن الکرم ۲٠۰/۲‏ ؛ 
۲۳ ؟ ۱۱۸/۰ ۱۰/۸ ۳۰/۱۳ ۱۰۹/۱ ۲۷/۸ . -- 


س ىلك W‏ . - ش يتميز ون 1116۷۷ , — ص و سحارود ۷۷ ۰ ویتجاو زون 28 . - 
ض طرق ]۲ . - ط حمعيته ۳ ع حعيه ۷۷  .‏ ظ الادی ۲ . س 


۲۰۸ 


کتاب کشف الغايات 
أعلى وت قال : رای مکانة زلفی ٤‏ وهي منزلة نانجة للمجذوب 
الى حقيقته العليا » الى هی الحق الظاهر من حيث التعين والتجلى الأول . 
(فهي مقام) «القرب الشّفلي'؟"” ۰ القاضي بكون الحق عين قوى العبدا*"". 
فلا يكون الحق » <التئذء الا بحسبها . اذ كينوتة المطلق في المقيد . انما 
تكون بحسب المقيد : ككون الحيوان في الانسان انساناً » و(كون ) اللون 
٤‏ الأسود » سواد ا( 

(۱۵۳) ثم قال : إلى مستوى أزهى » وهو مقام” جامع بين ظاهر 
الوجود وباطنه » مع بقاء التمييز بيا . فهو مقام « القرب الفرضي """»› 
القاضى بكون العبد » المتعين بالتعين الحكمى » بصر الق وسمعه 
ویده!۳۳۲ . فحالتئذ » يكون العبد بحسب الحق » وإلا لم يكن له . ولذلك 
تری عين النفس إذن کل شىء » شأنه ان يكون مرتباً بعد وجوده » حالة 
ثبوته في غيب العلم » لا يجارحة ولا في جهة. وكذلك السمع  .‏ ولا 
صار قلب العبد » في هذا القرب » بحسب الحق ‏ والحق لا يقبل اد" 
والغاية ‏ فكذلك القلب » حالتثذ » يقبل الحد والغاية . ولذلك صح 
5 احدیت القدمي ) : ولا يسعي ارضي ولا سمالي ولكن يسعبي قلب 
عبد ي ا . وباعتبار صحة التساوي » ي عدم التناهي » بين 
الحق والقلب قال : « الى مستوی ازهی » . 


. القرب الاي الحاصل عن التطوع بالنوافل‎ ) ١ 

)٠‏ اشارة الى الحديث القدسي : «... ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حى 
احبه فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ... » انظر الجواب الکاني 
لابن القيم (ط. القاهرة 45 )١١‏ ص ۲۰۳-۲4۹ + وشرح خسین حدیثاً الحافظ ابن رجب 
الحنبل حديث رم ۳۸ . 

۰ هو القرب الاي الناتج عن القيام بالفرائض . 

۷) مقام « القرب النفلي » يقضي بكون الحق » تعالى» قائماً في قوى العبد عيناً؛ اما 
مقام « القرب الفرضي » فيقضي بكون العبد في قوى الق : سمعه وبصره ویده » قاماً سا 
حكماً لا حقيقة . فهناك » بين الق والمبد » تبادل في « الادوار والتمثيل » على مسرح 
« القرب ) سب ( فصول رواية الب » . 

۸) يصرح الشيخ العراقي (عبد ارسيم بن الحسين) في تخریجه لأحاديث الاحياء 
ان هذا الحديث » بهذا اللفظ لا اصل له . نعم ورد : « في حدیث ابن عمر » اين اله ؟ - 
قال : ی قلوب عباده المؤمنين « وی حديث ابن عتبة الحولاني » رفعه الى النبي .. « أن لله 
آنية من اهل الارض وآنية ربك قلوب عباده الصالحين واحبها اليه الينها وأرقها » وهو عند 
الطبراني . (وهو ايضاً في اثبات العلل للحكيم الترمذي . ) انظر المغى عن حمل الاسفار» على 
هامش الاحياء ۱۵/۳ .- 


ع زلمی 1۷ > - 


عیان اساعیل نحيى 

(۱۵4) ثم قال : « الى حضرة علیا غ » وهي حضرة التوحید في التجرید: 
القاضی بانطواء التفرقة في عحضها ‏ «الى الجد ف الاسی » وهو حضرة 
الحلافة > الصروف وجه توحید‌ها الى [29 ] عالر الفرق . وي هذا 
ا المزاحمة بين الحق واللحلق ؛ و (ترتفع ا ايضاً ) بين وحدة 
ذاته المقدسة وبين كثرة الذوات- الامكانية . ولا كان أقصى الغايات » في 
هذا المقام» مختصاً بال كملية الى لا غاية طاء ولا حصر لأسرارها المصونة 
في غيبها الأحمى ؛ ؛ وفيا انفراد الا کل الوحيد بالتحقق في أحدية الجمع 
الكنبية ‏ فلذلك قال ۰ r‏ سره : 

« حيث ق لا قال ٩‏ ۲۲۹۱ ما یری » اذ الشهودات » من اسان 
هذا القام » من مکنونات الطالب ومصونانها » التي لا یسعها عالم العبارة 
والحروف فبعضها من قبيلٍ بحرم کشفه » ولو آمکن التعبیر عنه . تت 

(5ه١)‏ «فإذا رجعت من هذا التجلي.» القاضي بارتقائك ل الى 
امقام احمدي » على قدر انعائك م اليه بالنسبة الذاتية والقامية » « أقمت 
5 تجلي ذ الانية من حيث الحجاب » اذ « بتجلي الاشارة » من عين 
یه ۰ يأخذ کل" شي ء منثهاه . فاذا عاد » شن كونه فيه ( هو لا هو» 
نحقق وجوده الحاص في رتبته الذاتية »> من حيث حجاب الصورة الانسانية. 
فاستقام » اذ ذاك ع بفهم ما 5 کلمة احضرة من العايي الصر وفة الى 
استعداد كلي » يحيط بحق کل ذي. حق > من الأولين والآخرين ! 


۳۳۹( يستعمل أبن عرني « انقال » ينقال 24 مجارياً ني ذلك النفري في مواقفه (انظر موقف 
لا ینقال)» الدلالة على اعلى القامات او الواقف الي تتأف على الوصف و بالتالي على القول» لا لعجز 
الانسان عن الوصف والبیان » بل لأن طبيعة الشهد يقتضي ذلك . واستمال هذه الادة على هذا 
النحو » من قبل ابن عر والنفري وان» كان لیس له شاهد فيا سبق » محسب علمنا > الا انه لا 
شك صادق ماما في دلالته على هذا الشهد الروحي الخاص الذي يتعالى على القول ولا مخضم له او 
يطاوعه . - وانظر ما يأني فقرة رقم ۲۳۸ تعليق ۸۵:۸۳ . 


غ على ۷۷ . - ف امحل ۲315 . - ق ححمث ۷۷ .- ل قال ×.- ل الاصل : دارتماءك .- 
م الاصل : انماءك . - ن التجلي 1116 . - 


56١ 


( شرح ) تجلّي الانية من حيث الحجاب والستر ۲۳۰۱ 
۷ 


)١155(‏ العتلي بتجلي ابحمع والوجود الى امد الاسمى » من حيث 
اختصاصه بالحقيقة السيادية الي هي الأصل الشامل > على کل شي ء 
حيث كان كل شبيء : فيه كل شيء - مطلق ال جال : : مطلق المقام . 

الوجود » مطلق الشهود ! فاذا عاد الى التحقق بوجوده الحاص 5 
في مرتبته الذاتية »> بصورة الحجابية الانسانية . حضرت الحقيقة السيادية 
فيه حضور الاصل مع فرعه. وهذا التحقق بالوجود اللخاص في مرتبته 
الذاتية هو « الآنية ) وهي لا بح العتلي ف حمعه ووجوده : فاا بعد 

یر ا ( التي تزاحم هي ) قبل وه ۰ ( وهي ) دا أومأ اليه 
الحلاج : حيث قال : 


2 


٠ Ey‏ یل على كل شيم ۰ حون بع از 
الظاهر حکمه : التحمق بالاتية بعد عوده ‏ - قال » »> قدس سره : 


-.)۷۱ الآنية (هي) اعتبار الذات من حيث مرتبہا الذاتية » (لطایف الاعلام‎ « (fe: 
وباليوناني ,جق وج . اما‎ hecceitas اما أنية الشيء ع فهي تعيين الثيء بلا شرط » باللاتيي‎ « 
. « Quidditas و باللاتيي‎ Tù ré الماهية فعناها وضع آلشيء بلا صفة ما به » باليوناني (سعوغ)‎ 
5, Van Den Bergh الاصطلاحات الفلسفية ۷۰) . - ورری الاستاذ الستشرق‎ 7 

ی مقالته ف دائرة المعارف الاسلامية ان لفظة E‏ هي البر حمة الحرفية للكلمة الارسططالية 
بج نج الي يقصد مها ظاهرة الوجود لشيء ما . وقد استطاع ارسطو (1 ,11 )A a1. Post.‏ ان 
مدز بين اچ وج وین برعوخ )> وج وهذا التمییز كان اساس الأمحاث المتأخرة حول طبيعة 
الوجود والماهية هیه (Existentia et essentia)‏ ( والواقع ان الاستعال الغالب للأنية › 
عند الفلاسفة السلمین» هو معى الوجود يي مقابل «الماهية » اي الطبيعة الذاتية للثىء من حبث 
هي كذلك . (529 ,1 ,(2) E.1.‏ عع) + - راجم ايضاً الفتوحات ۱۳۰/۱ ۱۷ + - 
واصطلاحات این عراب . اما استعال هذه اللفظة عند الصوفية قبل ان عر لي فيراجع دپوان احلاج 
(ط. ۱۹۳۱) هه ؛ اخبار اخلاج (ط. )۱۹۲٩‏ ۰۰ ؛ طواسین ۰4۵/۲۱۸/۱ /۸+ 
٩ 0 0‏ شطحیات الصوفية لروز مان بقلي ١١9‏ (انظر (20 .م .1.). 
ومها يكن ی الامر فان ان وان » عند الصوفية محتلف ماما عن استعاله عند الفلاسفة,- 


۷۱ انظر اخبار الاح 5 (النص العر ني ط. ۱۹۰۷) البيت الحامس وانظر 
خاصة التعليق القيم الذي اورده الاستاذ ماسنیون على هذا البیت عصوەں مصادره وشر وحه 


۳۱ 


ععان اساعیل حیی 

(۱۵۷) «وهذا التجلی ايضاً » تحضر ا فيه معك حقيقة محمد!۳۳۲ 
صلی الله عليه وسلم ! وما من نجل ب لولي » اي من التجليات القاضية 
بالتخاطب الفهواني » « يحضر معه فيه ولي" آکبر » كالنبى وغيره ٠‏ إلا 
وکلمة ۲۳۳۱ الحضرة [300 6] مصروفة” للاكبر » وهذا الآخر سامع» بتبعیتی 
ومع هذا (هو) سامع بلا واسطة؛  ١‏ وهي » اي حضرة هذه الحقيقة» في 
كونبا مصرف الكلمة ومحل القائبات » «عناية الاهيةث بهذا العبد » 
المتحقق بالآنية »› حيث يجنح لسلم الاختصاص المحمدي . 

« فتسمع ج في تلك اغادثة » ان هيأت ملك بتطهيره عن فضول 
الحواطر . فانك اذا شغلته بمعتقد وهمي » لى ينتج لك الكشف ۰ في 
هذا التجلى » الا بقدر معتقدك ؛ «الاسرار المكتمة والغيوب التى لا 
تتجلی ح أعلامها » الي هي أشاير جوامعها العالية » «لن لم يقم» على 
ساق الكشف الأنفذ » « في هذا التجلی » «نتائجه الغائية . 

)٠١۸(‏ « ومن هذه الحضرة » المتبحرة بالأسرار الضنون با 
و يعرف خ ان لله عباد! أمناء د » على ودائع هذا الغيب الاقدس ‏ «لو 
قطعهم » من فتح لم باب العطية ۰ «إرباً إرباً ان بخرجوا له بما آعطاهم » 
اي با أودع 2 )0 أسرارهم من اللطائف » الكنبية » « جک الامانة اخصوصة 
بهم ذ » اذ لو كانت الأمانة > المودعة لديهم » مخصوصة بالغير (ا) وجب 
اظهارها لمن هي له ؛ «ما خرجوا إليه بشيء مما لتحققهم بالكتان ومعرفتهم 
بان ذلك البلاء ابتلاء” » وامتحان » « لاستخراج ما عندهم ولا يأن مكر 
الله الا القوم انحاسرون"*۳۳» فكيف ان يخرجوا بها الى غبرهم ؟ فهم 
یود ونیا الى وجودهم "ما آمروا » اي الى وجودهم الذي منه واليه وجود کل 
شيء ومصيره ؛ أو إلى الق عند وجدانهم إياه في الکشف الاعظم ؛ 
0٠‏ «مم) انظر التعليق المتقدم احاص بالحقيقة المحمدية رقم ۳٠۷‏ .- 

۲۳) « كلمة الحضرة » بمعناها الحاص « هي رکن» في اصطلاح القوم لانها صورة 
الارادة الكلية المشار الى ذلك بقوله تعالى « انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له : « کن» فيكون» 
(لطايف الاعلام ٤۴۳‏ ١ب-44١١)‏ وانظر ايضاً اصطلاحات الصوفية لابن عر والفتوحات 
۲ ۰۳-۶ 

- . ۹۷/۷ ) 6 

| حضر 13 .- ب تجلي 1316 .- ت الاصل : القاءها . - ث اله ظ . - ج فسمع 
W‏ »فسمع 2 ۰ فیسمع × » فلیسمع 13 .  -‏ ج يتجل 16 . - اخ تعرف 3 » تغرف ۰۷۷ 
عرف × . - د أمناW‏ .- ذ + فهم المبعوٹون بها الهم W‏ » وهم ... HK‏ . - 


۳۱۲ 


کتاب كشف الغايات 
القاضي باستبلاك الصور ي حقيقتها الباطنة فما » عند انقلاب الباطن 
ظاهرا والظاهر باطناً ؛ ومبدوه د من طلوع فجر الساعة. ولذلك قال » 
رن سره : 

«١ )159(‏ فتنجلي ذ أعلامها » اي اعلام اللطائف المكتمة في ارارم 
« في دار العقی » اك هي حل كشف الأسرار » « ويتميزون با بين 
الحلائق فیعرفون ٤‏ تلك الدار بالاخفياء الأبرياء الامناء . ( Es‏ 3 
حالتكل » و الي ی ل ل 


L2 


> ي العاجل > بعضا بما عنده . حتی ان کل واحد یتخیل في 
صاحبه أنه من عامة الومنین  .‏ وهذا ليس !لا غذه الطائفة خاصة . 
« طالا س کانوا في الدنیا مجهولین ٠‏ وم الملامتيةش من اهل" طر بقتنا ص » 
ولسانهم »> من حیث إنهم آمناء »> هذا ان نطقوا : 


ومستخر عن سر « ليلى » رددته بعمياء من «لیلی » بغير يقين 
بقولون : خبترنا فانت أمينها وا أناء إن خبرتنهی بأمین !۳۳۳ 

0 اغناهم العيان عن الايمان بالغيب » إذ لا غيب [305 5] إلا وقد 
صار هم شهادة محضة. فان شهود الحق » من حيث استلا فيه ) 
عين شهودهم . ولا غيب ؛ مع شهوده - تعالى ! اصلا . « وانحجبواض عن 
الا کوان » ملكا وجنا وأساً » «بالأكوان» اي بالصفات الكونية 
المردودة الهم » بعد اعحاقها عنهم » فلا يعرفهم غیره وأيضاًء 
ان الق النازلك على قلوبهم » نزولاً منزّهاً عن الكيف » أخذهم اليه ؛ 
فعرج بهم عروجاً منزهاً »> لا تعرف ذلك الأرواح الملكية ولا الانسانية 


۳۳۰( خصص ان عر لي ی فتوحاته صفحات عديدة للملامة والملامية : ال 
۲ + ۳۷-۲۸/۳ + انظر ايضاً رسالة اللامية لسلمي (ط. عفيني ۰ القاهرة 
۱۹:۰ ( وعوارف العارف لسهر و ردي ص ۰۵۰0 والرسالة القشيري ۳۲ e‏ ايضا 
٤ Futuwwa and malama par R. eR in 72, tS p. 193.‏ 
1 > أمثاء EN)‏ اخفياء 00 ملامتية 7 

۰ البيتان ی الفتوحات ۲۰/۲ ؛ ويي کتاب « مشاهد الاسرار القدسية لابن 
عرلي » محطوط نافذ باشا » رقم ۸۰ / صفحة 4۱ /4۸۸.- 


ر الاصل : ومبداه  .‏ ز فيجلى ۴ . - س طال ما HK‏ . — ش اللامیه 16 . 
ص طریقنا 13167 - ض وامححوا .- 


۳۳ 


ععان اساعیل نحيى 
ولا الجنية . فهم » حالتئر > سالکون مع الحق بالحق » على طریق مجهول 
لا بعرفه الا من سك فيه ذلك طريق يعطى السالك فيه ال بكل السالك 
وخحصائصها ذوقاً . ولذلك قال (قدس سره !) : 

(۱۰۰) «قد استوت آقدامهم في کل مسلك على سوق نحقيقه » 
فانهم ما عرجوا الا باق النازل علیهم بأقدس التجلیات : فيه آدرکوا غاية 
كل شي ء 2 مبادی عر وجهم 

الغواث باطناً ) = الغوث اسم المستغاث اليه ؛ وقد اختص > 
في عرف القوم بالقطب""' . وعا قال : «فهم الغوث باطنا» » فان المعنى » 
الذي .به استحق القطب ا مخصب > حاصل لم ؛ والقطب » قبل توليته » 
كان واحدا منهم ؛ وریا ان يكون فيهم من يكون رن 
غير انه تولی وش سبق العلم NE‏ ثم قال : 

« وهم المغاثون ظاهر ( فان اللهوف اذا قال : با آولیاء برد 
بذلك الا افضل الوسائل وأقريها ال الله . وهم أهل اجلس الال مي » يسمعون 
و یأخنون منه بلا واسطة . 

(۱۳۱) «فان شهدتهم في هذا التجلي > ۰ فأنت منهم » إذ حعك 
اجلس الالمي معهم . ٠‏ فکان حکمك في السماع والأخذ كحكمهم . «وان 

حينم ان حلت 9 > مع کونك » في الکشف والشهود » على 
حال بأخذك عنك مرة » ويردك اليك أخرى ؛ « فتحفظ عند الرجوع 
اليك » مما الط حالك من العوارض الوهمية والنفغات الشيطانية » « فإنك 
ستجول » ط على مطية طيش الاهواء »> « في ميدان الدعاوي » فتخرق 
حجاب العصمة واحفظ » فتشطح عا يزيغك عن سواء السبیل . وان 
كنت» في الحقيقة » «على حق فيها وقائم ظ على قدام صدق» ولكن » أين 
من استقام على الطريق فسقي من عيون القراح(۵۳۳۷ ماءا ع غدقاً » 
من حاد عنه وشرب من غير قراح. منه ؟ 

۳۳۷( قارن هذا ایضا بالفتوحات ۱۳۱/۲ واصطلاحات » أبن عرلي عد ولطايف 


الاعلام (ورقة ۱۱۳۰) راجع ايضاً )1954 .0 ,199 ,133 ([L.T.,] pp.‏ . 

(Arrv‏ القراح » يطلق على « المزرعة الي ليس عليها بناء ولا ذيها جر ؛ والجمع رين 
أما » الماء القراح 1 فهو الماء الرائق الذي للا لشو به شي للطافته وصفائه 3 والقر حه ھی اول ماء 
يستنبط من ال . - والاء الغدق هو الاء الكثير . وقد غدقت عين الماء » اي غزرت » . 

ط ستحول × . - ظ وقاما × » وقاكما 11 .- ع الاصل : ماء. - 


1۴ 


(۱5۲) «فإن طف بك الاخذ بناصيتك في مناهج ارتقائك غ ۰ - 
« حجبت عنك آسرار الک فلم تعرفها » اصلا > «فعشت سعید!. با 
عرفت » من الاسرار الكشفية الاهية غير الأسرار الکتمة » المنتهية 
عفشها [318 6] ال موقع اللحذلان ؛ «ومت كذلك » سعید! ؛ « وان 
خذلت اعطیت اسرار الكم وم نعط مقامه » القاضي مفظها وکتمها 
عن الاغیار . 

« فبحت بها فحرمت ثناء ف الامانة » عند الله وعند اهله » « وخلعت 
عليك خلع ق الحيانة فيقال :» ني حقك حيث هتكت الاستار وأفشيت 
الاسرار » ما أكفره ! وما أجهله ! وحقاً ما قيل » فيك ۰ ١‏ ويقيناً ما 
نسب!*") إليك . فان افشاء سر الربوبية كفر ۰ ولم يقع فيه الا من 
يكون جاهلاً بقدرها وحكمها وحالها وأسرارها . فاذا اظهرت الأسرار 
المكتمة قولاً وفعلاً » يقال لك اذن : « أتيت بالعيان ك في موطن الابمان » 
يعنى في موطن يقتضى الايمان بالغيب » لا بما اظهرته عياناً . فإذا أظهرته › 
أنى الموطن ان يقبله « فكفروك » أي أهل الموطن الابماني  .‏ 

« فجهلك » عين اتيانك » عا لا يقبله الموطن . « فنطقوا » اي اهل 
الوطن الايماني » « بالحق » حيث آنکروا عليك فا آظهرته > وکفر وه 
على افشائه ل ؛ - «ومم مأئومون» حيث أنكروا ما هو في نفس الأمر 


8 
7 - ممزقعم 
حق وحقيقة' '' ! 


۸) وهكذا كان الابام بالکفر والجهل (والجهل هنا يقصد به معناه القرآني الدقيق 
لا المعى العادي) في نظر الصوفية ليس مقصوراً فقط على انكار ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة بل هو ايضاً افشاء الاسرار الالمية لغير اهلها . 

۹ ) لم يذكر ابن. سود کین في املائه عن شيخه في هذا الفصل سوى هذه الجملة : 
« وخصيصة (هذا التجلي) وحقيقتة التحقق بمقام الامانة وکنم الاسرار الي من شأنها الكمم 
ي موطنه لمن محقق مقامه فبا » (ورقة ٤ب)‏ . 


غ الاصل : ارتقاءك . - ف ثنا 8 .- ق حلع . - ك بالعبيان 33 › بالصان . - 
ل الاصل : افساءه . - 


516 


ععان اسماعيل بحيى 


( شرح ) نجلي اخول الدر کات من مدر كاتها الکونیة۳۹۰۱ 
۷1 


(۱5۳) والأخذ انما یکون بطلوع شمس الال المطلق“" على 
المدركات ‏ اسم فاعل ‏ بغتة . إذ الادراك » في شدة ظهور النور بعتة 


۰) املاء ابن سود كين ٤‏ هذا الفصل : «قال (الشيخ) رضی الله عنه ی شرحه لهذا 
ا سا هذا ا اعد الدركات )راهان ل با اما ارفا 
والغاني » اخذ الدرکات عن القبول . فتشغل بوارد الاهی یصرف نظرها عن الامر العادي . 
والدرکات من حقيقَنا | لجولان والاطلاق فما تتوجه عليه من مدركاتها . والدرکات كلها نسبنها 
ال الاسم الجميل تشبه راعده د فى ققد المذرك: بان در كات[ الال > عفر كانه | دون 
غبره فقد تقيد بامر عرضي صرفه عن حقیفته الي هي الاطلاق وعدم التتید وك واعلم أن 
الانسان » في اصل وضعه › مفطور على عدم التقیید لکال تميؤه وقبوله . فى تقيد بوجهة ما 
دون وجهة » او دين دون دين فقد خرج عن حقيقته وتقید وفاته الکال . واما الکال في 
ان يكون بباطنه مع الاطلاق المطلق والسعة احضة ‏ و بظاهره مع الكون الضیق . فیکون وقوفه 

الظاهر والد انما هو بالنظر الى عاله القيد . - ومن اک اگ من الامور » فاعا 
انكرها بالنسبة الى قول آخر او مذهب آخر » لا بالنظر الى الاطلاق الكلي والقبيل الاطي . 
وی هذا المشهد تعاين الحم [52 ] الاطي [الاصل:الالوهي] كيف يخم به على اقلوب 
وذلك ان | سرار العباد كلها مختوم عليها فلا يصل اليما شي عن ۳ الكون . واما يقع الافتراق 
بأمر واحد . وهو ان العارقين والأولياء والسعداء حم الله على سرهم واطلعوا على انیم واللهاية . 
وجالوا بأسرارهم في العوام فتصرفوا مها في الاشياء. وم تدخل الأشياء فها (ح في اسرارم ) 

الملك » واعا تدخل الهم الاشیاء عم الحدمة : وهو ان حقايق الكون تتقرب الى وجودهم 
لتکمل [الاصل : لتتکمل] حقايقها في وجودهم . فهي مدمهم بظهورها ی عوالهم » وهم 
دموا لكونها واردة من الق اليم . فيوفون الجناب الاي ما يستحقه من الادب بقبول أياديه 
ونعمه . - ومن قبيل الطبع كان حب الموجودات بعضها ل . لان الحق سبحانه (من حیث 
ذاته) لا يصح ان ميل ولا (ان) مال اليه لعدم المناسبة. الله » الا الحب المتولد عن اختيار 
AG E‏ حب الله تعالى لعباده وحبيم الاصلي له فليس من 
قبيل الطبع » N aE‏ بالله تعالى . - وني هذا التجلي تحضر القيقة 
رت 2 الي هي صاحبة الاطلاق وعدم التقييد . وانظر الى الامة الحمدية ۳ ع ماما 

ات دون غرها من الام . فالحقيقة الحمدية » ي عالنا > هي . مقام الاطلاق . 
اما ما :عم به على قلوب العامة » لكريم م ر ا قاذ فاك ارة من تصرف 
بم و ل > اما تصرفوا بطبعهم - وهذا القام أعز القامات واقواها ؛ وهو مختص 
با کار الال والافراد . - والله یقول الق » (ورقة ۶ب-ه)) . 

۳۱ قال ابن عرلي ي مقدمة کتابه «الجلال واال » : ران الجلال والجال عا اعتی 

)ا المحققون العالمون بالله من اهل التصوف . وكل واحد (مهم) نطق فا ما بج الى حاله. 
وان | كترهم جعلوا الانس بال جال مقطا » واطيبة بالجلال منوطة . وليس الأمر كا قالوه . 
انشا كا قالوه بوجه ما ! وذلك ان ال لال واخال وصفان لله تعای » واهيبة والانس 21 
للانسان . فاذا شاهدت حقائق العارین الجلال هابت وانقبضت ؛ واذا شاهدت الال انست 
وانبسطت . فجعلوا الجلال للقهر والجال للرحمة ؛ وحكموا في ذلك ما وجدوه في انفسهم . وارید» 


۳۹۶ 


کتاب کشف الفایات 
مخطوف . ولا كان الالء في الحقيقة » معنى برجم منه الينا » قابلته 
اولاً » : في تجلیه الأشمل الکلی » قابلية كلية تفرعت منها القابلیات الحمة. 
ولكليتها » في كل فرع » نسخة جامعة تعطي فيه حکم الاصل  .‏ فاذا 
0 حجاب الكون عن ذلك الفرع » ظهر فيه الهال والنسخة الجامعة 

5 ولذلك قال » من ر 

« وهذا التجلي نحضر فيه الحقيقة امحمدية »۳*۳ فانها هي النسخة 
الجامعة ف في قابلية التجلی له . 

« وهو » اي نجلى أ الدرکات > «من امی ۲6۳۱ احمیل ۱ کا 
أومىء اليه آنفاً . - رفقید ب النواظر عن التصرف الذي ينبغى لما » وکذلك 
« جميع الدرکات » فهي كالأبصار المصروفة عن آدراك البصرات زماناً » 
اذا اتصلت بعين الشمس : الي هي ينبوع نورها . - 

)١175(‏ «وي هذا المقام » القاضي بظهور هذا التجلي » « تشاهد ت 
الاسم الذي بيده اللحتم الاي ث وكيفية فعله ج في الوجود » وهو كل اسم 
يصح بتجليه وصول کل شيء : ي تنزله وترقيه » الى غاية تقتض تفتض ي 6 
آمره فا رورا م جیار و 
فوقها او دوا » غاية اخرى يصح انتقاله الما > التوجه 


الى الحقيقة المحمدية مثلاً . فانها [310 2 به انتهت الى غاية ۳ الوجود 
یشوه الب این ازجم و ل 
قوس وت الوجود تنزلا الى غاية اختتمت فيهاء وتم بكالها واختتامها 


ان شاء الله » ان ابين عن هاتين الحقيقتين ... ان الجلال ... معى جم منه (ح من الله) 
اليه > وهو الذي منعنا من العرفة به ... وابمال (هو) معی برجع منه ( من الله) الينا » وهو 
الذي اعطانا هذه المعرفة الي عندنا به والتز يلات والشاهدات والاحوال . وله فینا امران : اطيبة 
والانس . وذلك لان هذا الجال علوا ودنوا > فالعلو نسميه جلال امال وفيه يتكلم العارفون 
وهو الذي یتجل ثم ... » وانظر انا لطا يف الاعلام > حيث ینقل صاحبه عن کتاب 
الجلال والجال حرفياً (ورقة )۱۱۳-۱٩۲‏ . - هذا » ولا ریب ان تفسير الال والجلال عل 
هذا النحو يذ كرنا من قريب او بعيد بنظرية انباذفلیس (600010؟) في الب والقهر 
(الكراهية) كا عرفها الاسلاميون لهء انظر الملل والنحل للشهرستانی .)éd. Cureا0”( ۲١١/۲‏ 

-. ۳۱۷ راجع ما تقدم تعلیق رقم‎ (rer 

۳۳) انظر الفتوحات (؛ /۷۰-۲۰۹۹) شرح اسه تعالى « الجميل » واختصاصه 
الذاني . 


االحميد ۲116 . - ب فعند 11  .‏ ت یشاهد 11 . - ث الالاهي . - ج +-به HK‏ . - 


۳۷ 


ععان اساعیل یی 
كمال الصورة المقصودة لوجود في تنزله + وظهر فِ وسع هذه الغاية سر : 
ن اليوم لحم اين واعمت عايكم : ل - 
3 مکارم الاخلاق!**۳ » + فلا مزيد على هذا الكال قطعاً بخ اه خن 
هذا م اكت ع في الحقيقة السيادية . ده ا لا 
فافهم ! - وبهذا الاسم ايضاً . يتم عود الوجود وتجرده عن ملابس صوره 
وأشکاله الكثيفة العاجلة : وترقیه الى غایته العلیا التي ليس وراءه مرمی 
لرام + ويتم > بعوده ونجرده وترقيه . كمال الولاية ؛ ويحتتم ويتم : بکال 
الولاية واختتامها . انکشاف العی عن صورة كل شيء. ولذلك قال : 


اش سره : 


« فبه ح نتم خ خ النبوة والرسالة ولولاية » في خاتم النبوة وخاتم الولاية ؛ 
« و به يم على القلوب العتي بها د ) اذ لكل قلب اس" الاهي » هو 
نحيطته الامعة - شا امره جرعاً ومنتهی غایته تفصیلا . وهذا الا 
بنسبته الى الاسم الجامع الاشل » کالفرد نحت النوع او کالنوع نحت 
الجنس . وهو ان كان بمنزلة فرد . فلا بد له من جامعية بالاضافة الى 
مربوبه + وذلك لاشّال مربوبه على الاحكام والأجزاء والقوى الباطنة 
والظاهرة ؛ او لاشمّال مسمى الاسم على الاسماء الجمة » من حيثية 
اتحادها به ؛ والمسمى جزء مدلول الاسم : فان الاسم اعتبار المسمى مع 
وصف خاص . - 

« فلا ذ يدخل فيا كون» فان احدية جمع الاسم » احاکم عليه 
بتعليتها واستيلائها د ۰ تمنع الغير وذلك « بعد شهود ای » وزوال الكون 
عن القلب بالكلية ؛ فان دخل فها » فلا يدخل « بحكم التحكر والملك » 
لکن ز يدخل بحکم احدمة والامر » ثم حرج ) والدخول كم انلیدمة 

والامر » لا يناي کونها مختوماً عليها الا . والقلوب التبحرة بالشهود » 
مختارة في منعها وقبوفا » لا مجبورة . - 


6 ) سورة 4/۵ .= 
ه:») انظر القاصد الحسنة ١ه‏ ؛ تنویر الحوالك ۲۱۱/۲ ؛ شرح الاحیاء ۳/۷٩؛‏ 
كنوز الحقايق للمناوي ۷ه ؛ كشف الحفا ۰۲۱۱/۱ 


اح فيه 11 . - اخ بحم ۰۷۷ محم ٤‏ . - د به 16 . - ذ ولا 8 .- ر الاصل : 
واستيدءها . - ز لاكن. - 


۳۸ 


کتاب كشف الفایات 


(۱۳۵) «وما وقع بعد هذا القام من تعلق اننحاطر س بحب جارية 
او غير ذلك ٠»‏ فذلك " الطبع » - وزيغه الى اللذات الحسية والوهمية » - 
ولا من جهة السر الرباي » اخترم عليه » الذي هو بيت الحق ومقعد 
الصدق . ومن هنا) ‏ اي من جهة السر الرباني» --« كان حب الانبیاء» 
صلوات الله علييم ! ومن هنا» - ايضاً ‏ «هو اصل الب ني الکون 
مطلقاً » وان ظهر في صورة اللزعات الطبيعية : فان السر الربانی 
[328 ۶] قد عتم عليه : بان يكون على الیل الطبيعي ۰ ولذلك قال : 
قدس سره : 

«غیر ان أسرار العامة وان لم يم علیپا بخاتم العناية » لکن ش ختم 
علم! بغير ذلك » = بان بظهر فيها حکم الطبيعة المرسلة في اللذات . ولا يظهر 
ای و ی ی ي ظلمة وعی » 
من حيث صرف وجهها الطبع الذي هو ااظلمة العظمی » - ومثار النقصة 
والافات القادحة فا . - 

(155) «والحب . في الحلق » على أصله  »‏ الستفاد من جهة 
السر الرباني » الختوم عليه  »‏ « في العالي والدون » ومن جهة الطبع 
ايضاً » وهذا الحب من انلق للخلق + - 

«وليس حب الله من هذا القبیل» اي ليس من جهة الطبع » «أعني ص 
حبنا الله ض » والعیی بهذا الحب > هو الحب الذاني » الذي ليس له 
سبب سوى ذات امحبوب . وهو « حب الدى ) الذي لا يتعلق إلا بالذات . 
ومن ہوی ببذا الحب» لا يعرف (شيئاً) سواها (- الذات) معهاء يتعلق به 
ومبواه» وقد اشارت الى هذا الحب وغيره العارفة بالله رابعة » حيث قالت: 
احبك حبين : حب الوی 2 وحب لتك أهل لذا کا!۳. 


«وهو) اي حبنا لله ايضاً »ء ‏ «من هذا القبیل » اي من جهة 
الطبع ؛ وهذا الحب من أفراد قوفا (ح رابعة) : «لانك أهل لذا کا»؛ 


۳:۹( مطلع القصيدة الرباعية الحالدة لشهيدة الب الاي رابعة العدوية المتوفاة سنة 
م للهجرة . وهذه القصيدة ی ی لنت من كتب التصوف انظر قوت القلوب ۲ /1ه 
ب 6۷ شرح الاحیاء ٥۷٦/٩‏ وغيرهها . راجع ایشا کتاب « شهيدة العشق الاطي » لعيد رجن 
بدوي 54 وما بعدها و ۱۱۰ وما بعدها . انظر ايضاً 316 .م [.1 ست] و [ععق] ص 1 . 


س انلواطر 16 . ش لا كن .- «رص -ص عت 1616 .- ض - ۰13 سل . - 


۳۹۹ 


عمان اسماعيل محیی 

فانه أهل ان يتعلق الطبع به كما تعلق السر به . «غير ان اکثر الناس 
لا يفرقون بين ذلك دق شات هز حيث. اسان :فهو من حيث 
الطبع ) فان الاحسان مطبوع » یل اليه طبع النفس ذلة وخضوعاً › 
مع شوخها بطبعها : ميل (القوة) الذائقة إلى أحلى المشهيات والذوقات . 

وجا ای كن وت » على حد ما ينسب الى 
Sogn‏ الله اليه اللي اواك كيه 
بل الحب نسبة » ولنسية ET‏ الوجه » 
امر زائد عليها يقوم به الیل . ولذلك قال » قدس سره : 

«فکا لا يكون حبه » تعالى ! «ميلاً ط . كذلك لا بال اليه » فان 
الحب المنسوب الى السر الربائي ٠‏ في الحقيقة . حب الق نفسه في كذا . 
فافي ! 
هم 

« وهذا التجلي يعرفك حقيقة هذين الحكمين في امحبة!"*") کا اشرنا 
اليه » افهاماً للمستيصر النبيه . 


۳۷( این عر لي خصص صفحات عديدة للحب الاي والانسای متاز حقاً بالتحليل 
العميق من الناحية النفسية والروحية معا انظر مثا الفتوحات ۰۵۱۱۵-۱۱۱/۲ ۳۱-۳۲۲۷ 
والفصوص ۲ /۲۰۳ ۶۲۰6 ۳۲۸-۳۲۵۰۳۰-۳۰۳۰۲۹-۲۳/۲ ( تعلیقات عفيني ) 


وانظر ايضاً الدراسة اابارعة لنظرية اب عند ابن عر ني من L' Imagination créatrice dans‏ »] 
‘Arabi »] pp. 104-119.‏ عصطاثل le Sou fisme‏ 


ط مثلا 131 . - 


۳۳۰ 


( شرح ) جلي اختلاف الاحوال 
VII‏ 


(۱5۷) الحق'*؟" » من حيث اطلاق ذاته » لا یتعین بصورة 
ینحصر فها ؛ بل هو » ي ذاته » منزه عن كل صورة وحال [320 ]] 
وحکم يشار اليه بوجه من وجوه الاشارات ونوع من انواعها . ومع ذلك » 
هو مع کل شيء بصورة ذلك الشيء ! فاذا اعتقد أحد في الق عا أعطاه 
علمه او ظنه » وحصره ي ذلك » انكر غير صورة معتقده . ولذلك قال» 


« هذا التجلی هو الذي يكون على غير صورة العتقتد » تنبيياً بان 
مقتضی هذا التجلی هو الکشف عن ظهور الق في کل متعين محسبه ‏ 
من غير احصاره فيه + محیث يتناول ايضاً ظهور الحق في صورة معتقد 
من حصر الحق فيا . فاذا التبس امر اختلاف صور الق والتحول فيا 
« فينكره من لا معرفة له عراتب التجليات ولا بالمواطن »۲*۹۱ الختلفة › 
القاضية باختلاف التجلي . ولا كان الحق » مع اطلاقه عن كل تعين 


۸) « احق » ٤‏ ضوء مذهب أبن عرلي له معان متعددة : من وجهة المعاملات ااشرعية 
« ما وجب عل العبد من جانب ألله وما اوجبه ألله على نفسه ) (اصطلاحات الصوفية 10 ¢ 
واصطلاحات الفتوحات ۲ /۱۲۹ . ومن الوجهة الكلامية (العقائدية) الق العام من أسماء الله 
تعالى الحسى الي نطق بها الكتاب والسنة . ومن الوجهة الغيبية (الميتافيز يقة) الق هو احد 
جانبي الوجود : الجانب الباطن » الجانب المثبت » الجانب الايجاني. وهو في هذا المستوى 
يقابل الحلق الذي هو جانب الوجود الظاهر » الظلي 3 السلبي» الامكاني (فتوحات 4/۲ 
6 ۲۸۰-۲۷) وانظر ايضاً فصوص اج (فهرس 'الضطلحات: + إلى مقابل اللىب الق 
وعلاقته بالق ... ) 


۳:۹( صح عن البخاري وغيره من أنمة الحديث في الرواية عن ابي هريرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : ران الله يتجلى هم يوم القيامة ثم يأتهم في غير القبورة الي يعرفوتما قرول 
انا ربيم ! فيقولون : نعوذ بالله منك ! هذا مكاننا حى يأتينا ربنا ؛ فاذا اتی ربنا عرفتاه . 
فيأتهم في الصورة الي يعرفون فيالول ی ويا ! ي 
(انظر الرسائل والمسائل لان تيمية ۲ /4۱ « رسالة الحجج النقلية والعملية فا يناي الاسلام من 
بدع الجهمية والصوفية » + وکتاب « رد معاني الایات المتشاءبات الى معاي الایات ایکا 
المنسوب خطأ الى ابن عرني » ص ۷ . وهذا الحديث وامثاله هو اساس فكرة تجلي الحق بصور 
العتقدات عن ابن عر لي »> وانظر وج هذه الفکرة يي الفتوحات ۱۳۳/۳ وی الفصوص ‏ 
(فهرس الاصطلاحات . الاله ا خلوق ي الاعتماد » الق ٤‏ الاعتقاد » الحق ٤‏ العتقد » 
الق الحلوق في الاعتقاد » نجل الق يوم القيامة » الق العبود المطلق ...) . 


عمان اساعیل نحيى 

في كل متعين » غير محصور في التعين وغير مفارق له في الحقيقة » قال» 
قدس سره : ناا لمن حصره في معتقده : 

) فاحذر من الفضيحة اذا 1 انکشف الغطاء و ) وقع التحول ٤‏ 
صور الاعتقادات وترجع تقر بمعرفة ما كنت قايلا | بنكرانه » فانك > 
لا تلتك كشاهدته 3 تلك التحولاات . ولا بکون لك منها حظ كال ؛ 
فیعود امرك اذن الى خسارة وحسرة وندامة ۱ 

(۱7۸) «وهذه الحقيقة ب » من حيث موفا بصورة کل متعين 
وظهورها بكل اعتبار ۰ - « تمدت النافقین في نفاقهم » حيث ظهرت 

بصور اعتقاداتهم : «والرائین ث ‏ ومن جری ج هذا اجری »۲*۱ 


(fo.‏ املاء ان سود کین على هذا الفصل : « قال الشیخ » رضي ألله عنه ! من عرف 
نله من حیث الدليل فدليله عبد ودليله يتجلى له وقد وقع ٤‏ الد الذي حده دلیله وخرج بذلك 
عن الاطلاق . فتحقق . والسلام أ( (نسخة الفاتح و رقه ه ب) ب 


| قابلا K‏ » قائلاً 13 , - ب المیقه ت هي الي مد 11 ۰ هي الي عر 3 . - 
ث والمراسين ©» في ريام 111 . - ج جرا ۷۷ . - 


۳۳۳ 


كتاب كشف الغایات 


) شرح ) جلي الا لتباس! ۳۱ 
VIII‏ 


(159) اضيف التجلي الى الالتباس . ملابسة كونه سبباً لمعرفته 
ومعرفة مواقعه + فان : « هذا التجلي يعرف الانسان منه دقائق ! المكر 
والكيد' "*" واسبابه . ومن ب اين وقع فيه من وقع » فان كل ذلك من 


۱0۳۰۱ املدء این سود كين : برقال امامت > رضي الله عنه ! عند شرحه هذا الت 
في اثناء فوایده » ما هذا معناه : من هذا التجلي یعرف الانسان دقایق الکر ویعرف الانسان 
حليته مما هو عليه من الاوصاف . رة اللبس الذي فيه کون الانسان يعتقد أن عله وفعله 
ليس هو خلعة عليه وانه امر یعرض 0 وقف على هذا البزان وشاهد هذا التجلي امن 
المكر وعرف كيف بمكر . لكنه لا بمكر حى ينظر ني المواطن الي تقتضي المكر والكذب 
والله اعلم . - ١‏ 

ومن تجلي الالتباس ايضاً : انه اذا تجلى امر يناني هذا القام فانه يتجلى بتجل [الاصل : 
تجلي ] خالف الطلوب المعين » و محصل للمتجلي له ان هذا هو عين الق فيكون ذلك التباساً 
[الاصل : الالتباس] . - ومعی الکر والالتباس عدم العلم والشمور بالکر . كذا قال الله 
تعالى : « وهم لا يشعرون » اي لا يشعرون بالمكر . والحق » سبحانه وتعالى ! تارة يتقيد 
في التجلي وتارة يتنزه عن التقييد . ومن كانت هذه حقيقته صحبه المكر : بظهوره [الاصل 
لظهوره] في كل صورة . - 

ومن عجايب تجلي المكر » انه سبحانه ! يتجلى ني تجل ما » ويعطيك العلم بان هذا هو 
الق + ثم في ثاني زمان تقوم بينك وبينه صورة مطابقة لذلك التجلي » حیث لا تشعر بها 
اصل ؛ فیقع ادرا کك وخطابك ها ؛ وانت تعتقد وتقطع انك تأخذ عن الق : فهذا سر 
المكر ! واما التجلي الأول فحقق بالق . ومکذا حکم اللواطر (الأول) وحيع الأوليات : 
فهو حق محض لا ریب فيه . وطذا من تحقق عرفا لاط الأول خرف كف باه هی ای 
واعا یقع الالتباس ي الحاطر الثاني والزمن الثاني من زمان التجلي . والله یقول الق وهو مهدي 
السبیل » (فاتح ورقة ه«ب) .س 

۲) ورد « الکید والکر » في القرآن الکرم مسنداً الى الله تعالى نفسه : ( الکید : 
۷ $ 0/1۸ ¢ با الکر : ۰/۳ ۸/۷ ۳۰/۸ ۱۳| 
6 ۶ ۰۰/۲۷ الخ ... ) . واطلاق « الکر والکید » على الذات الاهية التعالية هو اسلوب 
بسيكولوجي ا ۶ منتهی العمق والاصالةً . فن الوجهة البسيكولوجية » بريد القرآن» 
باصطناعه هذا الاسلوب الخاص » ان يحابه مکر الانسان وکیده مباشرة . او بالأحرى بر ید 
القرآن ان “ري الانسان عدم جدوى مكره وكيده في الواقع ونفس الأمر : انه عبثاً يكيد لله او 
عكر به دای لمع فط ها وقول عدا ... وهو أن كيده لله ومكره به في الحقيقة وماية 
الأمر هو كيد لنفسه ومكر بها » ومن الماقة ان يكيد الانسان لذاته او مكر بها الله الا ان 
ان كان مجتوناً .. اما الاب الغيبي (الميتافيزيى) للكيد والمكر فقد اشار اليه ان عري. في 
شرحه هذا التجلي : انظر املاء ابن سود كين في التعلیق التقدم مباشرة . ۱ 


ا دقابى KW‏ . ا ب من 1112 . -- 


ععان اساعیل حیی 
مواقع الالتباس . اذ القصود لعینه في الکر والکید واللحديعة ونحوها › 
ملتبس با هو القصود بالعرض . ومن مواقعه ايضاً » معرفة کون الانسان 
في تحليته بصفات التنزيه » هل هو متحل بصفة الحق او بصفة نفسه ؟ 
ولذلك قال » قدس سره : 

« ویعرف آن الانسان ملیته ت عا هو عليه من الأوصاف » فان 
الانسان اذا وحد او نزه » عاد توحيده وتز مه اليه وقام به » اذ الحاصل 
من الحادث لا يقوم بالقديم'"” + «فلیحذر » الانسان » «ثما بمحجبه 
عن الله تعالى ) ث » فانه إذا اضاف الى الحق ما ليس له ولا يليق 
[*33 5] به حجبه جهله عنه تعالى ! 

(۱۷۰) «ومن هذا التجلى » قال من قال : «سبحانی )(“*" 
فأضاف التنزيه > الحاصل له بالتقدیس العلمی والعملی والوهی » الى 
نفسه حيث ارتفع الالتباس » بهذا التجلي » ني حقه حتی عرف ان التنزيه 
احاصل للحادث یکتنع نحلية القديم به . وكذلك التوحید . فتنز ممه وتوحیده 
تعالى !یاه : تنزيبه وتوحیده"*۳" ! 

«ومنه » اي من هذا التجلی القاضی بزوال الالتباس » «قال » عليه 
لسلام : «انما هي اعالکم ترد علیکم ۳*۳0 ولعلة »> ما ذکر في التنزيه 

۳) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۲۸۰ وقارن هذا بنص ابن عریب نفسه في « خطبة 
التجلیات » . - 


۶ انظر ما تقدم تعلیق رقم ۲۸۱ وقارن ايضاً العی انحاص طذه الكلمة في هذا 
التجلي وني خطبة التجلیات . - 


(Too‏ هذا يشير الى البيت الاخير من قواي اهر و ي الي خم ها کتابه « منازل 


السائر بن ) : 
ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد 
توحید من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد 
توحیده ایاه توحیده ونعت من ينعته لاحد ! 


(٦‏ « جزء من حديث عن قدسي 5 در الغفار ي . وهو پذا اللفظ في مقدمة ابن خلدون 
نسخة عاطف رقم ٠۸۳١‏ /۷١٠ا)‏ وشرح الناوي على عيفية ابن سينا ٩٩‏ وكشف الحفاا | 
(۲۱ وقال : , رواه ه ابو نعيم» . ویلفظ : ريا عبادی اعا هي 2 احصہا لک 5 
اوفيكم اوغا میم مسلم ۰/۰ ۱۰ (شرح النووي ) وفتاو ي ابن ثيمية امم 
والار بعين النووية بشرح السعد ۸۲ ورسالة الاحاديث القدسية لعل القاري ٦-٠‏ » ( نقد 
عن الطنجي في تعليقه على شفاء السائل 1/۲۱ . 


ت يتحليه 11 . - ٿث على W‏ . 


۳۳۴ 


ورده ال النزه ؛ « وصورة اللبس الذي فيه » اي ي الانسان » من حیث 
حلیته عا هو عليه من الاوصاف والافعال ۰ « کون الانسان يعتقد ان 
عمله ج » الصادر منه بالعلاج » «وفعله » الصادر منه بغير العلاج » 
« ليس هو خلعة ح عليه » عن ذاته ومقتضى حقيقته » بل يعتقد انه 
بالاصالة لغیره » «وانه امر يعرض » عليه وقتاً »> بسپب خارج عنه ) 
«ویزول » عنه وقتاً آخر » بسبب غير السبب (الاول) . ولبس الامر في 
الحقيقة كذلك » بل الاعال والافعال هى الاثار النفسية الظاهرة علیها ) 
ما بالقصد ولتعمد » او بانحاصية : من قوتها العاملة والفاعلة . وهي » 
ني قیامها علا > کانللعة الظاهرة ؛ ولذلك ترد علیها » فانها أصلها 
ومنشوها خ . 

(۱۷۱) «فن وقف على هذا النزل وشاهد هذا التجلی ٠‏ فقد 
آمن د من المكر » اذا لم یلتبس عليه » في الکر » ما هو المقصود لعینه 
با هر المقصود بالعرض . والکر اما يقم في احق من يكون في لبس 
منه » لا فيمن یعرف سببه ومواقعه ومدافعه ؛ ‏ « وعرف » ايضاً + « كيف 
بمكر » خيرًا كان مكره أو كرا > «لکنه » ذ من حيث كونه عارفاً بسبه 
وكيفيته ومواقعه خیرا او شرا » «لا بمكر د » ولا يعطى الرخصة لنفسه 
في الاتيان به » «حتى ذ ي المواطن الي تقتضي المكر والكذب » لمصالح 
يحب عليها جلبها ولفاسد تستدعي الضرورة دفعها : «كقوله س : « الحرب 
خدعة »۳۳۲۱ اذ القصد دفع الحلاك عن الفس ؛ «وکالاصلاح بين 
الرجلین!۲۳۱ » حيث مد بيا فتنة تفضى الى الفساد ؛ « وکقوله » : 
« هي اختي!؟*') حيث رام التباس الاختية الاسلامية بالاختية النسبية » 
لمصلحة ودفع ملمة ؛ «وما اشبه ذلك » مما تستدعيه الضرورة . 

۷) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في الجامع الصغير ۲۱۷/۲ . وهو مذكور 
في , العقد الفرید » ۱۲۷۰۱۲۲/۱ */54 (ط. نة التأليف والنشر » القاهرة ۱۹۵۳) 
وني «الحكمة الحالدة» لابن مسكويه ۱۱۷ (ط. عبد الرحمن بدوي» القاهرة ۲١۹١۱)؛‏ و «معجم 
مقاييس اللغة » ٠١١/۲‏ . 

۸ جاء في الحديث : «ليس بكاذب من اصلح بين الناس ... » متفق عليه من 
حديث ام كلثوم بنت عقبة (انظر العراقي في نخرجه على احاديث الاحياء 4 /۳۸۸ تعليق 
i‏ يشير الى حادثة ابراهيم عليه السلام حين قال عن زوجته سارة انها اخته 
امام عز یز مصر ‏ انظر سفر التکوین -.٦-۱/۲١‏ 

اج اعماله 15 . - ح خلقه 8 . - خ الأصل : ومنشأها . - د آمن 13 . - 
ذ لآلنهللا. - ر - KH‏ .- ز +عصل ۲31 . - س + صل الله عليه وسلم 5116 . - 


۳۳۵ 


عمان اسماعيل یی 

«فلهم » أي لأهل الخبرة في المكر والكيد وانحديعة ونحوها ومواقعها 
« ي اللحروج عن هذه الراتب » المكرية » «الباح فيا الكذب والمكر » 
مسالك غيرها » اي غير تلك [«33 ع] المراتب المكرية »> ان قصدوا 
التتزه عن الوقوع في مثلها . فحالتئذ کل منباش « يخرج علیها » اي على 
المسالك . التي هي غير الراتب المكرية : «ولا يتحلى ص بهذا الوصف » 
اي وصف الکر والکذب وعوهما : فان اتصاف الانسان عا فیه شههة 
المنتقصة نقص فيه . 

(۱۷۲) «ولا یغتر » کل مم  ¿‏ «بقوله » تعالى : «# ومکر 
الله ''' یه وشبه ذلك» فان مکرھ» مقتضی ردود الأعمال الى ا 
«هو اإعائد علييم حلية ط » 51 از اله ا فاذا مکروا ولم محرجوا 
ال مسالك غر الکر بعاد عل م مکرهم : « فهو » - حالتئذ : « مكر 
الله بهم ) در د جملهم علوم . من حيث لا بشعرون . - 

« فتحقق » اما :السار امع الارتقاء ال آعلی الغابات ‏ الناحة 
لك منها وفيها أغلى الامنيات » « في هذا التجلي » حی تطلم على ما 
برفع الالتياس عن مواقع المكر » «وقف حى تحصل ما فيه » من الدقايق 
الکرية » انجدية لك في مواقع الکر » منك على غيرك » ومن غيرك 
عليك . 


... ۰۰/۱۷ ۲/۱۳۴ ۲۱/۷۰ ۳۰/۸ ۹۹/۷ oa (^° 


ش الاصل : مهم . - ص یتجل ۲۲ . - ض الاصل : منشاءها . - ط ملیته ۳ .» 
تجليه 13 , - 


ع 


( شرح ) تجاتي رد" الحقايق! ۲۱ 
IX‏ 


(۱۷۳) يريد : ردها عن ذهابها وانطاسها في جلية المال"" 
المطلق» الذي اذا ظهر من حيثية علوّه استبطنها في تلا ١‏ نوره. وأظهرها 
اذا ظهر من حيثية دنوه . 

« وهذا ب التجلي انما يتحقق به من ليس له مطلب سوى الحق » 
من حيث تعلق الهمة!""») القاضية باستدعاء ما ليس مكسوباً بالعمل 


! أملاء ان سود کین ۳ هذا الفصل : « قال شيخنا واءامنا »> رضي ألله عله‎ (۴٦۱ 
اام رة فا التحل ما هذا داه + هذا العمل اما جد به .من لیس له مطلب: سوی‎ 
الق » سبحانه ! من حيث اطمة لا من حيث الکسب والتعشق بالجال الطلق . فتقیده‎ 
. بکونه قصر هه عل الق دون القایق . ومن شأن اطمة استدعاء ما لیس مکسوباً بالاعمال‎ 
وقد اختلف العارفون في باب « الكسب » و « الوهب » . فنهم من أعطى ميزاناً نزن به العمل‎ 
ویزن به النتيجة [62 5] المناسبة له » ومهیا زاد على ذلك سماه وهباً . ومهم من زادت معرفته‎ 
فنظر الى هذا الزايد : فان كان من لوازم النتيجة فهو مكسوب ايضاً  وان لم يتعين طلبه‎ 
ابتداءاً - وان لم يكن من اللوازم يثبته وهباً . ولا كان الانسان على هيثة يصح معها قبول تجلي‎ 
الق والحقايق » سمينا هذا الموضع الأول وهباً وما عدا ذلك سميناه كسباً . ومن نظر هذا النظر‎ 
كان كل شيء ينتج له عن الاستعداد کسباً له + اذ في الانسان حقايق مناسبة لما برد عليها‎ 
من حيع التجليات . فقصاراه أن جلو الصدى عن مله » وجلاء الصدى عبارة عن حو صور‎ 
الکون عن امحل لیتفر غ لقبول الفیض الدام . الذي لا منع فيه ولا يصح فيه النع» لکون دارة‎ 
الالوهية مصمتة لا خلل فما لنم اصلاً . والانسان يتوجه الى القبول فيكتسب الفيض دای‎ 
-. فن نظر من هذا الوجه » سمى کل شيء يقبله كسباً‎ 

« والتعشق بالجال الطلق يعطي عدم التخصيص والتقیید » لسريان الاحدية في كل شيء. 
فالوجو كله مباطر لیم ومى كال اطق اعات لفط ...انا الى ١‏ فقال ل اها انث 
بالحق (حق) » فانه ان غاب عنه كان ذلك مکراً به أن بقى على حجابه . وان لطف به اعطاه 
علم المشهد على ما هو عليه وعرفه بمرتبة التجلي وما يقتضيه حضرتها » وعرف القايل والسامع 
والقابل . إوفن يرد الله ان بهدیه يشرح صدره للاسلام ۵6 . شرح الله صدورنا ويسر امورنا 
آم لنا نورنا منه وفضله ! » [نسخة الفاتم هب - »ا) . - 

۳۹۲( انظر ما تقدم تعليق رقم ۳4١‏ .- 

۳ ,« اطمة هي البزل العاشر من منازل قسم و الادوية » ... (وهي) تبعث السر 
على السير في منازل احبة ورتا . وقد تطلق (اطمة) بازاء نجرید القلب للمى ؛ وقد تطلق بازاء 
اول صدق الرید » وتطلق بازاء حع اطمة لصفاء الاام ؛ وتطلق بازاء تعلق القلب بطلب الق 
تعلقاً صرفاً ... و یعر باهمة عن ماية شدة الطلب . » وهناك ما یسمی « ممة الافاضة » و «همة 
الاأنفة »و «هة ار باب اھ العالية » (لطایف الاعلام ۳ب - 11۷4( . - قارن هذا ما 
یذ کره ابن عربي في الفتوحات ۰۲۱۰۱۳۱/۲ ۲۷ . وی اصطلاحاته وی الفصوص 
(مادة همة في فهرس الاصطلاحات ) . - 


| الاصل : تلالاء . - ب هذا۲1]۷۷  ,‏ 


۳۳۷ 


عمان اساعیل نحیی 

والاجتهاد » ولذلك قال : «لا من حيث الکسب » فانه قاصر عن الجمع 
بين شهود الق والحقائق معا » من غير مزاحمة 4 «و» لا من حیث 
« التعشق بالجهال ت المطلق » القاضي > من حيث تعلية اطلاقه > بعدم 
التخصيص ولتقييد فيفوت اذن عن التوسل بالکسب ولتعشق شهود الق 
في الحقائق » لقصور الكسب وانطاس كل شيء في شروق احدية الال 
للكت ا حا اعا ها . لسن ما بالعمل » واستبقاء 
ما استنبطه الال الطلق . فذو اهمة » لا بقتصر على شهود الحق دون 
الحقائق » بل شأنه جمع تفصيلها في الحق » وتفصیل حمعها في الراتب 
والاطوار والاحوال والادوار . 

(۱۷4) «فتبدوث له » أي لمن ليس له مطلب سوى الحق › 
« الحقائق » مع الحق » ١‏ في أحسن صورة » قائمة : بأحسن تقويم شاملة ‏ 
ا دجت والظاهن. أنه قد شن سره 11 كنن 
بهذه « الصورة » عن النشأة الوسطية الكالية القلبية ؛ فانها » في حالة كاطاء 
مرآة” تبدي مع وحدة الحق كثرة الحقائق من غير مزاحمة . ولذلك قال : 
[34 .۴ «باحسن معاملة » فان القلب » في طور العاملات » يطرح 
عنه ما يشعر بتقيده ويأخذ ما يثمر له التحقق بسعته واطلاقه » والتمكن 
في وسطية يتداعى له ما بطن وظهر ولذلك اتبعه بقوله : « بألطف قبول » 
وذلك هو قبول الحق والحقائق جمعاً وتفصيلاً . ولطافة كل شيء جهة 
سعته » وكثافته جهة ضيقه . فاذا بدا اللحق والحقائق حمعا » على مفتضی 
استدعاء الحمة » تبدو له حقائق كل شىء » «فیقول :» إذن نظرا الى 
الحقائق الامكانية الباقية > حالة اتصافها بالوجود على عدميتها  »‏ 

«ال كل شيء ج » ما خلا الله » باطل!*۳ ! » 


فان وجود الحق لذاته > ووجود السوی لیس کذلك . ٠‏ ثم قال » 
قدس سره ! نظرا إل کون اقاي الامکانية بالق : 


24 شطر بيت مشهور للشاعر الجاهل لبيد » وعجزه : 
0 وکل نعم لا محالة زائل ! 
وهذا البيت يستشد به كثيراً ابن عرب في فتوحاته وغيرها انظر مثلاً فتوحات : 44۰5/۱ 
٧/۲‏ ؟؛ ۳/۳ .- انظر ديوان لبيد طبع يوسف. ضياء الدين خالدي طبع قيينا 
ص ۱۸ . 


ت با كال × . - ث فتبدوا × . - ج شي ۶ » سي ۷ ۰ شي*۲3 » شيء × . - 


۳۳۸ 


کتاب کشف الغايات 


«وما هی باطل » فانها موجودة به »> وان كانت معدومة بنفسها . 
«لكن غلب علیا ح » اي على حقائق السوی » ی ۱ القاضي 
بكمون ا ئق وكثرتها في سطوع جلية الجوال الطلق » حى جوز العقل 
میت ا لجنا نا دات 

« ا قال » عليه اسلا على مقتضى هذا المقام » « أصدق 
بيت قالته العرب : آلا کل شي ۶ » ما خلا د الله » باطل » وقد آراد » 
على اش علیه بالباطل العدوم : 

(۱۷۰) ( والوجودات كلها . وان كانت ما سوی الله » » محکوماً 
علیها » تحت سلطنة المقام » بکونها باطلاً » «فانها حق في في نفسها بلا 
شلك » یعیی من حيث وجودها بالحق لا بنفسها » ولذلك قال : « لكنه ذ 
من م يكن له وجود من ذاته » کوجود الق › ۱ 
حکم العدم وهو الباطل » الزاهق » عند جلي امال المطلق باحديته . 

« وهذا » أي کون الوجودات نها باعتبار (ما) . - «من بعض 
ارج اتي کار بها الق » سبحانه ! من کو موجود؟ » عن د ساثر 
الوجودات » - وقد ظهر بقوله : «اعنى وجوده بذاته!''') الامتیاز 
والفرقان » فان الوجودات وجودها بالغير . ولا ذکر » قدس سره ! 
وجه الامتباز بين موجودية الق وموجودية السوی » استشعر بان الامتیاز 
مترتب" على الاشتراك » ولا اشتراك بين الحق وانحلق بوجه ما » ولذلك قال : 


٥۵‏ ) انظر خر یج حدیث ‏ اصدق بيت تکلمت به العرب ... » في کتاب , الجليس 
والائيس » للمعايي بن زكريا الهر وان > تشر جزء منه في مجلة الجمع العلمي العر ی بدمشق 
العدد الثالث السنة الثلائون ص ۳۷۸ (عام 00( . 3 

۲۰) يقول ابن عرني في فتوحاته «ومن هذه الاولية ( = اولية الق ) صدر ابتداء 
الكون » ومنه تستمد الحوادث كلها » وهو الحا کم فہا » وهي الجارية على حكمه .. 
آواية الق عد. اولية المبد.. وليتن. لاوله الكون: امداد لشيء .فا « ثم نسب الا العناية ولا سبب 
الا الحم ولا وقت غير الازل ( النص لان العر يف ٤‏ مقدمة محاسن احالس ) . هذا مذهب 
القوم « وما بي » ما لم یدخل نحت حصر هذه الثلائة ( ح العناية » الحم » الازل ) 
« فعمى وتلبیس » . هکذا صرح به صاحب محاسن الحجالس . وقول من قال : «مبی الوجود 
حمَائق واباطیل » لیس بصحیح > فان الباطل هو العدم » وهو E‏ القول نفسه) صحیح : 
فان الوجود المستفاد ٤‏ حم العدم . والوجود الق من كان وجوده لنفسه . وکل عدم وجد فا 
وحد الا من وجود كان موصوفاً به لغبره لا لنفسه 0 (فتوحات 1۷/۱ -) 


اح عليه 1611 . ¬ خ شي »W‏ شيء 13 شيء 16.- د خل ۷۷ . - ذ لاکنه ۷۷ ل 
ر من & . 3 


۳۳۹ 


ععان اساعیل حیی 
«وان لم يكن على الحقيقة بين الحق ولسوی اشتراك بوجه من ذ 
الوجوه » حتی يكون ذلك الوجه جنساً , » الق والسوئ © « فيحتاج س » 
الحق » تعالى ! حينئذ » «الى فصل مقوم » به عتاز الحق عما سواه . 
« هذا محال على الحق أن تكون ش ذاته مركبة من جنس وفصل » فلا يكون 
منزهاً عن ممائلة المحدثات الكونية في تركيبها منهما . فافهم ! 


ز من - 11151۷ . اص ويحتاج × . - ش يكون 1116 . - 


۳۳۰ 


(شرح ) [هدة :]تجتي الم ۳۱ 
24 


٠‏ الانسان بنسبة (ما) وخصوصية (ما) مع كل 

ولتحقيقها › و e‏ شرا E‏ 
a‏ هذا فقال : 

« ولا كان الانسان نسخة جامعة۳۳ للموجودات » کا آنباً | عنه 

۰ ۳۹۹ ÎT .ىه‎ SMI وى‎ bT ۱ ۳ 1 

قوله - تعالى !  :‏ سنریهم آیاتنا في الافاق وف نشیم 4 « کان 

فيه من کل موجود حقيقة ) عصرم" ؛ وهي فيه منتهی رقيقة مناسبته إياه 


۳( املاء ابن سود كين : برقال امامنا » رضی الله عنه ! ي اثناء شرحه طذا التجلي 
ما هذا معناه : لما كان الانسان نسخة جامعة وکانت له معية من الحقء سبحانه ! فکذلك 
للانسان معية مستصحبة مع كل رقيقة في العام . فاذا نحقق العبد بتجلى العية » من باب 
الاذواق » وعرف حکمها فيه فانه رث من ذلك قوة سارية في وجوده » یعرف كيف یصحب 
جا حیم الوجودات . فیخاطب سد کل [الاصل : الكل وکذا نسختا رن وثینا] موجود 

من الوجودات بلسان ارقيقة ابامعة بینه وبینه . فیقول له : انا ممك كل ولیس ممي 
ر رل ۱ لانه ليس لتلك الرقيقة » الناسبة لذلك الوجود » تعلق بالغر ولیس عندها 
غيره ؛ وانما اللسان مترجم عن تلك القيقة . ومى خاطبت هذا الوجود من العالم بهذا اللسان » 
واقبلت عليه هذا الاقبال فانه يعطيك حيع ما في قوته» لصحة مقابلتك له من حميع وجوهه . 
فهذه فایدة هده التجل . وهذا ري معك في الکون وى الااء الاطية . - وا مد لله رب 
العالمين ! ۱ ۱ 

ولا قال » سبحانه : « وهو معكم ایا كنم » - علمنا ان لكل موجود حكماً [ الاصل: 
حك ] من هذه المعية ليس هو للآخر . اذ لو كانت نسب العية كلها تصح ان تكون لشخص 
واسحد لكان محلا لاجماع الاضداد » وهو محال . فلا بد أن يكون لكل موجود نسبة مخصصة . 
ولا كان الانسان مفطوراً على الصورة كان له [112 ۶] هذا الک في الوجود . واه اعلم ! 
[ الاصل : ورقة 1۱۱].- 

۳۸( هذه الجمعية العامة » الي تنتظم سائر الوجودات » هي ثابتة : الانسان العادي 
بالقوة وی الانسان الكامل بالفعل . فهذا الاخبر و اضلاته. بالاشیاهء ليست في طور الامکان 
والقابلية فحسب بل ارتقت عا الى طور الفعل والتحقیق . وهکذا كان کال الانسان هو 
تطور ورق من مرحلة القابلية والتلو الى مستوی الاجابية والالقاء . انظر الفتوحات ۱ /4-۲۳ 1 
والفصوص : الفصل الاول ؛ ونسخة الق لابن عرلي . 

۳۹۹( سو رة ۰۳/۱ .- ووجه دلالة هذه الآية الکر مة على کون الانسان ر نسخة 
جامعة الموجودات » هو تصربحها بان آيات الله كا هی منبثه في اا ظاهرة في 


الانفس . فعلم الانفس يبرز آيات الله او يبرز بهاء» کال الآفاق تماما : ولكن آيات الله 
تظهر مفرقة مشنتة في عالم الافاق » ومحتمعة موحدة في عالم الانفس . 
| الاصل : | 


۳١ 


عان اساعیل حیی 
من وجه يناسبه ؛ والانسان « بتلك ب الحقيقة بنظر ت الى ذلك الوجود وا 
تقع ث المناسبة » بينهها . بل هي ما به الانحاد . اذ لكل شي ء وجه 
به يتحد بكل شيء . ومن هنا يظهر الشيء بصفة ضده . ومن هذا الباب 
وه قلنا : يا نار »> كوني برد سلاما''"” چ ومن هنا ف (و) تبری 
الأكمة والابرص 6 E a es‏ 
فافهم ! « وهي » اي تلك الحقيقة الي ما تقح المناسبة » هي هي « الي 
تبزله ج عليه » اي تنزل ذلك الموجود على الانسان الذي له معيتان : 
عدج ان اوعد من جع امايو ی 

(۱۷۷) «فتی ح أوقفلك("" الحق » محاطب E EEE‏ 
بلسان التربية » « مع عالم من العام آو خ موجود من الوجودات » فقل 
لذلك الوجود » بلسان تلك الحقيقة :» الي مها وقعت المناسبة بينك وبين 
ذلك الوجود  »‏ ولسانها هو لسان نجده ذوقاً » بقدر محاذاتك إياه 
ومناسبتك له » = «انا معك بكليتي » اذ لا معية لذاني مع شيء من 
الاشیاء من حيثية رقيقي المناسبة لذاتك أصلة؛ فان ذانی الي مع كل شي ء 
بالرقائق الناسبة له به بکلية معیتها من هه الحيثية » (هي) معك ۳9 د 
عندي » من هذه الحيثية الذ کورة > « غيرك » اذ لا تعلق لرقيقة مناسبی 
لك بغيرك . فلا یکون غيرك اذن » من حيثية هذا التعلق » عندي. - 
فاذا ادعيت » اما السترشد » ذه الدعوی أصبت «وانت صادق» لا 
عوج فيا قلت ! 


- . ۹۹/۲۱ سورة‎ )* ٠ 

۱) سورة ۱۱۳/۰ . - 

(VY‏ اشارة الى الحديث القدسي : « مرضت فلم تعد (oe‏ انظر ما ياي تعلیق رم 
AVA‏ (ما عص اسناده و روایاته) و حصوص صلة هذا القدسي ببعضصی آثار العهد 
الجديد انظر تعلیق رقم ۱4۲۱ . 

۳۷۳( برد ف العر بية المأثورة » أوقف » إلا حرف واحد : وهو « أوقفت عن الأمر 
الذي كنت فيه » اي اقا عنه . نعم » جاء عن ابن عمرو والكسائي انه يقال للواقف : «ما 
أوقفك هنا ؟ » أي أي شيء صيرك ال الوقوف ؟ ولعل هذا يسوغ استمال هذه المادة متعدية 
کا ف هذا المقام وغيره ؛ وانظر معجم «مقاييس اللغة » و « لسان العرب » و « تار الصحاح 1 


مادة : «وقف » . - 
ب فتاك 158. - ت ننظر 1316 . ٿث يقع 35 . - ج تنزل HK‏ . - 


۲۲ 


کتاب کشف الغایات 

(۵۱۷۷ ) وقل أيضاً : « أنا ذ معك بالذات » فان ذاتك هی الحق 
الظاهر بتعينك وتعینات کل شيء. فكلية ذاتك » بايقاف الق ومن 
هه الناسة انضاً © واققة” وضاذية اله جذ :دون غرك:, فانت ند ٠‏ 
حك الايقاف والناسبة والحاذاة القاضية بوجود ما به الاحاد وكمال ظهوره 
معه بالذات « ومع غيره د بالعرض » فان معيتك مع غيره » عجرد الناسبة . 
« فإنه ) = الضمير لعالم من العوالم او الموجود » - « يصطفيلك » [*35 .]] 
اي محخصصك » بحكم كال اشحاذاة والناسبة »> وبقدر ايقاف الحق : 
« ويعطيك جميع ما في قوته من اللحواص والأسرار» . 

(۱۷۸) «هکذا ذ تفعل س مع كل موجود » إلى ان تعود قطرتك 
بحرا ولحتك دهرا . «ولا يقدرش على هذا الفعل » وهو اتيانك بقولك 
بلسان تلك الحقيقة » «أحد ص الا ض حتی ط بحصل في هذا التجلي » 
يعي « الي هي معية الحق - تعالى ظ ! مع عباده » عموماً . - 


وقال (الله) ‏ تعالى ظ ! : ط وهو معکم ایا كنم“ که فاذا 
بجلى لك ع » الحى ‏ تعالى  !‏ « في هذه المعية » الي أنت بها مع كل 
شيء » وکل شيء ببا معك ۰ « عرفت كيف تصرف غ فيا ذكرته لك» 


من الابقاف والقول مع الموجودات بألسنة حقائقها . 


۶ سورة ۰۷ | . 


ذ وانا HKW‏ . - ر غيرك j _ . HKW‏ هکذی 16 . - اس - 13161 . - 
ش تقد ر ۷ص 11361۸ عد طن CH a‏ ی كانت ا بعل الات 


۳۳۳ 


عمان اساعیل نحيى 


XI 


» «إذا كان لك تجل" امن اسم مّا» من الاسماء الالمية‎ )١1/9( 
ووقع ب الکشف!۳۳» على مقتضی حيطته ۰ «وما حصل م‎ « 
الثابت › القاضيٍ بالتمكن والتصرف دي ساط ذلك لتجلي ) حی‎ 
بستوي خواصه وأسراره واحکامه استیعاباً تاماً ؛ «ثم قبل لك : » قبل‎ 
تثبتك فيه واستيعابك ما لديه » «ارجع » من بساطه » الذي انت فيه‎ 
على حال تستولي ما لك منه » وتوي ما له منك + «فلا ترجع » اي ثبت‎ 
حضورك وشهودك عليه » ولا تعط قياد قلبك » الذي هو محل الشاهدق‎ 
للاذعان » ولا تدعه بنقلب عنه الى غيره من التجلیات الطارئة عليه » ولو‎ 
. كانت اشرف محتدا وأوسع حيطة” وأجدی نتيجة"‎ 

/ وقل :» بلسان حالك واستعدادك ومرتبتك ومقالك » حرعاً أو فرادى » 
« ان كان رجوعي ت » من هذا التجلي وعطیاته» « إليه » اي الى التجلي» 


الذي هو ینبوع الکالات والتجليات » « فليس محلو ث عنه مقام ) ولا 
حال ولا 0 « فلاذا بقال لي : ارجع $« 


هام) الكشف او المكاشفة : «في العرف العام » عبارة عن كشف النفس لما غاب 
عن ادواس ادرا که على وجه رنفع الريب منه » كا ی المرئيات ؛ سواء كان انکشات ذلك 
بفكر او حدس او لسانح عيي حصل عن الفیض العام » وسواء أكان مما یتعلق بالحقايق 
العلمية او الانوار الكونية الجزئية الکاشفة عن غيب ما وقع في الاضي او سيقع في الستقبل . 
وهي - اعي الکاشفة - بهذا العی على مراتب » ویقال اعلاها : الاشراف على الضمائر .. 
وتطلق المكاشفة بازاء نحقيق الامانة بالفهم ؛ وتطلق بازاء نحقيق زيادة الحال ؛ وتطلق بازاء 
تحقيق الاشارة . والمكاشفة اسم لاحد النازل العشرة الي يستعمل عليها قسم الحقايق (انظر منازل 
السائر ین للهروي : قسم الحقايق . الباب الاول) .. ثم یتلوها الشاهدة ثم العاينة » (لطایف 
الاعلام ورقة ۱5ب) .- وانظر اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ وفتوحات ۲ /4۹1- 
م . - ومنازل السائر ين لهروي ص ٩۳-۱۹۰‏ (مع شرح محمود بن عبد المعطي االخمي) . 


۳۷۹( « القدم » : « يشيرون به الى ما ثبت للعبد في علم الق . ویکی به عن آخر 
صورة من تعیناته »> سبحانه ! الکاملة وتعینات ظهوراته الكلية الشاملة : علابسة ان القدم 
آخر شيء من الصورة ... ( (لطايف الاعلام ۹( . وانظر اصطلدحات الفتوحات ۲ 


۲۹ واصطلاحات أن عر ني مادة : قدم . 


۳۳۳ 


TTT 5‏ الي 0 فيها « ابضاً طريق إليه » وأنا 
فييا على الطريق النتهي الى غاية الما المنتهى ؛ - ١‏ فدعني أمش ج 
علیها » فانها توصلتی الى ما اليه النتهی حقاً ؛ « وان كنت أرجع إلى غيره » 

من التجليات النتهية لي اليه . «فأنا» عك التثبت : القاضی بحصول 
ا والاقتدار » ۳ هذا الموقف » الذي من شأنه ان يعطي 
الوقوف فيه على مطلع احاطته والاشراف على أطرافه والعثور على تفصيل 
أحكامه واسراره ؛ « ولا عرفت » أيضاً › « هذا التجلى من » حيثية « 
الذات » الذي هو فيه حالتئذ غاية مطلي . « فأدخلني » بالعناية الممنون 
ما علي » رقي بساطه » القاضي بشهود التجلي فيه من غير واسطة » 
«حی آری » واحقق علماً شهودياً وكشفاً اتقانباً » لا حتمل [350 
الريب » «ما لديه » - الضمير للتجلّى ‏ ما يخص” باحاطته حقاً وحقائق 
جمعاً وفرادى . « وحینئذ تنتقل ح » أي تقيم قلبك » ٤‏ محل e‏ 
الى غيره من التجليات » « ونحفظ خ من الرجوع » قبل نفوذك في المقام  .‏ 

(۱۸۰) «فإن قبل لك » _ ببعض السنة الفهوانية : إرجع » فانك 
«إثما نجي تي هذه التجلیات رات اعمالك » القاضية بقصور استعدادك 
عن الاستیعاب والملكة » « وکنت ) قبل دخولك ٤‏ هذا المقام » ۳ 
عمل » مشوب با يحل به من الأوضار الامکانية » ۳ الان « يقنضي 
هذا 4 الرجوع وعدم نفرذاه 2 المقام + -«فقل" :یح ذلك » و « لوا 
أن ریت برهان ري ي" » ي كل آن لاستمر علي سوء الحال ؛ وكنت 
ذاهلاٌ عن استدعاء ما يكشفه عني من الایات افادية الافية . «ولکن د 
أين ذ العفو والغفار ام واحسان ؟ » وجلیاتها القاضية باصلاح ما فسد 
وحو ما نقص بطرو ما نشاً من انحلطات الحلقية الامكانية علي ؟ وأين 
قيامها بوقاية الوجود الظاهر 5 الظاهر عنما ؟ - « واين القایل د » - 
ايضاً » - « أنا عند ظن عبدي بي" ؟ وما ظننت إلا حيرا  .‏ فإِنّك : 


۷) مجرد اشارة الى آية ۲4 من سورة ۱۲ مع تصرف في الرواية . 

۸) الحديث في مسند ابن حنبل ۳۹۱/۲ وان ماجة ۳۲۲/۲ والقاصد اطسنة 45 - 
۶:۷ وهو الحديث التاسع من جموع الاحاديث القدسية لعي القاري ٤‏ ¢ وانظر الفتوحات 
المكية 784/١‏ والاحياء 4 ٩۳/‏ وروضة التعریف مخطوط اسعد افندي رقم 4 /۱۲۱/۲۷ .- 


اج اءشي 11۳16۷ .- اح ینتقل 16 .- خ و صحفظ 15 .- د- 111517 .- ذ واین1۷) 
فان HK‏ . - ر القائل 1316۳ . - j‏ فانه 16 . - 


۳۳۵ 


عمان اسماعيل بحيى 


تنتفع س بهذا » الحدال + فان القلب اذا اتحصر على شي ء ولزمه ‏ ظفر 
بغايته القاضية بانتقاله إلى شيء على منه . فافهم المقصود » ولا تكن من 
ذوي |الجحود(""" ! 


۹) املاء ابن سود کین على هذا الفصل . « قال امامنا »> رضي الله عنه ! في اثناء 
شرحه لهذا التجلى » ما هذا معناه : a‏ اليد هو به عند ام له وه . وذلك ان 
الأوامر الامية ها طریقان . طریق حکمه حك النص ۰ وطریقه الامتثال الجزم + وطریق 
حكمه حم التشابه » ویسمی خطاب الابتلاء : يبتلى الله تعای به عبده ليرى من العبد ثباته 
من زلزله ويقينه من شکه ‏ فيزداد شكراً لله تعالى . فن جمل الأمر على قاعدة واحدة فقد 
غلط » وفاته معرفة الأمر على ما 0 - فخطاب التصوص »وطنها المعاني احردة ؛ وخطاب 
الابتلاء موطها المواد » اذ المواد محتا اج الى حاکم آخر وراءها [الاصل : وراها] بمميزها » لكوتها 
مركبة » وال رکبات عالم الاشترال > »> تقبل الشيء وضده . والطلوب من الشخص تعيين العی 
المقصود من غير المقصود . وهذا صعب جداً يحتاج الى قوة أخرى E‏ العبد اذا اقيم في 
هذا التجلي» ثم امر بالرجوع» قبل التحقق بروح هذا القام » لكونه ما اتقن العمل الذي 
يقتضي له النفوذ » اذ لا رجع الا لعلة طرأت في عمله اقتضت الرجوع › هذا لا بد منه لکون 
المنع منوعاً [الاصل : منوع ] في حق الق »- ان یثبت عند ام بالرد » ويقول : ان كان 
رجوعي الى الق فهو معي ني في كل حضرة ومرتبة » فلاذا أرجع ؟ ؟ وهو معي في هذه الحضرة » 
وم احم [الأسق + بنك عل | هذا الموقف ولا عرفت هذا التجلي من حك ا 
بساطه لاعرف حکمه وحينئذ انتقل . فان قيل : اما هذه مرات اعمالك . فقل : لام 
العفو والغفار واحسان ؟ فانه وان كان طريق هذا المقام من الترتيب 0 العمل 
[الاصل ... عملى] فان طريقه الأكبر والأظهر فضل الله تعالى ومنته . فانا اطلبه بلسان 
الافتقار لا بعملي . فاذا وفق السالك لهذا فقد يؤخذ بيده . والله ولي التوفيق ! » [ مخطوط 
الفاتم ورقة «ب] . - 


س ينتفع 11 » تفع × » سمم ۷۷ , سس 
۳۳۶ 


کتاب کشف الغایات 


( شرح ) جلي الفطرة" ۲ 


XII 


(۱۸۱) اعام ان للاهية الانسانية » في شيئية ثبوتها الي لا تقبل 
الجعل بالنظر المأ - من حيث هي مطلقة . لا بشرط شيء - فطرة ۳۸۱۲ 
وهي عبارة عن بدء ١‏ خلوص متهي ء ب للتغير بالزید والنقص . وحکمها > 
من حيث كوا ماهية انسانية جامعة » باللسبة الى الزید والنقص » بل 
بالنسبة الى کل حکم واعتبار : على السواء : فلا تقبل التقيد » كم 
دون حکم > من هذه الحيثية . ۱ 

و(للاهية الانسانية) بالنظر اليباء من حيث انتقالها من شيئية ا الى 
شيئية الوجود عرجح لفطرتها» اعتبارات : منها اعتبارها عند اقتران الماهية بالوجود ؛ 


٠مم)‏ املاء ابن سود كين على هذا الفصل « قال الامام الراسخ رضي الله عنه » في اثناء 
شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اعلم ان الانسان ملك اهداية في اول نشأته فهي فطرة له» وهو 
میثاق اذر . وهذه المداية ليس للانسان » مما يقتضيه طبعه » وجه يقتضي التعشق ا فهو 
منافر لها طبع . والغواية ملكها الشيطان ۰ فهي تلام الطبع الانساني وله بها تعشق نفسان . 
وسبب ذلك انه لا كان الانسان ربانياً في اصله ۸ تحمل التحجير عليه . والهداية تحجير والغواية 
رفع التحجير . - ولا كان الانسان (نسخة) جامعة لكل شيء لم يقبل التحجير عقیقته . فلا 
حجر عليه وجد المشقة والكلفة » فيسمى هذا التحجير تكليفاً . فن الناس من وقف وتعشق ما 
كلف به واجتمع عليه فانصرف نظره عما تقتضيه ذاته من عدم التحجير لغلبة قرب الحق وحبته 
له [الاصل : عليه] . فيرتفع عن مثل هذا مشقة التكليف لصرف نظره عن مطالبة الطبع . 
ومن الناس من غلب عليه طبعه [70 5] ومزاجه فوقف مع اطلاق نشاته وعدم التحجير 
علها حك الاصالة والنشأة فأجاب طبعه ول يحب التكليف فوقف مع هواه . ولا كانت الغواية 
بيد الشيطان لم برض الق ان يكون في مقابلته . فجعل » سبحانه ! اللك للهداية في مقابلة 
الغواية (الي هی بيد الشیطان) . فكانت اطداية بيد الملك (والغواية بيد الشيطان) . وتفرد 
الق » سبحانه وتعالى ! بالعل امحرد يلقيه على امحل بلا واسطلة.- والله يقول الحق ! » 
[مخطوط الفاتح ورقة دب ۱۷[ . - 

)١‏ جاء تعریف الفطرة في الفتوحات ما يلي : «ما الفطرة ؟ ابواب : النور الذي 
تشق به ظلمة المکنات » ویقم به الفصل بين الصور » فیقال : هذا لیس هذا . اذ قد يقال: 
هذا عين هذا من حیث ما یقع به الاشراك ... » (فتوحات °( . وجاء ی موضع آخر 
ما يلي : « والفطرة عام التوحيد الي فطر الله الق علها حين اشهدهم » حين قبضهم من 
ظهورهم (وقال لم ) : الست بربع ؟ قالوا : بل ! فشاهدوا الربوبية قبل كل شي« ... » 
( فتوحات : ١/لاه).‏ 

۳۰۱ انظر ما حص , شيئية الثبوت والوجود » فقرة ۱۲۰ ؛ وتعلیق ۲۵۳ . 


او "الل بت AE‏ یب 


۳۳۷ 


عغان اساعیل محیی 


ومنها اعتبار قبوفا » بعد الاقتران » تربية الأبوين ؛ ومنها اعتبارها من حيثية 
وجهها اناص با وما یثمر ها ؛ ومنها اعتبارها ي تاثرها من الاسباب 
الحارجية . 


(۱۸۲) فهی »> بالاعتبار الاول : : بدء ت خلوص مختص بالوجود » 
الذي هو ینبوع الزید وانفیر كله » عرجح . وهي الشار اليه بقوله » 
صلی الله عليه ! « کل مولود يولد على الفطرة۳۱» . أي على الفطرة 
اختصة باللحير . ومن هذا الوجه ملك الانسان [368 6] الحداية » وفیه 
نا ار ولاف ار الال ليوات رفن مقن عاك ادير 
بقبول تربية الأبوين واكتساب الأوصاف والاخلاق ولعقائد منیا" 

من حيث کون رالولد سر ابیه» . ولحذا قال > صلی الله عليه ! « فابواه مهودانه 

0 عجسانه او نصا , وبالاعتبار الثالث » فهى بدء ج خلوص 
متهیی" للتغير ما يثمر لها الوجه انحاص بها من الأوصاف والاخلاق والعقائد 
الظاهرة ي الولد » الفقودة في آبویه . على مقتضی « يحرج اي من المت 
ويخرج الیت من الحي !۰۰۳۳ کظهور الکافر من الوّمن والومن من 
الکافر . فهذا خ هو د حکم الوجه اللخاص ۰ الذى .عرفه المحققون من اهل 
الکشف والشهود : فان للقلب ۰ في عندية مقلبه » وجهاً خاصاً بأحذ 
منه » إما من | حيثية (الاسم) رامادي» او من حيثية رالاسم) « الضل ) » 
او تارة وتارة . - وبالاعتبار الرابع . بدء ذ خلوص متهيء د للتغير » 
إما بالمزيد او بالنقص ۰ 6 باقتضاء الروحانيات الباقية » المثمرة 
للحوادث الفانية » بتوسط الح ركات الفلكية والأوضاع الكوكبية » المتجددة الزائلة . 

(۱۸۳) ولا كانت فطرة الانسان ٠‏ حالة انتقاله من شيئية ثبوته الى 
شيئية الوجود(* ۸۳‏ مخصصة بالوجود الذي من سواحه اهداية » قال » 
قداس سره.: 

۲) الحديث وارد في البخاري ۱۲۳/۸ ومسند احمد ۳۹۳۰۱۰۳/۲ وشرح الحفاجي 
على الشفا 6 /۲۹ وفيض القدر ه /۳۳ شرح الأحياء ۳-۲۳۳/۷ . - 

۳۳ اليه الاشارة في آية ۲ من سورة ۷ ؛ وانظر ما تقدم فقرة ۲۸ ؛ وتعليق ۸۲ . 

4 تتمة حديث « كل مولود يولد على الفطرة » وانظر ما تقدم تعليق رقم 987 . 

6 ) مرد اقتباس » مع شيء من التصرف من آية ۲۷ سورة آل عمران «۳). - 

۵٥م‏ ) انظر تعليق ۳۸۱. - 


ت الاصل : بداء .- ث الاصل : مهیاء .- ج الاصل: بداء .- .ح الاصل : مياه .- 
خ الاصل : فهده . س د الاصل :هی . - ذ الاصل : بداء. - ر الاصل : مہياء. - 


۳۳۸ 


کتاب کشت الغایات 
ان الانسان ملك المداية ني أوّل 0 4 العبر عنها محالة 

ماهيته بالوجود مرجح ؛ فاحداية فطرة له . «وهي الفطرة الى 
فطر س الله ش الناس عليبا » إذ الحداية من سوانح الوجود الفائض على 
قابلياتهم » اذا لم يزاحمها غلبة الامكانية . کا ان الضلالة من غلبة 

الامكانية » اذا ل ترفعها غلبة حكم الوجود والوجوب . « وهو » اي 
اختصاص الانسان » 2 دل نشأته الوجودية > تملك الحداية » موقع « میثاق 
الذر » وهو مبدأ ص الصورة الجامعة الوجودية للانسان . غير انه تعالى !- 
نظرا الى مآل أمر الذر » جعل البعض في القبضة اليمنى والبعض في القضبة 
اليسرى » ثم قال : هولاء في الجنة ولا أبالي وهولاء في النار ولا آبالی +3۳۳ . 

« وهذه الهداية ) همع کوب اختصاصاً إلاهياً ض وسانحة وجودية » 
« ليس للانسان » من جهة ما يقتضيه طبعه ط » القاضی باطلاقه 
وسراحه » « وجه ظ بقتضي له تن بوداي جهه ما بقتضیه طبعه » 
« فهو )- اي الوجه الذي ليس يقتضى التعشق ما » «منافر [365 .؟] 
ها طبعاً ) = اي لحهة ما بقتضیه 

(۱۸۶) « والغواية ل علك » الانسان راياها وملكها الشيطان » 
ولذلك ان عن ملكيته واقتداره : # فسبعزتك لأغوينهم احمعين إلا 
عبادك منهم اخلصین! ۲۱ که ( وهي تلا طبع الانسان وتوافق مزاجه » 
TT‏ نفساني » لا حيد له عن ذلك الا بحكم 
قاسر وسلطان مبین . 

« وسبب ذلك » ان الانسان لا كان ربانباً في اصله » حيث تَحفق" 
عظهرية عموم الاطية ا 0 
لي يته » لا ميل له » من هذه الحيثية » 
ی جهد قبته نمی + دل ل ی ی 
والغواية رفع التحجیر» فانها تقتضي الاسترسال والسراح طبعاً » - «واظهار 


لس 


ربوبية الانسان » فان الرب لا نحجير عليه » رلا سال عما يفعل » . 


۱۷۳ اشارة الى حديث اني موبی المروي في کتاب الشريعة للآجري ص‎ ٥ 
.. 0۷ را ان كتاب الشرح والابانة لابن بطة ص‎ 


5) سورة ۸۲/۳۸ . - 


0 نشاته KW‏ . -- س فطره HK‏ .- ش + علما وفطر 1116 .- ص الاصل : مبداء  .‏ 
ض الاصل : اهيا . — ط + ومزاجه 16 .— ظ کل ,- ع KWE‏ » تلام ظ , س 


۲۳۹ 3 


عمان اسماعيل نحيى 

فشأنه ان يتصرف فيا شاء »> کیفا شاء › مها شاء » هما شاء . والانسان» 
اذا قام لرفع التحجير عن نفسه وإظهار اطلاق تصرفه »> على مقتضى 
ما فيه من الربوبية » استهلکت عبوديته في تعليته الطبيعية » الحا كمة عليه . 

(۱۸۵) «فلذلك من غ لے يعصمه الله تعالى ف » - بالتزامه مشقة 
التحجير عليه واحتاله لوازم البودية > ( باع ق السعادة الي هي ملكه ) 
نظرا الى فطرته في اول نشأته » « بالشقاء ملائمته ك لطبعه في الوقت » 
الحاضر ۰ «بدار الدنيا ) فانه » ف الاجل » غير ملائم ؛ والسعادة بضده . 
« فان السعادة » المكنى بها عن افداية والتحجير ۰ تلام ل طيعه أيضاً 
ولكن في المستأنف م ) اي ي النشأة الاجلة ؛ «فتعجل ن ) عطف 
على قوله : «باع »اي فتعجّل في نيل ما يلاثم طبعه » وان آورث 
له الشقاوة الأبدية . «ولذلك قال » تعالى ! # د من كان يريد العاجلة » 


0 ۳9 


عجلنا له فا ما نشاء لمن نرید! ۲۳ و . 


(185) « فهذا ی اذا حصل لك ه ۰ فتحقق بالثیات فيه » 
الى أن يعطيك حقوق مراسم مقامه » « فانه » اذ ذاك » « شتك على الفطرة » 
الي كانت اطداية لازمها > «والسعادة » الي كانت الفطرة في اول النشأة 


مالكها : 


۷) سورة ۱۸/۱۷ . -- 

غ من - 115 . - ف مع 33 » تع ۷۷ . س ق فباع KW‏ + قناع 13 . — Û‏ للامته کل 
ملامته W‏ . - ل تلام 16 » لام ۷۷۴ . - م الستانف ×۶ » الستائیف ۷۷ . - 
ن فیعجل 131. — هآ - 


۳۴۳۰ 


کتاب کشف الفایات 


( شرح ) نجلي السریان الوجودي ۲۳ 


XIII 


(۱۸۷) «سری ١‏ الأمر ب » = اي التجلي الوجودي الوحداني .- وهو 
في الاصل » بحكم امتداده وانبساطه » مکنی بالتفس الرحجاني*".- 
الظاهر(ة) بظهوره الشوون [372 6] الالحية . وسريانه « تي الوجودات ت » 
الامكانية المبيأة للقبول «سريان النور في افواءث » = فان النور 
بسر بانه يعم الأجزاء الموائية وحیط بها وبظهرها بظهوره فيا ؛ فالنور 
مدرك فما بالادراك الأول . -- ولا كان التجلي الوجودي من معدن 
الوجوب » الذي له القوة والقدرة ام والسلطان والفعل والتصرف » سرى 


ي الوجودات الامكانية ومراتپا عا يقتضيه وجوب وجوده من الاقتدار : 


« فظهرت » بسریانه الوجودي فا . «العلل والاسباب » الونرة 
روالاحکام الفاعلة » فاستترت آوصافها الامكانية وجهة انفعالاتبا في 
انصباغها بصیغ التجلي » «وغاب کل موجود » حالتئذ ۰ «عن حقيقته » 
الي هي ۷ المتميزة بتعينها عن غيرها » في عرصة العلم الإلى” 5 


۳۸۸( املاء ان سود كين على هذا الفصل . « قال سیدنا وشیخنا ٤‏ اثناء شرحه هذا 
ااا( ماه لا سرت الوسدانه.بی. "لوجر تكرت الموسردات ها مسق 
ییا عن رواية انفسها . فالعارفون زادهم ذلك معرفة لتحققهم بمعرفة صاحب الکبر یاء الي 
[الاصل : الذي] يستحقها لذاته [الأصل : بذاته] ؛ وان ثبت آثارها في کوهم فاما 
هو 3 تحصل به الدلالة للعارف . واما احجوبون فانهم ادعوا ذلك وغابوا عن شهود القيقة 
الي أعطت عطت ذلك » فخسروا وعوقبوا م وتصاغرهم لکون اعام ردت عام . - والله يقول 
الحق ! [مخطوط الفاتح ورقة ١7‏ ] . 

8) «نفس الرحمن هو حضرة المعاني وهو التعين الثاني سمي بذلك من جهة أن النفس 
ار وعداق: کامن ی باطن التنفس منبعث منه الیل ظاهره وحامل و المعاني الحاصلة عن 
اختلاف صور بروزه وظهوره » لسبب اختلاف ما يقع اعماده عليه يه من المراتب الي تسمی ی 
الخارج مخارج ... » (لطايف الاعلام ۱۷۱ب) يراجم ايضاً الفصل الطول في الفتوحات 
الذي خصصه , نفس الرحمن » وتفتحه في مظاهر الوجود : فتوحات ٩۷۸-۳۹۲/۲‏ . - وانظر 
ما تقدم فقرة ۷۵۰۵۹۰۳۲۲ وتعليق ۱۰۱ . - 

۰) ألال هو الله عز وجل ! وبتعبير آدق هو الاسم المشترك في حيع اللفات السامية 
(بالعر ية : إلوه وبالسريانية : ايل) للدلالة على اا فالعلم الالي هو العلم الامي . 
راجع حث الأب الفاضل يوا كيم مبارك عن الاسماء والصفات الاهية الواردة في القرآن وما يقابلها 


» [Les Noms, Tires et Attributs de Dieu dans le et ف اللغات السامیه ورروع[‎ 
corres. en épig. Sud-Sémi.] « in Le Muséon LXVIII, p. و6‎ 7. — 


| سرا W‏ ۰ سر H٤‏ , - ب +سری H3‏ -. ت الوجود 11 -. م 


عمان اساعیل حیی 

الازلي ؛ «وانفعالیته » الي هي تيو ج قابلیته لقبول الاثار الوجودية ؛ 
« ممعلولیته » الى هی جهة افتقاره الذاني إلى ما به ظهرت العلل والاسیاب 
فيه  .‏ فحيث ظهرت في الوجود » بسریان التجلي الوجود ي › الاحکام 
الوجوبية » وخفيت ۰ في استجلاثه ح ۰ اوصافه الامكانية  »‏ تعا تعاظم وشطح 
«وقال » بلسان حاله في التجلي الظاهر فيه : ( أنا ! وزهي خ » (5)قول 
القمر » زهو › عند ابتداره وامتلاثه د 2 من الشمس : أنا الشمس ! 

كونه » عند امتلائه د من نورها » ا ليس فيه من ذاتها 

۴1 

(۱۸۸) « واستكبرت الموجودات » عند اختفاء انفعالیتها ومعلولی تا 
وظهو رها بصبغة التجلي الوجودي الوحداني ۰ «بعضها على بعض » 
بتدل البعض عن الكل «وغاب المستكبر عليه ) اسم مفعول » وهو 
الحق الغائب » « عن مشاهدة التکر عليه » من الوجودات ؛ وقد اضيف 
المصدر الى الفاعل : « بتكبره » اي بتكبر التکبر » « على مسببه ذ 
ومعلوله » المنصبغ بتجلي الستکیر عليه » فلم يعرف أنه تكبر في الحقيقة 
على الظاهر في تعين کل شيء » وهو الذي بو له الكبرياء في السهاوات 
والارض١١455‏ که . وأما ني التحقيق » « فظهر الكبرياء ) في العالم وما فيه 


وجاء في کتاب « رشح الزلال ي شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال»: 
« الالية (هي) كلا مم الاهي مضاف الى ملك او روحاي كجيريل وميكائيل فان الجير وميكا 
من اسماء الملائكة ¢ 3 اضيفا الى «ايل » وهو بالسريانية والعير ية ععی « الله » . ولذلك قام 
مقام البسملة في التوراة قوله » تعالى : «ايل راحون شداي » (- 5# دصد.ه ©5” ) . - 
والر وحاني مثل الجن » فان اسماءهم اما يضاف الى , ايل » ان كانوا من اهل النور ويضاف 
ال « الشين » ان کانوا من الردة كقوش قلیوش . وان كان الروحاني انساناً تر وحن وبلغ 
في التقدیس حد الق له التسمية » سمى عثل هذه الاساء : کهابیل واساعیل » . ( مخطوط 
باريز رقم ۱۱۲۲/4۸۰۱ ۱۲۲ب) . 

۳۹۱( يقول ابن عربي ي الفتوحات : « فنو ر الشمس اذا نجل ی البدر يعطي من | 
ما لا يعطيه من الح بغير البدر » ولا شك في ذلك . كذلك الاقتدار الاي . اذا نجل في 
العبيد فظهرت الأفعال عن الق . فهو وان كان بالاقتدار الاي محتلف الحم 0 

وكا يت الور اللي ال اهاري اشن سا رن ابر قن کی اا ب 
الغعل للخلق ني الحس والفعل انما هو لله في نفس الامر ...» ( = فتوحات )٠0۹/۲‏ . 

(A۹۱‏ اشارة ای الآية الکر مة م ۷ من سورة الجائثية )٤٥(‏ مع ثي ء من 
التصرف .ب 


ث اطوا ۷۷ .= ج الاصل : ياء .ب 4 الاصل : : استجدءه رب خ وزهل ۰۷۷ و زهاک رس 
د الاصل : امتلاءه . = ذ شهه 13 » مشبه 3 . - 


۳۳۲ 


من الوجودات من الحق الظاهر فيها فيها » «وم بظهر تعظیمه د » حيث جهل 
انه منسوبت الى الحق الظاهر ي لام ولذلك قال » قُداس سره : 


« فکان الظهور »-اي ظهور كبرياء الحق » «علی الحقيقة لمن له 
الكبرياء ذ الحق » إن ظهر على الوجودات ذلك أو بطن ؛ « ذلك » -اي 
من له الكبرياء الحق هو « الله العزيز العليم » ! 


ر نعظمه 16 .  -‏ ز اكلير يا . - 


۳ 


عمان اساعیل حیی 


( شرح ) جلي الرهوت!۲ 
XIV‏ 


(۱۸۹) وهو ( = الرموت) مبالغة [370 ] من الأرحمة > ولذلك 
عبر به عن الرحمة المنتشرة على القوابل الحمّة » الفتقرة اليما . فان الرحمة 
هي الوجود العام النبسط في الكون » الفتقر اليه . فكل موجود » مرحوم" 
7 ارهانية فان حکمها » من حيث عومها الى سائر القوابل » على 
السواء . مخلاف الرحمة الرحیمیة!۳۳ ۰ فانها تتبع الاستحقاق : فاحظوظ 


۲ املاء ابن سود كين على هذا الفصل : «قال امامنا في انم شرحه لهذا التجلی : 
رععت طايفة ان العد م للممكن من ذاته » وليس بصحيح . واما الممكن ستحق الفقر_من ذاته» 
فله الافتقار الذاتي لا المد الذانی . اذ لو كان لدم له داب ۱ ق ا ابداً . فتحقق 
ذلك ! - واعلم ان ازل ناش الله تعال على وجود الاعيان الثابتة ازلاً » الي لم توصف 
بالوجود » السمم . فکان السمع اول نسبة قامت بهم وتوجهت علهم ؛ فاول لوق كان | 
ثم قال تعالى للعبن الثابتة : كوني ! فکانت . فجعل الطاب للسمع » فکان السمع متعلق 
القدرة ؛ فأوجد السمع من کونه قادراً » وأوجد ما عدا ذلك ب « كن » وهي كلمة «الفهوانية». 
وهذا القدر .يستدل على قدر شرف السمع على بقية الأوصاف . - فا عم الممكن انلطاب 
قامت به الحبة للمخاطب » فبرز لروية من ناداه » وقامت به محبته . فلا رز وجد حجاب 
العزة » وهو حجاب ال ل سو شع ل سره قاو لاله ل كان اس جا 
الحق ومظهراً كذلك الق (کان) منظراً للممكن ومظهراً له . فعندما بری حجاب العزة» وقد منعه 

من التحقق بالروئية » قال : اني ما برزت الا لروئية من خاطبي » فلم آره . وقد كنت قبل 
روي ات ابه خرن كنك با عن جهوة عي + هکت سور نبا [الاصل : معافاً ] 

من الابتلاء الذي تجدد لي من شهودي لنفسي . فان شهودي لنفسي ابتلاء محقق » أذ يصحبه 
الحجاب عن رواية الق » عز وجل ! الا من عصمه الله » تبارك وتعالى ! فعند ذلك حنت 
الاعيان الى حالما الأول . - قال جامعه : فتحرر من ذلك ان العين الثابتة اول نسبة توجهت 
من الق اليها نسبة السمع » وبتلك النسبة كان قبوها ! « كن » . فتكونت الاعيان على ما 
تعطيه حقايقها . والله یقول الق ! » [محطوط الفاتح ورقةل/اا] . - 

۲۳) كا ميز الشارح هنا بين ضربين من الرحمة الالمية كذلك يز صاحب لطایف 
الاعلام بين « الرجن » و « الرحمة الاصلية » و , الرجة السابقة » و « الرحمة الامتنانية » 


و « الرحمة الامتنانية الخاصة م وار عير « الرحمة الوجوبية » . فار لرهن » : « اسم لصورة 
الوجود الاي الي هي عبارة عن ا الحاصلة للاعاء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون 
وله لذت و و , الرجة الاصلية » : « يعي مها الوجود .. » و« الرحمة الواسعة » : « يعي 


ها الرحمة الي عمت كل شيء ... » و « الرحمة السايقة هي الرحمة السابغة والواسعة . . . و( الرحمة 
الامتنانية هي (الرحة) السابغة ايضاً ... » و « الرحمة الامتنانية الخاصة يعي بها رحمة الله لعبده 
حيث وفقه للقيام بما يوجبه له من الافعال . » و « الرحمة الوجو بية يعي بها الرحمة الختصة باهل 
التقوى والاحسان ... » (لطايف الاعلام ورقة (AY‏ . 5 راجع فصوص الحم ( فهرس 
المصطلحات » مادة : الرحمة الالحية »> رحمة الامتنان » رحمة الوخوب) والفتوحات ۳ /۱۱۰؛ 
6 ۷ . - وخلاصة فكرة ابن عرني في الرحمة » كا شرحها في الفتوحات والفصوص 


۲۴۴ 


کتاب کشف الغایات 


مها القابليات العوه غر شر العايين 3 بسر © الحسنى وزیادة۳" 4 . 
فلا كانت الرحمة › ال عنها بالرهوت » رحمانية ‏ قال » قداس سره : 

/ اننشرت الرجة من عين الحود ۱ » القاضي بافاضتها على القوابل 4 
السائلة ب بألسنة استعداداتها » الغير المجعولة » وجودها هما ينبخي + فأول 
9 وحد ف الأعيان الثابتة » من الرحمة الرحمانية » السمع ؛ ولذلك قال » 
قد اس سره ۰ 

« فظهرت الأعيان في الوجود عن الكلمة الفهوانية » الي هي كلمة 
الحضرة » فإنها حظ السمع .2 فوجود الأسماع مقدم على وجود الأعيان ب 
فبورود كلمة الحضرة على الأسماع سعت الأعيان الطاب » فقامت 
موجودة . « ولولاها ما انقاد المکن لخروج ») فإن سماع خطاب 
«الجميل » »> على معی يرجع منه بعطية سنية الى الشغوف بالذات » 
المفتقر اليه ب ملذود" ونحبوب . وشغف السامع ولذته » على قدر افتقاره 
الى الخاطب وطلبه منه : فكلا عم الطلب » عظم - عند رجاء الفوز 
بالوصول ت الطرب ۲ ولذلك قال : 


«ولکن ت التعشق آخرجه ») من کم العدم » « وأبرز عينه لكلمة 
الحضرة التي هي كن" » فلا سمع المکن, الاي دان ها ار 
له في طي الكلمة » « من قرة آعین(۳) ؛ وذ من ألسنة ودايعها 
أنها - أعني الكلمة. عين' يطلب وجود العين IS‏ 
مقام.الروية ث بالین . 

(۱۹۰) «فلا برز » المکن بهذا الشعور » «طلب روية ج المحبوب 
الذي له خرج ح » من كم العدم » بعين خص با للرؤية خ بعد نحقق 
عينها » من عين الكلمة ؛ «فلم يحد لذلك سبيلآ » فإن العين الخصوصة 


والتجليات : الرحمة من الوجهة الغيبية هي افاضة الوجود على الوجود ؛ ولا كان الق واجب 
الوجود كانت ا حل . وبميز الح ي غل اة بن رم ا 
الامتنان» فالأخيرة هى الرحمة العامة الشاملة لكل شيء؛ اما رحمة الوجوب ف فهی الي كتها على نفسه 
وهي خاصة 0 . فالرحمة الامتنانية تتعلق .بذوات اموجودات اما ا الوجوبية فتتعلق 
بافعا 

- . ۱۰ من سورة‎ ١١ اشارة الى آية‎ (rat 

۰) اشارة الى آية ۱۷ من سورة ۳۲ . - 


| الوجود 8 . - ب الاصل : السایله . - ت لاکن۷۷ ۰ لكن231 . - ث الاصل: 
الر و به . 3 رءیه W‏ ۵ روبه » 2 دوته 16 . - ح صرخ &K‏ .- خ الاصل : لرو هه , - 


۳۳۵ 


عمّان اساعیل حیی 

بعينه » الظاهرة له من عين الکلمة » انما هي بقدر استعداد عينه الثابتة» 
الغير ا مجعولة ؛ واستعدادها ‏ حسما » مت ا إدرا که في غير 
التناهی الطلق » و یم . ولذلك قال » فك من سره 

« وقام دونه حجاب العزة» وهي المتعة اللازمة لمطلق الوجود » كيلا 
يعرف كبه ولا يحيط به ولا يصل اليه سواه . «فلم یت » المکن عند ذلك 
الطلب » «سوى نفسه» ي مرآة الشهود» [382 6] في الحجاب . 
فارتد بصره » من رولة د ذاته الى روئية ذ نفسه » «خاسئار وهو 
تخستیر ۳۱ ) « فاغتم" وقال : من مشاهدة كوني هربت ) حيث 
انزویت دهرا » في غيب العلم » على شيئية بوتي «وإياه طلبت » 
حیث ‏ اشتغل بكوني عنه » « فان ظهوري ذ لي في عيني س غيبي ش عن 
مشاهدلي » السابقة  »‏ «له» عند اتصال معلومه به » «في علمه 
حيث ص لم آظهر » بالوجود « لعيني » وم انتقل من بوني الى كوي ؛ 
ر فاد ولا تجلی » اي فوقت لا تجلى > من حيثية ذات المطلوب » 
بلا حجاب ولا رؤية » آفوز بما هو مقصودي في طلب وجودي . 

« فرجوعي الى العدم ) الذي كنت عليه ۰ «ومشاهدني له من حيث 
وجود ي 5 علمه ص » المساوق لوجوده تعالى ! « أول » ض - وأشهى » 
« من مشاهدة كوني ) وانا محجوب عن اغاية آمنيتي . فان صح لي العود 
ال غيب علمه » « فذلك ط وطي : حيث أحدية العين وعدم الكون » 
المزاحم في الشاهدة الغيبية العلمية » فان الأعيان الي هي الشئون 0 
في احدية العين » مشتمل بعضها على البعض ۰ «التميتز والتكثر بي 
مستبلك الحكم والاثر 

« ولا بدا ظ الكون الغريب » 

الغير المأنوس به » للخلوه عما هو القصود الاعظم والمطمح الأقصى »- 

« لناظري » 

المتحذلق لرویته › 


۳۰ ) شارة ال آية 4 من سورة ٩۷‏ . - 


د الاصل : روبه.- ر الاصل : خاسيا. - ز طهوری 16 . - س محيى 1116 .- 
ش غیبی 1136 .¬ برص -ص» -16 .- ض اولا۷۷ » اول 16 .- ط فلذاك 1 فداك 16.- 
ظ بدى KW‏ . - 


۳۳۶ 


کتاب کشف الفایات 
« حننت الى الاوطان » 
الأصلية التي كنت عليها سابقاً » وکنت معها في تع الوصل والمشاهدة 
اشن .من عبن مر او عا 
» حن الرکایب ع ۳۳۲۱ ! ) 
الستنشقة نفحات قرب آوطانها ومستقراتها» التي فيها الراحات والشهیات 
المتنوعة العز بزة ! 


۳۹۷( هذا البيت « ولما بدا الكون الغريب ... » مذ كور ی الفتوحات 2 مع 
و :1 با کی ات وي کات ای رب 
ان البیت لغيره » انظر محطوط محیی افندي رقم ۲۳۹۵ /4۰ب . 

4 ال رکایب 16 » الرکائب 71 » الرکاپ ۴ ,س 


۳۳۷ 


عمان اساعیل یی 


( شرح ) جلي الرحمة على القلوب!۲ 


XV 


)۱۹١(‏ هذه رحمة رحيمية » فانها مختصة بالقلوس المتبحرة اطرتقية 
الى مستقرات همها التجوهرة » بتدبير الک وتقدير العزيز العليم » في 
المنزه الا . ولذلك قال » قدس شير 2۵ 

« انتشرت ١‏ الرحمة على القلوب -الالف واللام > في القلوب » للعهد + 
فلا ت هذه الرحمة بتحلية الجمع ما . - « ففتحت أعين البصائر » اي 
بصائر هذه القلوب المعهودة . وهي قوة ها تدرك القلوب الحقائق شهود ۳؛ 
فهي للقلوب کالباصرة للبدن . « فأدركت » القلوب يبا » «ما غاب عمها » 
من مطالبها العالية والذاتية » الاطبة والانسانية » الکامنة ی مطاوي سعهاء 
الغير المتناهية 2 جع وفرادی . «وهی مقبلة واردة على حضرة الغیب » 
باعراضها عن الكون [38 6] وحو صورها النتقشة فا . ولمعي هنا 
« حضرة الغیب ) » الحضرة الاطية من حيثية ابر زخية الثانية ع الي هي 
منشاً ت حقائق ث الکمل ومنتهى قلوبهم الكاملة ‏ « والنزه الاببی ج » 
كناية عن 91 الأولى الأحدية » الختصة بالحقيقة السيادية المحمدية . 
فالقلوب الى هى ورثة الاحوال القلبية السيادية » ۳ المنزه الم عند 
توجهها ای الغارة » الى هی النتهی ۰ بقدر الناسبة الذائية والسب2 
الاقتدائية 


۳۹۸( أملام ابن سود كىن على هذا الفصل . برقال الامام ٤‏ اثناء شرحه ذا التجلي 
ما هذا معناه . انتشرت الرخمة فانفتحت عين البصيرة فأدرکت ما غاب عنما » وهي مطالما 
الي كانت غائبة علها: وهي نيز هيأتما [ الاصل : هيآتما] من الموجودات . ونا 
انفتحت عيون الابصار »© فم عيون قابلها انوار » وم عيون قابلها ظلمة . والظلمة مشهودة 
البصر غير مشهود ما . والنور مشهود ومشهود به . والظلمة عبارة عن (عدم) مشاهدة الوجود 
لذاته » فهمي . قال الله تعال : «ولکن تعمي القلوب الي ٤‏ الصدور» . والصدور عبارة 

عن الرجوع . وقد رجعت الى نفوسها [الاصل : نفوسنا] فعمیت عن الوجه الذي لما من الق 
تعالى وغابت عنه . اذ كان لكل موجود وجه الى الق ووجه الى سببه ؛ فبي هولاء مع ظلمة 
السبب واما الا كابر فبقوا مع وجه الق » وم > کیجم السبب “الذي وچوا عه لا ب . فتحققوا 
ان الاسباب للابتلاء وهي عين الحجب . فأنزلوها 19۹ فأثر وا فہا وم تور فهم . بحلا ف 
من عمي عا . = والله اعلم ! » (خطوط الفاتح ورقة لاب) . - 


| استوت ]67 .- ب النصار 16۷ البصار ۴ .- ت الاصل : فشاء . - ث الاصل : 
الحقابى . - ج الال ىى × . - 


۳۳۸ 


(۱۹۲) «وعرفت » اي القلوب . «هبذا اتجلي ان الله اختصها » 
عشاهدة وجه الحق » الذي كله نور » «من غيرها من القلوب الى أعماها 
الله » تعالى ! عنه » اي عن المنزه الأعلى بر وتا نفسها وتقيدها بالاممصار 
عليها . والقلوب من حيث إنها مفطورة على طلب الشهود » « فاشهدها »- 
الله « ظلمتها » احيطة بها من جانب الطبيعة الغاسقة »> « فنظرت الا 
صادرة » في الطلب » «عمياء ح » مطموسة r‏ امي 
« منحطة الى أسفل سافلين » منجذبة الى سنخ الطبيعة » الي هي 
الظلات ؛ « منكوسة الرأس خ » باعراضها عن ۳9 الاعلى وإقبالمها 
جهة مرا كز الطبيعة الغاسقة . 


وقد استشهد » قداس سره ! على القلوب القبلة عن الق ۰ الى 
كرتا موحودة: زک ل 
تعال ! م ولکن د تعمی القلوب التي في الصدور ۳۳۱ که مع كنبا » في 
اا من وا اتور وت + وجواهرها منظورة › ۳ الصدور > 
بلحظات الا نوار الاسلامية . 


(۱۹۳) فكل من قیده الظرف ذ . فهو امتوی عليه » احصور 
في قيد الأين : نف ظلات بعضها فوق بعض ‏ اذا أخرج يده لم يكد 
پراها و۱ * هذه العبارات منطوية على الاشارات النبهة ان شأن القلب 
الانساني ان يتجوهر باللخحلاص عن مخالطة الكون ويتبحر في تحققه بالأنوار 
الغيبية والتجليات الالهية » فيعود بين ذلك الى سعة هي منصة الاسم 
الالمي «الواسع » » فلا محصرها أين ولا يقيدها حكم ؛ فتستغرق العوالم 
الجمة في وسعها »> حتى ان العرش وما حواه > لو مر ي زاوية من زواياهاء 
لا أحسّت به . ومن قيد قلبه الظرف وحصره الأين ؛ انتهى في تنزله ونحيره 

في أسفل سافلين : الى نقطة عياء صماء ۰ ليس فيا للمدركات اللحلقية 
نفوذ وسراية وكشف قطعاً . وهي مركز يعطي الجهل اليم للعقول » حتى 
خرس ويم . 


8) سورة 81/۲۲ . - 
۰) سورة ۰/۲6 .= 


ح عميا ۷× . - خ الراس ۷۷  .‏ د ولا کن ۷۷ .- ذ الطرف ۲3 . - 


۳۳۹ 


عمان اسماعیل حیی 


« «ومن [394 6] لم يجعل الله له“ نور لفيض 

۱ اد )) مر » الفیة 

4 فيه ۰ ««قاله من ز e‏ ل ۳ ۱ 
ب ۰ ۰ ١‏ 9 یف 

عالة ظهور الوجود فيها وحالة خلوها عنه » باقية على عدم 0 

لذاتها في الحالتين فافهم ! 5 ات 


35 سورة ۲ 4۰ . - 
۲ ) سورة 4۰/۲6 .- 


ر + من عنده۲۱۷۷ . — HW- j‏ - س - ر- 


۳۵۰ 


( شرح ) نجلي الجود ۳" 


XVI 


(195) وهو (=الجود) العطية قبل السوال ۱ + يما ان الكرم 
عطية بعد السوال ۱ . وکونها (=العطية) قبل السوال ۱ »اذا كان 
ال ob‏ © اما e NSE N: a‏ 
بألستتها ‏ الغير المجعولة -- فغير محقّى . اذ الاستعدادات مساوقة اعلم 
الأزلي » المساوق للذات الازلية . فلا يسبق الجود العلم . فان العطية المتعيئة 
للمعلوم تتبعه . 

والجود أم الاسماء الفعلية » اذ به ظهور الوجود . فبه وجدت الاعيان 
هور ر وظهرت الاسماء بوجود الأعيان . بل فيه خزائن كل شي ء 
حی خزائن العلم ا وخزائن تن العم بالعالم و باجناسه وانواعه 
واصنافه!*۱؛ . ولذلك قال » افد مع سره . 

« انتشر الجحود ث في العالم » حسب اجناسه وآنواعه وأصنافه وآفراده ؛ 
« فثيتت أعيان الوجودات بأسرها » اي فثبتت موجودیتبا » «فلا زوال ها » 
فانها بعد الوجود لا تنقلب عدماً » بل تتبدال علا ء بحسب نشأتها ج » 
الاوضاع والأوصاف والأحكام . 

(۱۹۰) «وانتشر الصلاح في المحال ح القابلة له » اي انتشر بالود 
وسریان لوجود » في قابلیات امحال اللحالصة من خلطات الفساد > صلاح 
يعطي هما رة حسن حون ات ah‏ ی « فصلحوا » اي 
احال القابلة له » عا أثمر لم من الواهب اللازمة » « وأصلحوا » بالتعد ية 
منها » فتحققوا بفضيلي الکال والتكميل . - 

« وملكت الرقاب » نظرا الى الاصلاح» فان الصلح قام بصفة 
الربوبية على المصلوح به ؛ وظهر الصلوح به بصفة الافتقار اليه. 

۳) املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «وکان شرحه فيه » فلم يحوج الجود الى 
اطروج عن حقيقته . فا اعجب ألسنة الحقايق ! حققنا الله بفضله . - [ محطوط الفاتح 
ورقة ۷ب] . 


4 ) قارن هذا مع الفتوحات 4/۲ ۳۹۱۸۰-۱۷۹۰۷۱۷ ۰۷-۳۹۰ .د 


| الاصل : السوال و بت الاصل : السایله . س ت الاصل : وتاسماءة . بت ث الوجود 11. 


۲۵١ 


عمّان اساعیل یی 


« وظهرت الدعاوي في خ اهلها » اي في اهل الدعاوي بحق ساطع »> هما 
1 الانبياء : من نحو «انا سید ولد آدم(*؛ ۲ « وآدم ومن دوه( 
لوائي ) «وبشت لاعم مکارم!* الاخلاق » و اليوم اکلت لکم 
دینک که ؛ و العلاء : من المسائل الحلافيات الجتهد فہا + ف 
الاولياء : من التصرفات اللحارقة فیا يعن لم من الامور الدينية ومصالحها . 

« وجاد الأغنياء د » من صلحوا وأصلحوا وفازوا بذخاثر الأعلاق » 
الكامنة في خزائن الجود» الخبوءة في آفاق الوجود وأعماقه» « على الفقراء ذ » 
السترشدین ۰ [6399] «بما في أيديهم» وي قبضة تصرفهم من 
التدييرات الاهية » الناجة منها مواد الكالات الحيطة باسرار الجمع والوجود . 
« وجاد الفقراء د على الأغنياء ذ بالقبول مهم ) هذا من جزئيات فحاوي 
قوله : [« وملكت الرقاب »] . - «فنعم الفريقان » من حيث كوا واقفين 
على مقتضى حكمة الوجود : ني الالقاء والتلقي » وتحقيق الارتباط بين 
الفاعل والقابل ؛ ولذلك قال : 

(۱۹۲) « فصلح ظاهر س الفقير ٩‏ برجوع مشاعره عن التعلقات 
الكونية الى تعلقها بي الاطوار الکشفية باسرار ظاهر الوجود وباطنه وحعه 
بينهما. وانقطاعها بالكلية الى محل يقتضي ان يكون الفهم والسماع والرؤية 
والشم والنطق والأخذ والعطاء بالخق . وذلك عند جود الغي الکمل عليه 
عليه عا يقتضي استعداده من التدبير والتر بية النافذة . « وصلح قلب الغي ( 
بقبول الفقیر » اذ به تم انصاف قلبه بالجود الذي فيه خزائن کل شيء. 

« فالکل ش في النعيم داتمون ص » ما دام الغني في محل الالقاء » 
والفقير في محل القبول . « وعشاهدتهم ض » النعيم المشترك بيهم » «مسرورون» 
فان مشاهدة توالي النعم واستمراره تورث دوام السرور . 


۰۰( انظر صحيح البخار ي : مناقب )۱۸( وصحيح مسال : فضائل (۲۲( ومسند ابن 
حنبل ۲ 4۱۲۰۳۹۸ . - 

: انظر صیح البخاري : توحید (۳۷۰۳۹۰۲۰۱۹) وحیح مسل‎ ) ٩ 
- . )۸١( ومسند أبن حنبل وم والنسائي : تطبیق‎ )۳۳۰۰۳۲۰( 

۷ ) انظر کشف الفا ۰۲۱۱/۱ ونور الحولك ۲۱۱/۲ ۰ وشرح الاحیاء 
۷ وکنوز الحقايق للمناوي 7ه والقاصد الحسنة ١ه‏ . - 

۸) سورة ۵ /4 . 


خ وق 13 .- د الاغنیا K۷‏ . - ذ المقرا ۰۷۷ المقرا × . - ر والبقرا ۷۸۷ . - 
ز الاغنیا ۷۷ .- س طاهر × .- ش قال الكل 71 .-- ص داعون ۳۷۷ .- ض و مشاهدته 16 ,- 


۳0۲ 


( شرح ) تجلي العدل الوا ٩۰٩‏ 
XVII‏ 


(۱۹۷) يقال : عدل عنه » اذا مال . فالعدل هو الیل الى الحق 
عرفاً ؛ والجور هو الیل إلى الباطل كذلك . ولا كان قلب الانسان قاعاً 
في مرتبته الذاتية الوسطية كلسان الميزان » لا تعطي نشأته الثبات اصلاً . 
لا بد له من اليل مع الآفات . فيله في استكاله ؛ زا كلتوك نه 
شرعاً 9 حى ينتهى أمره في ذلك الى التجريد عن ارادته الطبيعية القاضية 
باطلاق التصرف ۰ بل الى التجرید ني الحق » القاضي باضمحلال لرسوم 
الحلقية ؛ ولما الى الطبع › حى ينتهي امره الى الاخذ بنتائج الاحوال : 
وغراته المستلزمة اللاذ النفسية ات الذوقية . وله على التقديرين › 
الجزاء الوفاق : اذ لكل ميل جزاء محصه . ولذلك قال ۰ فش سره : 

5190 ) « انتشر ١‏ العدل » بتغليب الحق حکم الظهور على 
البطون ؛ فاعطى كل شيء خلقه . ثم خص كل مخلوق باستعداد ستحقه 
ثم هداه بذلك الى ميل فيه كاله . ولذلك قال : «فال قوم الى ظلمة 
الطبع » اي الى التقيد بالتقلبات الحالية » المستلزمة للملاذ النفسية والاقتدار 
على التصرفاتٍ اللحارقة والوقوف مع نتائج الاحوال التقلبة؛ « فهو جزا وهی ب ( 
40 ۶] ا ۳ من 1 المعوقة إياهم عن النال الغايي ؛ « ومال 
فوم الى نور الشرع» النتهي بهم الى ترك ما هم لتلقي ما من الحق من 
لتجلیات الذاتية » الاحية عن حقائقهم آثار الکون 4 «فهو » بما ينتج 


لم : في أقصى عاض عن من التحقق بالکال الجمعي » « جزاوهم ب » اذ لكل 


4۹( املاء ابن سود كين على هذا الفصل : « قال الامام ٤‏ اثناء شرحه طذا التجلي ما هذا 
معناه . العدل في اللغة هو الیل وكذلك اجوز واصطلاح الشرع فيا : العدل ميل الى الق 
والجور ميل الى الباطل . فانتشر العدل فاعطى كل محلوق استعداده الذي يستحقه وبه یکون 
صلاحه . ولما كان الانسان قاماً كلسان الميزان و تكن نشأته تعطي الثبات [ الاصل : وم 
يكن يعطي نشاته] عل ذاك » وانه لا بد له من الیل » فکان میله اما ال امر طبيعي واما الى 
امر شرعي . فا لطبیعی میله الى الق وال السعادة ؛ والشرعي ميله الى التکلیف . وللانسان 

- الى كل شيء ميل اليه - جزاء ء مخصوص مطابق الى ما مال اليه . - والسلام ! [مخطوط 
الفاتح ورقه لاب ] . 


| الشرکلط . - ب حراءهم 2 » جزاوم > . - 


YOY 


عان اساعیل محیی 
سائل في میله جزاء وفاق . ونور الشرع حامل الكال الجمعي الى من كان 
له سلس القياد في الانقياد . 

(۱۹۸) «والائلون ت الى نور الشرع من حيث حقائق ث لطائفهم ج » 
اللطائف » هنا » كناية عن القوى الباطنة والظاهرة ؛ وهی الى محصل 
ها لانفس المدارك التفصيلية . واما حقائقها » فهى الاسرار الوجودية المستجنة 
فپ وهي للطائقهم المذ كورة کالارواح للاجساد . ولذلك يقال : روح 
الباصرة وروح السامعة ونحوها . فتلك الاسرار » في حجب اللطائف » 
هي المائلة في الحقيقة الى نور 30 وهو دي عدي و إلى أصلها 
فليس ها وسع قبول الحق 7 بأسرارها الوجودية . فبهذه الأسرار ينتهي ا 
الاعضاء الى سر « كنت له سمعاً وبصرا وید ل » . فافهم ! 

فا مائلون بحقائقهم «هم الفردون»!۱۱* الذرين جاسوا خلال ديار التجريد ي 
او تی بآسرارهم » 0 2 بتلاشي رسومهم 2 علاعهم فهم « الذين له 
يعرفون» = إذ ليس فم » إذ ذاك »> مقام معلوم یعرفون به ويتسمون نحسبه . 

(۱۹۹) د ومائلون ح من حيث حقائق ق خ کٹائفهے د » اي ا 
بكل عضو ومیلها الى المدارك التي تليق بها » مع نفوذها من 00-0 
البواطن وکشفها لطائف مدركاتها في أحسنٍ صورة ؛- ولذلك قال : 
من حیئیه تقلمم ي الأحوال الكشفية ونتا نجه ا « ي روضة ) من 8 
مناظر الروحانية في أحمل الصور الثالية » « يحبرون ۱۱۳۲۷ ویتمتعون ي 
کل آن نی عار الفتوحات الکشفية» والصرب من أهنأ الشارب الذوقية ؛ 
ولذلاك قال : «یطوف علیهم ولدان مخلدون ) معهم ي سائر نشاتهم 2 
« با کواب وأباريق وكأس ذ من معین۲۳۲*) ! 

۰ ) انظر محیح النجاري : الرقاق (۳۸) ومسند ابن حتبل : ۲٠٠٦/٦‏ والجواب 
الكاني لابن قیم الجوزية ۲۵۳-۲4٩‏ (ط. القاهرة سنة ۱۳45 هجرية) . - 

(N‏ المفردون او لقره ۳ 2 ا م ا طبقة من الأولياء خارجون 
لابن عرني كنات السائل 1 اا ر مجموع الرسائل لابن العرني E‏ حيدر باد . 

۲) سورة ۱۵/۳۰ .- 

1۳<( سورة 5ه/لا١‏ .- 

ت والمابلون ۳۷۷  ,‏ ث حقابق ۳۷۷ ج لطابعهم ۷ ۰ لطايفه, 16۳ . - 
ح والمائلون ۳۷۷  ,‏ خ حقابق ۳۷۷ » حقایق 22 . - د كتابعهم W‏ « كتايفهر >1 
کانمهم ۴ ع کنائفهم 8 . - د کاس PKW‏ . — 


۳0۳ 


( شرح ) تجتي السماع ولنداء« ٩۱۰‏ 


XVIII 
النداء انما بقع عن رأس البعد كالاشارة . ولا كانت الاعيان‎ )۲۰۰( 


الانسانية 2 أدنى أغوار يعد العدم » لم یفتق أسماعها » الي قبلت الوجود 
ولا إلا نداء الأمر بكلمة الحضرة . ولذلك قال » قدس سره : 


۱ فعق الماع نداء | الامر » ولا » بافاضة الوجود علا ؛ 
[f. 40]‏ ْم فتقها بنداء سبق العناية » عند دعوتها الى محتدها الأصلي 3 


في التجلي القاضي الجر . - وربا ان يعطي التجلي سما الكلام 
من حيثية نسبة خاصة 4 ويعطي ماع النداء من حيثية نسبة أخرى » 


١4‏ )) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . «قال امامنا » قدس الله سره ! في اثناء 
شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اما قلنا في هذا التجلي «فتق الاسماع نداء الأمر » وقيدناه 
بالأمر » لكون الانسان ني بعد العدم والنداء اشارة على رأس البعد . واذا حصل التجلي في مرتبة 

ما وحصل الحطاب فا » فهل ذلك نداء امر ام كلام ؟ فيقال ان خطاب تلك النسبة الحاصة » 
الي اعطت التجلي » اما يكون كلاماً لا نداءاً [الاصل :ندا] . فان حصل هما نداء [الاصل: 
ندا] في هذه الحضرة فا نما هو عن نسبة اخرى لم يظهر ها مرتبتها [الاصل مرتبه] . - قال 
الشيخ : وها هنا سوّال . وهو انه اذا كانت في مرتبة تجل ما » ثم نوديت في تلك الرتبة بنداء 
منبعث من نسبة آخری » فهل تشتغل بذلك عما هي [الاصل : بي] فيه من مشاهدة التجلي 
الذي لها فيه الكلام والشهود ؟ فيقال 1١‏ كان ا ال ل شان مر فارشا مد 
اللطيفة على صورته » كان طا مضاهاة في هذا الوصف:" وكان عندها قبول لذلك النداء محیث 
لا تشتغل بشأن النداء عن الكلام او بشأن الشهود عن شأن آخر . اذ حقيقتها [الاصل : 
حقيقته] قابلة لجميع الأشياء بذانها [8 5] » فلها نسب الى حميع الأشياء . - والله | 
ثم قال الشيخ في اصله المشروح : « فادركت بالعرض نغات الالحان والاصوات الحسان فحنت 
حئين الكثيب [الاصل : الماب] الى حضرة الحبيب . فسمعت فطابت فتحركت عن وجد 
صادق . فوجدت فخمدت . وحصلت لطايف الاسرار وعوارض المعارف ولذات المشاهد والمواقف. 
فرجعت الى وجودها فتصرفت على قدر شهودها » . - قال امامنا في شرحه : فلا فتق سمعها انبسط 
بالقوة على كل مسموع » » على اختلاف ضر وب المسموعات فلو كان السمع يدرك بذاته لكان 
يدرك اولاً ءابداً . فلا رأيناه لم يسمع الا بعد التوجه اناص اليه علمنا ان هذا الوصف »> وکل 
وصف ‏ استفاده من غبره وهو الحق سبحانه ! ومن هذا تظهر لك لطيفة « كنت سعه و بصره » . 
ی ال مت e‏ 
محجب عله فهم د شيء ما . فهذا قد خرق حجاب الطبيعة وضار سمعه مطلقاً . ومن لم يكن 
كذلك » وکان 1۳ بعالم الطبيعة » فرتبته التقييد في هذه الصفة . وله يقول اا 
| محطوط الفاتح و رفه ۷ب = 1۸] . - 


-- . KW ندا‎ | 


۳۱۵۵ 


عمان اسماعيل بحيى 
معلومة او مجهولة . فشأن الانسان » الفطور «علی الصورة(*"*0 ساع 
النداء والکلام معا بنسبتین مختلفتین » کشاأن الق الذي « لا بشغله :شان 
عن شأن ») . وكذا شأنه في شهود الحقائق > مع اختلاف نسبها ثم 
قال : 

(۲۰۱) «فادركت بالعرض نغات الالحان والاصوات الحسان » هذا » 
اذا انبسط سمعه» بظهوره في الحتد ذي الکانة الوسعی » على کل مسموع : 
وذلك هو السماع المطلق . فالمسموعات على ضروب ی والسماع 
حسما علی درحات . فادن » Pes‏ للمسموعات › على اختلااف 
ضروبها » نغات الألحان والأصوات الحسان » كعروضها على أصوات 
الاوتار في مواقع النقرات . فلولا وجود الفتق » بنداء الأمر اولاً » لما اتصلت 
الأسماع في التجليات بالسموعات أصلا . - 

قال » قدس سره ! في بعض آمالیه"۳* : «لو كان السمع يدرك 
بذاته - لكان يدرك ازلاً وابد . فلا رآیناه لم یسمع إلا بعد التوجه انفاص 
الى السموع » علمنا ان هذا الوصف ‏ وكل وصضف ‏ اعا استفاده من 
غيره » وهو الحق » تعالى ! ومن هنا يظهر لك لطيفة «کنت سمعه!"'؛ ۸ 
وبصره »  .‏ الى هنا نص كلامه . ثم قال : 

(۲۰۲) «فحتت » اي الأسماع بسماع نغات الآلحان » عند انبساطها 
على السموعات الجمة » «حنين الکثیب ب » انحصور في مهوات 
البعد  »‏ «الى حضرق ت اطبیب » - فاستمرت على حنينها . «فسمعت » 
الألحان على اختلاف ضروببا ۰ «فطابت فتحرکت » مرك المجذوب 
الى الجاذب » كحركة الإبريز ي البوطقة على الثار » عند قرب خلاصه 
من (المعدن) الغریب المخالط له ؛ وهي حركة دورية. -«عن وجد صادق » 
غير مشوب بانحلطات الطبيعية » کالنار الوقدة لتخليص الابریز . - 

(۲۰۳) « فوجدت » وطاشت وانغمرت ي وجدها فغابت عن وجودها؛ 


۵۰) اي على صورة الق او الرحمن وانظر سفر التکوین ۲۹۱/۱ وصحيفة ابن همام 
2 9۸ والنجاري ۷۹ ؟ ويح مسام 6 : ۱۱۵ 2 وه‌سند ابن حنبل » ۲۵۱۲66 .-- 


5) ) انظر ما تقدم (تعلیق رقم 4۱4) املاء ابن سود کین . - 
5 ) انظر ما تقدم (تعلیق 5 5 و ۱۰) املاء اين سود کین . - 


a Wa يد +ع‎ HRW لته‎ 


۳۵۶ 


فغشيها الذهول ثم الذهول عن الذهول ! ثم استشعرت بنزل الکرامة الوارد 
علها من افق صحو العلوم ؛ «فخمدت ث » علا لفحات وجدها 
فأفاقت . « فحصّلت » بعد الافاقة من نتائج الحال ما يشهد بصدق 
وجدهاء من « لطائف الاسرار » الشهودية » « وعوارف العارف » الكشفية» 
رولذ ات [418 ] الشاهد » في اطوار بیع والتفصيل والتجريد 2 
« و» لذات « الواقف» وهي محل استواء حكمي ظاهر الوجود وباطنه ۱ 
و نات ايد الوسطى » > فهي والمطلع مشر ف 
ععیی واحد عرفا 

(۲۰۶) « فرجعت » عن فرط الذهول » الناشی" من مصادفة الوجد 
« الى وجودها ») بطلوع شارق الصحو المفيق » « فتصرفت ) حالتگذ بالتدبير 
الأع أو الأخص › « على قدر شهودها » فهو اش سره- في محریز 
حکم هذا التجلي اع ين ال ال ل ی 3 
ال ۱ ۶۱۷ 

يهو ام 


۷ قارن هذا الفصل بالفتوحات ٠٠۹-۳٦٦/۲‏ (ي الفصلین العقودین لمقام 


ث فحمدت 8 . ج الاصل : الحزو. 


۳۲۵۷ 


عثان اساعیل محیی 


( شرح ) جلي السبحات احرقة! ۲" 
XIX‏ 


(۲۰۵) وهي البارقات الذاتية الكنهية"'“ . المقول عليها : « لو کشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیه(۳* اليه بصره » . ولكن للعارفين » 
طاح ۱ N‏ المعير لدع 
الصدق . وهي | الاسرار الوجودية » الظاهرة ل كن من الغیب الذاني ولا 2 
صور ارواحهم المنفوخة في تسويتهم؛ ثم في صورهم القامة في احسن 
التقوع!۳۱*  .‏ فالاسرار الوجودية » المجتمعة على الاصل الشامل » الختصة 
بالهداية » انما هي معبر عنها : بقدم الصدق ؛ والختصة بأهل الضلالة : 
بقدم اا ۱ فافهم ۱ 


8) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «قال امامنا في شرح قوله : « ارتفعت 
الانوار والظلم تفت على العارفین سبحات الکر م ۱ فدفع [الاصل : و رفع ] سلطان احراقها 
قدم الصدق فحاهم ی ا ا معناه : 
ارتفعت الانوار والظلم » فهذه انوار الواد ؛ فسطعت على العارفین انوار الکر م وهي انوار المعالي. 
فثبتت القدم عند سبحات الكرم > اذ كانت السبحات من شأنها الاحراق » كا جاء في 
الحديث الشريف الذي يقول فيه : « لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره » . 
فلا جعل م قدم صدق » وهي سبحات الكرم » وصرف عنهم » سبحانه ! بتلك "القدم 
الاحراق . ٠‏ فهم من وجه) وهو آلثبوت والقبول ؛ وما هم من وجه لكوهم لا يقدرون على حمل 
ل ا ل ل ل ل ف تل 
[ محطوط الفاتح ورقة 1۸] . 

۹ قارن هذا مع نص الفتوحات : ۲ /۱۱۱-۱۱۰ (جواب السوال الحامس وعشر 
ومائه من اسئلة الحكيم الترمذي ي کتابه « خم الأولياء 6 1 

۰) جزء من حديث : ران الله سبعين حجاباً من نور ( وي رواية : سبعین الف 
حجاب من نور وظلمة) لو كشفها .. » انظر شرح الاحياء ۷۲/۲ وسن ابن ماجه 44/١‏ 
ورسالة القشيري 7؛ والفتوحات ۱۱۰/۲ سسفينة الراغب ۳۰۰۰۲۹۲/۱ .س 

33 هذا > وری اک العرمذي ی کتابه « خم م الأولياء » ان « قدم الصدق » الواردة 
في القرآن الكريم (۲/۱۰) استعملت ریزاً محمد صل الله عليه وسلم » مستنداً في ذلك ال حدیث 
اي سعيد دی (انظر خم الأولياء ورقة مه١|-مه١ب‏ نسخة الفاتح رقم 8۳۲۲) .- 

) انظر ما تقدم تعلیق رقم 6 ۷ . - هذا » وجاء في محطوط « اللوامع الشرفه .. » 
قدم الصدق : مجمع ارواح السعداء » وهي الزمرة العائدة الى الحق المطلق من ا 3 
اهادي ؛ وقدم البار : جمع ارواح الاشقیاء > وهي الزمرة العائدة الى الق الطلق من طرية. 
الاسم الضل . (نسخة باریز ۱۵4/4۸۰۱ . - 


۳۵۸ 


(۲۰۰) قال » قدس سره : «ارتفعت الأنواز والظلم » وهي العبر 
علها : « بسبعین آلف حجاب » من نور وظلمهة(۳۳* ! » ( سطعت علی 
العارفين سبحات الکرم » وقد اضاف السبحات الى الکرم » لکون احراقها 
مدفوعاً عنهم بأسرارهم الوجودية 5 المكني عا : بقدم الصدق ؛ وهي 2 
من نتائج النة والکرم . « فدفع ی قدم الصدق ب » اي أسرارهم 
الوجودية . فان مأ من الحق فيهم لا من السبحات احرقة < ) فحاهم » 
قدم الصدق عن ل من الاحتراق مصون معه. 

(۲۰۷) «فهم"» من حيث انم مصونون منه به ۰ «هم تمن 
وجه وما هم » من وجه آخر ؛ «اذ لا ثبوت لكون في شهوده إلا بجود ث 
وجوده » هذا تعليل لكونهم ( مصونول منه به ) . وجود وجوده » هنك 
كناية عن اسرارهم الوجودية » المشروحة آنفاً . «وذلك » اشارة الى عدم 
ثبوت الكون في الشهود » وسببه « انه لو اجتمعت العينان » يعي عين الحق 
في تجلی السبحات امرقة » وعين العارف عند مشاهدته اياه «لاحترقت ج » 
بالسیحات « ال کوان » الداخلة ي 00 ثم قال : 

(۲۰۸) «فلا رآیناه من غير الوجه الذي برانا ح ثبتنا » فشاهدناه 
عياناً خ » فانه » تعالى ! [415 ]] يرانا من وجه تألقت منه السبحات الحرقة› 
وحن نراه 5 هذا التجلي بعيول اسراره الوجودية المستجنة فينا ۷ بعيوننا . فلا 
مسامتة ولا محاذاة بيننا وبينه : فلا احتراق . ألا تری سموم الصل ٩۲۹۱"‏ 
قتالة عند مسامتة عينه عين الانسان » ولا تأثير لها عند عدم المسامتة . 


۳) انظر ما تقدم تعليق رقم 4٠١‏ 
6 ) الصل هي حية لا تنفع مع ومها الرقية تعيش في الصحراء بين الرمال » و رأسها 
يشبه راس الاتسان . 


ب صدق٤ E‏ - 1116۷۷ . - اث مود ك2 . - ج لا حرقت ۲1 » لا حرقت 12. س 
انا K‏ . - 4 = 
4 2۳ 


۳۵۹ 


عان اساعیل حیی 


( شرح ) نجلي التحول في الصور"** 


XX 


۳۹( شان الحق › ٤‏ ذاته ع الثبات على حالة واحدة . فتحوله 
انما هو من حیث اساوه ۱ . وغاية محولا » جلها في الصور الحسية . 
والأسماء انما تظهر أحكا م بعضها 2 النشأة ب العاجلة فینا فتعلمها ونحکم 
علها ؛ وبعضها بظهر في E‏ فلا نعلمها اليوم ؛ وهي القول 
علا : «فاحمده عحامدا"۳* عحامد لا آعرفها الان . » فتلك الحامد ع 
عن تلك الاسماء . فربما أن تعطی الاسماء التجلية آجلاٌ ما لا تعطيه الاسماء 
التجلية عاجلا . - ومن حيث الجملة » نعم ان منتهى تحول الاسماء 
العاجلة في الصور الحسية . والصور الحسية في الاجل » انما تنقلب باطناً 
و . فاذا تحولت الأسماء الآجلة » فلا نعلي فما تتحول من 


ثق والصور + ذلك « ها لا عين رأت ولا.اذن سعت سمعت ولا خطر على 


۵ ) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال امامنا ٤‏ اصله الشر و ع من کلامه 
ووارداته الاطية الكاملة المحققة : تنوعت الصور الحسية ....... فقال ی اثناء شرحه لهذا 
تج با هذا معناه . التجلي في انما هو الاساء . ا ٤‏ الدنیا اساء وهي الي يع 

فيها التجلي . وق الدار الاخرة اساء لا تظهر احکامها الیوم في فينا ولا ندرکها . قال عليه الصلاة 
والسلام . «فاحمده عحامد لا اعرفها الان » . فتلك امحامد عن تلك الاساء . فتنوعت الصور 
لتنوع اللطايف . وتنوعت اللطايف لتنوع الاخذ . وتنوعت المانخذ لکون الق سبحانه ! توجه 
الينا بنسب متعددة . فاخر التنوع الحس , وهذا ما اعطاه نور هذه الاساء الي ي هذه المواطن . 
فحکمنا ما اعطینا . فاذا قلنا فما : حال أو واب فاعا [80 .1] قلنا عا اعطتنا هذه 
الاسماء بقومها . والله اعلم مما يعطيه سلطان الاسماء الي ٤‏ الدار الاخرة . ولذلك قیل : , ان 
و ا ا عبت رلا مط عل قلي بلي و نيا يدلك على ان تلك 
الاساء تعطي ما لا تعطيه هذه الاسماء النخصوصة بموطن الدنيا وانه (الاصل : وان) ما بأيدينا 
من تلك الاسماء شي ء . - وقوله » رضي اه عنه ! ی الاصل الشروح : «والله اعز من ان 
تشهد ذاته » اي لا يشهد منه الا اسیاژه وصفاته وا مد لله رب العالین | = ( محطوط الفاتح 
ورقة ۸-1۸ب) .- 


5) جزء من حدیث الشفاعة الكبرى انظر صحيح البخار ي » زكاة : ۵۲ » انبياء: 
۳ » توحيد : ۳۷۰۳۹۰۲۰۱۹؛ ومسل » أممان : ۳۳۰ امان : ۳۲۹؛ ومسند ابن حتبل 
۱ 2 ؛ وصحيح النسائي » تطبیق : ١م‏ ؛ وکتاب الشريعة للتجري ۳4۸-- 
والفتوحات ۲ /۸۷ . - 


اه اسان ی الا اس 3 


۳۶۰ 


کتاب کشت الفایات 


فلت مقر ا "اذ وب ها بیاعم ان الان > هو تحوفا النتهي الى الصور 
الحسية . ولذلك قال » قدس سره : 

(۲۱۰) « تنوعت الصور الحسية » الى هی منتهى التحولات الاسمائية؛- 
« فتنوعت ت اللطائف:!"؛ ث» وهی حقائقها الباطنة من القوى البشرية 
والروحانية والطبيعية والارواح والنفوس العالية والدانية والعقول المفارقة الجزئية 
والكلية » الى هی ايضاً من اطوار التجليات الاسمائية . «فتنوعت المآخذ ج » 
اذ في كل شيء بحسب خصوصیانه الذاتية والمرتبية » مآحذ . « فتنوعت 
العارف ») اي الاحكام الالحية والامكانية التفصيلية » المستفادة من كل 
مأخذ » حسب عطبته في ق التجلیات الظهر لما  .‏ « فتنوعت التجلیات » 
حسب تنوع الصور الحسية . فحكم هذا التحول دوري. 

وقد ذكر › فل سر هذه القاعدة الدورية » ٤‏ الفتوحات 
المكية » على ابلغ الوجوه ؛ هکذا : «انما اختلفت التجليات لاختلاف 
الشرائع واختلفت الشرائع لاختلاف النسب [428 .] الالحية . واختلفت 
اش ۹ لاحتلاف آلا حول . واختلفت الاحوال لاختلاف الازمان. 
واختلفت الازمان لاختلاف الحركات . واختلفت الحركات لاختلاف 
التوجهات . واختلفت التوجهات لاختلاف القاصد . واختلفت المقاصد 
لاعتلاف التجلیای( 1۲۹ 2 

(۲۱۱) ثم قال : «فوقع التحول والتبدل في الصور ي عيون البشر . 
ا ع 7 الحقى » تعالى ! « الا من حيث العلم والعتقد » 
اي على كيفية الصور العلمية والاعتقادية ؛ فلا تعاين حقيقته كما هي. 
( والله أجل" وأعز من ان يشهد) كا هو ! 


) انظر مصادر هذا النص في التعليق المتقدم رقم ۰.۲۸۲ - 

۸ ) قارن هذا مما تقدم في شرح التجلي رقم ۱۷ عند قول ابن عرني : «والائلون الى 
نور الشرع من حيث حقائق لطائفهم » . - 

۰۹ الفتوحات ۲/۱ سود . وذكرت هذه القاعدة نمت را على شكل دائرة » 
ثم شرح الشيخ هذه القاعدة فقرة فقرة . 


ت مسوعت ۰۷۷ منوعت 2 » فتوعت 16 . - اث اللطایف 12 » اللطایف 2 » اللطايف ۷۷ . - 
3 الااخذ۷۷ » الاحذ 2 » الماخد ع1 . - 4 ولا » فلا خا . - اخ تعاين 11 » این 8 رت 


د المعلم 13 . - 


۳۲۶۸ 


عمان اسماعيل یی 


( شرح ) نجلي اطعا ۳" 
xx1I‏ 


(۲۱۲) يريد حيرة العقل في حصر وجوه الطلق وضبطها عند تجلا 

في سعة ظهوره وبطونه وحمعها| . فتحیره » حالتئذ » ي تردد بصبرته لضبط 
و بت ا 
ما لا ينضبط » قال » قد س سره : 


«جل" جناب الحق العزیز الأحمى ۱ »من حيثية ذاته الطلقة ووجوهها 
الاسمائية » الغير المتناهية . «ان ب تدرکه ت الأبصار!۳۱* فکیف ث 
البصائر ج ٩۳۲۱»‏ فلا عز على العقل درا که بالابصار والبصائر » في الطور 


الذي وراء العمل ٩۳۳۱‏ د وصف الحق « بالعزيز ) 4 لبشعر بانه 2 شرف 
ذاته » القاضي برفع المناسبة بينه وبين مدركه » عديم النظير » ومع شدة 


الحاجة اليه قليل الوجدان . ثم وصفه « بالاهی 4 لشعر بانه - تعای ! 
من حيثية اطلاقه الذاني > آنزه وأعلى ان يتعلق به إدراك المدركين احاطة ؛ 


۰) أملاء ابن سود کین على هذا الفصل . « قال (الشیخ) في اصله الشر وح : «جل 
جناب ... » فقال ی أثناء شرحه غذا و ا « جل جناب احق 
ان تد رکه الابصار فکیف البصایر » » قيل : فام اشرف واصدق ؟ فقال : اس اصدق» 
فانه لا یغلط ولذاك انحذه العقل دلي . فلا يقوم الدلیل عند العاقل الا ببرهان اس ۰ وهو 
البرهان الوجودي . و کذلك الاولیات » الزهی واسطة بين الحس والعقل . فلو جاز الغلط على 
اس لا صح ان يكون صادقاً فيا يدل عليه . ولشرف الس انتهی حك التجلي اليه في الدار 
الآخرة . فقال عليه الصلاة والسلام : «انکم ترون ربك كا ترون الشمس والقمر » . ولا لم 
يكن بين الق » سبحانه ! وبين خلقه وجه من الناسبة أصلاً » ثم حصل التجلي في اس » 
كالشمس والقمر - قامت الخيرة للعقل ولا بد . فتحقق هذا فهو محر متسع ! والوسایط (الاصل : 
الوسايط) ي التجلي » في دار الدنيا » هي ثلاث : الحس والعقل والطور الذي هو وراء طور 
العقل . و حميع هذه المدارك يدركها البصر في الدار الآخرة . فيكون التجلي في ذلك تجلياً 
یصربا [الاسل : تج بصري] . فالیصر آخص نسبة من نشب عا ها | کم 
[ حطوط الفاتح ورقة ۸ب] . 

۰۱ اشارة الى الآية القرآنية ولا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار.. » سورة 


-. 1۳/٦ 
4 » ف مقام « الروية » » الشرف البصر على البصيرة ؛ وی مقام « العرفة‎ (err 
- . للبصيرة على البصر‎ 


۳ الطور الذي هو وراء العقل هو ادراك النفس الناطقة بذاتها بلا توسط الحواس 
والمعرفة . 
| + عن281 .- ب + لا .- ت ددرکه 1 مدركه ۷۷ .- ث مكب ۰۲۷ مکف 82 .- 


۱۶۲ 


م سعد 4 قداس سره ! ان تدرکه 0 فضلاً عن البصائر . 
فازه e‏ سره ! رجح الابصار على البصائر » حيث قال : « ان 
البصر ٤‏ إدرا که اصدق » فانه لا غلط ولذلك انحذه العقل دلیلا . فلا 
يقوم الدليل الحمقق > عند العاقل » الا بالبراهين الحسية » وهی البراهین 
الوجودية . فلو جاز الغلط علی امس لما صح ان يكون صادقاً فما يدل 
عليه . ولذلك انتهی حكم التجلى ي 0 ۳ اليه »> فقال » صلی الله 
عليه (وسلې) : «انكم سترون ربكم كا ترون الشمس وترون القمر“"“» 
والوسا رط ي التجلي ٤‏ دار الدنبا » ثلاثة ح :اجن والعقل 0 
الذي هو و راء العقل و هذه المدارك 4 بدرکها البصر و ف الدار الآخرة. 
فيكون التجلي » في ذلك الموطن ٠‏ تجلياً بصرياً . فالبصر أخص نسبة من 
النسب حيعها » على هذا الحكم ,۰ - هکذا املاه » قدس س" ! 

(۲۱۳) فلا عر ان تقبل ذات الق : من حيثية اطلاقها ووجوهه 
الغير المتناهية »> [«42 5] الضابطة العقلية ‏ قال : 

« فاقا في الخحيرة » حى عرفوا ان لا محيد لم عنها ؛ « فقالوا : زدنا 
فيك را ! اذ لا E‏ و اي من وجوه اطلاقه . 
والباء في «عا» للسببية. ‏ ف ٠‏ بها في تنم من السعة والسراح والاطلاق 
بحسبون ان ي قوة عقوا عقولم ان تظفر بالاحاطة كشفاً وشهود! . 

« فيطمعون د ضبط ما لا ينضبط فیحارون : فسوافی ذ ي زيادة 
التحير » سواهم د 5 إدامة التجلي ذ 6 والله يقول الحق ويهدي السبيل ! 

4*) انظر من جهة الرواية احاديث الروئية في كتاب الشريعة للآجري 9۱ ۲۷۷-۲ . 
ومن جهة الدراية والعقیدة» الطبقات ۲۰۲۹/۱ /۲۳؛ العقيدة ۰۰۲۲/۳ ۱۰۳۱۲ /۳4+ 
الناقب ۱۷۳ ؛ المعتمد ۸۵۰-۷٩‏ ؛ الغنية 74/١‏ + العقيدة الواسطية » . س 

ه ۳( راجع نص املاء ابن سود کین في التعلیق المتقدم رقم ۳۰ . 

۰ ) انظر الفتوحات ۱ /۰۲۷۰ ۲۷۱۵-۷۱ /۷ i JE‏ ؛ وفصوص الک 
(فهرس الا صطلاحات مادة : حيرة» حيرة احمدي) .- وهنا بميز ابن عر ني بين لونين من الخيرة. 
حيرة الجهل وحيرة العرفان ! والحيرة الأولى تورث الارتباك والأم و ای پم هذا لین 
وعلى نحو راق » حيرة الفلاسفة الذين يعتمدون على الفكر وه الهم طبيعة وود او حصره . 
ویسمیم الشيخ الاكبر » اصحاب الطريق المستطيل . وحيرة العرفان هي الناشئة عن رواية الق 
ن كل شيء : اي روية الوحدة و فى الکبرة والكرة فِ الوحدة والأولية ي الانخر یه والاخر ية ي 
الأولية 4 لا من جهتن و بل من جهة واحدة . وأصحاب هذه الحيرة سے م الشيخ : 
اصحاب الطريق الداتر ي. (انظر خاصة الفصوص : فص نوح ) . - 

2 الاصل : بلثه .- خ ۱ رو 6 ۳ 3 د + وق HK‏ . ذ سوام ۰۷۷ 
فسوالم ۳ » فسوام >1 . ر سوام 16۳۷۷ . - ز اللحل 3 » البحلى ۴ . - 


۳۶۳ 


عمان اساعیل محیی 


( شرح ) جلي الدوعی!۳۲* 
XXII‏ 


(۲۱۶) جعل » قدس سره ! هذا التجلى کالقسطاس لتحرير 
دعوی من قام » بين اهل الكشف » بدعوى الظفر . اذ مقتضاه القيام 
بالتبصر في المواجيد والاذواق وتصحيح منتقدها من مزيفها » على التحرير 
ولذلك قال : 


۷) املاء ابن سودكين على هذا الفصل . «قال (الشيخ) حققنا الله محقایقه في اصله 
المشروح : «قل لمن ادعى العلم ۰ فقال في اثناء شرحه طذا التجلي ما هذا ماه 
قوله « ان صار لك الغيب شهادة فأنت صاحب علم » » اي مها اد رکته بالفکر والنطر 
بالبصيرة ‏ ان أدركته بالبصر فانت صاحب علم . وعند الحققين» ان کل موجود جاز ان 
يدرك باس » لان دليل الروية عند المحققين هو الثبوت . فها كانت له عين ثابتة في نفسه 
صح ان يراه البصر . وسواء في ذلك ما وجدت عينه او لم توجد ما سبيله ان سيوجد أو (الاصل : 
و ) ما یتصف بالوجود ولا يصح ان یدخل في ع ی ی 
رویها باس . فعلة الرواية الثبوت واستعداد المرئي ان يكون مرئياً . وينبغي أن يعرف الفرق 

بين البصر وآلة البصر » الي هي الجارحة الحسية . فالبصر هو القوة ا الي تكون للنفس » 
کی a Am‏ ر اها تسه 
7 النسب عدمية . وهي [92 [f‏ اشرف سب النفس . ومن ا عندنا ادراك احسوسات 
سواء كانت ها جارحة ۳ | يكن . والحكاء يقولون [الاصل : نقول] : « من فقد حسا 
فقد فقد علماً » . وهذا لسان العادة » ولسنا نقول به . فان طريقتنا حرق العوايد الى [الاصل : 
الذي] اعطاها الكشف . غير ان العادة حکمت بالادراك بواسطة الجاريحة . وخصوا اهل 
الكشف بالطور الآآخر الذي وراء طور العقل وهو خرق [الاصل : اخراق] المادة » 
فادركوا يغير هذه الواسطة . فافهم ! - فى أدركت الاعيان الثابتة » الي ليست في مواد » 
ببصرك فأنت صانحب العلم الصحيح » لكونك ادركت باس الذي لا یکذب"» وكان 
ادرا كك في موطن منزه عن المواد الي تستصحب الغلط (اذ الغلط) نتيجة المواذ . - 

« واذا تقرر هذا » فاعلم اذن ( الاصل : اذا ) ان المدرك واحد وهو النفس الناطقة 
وسميناها حساً لنسبة ما » وعقلاً لنسبة ما : لاختلاف الحقايق وتباين آ ثارها . - واما قوله» 
رضي الله عنه ! في الأصل الشر وح : راث ملكت الاخبار عما شاهدته » بالحس من الاعيان 
الثبوتية والعينية « فانت صاحب العين السلمية » . اي انه لا يصح الاخبار حى يكون عندك 
معناه » ولا تصح العبارة عنه الا بقوة أخرى تكون فعالة [الاصل : فاعلة] ني التوصيل الى 
نفس أخرى قابلة . فلا تملك الاخبار حى تملك الانفعال » لانك لا تحر » إلا من عنده 
استعداد لقبول ما حصل عندك » فحینتذ تفعل فيه بقوتك وتجلي اليه › بطريق الاخبار » 
ما تجل لك بطريق الروية . فيتجلى ذلك في نفس [الاصل : النفس] المنفعل [الاصل : 
المنفعلة] فيه » فتساویا في الشهد وان اختلفت طرق [الاصل : اختلف طریق] اند ار 
[الاصل : المدرك] . واذا تحقق هذا العی ف القن من کونه معی [الاصل : معنا] » 
حينئذ تضع له الأسماء ٤‏ عالم الاصطلاح ما شئت ما تتواطأ عليه انت والخاطب . - واما قول 
الامام الراسخ» الذي من الله على بارث كامل من حقايقه بشهادته بذاك وشهادة هذه الحقايق 


۳۶۴ 


«قل لمن يدعي ۱ العلم الحق » اق ( العام ) المأخوذ بالحق ٤‏ الحق . 
بقوة « كنت سعه وبصره'"" 4 » . الصون من الشبه المضلة ؛ - 
« والوجود الصرف » من حيثية شهوده في التعينات الحكمية بحسبها + وا 
عليه بانه في الكل عين واحد + «ان صار لك الغيب ب » المدرك بالبصيرة 
المكتحلة بأنوار التجليات الالمية > من المعقولات على اختلاف طبقاتها : 
« شهادة » اي کالدرکات بالبصر ٠‏ لا يحتمل إلا صدقاً. ‏ واما قولي : 
« کالدرکات بالبصر » - بكاف التشبيه ‏ فتقریب وتوصیل للافهام 
النازلة . واما عند المحققين : فدلیل الرؤية جرد ثوت العين . فها كان 
الشيء عیناً ثابتاً في نفسه » سواء كان قبل وجوده أو بعده - صح ان 
يراه البصر . - وليس مرادهم بالبصر الجارحة الحسية » بل هو قوة الباصرة 
لذات النفس » عند نجوهرها وتبحرها ونجردها . وهی من شاا إدراك 
احسوسات ۰ سواء كانت ها جارحة أو لم تک وهذه القوة فيا 
فق اتف وا رواد ا رها مه مها .كيك كرتا لاه 
على ذات النفس ۰ عدمية ولیس ني الحارج الا ذات النفس . فهذا 
المدرك وراء طور العقل . - فانها (-اللفس) لا تدرله البصرات الا 
بالجارحة الحسية عادة . e‏ ف عين الثبوت خرق العادة . ومن هنا 
حكموا على براءة الحس من الغلط. إذ الغلط انما يطرأ على مادة الجارحة 
ومادة المرلي ؛ ولا مواد في ثبوت عينه ولا في النفس المدركة ايضاً بقوتها 
الذاتية . فافهم ! 

فاذا ادرکت النفس ي مردها ومحوهرها مقام هذا الاحساس ۰ « فانت 
[438 ] صاحب علم ) لا يختل يقينه عند توارد الشبه وتعارض الادلة › 
السارية بالنسبة المحققة» الي بين القلم الاعل واللوح احفوظ » يشهدها القربون » في قوله: 
« وان حكمت على ما علمت وعاينت مما [الاصل : ا فانت الق » اي ان دليل 
ذلك ان تنفذ أوامرك فا اشهدته وصار منفعلاً لك » متأثراً عن ارادتك » ليس له قوة متنم 
بها عن نفوذ امرك فيه . فحينئذ تتحقق [الاصل : محقق] ا( 19 دليلك في نفس 
الأمر . - وبالله العون والتأیید ! » [مطوط الفاتح ورقة م#ب-وا] . 

۴۷م اشارة الى الحديث القدسي الذي تقدم ذكره مراراً : «... فاذا احببت كنت 
سمعه الذي يسمع به ... » رر ما قم 3 رقم 4۱۰۰۱۸۲). 


فان ا i. TT‏ 9 اذا اا ا 


ابصر كا يبصر الشاب ... (انظر كتاب « في النفس » لارسطو » ص ۰ نشر بدو ي) . 


| ادعی 1116۷ . - ب العنب 15 » الغنب 2 ,س 


۲۶۵ 


عمان اسماعیل محیی 

ار امن ع وو الهار بشاهد الحس + فلا يقدح فيه توارد الادلة 
على كونه ليس بنهار  .‏ 

والمنتقد من هذا الاصل ان المدرك في عين الوجود واحد » ولكن 
تختلف نسب إدراكه نظرًا الى الدرکات الختلفة وآثارها المتباينة » فبنسبة 
منها » يسمى مبصراً ؛ وبأخرى » سامعاً ؛ وبأخرى › عاقلا«۸۳۳۸ . 

(۲۱۵) «وان ملكت الأخبار عات شاهدتهث » من الاعيان في 
عين ثبوتها ببصرك . «فأنت صاحب العين السليمة المد ركة » مشهوداتبا 
وراء طور العقل . فان لم تملك الاخبار » بفوزك بلغات السكينة » الوضوعة 
لتقرير ما شاهدته » في عالم الثبوت » بحسك - یتعذر عليك تأدیتهاعلی 
وجه يعقل ویفهم . فان اعطیت اللغات الوافية ببيانها » السالة في تأديتها 
عن موارد الشبه - فانت صاحب العين السليمة من النقصان » القاضی 
بالعجز عن تأديتها . كنا هى الدركة ما يعبر به عنها » حيث أعطيت المعنى 
الام » في طور وراء العقل » مشاهدة حسية ؛ و (اعطيت ايضاً) العبارة 
الوافية لبيانه وتعبيره تملك . 

(5١5؟)‏ «وإن حكمت » على الموجودات العينية بتصرفاتك الباطنة 
والظاهرة » « على » مقتضى « ما علمت » منها في عالم ثبوتها عند مشاهدتك 
الحسية إياها » « وعاينت » انفعاها لحكمك علا » « با ج تریده » وتأثرها 
عن ارادتك وانجذابها إليك بطواعية لا تزاحمها الأنفة > وجرى ح معك 
على ما حكمت به » جري الحديد نحو المغناطيس » « فانت الحق الذي 
لا يقابله خ ضد » وذلك لظهور دليلك ني نفس الامر وتصرفك فا تريد 
كما تريد باق ؛ او تصرف الحق بك فما يريد لا ترید . وعلمك حالتئذ 
بهذا التصرف » على نحو على الحق به من غير زيادة ونقصان . فلا بقع 
لا ما ترید » بلا مزاحمة ضد ومقابلته . فافهم ! 


۸ يعتمد الشارح كثيراً في هذه الفقرة على املاء ابن سودكن المتقدم في تعليق 
رمم ۷ — 


ت عن ما ۷۷ . - ث + باي نوع كان من الاخبارات 11151۷ . - ج ما کل . - 
ح وجرا ۷۷ . - يقبله 51 » تقبله 35 » تقابله ۴ . - 


۳۶۶ 


( شرح ) جلي الانصراف۳۹۱٩‏ 
XXIII‏ 


(۲۱۷) وهو ان تنظر الى متعلق طلبك انه الحق من حيث هو . 
او الحق لغرض لا حصل إلا منه . فان كان الثاني » فالطلب معلول والوصلة 
والجمعية علة . فانك » في نهاية طلبك : واصل الى غرضك لا الى الحق. 
وان كان الأول » فلصحة وصلك وحعك علامة ونتائج . فعلامتها » وجود 
الاخلاص وفقد الطمع 6 عبوديتك له» حيث لا تعرف لك فہا مطلوياً 
غير الحق. ولذلك قال (تعالى ! ) : وما خلقت الجن والانس إلا 
لبعيدون' '؛؟ که [«43 ۶] وأما نتانجها » فالاشراف الموهوب على أحوال 
النشات | وما فيها من الحوادث الحمة > مع اختللاف طرقها وفنونها . 

(۲۱۸) قال » قد"س سره : « ادعيت ب الوصّاةَا١؛؛‏ وجع الشمل » 


۸۹ املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال الامام ۳ الاصل المشر وح : « ادعیت 
الوصلة ۰ فقال في الشرح : اما اخاف عليك ذلك لانك ان طلبته لعلة فائما وصلت 
الى غرضك منه : فا وصلت اليه . ون كنت طلبته له وتحققت ذا المقام» فانت الواصل اليه حما. 
وطلب الق للحق هو ان تعبده وتعرفه كا قال : «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » . 
فاشتغل العارف ما طلب الق منه لا لعلة أخرى . واما الغير (- غير العارف) فائما عبسده 
ليحصل له من تلك العبادة حکمة [الاصل : خلة وكذا محطوط فيينا والتصويب من محطوط 
رلین] وفايدة تصل اليه منه » فقامت العلة و بعد الاخلاص بوجود [الأصل : بوجه ] الطمع . 
ولو لم يقصد العبد [ط9 ۶] من الق الا ثناء الق عليه لكان طلب العبد للثناء علة وعدم 
اخلاص . فاعلم ! - وتحقيق المسألة ان لا يقوم بك امر زايد على العبادة » بل تكون فرداني 
القصد لکال عبوديتك الي اخبرك الق تعال أله خلقك ها . فانصت ! وانظر ان رایت 
عندك امراً ثانياً زايداً على هذه الوحدة ني التوجه فاعلم ان الزاید علة . فتحقق “رشدء ان شاء 
الله تعالى ! - ثم قال في الأصل : «فالاً کوان نحدث مع الانفاس لا اطالبك بمعرفتها »> بل 

معيارك الحادث الكبار» الفصل الى آخره . قال : لا أطالبك باسباها الكونية الطبيعية + بل 
معيارك الحادث 0 الي تمتز اليه النفوس الساكنة قبل حلول اوانه . هل أتاك به النبأ العظم ؟ 
اي الاخبار . ثم قا : «على لسان الملك الكريم » بطر يق خصوص ۰ وذ تعکر ال تاه + 
علهم الصلاة ( او ) « من طریق محادثة الندم » > وهو عقا کبار الأولياء › 
الاخذین من عين الق . فان كان هذا المعيار معيارك فالزمه » وهو الأخذ عن وجه الق لا 
عن وجه الکون . -- والله اعلم ! » - [مخطوط الفاتح ورقة واحدوب] .= 

۰) سورة ۵۱/۵۱ . - 

: الوصلة واحدة الوصل . ویطلق الوصل في عرف الصوفية المتأخرين على معان‎ ) ١ 
عل التعین الأول » الذي هو الوحدة القيقية الواصلة بين الحفاء والظهور 4 ۲) على‎ )١ 


/ الاصل : النشآات . - ب ادعت KW‏ « ان ادعیت 11 . - 


۳۶۷ 


عمان اساعیل حیی 
بالق . «اخاف عليك ت ان يكون حعلک(؟* بلك » لوجود 
طمعك من الق ما فيه حظك ۰ الصارف بوجهك عن الحق اليه 
» لاحمعلث يه ) اذ علامة هذه | جمعية فمفد الطمع ووجود الاخلاص 
520 5 و ۰ 
المصحوب لعبوديتك ؛ « فتقول : قد وصلت : وانت بي عين لفصل(۳** ! » 
لوقوفك مع حظك في الطلب . - «وتقول : اجتمعت » وانت في عين 
الفراق!؟؛؛ ت ! » حيث حجبك الكون الذي هو مطلوبك . إذ ذاك » 
عن الحق . فحاول انت في نفسك ماذا تجده فيها . 


سبق الرحمة المعبر عنها بامحبة 4 ۳) على قيومية الق للاشیاء ... قال الامام جعفر الصادق: 
من عرف الفصل من الوصل والحركة من السکون فقد بلغ قرار التوحيد... 4) على فناء 
العبد عن اوصافه وظهوره باوصاف ريه - م هناك «وصل الفصل » و « وصل الوصل » 
(لطايف الاعلام ورقة ۱۲۷۹- 4/ا١ب)‏ . -راجم الفتوحات ایضا ۲ /۸۰۰۱۳۱)واصطلاحات 
ابن عر لي مادة : « الوصل » ؛ ومنازل السائر بن باب , الاتصال » من قسم الحقايق . - 

33 الجمع له عدة معان عند الصوفية : )١‏ «یشرون به ال حق بلا خلق ؛ 
؟) اقبال النفس على العام القدسي » مشتفلة به عن العام السي + ۳) اجعاع اهمة على 
عبادة الق ؛ 4) الاشتغال بشهود الله عما سواه ... » (لطایف الاعلام ورقة 1۱۳ . 
وعند ابن عرني ايضاً یطلق الجمع : ۱) على الحالة الي يشعر فيا الصوفية بوحدته مع الق 
وفنائه با عن نفسه . وني هذه اخالة فقط یعتبر الله وحده هو الوجود الأوحد (والجمع هنا 
يقابل الفرق؛ - ۲) ويطلق الجمع ايضاً على الذات الالمية نفسها من حيث هي في أسمائها 
وصفاا لا من حيث هي في مظاهر الوجود الحارجي (والجمع هنا يسمى مقام الجمعية الالهية) +- 
۳) ویطلق الجمع ایضاً على الوحي قبل نز وله ال سماء الدنيا ۲ الى سماء خيال النبي المبدع 
(وجم الوحي هنا يقابل مقام تفصیله » اي زوله مجوما ) ؛ - 4) واخیرا» یطلق المع 
على . الدرجة القصوى من رکز القوى الانسانية »> حيث يوجه الانسان همته نحو شیء فینفعل 
له الثيء» سواء كان ذلك في العام الارضي ام في العام السياوي : « ان الأجرام النياوية تفیل 
همم النفوس اذا اقیمت في مقام الجمعية » وقد عاينا ذلك في الطريق » (فصوص الک : فهرس 
الصطلحات مادة الجمع » الجمعية الاهية » مقام الجمعية) وانظر ايضاً الفتوحات ۰۱۳۳/۲ 
۱۸-۲ ؛ ممنازل الساترین : باب الجمع من ابواب الهایات . - 

۴ ) الفصل معناء المنطي هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب اي ثيء 
هو (انظر منطق الشفاء مقالة او ) » و بمعناه الصویي هو فوت ما رجوه من محبوبك 
اي تميزك عنه بعد حال الانحاد (انظر اصطلاحات ابن عرني ولطايف الاعلام ورقة ۱۳6ب 
والفتوحات ۰۱۳۲/۲ 48١-48٠‏ ومنازل السائرين : باب الانفصال » آخر قسم الحقايق).- 

6 ) الفراق والفرق : ضد الجمع » كالفصل بالنسبة الى الوصل . وني اصطلاحات 
ابن عرني : الفرق اشارة الى خلق بلا حق ؛ وقيل هو مشاهدة العبودية . واحياناً يطلق الفرق 
على حال الصحو الذي يعقب الجمع وعندئذ يدرك الصوني الاعيان متميزة عن الحق وانها مجال 
له . وانظر ایضاً لطايف الأعلام ورقة 4*١ب‏ والفتوحات ۱۳۳/۱ والفصوص (فهرس 
الاصطلاحات » مادة الفرق ج 55/:5) . 


ت عاىك ۷۷ » علىك × » علك۴ . - ث الفرق 8٤‏ . - 


۳۶۸ 


« هذا النحك” والمعيار والميزان » لتحریر ما انت عليه من الوصل والفصل 
والجمع والفرق . ,لا تغالط نفسك في هذا المقام ( القاضي بتحقيق الحق 
وتمييز الكذب من الصدق  .‏ «وهو » ج اي هذا المقام انما «يشهد» 
حيث وجودك متعلقاً بغرضك ۰ « بالبراءة ح هنك » اي براءة الحق منك › 
عند تقلبك عنه ال ما سواه . 

(۲۱۹) ثم شرع : قداس سره ! بعد استدعائك . بالحكمة والوعظة 
الحسنة » الى محل الانصاف ۰ في بيان ما يستلزم مقام الوصلة والحمعية 
من النتائج فقال : « الا کوان نحدث مع الا نفاس » يريد الا کوان احادئة 
في عوالم الکم والكيف » على انحاء شتی . حيث كانت جزئیات لا تنحصر» 
ل أطالبك ععرفتها » على ما هي عليه من خير قشر ولخ وضر . فان إلغاء 
هذه العرفة » رعا لا يقدح ثي مقامك وحالك . بل أطالبك ععرفة « معيارك » 
الحادث الکبار خ» في النشات د الكلية . «الذي تتز د إليه النفوس 
الساكنة ذ » شغفاً وشوقاً » « وتطيش له القلوب الثابتة » في عرصة الظفر 
عشاهدة الحقائق وکشف اسرارها الغامضة ومطالبها العالية ‏ بعکم خرق 
العادة ؛ «قبل حلول أوانه » اي آوان الحادث الكبار + فان كنت ممن 
ظفر بنتائج الوصلة والجمعية « فهلس أتاك به » اي باحادث الکنبار 
« النباء ش العظیم » الرتفع عنه احتال نقیض الصدق ۰ الشتمل على 
العلم باحوال المعاد وتفصيلها > وبالملاحم الهولة والوقائع الحخيفة المهلكة › 
الحادثة في النشأة ص العاجلة : ونحوها . «على اسان اللك الكرم ( 
يريد الاخبار على طريق الوحي : اختص بالانبياء والرسل » أي باتك 
شي ء من ذلك » فان هذه الابوات مغلوقة عليك ۰ [ه44 .1 ] دأو » ض اتاك 
« من طريق محادثة ط النديم » يريد الاخبار من طريق الالام » الخصوص 
بالأولياء العظام ؛ او من طريق الحادثة والمكافحة بالألسنة الفهوانية . وفي الحقيقة: 
( الاولياء العظام ) لهم الاشراف على الافاق والأعماق والاوساط والأطراف » 
بالشهود المستوعب «من غير ان تعرف ظ حركة فلكية ولا قرانات"*** ۸ 

6 ) يقسم علاء الفلك القدامى القرانات الدورية الى ثلاثة اقسام : القران الاعظر» 
والقران الأوسط » والقران الاصغر . فالقران الأول »> هو الذي يقترن فيه زحل والشتر ي ؛ 

ج فھو 8 .-- ح بالبراه KW‏ .- خ الكتاب 153. د الاصل : الشاآت .- ذ الی۳۷۷ .- 
ر ہز × .- ز السالفة 33 .ب س هل ۰161۷۷ فقد ]1 .- ش النبا ۰۲۸ النباء ۰۳ النباء 16 .- 


ص الاصل : النشاءه . ض ومن 11 .- ط المحادثة HK‏ .بت ظ‌ تعرف ]۳ » يعرف ۷۷ 4 — 


۳۶۹ 


عمان اسماعيل حیی 
دورية » فانك اذا .عرفت الوادث من هذا الباب » انما تکون من زمرة 


فان «هذا» الاصل الذ کور «معيارك » لتحقيق ما هو الراد . 
« فالزمه ع » ولا حد عنه . 


وذاك یتفق بعد ٩٩۰‏ سنة . وهذا القران » بي نظرهم » يؤذن بحدوث انقلابات عظيمة في 
العام . اما القران الاوسط ۰ فهو الذي يكون فيه انتقال هذين الکوکیین »ني اقتراهما » من 
مثلث الى مثلث ؛ ویتفق ذلك فى ۲۰ سنة . وحدوث هذا القران يكون علامة لتبدل اللوك 
والدول » وانتقال اللك من قوم ال قوم » ومن بيت الى بيت ... واخيراً » القران الأصغر : 
يكون في کل ٠‏ سنة ؛ وهو یوجب تغیر الأحوال في سائر الأقاليم او في بعضها . - (انظر 
رسائل اخوان الصفاء ۱ /۳۲۳). - 


ع فلازمه HK‏ , - 


۳۷۰ 


(۲۲۰) لكل شيء انسبة » صحت معقولية . جامعيتها بينه وین 


(tt‏ أملاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قوله ي الأصل : « مشاهدة القلوب 
اتصاها باحبوب اتصال تنزيه لا اتصال تشبيه » اي لا كاتصال الاجسام با خاورة ولا كاتصال 
الاعراض بالجواهر . فاتصال الق اتصال تنزیه » لا يسأل عن ذلك الاتصال بکیف» كا لا 
ال عقت سا د کار قاتا له تارك رصان هی فة فاص اذا اتا 
به » فلا مخلو اما ان یکون العبد هو الوصوف بالاتصال بالحق او الق التصل . فان كان 
الق متصفاً بذاك فقد وصف نفسه بالاينية . وان كان العبد » كان وصف العبد التنزه عن 


| الاصل : شی . - 


۳۷۱ 


عمان اسماعيل حیی 
وجوده الظهر له والحقايق التابعة له . فعقولية هذه النسبة » بهذا الوصف 


الاينية . فاتصال الق تعالى بالعبد اتصال بظاهره واینیته » واتصال العبد باق سبحانه اتصال 
تنز يه بلطيفته [الاصل : بلطیعة] الي لا جوز علها الانتقال لکونها لا اينية ها . ولا قال 
تعال « وهو معع ایا كنم » > وقال : « ينزل [الاصل : یعمزل ] الى ساء الدنيا » : فعلمنا 
ان هذه الحقيقة » الي يىزل ما بكرن معنا + سبحانه ! فالعارف هو حيث كانت مرتبته» 
فهو يعم تفصيل المراتب ومن هو المتصل . فان كان الق المتصل نسب اليه الاتصال 00 
[الاصل : ابتدا] » وان كان العبد التصل ينسب اليه ذلك ابتداءاً [الاصل : ابتدا] . 
الحق بالعبد هو من نسبة الأينية وزوله الى العام . واتصال العبد هو من حيث ۳ - 
الاينية . - ويشهد لاتصالك به ادلتك العقلية » الشاهدة بالتز یه . و پشهد لاتصاله » سبحانه ! 
بك ما شهد به لنفسه من الادلة السمعية . ولا جوز لعبد ان یتأول ما جاء [الاصل : جا] 

من اخبار السمع کو" لا تطابق دلیله العقلي : کاخبار البز ول وغيره » لانه لو خرج 
لطاب ما وف لها كان بالطاب فايدة . .وقد علمنا انه ارسل « لین لناس سا ل 
الهم » . ثم رأينا النبي » عليه الصلاة (الاصل: الصلوة] والسلام ! مع فصاحته وسعة علمه 
وكشفه » م يقل لنا : انه ينزل رجته . ومن قال : ينزل رحته » فقد حمل الحطاب على 
الادلة العقلية . لان العرب ما تفهم من النزول الا الأزول الذاتي . فان قال قايل : انه مخلي 
[102 ۶] مكان اذا نزل الى مكان » قبل : اما يلزم هذا الدخل فيمن كانت ذاته جسماً » 
فحينئذ بحم لاف الاجسام . اما من كانت ذاته مجهولة فلا يصح الک عليها بوصف 
قید مين" مرب تفیم کے لول مطلقاً» فلا و ر دون ح و . فقد تقرر 
عندها انه » سبحانه ! لیس کثله ثیء . فیحصل ها المی مطلقاً منزهاً » فتحقق زيادة بسط 
فيه لتفاوت الافهام وتقریب المعاني . - 

ثم قال الشیخ ما معناه . لا انتقل جبریل ۰ عليه السلام ! من مرتبته وأفقه الى 
صورة دحية الكلبي [الاصل : الکل] في مرتبة عالم الميال » حك عليه حاکم الصورة بالانتقال. 
وقال + وجدت جریل :ی الال 3 والحس صادق فا شهد به من حيث هو . اما [الاصل: 
ما] الدليل العقل النصف فان له مدرکاً [الاصل: مدرك] آخر وراء [الاصل : ورا] مدرك 
اغ و يسل الى اس مرتبته ویصدقه في شهادته ويدرك مدارك [الاصل : مدارکا] 
ان عي من ارا المقلية ار ین وی مر . فتفطن ههنا ! - ثم ان العرب اطلقت 
الانتقال على الاجسام وعلى غير الاجسام . فالانتقال والنزول و جميع الاحكام عند العرب 
معلوم » تلحق بالذوات على حسب ما هي عليه الذوات . فاذا اتصل العبد بالحق كان كا 
قال القايل : «فكان بلا کون لانك کنته » . فاتصال الق بالعبد ا [الاصل : ابتداً ] 
عن اف تست بن اليد ولا توجه هو زول الق الى اينية العبد . واتصال العبد باق هو ان 
هب الق للعبد طلبه ابتداءاً [الاصل : ابتدا] فيعطيه نسبة الطلب ؛. والنسبة انما تدركها اللطيفة 
من كوا عاقلة » مميزة . فاذا قامت به نسبة الطلب للحق توجه اليه » تعالى ! توجهاً مخصوصاً 
عقلیاً لا حسياً . والتوجهات العقلية منزهة عن الاينية فتميزت مراتب الاتصال . والحمد لله 
رب العالمين ! - 

« مزيد فايدة في نحل « معرفة الراتب » . قوله : و مشاهدة الاعیان بالنظر من غير تقیید 
جارحة ولا بنية» فالبصر والرواية [الاصل :والروية] صفة اشتراك » . قال الشيخ ما هذا 
جمعناه . ان الق » سبحانه ! لا یتصف بروئية [الاصل: بروية] القلب ویتصف بروية 
[الاصل : بروية] البصر . لکون رواية القلب انما تكون عن فکر وروية » وهو مزه 
عن ذلك . فاما نسبة البصر فقد اتصف ما » سبحانه ! وطذا [الاصل :وهذا] علمنا أن البصر 


۳۷۲ 


کتاب كشف الفایات 


تی ٩۳۱۱2‏ . - وهذا التجلی » من شأنه ب ان بنکشف فيه وجه 
اضافة هذه النسبة الرتبیة الى الحق ‏ تعالی  !‏ محسبه »ء ولى الق 
سه ولذلك قال » قند"س سره : 


(۲۲۱) « مشاهدة القلرب اتصافا بالمحبوب » اتصال تنزبه لا اتصال 
تشبيه »۳۱** الاتصال » نسبة لا تعمل الا بين الشيئين . واتصال النشبيه» 
کاتصال الجسم بالجسم »> او العرض بالجوهر . فقتضی مرتبة الق » 
التنزه عن الأين : فلا يسأل عن اتصاله «بکیف » ؛ ومقتضی مرتبة 
العبد » عدم تنزهه عن ذلك .فان اتصل الق بالعبد ابتداء! ت » عن رحمة 
وتعطف ۰ فاتصاله - تعالی  !‏ به انما یکون اذن بنسبة الاينية . اذ من 
شأن الق » عا افاد لنا اللخبر الصدق » ال بتصف » عند تحقّق المنازلةء 


بصفات الکون . ومن هذا المهيع : « وهو معكم ايها لصون ) و« یئزل 


طوراً وراء [الاصل:ورا] طور العقل » لکون الحق اتصف به ول یتصف بنسبة العقل . 
وکان البصر والروئية [الاصل :والروية] صفة اشتراك لانه » تعال ! وصف نفسه ما . 

غير انه يقال : : ۸ ورد مهم نسبتان محمقتان ؟ [الاصل : : ختلفتان مشطوب علا ومصححة 
ب « محشقتان » على الطامش بقلم الاصل » وكذلك نسخة فيينا] فلهذا جواب . - فى شهدته 
بالبصر من حيث يشهدك : فهو ری نفسه بك » لا انت » وتتصف انت عند ذلك بالعلم. 
فهو بالنسبة الي ری نفسه بنفسه » كذلك ری نفسه بفعله . واذا شهدته بقليك من حيث 
لا يشهدك › فهو في هذه الضرة یتجل لك من حیث لا يشهدك . والتجل الأول شهدته فيه 
من حيث يشهدك . فشهد القلب يبقيك ومشهد البصر يحرقك ويفنيك . وكذا جاء في « سبحات 
الوجه » أنه » سبحانه ! , لو کشفها لاحرقت ما ادرکه بصره » ! -» [محطوط الفاتح ورقة 
٩ب  ]1‏ - 

5 ) قارن هذا التعريف الحاص لمرتبة مما یذ کره صاحب « لطايف الاعلام » عن 
العای المحتلفة للمرتبة نكسب اقسامها المتعددة : « مرتية ظهور الاساء »> مرتبة الالوهية » 
المراتب الكلية » مراتب القرب » مرتبة الجمع والوجود » مرتبة أحدية الجمع ۰ (هن ورقة 
۳ب = 6۸ا1 . 

7 4) التشبيه والتز يه » الستعملان كوصفين للاتصال في هذا الفصل » ها في 
ابن عرلي يقابلان التقييد المطلق والاطلاق المطلق ععناهما الفلسي . فالتشبيه هو تجل الق 0 
من غين. بعلول ,ولا مسد ي صور لوجودات آغارچية من سيك هي جال اظهوره في مبرح 
الوجود . والتنز يه هو تجل الق تعالى لنفسه بنفسه » بعيداً عن کل نسبة . انظر الفصوص : 
فص نوح : وفص ادریس . 


66۸( سورة ۰۷ 4 .س 


ب الاصل : شانه . - ت الاصل : ابتداء . - 


۳۷۳ 


عمّان اساعیل حیی 


ربنا الى الساء“““» و « الله ستهزئ ث مهم( و ۱ آخر وطأة ی 3 
وطأة ح الله بوج“ » ونحوها  .‏ ولکن (هذا) اذا كان اتصاله - تعای!- 
بظاهر العبد في جهة اينيته . وأا اذا اتصل ‏ تعالى  !‏ بلطیفته » الى 
لا تقبل لانتقال الان » اتفال بالل ان بنسبة تنزیهه » لا 
غير . وان اتصل العبد باحق ابتداءاً خ » فاتصاله به بنسبة التنزیه : فانه 
لا یتصل به تعایی ! إلا بعد تجرده عن الواد الاينية . وقد أومأ د 
ال هذا الاتصال » قد"س سره ! اعام لطیف » حیث ال : 
« فکان بلا کون لانك کنته » 

مع ان معیی هذا الاعاء ارفع من معنى الاتصال . فان العبد » على 
مقتضی هذا الاعاء » إنما تجرد عن کونه مطلقاً . وشرط معنى الاتصال» 
تجرده [«44 6] عن الواد فقط . الى هناء ما ذ کرو( ٩*۳‏ دس شرا 
من أحكام مشاهدة القلوب بیصائرها اجلوة . 


) هذا جزء من حديث قدسي مروي عن اي ذر الغفاري انظر شرح النووي 
لصحیح مسام ۰ (وهو من حملة احادیث الار بمین النووية انظر شرحها للسعد 
التفتازاني ۸۲) ورسالة في الاحاديث القدسية لعلي القاري ٩-٥‏ ؛ وفتاوي أبن تيمية ۰۲۱۸/۱ 
۷ ؛ وكتاب الابانة لاني بطة لاه (نص عرفي) 4 وکتاب الشر بعة لاجر ي ٩‏ ۰ ۰۷ ۳ 
اما معاني الروك من الوجهة العقائدية والكلامية فيراجم خاصة کتاب الشر يعة ص ۳۱-۳۰ 4 
والعقيدة ۱ /۲۹ ؛ والطبقات ۲ /۵۳؛ والعتمد ه4 ؛ والواضطية ۱۷ . - 

۰) سور ۱6/۲ . - 

۱ وفي رواية اخری : «آخر وطأة وطتها الله لوج » انظر لسان العرب مادة : 
وج ومعجم مقاييس اللغة لاحمد بن فارس ۷١/١‏ . ووج بلا الطائف او واد بنیت فيه الطائثف 


( انظر معجم البلدان عند ذكر الطائف وانظر ايضاً : 317 ,1 Le Prophèête de Islam,‏ 
0 يشير الى غزوة الطائف » الي كانت في شوال سنة مان لهجرة . انظر زاد المعاد 
۷۱-۲ . 


۲ ليس 1 عرلب هو القائل کا ری الشارح بل هو لغيره . وقد ورد هذا القطع 
كاملاً في الفتوحات ۱۳۷۰6۵۸/۱ ؛ وکتاب الازل لابن عرني ه ؛ وکتاب الکتب له ايضاً 
۲ وکتاب السائل ١5‏ ؛ وتران لسان الحق (- شرح لاسماء الحسن ) لابن برجان » 
محطوط بار ز مق ۲ ۳ب 

وی کل هذه المراجع لم ينص على اسم القائل . نعم جاء في محطوط « جذوة الاصطلاء 
وحقيقة الأجتلاء ( ا الى ابن عر لي ۾ ان قائل هذا الشعر هو الصوي ابو عبدألله محمد 
القرشي (انظر نسخة ,285-293 (Yale Uni. Landberb 11, 64, fol.‏ 

(for‏ انظر نص ذلك ف املاء این سود كين على هذا المفصل ي التعليق المتقدم رق 
ماحد 


ث الاصل : پسپزی . - ج الاصل : وطاءة . - ح الاصل : وطاءه . - خ الاصل : 
ابتداء . - د الاصل : اومی . - 


۳۷۴ 


کتاب كشف الغایات 


(۲۳۲) ( و » أما « مشاهدة العیان » فهی « النظر » بالبصر «من 
غير تقيد بجارحة » حسية «ولا بنية» مادية انسانية » فان النفس من 
شأنبا ادراك الشي ء بالبصر »› جرد وت عينه في غيب العلم » > حرف 
العادة . في طور وراء طور العقل » > هما ذكرنا ۱۳ 
يت 

« فالبصر والرؤية ذ » به « صفة اشتراك » بين الحق والانسان » ولكن 
ابصاره - فال ! -- علی وجه انر ابصار الانسان . ولذاك قال : «وان 
كان «لیس_مثله شيء”**”*) ‏ فهو د «السمیع البصیر »ا*۳* ولذلك 
حصر » بعد تاز مبه « بليس كثله شيء) › صفة السمع والبصر » الذي 
هی کل توهم الاشتراك » بتفدم ضمر الفصل علی نفسه - تعال ! -- 
قطعا لتوهم الاشتراك . 

(YT)‏ «و»-أما « القلب » ٤‏ مشاهدته بالبصيرة » «فهو ز 
صفة س خاصة لك » فان رویته بالبصيرة » انما تكون بمخالطة الفكر 
والروية + وهو تعالى  !‏ منزه عن ذلك . فها تظفر بمشهد العيان 
« فتشهده بالبصر » فاعا تشهده ببصرك «من حيث ش بشهدك ص » 
ببصره » فان مقابلة العينين توجب فناءك وذهابك . ولذلك قال » قداس 
سره : 

« فشهد القلب يبقيك ومشهد البصر يحرقك ويفنيك » قال » صلی 
الله عليه ! في سبحات الوجه : «لو کشفها » لاحرقت ما آدرکه 


بصره'*”* » . فافهم ! ولا تكن كن لا يمس ولا يفهم ! 


6 انظر ما تقدم جلي رقم ۲۱ و ۲۲. - 
؛) سورة ركم ۲ ۱ . -- 


5 ) انظر شرح الاحياء ‏ /۷۴-۷۲ وسن ابن ماجه 44/١‏ والرسالة للقشيري 407 
وسفينة الراغب ۳۰۰۰۲۹۲/۱ .- 


ذ والرءيه ۷۷ » والرويه 16۳ . - و وهو 1116 . - HKW- j‏ .- س فصفةW۷.-‏ 
ش ‏ + لا ۶ .- ص + فيكون بصره لا بصرك وتشهده بالقلب من حيث لا يشهدك 1116۷۷ .- 


۳۷۵ 


عبان اسماعيل حیی 


(شرح)۳** نجلي القابلة 
XXV‏ 
(۲۲۶) يريد مقابلة ما له صلاحية المرآتية في الانسان : تارة للحق 
وحقائقه » وتارة للخلق وأحكامه . ولذلك قال : 
«اذا صفت مرآتك ۱ » اي حقيقتك القلبیة ۲۹ القانمة من 


لاه ؛) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال في اثناء شرحه طذا التجلى الذي يقول 
فيه : «اذا صفت مرآتك [105 ۶] وكسرت زجاجة وهمل وخيالك وما بتي لك سوى الق 
ي كل ما يتجل لكاء فلا تقایل عرآتك الا حضرة ذات ذاتك » التجل » الى آخره . - 
فقال ما هذا معناه . صفو المرآة [الاصل:المراه] عبارة عن خلو باطنك من الخيال . والخیال 
مرتبتان : احدها رتيب الحيلات بطریق الفکر » وهذه الرتبة حرام على الریدین خاصة » 
فانهم لیسوا من اهل الفکر » واما الفکر لاناث الرجال وهم الفلاسفة واهل الارصاد . - واما 
الرتبة الثانية من الخيال فهو قلعه لصور المحسوسات من خارج . فاذا صفت النفس عن هاتین 
الرتبتین وم يكن ها سلطان على الباطن » بتصف هذا الباطن بالصفاء ویتحقق خلوه ویتاهل 
لتلی المعاني امحردة وتتجلى له حقيقة ذاته . ولصاحب هذه المرتبة اختبار متیر به باطنه » 
ليرى هل حت له هذه الرتبة وتحقق با ام لم [الاصل:لا] تصح له ؟ فوجه الاختبار ان 
يقلب وجه مرآته الاصل :مراته] في الاکوان . فاذا فعل ذلك ارتسمت في مرآته [الاصل : 
مراته] صور الاكوان بمتعلقانها واحكامها: فتتجلى له خواطر الخحلق واحواهم » فیتکلم علیهم 
بذلك » فيظهر الأمر حقاً [الاصل :حق] كا شاهده » فيصح عنده ذلك . فان اختيره الحق» 
تعالى ! وقال له » فا كشف [الاصل: كشفه] من الكون : ليس الأمر كما كشفت . فلیثبت 
صاحب هذا القام . وليعلم ان هذا اختبار من الحق له لينظر ثباته . وليبق [الاصل : وليبي] 
عل قطعه . - ولینظر ایضاً صاحب هذا القام الى صور الاكوان هل لا تأثير عنده » 
بحيث تفرقه ام لا ؟ فان لم يكن ها عنده تأثير » ولا فرقت محله - فهو محقق في القام . وان 
تار » فا تحقق به . فلیشرع في تتمة مقامه . - ومن علامات صاحب هذا القام » انه اذا 
وجد عنده » شهوة التفاح مثلاً » أو امرا لا تقتضيه مرتبته » فهو يعلم ان هذا خاطر لغيره » 
قد نجل في محله ؛ فهو ينتظر صاحب الحاطر . فى راه [الاصل : راه] ووقعت عینه عليه 
سكن ذلك المتحرك الذي عنده » فيعلم انه صاحب ذلك انماطر » وكذلك ان كانت مسألة 
[الاصل : مسله] لا تقتضها مرتبته »> وبحدها قا عة في محله » متحركة » لا تستر عنه : 
فكذلك حكمها . ور عا اتفق حضور صاحها في حاعة فيأخذها » وان لم يتعين شخصه عند 
المكاشف . غير ان المكاشف يرى خاطره قد سكن [الاصل :شكن] فیعلم ان المسألة [الاصل: 
المسلة] قد اخذها صاحها. - والله يقول الق ! » [مخطوط الفاتح ورقة ۱۰-۱۱۰ب] ,- 

(t0۸‏ استعملت ر المرآة » هنا رمزاً الحقيقة القلبية كا تستعمل ايضاً زمزاً له « للکون 
الجامع » » اي الانسان الكامل من حيث هو مظهر تجلي الحق سبحانه في مجموعة. اسائه الحستى» 
اي كالاته السامية . كا تستعمل المرآة ايضاً رمزاً لعوام حيعاً » من حيث هي محل ظهور العقل 
الاي البدع . ولكن في نفس الوقت » الحقيقة القلبية والكون الجامع والعوالم كلها هي ايضاً 
« حجاب الذات » لطبيعة «الامكان » » وبالتالي الحصر والتقیید المستقرين فها. انظر 
الفصوص : فص آدم ولطايف الاعلام : مرآة الكون 8 مرآة الوجود 8 مرآة الحضرتين 3 مرآة 
الذات والالوهية معا [ورقة مه١|-مهاب].-‏ 


- . KW مراتك‎ | 


۳۷۶ 


جا و ی الغیب والشهادة » التقلبة تارة إليه وتارق إليها › 
والواقفة على النقطة الاعتدالية قارة" > من غير تقلب ومیل إلا ؛ 
ال هق) عن النقوش المنطبعة 2 > من انعكا س الصور الكونية > امحتلية 
إلا : مرة من مر الوه » ومرّة من هر اللحيال. ‏ فاذا اخذت في 
تصفینها عن النطبعات الوهمية وانيالية الى .فيا + کالنتوء ب والتشعیرات 
( وكسرت زجاجة وهمك وخيالك!؟*؟ » وقطعت عنها مداخل الوهومات 
ميات › ظهرت الحقية القلبية لك متجوهرق" وحدانية الذات"» ,لا 
عوج فا ۳* ولا آمتا » .۰ - «وما بقي لك » حالتئذ ما يظهر فیها « سوی(۱۱* 
الحق » الظاهر «ثي کل ما بتجلی ت لك » من الظاهر «فلا تقابل 
عرآنكك ث » [«45 ۶] اذن الا حضرة ذات ج ذاتك » اي حضرة ولي 
آمرها ؛ او حضرة حقيقة حقيقتك  .‏ «فانك ح » حالتثذ » «تربح » من 
حيثية اختصاص قلبك بظهور الق فيه واتحصاره عليه وتخلصه من رق 
السوى'"'* + مع ما ينتج لك المقام من الأسرار والأحوال اللدنية الاهية 
اکن - بزیادات لا تقبل الاية » من غیر ان یقصد تحصیلها بتعمدا۳"*. 


40۹( الوم وایال استعملا هنا معناهما البسيكلوجي » اي من حيث هما احدا ملکات 
النفس الناطقة > بحسب علم النفس القدم . واین عرني ل ااا هذبن اللفظن معى 
میتافیز يي ) - غيبي) خاص : فالخيال او عام الخيال رادف عام المثال (وهو غير عام المثل 
الافلاطونیة) وهو عام حقيي توجد فيه الاشياء على وجه اللطافة والکذافة (تتجسد فيه الار وا 
وتر وحن فيه الأجساد) ویقابل هذا العام £ قوی الانسان الباطنة عام الخيال او عام الغال 
المقيد او التصل . اما الوم « فهو السلطان الاعظم في هذه الصورة الانسانية الكاملة » و به 
جاءت الشرانع . فشببت وزهت » شبنت في اللز یه بالوهم وزهت في التشبیه بالعقل .. 
(فصوص : 8 الیاب) . - 

۰۹۰( جرد اقتباس لآية ۱۰۷ من سورة ۲۰ مع تغيير طفيف لنص الآية الکر مة . 
(é1‏ العی, الدقيق الذي یضفیه ابن عر على لفظة « الق » یتصل بنظریته في طبيعة 
الوجود . فالق » مت > هو الجانب الامجای والباطن ی الوجود و یقابل عندئذ « الحلق » الذي 
هو الجانب الامکاني والظاهر ی الحقيقة الوجودية ذاما (انظر النص الادريبي » ولطایف 
الاعلام : ٩ب‏ والفتوحات ۲ /۱۲۹۰۹4 وتعریفات الجرجاني  -.)۱‏ _ 

00 السوى هو الغير » أي ما سوي الله » وهذا الحم او التصور لا يتات الا لذوي 
الابصار الضعيفة الذين يعجزون عن رؤية «وجه الله» في كل شيء. (انظر لطايف الاعلام 
ورقة ٤۹ب‏ واصطلاحات ابن عرني واصطلاحات الفتوحات : ۱۳۰/۲ . 

) انظر مثل المصور الذي اشتغل بنقش الصور على الائط والحكيم الذي اشتغل 
جلاء الخائط المقابل للاول في الفتوحات ۲۷۹-۲۷۸/۲ ؛ والاحیاءه ۲۲/۳ [وهذان مثلان 


لملم الكسبي والعلم الوهبي ] . 
ب الاصل : کالنتو .- ت سحلل × .- ث مراتك ۷۷ ۰ لراتك × » مرآتك 33 . - 
ج یت جلك 


يفف 


مان اساعیل محیی 

(۲۲۵) «ولکن خ ان یلتبس د عليك الأمر » اي آمر نحققك بالقام 
واختبار اختیارك ‏ في تقلبك منه الى الاطوار الكونية > ثم عودك إليه 
اختیارا » « فاقلب وجه مرآنك ذ نحو حضرة الکون واعتبرها د في الاشخاص » 
الكونية ومتعلقاتها واحکامها الباطنة والظاهرة ؛ «فان اللفوس » التعلقة بها 
لتدبيرها انما «یتجلی ذ فيا عا فیپا» اي عا في النفوس «من صور 
الخواطر » على تفاوت درجاتها ومقتضياتها ؛ « فتكلم على ضائر س اللحلق » 
عا انکشف لك فہا « ولا تبال ش » من العوارض الكونية » المشعرة 
بالابتلاء ولو عظمت » «حی يسلم لك جميع من تکلمت على ضميره » 
فيظهر أمره حقاً فيصدقك على ما أنبأت عنه , فیذعن لك في مرامك 
منه › « ولا تجد » لك « منازعاً » فما أنت عليه . 

فان أخبرك أحد وباح بالنزاع فها کشفته » فقال : ليس الأمر كا 
زعمت » «فاثبت عند» ذلك «الاختبار » فانه في الحقيقة ابتلاء 
الحق » لعله - بتثبتك - يستجلب لك زيادة في القوة والاقتدار . ورعا 

الابتلاء ‏ فقد برد" الحق » ما كشفته حقاً « على وجهك ص » 

بواسطة او بغیرها ؛ اما عن غى یشعر بسقوط » واما عن عناية باطنة 
ترفعك الى مكانة تسمح بوجود امتنان . «فان كنت صادقاً » فا زععت 

من التحقق باق والتصرف بالاختبار » « فاثبت ثبت » ولا تحد الى النزاع . 

(775) «وان وجدت عندك خللا » ينتهى الى اضطرابك » « عند 
الوافقة » المطلوبة منك 2 اختبارك » «فا» منت لكام ولا « كسرت 
زجاجتك » من حيث انت واقف مع حظك الوهوم 5 روم التغالب . 
فادا وجدت نفسك على هذا الحظ الفادح ف اقتدارك « فلا ع ض 
قدرك  )»‏ والتزم مقتضى حالك « وتعمل » عل يرفعك اخحلاصه الى محل 
ينجدك « تي التخليص » من ذلك . والله المنجد » الموفق ! 


اخ ولاكن ۷۷ . - د تلبس ۲۲ . - ذمراتك WKP‏ . - ر واعتر & . - 
ز تتجلى 1 . - س ضار 161۷ .- ش تبالى H٤W‏ .- ص + ابتلا ۷۷ ۰ ابتلاء 
HK‏ . س ض سعدی ۷۷ ۰ یتعدی × » تتعدی 11 ۰ تعدی ۳ . - 


۳۷۸ 


( شرح )'*'؛ جلي القسمة 
xxVI‏ 


(۲۲۷) يريد القسمة الأقدسية الأزلية » القاضية بتفاوت الاستعدادات 
|45 13 9 مآخذها ١‏ : من الحظوظ الوجودية وأحوالها التفصيلية!139.- 
قال 4 r‏ ص سره : 


4) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال (الشيخ) بي اثناء [الاصل : اثنا] 
شرحه 0 : الرياضة عند المحققين اما هي لتحسين الاخلاق . وهي عند الحكاء [الاصل : 
الحكا] لصفاء [الاصل : لصفا] امحل . وعلى كلا الأمرين فليس هما بفتح ولا ینتجان فتحاً 
اصل . والفتح يأتي من عند الله » تعالى ! من عبن الحق ومنته . فلو كان له سبب ینتجه لكان 
الفتح مكتسباً . وانما جعل الذکر في ابیز [الاصل :اللبی] عبادة لثلا [الاصل: لیلا] روح 
وقت الیو [الاصل : المی] بغير عبادة شرعية . ویتعین على الذاکر حینثذ [الاصل : 
حينيذ] ان لا یقصد بذ کره حضرة محصوصة اصلاً . بل يرك الق ختار له من خزاین غيبه 
ما یقتضیه وجوده واحسانه » تعالى ! [الاصل : + سبحانه !] [112 »] . 

وا لتوعون من العلاء [الاصل: العلا]. نیم يأخذون من اطروف . فهم مع الواد 
الفكرية . وهذه ا كونية : قلا تنتج [الاصل : ينتج] م الا ۳ ۳ 
من شأن الفكر ان یقتضها Sl.‏ 
به حي لمر يدي ال تيل امو اما لا يكيل العيارة عله فلسلامة محل المريد يأخذ ذلك بقبول ويتوجه 
توبها صحيحاً ویفعقر الى 4 تعالى ! [الاصل : × سبحانه] مخروجه عن كل سبب سواه. 
فتدرکه [الاصل : فيدركه] التفحات . اذ لا منم في الجناب الامي اصلاٌ . فکلام العارفین 
ليس هو عين فتحهم » لان ۳1 اذواق [الاصل : اذواقا] وممان مجردة [الاصل : مجردة] 
لا تقبل [الاصل : يقبل] العبارة . ونما هم یقربوها بالوصف وضرر الأمثلة . فن قنع بذلك 
الوصف فقد خسر الوصل [الاصل : الوصف » والتصحيح ثابت في نسخة فيينا] الذي هو 
الموصوف . - 

[ خطوط الفاتح ورقة ١٠ب‏ = ۱۱۱]. - 

۰۵ ) , القسمة » اطلقت هنا ععی « القدر » الاطی او «المشيئة » الاهية . ولا ال 
هذه اللفظة ر القسمة » دارجة في الاستمال الشعبي في مختلف البلاد العربية والاسلامية معی 
القدر والمشيئة الاية . اما ما خص التفسیر العقائدي والكلامي لمسألة « القدر » والمشيئة 
فیراجع في الصادر العربية الاسلامية : کتاب السنة ۱۳۱-۱۱6 ؛ کتاب الامع ١59‏ 
64 + الطبقات ۱۲۰۰۲۰۰۲۳/۲؛ کتاب الشرح والابانة (لابن بطة) ۰۲-۰۱ (النص 
العری) ‏ کتاب الشريعة للاجري ۱۰-۱۵۲ ؛ الغنية ۷-۷۳/۱؛ العقيدة الواسطية 
۲۸-۵۰۵ . كا يراجم ٤‏ الصادر الاجنبية : Essai dans Ibn Taimiya, 165-167; El,‏ 


II, 644; Free will and predestination in early Islam (par Montgomery Watt), 
Londres 1948. 


اال ما اوا رات 


۳۷۹ 


عمان اسماعيل حیی 


( ما من مخلوق ب إلا وله حال( ) حسب اختصاص سره الوجود ي 
محتده الاصلي ؛ «مع الله » الذي إليه الرجع والآب ت . فاذا استشرف 
ذلك الخلوق بشعوره عليه » ووفق للاستقامة على طريقه الأ ونحر ي 
غايته في الحق عظ, له النال ف طلق الجمع والوجود » واستوق حقوق 
استعداده من الکال الوهوب . 

«فنهم من يعرفه » بالاستشراف النفسبي او النبهات انحارجية ۰ او 
بوجه من وجوه سبق العناية ؛ « ومنهم من لا يعرفه » عا في استعداده من 

انلمدة » وبا في وجهته -«اليي هو مولا“ -» من انلفاء والضيق › 
وبا ٤‏ معدات كاله من الوهن › وما تقطع عنه رابطة سبق العنایة.- 
فنعوذ بالله من سوء الخال  !‏ 

(۲۲۸) «فاما ث علاء الرسوم!۳*» البتهجون بنتائج افكارهم 5 

المقتنصون زواهر العلوم زعماً بشرك عناکب تصوراتهم . «فلا بعرفونه ج 
آید ۲ فان الحروف ۰ التي عنبا آخذوا ح علومهم > هي الي نحجبهم خ » 
عن مشاهدة الانوار القدسية ومطالعة الاسرار الاقدسية » النابية عن 
جلها آفاق الحروف ومصادر النطق ؛ «وهي حضرتهم » الي لا محيد 
عا ولا خلص هم من شرکها ۰ ما داموا على غرة من طریق الکشف 
والاخذ من الله بغیر واسطة . وهو القول عليه : و وعلمناه من لد نا 
علماً! ۲" که و «ما اتخذ الله ولیا جاهلاً ولو اتخذه لعلمه » . 


5 وهم الذين د » في مخايل ادرا كائهم الزائغة عن نبج الاصابة » « على 


41( استعمل «الحال » هنا ععی الصلة او الرابطة الوجودية الي تصل احلوق محالقه . 

07 «الطريق الام » لغوياً هو الطريق المستقيم وي عرف ابن عرني هو الطريق 
الوحيد الذي تنتهى اليه الاديان كلها : طريق وحدة الوجود ووحدة العبود (انظر الفصوص 
۸۱ ۷ ۵/۲) . وانظر ما تقدم « الصراط الستقم » من ۱۳۲۵۰۱۲ . - 

۸) مرد اقتباس من آية ۸ ۱ سورة ۲ . - 

44( علاء الرسوم م الذين حصر ون موضوع الحقيقة على « النص » واداها او وسیلها 
على « الفكر » ویدانها على « الكون » . فهم علاء رسوم حقاً . لان « الرسم و » سواء أكان 
نصا ام فكراً ام کا هو مادة علمهم وینبوع معرفبم . والرسم » أي كان » حاجب عن 
« الروح » المحيى » الذي يأنى بطبيعته کل حصر » ویتعال من ذاته على كل قيد . 

۰) سورة ۹/۱۸ .- 


۳۸۰ 


کتاب کشف الغایات 


حرف » مقيد وجانب حاصر بثيره, على التمسك بانظار عقوثم » القاصرة 
عن درك الطالب العلية » الصونة عر عن آعین الو ٠‏ ويقيمهم على 
الاضراب عن فحاوى انباء الرسل » بتحريف کلمهم عن مواضعها ؛ 
وباستثثار ذ وجوه ترتضيها قلوبهم الغلف وتطمئن علا . 

« لیس هم را راحة د من نفحات ذ الجود » الي هي حظ مشام المتبتلين 
الى مورد الامتنان ؛ وليس لحياشيمهم أهلية استنشاقها ولا قوة ايصاطا 
الى فضاء قلوبهم ومشاعرهم ليتمتعوا بها » فيستشعروا بانحصارهم في ظلات 
الأكوان ومضايق الأوهام . ولذلك لا تسم نتائج أفكارهم > من الدلائل 
الخترعة لتحقيق مقاصدهم » عن الشبه المضلة . بل نقد محصلهم منها ء 
في الحقيقة > # كسراب بقيعة يحسبه الظمآن س ماءاشء حتى اذا 
جاءه [*46 .] ا جده شيئاً ص 46 

« فان اق من کون الحروف ومعلومهم کون » زائل » مكتسب 
من تصوراتهم الكونية » «فهم » في مدارج التحقیق «من الکون الى 
الكون مترددون » بداية ط ونهاية » معتقدون بأن لا غاية وراء مداركه »ع 
« فکیف هم بالوصول ؟ » الى غاية هي المنتهى . وهذه الغاية لا تحصل 
م ولا لغيرهم إلا بالحق لا بهم » وبشرط تجردهم عن الرسوم الثمية 
واللحيالية » الي اهلها » لا ہا > فلا سبیل لم الا الا بنتائج الاحوال » 
لا بدلالة ما انتقد لهم من كثرة القيل ولقال . 

« وان كان لم أجر الاجتهاد والدرس » في طرق الاستدلال والاستنباط › 
« فالأجر ظ کون ايضاً ع ؛ زال » الابيد «من رق " الکون وواق 
الحرف » آید ۲ . وقد جعل يفك عن سره ! - مواقع اشارته من حلص 
من وثاق البحث ولنظر الى مسرح الکشف والشهود » من آساطین اهل 
النظر > وهم الذين فازوا بقصب السبق في حلبة رهانهم ؛ لا شرذمة قنعوا 

3 باقل القلیل » «فاستسمنوا ذا ورم » ونفخوا في غير 

ضر م4 ). فنفوا ما جهلوا » والقوا سمعهالى شياطين الأنس » حيث 

=. 9/174 ؛) سورة‎ ١ 

۱) اقتباس من قول الحريري في مقاماته ۱۷ (طبع القاهرة ۱۳۹۹ ه). - 


و الاصل : و باستیثار . - ر رامحة 5۴ » راه ۷۷ . - ز سفحات زو . - 
سس الاصل 0 الظمآان رت ش الاصل : ا ص الأصل : شياء . - ض ماآخذم ۳ 
ماخده ٭ . - ط بداية 16 , - ظ بالاجر ۳16 , - عاضا 1 . - 


۲۸1 


عمان اساعیل یی 

أوحوا الهم الأباطيل . فبارزوا بوسوستهم محارية الحق في معاداة أوليائه غ . - 
۳ بال قوم ۰ میت قلوبهم فركبوا مطية الموى في قدحهم ضلالا ؛ 
والتحقوا في فرط طيشهم بالأخسرين أعمالاً ؟ ‏ 

(۲۲۹) « وأما «من كان على ببنة » من ف الله » تعالى ق !» 
فلا يعرف شيئاً ك ولا يظهر بحال ولا يتعلق بحکم » ال باقتضاء واردات 
قدسية » متجددة له مع تقلبات قلبه بالأنفاس ؛ ‏ «فانه يكشف له 
عا اراده''"؛  »‏ تعالى  !‏ «به ل » من القدرات عليه » خير كان 
او شرا . فهو » اذ ذاك » ممن اطلعه الله على سر القدر » « فيطمئن م 
ویسکن ذ» - « على بصيرة من ربه » «نحت جري المقادير » الي علم 
يقيناً ان لا محيد له عنها » ولا یغیرها شيء الا بقدر. - 

«فطاعاته ه » قبل اتيانه با » «له» ي الغیب  »‏ « مشهودة » 
ومعاصيه مشهودة! ۲۳* . فیعرف و » بشهود ما ثبت له في لوح 0 
«مى يعصى ي وكيف يعصى وعن يعصى وین يعصى . وکیف بتو 
وجتی آ » من الاجتباء > وهو الاصطفاء ؛ «فیبادر ؛ لكل ما 00 
على بصیرته ويقين على وجه کشفه » « مستريحاً بروية : عاقبته * » عند 
الله » الذي اليه مابه . «متمیز! عن الق + ببذا الحق < !1 » الذي 
لبس وراء » مرمى لرام . «والله هدي من يشاء الى صراط مستقيم » ! 


23 


۲ الارادة الاطية الي تنکشف لمن كان ر«على بينة من ربه » هي الارادة الاطية 
الكونية › أي مشيئته › تعالى ! الي OS‏ ا لا الارادة 
الشرعية : الي تأمر بالخير وتي عن الشر . 

۳) من حيث هي موافقة لارادة الله الكونية ( = للمشيئة) لا لارادته الشرعية (=لأمره 
التكليي) لأن الله لا یأمر بالفعشاء والنکر .اب 


غ الاصل : اولیاءه . - ف + ربه 1  -.‏ ق على W‏ .- ل الاصل : شیاء . - 
ل - 1316 . - مهيطمس ۷۷ » فیطان ۴ . - ن‌ویساکن  .15‏ ه وطاعاته >1 .- 
و فعرف & . - بي بتعصى 1  .‏ ۲ محتبی 16 . - و فبادر 16  .‏ و بر وه ۰۲۷۷ 
روانة ۴ . - ژعاقبتیه × . - حاطلق W‏ ,- ع المحق W‏ . - 


YAY 


) شرح ۷ جلى الانتظار 
XXVII‏ 

)۳۰( مقتضى . هذا اللي | شراف النفسي . ووقوعه للمحفق » 
4 ۶۰ بعد - رجوعه من شهود ی ج الى لکون یه تفاوت 
الابعد > فهو أتم وأوسم استعداد ًا من اشرف ٤‏ القرت : 3 أشرف 
على أحوال فرع مقاق ار 

ورعا ان يقتضي حال اممق » في اشرافه : وقوع الحكم منه على 
امر ما » قبل تکوینه : خلف حجاب الغیب ؛ او حالة تدرجه في مسافة 
تنزله » على تفاوت طولها وقصرها . ويكون باعث احقق على الحكم عليه 
ما شاهد القلب : أو دليل اللحاطر الصدق » او تعلق شعوره بتميز حركة 
احکوم عليه من الغيب وانفصاله منه للظهور » او مبشرة صادقة » او 
وجه من وجوه الانتقالات النفسية دون الكشفية . 

فشرط اصابته في الحكم عليه على الصحة » باثبات او نفي » دوام 
انتظاره وقوع امکوم عليه طبق ما حکم به عليه في الخارج . فان مقتضى 
حال الحقق اعتداله : روحاً ونفساً ومزاجاً . ومقتضى حال اعتداله » ان 
لا يطرأا له الا خاطر صدق . ومعیار حته ۰ ان لا ينقطع منه انتظار 
الوقوع . فان ذهل عن ذلك وانقطع الانتظار ‏ دل على وجود نزغة التلبيس 
فيه . فان النزغات الشيطانية لا صحة ها » ولا ثبات مع جولتها في الجملة . 

ورعا ان مجد ذائق في نفسه » على قدر اشرافه في هذا المقام 


4) املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «قال (الشيخ) في اثناء [الاصل : اثنا] 
شرحه هذا التجل : ان حملة الامر فيه هو تحققك بالق في الحلق وروئيتك له » سبحانه ! 
۳ خلقه : اذ كان هو الحرك لم والسکن [الاصل : المسكن] . والدليل على صدق صاحب 
هذا المقام انه لا ينتصر لنفسه امد » فان انتصی فقد ناقضص اصله . - وااسلام ! [ محطوط 
الفاتح ورقة ۱۱۱). - 

۰) ميثاق الذر هو العقد الذي حصل بين الله وذرية آدم ؛ وككل عقد » میثاق 
الذر مركب من امجاب وقبول . اما الاجاب فهو قوله تعالى : « الست بر بع ؟ » والقبول هو قول 
ذرية آدم : بر قالوا لل (سورة !۱/۱( و يعرف عند الصوفية يأنه « مدا الصورة 
الجامعة الوجودية للانسان » ؛ وانظر ما تقدم فقرة ۰۱۸۳۰۱۸۲۰۲۸ وتعليق ۸۲ .- 


| ی 


YAY 


عمان اساعیل محیی 


وعلی مقتضی هذا التجلی » ميل مجهولاً »> مدة طويلة + ولا یعرفه إلى 
من ؟ و' ال ی الفرط » لصورة مخيلة له 


الى الذي يجد له ذلك الغرام » في عالم | لحس . فیحکم عليه » عن وجدان 
حيح » أنه محبوبه . ومن هنا » اوت ۱ عن وجدانه 
الصحيح وذوقه » فقال : 


علقت يمن أهواه عشرين حجة ولم ادر من اهوى ولي اعرف الصبرا 
ولا نظرت عينى الى حسن وجهها ولا “سمحت» ادناي قط الها ۵ جر 
ال ان ترا‌ی ب البرق‌من‌جانباحمی فنعمتي ۳ وعذ بي دهرا 

(۲۳۱) قال » قدس سره : «احقق اذا اصرف ت وجهه نحو الکون 

لا يراه الحق من الحكمة) والصلحة الثمرة وفاء حقوق الاستعدادات 
واقامة صورة النظام لتعدیل احوال الکائنات + «يي فلك » اشارة الى 
صرف وجهه » ( بأمر » مشعور به » «لم يصل بصل اوانه » القاضي 
بوجود احکوم عليه ن 0 الحمس » «لا على الكشف له » فان الکشت 
يعطي بقيناً [*47 [f.‏ يتضح فيه ان الأمر » في غير أوانه» لا یتأثر من 
الحكم عليه بوقوعه » فلا يحكم . 

« لكن ث » لا يحكم الحقق عليه » إذا حكم » الا « بشاهد ج القلب ح 
ودلیل صدق انفاطر خ » وهو خاطر حقاني #9 9 بالدفع ولا برتفع 
بالفي ۰ «ومیز الحركة » اي بتمیز حركة احکوم عليه وانفصاله من محل 
كونه عند امحاکم عليه > بوجه مشعور به . 

«فالأولى د به» اي باحقق الاک » , انتظار ما به حتى 
يقع » 2 عالم اس ؛ « فانه ان غفل عن هذا الانتظار > رعاذ زهق » » 
اي سبب ما ذهب منه ومضى ف عدم انتظاره  »‏ « من حيث لا يشعر 
فانه ي موطن التلبيس » واللحاطر الباعث با > حالتئذ » مشوب 
بالنفثات الشيطانية الي تطرأ ؛ فيزول » فلا يدوم معه الانتظار . ولا 
یستلزم الانتظار وقوع الامر ني انحارج ؛ فان انحاطر الذي يصحبه 
الانتظار يرتفع بتوجه النفي اليه وينتفي . 


5) انظر الفتوحات ۲ /۳۲۸. - 

ب الاصل : راآی . - ت صرق 17 . - ث لاکن W۷‏ + من 16 . 3 ۰ ج يشاهد 
—.H‏ ح ول 16 . - «خ -خ » ودلیل الحاطر الصدق ‏ . - وافاول كلا 
و عا ۴ . س 


۱۳۸۳۴۳ 


(۲۳۲) « فلیحذر المحقق من هذا القام ( القاضي بوقوع التلییس ‏ › 
القادح ي نحقيق الفوز ععرفة آسرار التحميق . « والمعيار د ( 2 
تصحيح حال الحكم قبل اوانه » «الانتظار د ». ألا تری ان المحقق 
التصرف ني مقام يقتضي الفعل بالهمة » اذا اراد یتاذ وقع» تتعلق همته 
بوقوعه ؛ ولكن لا يستمر بقاء الواقع بالهمة الا باستمرار تعلقها بذلك . 
فالفعل بالحمة » يتطرق عليه الذهول فيزول + بحلاف الفعل بالمشيئة س ع 
فان الذهول لا بتطرق عليه ابد > فلا يزول ؛ ما لم يرد بالمشيئة س زواله . 
فافهم ! 


« و - و » ولا معيار له الا الانتظار : H6W‏ . - ژ الاصل : شياء . - 
س الاصل : بالشیه , س 


۳۸۳۵ 


عمان اساعیل نحيى 


( شرح )۳۱ تجلي الصدق 
XXVIII‏ 


(۲۳۳) اذا نسب الشي ء الى الحق بسر التحقق به» في غيبته وحضوره» 
وباطنه وظاهره ‏ وفصله ووصله » وحعه وفرقه » وقربه ربعده » وتنزله 
وترقيه كان مدار أمره مطلقاً على صدق لا يشوبه!"؟ آثار ضده . 
ولذلك قال » قداس سره : 


« من كان سلوكه بالحق » ععی أن يكون أول انتباهه بالقاء برهان 
تدي ‏ بدل على احتصاصه من الحق عزید هو حظ الحبوب الراد 
لعينه . فيكون محمولاً » في سيره › على جناح الحذب الوصل الى الغاية » 
مطوية” له الأحوال والمقامات › مع أحكامها ونتاحها وآ ثارها » 2 نقطة 
آنية » يُعطى حکم الفرق والتفصيل مطلقاً » في الجمع والاجمال شهود" . 

« ووصوله الى الحق » احض › ععی ان يكون منتهى وصوله 5 احق » 
غاية” هي الممتهى . فيصل - بوصوله اليها ‏ ما بطن وظهر » من حيث 
اندراجه بنسبة الذاتية > في حقیقتها الجامعة . 

« ورجوعه من الحق » الى الكون « بالحق » الظاهر فيه » بتعينه الذاني 
وبنسبة الحق المسترة [470 ۴] ني العلم » ظهورا يضاهيه اتصال نور بنور 
ولذلك يكون العبد في هذا الرجوع بحسب الق : فلا يقبل النهاية 
والغاية » وجود" وعلماً وكالاً. ويرى ان العين في الأعيات للحق والحكم 
ها -١(‏ للاعيان الخلوقة ) 


۰:۷۷( أملاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال (الشيخ) ما هذا معناه : من كان 
سلوکه باق حضوراً ووصوله ال الحق عيناً مشهوداً ورجوعه من الق باق [الاصل : با 
ال الحق] صفاءاً [الاصل : صفا] ونوراً > فنظر الحلق من کوهم حقاً بالق » فاتصلت 
النسبة القية » الى ظهرت عيا فيه » بنسبة الق المسترة ٤‏ العام ١‏ الذي یضاهیه [الاصل : 
فاا اا اوی تو E a.‏ > فیح 
على ذلك ا محل مما اعطاه شاهده »- فیکون قا فق الق . » [محطوط الفاتح ورقة ۱۱۱).- 

۸) قارن هذا ما يذكره صاحب « لطايف الاعلام » من معاني الصدق واقسامه : 
صدق الاقوال » صدق الافعال » صدق الاحوال » صدق الهحمة » صدق النور (ورقة 
۲۱ - ۱۰۲) والفتوحات ۲ /۲۲۳-۲۲۲ ممنازل السائرين للهروي : باب الصدق (قسم 
الاخلاق ) . - 


۳۸۶ 


کتاب کشف الغایات 


فاذا كان شأنه في سلوکه ووصوله ورجوعه هكذا : « فنظر ب 
من كونهم فاته من حه ت اة ليم هف اذ ذاك وا 
ان وت في الكل للحق وا . « فاستمداده » ث) حالتئذ » 9 


عرفانیات الحق » النتقدة له من الحق باق » « لج ج خط ح له » فيها 
«نظر ج » فلم يخط'ح له » فيها «حكم > فلم بجر عليه خ لسان د باطل » 
لاكتنافه نحت اردية الصون » في ولاية اسم م يسم به احد » محق ولا 
باطل . 

(۲۳۵) «فکان د » هو في هذه المكانة الزلفى > « خلقاً ذ » من 
حيث تعينه الحكمى » «في صورة د حق » ظاهرة بحيازة تعطی عموم 
ظاهر الوجود وباطنه . « بنطق ذ حق وعبارة خلق » ولکن بنسبة سر 
ET‏ 


افنظره 13 » فینظره × » فطر 2 . -- ب الق 11 الملق ۳  .‏ ت + بالحق W‏ › 


باق ¥ . - ث واستمداده KHW‏ وج عدج »-11.- اح عط ظ » حط W‏ » 
KH be‏ , - اخ على KH‏ . - د لسانه HK‏ ؛ + ولا عليه HK‏ . - د وکان H‏ . - 
RHUL‏ او REE‏ و ی ات 


YAY 


مئان اسماعيل محیی 


( شرح )''"* تجلي التييؤ ا 


XXIX 


(۲۳۰) يريد تيوب قلب الانسان » المفطور على صلاحية قبول 
جلى احدية الجمع . - واللبيو ت > استعداد يحصل له حالة توسطه 


۵ املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «قال (الشيخ) ما هذا معناه. الیو 
[الاصل :. الميو] هو الاستعداد. وكل نفس فرد هو استعداد . وذلك شامل لكل واحد 
[الاصل : احد] . فهم من كان استعداده تاماً » ومهم من قبل استعداده حقيقة من الحقائق 
[الاصل : الفاق] الالمية [الاصل : الالوهية]. فلار الذي حصل للمستعد هو لسان 
الستعد لا لسان المفيض » ل UT‏ ا ا 
لأمر آخر زايد : فكان النور قبل النور ! وقولنا [الاصل : وقلنا] : « اذا تبيأت [الاصل 
یات ] القلوب » اي بطريق خاص وهي العرفة » اذ كل القلوب متبيأة [الاصل : متبيه] . 
وقولنا [الاصل : وقاذا]: «صفت بأذكارها » اي بغير افكارها. وقولنا [ الاصل : 
وقلنا] : «انقطعت العلايق باستارها » اي الوقوف معها هو استارها » لا هي في نفسها . 
وقوله : « وتةابلت الحضرتان » اي حضرة القابل وحضرة المفيض . قوله : « وسطعت انوار 
الحضرة الاطية من قوله « الله نور السموات والارض » اي کلا ظهر واظهر الاشياء [الاصل : 
الاشیا] فأنا هو لا غيري » فلا حجبنك غبري عي بوجه من الوجوه . - وقوله : « نور 
السموات والارض » اي [الأصل ا اني » من حيث انا» لا أتقيد ولا انضاف » وا ما 
ذلك بالنسبة اليك . وكأنه » سبحانه ! يقول : کل العام مظاهري بأمر ما » فذلك الأمر 
هو الذي يقبل التنزیه ؛ وهذه الناظر هي الي قامت بها العبادات . فظهر » سبحانه ! في 
المظاهر [الاصل : الطاهر ] و بطن » فتاه "| اذ كان ولا مظاهر . فالتز یه له » تعالى» 
عن تقییده ما وعن ادرا کها له من کونه عیبا : فهو العزیز ! وطذا قلنا في بعض قولنا : 
« فهو السمم السمیم » وقلنا [الاصل : وقولنا] : «فیا ليت (شعري) من یکون مکلفآم. - 
وقوله : «والتقت بانوار عبودية [الاصل : عبودها] اقلب [الاصل : لملب] وهو ساجد 
حدة [الاصل : سحده] الابيد ) . فانوار عبودية القاب [f 11b]‏ هو ما حصل من الفیض 4 
الذي قبلت به القلوب اعیان وجودها . وکلا تقبله_ [الاصل: يدمله] القلوب اما تقبله بذاك 
الفیض . ولا كانت الاعیان موجودة له » سبحانه ! لا لما لذلك قبلت منه وجودها. فلا 
اشرقت على المکن انواره نفر امکانه وثبت وجوده .فلذلك قال : , الله نور السموات والأرض» 
اي منفر [الاصل : منفرا] امکانها ومثبت [الاصل : ومثبتاً] وجودها . ثم لا ظهرت المکنات 
باظهار الله » تعال ! طا وصار مظهراً ها :رقن ذاك عا لا عکن المکن ان يزيل هذه 
الحقيقة ابداً . فبی متواضعاً لکبریاء [الاصل : لکبریا] اله » تعال ! خاشعاً له . وهذه 
۳ ده الايد ا. وهي عبارة عن معرفة العید حفيقته . واذا عرفت [الاصل : عرفت ] هذا عرفت 
کے اه ت ری لفسا مني و نفسه بنفسه . ومن ها هنا یعلم حقيقة 
قوله : « كنت سمعه وبصره » الحديث . ولا لاح من هذا الشهد لبعض الضعفاء لايح ما 
IIE CE O‏ : «أندرج 
تونق العيوذزة .........» ال آخر الفصل] - قال في شرح ذلك ما هذا معناه . 


| الہیاء 8 » الهیو ۷۷ .- ب الاصل : ياء . - ت الاصل : والمياء . - 


۳/۸۸ 


اعتدالاً؛ وذلك بوقوعه في حیز تانع الاسیاءی» الحا کة عليه ؛ حکم 
المغالبة ؛ فان كلا منها » يطلب محل ولایته . 

فالقلب اذا خرج من . رق تقيده پا » الى سراح انطلاقه بالكلية ‏ 
يصير في غاية الصحوء تارا في تقيده واطلاقه لا محبورا. وهذا الاستعداد 
تام ؛ ولكنه » ي عامه» كلا قبل فيضاً ونجلياً ‏ زاد توسعاً ؛ الى ان. 
ينتهى في الاعية . ولا نهاية له ي الاعية . 

والاستعداد » الذي (هو) دون هذا الاستعداد » متفاوت في السعة 
والضيق . فانه اذا تقيد بفيض ‏ كا اومأت اليه اتسع بحسبه-؛ واذا 
تقيد بالآخر > ازداد توسعاً . فان حلول كل فيض في القلب » ينتج 
استعداد ! لقبول فيض آخر . فقوله : قد س سره : 

(75) «اذا تهيأت ث القلوب » فتتقلب في الأحوال اختبارا » 
بوقوعها في حيز التانع » وتحققها باطلاق حكمهء بالنسبة الى كل ما 
بطن وظهر من الشوون ج الالمية والامكانية > على السواء . أو تتقلب 
في الاحوال) اضطرارا » بطريق تتقيد بكل ما ورد عليه من التجليات 
الالمية : الا وحالا 3 قبضاً وسطاً ظاهراً وباطناً 3 هداية” وضلالاً : 

فاذا تبیأت (القلوب) باحدی الجهتين « وصفت » جوهریتا « باذكارها » 
المتفاوتة > حسب تفاوت آلسنة الاستعدادات . فذکر الاستعداد الأتم» 
ذکر المذ كور ؛ وهو دوام حضوره مع نفسه 5 الاستعداد الأنم > ومحسب 
حکمه ولسانه [48 ع] في هذا المقام ح : 

ذکره ذکری وذکری ذکره وکلا الذكرين ذکر واحد ! 
وصفاء القلب » جلاوه خ عن النقوش النطبعة فيه . عند حضوره 
مع المذكور ؛ فانه اذا حضر معه سها عن غيره : وذلك عين جلاثه د ! 


وحملته » انه اذا اندرج نور الق في العبد فى العبد . وان اندرج نور العبد في الق ظهر 
العبد بالق : وان الذين يبايعونك اما يبايعون الله » . وكل مندرج سار فهو غيب للمندرج 
فيه . ثم قال : «الى ان یصل الى غيب الفیوب » وهو الغيب المحقق الذي لا يصح شهوده ولا 
يكون مضافاً الى مظهر ما » وهي الذات القيقية . فتحقق ترشد ! -» [مخطوط الفاتح ورقة 
2-۷۱ راب].- 


ث ميات KW‏ . - ج الاصل : الشوون . - ح الاصل : + شعر . - اخ الاصل : 
جللآءه . - د الاصل : جلآءه.- 


۳/۸۹ 


عمان اسماعيل نحيى 

« وانقطعت العلائق ذ بأستارها» حيث لا يدع القلب حضور 
المذكور معه ان يقف مع الأغيار تعلقاً وتليساً بها ؛ 

(۲۳۷) « وتقابلت الحضرتان » بكال الحاذاة بينها ؛ فان حضرة 
أحدية الجمع الامي لا يحاذيها ولا يسعها إلا حضرة احدية الجمع الامکاني» 
القلى » الانساني . فان كل نجل" يظهر من الحضرة الاهية » له محل" 
بحاذيه فيقبله في الحضرة الجامعة الانسانية . فامحاذاة بين هاتين الحضرتين 
أتم احاذاة ؛ 

« وسطعت آنوار الحضرة الاهية د » هذه زيادة في توضيح کال الحاذاة 
بین الحضرتين» « من قوله : ذز الله نور الساوات س والارض وا 48 ») فان 
ما عم السیاوات والأرض منه ‏ تعالى  !‏ مجموع في القلب ۰ المحاذى 
لعموم الاطية محاذاة الظاهر لباطن » او الظهتر للظاهر فيه . - والعالم» 
من حيث کونه ظاهرا بهذا النور » لا محجب القلب الوصوف باحاذاة 
عن |ا لحضرة المحاذية له . فانه »> من هذه الحيثية » نور » والنور بنظهر 
ولا خفى . الهم (إلآ) اذا اشتد ظهوره » فانه يحجب الادراك » حالتئذ . 
وعلامة هدا اجب انا بقل الفن طني 1 كا فل یت ` 
كبر العيان علي حتی انه صار اليقين من العيان توهما! ۵۸ ! 

«والتقت ص » اي هذه الأنوار الساطعة الالمية > حالة احاذاة 
والقابلة . -- « بأنوار عبودية القلب » وهي عكوس الانوار الساطعة فيه » 
المنصبغة بصبغة الظاهرة محکمه . فان الانوار انما تنعكس في مراة القلب» 
عند صفاءئها ض ونجوهرها » وتتصف بالحكم الغالب عليها . والحكم الغالب 
علپا » إذ ذاك»› التزام العبودية اللحالصة » 2 غيبته ٤‏ ال کر عن 
القلب ‏ بصبغ العبودية - ينعكس ايضا في مرآیا الانوار الساطعة : فيظهر 

۰) سورة ۳۵/۲6 .= 


» ... كشف نتایج الامتنان‎ ٤ هذا البيت وارد ي کتاب « منتهى البيان‎ (At 
-.۱۱۸۲/ 4۸۰۱ لمؤلف مجهول » مطوط باريز‎ 

ذ العلابق W۶‏ ۰ العلایق 12 . - ر الالاهية ۷۷ . - ز + تعالى HK‏ . - 
س السموات 2317 . - ش الاصل : + شعر . - ص والفت × . - ض الاصل : 
صفاءها . - 


۳۹۰ 


عکس العکس فيا » بحکم الاصل ؛ فينطبق عليه كمال الانطباق . هذا 
معنی الالتقاء . وبقی ان یکون احد التلاقیین ظاهر" والآخر باطناً » أو 
متساویین في الحكم . 

«وهو ساجد جدة الابد » الذي لا رفع بعده"*! » هذه السجدة 
دلیل العبودية انلالصة . فان القلب اذا عحضت عبودیته > جد على 
مقتضاها ؛ فلم يعد عن سبدته الى الأبد . - وهذه النكتة » مأخوذة من 
کلام العارف العباداني للعارف التستري» [«48 ]٤.‏ حين ماله 0 سجد 
القلب ؟ فقال : للابد!۳* ! - 

۳ اندرج نور العبودية ٤‏ نور الربوبية » حالة الالتقاء والانطباق » 
« ان کان » العبد « فانياً » 8 الله ؟ ‏ «وان ط كان باقياً» بقاء الحق » 
بعد فنائه ظ فيه » « اندرج ٤‏ نور الربوبية في نور العبودية فكان » نور 
او « له » اي لنور العبودية (غيباً ع ومعی وروحاً وکان ور 
العبودية شهادة ولفظاً وجسماً لذلك النور : فسرى نور العبودية في باطنه » 
الذي هو نور او برس فان في اطوار الغيوب : من غيب الى غيب » 
حتى ينتهي غ الى غيب غيب ليرب » وهو الغيب المحقق » الذي له يصح 
شهوده ولا يضاف ال مظهر ایک 

)۳۸( ولاك ا انطواء هوياتها . (١‏ فلا ق 
پنقال ق » فان المنقال"““4 منه » ما يدخل في دائرة الايضاح ولبیان 
القاضي بتفصیل_ المويات المنطوية فيه ؛ وأحدبته لا بل التفصيل ؛ فان 
التمیز » العتبر في التفصیل > مستهلك الحكم والاثر : فیها . فاذا قلت عن 
شيء فيها - فا قلت الا عن غيره . فان كل شيء ني تلك الحضرة ۰ کل" 
شي ء ! - وقد آشاو بت كل من سره  !‏ إلى هذه الاحاطة والاشغال 
بقوله ك : 

۱) انظر الفتوحات ۱۰۲-۱۰۱۲ ؛ ولطایف الاعلام ورقة ٩۸ب‏ - .وا 

۲ ) القصة في الفتوحات ۰۱۵۰۷۹۱/۱ ۶ ۶۱۰۲۸۲۰/۲ ۰۸/۳ 1۸۸. 

۳) انظر معاني الغيب واقسامه : غيب اهوية » الغيب الطلق » الفیب الکنون » 
الغيب الصون - في لطایف الاعلام ورقة ۱۳۰-۱۱۳۰ب ؛ وانظر الفتوحات ٩۱۲۹/۲‏ 
والفصوص ۱٤۲۹۰۷٤/۱‏ ؟ ۲۰۲/۲ . -- 

۲۳ انظر ما تقدم تعلیق رقم ۳۲۹ 

ط فان 111618  .‏ ظ الاصل : فناءه  -.‏ ع عيناً K8‏ » غبا ۴ .- غ انتهی 
. - ف - 16۷۷ . - ق والانتقال #8 .- ل الاصل : + شعر . - 


۳۹۱ 


عمان اساعیل محیی 
کنا حروفاً عالیات لم نقل متعلقات في ذری آعلی اقلل 
آنا انت فيه وانت نحن وحن هو فالکل ني هو هو فسلعتن‌وصل! ٩08‏ 
«ولا بحصر ل ما برجع به» الواصل من هذا المنتهى «من لطائف م 
التحف الي تليق بذلك الجناب ذ » من غوامض الاسرار» الي بحرم کشف 
اكثرها. ‏ وله يقول الحق ويهدي السبيل ! - 


۶4 اللابیات ی كتاب , النازل الانسانية » لابن عرني انظر لطايف الاعلام و رقة : 
۰ ۱۳۵ ب › ۱۷۹ 1. - 


ل محصی ۴۲ .  -‏ م لطایف ۳۷۷16 .  -‏ ن + HKW dal‏ . - 


۲4۲ 


( شرح )"۳ جلي اهم 


XXX 


(۲۳۹) اضيف التجلي ال لے فانه انما یکون بحسب توجهها 
وطلبها . ولذلك محتلش التجليات حسب اخخدلااف اطمم . فيدخل فا 
الانکار › عاج وجلل ؛ حی ينتهي الامر الى ان يقال : « حاشا 


٥‏ ) املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «قال (الشيخ) : تقييد هذا التجلي باهم 
اي على [الاصل : علي] قدر طلبه وتوجهه . وههنا [الاصل : ها هنا ] یدخل الکر الامي 
[الاصل : الالاهي] . وطذا جعل الحققون اهمم كلها هما واحداً . فلم ینکروا تحلي الحق في 
كل هة فیکونوا [الاصل : فیکون] اذن [الاصل : اذاً] مع الق لا مع مظاهر الق . 
فان وجد من صاحب هذا القام انکار فانه یسمی انکار الشرع : فهو ینکر في موضع امر 
(فیه) بالانکار و یسلم ی موضع (امر فيه € التسام - 5 قال (الشيخ) : «حی یفی الواسحد 
بالواحد فبي الواحد يشهد الواحد » . فذهب ۳ الى ان تج الاحدية لا يصح > لکون 
الاحدية لا يقبل الثاني . وم فيه مازع معلوم صحيح . وهو قوطم : أن العبد یفی ولا یتجل 
الحق الا لنفسه بنفسه . وقد صح ان الاحدية لا يتجلى فها لخيره . وحن ذهينا الى ان القابل 
اما هو نور الحق . فقبلنا تحل الق بالق . فهکذا هو قبول الاحدية : قبل الواحد تجل 
[الاصل : فجلا والتصحیح ثابت في محطوط فیینا] الواحد . فا للعبد ههنا [الاصل ها هنا] 
ار لیقوم الشر يك ی : السريك ]. وقول القايل ان نحل الاحدية لا يصح فيه التجلی 
يشهد ان للاحدية تجلياً [الاصل: تجل] » لان تجلہا اعطى ان يحك لا ذا الحم . 55 


وقول الشيخ : «ويسبحون في افلاك الاقدار شموساً أن كانوا باق وبدوراً ان كانوا 
[122 ۶] بالعين » ونجوماً ان كانوا بالعلم » الى قوله : « فيتكور من كان نمسا » 18 
م قوم لم المع وهو عام الدليل : وهم النجوم . وم قوم للم مشاهدة ما علموا فلهم العين 
فهم الاقار . وم قوم لم .الق » ور ده فهر الهس اي هی اعللى [الاصل : 
اعلا] المظاهر . وهي تمد البدر واانجوم . فيوم الانفطار » تكور 0 الي 0 
الذي] قبلت به لزوال الاعیان . وینخسف القمر والنجوم . فلا يبقى الا نور الق : 
النور الواحد ! » (محطوط الفاتم » ورقة ١1ب -.]1١١-‏ 


5 الحم مفردها هة . وقد عرفها ابن عربي ني اصطلاحاته . « تطلق بازاء تجريد القلب 
للمى . وتطلق بازاء اول صدق الرید . وتطلق بازاء حمع ألم بصفاء الم اولا . » فاطمة من 
الوجهة النفسية والروحية هي الاقبال بالنفس » حال حمیها ورکیزها » والتوجه بها الى الله 
تعالى والهیو" لقبول فیضه وامداده . ویقرر ابن عرني أن اهمة معروفة عند التکلمین باسم 
الاخلاص وعند الصوفية باسم الحضور وعند العارفین باسم الهمة (فتوحات ۱ /۷۷) وهي 
مذهب ابن عرني آلة الفعل عند الحقق ومن حملة ما يشترك به الولي مع النبي (فصوص: فص 
سلبان ورسالة الانوار) . - ما خص اقسام أ ار لطايت. اه 3 هرو. الأفاقة + هرز 
الانفة > همة ارباب الهم العالية » الهم العالية (ورقة ۱۷۳ب - ۱۷ب) وانظر الفتوحات 
ایضاً ۲ /۰۲۷-۰۲۹۰۱۳۱ ومنازل السائرين للهروي: باب اطمة (آخر ابواب الأودية) . 


۳۹۳ 


ععان اساعیل حیی 


۰۱۳۳ لذ تجتلی فى خر سوه النقد كر ناخ ۱ 
اهمى » الختلفة » المتباينة » - « على اف الواحد » جمم ۳ 
المبثوية رجالاً ونساءاً | » في نفس هي الأصل الشامل 0 ؛ وجمم 
الوجودات › امختلفة التعینات » على عيبن هي محتد وجود كل عي 0 
اعتناء ات في رفع الاختلاف «التباين عنها  .‏ فزال عنه الانكار مطلقاً » 
حیث عرضف نهد ان ال سن لي کل هن . رفون ل اوري 

مع الحق لا مع مظاهره . فهو ادن » I‏ 
قیسی لك آیکار الشرع :فاه ب حالتدل یتکر, ھا آمر ده 
بالانکار . - ولا كان شأن [ه49 ع] احق ان يفنى » بسر حاله ومقامه 
وشهوده المطلق الوحداني » جميع الاختلافات التعينية في تعين واحد » هو 
الاصل الشامل «القابلية المحيطة ‏ قال » قداس سره : «حتى تفنى ج» 
اي الحم « في » ال «الواحد بالواحد» الذي هو حق في كل همة.» ‏ 
«فيقى الواحد» الذي هو الق في سائر ح الحمم ‏ « يشهد الواحد» اي 
نفسه بنفسه ي نفسه ع 0 الشهود » عين + فان قبلة 
هذا الشهود ۰ التجلي الأحدي : ولا يصح التجلي ني هذه الحضرة للغیر » 
ا ا م ل ا 

« ذلك » أي الجمع والاففاء» على الوجه المذ كور « من أحوال 
لجال » المتمكنين ني شهود واحد العين » في ملابس التلوين » من غير 
مزاحمة « عبيد الاختصاص » حيث لا قبلة الا الحق الجامع > بوحدة 
عينه الي هي باطن الكثرة > شملها > وهم المقصودون بذواتهم . 

Ot )‏ «فبشرح» على بناء المفعول « م الصدور عما اخفى 
ا فييا» اي في الصدور «من قرة آعین!۳*» فان الصدور اذا 
انشرحت بورود التجليات الذاتية الاحدية علا اتصلت انوارها بسائر 

۸۷( اشارة الى حديث « الصورة » المروى في صیح البخاري عن الي هريرة : 
۰ . فيأتهم رهم في غير الصورة الي یعرفوها ... فیقولون : نعوذ باه منك ۰« (وي رواية 
ا حاشا ربنا ... ) انظر رد معاني الآيات التشاهات ... النسوب خطأ الى ابن عرني 


۷ (ط. بيروت : نادي الكتب العربية سنة ۱۳۲۸ هجرية) . - وانظر ما تقدم تعليق 
رق ۳۹۹ . 


۸) اقتباس من آية ۱۷ سورة ۳۲ . - 


| الاصل : نساء . - ب الاصل : شى . - / ت الاصل : اعتساء . - ث الاصل : 
شياء . - ج یفی 8 » نی 21 , - اخ الاصل : ساير . - 


۳۹۴ 


11919 1 ز 2211111 
من اخواته . فالابصار › الي هي محل الروئية خ والمشاهدة » ترى بواحد 
العین کل" عين » فيه کل شيء! ورعا ان یکون ما أخفى لم فيها » 
ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا خطر على قلب بش(“ . فاذا 
ظهر شىء . ما خفی » في هذه الصدور » كان قرة العبون التعلقة به . 

« و » هم . علد حققهم مهذا بهذا المقام المطلق الوحداني « سبحون ی 
أفلاك الاقدار » حسب اختصاصاتهم ببذا التجلي ۰ «شوساً ان کانوا 
بالحق » أي في مرتبة حق اليقين » القاضي شر واحد العين مع الأسرار 
والاحكام اللازمة له ف كل عين 0 هي ˆ ؛ «وبدورا» كوامل 
وات كا بالعین » اي :في ية غين الیقین ۰ القاضي ععاینته » من 
حيثية تلبسه بصور الظاهر الروحانية والثالية والحسية!'؟؟ ؛ «ونجوماً ان 
كانوا بالعلم » اي 8 مرتة على اليقين . القاضي بظهو رهم بعلم الدلائل" ۳" 

)١5١(‏ « فیعرفون » من هذه الحيثيات الثلاث د » «ما يجري به 
الیل والنبار الى يوم الشق والانفطار » حيث عرفوا حقّيقة الانسان » 
وأسرارها اللازمة ما باطناً وظاهرًا ‏ في كل هرتبة وموضع E‏ کل 
لطيفة وكثيفة » ومعی وصورة. فان حقيقة (-الانسان) »> قسطاس 
التحرير » ولسان میزان [409 ۶] التقدير والتدبير : فحيث مال » وكيف 
مال : یناً ویسارا » علوا سفلاً » ينتج من میله التدبير » على الوزن 


۸۹«( اشارة الى الحديث القديم : «اعددت احبادي الصالحين ما لا عين رأت ... » 
وهو ثي البخاري عن الي هريرة (فتح الباري ۳۹۱/۲) وسلم (شرح السقلای ۰۲۳۳/۱۰ 
۸٨۸‏ ) وحن احد ۰۲ ۸ ؛ وان ماجة ۳۰۵/۲ والاحادیث القدسية لعلي 
القاري ه وشرح الاحیاء ٩‏ / ۰۷۷۰۰۷ ؛ ومیزان العمل ۱۰۵ . - وانظر ما تقدم تعلیق 
رقم ۲۷۰۲۵۰۲۸۳۰۲۲ . - 

۰ وانظر الفتوحات ۳ ۱۳۵۱۱۲« ۰ - ۰۷۱ واصطلاحات ابن عر یی وشفاء 
السائل ه؛ (ط. الاستاذ الطنجي) وتعریفات الجرجاني ٩۲‏ والاربعین مرتبة الجيلي ه (والحورش 
ص 57) ؛ ولطایف الاعلام ورقة ۲-۱۷۲ ۷ب . - 

۱) قارن هذا بالفتوحات ۰۱۳۲/۲ .لاه-إلاه واصطلاحات ابن عرلي وشفاء 
السائل هع (ط. الاستاذ الطنجی) ولطایف الاعلام ورقة ١١1ب‏ - ۱۲۷ وتعریفات 
الجرجاني 1۲ . - 

۲) انظر الفتوحات ۰۱۳۲/۲ ۷۱-۰ واصطلاحات ان عرلي وشفاء السائل 


خ الاصل : الرویه .- د الاصل : الثلث . - 


۳۹۵ 


عمان اساعیل حیی 
والتحرير » إما بالامر او بانحاصية  .‏ فهذا الانسان » اذا استوی 
واعتدل وقام على النقطة السوائية ونظر الى مركز الکون آفاد » من حيث 
إنه روح شبحه وحياة صورته › روحاً انبعثت به صور الافلاك لالحركة 
على نقطة الر كز . فبه دارت افلاك الكون » وبه جرت المقادير في الیل 
والپار . ومن هنا » قال - قد سن سره ! امد له الذي جعل الانسان 


الكامل الملك ؛ وأدار ‏ سبحانه وتعالى  !‏ تشريفاً وتنویماً بأنفاسه 
الفلل! ۴۳۳ » . - ولذلك » اذا مال الانسان حعاً » بانتقاله الى النشأة 


الآجلة - ارتفع نظام العاجل : فانشقت السیاء وانفطرت؛ وکورت الشمس؛ 
وطمست النجوم + وتبدل الارض غير الأرض . وکانت الحياة والظهور 
والاشهاد والنور العا مال اليه . 

(؟4؟) فاذا طلع فجر انقلاب الظاهر باطناً > وانطواء الباطن في 
الحق الطلق طوی ۳ الأعيان والصور : «فیتکور ذ من كان شا 
ويخسف من كان بدرا(*** ۰ وینطمس من كان نما ۳۲*» ني نور 
يضرب الى السواد في شدة ظهوره ؛ «فلا يبقى نور إلا نور الحق » وهو 
نور الوحدانية » الذي لا يبقى لتجليه نور » فان النور اذا انتهى ظهوره 
7 غاية حد الاشتداد انقلب باطناً » یضرب ال السواد » کاللیل میم . 

> إذ ذاك » الغيب الأحمى والسواد الأعظم ! 

« فيفيض على ذاته من ذاته :«نورهد ي نوره !د » إذ لا 
ينسب هذا النور » من هذه الحيثية » الى مظهر اصلا . . فافهم ! فان هذا 
الدرك » في سابغ ثوب الكمال » كالطراز المعلم  !‏ 


44۳( هذه هي مقدمه کتاب « لشسخة الحق » لان عرزي انظر محطوط حیی افندي 
(مكتبة سلمانية » اسطنبول) رقم ٠٠٠٠١‏ وانظر ايضاً لطايف ألاعلام ورقة ١٤٠ب‏ . - 


4 ) أشارة الى الآية رقم ۱ من سوره رم ١لم.-‏ 
۵ ) اشارة الى الاية رقم ۸ من سورة رم ۵ ۷ 
) اشارة الى الاية ركم ۸ من سورة رم لالا.- 


ذ فیکور 15131 .- «ر-ر » نور في نور 5131 . - 


۳۹۶ 


( شرح ۲*6" جلي الاستواء 
XXXI‏ 
(۲۳) كال احاذاة » بين التجلي والتجلی له > يعطي الاستواء 
وهذه الحاذاة لا تدع للعبد رعاً بظهر منه ها 0:اه اة 
فشأنه ١‏ حالتعل - كشأن ب شبح نحاذى الشمس › عند الزوال 4 


سمت رأسه ؛ فأخذ نورها جميع جهاته » فلم يبق له من فيئه ت أثراً . 
فن كان هذا حکه وصفته » في نحل العزة والاستطالة صار كله نوراً . 
فظهر » حك انصباغه بالتجلي ومقتضياته ۰ بالمنعة والعزة الظاهرة الى 
الا کوان الحمة ؛ حيث ظهر و لس بل هي باقية حالة 
کک على عدميتها امتلاثها ت بت من النور وظهورها بالمنعة والعزة . - 


N 


ا 


ی مھ سود كين" ل هذا اقل وت ن لغوت .> واد أو رب 
العزة على عرش اللطايف . . . . الا فهو القطب [الاصل : القتب] » . فقال ما هذا معناه. 
ان الق » سبحانه ! اذا استوى على عبده أستولى عليه نحيث لا يرك فيه رسم دعوی . لان 
في هذا التجلي يظهر للعبد حقيقته وعينه . وما تجل » سبحانه ! لعبده في ااعزة الا لیوقفه على 
حقيقته الي هي العدم الحص . فاذا حصل من هذا القهر والغلبة ما حصل و رجع العبد الى 
نفه » وم اق » تمال ! خلت ا . فظهر به العبد الى جميع الا كوان. 
وهذا لا یکون الا للقطب خاصة . واما الا فراد فانه یتجل م في هذا الشهد ولکن [الاصل : 
ولا کن ] لا حلم علهم هذه اللعة » لكون القطب صرف وجهه الى الکون » واما النفردون 
فلم یصرفوا وجوههم الى الكون اصلاً . ولذاك يمول يي القطب انه اذا تحلى له » سبحانه ! في 
هذا التجلي و حلم عليه ائره ‏ كان افضل له . لانه اذا خلع عليه صرفه الى الحلق » واذا 
| حلعها عليه ابقاه مع الحق . - قيل للشيخ لعي سان كم 
ااسلام ؟ - فقال : و الرسول اتم له من رسالته وأوسم : لكون رسالته جزءاً [الاصل : 
ك [الاصل : حبر واتصحیح 
ثابت ٤‏ مخطوط فيينا] من ولايته ونسبة من نسپا » ولذلك زالت الرسالة عجرد التبليغ فبقي 
کرو را رن ل : يتحدد] وم تنقطع " قصح أ اب 
دايمة وهي ولايهم » علییم السلام ! واا الفلك الواسع . فتحقق رشد . قال » رضي الله عنه : 
وللابوة وجهان . وجه ما شرع له من تعبداته الخاصة صة مك نهذا هو الذي ينقطع . والوجه 
الاخر هو الاخبار الحاص الذي بينه وبين الق » وهو الذي استارت به الانبیاء [الاصل : 
الانیا] من كرهم انیاء [الاصل : انیا] عل الاویام [الاسل : الالا ] .- راق قر 
الق ۹ [ حطوط الفاتح و رقه ۱۲ أ[ تست 


ال عفاي ال كفا يب .ت الال فاد 
كن الاصل : اكوا 


۳۹۷ 


عمان اساعیل یی 


« اذا استوی رب العزة [500 6] على عرش“ اللطائف ج الانسانية » 
1 قال :ما وسعي آرضي ولا سای ح » ولکن خ سعي خ قلب 
عبدي"""* » ملك هذا العرش د جميع اللطائف » الكونية > بنسبة جامعيتها 
ها وانتهاء رقائق الجميع اليها . « فتصرف فیا وتحكم ذ ۰ تحكم د المالك ز 
في ملكه وتصرف س الملك ش في ملكه» اذ التصرف في الحقيقة للحق 
الظاهر فيه » حالتئذ » يتجلى العزة والاستطالة . 

(۲۶) ر له فهو القطب ! » الذي هو صاحب الوقت » ععی 
آن يكون الوقت له لا 9 للوقت . بيده ار التدییر الاع . ٠‏ يلع ار 
علمه ؛ ول شهود ه » وشهود ه اد ر ! فلا يتصرف 2 
- مع كونه مالكته ‏ إلا على الوزن والتحرير . فهو قلب الكون . والقل 
إذا جاد علی الزامه! ۸۳۳ ۰ من القوى والاعضاء » جاد بقدرها . - 
تدبیره » قام من الروح الكلي . الدبر للصورة العامة الوجودية . ولا بد 
لو ف هذا تین من مظیر: انان ی كز ين 


8 ) «الاستواء على العرش » لفظة اصلها قرآني وردت مسندة الى الله بصيغة الفعل 
الماضي المفرد الغائب « الرحمن على العرش استوى » سورة ١٠/ه‏ ؛ « ثم استوی على العرش » 
سورة ٠١‏ /۳ ۲/۱۳4 ؛ ٩۹/۲۵‏ + ۳۲/: ؛ 07ه/: . وتدل هذه الادة في سياقها القرآی 
وي مدلوفا اللغوي على سول ا ملك الامي وسعة اقتداره» او هي بالأحرى رمز هذا الملك الشامل 
والاقتدار المحيط . 

4۹۹( الحديث ي الاحیاء ۱۰/۳ ولکن حرج احاديث الاحياء » الشيخ عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي » في کتابه «المغى عن حمل الاسفار» يقرر انه لم بر هذا الحديث ۳9 
انق امرجم ی دي اليل )سد 

- . عم لزم ولز عة وهو المصاحب الذي لا يفارق‎ (A4۹۹ 

٠‏ قارن هذا ما يذ كره صاحب لطایف الاعلام عن القطب والقطبية الکبری وقطب 
الاقطاب (ورقة ١٤٠ب‏ - ۱۱4۱) وانظر الفتوحات ايضاً ۱۵۱/۱ 0۷۱۲+ 1 / 
۲ وکتاب السائل له ايضاً مسألة ۰ ؛ وفصوص الحكم ۲۹۷۳۰۳۹/۱ | 
۵ ۰ ۰ ۵6 6 ۲۲6۲۱۸6 ۲ . سر 


ج اللطايف × » اللطایف ظ > اللطایت ۷۷ . - ح سماى ۷۷ ۰ سای ۲ » سای 11 . - 
وخ اخ » ووسعی 11161۷ . - د العرس ۷۷ . - ذ وبحم 13 » وحم 16 . - 
ر نحم 211 fe‏ 16 . - ز اللك 161 . - س + تصرف 1 . - ش الاك KH‏ . - 


۳۹۸ 


كعاب كشف الغايات 


( شرح ۱" جلي الولاية 
XXXII‏ 


» عود الحقيقة!''” الانسانية من انبی متنزلها الى الحق‎ )۲٤٠( 
الذي هو محتدها الاصلي › وقيامها به بعد تجردها عن الرسوم اللحلقية‎ 
نجليه الذاني > أن كان باقتضاء الاحدية » المشتملة‎ ٤ ۱ ومحوها وفناا‎ 


على المفاتح الأول الذاتية » وسرایتهپا - آفاد لقرب الاقرت ‏ المستهلك 
في افراطه التميز وأثره. وهذا القرب انما يضاف الى الحقيقة 
السيادية احمدیة!""" بالاصالة » والى غيرها بعکم الوراثة . 


0*۱( املاء ان سود كين على هذا الفصل . « قال » رضي ألله عنه في الاصل : « الولاية 
هي [الاصل : هو] الفلك الاقصى : 0 لا في فلکه من السعة » فقال في شرحه 
ما هذا معناه . الولاية هي الفلاک الاقصی لکوما تم یع تفا من الملايكة والانبياء 
[الاصل : والانبیا] والأولياء [الاصل : و«الأوليا] و جميع احتصین [الاصل : امحتصين] 
ا وم ومن علم حول في صورة علمه . لكون النفس تكتسي صورة [ الاصل : 
صور] هيئة [الاصل د علمها وتتجلى [الاصل : فيتجلى والتصحيح ثابت في نسخة 
فیینا ] (ما) . وانظر الى كون الانسان اذا علم ارا خشاه كيف يلبس صورة الوجل » لكون 
شمه [الاصل + ا تنست: مه ی نی اغیت [120 6] .- فالرن 
الذي وقف مع ولايته لا يعرف . فاذا زل الى نسبة من نسب ولايته عرف بالنسبة الي ظهر 
بها » وعرف من الوجه الذي ظهر به » وصار معرفة من ذلك الوجه . واذا كان في مطلق ولايته 
كان نكرة لكونه : يتقيد بصورة ولا ظهرت له ذسبة من النسب . وهبى اردت ان تقيد الولي 
بعلامة نحم عليها به تجل لك ي النفس الآخر حلاف ما قيدته به ! فلا ينضبط لك » ولا 
بعکنك الکم عليه بأبر لبوق .- لطيفة : واعل ان حیع الوجودات یقن ”في کل نفمن 
الى امر غير الامر الاخر . فالعارف شهد ذلك التنوع الاطي [الاصل : الا لاهي] فکان 
بصيراً علها ؛ وغير العارف عمي عن ذلك » فوصف بالعمی [الاصل : بالما] والجهل . 
فأتم الوجودات حضوراً مع الق اقرهم ال الق . فكل حالة شهد العين فما ربه حاضراً 
معه » كان ا 0 غفل عنه في حالة كان ذلك بؤسه [الاصل : بوسه] وحجابه 
ووبالاً [الاصل : وبالاً] عليه . فاعلم ذلك ! » (محطوط الفانح ورقة ۱۱۲ ۱۲ب).- 

۲ يعرف صاحب لطايف الأعلام الحقيقة الانسانية الکالية ما يلي : «هي حضرة 
الالوهية الساة محضرة العانی و بالتعن الثانی . والعی بکونها القيقة الانسانية الکالية هو 
کون صورة الانسان الکامل صورة لمعى » وحقيقة ذلك العی وتلك القيقة هي حضرة 
الالوهية السماة بالتعین الثاني . فکان الانسان الکامل هو مظهر التعين الثاني . والانسان الا کل 
هو مظهر التعین الأول السمی [الاصل : السا] عقيقة القایق » [ورقة ۷۰ب] - 

۳) الحقيقة السيادية الحمدية هي الحقيمة المحمدية راجع مأ عص العی الفي طذه 
اللفظة ی التعليق المتقدم م لام ل 


| الاصل : فنا ما ج 


۳۹۹ 


عغان اساعیل نحيى 

فقيام الحقيقة الانسانية باحی » من حيثية هذا القرب » هي الولاية 
الخاصة المحمدية » التي فيها جوامع تفصیل الولایات الجمة . 

وان كان (عود الحقيقة الانسانية من انبی متنزما الى الحق) باقتضاء 
الحضرة الالهية الواحدية » المشتملة على الامهات الأصلية » وسرايتها -ولكن 
باعتبار غلبة اسم من الامهات او من الاسماء التالية ‏ آفاد القرب 
القريب » القاضى يمخفاء التميز ہیں القربین  .‏ وهذا القرب انما يضاف 
الى الحقائق الكالية الانسانية . 

والقيام باحق > من حيثية هذا القرب » هى الولاية الي تم حقائق 
الكمل . وهذه الولاية »> فتنوعة التفصيل » متفرعة من 5 الجامعة 
السيادية حسب اقتضاء الاسماء الاهية » وحقائق الكمل . 

١55؟)‏ فاذا تقررت لك هذه القاعدة » وتبين ما معى الولاية اللحاصة 
العا - فاعلم أن «الولاية هي الفلك الأقصى ) فان دائرما » 
دائرة عموم الأحدية والالمية > کا أومأنا اليه . وهي الدائرة الكبرى المحيطة 
[«50 ] بالولاية الذاتية » الاحدية والاسائية : جمعاً وفرادی . 

ومن وجوهها » دواثر نبوات النشریع والرسالة » و«النبوة المطلقة اللازمة 
للولاية » وهي نبوة لا تشريع فيا . اذ من حيثية هذا القرب القرر » تنصرف 
قائق الأولياء والأنبياء والرسل الى اللحلق . فان انصرفت » وهي تشاهد 
كيفية توجه اللحطاب ونز ول الوحي ال الا نیاء والرسل » 5 فضاء عا 
الكشف والشهود ؛ وتشاهد خصوصية مآخذهم ت وحصوصية ما يأخذون 
من الله » بواسطة الملك او بغير واسطة » من غير ان يتعين ها التشريع ء 

فلها النبوة المطلقة . وها أن تتبع نبيه ( دي ارم نا عافد ل 

من الاحكام المئزلة عليه » عن بصيرة . 


)0٠ 4‏ يقابل هذا التعريف الخاص للولاية الخاصة والعامة ما يذكره ابن عرب في الفتوحات 
۲ ۲۰۰-۲۱ والقصوض ۱۳۹/۱ وما بعدها 699674/7.نا؟ _ملالء 
۰ ومقدمة التائية (الولف مهول) محطوط ابا صوفیا ق ۸ 1- ۱۵ | وسالة 
ي عل التصوف محمود القيصري (نفس امحطوط التقدم ورقة ۱۱۱۲-۱۱۰۳ ؛ ومقدمة 
شرح الفصوص للقیصر ي ( نفس احطوط و رقه ۸٩‏ - ۸۹ب ) 4 ولطایف الاعلام و رفه 
۰( ۱۸۰ب = ۱۰ ار 


ب هو 1116۳۷۷ . - ت الاصل : ما أحذهم . - 


۳۰ 


وان انصرفت ۰ وهی مأذونة ي تبلیغ ها ادنوه تمتت: ا 
وان انصرفت » وهي مأمورة بتبليغه » تعينت بالرسالة . 

وان ايدت بالملك والكتاب » تعينت بالعزم . 

وه الف ج اروت آلاش.. 

ولا عکن عود الولي الى مجنى عرة ولایته » ني القرب القریب او في 
القرب الاقرب » الا باعانه آولاً بالغیب . ولا يصح ايمانه الا ان یومن 
عا جاء به الرسول . فالولي يتبع الني » مقتدیاً به . واذا عاد الى حضرة 
القرب القریب أو الاقرب - کان شهوده من حيثية شهود من كان قلبه 
على قلبه : من الانبیاء والرسل : فکان وارثاً له في ذلك . 

فالولي (اذن) لا خروج له اص من حدود الاقتداء بهم ( = الانبياء). 
فافهم "" ! وادفع عن خاطرك خدوش الوهم . 

هذا » وقد تبين کون الولاية هي الفلك الاقصی . ثم قال » قداس 
سره : 

(۲۷) «من سبح فيه اطلع ( ات > ادراك يسنح للنفس عند 
اشرافها على شيء. والسابح في الفلك الاقصی » مشرف على ما فيه 
من الافلاك شهودا . - « ومن اطلع عم » ما في باطن ما آشرف عليه 
وظاهره » وبا في حيثية جمعه بيبا . - «ومن عام نحول في صورة ما علم » 
فان النفس الانسانية › ف طور الشهود › ا تتليس > باطناً » بصور 
علمها وعقائدها واحلاقها ؛ وظاهرا > بصور اعافا . فهی اذا علمت 
شيئاً خشاه ظهرت بصورة الوجل وتلبست ببيأة انلوف . 

(۲6۸) «فذاك الولي المجهول » اي الطلع بسباحته ني الفلك الاقصی ‏ 
العا" باطلاعه على ما فيه من الافلاك » التحول في صورة ما علمه في 
البرازخ المثالية » (هو) ولي مجهول اذا وقف مع ولایته ولم يحد عنها 
الى نسبة من نسبها. فان الوقوف معهاء من حيث [*51 ] كونها تقتضي 
التجريد المحض » لا يعطى الظهور «الشهرة . اللهم » الا اذا زك الى تست 
من نسبها » فانها تعرفه حسب تقيده بها . 

فا دام الولي واقفاً مع ولايته لا بتضیط ؛ فانك اذا حكمت عليه بنسبة 
وحكم » وجدته في اخرى . ولذلك قال فيه : «الذي لا يعرف والنكرة 


- . يقارن هذا ايضاً ما ذكر في مصادر التعليق المتقدم‎ ) ٠ 


عمان اساعیل یی 

الي لا تتعرف ؛ لا يتقيد بصورة » يعني في عالم الكشف والشهود . فانه 
في انسانیته » مقيد بالصورة الحسية + ولتن ث شاء تحول عنها ايضاً . 
وأهل الکشف لا يعرفون آحد" ؛ من اهل طریقهم » في العوالم الشهودية 
الا عا ظهر به » في نجولاته » من العام الالهية » المدركة بالعلوم الذوقية. 
ومن الميات ج الروحانية والثالية . 

دولا تعرف له سريرة » لسرعة تقلباته في الأحوال الالهية والامكانية ‏ 
في كل آن . ولذلك تتضمن کل شته دهرا ‏ وکل قطرته بحرا . 

« يلبس لكل حالة لبوسها » فان العارف يشاهد التنوعات الاطية › 
ولد ل ا ري كل سين 0 + على فور 
Ea‏ اهل البوئس ح وا زان یکون شي ء في في حالة تقتضي 
بوس النعيم » وني حالة اخرى (تقتضي ) لبوس البو س ح . - فالولي المطلق » 
مع أحوال الوجود : « إما نعيمها وإما بوسها!۳* » وحاله في سرعة تقلباته › 
ها قیل۰۲ : 

«يوماً عان اذا لاقیت ذا يمن وان لقيت معدياً فعدنان » 

فهو کشهوده : مع كل شيء › بصورة ذلك الثيء وحاله ووصفه ! 
ولذلك قال فيه : «إمعة:*” ! لا في فلکه من السعة » . 


: جاء في الفتوحات : «يقول کهمس في رجزه‎ ٩ 
د لكل حالة ابوسها اما نعیمها واما بوسها‎ 

. ۰۳/  تاحوتف‎ 

6 القائل هو عران بن حطان انمارجي (التوی عام ۸4 لهجرة) انظر الاغانی 1١‏ / 
۳ ط. بولاق سنه ۱۲۸۰ والعقد الفر ید ۱۳/۳ ط. لخحنة التأليف والبر حمة والنشر » 
القاهرة سنة ۱۹۵۲ . وهذا البيت يكثر و روده ی الفتوحات » انظر ۰۷/۱ / ۰۳۹ 
۳ الخ ... - اما ما يتعلق بهذا الحارجي المتاز فانظر البيان والتبيين ١/149©»)هه؟؛‏ 
٠ ON REE ece LN‏ (نص فرنسی) .- 

(0٠ ۸‏ من الوجهة اللغوية › الرجل الامعة هو ما بينه الحديث الشريف : ,لا يكن 
احد کم امعة يقول : انا مع الناس » ان احسن الناس احسنت وان اساو" اسأت . ولکن وطنوا 
انفسكم : ان احسن الناس ان محسنئوا » وان أساوئثا ان محتنبوا اساءهم » . ولكن ابن عر لي 
نقل هذه اللفظه ۰ ن معناها اللغوي والاخلاي الى معی غيبى روحي واعتيرهاء من حيث كليتهاء 
من علامات الاولياء المطلقين . وحاء ی کتاب » الانحاد الکو ... 1 له : وانا الحقيقة 
الامعة لما یی هم اه لس !لكل اه ی ليا کے وان بسا ۷.2 اعجز عن 
حمل صورة: ولیست في الصورة العلومة سورة ... فصل : « خطبة العنقاء الغريبة » . - 


ث الاصل : ولين . - ج الاصل : الماآت . - اح الاصل : البوس . - 


۳۰۲ 


کتاب کشف اافایات 


( شرح "٨)‏ تجلتي المرج 
0.0.۱ 


(۲4۹) وهو نجل يقتضي ظهور الق في اللحلق » والطلق في القید؛ 
مع ان مقتضی ذاته » في توحیده الانزه الذاتي : «ليس كثله شي ٩۱۶‏ . 

المتقابلات » کاطداية والضلالة »> ولتشبيه والتئز به ٤‏ المقيد الذي 
ظهر به المطلق» والخلق الذي ظهر به الحق ني العاجل - الزج والاختلاط . 
فلا يظهر تخصصه بأحد المتقابلين الا بعلامة ودلیل . ولذلك قال » قداس 
سره ۰ 

« دار الزج تشبه | نطفة الأمشاج » اذ القید » في دار المزج > 
کح النطفة في الرحم . فکونها (- النطفة) سعيدة او شقية » منزهة 
او مشبهة : مشتبه ممتزج › وأحد الحكمين غير ممتاز فيها عن الاخر . 
نک حکم التجلي عزج الدار » حكم الوطن" » القاضي بتحقق الصور 
ای وید ای انوم وی با اقتضاها 
موطنه الحسي . وان لم یقتض الحق ذلك لنفسه » من حيث تجرده 
[515 .۴] وتوحيده الأنزه . 


فللسعيد » اذا حلص من سواد الزج وظهر ۰ السعادة » ثلاث ب 
مراتب . سعيد مطلق » وهو الذي لا ينكر الحق في أي نجل" ظهر به » 


4 ) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال سيدنا في اولى التجي : ب«ردار ازج 
يشبه نطفة الامشاج ونوراً مخصوصاً [الاصل : محصوصا] من حضرة مخصوصة [الاصل : 
مخصوصه ] » . فقال ما معناه ان تجلي المزج هو ان یتجل الق ٤‏ صورة اللق » والطلق 
في صورة القید . فيعلم ان عزته » سبحانه ! لا يقتضي له ذلك . و ,دار ا م 
الامشاج » . فكانت الدنيا للعبد عنزلة الرح . فقام التجلي لك في هذا الدار کر الموطن : 
فاعطاك الزج . فحكر الشبه [الاصل + ال على الق نحقيقة الصورة الي اقتضاها الوطن 
ولم یقتضها [الاصل : یقتضیها] الق لنفسه من حيث هو . - وقوله : « فللشي علامة 
وللسعيد علامة » قال : ولسعادة مراتب . فم سعيد مطلق » وهو الذي لا ينكر الحق في كل 
نجل يكون مله مع بقائه [الاصل : بقايه] مع « ليس كثله شيء ) . والسعید 3 هو دون 
هذا » ی المرتبة الثانية »> هو المنزه الذي 3 رأی [الاصل : رای] صورة امزاج : اعوذ 
اف کا دی اعد ماما ال قله علو من ]تجن ار ها سل 
مومنا ] و وقف مع ابر والاعان فهو سعيد ؛ وان وقف مم التشبيه بعقله وتأو یله فهو شي . 
, فهذه ثلاث مراتب السعداء . فتحقق ترشد ! » (مخطوط الفاتح ورقة ۱۲ب ) . - 


۰) سورة ۲ ۰.۱۱ - 


| پشبه 8 . - ب الاصل : دلث , - 


عمّان اساعیل حیی 
سواء اعر التئزيه او التشبیه . غير أنه يعلم بقاءه ‏ تعالی  !‏ في موطن 
التشبيه مع و ليس كثله شيء» . وسعید مقيد بالتنزیه » وهو الذي اذا 
رأى الحق في صورة المرج قال : (أعوذ ا ها إن کاو 
في انبر الصحيح امي a‏ كيت كه واقفاً مع احبر 
الصدق والاعان به » من غير ان ينظر في التكييف او يرده الى 0 
بضرب من التأويل . 

4 ار ا یپ اه هرات 
ا تلف اعاره وانتاجه بحسب المواطن ‏ قال : «شا اردأت ما يكون 
بینها » اي بين دار المج ونطفة الامشاج «النتاج » اذ الشي ء ء لا بثمر 
ما بضاده » والنتيجة على شاكلة ما نتج منه . 

(۲۵۰) « لکن ث جعل ج الحق ح للشقي دلالة» آي علامة » يعي 
لما كان الرج يعطي في موطن ما حكم السعادة » وني الآخر حكم الشقاوة 
جعل الحق - تعالى ! - للشقي في موطنه » القاضي بشقاوته » علامة 
یعرف بها » « ولاسعيد » ي و « دلالة » یعرف ا؛ « وجعل للوصول 
الببا خ » اي الى الدلالة الفارقة بين السعداء والأشقياء » «عيناً مخصوصة » 
ناقدة لن جدها إلا « في اشخاص تخصوصين ) من اهل العناية 52 ن الاولیاء 
فان هذا التمییز » موقوف على الظفر بانماء لکشت الى استجلاء ماهيات 
الأشياء وحقائمها 9 حيث ثبوها في عرصة العلم الاهي ع > على وجه 
استجلاها العلم الامي في الأزل ؛ بحيث لو قوبل علمه - تعال ! مع 
علم الكاشف » لطابق علمه عم" جردم جع ی هد سقفت 
وليس للانسان في کشفه » وراء هذه الغابة »> منال . ولذلك قال : وجعل 

للعين الخصوصة « نورا مخصوصاً من حضرة مخصوصة د الاهية ذ » . 

ولعل هذه الحضرة ‏ والله اعلم -- هي الحضرة العلمية الالهية » اذ 
ليس, وراءها الا الحضرة الذاتية الكنهية » الي يعود الکشف فيها عى › 
ولعم جهالة" . والعلم الكاشف هنا عن الحقيقة الذاتية الكنبية » لا شب 


۲۱ اشارة الى حديث الروية في غير صورة العتقد انظر كتاب رد معاني الآيات 
المتشابہات ص ۷ . - وانظر ما تقدم تعلیق رقم ۳4۹ » 4۸۷ .- 


ت اردی 2 » اردا ٤‏ . - ث لاکن ۷۷ . - ج - KHW‏ . - اح + جعل 
WKH‏ . اخ .K—» —. HKW lel‏ ذاطية ۳16۲118 . - 


۳+ 


الى الغیر ؛ ولا يقال في محل «ما عرفناك حق معرفتك  »‏ عرفناك 
حق معرفتك . فافهم المقصود ! 

(۲۶۱) «فاذا کشف غطاء الأوهام عن هذه العين » بصيروتها 
مطرح انوار التجلي الاعظم » القاضي بکشف آسرار الساعة واحکامها 
المصونة ¢ J‏ وطرد ذلك النور الخصوص ظلام الا جسام عن هذا الكون » 
الانساني [520 ع] « ادركت الأبصار بتلك الانوار علامات الاشقياء والابرار ؛ 
فاستعجلت د قيامتهم » - حيث أعطوا العام الختص بالمواطن الاجلة لي 
هي موقع التمييز مطلقاً . فان الرحمة المشوبة بالغضب ٤‏ العاجل » خالصة” 
٤‏ الحنة » والغضب الشوت بالرحمة فيه » خالص 2 الثار . ولذلك صح 
ان يقال في الاجل : # فریق في الجنة وفریق في السعیر!۳"" 4 و« هولاء 
في الجنة » ولا أبالي » وهولاء في النار > ولا آبالی+ ۳۱۳ ۱ .- 


ولمعي" بأمر الامر » في العاجل القاضي بالرج » امتیاز الهتدین 
عن الضالين مطلقاً . ولكن العارفين « لا افو بر اف والرسوم العاجلة » 
بالفناء اخقق » « خلصوا ذ » كل واحد من الفريقين » من اعماق الزج 
متمیز | عن الاخر » بالعلام المصحوية لم من الحضرات الثبوتية العلمية . 


۲ سورة ۷/۲ 

! اشارة ال حديث : « ...ان الله » عر وجل ! يوم خلق آدم » عليه السلام‎ (o۱۳ 
قبض من صلبه قبضتين . فرفم کل طيب بيمينه وکل خبیث بثماله . قال » فقال : هؤلاء‎ 
اصحاب اليمين ولا ابالى ... وهؤلاء اصحاب الثمال ولا ابالى ... » انظر كتاب الشريعة للاجري‎ 
والروایات العديدة هذا الديث نفس الصدر : ۱۷۹-۱۷۰ ؛ وکذاك کتاب الشرح‎ ۳ 
۳۸۰ والابانة لان بطة ص ۷ه (نص عری) وانظر ما تقدم تعلیق رقم‎ 


ر استعجات 1 » واستعجات ]3 . - ز واخاصوا 131 . - 


عمان اساعیل محیی 


( شرح ۱" تجلي الفردانية 
XXXIV‏ 


(۲۵۲) هذا التجلي هو مستند الامحاد » فان الفردية تستلز م التلتت» 
وهو صورة الانتاج الي يطلبها الامجادا*"* . فانه قاض بوجود الفاعل 
والقابل ونسبة التأثير والتأثر بينهها . « واول الافراد!۳* الثلاثة ۱ » . - 


فالفردية الأول » في نسبة التثليث » حقيقة تسمى ي عرف التحقیق : 
بحقيقة الحقائق!"* الكبرى . وما نسبتان ذاتيتان : اللاتعين والتعين الاول. 


EEE أملاء أبن سود كين عل هذا الفصل . « قال الشیخ ی نصه « لله ملايكة‎ (o14 
انم اعرف بمصالح دنیا کم » . - فقال [الاصل :وقال] ما هذا معناه . هذا القام هو مقام‎ 
! الأفراد . وهو المقام الذي حن اليه الانبياء . عام السلام‎ 

وقد اختلفت الصوفية في تحلي الاحدية : هل يصح فها تجل” [الاصل:تجلي] ام لا؟ ول 
يختلفوا ي ۳ الفردانية انه يصح فيه التجلي . لكون الفردية لا تثبت الا بعد وجود العبد » 
واما الاحدية فاها تثبت بغر وجود ااعبد . والأفراد الحارجون [132 4] عن نظر ااقطب 
م على قدم الملايكة المهيمين » الذين تقدم ذ کرم . وله » تعال ! في کل عام اختصاص 
اختص مہم لنفسه من اختص » دون خيرم [ الاصل : فهولا ] م الفردانیون 6 حجمم 
نور اق عن الق » فاشتغلوا باق عن الحلق والغير من الحلق وس یی 
لا الق . فلا يستوي حجاب هولاء [الاصل : هولا] عن الکون حجاب غير . رر فاجتمعنا 
معان وافترقنا لمعان . س » [ حطوط افاتح ورقة ۲ب - ۱۳ ]ره 

ه ۱ التثلیت الذي يقول به الشارح هنا » متابعاً فيه لان عرلي» هو من لواز م الفردية 
لا من لواز م الاحدية . والفردیة من طبيعة الوجود وهي مستند الاعاد. . والاحدية مظهر الذات 
بل هي عين الذات . فالتثلیت هناء بالنسبة الى الحضرة الالهية» هو تثلیت ها من حيث ابداعها 
تفتلها السر.دي لا من حيث ذاتها . ومیز الشيخ الاکبر بين ااتثليت القائم في الق والتثليت 
القائم في الق : فالأول عکن تصو ره رمزاً ي .ثلث قته [اي حقيقته] الذات وقاعدتاه الارادة 
والامر الثاني هو مثلث رمزي قته [اي حقيقته] الامکان وقاعدتاه الامتثال والماع . انظر 
الفصوص ۱ ۱۱۷۰۱۱۰ ۶ ۱۳۷-۱۳۲/۲ ۰ ۳۳۳۰۳۲۳ ؛ ور جان الاشواق ۲ ( ط. 
بير وت ) . 

۰) النص منقول عن الفصوص في مطلع الفص انحمدی (فص رقم ۲۷ وهو الآخير) . 

۷) ,« حقيقة الحقايق یمنون به باطن الوحدة وهو التعين الأول الذي هو اول رتب 
الذات الأقدس .. . وقد يقال يي تفسير حقيقة الحقايق : ان ذلك هو اعتبار الذات الموصوف 
بالوحدة .. من حيث 00 واحاطها و حمعيها للاسماء والحقايق ... »لطايف الاعلام ورقة 
٠/اا-.‏ وانظر الفتوحات ١/لالاءهة١١‏ ؛ والفصوص ۹۰۳۸۰۱۸/۱ 4 ۱۰/۲ ٩‏ 
وانتشاء الدوائر لابن عرني ۱۹-۱۵ . - 


۱ الاصل : النلثه . -- 


۳۰.۶ 


کتاب کشف الغایات 
وحکمها الها على السواء . والتعيّن الاول الاحدي ‏ الذي تعین ذاتيته 
الذات في نسبة التثليث » (هو) أيضاً وتر بنفس امتيازه عن اللاتعیین ؛ 
و رهو) شفع بکونه ثاني مرتبة اللاتعین . - 

بر زخية الکبری » اي هي حقيقة الانسان الفرد ۰ ف نسبة ايت 
ال اکن د ایا ی شام سود 
المثبتة لها  .‏ 

فأولية الأحدية » الى هی تعيّن الذات بذاتیتها > لا تطلب الثاني 
ولا تتوقف عليه . - وأولية الفردية الأولى : من حيثية تثليثها بالمؤثرية 
والمتأثرية ونسبة التأثير والتأثر بينها » تطلب الثاني وتتوقف عليه . وهو 
وجود الفرد ۰ الذي هو الاصل الشامل للفرديات الجمة. 

فن هذه الحضرة وتجليها » وجود الهیات من الملائكة ؛ ووجود الافراد 
من البشر خصوصاً » وان استند الامجاد الها عموماً . ولذلك قال قند س 
سره ! ٤‏ هذا التجلى : 

(۲۵۳) «لله ) من حيثية هذه الفردية ونجلیها »> «ملائكةب مهیمون 
في نور حماله وجلاله » الجلال معنی" يرجع منه إليه 3 من هام فيه لا يرجع 
الى غيره . والهال » هناء حال الجلال لا الجهال [52۳ ۶] الذي يقابل 
احلال . فانه لو كان الذي يقابله » لا هام ا فيه . فانه معنی" يرجع 
منه الينا » فانه لا هيام فيا هو الذي لنا . والميام في الجال » انما هو في 


جلاله! "5" لا فيه 
« عن ت لذة دام ةث ومشاهدة لازمة » ولولا وجود اللذة ي دوام 
الشاهدة - لذهب سبح الجلال بانياتهم ؛ فلم يبق هم ما يشاهدون به . 


ي فرط هیامهم في الشاهدة «لا يعرفون ان e‏ . ما التفتوا 
قط الى ذوانهم فأحرى » a‏ 

(۲۵۶) ( وله قوم ۽ من بي آدم ‏ ) هم في البشر » نظير الهیات 
ي الملائكة . ( إو عن القطب . فان القطب 


ب ملانکه ۷۷ ۰ ملائكة 2 » ملیتکة 1 - , ت J‏ 16۳1۷۷ . - ث داعه ۰۷۷ 
دامة PK‏ . — ج - HK‏ , - 


عمان اسماعيل محیی 
قبل توليته منصب التدبير الأعم » وقيامه بالتصرف على مقتضى خلافته 
الکبری واحاطته الوسعى ؛ كان واحد" من الأفراد. ورعا أن كان انزل 
مرتبة منهم » قرباً وشهودا . ولکنه تولی الأمر »> على مقتضی حکم 
السابقة لا بحكم الأفضلية : كتولية المفضول املك » مع وجود 07 
فيه  .‏ وتولية القطب بين الافراد منصب الا كتولية العقل ‏ 
بين المهمات - التدبير والتفصیل(" . 

فالأفراد 3 £ تطرفهم عن التصرف » واستغراة 2 طلق المشاهدة 
وصحبة الحق » «لا يعرفون ولا يعرفون . قد طمس الله عيونهم فلا يبصرون » 
غير مشهودهم الظاهر بتجلي الحلال > لاحصار ادرا كاتهم على شهود 
النور > الذي من ان محطف الابصار ويببت لادا . وقوله 
ولا یعرفون » - على بناء الفعول - فانهم في الواطن لا یتفیدون 
سات یعرفون مها . اذ لا ضابط لم ي ولايتهم . فانهم 2 وقت وجلا 

وجدوا يدعم آخر ! ورعا أن يسري في ظاهرم حک 
الغربة › وحکم غرابة مقامهم وحاطم . فلا ستانسون ا يستالس 
بهم أخد ! فلا یعرفون . - 

0 4 امن طمن على عينم » «عن غيب ال کوان » مع 
أنهم آساطین المواطن الكشفية »> «حى لا يعرف الواحد منم ما ألقى 
ا ET‏ ان بت 
على خ ضميره غيره » عا فيه من الالحام والوسواس . وهو حالتئد « بکاد 
لا يفرق بين امحسوسات » وهي بين يديه » جهلاً بها لا غفلة عنبا ولا 
نسياناً ؟ وذلك لا به سبحانه  !‏ من حقائق د الوصال » اي 
التجليات الذاتية » المشهودة 6 ولاية العين والذات . عند سقوط الحجاب 
بالكلية . 

« واصطنعه ذ لنفسه فام معرفة بغيره : فعلمهم به » ووجدهم 
[*53 ] فيه » وحركتهم منه » وشوقهم اليه » زوم عليه » وجلوسهم بين 


له ) مسألة رقم ۰ 


۳۰۸ 


يديه ! لا يعرفون غیره! ۸۳۳۳ .» فانه لا سلبهم شهود العين ‏ اتخلعوا 
عن شهود شواهدها بالكلية . فلهم الوصل الدائم ع بلا مزاحمة السوي . 

(۲۵۵) «قال عليه السلام ! سيد هذا القام : انتم أعرف بأمور د 
دنيا كيد ۲۲ ) فانه ‏ صلی الله عليه إذ ذاك » كان مأخوذا الى ولاية 
شهود العين ا عن التعلق بشواهدها الكونية . ولذلك لا آمر تاش 
آحکام النبوة والاعراض عن امنیاته » بأمر : نو فاستقم كنا آمرت ومن 
تاب معلك ولا هک « شييتي سورة هود" "° ! ) . 
ولکال اثعاره » قال : «انه ليغان على قلي » فاستغفر الله شین 910 
مرة . » فکان ۷ شهود بشغله ن اسن ما أمر به . 


۹ قارن هذا 2 ما يذكره الغزالي في مطلع « کتاب الماع والوجد » من کتب 
« الاحياء»: « امد لله الذي أحرق قلوب اوليائه بنار محبته واسترق مهم وارواحهم بالشوق 
» الى و ا رک ا O‏ 
» ملاحظة سبحات الجلال واطة حيرى . فلم ير في الكونين شيثاً سواه . ول يذكروا في الدارين 
ل له ولا قلقهم إلآ عليه » ولا حزهم 
» إلا فيه » ولا شوقهم إلآ إلى ما لديه » ولا اعام الا له »> ولا رددمم ال حواليه ... ) 
(الاحياء ۲ )۲٦۸/‏ . - 

۰) حديث مروي في صحيح مسل فصل رقم 4۳ حدیث رتم ۱4۱-۱۳۹ ومسند ا 
حنبل ۱۱۲/۱ » حديث رقم ۱۳۹۵ (وانظر التعليق ) وانظر سبب هذا الحديث في 
Le prophète de Islam, 11, 573, par M. Hamidullah.‏ 

۱۱۲/۱۱ سورة‎ ) ١ 

۷۲ الحديث في شائل الرمذي 4۲ واللية ؛ /۳۰ وتاريخ يغداد ۱۵/۳ والاحياء 
41/۳ وفتح القدير 4۱۹۸/٤‏ وي المقاصد الحسنة (۱۲۱) کلام ي هذا الحديث. 

(or‏ اخرج هذا الحديث مسل الا انه قال: : دفي اليوم ماية مرة » وكذا عن اي داود 
ولابخاري في حديث اي هر رة : «اني لأستغفر الله ي اليوم اکر مز سبعين مرة » ويي رواية 
البهني في الشعب « سبعين » انظر تخریج احادیث الا للحافظ العراني « المغى عن حمل 
الاسفار ... » عل هامش الاحياء 6 /۱۰ تعليق رقم ۱ وکذا ۱ تعليق رقم ۳ و 4 . 
وانظر بصورة خاصة شرح هذا الحديث الشريف في التحليل البارع للمستشرق الفرنسي الاستاذ 


Quiétude et inquiétude . کر بان الذي خصصه لدراسة الطمأنينة الروحية عند روز ان البقلي‎ 
022 ’ûme dans le soufisme de Rûzbehûn Baqlî de Shîraz, pp. 69-83. 


ر مصالح ۷ . — 


۳۹ 


ععان اساعیل نحيى 


( شرح )" ۳۹" نجلي التسام 
XXXV‏ 


(۲۵۲) مقتضی هذا التجلي » اذعان نفس العارف لتقليد احتهدین ;)9 
وان کان ما أن به علماً ى نفس الأمر علماً له ؛ وما ان به الحتبد علماً 


4 ۷۲ املاء ابن سود کین على هذا الفصل . « قال الشیخ في اص هذا التجلي : 
تعترضوا على امحهدين ........ من 0 لا يلممون » . فسمعته يقول » في اثناء 38 
انا ] الشر ح » عند قوله : , فان هم القد لقد م الكبيرة ی الغيوب وان كانوا على غير بصيرة » 
ما هذا معناه . اي تکوم يستنيطون ال عل ليق اه [الاصل :علبة] الظن . وقد قرر 
اال حكمهم وثبته وجعله علماً محیحا في نفسه. فهم وان لم يقطموا بان ذلك | 
مراد الله » تعالى ! من دون جميع الاحكام 3 الي تقبلها نلك المسألة [الاصل : المسيله] › 
بل غلبوا ظنوهم به . فان اطق حل “ذلك کته رقن کللق. الغا اة رايا العارفون فعلموا 

الله » تعالى ! على بصيرة » اكون الق كشف للم عن ذلك من اللوح المحفوظ » وعاینوا 
ذلك مثبوتاً . فأمر الولي ان لا ينكر على علاء الرسوم علمهم لكونهم لم یصلوا الى هذا الكشف» 
الذي ينل [الاصل : ينال] بالسعايات » انما هو من مواهب الله » تعالى ! فلعلاء الرسوم 

ظ من الغيوب وشرع مزل من حیث لا يعلمون . فعلاء الرسوم اقرب الى الرسالة » لاجم 

اا من حيث لا يشعرون . واخذ العارف من الق » سبحانه ! من غير 
واسطة » او یکاشف بها في اللوح الحفوظ . ولا يصح للعارف ان یتلقی حکماً شرعياً من الملك 
على الكشف ۰ لكون هذه ارتب ر تبة الرسالة والبوة . فان اخذ الولي اک عن الملك » کا 
یأخذه الفقيه من وراء حجاب » فهو في ذلك الک كالفقيه . وهذه مسألة [الاصل : مسيله] 
مفيدة . » ( حطوط الفاتح ورقه ۱۳ ا( . - 

(oro‏ الاجپاد عند الفقهاء هو طريقة خاصة تتبع للوصول الى حكم شرعي لم يرد فيه 
نص صريح من الکتاب او السنة وهو سق لكل سام تكو تي ال ذلك من عم موسر 
وتقوى صحيحة . وابن عرني بميز بين نوعين من الاجماد : اجماد الأولياء » واجهاد ارباب 
النظر من العلاء . فالأولون يأخذون علمهم بالشرع عن طريق الکشف من نفس المنبع الروحي 
الذي اخذ منه الرشول: علمه . والولي اميد مذا العی هو وارث الرسول وله الاهلية عل مخالة 
غيره هن المحبهدين فا وصلوا اليه من الاسکام . واجماد ارباب النظر ٠ن‏ عااء الشريمة تام 
عل الفكر لا عل الكشفث والبصيرة ومن ثم كانت احکامهم ظنية» وان کانت ساي نف 
الأمرء من حيث کون موضوعها الوحى المنزل . ويجدران نشير هنا الى امرين هامين: اولاً 
ان ابن عرلي في کتابه رسالة القر رة (ص ه ط. حيدر باد) یقرر ان اجہاد علاء ء الرسوم لا 
يكون ملزماً الا اذا كان وله دليل شورى بين الصالین » من المسلمين ؛ ثائياً ‏ ان الولي 
الذي لم يصل الى درجة الاجتهاد له أن يتبع علاء الرسوم . انظر رسالة في اصول الفقه لابن 
عرني محطوط مكتبة ازوير رقم ١/54‏ اصول الفقه » وهذه الرسالة موجودة بنصها في الفتونحات 
مجلد ۳ باب ۲۰۹ وصل ۲۰ بعنوان : « خزانة الاحكار الاطية والنواميس الوضعية الشرعية ؛ 
وسال الق نم له ایض وفصوص الکم الفص رقم ١076١‏ یراجم ايضاً مخطوط ايا صوفيا 
تم 2-۸ ۰۱۱ وما ۹٩۸ب‏ »> ووب - ۱۱۱۲. - ودائرة العارت الاسلامية 
(نص فرنسي) ٤۷٩/۲‏ . ۰ 


۳۰ 


في نفس الأمر ظناً له. فان العارف إذا أخذ من الله بلا واسطت أو شاهد" 
ما ثبت في اللوح المحفوظ ‏ لا جائز له ان يجعل ذلك شرعاً ما لم يأخذ 
من طريق النبوة . ومأحذ ا المحتهد » هو الوحى النزل في نفس الامر ؛ 
فجاز له أن يأخذه شرعاً له » فانه أخذ من طريق النبوة . فالمجتهد أقرب 
من الرسالة من العارف + فانه أذ من النبوة بلا واسطة . والعارف أنخذ” 
من الله كشفاً » او من اللوح مطالعة ؛ ثم آحذ من النبوة بواسطة الق 
واللوح » على بصيرة من ربه . 

وما آخذه العارف كشفاً » لا جائز له ان يحكم به على نفسه وعلى 
غبره . فانه لیس بني فیحکم بوجدانه على نفسه وغیره . وما آخحذه احهد 
من الوحی بلا واسطة » من النبوة » جاز له ان ' به على نفسه وغيره . 
فان ذلك أحكام تستفاد من الوحي استنباطاً » بلا واسطة . فعلى هذا » 
لا بد للعارف ان يقلد الحجتبد ولا يألى عن تقليده . ولذلك قال قدا س 
سره ! 

(۲۰۷) «لا تعترضوا على اجتهدین من علاء ب الرسوم ولا جعلوهم 
محجوبين على الاطلاق » عا هو العلم في نفس الآمرء « فان هم القدم 
الكبيرة في الغيوب » فانبم يطلعون على مراد الله » فها آنزل » وحياً ؛ وعلى 
مراد النی » فا شرع › أمرا و « وان كانوا )ت ي اطلاعهم » 
« على ث غير بصيرة!''* ) وکشف!۳۲* موصل ای بقين » ولا تصادمه 
الشبه . 1 

« ولذلاك يحكمون بالظنون وان كانت» ظنونهم في نفس الأمر » 
/ علوماً في نفسها حقا . وما بينم وبين الاولیاء ج [«53 ۴ احاب الجاهدات 
اذا اجتمعوا في الحكم , الا اختلاف الطریق : فکان ح غاية أولئك خ» 


5 البصيرة «قوة باطنة هی للقلب کمین الرأس . ویقال (البصیرة) : هي عين 
القلب عندما ینکشف حجابه فیشاهد ما بواطن الأمور » كا یشاهد عبن الرأس ظواهر الاشیاه...» 
لطایف الاعلام ورقة ۱۳۸ وانظر الاحیاء ۱ /۱۹-۱۸ (عث : علم طریق الاخرة) ؛ ۲/ 
2-۱ ۱ 

(orv‏ ر الكشف هو رفع حجاب القلب » (شفاء السائل ۹ ط. الاب خلیفة) وهو 
الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والامور الحقيقية وجوداً وشهوداً » ( تعريفات 


«لجرجالي (٤‏ . 
| الاصل : وما اخد. ‏ ب علا W‏ . - ت + غير عارفين HK‏ . - ث وعل 
HK‏ . — ج الأوليا W۷‏ . - ح وكان 11 . - خ اوليك 22 اولايك ۰۲۷۷ اولك 16 . - 


۳۱ 


عمان اساعیل یی 

الأولياء - «الکشف » فکان ما أتوا به علماً ی نفسه علماً لم ؛ فدعوا 
الى د الله في ذلك الحكم على ذ بصيرة ‏ قال » عليه السلام د ! في تلاونه 
القرآن : ب أدعو ز الى الله على بصيرة ؛ انا ومن اتبعني !۲۳ که وهم اهل 
اجاهدات » الذين اتبعوه في أفعاله أسوة” واقتداءاس ؛ فأوصلهم ذلك 
الاتباع الى ش البصيرة ‏ 

« وكان غاية المحتبدين غلبة الظن ؛ فكان ما أتوا به علماً في نفسه 
ظنآً هم + فدعوا الى الله تعالى ! ص على غير بصيرة . فلهم حظ في 
الغيوب مقرر » وفم شرع منزل » منها « من حيث لا يعلمون ! » 


۷۸) سورة ۱۰۸/۱۲ . - 


د ال ۷۷ . - ذ عل ۷۷ . - ر السلم × , - j‏ ادعوا ۳11161۷ . - 
س واقتدا ۷۷ ۰ واقتداء ۴ » واقتداء 1116 . - شال ۷۷ .- ص تعل ۰۷۷ - 1 . - 


۳ 


کتاب کشف الغایات 


( شرح )"۳ جلي نور الایعان 
XXXVI‏ 


(۲۰۸) « للاعان ۱ » نور شعشعاني "4 » . 
يقال : شعشعت الشراب » اذا مزجته ؛ فنوره (> الابعمان) ‏ 
« مزوج بنور الااسلام » فالاعان » تصدیق ما جاء من عند الله » على 
مراد الله ۳* . والاسلام. هو العمل بالأركان » على الحد المشروع'"*4 . 
والاعان ليس هو مرادًا لنفسه فقط » بل هو مراد لنفسه ولغيره . 5-5 


8) أملاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال أمامنا » رضى الله عنه ! : الامان 
اون افشاك ...... الى مقام الاحسان » . فسمعته يقول في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه 
[ط19 ]٤‏ هذا التجلي ما هذا معناه ان الايمان نور شعشعاني وهو الذي نع ادراك 
البصر ان بستند اليه » وهو وصف خاص . وهو ممزوج بنور الاسلام » لانه لیس له وحده 
استقلال 4 وبامتزاجه صار شعشعانيا [الاصل: وآصار شعشعاني] . وذلك لان الاعان ليس 
هو مراداً [الاصل : مراد] لنفسه » بل مراداً لنفسه ولغيره . ولا كان الاعان هو 0 
بالله » تعالى ! و ما جاء من عنده » وكان العمل بالاركان فرضاً واجباً [الاصل: 
واجب ] وهو الاسلام »> فلذلك امیزجا ٤‏ وبامتزاجهما حصلت النئيجة الي هي الفتح ٠‏ الاسام 
هو عملك ما آمنت به على الد الشروع . فالعمل من غير امان ينتج الر وحانیات » لا ي 
الفتح . والابمان عفرده لا ينتج الفتح » فاذا امبز ج الامان بنور الاسلام انتج افع 
والسعادة ! » [مخطوط الفاتح ورفة ۱۱۷ ۱۳ب] .- 

4) جاء ف الفتوحات : «الاممان نور شعشعاني » ظهر عن صفة مطلقه لا تقبل 
التقييد ... » (فتوحات ۲ /4۸). 

۰ يقول أبن بطة العكبري في كتابه « الشرح وارلابانة» « الايمان بالله... ومعناه 
التصديق يما قاله وآمر به وافترضه وبی عنه ... والتصديق بذلك : قول باللسان وتصدیق بالنان 
وعمل تالار كات ی (ص 4۸-4۷) يراجم ايضاً العقيدة ۱ |۲6 ۱۳۰/۲ ۲۱۳/۳۲ 
4 ۲۹۵-۲۹۹۷ + ۳۱۳/۵ + ۳۸۳/۸ + المناقب ۱۵۳ + اطبقات ۲۸۱/۱ ۲/ 
٤4-۸‏ ۲۷۹-۲۷۵۱۸4-۱۸۳ ۰ ۳۰۲-۳۰۱ ؛ کتاب السنة ۱۰۱-۷۲ + کتاب 
الجامع : الجزء الثالث والرابع والخامس + کتاب الشريعة ۱۸۸-۹۷ ؛ الغنية ۷۳۹۹/۱ . 
اما .| حص دراسات i‏ هذه المسألة فيراجع : ;470-473 sur Ibn Taîmiya,‏ ووو 
Les noms et les statuts (Le probleme de la foi et des euures en Islam), par‏ — 


L. Gardet, dans Studia Islamica, V, 61 123; 
— ET, II, 600, par D. .ظ‎ Macdonald (sous I‘tiqad). 


: يقول ابن بطة ی کتابه » الشرح والابانه » 5 « الاسلام معناه غير الامان‎ (Aor. 
فالاسلام اسم ويحناه الملة » والايمان اسم ومعناه التصديق ... ويخرج الرجل من الامان الى‎ ١ 
( الاسلام ولا حرج من الاسلام الا الشرك بالله او برد فر يضة ۳۹ جاحداً‎ 1 

(الشرح والابانة ‏ ص ٠ه‏ ؛ وانظر ایض « عفيدة این حنیل » ۳۶۳/۲ ؛ وطبقات 
الحنابلة ۱ /۲۱-۲۱۳ ؛ و« کتاب الشريعة » ۱۱۰-۹۷) . -- 


 . HK الامان‎ | 


۳۳ 


ععان اساعیل محیی 

« فانه لیس له بوحدته استقلال » في الانتاج . اذ الطلوب من 
امتزاجها الفتح 1 وهو كشف حجاب الكون المشهود ۰ عن الحق الات 
فيه » بتجلیاته الذاتية . وهو على ثلاثة آقسام : الفتح القر یت + والفتح 
المبين » والفتح الطلق!۳۱* . 

(۲۰۸ ۸) فالفتح القریب: هو کشف حجاب الکون الشهود اللکي 

عن الحق » من حيث ظاهر وجوده» بالترق من افق الطبيعة النفسية » الى 
الأفق المبين القلي » ني المقامات الاسلامية وغلبة أحكامها . وهذا الفتح 

ام : © نصر من الله وفتح!۳۲* قريب که › ف وأثابهم فتحا "° 
قريباً 6 . 

والفتح المين > وهو کش حجاب الكون المشهود املك معن 
الحق » من باطن وجوده > بالري من الأفق البین القلى الى الأفق الأعلى 
الروحي » في القامات الأمانية وغلبة احکامها . وهذا الفتح هو المقول 
عليه : ولو انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ۳٩‏ بو . 


والفتح الطلق » وهو كشف حجاب الكون الشهود الجامع » عن 
الق » من حيث جمع وجوده بين الظاهر «الباطن » بالتري من الافق 
الاعلى الى حضرة «قاب قوسين0*” » او الى حضرة «أو آدنی(۳۱* 


۱ يقارن هذا التعريف للفتح واقسامه ما يذكره صاحب لطايف الاعلام عن معى 
الفتح واقسامه : الفتوح » فتوح العبارة > فتوح الحلاوة » فتوح المكاشفة > فتح المضيق » 
تم اتلد » قح الم + فتم الاملام > فتح العقل » ف فتح النفس » ET‏ > فتح 
القلب » الفتح البین (و رقة ۱۳۳ ۱ ۱۳۳ب) . انظر 6 الفتوحات. ۲ 0۰۱۳۱ ۵۰- 
۸ (وهنا يتكلم ابن عر ی عن فتوح العبارة » فتح الحلاوة » وفتوح المكاشفة ) . بت 

۲ ) سورة ۱۳/۱ .= 

۳۳«( سورة ۸ ۱۸ . -- 

6 ) سورة ۱/۸ 

(oro‏ سو رة or‏ /\ . وی اصطلاح الصوفية « قاب قوسين يشيرون به الى مام قرب 
قوسي الوحدة والکبرة او الوجوب والامکان او الفاعلية والقابلية قر با مجمع بينها و رفع بينها. . 
فيجعل الجميع دابره واحدة متصلة متصلة ولكن مع ار خي من التمیز والتکنر . ۰۰ (لطايف الاعلام 
ورقة ۱۳۸ أ( . 2 

۰۹ ) سورة ۹/۰۳ . - وی اصطلاح الصوفية مقام واو ادف و مقام باطن قاب 
قوسین اڪ وهذا الباطن هو مقام التعين الأول من التعينات الذاتية. وي هذا المقام لا دبي 
عنده ار التمیز والتکتر ي دائرة الجمعية بين حم الاحدية والوا حدية 1 ( لطايف الاعلام 
ورقه ۱۳۸ 0 ES‏ 


۳۴ 


کناب كشف الغايا ت 
في المقامات الاحسانية وغلبة احكامها. وحضرة « قاب قوسين » »> انا 
تشعر » في هذا الفتح الطلق . بوجود القرب القريب » القاضي حفاء 
حكم التميز بين القربين . وحضرة «أو أدني » » انما تشعر [548 ]٤.‏ بوجود 
القرب الأقرب » القاضي باستهلاك حكم التميز بينها  .‏ وهذا الفتح هو 
القول عليه : لو اذا جاء نصر الله والفتح که أي الستر ني الأطوار 
الا تهلية » الي لا منتهى لغایتها » بعد کشف حجاب الكون بالكلية . 

هذا تقريب قوله : «١‏ ليس له بوحدته استقلال » . 

(۲۵۹) «ب رفاذا امتزج ب » » نور الاعان «بنور الاسلام » 
بسراية جلیات باطن الوجود » بالنسبة الاعانیت» من باطن القلب الى 
الشاعر والاعضاء الظاهرة ؛ وبسراية نجليات ظاهر الوجود » بالنسبة 
الاسلامية »> من ظاهر الاعضاء والشاعر الى باطن القلب ؛ « أعطى 
الکشف(۳۲" » من حيث النسبة الباطنية الاعانية ؛ ‏ « والمعاينة ۳۱ من 
حيث النسبة الظاهرية الاسلامية ؛ ‏ «والطالعة۳*  »‏ من حيث النسبة 
الجامعة الاحسانية . فان القلب الكامل > من حيثية النسبة الجامعة » 
ر کتاب مرقوم( '*” ) ) پستدعي الطالعة من وجهیه . - 

« فعل » اي القلب › الذي هو مجمع التجلیات الباطنة والظاهرة » 
وحل نتائج النسب الاعانية والاسلامية » « من الغيوب على قدره » صفاء! ت 
وقوة وسعة. ‏ «حنی يرتقي » هذا القلب في تحققه بوسطية تتانع فيا 


۷ ) , الکشف هو رفع حجاب القلب » (شفاء السائل ص ۳۹ ط. الاب خليفة) 
او « هو الاضطلاع غل ما وراه الجاب من الما الفيبية والامور القيقية وجوداً وشهودآ 
(تعریفات الجرجاني 4 ۱۲) «وسبب هذا الکشف ان الروح اذا رجم عن الحس الظاهر الى 
الباطن ضعفت احوال الس وقویت احوال الروح وغلب سلطانه » (مقدمة ابن خلدون 
9٩‏ - 

۸) المعايئة « مرفة لم ترد على حال معين و کان من شأن تلك العرفة ... (انه) سبحانه 
بكل وصف موصوف ... » « والعابنة ظهور عبن العين وهی أعلى من الکاشفة والشاهدة » 
(لطايف الاعلام ۳١٦١ب‏ ) . - 1 

۹) «المطالعة توقيعات الق للعارفين ابتداءاً وعن سؤال مهم ... وقد يعي بالمطالعة 
الاستشراف للمشاهدة عند مبادي بروقها » (لطايف الاعلام ١٠٠ب‏ ) وانظر تعريفات الجرجالي 
4 وشفاء السائل ص ۲۹ (ط. الاب خليفة ) واصطلاحات ابن عرلي . 


۰ ) سورة ۲۰۰۹/۸۳ .- 
رپ - ب » فامزج 11 . - ت الاصل : صفاهء . - 


۳۵ 


عمان اساعیل نحيى 

التجليات الباطنة والظاهرة  »‏ «الى مقام الاحسان » فينطلق 5 مه 
بالوسطية عن كل ما بقیده قسرا 3 وبأخذه اليه قهرًا . فيقوم ‏ اد ذاك ‏ 
به خصرة ابشمع والوجود(۱** ع ۳ فيه من الحقائق الباطنة والظاهرة » 
احتمارًا منه ي بقائه ث على ذلك » ونحوله الى اسم من اسمائها ج ووجه 

من وجوهها!؟4” 

« وهو » اي مقام الاحسان » با في احاطته من الحقائق الباطنة 
والظاهرة » « حضرة الانوار» المنكشفة من الاستار . 


(o4۱‏ » حضرة الجمع والوجود هو التمین الأول .. ی بذلك لا نه هو اعتبار الذات 
من حيث وحدما واحاطها وجمها للاسماء والحقايق...» (لطایف الاعلام وب ) . - 
۲) قارن تعریف الاحسان الذ کور مما یذ کره صاحب لطایف الاعلام ورقة ۱ 


ث الاصل : بقآءه . - ج الاصل : اسآها . - 


۳۶ 


کتاب كشف الغایات 


( شرح )۱ ۳" جلي معارج الأرواح 
XXXVII‏ 


(۲۲۰) « للارواح الانسانية اذا صفت ) عن خلطات الطبيعة » 
«وزکت » عن کل ما يعوقها عن الوصول الى محتدها : «معارج في 

العلوي الفارق » يعنى الارواحء الى فارقت اشباحها > النقامة 
بتدبيرها بعد تعلقها بها ؛ « وغير الفارق ۱ » كالأرواح اللكية الغیر الفارقة 
من اشباحها النورية . 

« فتنظر ب » بعد صفائها ت ونقدسها . «مناظر الروحانیات الفارقة » 
عن اشباحها » « فترى ث مواقع نظرهم ني آرواح الأفلاك ودورانها ‏ با » 
يشير الى الارواح الكاملة الانسانية . الفارقة من اشباحها العنصرية» 


اما بحكم الانسلاخ حکم الوت الطبيعي . فان كلا منها ۰ بعد مفارقته» 
7[ ۲۶54 اما پسر ح ل برزخية فلك من الافلاك . على مقتضی غلبة 

المناسبة . فتعین روحانیته . المدبرة له على دفع الافراط والتفر بط » 
الناثى' ج من الطبيعة العنصرية > الختصة مرمه الدخاني ۰ الفضی ذلك 
الى غلبة حكم فساده على کونه ۲ 


۳ ) املاء این سود كين على هذا الفصل . « وون جلي معار ج الار واح . وهي اشوخ 
الانسانية اذا صفت وزكت ها معار ج ی العام العلوي الفارق وغبر الفارق O‏ 
2 فطرق علم الغيب كثيرة ) . #سمعته يقول 4 ی اثناء [الاصل : [ul‏ شرحه 50 التجبى 
ما معئاه . ان 00 من الار واح کل وچ درت خا 5 فارقته . وغير المفارق هم لديك 
علهم السلام ! ! ويتفرع من الملايكة قسم آخر متوسط » له نسبة الى الفارقه ونسبة الى غير 
المفارقة . وهو كل ملك نجل ۳ ر زخية » کجر يل - عليه السلام ! ٤‏ الصو رة 
الدحيية وغيره . فهو بالنظر الى هذه الصورة الاحيية مفارق » وبالنظر الى ميكل النوري 
غير مفارق . واما الملايكة المهيمون ۳ السلام ۱ ع يفارقوا . فالملايكة » الي مكن وها 
ألينا على اا 2 تنصیغ [الاصل : ينصبغ ] بالامر الذي تبزل [الاصل : یل به ۰ 
فيمجرد رویها [ الاصل : رويما] يعلم 0 زلت فلیصحها الکاشف بنظره 
الى ان تنتهي [الاصل : ينهي ] ال حص دعيئته » فيعرف المحكاشف ما اعطاه ذلك الروح. 
فهذا من بعض وجوه عام الس > أذ للغیب طرق وساقط عومها هي اللوم الي تزل ها 
[ مخطوط فيينا: العلم ۳ تقول به ] ؛ و لحل الذي اش عمبا العام هو الذي سقط اليه النجي . 
وكذلك تشه الار واح المديرة الافلاك وتأثيرها فمما [الاصل : 001 يدرك ما يذيعث عنه ذلك 
التأثر > فینبعث من الافلاك رقایق تبزل إلى ۰ فیدیعها نظره فيعلم . وهذا ضرب آخر من 
الغیب » . - ( محطوط الفا تح و رفه ۳ب ) . 


| الاصل : المفارقه . - ب فینظر 68 . - ت الاصل : صفاءها . - 
ث فيا W‏ » سرى ۳1 . - ج الاصل : الناثقى . - 


۳۷ 


مان اسماعیل حیی 

ومن هذا الباب » اعانة الاقطاب والأوتاد ومن دونه“ - من 
الأعداد - بتدبيرهم الروحاني جميع العولم . إذ مذهب التحقيق » ان 
الارواح الكاملة الانسانية » عا ها من حضرة الجمع والوجود » من السعة 
والاقتدار والقوة » لا تلج ني عالم إلا وقد تظهر فيه القوة والهاء والعدالة 
والعارة . وتتأيد روحانيته » في تدبيرها وآفعاها > بسريان تلك الأرواح 
الكاملة فيها + حى يقوم سلطانها > في الفعل «التأثير وإلقاء حوادث 
الأقدار والتدبير ۰ على أتم الوجوه و کلها . ويحصل للارواح الكاملة 
ايضاً من مقارنة روحانية ذلك العالم ۰ النفوذ التام في آقطاره وآفاقه وأعماقه ؛ 
والعثور على ما استجن" من الأسرار الامية والكونية فيا » وعلی ما توجه 
ايضاً من الاحکام الوجودية والاقسام الحودية الها  .‏ ولذلك قال : 

› «فتنزل ح » اي الأرواح ء العافية» المقدسة » الزاكية‎ )۲۹١( 
الناظرة الى مناظر الروحانيات المفارقة ومواقع نظرها في أرواح الأفلاك ؛‎ 
» مع حكم الادوار » الفلكية »> « وترسل طرفها في رقائق خ التنزلات د‎ « 
» الالهية » انختصة بتلك الأدوار وأحكامها ؛ «حتی ترى ذ مساقط نجومها‎ 


(ot‏ اعداد الولاية الحاصة ورتیبهم الاساسي هو على هذا النحو. )١‏ القطب ويسمى 
الغوث ايضاً ولا ينال هذه الرتبة الا واحد بعد واحد وهو محل نظر الله في خلقه العلوي والسفل. 
؟) الامامان وهی کالوز ر بن للسلطان » احدهما صاحب اليمين وهو التصرف باذن القطب ٤‏ 
عالم اللکوت وألغيب » وثانهیا صاحب الیسار وهو التصرف في عام اللك والشهادة ؛ وعند 
ارحال القطب لا يقوم مقامه الا صاحب اليسار. ۳) الأوتاد الار بعة . ع) البدلاء السبعة . 
ه) النقباء الاثنا عشر . انظر كتاب في علم التصوف محطوط ايا صوفيا رقم ۱۰۳/۱۸۹۸ب 
د ارت 

و بعضهم اوصل اعداد الأولياء ورتیب طبقاهم الى عشرة : القطب ؛ الامامان ؛ الاوتاد 
الاربعة ؛ الافراد السبعة 4 الابدال الاریعون ؛ النجباء السبعون ؛ النقیاه وعددهم ۲۰۰ ؟ 
العصائب وعددهم ۰ ؛ الحكاء او الفردون (لاحظ الفرق هنا بين « الافراد » و« الفردون ») 
وعددهم غير معين : الرجبيون وعددهم غير معين أيضاً . ( انظر « النفحات الشاذلية » لسن 
العدو ي ۲ /۹۹) ؛ اما ما مختص امحاث المستشرقين ٤‏ هذه المسالة » فيحسن الرجوع الى : 

Flügel, in 2227/40, XX, 38-9 (où sont 1201001665 les sources les plus 

anciennes) و‎ 

Vollers, ibid., XLIII, 114 sqq. (d’aprêès MunawI); 

A. von Kremer, Gesch. d. herrsch., idem, 172 3 

Bargès, Vie du célèbre marabout Cidi Abou Médier, Paris 1884 (introduction); 

Blachet, Etudes sur Pésotérisme musulman, in .ل.ل‎ 1902, I, 529 sqq.; 

Massignon, Passion, 745; — L.T., 112 (première éd.), 112 sqq.‏ .ی 


فييزل 31 . - اخ رقایق × » رقایی 2 » رواق ۷۷ . - د الىز يلات 81 » 
السرلات ۷۷ .  -‏ و را ۷۷ . - 


۳۸ 


اي الا تسقط الپا ما جلته تلك الرقائق من الاسرار الاية والكونية 
والعلوم اليقينية » الناصعة من الشبهات ؛ « في قلوب العباد» . - 

« فتعرف » الارواح اذن » «ما نحويه د صدورهم وتنطوي ذ عليه 
ضمائرهم وتدل عليه حركاتهم » وسکنانهم » عرفاً تفصيلياً » بحيث لا 
تشتبه علا رقيقة برقبقة » ولا حکم حك . واذا كانت الارواح الزاكية» في 
استجلاء ما ي الغيوب» على هذا المهيع (فهى) تطلع على ما فيا من المطالب 
العزيزة من طرق لا نحصى : « فطرق علم الغيب » كثيرة » فان الطرق » 
بحسب الرقائق ؛ والرقائق » بحسب حركات الادوار ؛ وحرکانها »> بحسب 
توجهات الأسماء الاطية وتجلياتها . والأسماء > شوون ش واحوال ذاتية لا 


نحصى غا 
ر محویه ٤‏ . - ز وما تنطوی ۳1۷۷ » وما بنطوی 16 . - س وما ندل W‏ » 
وكا دل 6 ره “قن الاعل یوگ 


۳۹ 


عغان اساعیل یی 


( شرح )۰ تج ما تعطيه الشرائع 
1 22 


(۲۰۲) «تنزلت الشريعة ۱ على أقدار ب آسرار اللحليقة » 

اي على قدر ما تعطیه مصلحة أوقاتهم ویقتضیه تعدیل آحواطم . 
ولذلك [555 ]٤.‏ حتلف الشرائع بحسب اختلاف الأزمنة والاحوال والاخلاقا . 
فالشريعة تحلل في زمان عين ما حرم في زمان آخرء وت عا يقوم به 
سلطان حملتها » على أهل زمانیم » فا غلب عليهم من التصرفات اللحارقة» 
کالسحر ‏ 2 زمان موسى 2 ٠‏ لقا منه بانة ر والطب » 2 


٥‏ ) املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «ومن شرح تجلي ما تعطیه الشرائع . ولنذ کر 
نص التجلي آولاً . قال : « نزلت الشر يعة ند واتقوا الله ویطمک آله » .- 

قال جامعه : سمعت الشیخ یقول ما هذا معناه . ان للانبیاء [الاصل : للانبیا] » علهم 
السلام ! خصایص لا يعلمها الا الأولياء [الاصل : الاولیا] . وتنسب العوام الى الأولياء 
[ الاصل : الاولیا] اموراً كثيرة تخصصهم [الاصل: تخصیصهم] ا » ولیس الأمر كذلك. 
واعلم ان الشرايم تنزل على قدر الصالح وما تعطیه (الاصل : يعطيه] مصلحة اوقت بارادة 
الله » تعال ! ل الشرايع عيونا » اي مختلفة . قال » تعال : « لكل جعلنا منک شرعة 
ومنهاجاً » . فيجيء الشارع 0 عين ما حلل الآخر » وذلك بالنسبة الى الزمان والاتخاص. 
e‏ كثيرة » زلت بحسب ما تطلب الشريعة » من حيث لا تشعر الامة . وذلك 
کاختلال مزاج المريض الذي يجهل حاله » ويعلمه الطبيب دونه . فصارت العلامة تطلب 
[الاصل : یطلب] من الطبیب ما فيه مصلحة ذلك الشخص : وهذه ألسنة الذوات الحقيقية › 
نمخاطب النفوس بها بأرباءها » وان لم يدرك الحس ذلك . وهذا هو کلام النفس الذاتي » وهو 
اللسان الذي لا یکذب ولا یغلط . مخلاف لسان الظاهر . وغذا هى عليه الصلاة والسلام ! 
عن كر [الاصل : كثير ] ااأسوكال [الاصل : السوال] الظاهر » اذ بتصور الغا مل 
والفضول في لسان الحس . - واعلم أن الادراك منه ما يكون حسا » ومنه ما يكون خيالاً : 
كادراك النام والمكاشف بلمثل . اذا اجتمعت العينان ادرك صاحها الأسرار نوما . واذا 
کرت العیون له ادره الاسرار نوا 9 وني ادراك اليقظة تقع المشاركة مع الانبياء» 
علهم السلام ! ي هذا الركن » والركن ا تعلم » والثالث ان یفعل 
باطمة ما جرت عادة الناس ان يفعلوه [الاصل : يفعلوانه] باس . فادراك الرسل طذه الثلاثة 
الاركان انما هو من كوهم اولياء لا من a‏ رسا [الاصل : رسل] . لاله لو كان ذلك 
مخصصاً بالرسالة لا صح ان يدركه الولي . فهو للولاية لا للرسالة. وطذا وقعت المشاركة . 
« من عمل .ما علم أو رنه الله علم ما ُ يعلم » . وان يقول الق ! » . -- [ حطوط الفاتح وة 
۴ب - ۱4٤‏ ] .- 

٩ه)‏ انظر القرآن الكريم سورة رقم ۱۲۰-۱۱۳/۷ وسورة رقم ۷٠-٦١/۲١‏ 
وسورة رقم ٤٩-٤۴/۲۹‏ الخ ... 


| الشرايع × » الشرائع 3۷  -.‏ ب قدر 1576 . - 


۳۳۰ 


زمان عيسبى » القابل منه بابراء الأ كمة. والابرص واحیاء الونی۷۱** ؛ 
والبلاغة اللحارقة » في زمان سیدنا محمد صلی الله عليه منه 


بالقرآن المنزل عليه في حد الاعجاز ۰ المقول عليه : # قل : فاتوا بسورة 
د مثله ‏ . 

« الا ان الشريعة تنزلت عيواً » يقوم ت كل عين بكثير من أسرار 
الخليقة » . 


أي تنزلت (الشريعة) غیوناً متنوعة الاثار 2 نجري على النفوس الممتثلة 
شا او إياها من الادناس الطبيعية » الرافع غنها حدث 
الامکانية » النثی"ث في ذواتها قوة الاشراف والاطلاع الكشفي . 

(۲۰۳) «فاذا كانت ج العين الواحدة منها او الاثنین آدرکت ح » 
النفوس بها « أسرار الحليقة في النوم » . 

اذ كل ما اخذت النفوس من أسرارها في النوم » فانما مأخذها إما 

الشهادة » الذي هو حل طرفي انصال النومى ؟ فلها 5 هذا 
1 من الشريعة واا ما لها عالم الغيب » الذي هو الطرف 
الآخر له » فلها أيضاً من هذا المأخذ منبا عين آخری . ولذلك حصص 
النوم من عیون الشريعة بالعینین  .‏ 

(۲6) «واذا انضافت العیون بعضها الى بعض » أدركتها خ » = اي 
ادرکت النفوس » الطهرة بها اسرار اللحليقة في اللحيال!؟؟* الطلق » - 
« في اليقظة » . 

ولذلك قال : «وهذا الادراك » النفسی للخیال الطلق يي البقظة.- 
«احد الارکان الثلاثة د التي يجتمع فيها الرسول والولي » . 


۷ انظر القرآن الکر م سورة رم 4/۲ وسو رة رم ۱۳/۰ الخ . 
(o4۸‏ سو رة ۳۳/۳۲ وانظر ایضاً سورة رم ۳۸/۰ وسورة رقم 00 برخت 
4ه) الحيال الطلق او المنفصل هو عام المثال الطلق ويسمى ايضاً عالم الثال المنفصل. 
فعا ا یال او الثال المطلقين هو الحضرة الي تظهر فما الحقائق بصورة رمزية : ففيه تتجسد 
الار واح وتر وحن الاجساد . ویقابل عام امیال الطلق او المنفصل وعام الثال الطلق او 
المنفصل » عام الخيال القید والتصل او عام الثال المقيد او التصل : وهو عام الحيلة الانسانية 
الي هي مراة تنعكس فها صورة عالم الثال او الميال المطلقين . انظر الفصوص .۲ /4لا- 


- . ۱۰ ۵ 6 ۷۷ ۷ ۵ 


ت تقوم 13 » دقوم × . - ث الاصل : النشی . - ١‏ ج كان HW‏ . - 
ح ادرك KW‏ + + من W‏ . - خ آدرکها 1116۷8 . - د اللثة ¢۴ البلا نه W‏ . - 


۳۳۱ 


عمان اسماعيل حیی 
= وهي العلم اللدني » ورؤية الحيال الطلق ي اليقظة ۰ ولفعل 
بالهمة''*”. فها يجتمعان في هذه الثلاث ذ » وينفصلان بكون الرسول 
متبوعاً وكون المولى تابعاً . فشأن النفؤس الطهرة » في انضياف العيون ها 
ادراك اللحيال المطلق ي البقظة » كما كان ادراكه بالعينين في النوم . 
وربما ان يكون الراد بالعيون » التي نزلت به الشريعة » عيون البصائر 
والابصار . فان منتهى أمر الذعن لحا > الممتثل أمرها ويا » الملتزم 
حم العبودية على مقتضاها » غاية التقدس ۰ القاضية بفتح عيون البصائر 
ونفوذ عيون الباصرة . حتى يرى بها المذعن [«55 ۶] ويشاهد ما لا يعهد 
بروته د شهوده ی عالر اللقة : کروية ز اطیال المطلق: ى الیقظة . 
وهو ظرف لتروحن كل صورة » ونجسد کل معى . ويرى الشي ء ١‏ 
2 سعته ووز ولطافته »> من البعد اعد قريباً . . ومن هنا قال۰۱** ۸ 
حارثة س : «رأيت عرش راي بارزا!۱" ') . وقد رويت له - صلى الله 
عليه ! في سعته الارض » حتی رأى مشارقها ومغاربها!۲**. - 
(۲۳۵) «والادراك ها» اي لتلك الاركان الثلاثة ض المشتركة 
«على الحقيقة للرسول من کونه ولاً لا من کونه رسولاً » « فهو » = | 
هذا الادراك  »‏ «للولاية ص » = خاصة  »‏ «ومذا وقعت المشاركة » 


6ه | 


٠‏ ) وانظر ايضاً رسالة الانوار لابن عرني : «واعلم ان النبوة والولاية تشترکان في 
ثلاثة اشياء . الواحد » في العلم من غير تعلم كسبي . والثاني » ي الفعل باهمة فيا جرت العادة 
الا يفعل الا بالجسم أو لا قدرة الجسم عليه . والثالث» في روية عام الخال ی اس . ويفترقان 
عجرد الطاب : فان محاطبة الولي غير مخاطبة النبي . .۰۰( (ص ۵ ۱ ط . حيدر باد سنة ۱۳۲۱۷ : 
مجموع رسائل ابن ن العرلي الجزء ء الاول » الرسالة رقم ۱۲) . ع 

٠ووة)‏ حارية بن زید احد زهاد الصحابة انظر بر حمته ٤‏ تاريخ الطر ي ١١/1١‏ 
وابن قتيبة « كتاب الشعر والشعراء » ۰۷۱ والسهيلي ۰۱۱4/۱ وان الجوزي الحتبي من 
احتبي 4٩-41‏ 

۱ انظر كتاب اللمع السرا اج (لیدن ۶) ص ۱۳ وکتاب الار بسن في التصوف 
للسلمي (نشر دارة العارف رت حيدر باد سنة ۱۵۹۰ ) وه5 وكتاب الرياضة 
للترمذي (القاهرة سنة ۱۳۹5) ص ٩٩‏ وبيان الفرق بين الصدر والقلب ... للترمذي ایضاً 
(القاهرة » م/ه9١)‏ ص 14 . - 

۲ حدیث : «زویت له ا اخرجه من حدیث فاطمة وعائشه . 
انظر تخریج احادیث الاحیاء للعراقي على هاءش الا حیاء ۱ تعليق رقم ه . - 


د الاصل : الللث . - ر الاصل : لرو نته . - 8 الاصل : کرو به . - 
تی اال د اا نكن ا للع من ا ورد 


فض 


بين الرسول والولي فيها . - « من عمل بما على ورثه ض الله علم ما لم یعلم ۹۳۳ » = 
سواء كان العامل رسولاً أو وبا . - « فل واتقوا الله ویعلمک ۳" الله 6 » . 


۳ حديث ثابت في الحلية ١6/٠١‏ وشرح الاحياء ٤۰۳/۱‏ ؛ ۲۳۳/۷ وبيان الفرق 
الترمذي ص ٠ه‏ وشفاء السائل لابن خلدون ص ۵ ۲ (ط. الاستاذ الطنجى) هذا ويوجد هذا 
الحديث شرح في فتاوي ابن حجر اطيتمي الحديئة ص ۱۰۸ . - 

~. ۲ سورة رثم‎ (oo 


ض اورٹە ۳۳۷ . - 


۳۳۳ 


عمان اساعیل حیی 


( شرح )***" جلي الحد 
XXXIX‏ 


(505) الانسان » من حيث إنه نسخة جامعة لعموم الحقائق الاهية 
والامكانية » لا حد لسعته ولا غاية لحيطته . فيسع فيه » من هذا الوجه 


كل شيء ؛ وهو لا يسع ي شي ء . وهو محدود ؛ من حيث أن موم 
الالمية تطلبه وهو بطلہا . فان المراتب تطلب الحدود . اذ لكل مرتبة ا 


یغایر حد مرتبة أخرى . فلكل مرتبة عبدانية وجوه شى » تقابلها وجوه 
الالهية . وللالوهية وجوه شی اانه تقابلها وجوه ا حقيقة العبدانية . 
فقتضى هذا التجلی هذه الود 0ه ء هن حيشة الالوهية < 
من حيثية الذات . فان الذات لا يقيّدها حد اصلاً ولا غاية . ولذلك 
قال ا سره 08 


وهه) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن تجلي اد . وهو اذا توجهت الاسرار 
و یازا :م0 ب ي اليل والهار » . قال جامعه : معت امامنا یقول نی اثناء [الاصل 
اشا ]| شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . أن العبد محدود وغبر مجدود يب یشیر »> رضی الله تعال 
عنه ! الى جسد الانسان وروحه » الي هي اللطيفة الانسانية . ثم قال : فهذا التجلي من 
عحف» ما تشه تعد المد و كان 3 محدوداً كان للاطية حد [الاصل : حداً] ايضاً 
في قبالة حد العبد » لكونه يطلها وتطلبه [الاصل : ویطلبه] من كل وجه . 0 
الحدود . فلكل مرتبة وجه من الالهية ليس هو للمرتبة الأخرى : فهذه هي الحدود. و 
التضایفین ابدأ » وهذا لاف حك الذات . وقد يكون للانسان [الاصل a‏ في اي 
القامات قدر [الاصل : قدرت] ويكون له هذا القام » لكون هذه الاحوال كلها حدوداً 
[الاصل : حدود] . والتعر يف » ابدا » من جناب الق » سبحانه ! اما هو من کونه 
فا لا من که از وجل ! فتشرق [الاصل : فیشرق] على العبد » في مقام التعریف» 
انوار [ط14 ع۶] الاهية » فيدرك من غیوب العام ادرا کاً مخصوصاً » لکون النظرة كانت 
نظرة خاصة » تعطي ما تتوجه [الاصل : يتوجه] عليه . ومن هذه النظرة الحاصة »> كان » 
صلى الله عليه وسلم » يعلم ما ازل به جبريل » عليه السلام ! حى قيل له : « لا تحرك به 
لسانك لتمجل به » . وكذلك المريد » اذا كاشف خاطر ا نو 
فان الادب لا یقتضه . فاعلم 1 ا الفاتح ورقة ۶ ۱ اس واب ] . 

» فى اصطلاحاته 5 يل : «الحد هو الفصل بينك و بینه‎ ٤ عرف أبن عر لي الحد و‎ (00٦ 
اصطلاحات الفتوحات : ,اد (هو) الفصل. بينك وبینه لتغرف من آأنت فتعرف آثة‎ ١ وق‎ 
» هو فتلزم الادب وهو یوم عيدك » (فتوحات ۲ /۱۲۹) . - یقارن هذا بطواسین الاج‎ 
نص رقم ۰۰۰4۷۰440۱۳۰۰ وروایات‎ ) ۱۹۳١ واخبار اخلاج (ط.‎ ٠١١9 نص رقم‎ 
اخلاج نص رقم ۱۹۰۵۰ . هذا » وينبني ان لا مخلط بين هذا العی الصویي الحد (وهو في‎ 
اصله راجم لنظرية الاسماعيليين في الدود) والعی العروف عند النطقیین انظر منطق الشفاء‎ 
لان سينا (فهرس الاصطلاحات) ومنطق حكمة الاشراق للسهروردي (فهرس الاصطلاحات‎ 
اا‎ 


۳۳۴ 


(۲۰۷) «اذا توجهت الأسرار » = الانسانية « نحو بارتها ۱ ° ب بفناء 
وبقاءت ۳*۰۱ وجمع!*۳* وفرق! ۳* - سطعت ت عليها آنوار الحضرة الاطية ث » 
من حيث ج هی لا من حيث الذات » . 

بريد بالأسرار هنا » الانرار الوجودية » النفصلة من غيب الهوية 
بالتجليات بلا انقطاعها عنه ؛ المنفوحة آولا في قابلية الأرواح المنقوخة 
في تسوية القلوب ؛ المستجنة في باطن النفوس ؛ الظاهرة في لبس اعتدالات 
الأمزجة ؛ القائحة بالصور الحسية!''*. فانها اذا انتبت » في تنزلاتها » 


۷هه) « الفناء (هو) فناء روية العبد فعله بقيام الله على ذلك وهو شبه البضاء» 
(اصطلاحات الفتوحات ۱۳۳/۲) وی الباب الذي عقده الشيخ الاكير على تحليل الفناء . 
بميز بين انواع عديدة منه : )١‏ الفناء عن المحالفات 4 ۲) الفناء على افعال العباد ؛ 
۳ الفناء عن صفات الخلرقين + 4) الفناء عن ذاتك + ه) الفناء عن العا ؛ 
؟) الفناء عن كل ما سوى الله ؛ ۷) الفناء عن صفات الق ونسها... (فتوحات ۲ / 
9-۲ ۵۱) . وانظر اش لطایف الاعلام ورقة ۱۳۷ 1- ۱۳۸ ] (وهنا مر المؤلف بين 
الفناء عن الشهوة » الفناء عن الرغبة » فناء التحمق » فناء اهل الوجود » فناء صاحب الوجود» 
فناء الفناء > فناء الوجود ۴ الوجود » فناء الشهود في الشهود ... ) » وشفاء السائل (جدول 
الاصطلاحات : مادة فناء) » وتعریفات الجرجاني ۳ ومنازل السائرن للانصاري ص ۲۱۲ 


L’analyse des états spirituels, par L. Gardet, in Mélanges L. وما بعدها وانظر ايضاً‎ 
Massignon, I11, 233 et ۰ 


مه ه) «البقاء هو روية الهبد قيام الله على كل شيء من عين الفرق » (اصطلاحات 
الفتوحات ۲ /۱۳۳) وانظر انها الفتوحات ۲ /ه١1ه-5١ه‏ ولطايف الاعلام ورقة ۴۳۸ب 
وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة بقاء) والاربعين مرتبة الجيلٍ ۳ والتعرف للكلاباذي 
۷ والنازل للانصاري اطروي ص ۲۱۵ . 

0۹( « الجمع اشارة الى حق بلا خلق وعلیه برد جمع الجمع » ( اصطلاحات الفتوحات 
۳۲) وانظر الفتوحات ١٠/١1ه-8١ه‏ واطایف الأعلام ورقة ۱۳ ۴٠ب‏ (وهنا 

مىز الولف بنن ا الجمع » حع الفرق » جمع التفرقة » حع تفرقة 
اا جم تفرقة الحاصة... ) نو اس شفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة صمع) 
والمنازل للانصاري ۲۲۲-۲۲6 . 

۰) «الفرق اشارة الى خلق بلا حق وقبل مشاهدة العبودة » (اصطلاحات الفتوحات 
 ) ۲‏ ومؤلف لطايف الاعلام مز بين انواع من الفرق : الفرق الأول » اافرق الثاني» 
فرق الجمع » فرق الوصف »© فرق الخاصة والعامة (ورقة ۱۳۳ب - ۱۳ب ) وانظر ایشا 
شفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة : فرق) . - 

(٦۱‏ 3 هذا التعر یف للاسرار 5 یذ كره صاحب لطايف الاعلام عن الاسرار 
الطاهرة » اسرار العبادات (ورقة 9١١ب)‏ وسر العلم وسر الحال وسر السر وسر التقدر والسر 
المصون وسر التجليات وسر العبادات وسر القدر وسر الکال وسر الربوبية ... (ورقة 


۰ - ۱۹۲). مب 
| پارپا KW‏ بارها ط » قارئها 14 . - ب بفنا ۷ . - ت وبا ۷۷۲ 
5 سقطت 3[ . - ث الالاهية ۷۷ . - اج حيما ۳11۷۷ حیثها K‏ . - 


۳۳۵ 


عغان اسماعيل عیی 

الى ای الائب اه وعادت الى محتدها الاصلي » مع عدم 
انقطاعها عنه: ‏ لا وصول ۳ اليه إلا بفناء الرسوم الحلقية » ومع ما 
حتدها عليه بسراية روح البقاء فيها . فاذا طرحت رسوم الاغیار سطعت 
عليها انوار الحضرة الاطية من حیما » لا من حيث الذات الي لا تقبل 
التحدید . فعادت من حيث اللمحة الذاتية باقية بالبقاء [56 ]٤.‏ بعد ان 
كانت باقية بالابقاء . وقامت » من حيث النحة الاهية » ناظرة الى 
حدود مرتبية تظهر فا حقوق کالاتها التفصيلية . 

« فآشرقت » اذ ذاك «أرض الفوس » الى هى مطایا ظهورهاء 
«بين يديه » اي بين يدي کل سر من تلك الاسرار الوجودية الانسانية ؛ 
«فالتفت » السر الوجودي منصبفاً بنور تحلى اد حالتثذ » حسما 
تقتضيه مرتبته » القاضية بتعين الحدود » رف ما أدركه بصره » فاخبر ح 
بالغيوب وبالسرائر خ وما تكنه د الضمائر وما يحري ني الليل «النبار » من 
الحوادث والاقدار ! 


4 واخبر HK‏ .- 4 و بالسراء ۳۷۷ وبالىرار 16 .- د وما تكنه HKW‏ .- 


Y۶ 


کتاب کشت الفایات 


( شرح )”جلي ان 


XL 


(58) اذا استجلب التجلي من الغيوب » الى الولي الحاضر بسره 

مع الحق » واردًا لا يناسب مقامه وحاله » وتجهل نسبته » حيث لا يتعين 
LS‏ ا وو ا ۲ ۳۱0 
ليس بظن ۰ فانه کشف محقق من وراء حجاب . وليس من شأن الولي 
الحاضر مع الق ۰ ان ععن بنظره الكشفي في تعيين محل مناسب . فانه» 
NER OEE‏ بو هن زر ذي سلطان . ولذلك قال 
قداس سيره ! : 

)١9(‏ «ظنون الولي مصيبة فانه كشف له من خاف حجاب 
الحسد ا . فيجد الشیء ۱ في ب نفسه» ولا يقدر على دفعه » ,ولا 
يعرف من اين جاءت » ويعرف مقامه » حيث يعرف انه غير مناسب 
لاله ومقامه . كما لو وجد في خاطره الشغض الى طلب المناصب الدنيوية 
المعينة . 


۲) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «ومن تجلي الظنون . قوله » في اول د 
التجلى : «ظنون الولي مصيبة ......... فيكون حال الغير  .»‏ فسمعته يذكر في 
في اثناء [الاصل : اثنا] شرحه هذا التجلي » ان هذا الظن في الأولياء [الاصل الا 
ليس [الاصل ۳ بظن » لكونه خطر له امر محقق » لكن [الاصل : لاکن] صاحب 
ذلك الامر غير معين عند الولي باسم وعینه . وصاحب هذا القام اعل من تعين [عنده الأمر.] 
لکون الأول مشغولا [الاصل : مشغول] بر به » یلتفت الى الکون . فاذا ورد الوارد » 
وهو غير مناسب لرتبة الولي » عام أنه لغيره . كما لو خطر له خاطر التنزه والفرجة في بستان» 
س وهذا لا یقتضیه مقامه - فیعلم الشیخ حينئذ [الاصل : حين] أن بعض من رتبط به قد 
قام عنده ذلك . فيخير الشیخ به حملة » فیسر به صاحبه . ور ما قال صاحب الاطر : أن 
هذا كان خاطري . فیقول الشیخ : امد لله ! - ثم قال الشیخ » رضي الله عنه : « وهذا 
مقام عن الأولياء وحصرم E e‏ (فعللك القوة : فهم الفهم ».- 
قال الشيخ » رضي الله عنه : ومن اجل هذا البطء [الاصل : البط] به » أمكن [الاصل: 
ممكن] تلقى الشياطين لكثير من الاحكام والقضايا النازلة الى العام بعد حين ۰ قبل وصوطا 
الى الأرض . فيغر ما ا E‏ . فيقول الصالح : هذا غيب 
قد اطلعت عليه ! وليس هو غيباً [الاصل : غيب] ولاحقاً [الاصل : حق] . فتفطن 
[الاصل : فیفطن] ترشد ! » [مخطوط الفاتح ورقة ۱4ب].- 


| الحصد .ا آاشى/ه1.- ب من 18 ات چا . - 


۳۳۷ 


عمان اساعیل حیی 
« فیعوف ان ذلك لغبره » لا له » « فینطق به فیکون » ذاك « حال 
غير ) ولکن انعکست صورته 2 مراة خاطره » عناسبة ما. قال » 
ا سره : « فهذا » آي ظهور الوارد » الغریب »> امحهول امحل » 
يب خاطر الولي «ظن عندنا » فاطلاق الظن عليه » راجع الل جرد 


عرف 

(۲۷۰) «وني هذا المقام ايضاً يكون الا کابر منا . وليس بظن في 
حقهم واعا بحري الله على ث لسانه ما هو الحاضر عليه من الحال» اي 
حال من هو الحاضر عليه » « فيقول الحاضر » اذن . - «قد تكلم الشيخ 
على ث خاطري ! «الشيخ» في الراقع «ليس مع الخاطر» لذهوله > 
ي الضور مع اال » عن الكرن : وی لو قبل لهج : ما نی ضمي 
مدا الشخص ؟ » مع وروده بعينه على خاطره وجريانه على لسائه © 
رما عرف » انه وارده النطوق به . 

«سئل ابو السعود ح البغدادي' "* من هذا القام » فقال : لله قوم 
« یتکلمون على خ اللخاطر وما هم مع اللحاطر» . 

حيث ذهبت قلوبهم في شمرات الشهود [*56 .۶] وهي لاهية عن غير 
مشهودها . 

« واما صاحب الظن » فلولا السکون الذي مده د عنده . بلا تردد - 


ما تكلم به ) 

فانه علم ذوقاً ان السكون وعدم التردد » من علامات الکشف‌الصحیح 
واليقين التام . فاستدل » بوجودهما ي ذوقه » ان الظنون الناشئة من ١‏ ار 
التجلى » هو الكشف اشقق في نفس الأمر » ولذلك نطق به . ألا ترى 


۳) ابو السعود البغدادي : احمد بن محمد » تلميذ الشيخ عبد القادر الميلاني > 
توي عام ۰ للهجرة انظر ر حمته في المنتظم ۰ والكامل ري وفيات سنة ٠غ‏ ه)؟ 
وطبقات الفاظ 707/84 ؛ وتاريخ الاسلام (نسخة الأوقاف في بغداد رقم 11/۰۸٩۲‏ ) : 
وشذرات الذهب 4 /۱۲۰ . هذا » وابن عرلي في فتوحاته یذکر الشيخ ابا السعود مراراً . انظر 
فتوحات ۱ /۰۱۸۷ ۲۰۵۸۸۰۲۳۳۰۲۰۱ ۰۱۹ ۲۰۳۷۰۱۰۱۳۱۰۸۰۰۵۹ ۳ ۰ 


ث عل W‏ . - ج -&.,- اح المسعود 15 . - اخ عل W‏ . - 


کتاب کشف الغایات 
ان البرودة النائجة من السکون » كيف يضاف الما اليقين ؟ فیقال : حصل 
برد اليقين ! وات اتفاطر ف فهم القصود ! 

(۲۷۱) «وهذا مقام عي د الاولیاء د رحصرهم » مع كونهم عبر وا 
عما وجدوا فيه من الظنون بأبلغ البيان ونطقوا بها . ما ظنك بفهمه ؟» 
5 مقام الاشراف الشهود ي والاطلاع ی > الحالص عن الشوائب» 
ان تقبل ا و 

«ومن هنا» اي من مقام فهمهم › « ينتقلون الى تلقي » معرفة 
« الاقدار » ومحقيق تفصیلها . «قبل نزوفا» الى امحل التعین فها. 
« على ان فا بطتاً ز في اللز ول : يدور القضاء . في الجوء من مقعر 
فلك القمر الى الارض ء ثلاث س 0 ؟ وحینتذ تنزل . ويعرف الأولياء 
ذلك » عالة يسميها ش القوم : فهم الفهم . ومعی « فهم الفهم » لفهمهم 
الاجال ص آولا > ثم یفصلون بقوة کر ض ذلك الاجال ط . فد 
القوة » المفصلة هي ( « فهم الفهم  )‏ . 


(۲۷۷) اعلم ان الاقدار > اذا انفصلت عن الغيب ۰ على حکم 
ما ثبت في لو ح الفضاء > التطیع في العرش + اما انفصلت على حكم 
الاحمال » 77 الانساني » المتعاق بها من هذه الحيثية الاحمالية › 
هو الفهم . 

واذا انفصلت (الاقدار) عنه (- الغيب) » على حم ما ثبت في 
لوح القدر ۰ المنطبع في الكرسي ۰ انما انفصلت على حكم التفصيل . 
والادرالك الانساني » التعلق مها من هذه الحيثية التفصيلية » هو فم الفهم . 

فالأقدار المنفصلة على حکم ما ثبت في اللوحين » بعد مرورها على 
الأدوار السماوية » لا يتم تفصیلها تا 1 ف عام الاستحالة الطبيعية 
العنصرية . فان عالها يعطي الكون والفساد : اذ الأعلى يستحيل الى 
الأدنى ؛ ولادنی » الى الاعلی . لاف العالم السياوي » فانه لا يعطي 


الا الکون فقط . 

وناك عل HK‏ اب و الأول ات ز بطأ 1 بطاء KP‏ » بطأ H‏ . - 
ضس بلث 14۳ . - ش تسمما 8 , - ص الاعمال 11 . - ض احدی 11 . - 
ط الاعمال 31 . - 


۳۳۹ 


ععان اساعیل نحيى 

فتدور الاقدار » قبل نزوها الى الارض » في العوالم الثلاث » ني کل" 
عالم منها » تحت حکم دور کامل من أدوار العرش والكرسي » الحاملين 
لوح القضاء ولوح القدر ؛ فتتم ي. قوتها التضاعفة » بسراية حکم الرجة 
والاستحالة ؛ فتقوى في طلب محلها . 

ففهم الأولياء انما يتعلق با » قبل [578 ع] نزوفا الى محالها الخصوصة 
بها » بالنسبة القضائية العرشية » و «فهم فهمهم » يتعلق بها بالنسبة الكرسوية 
القدرية . فافهم ! 


۳۳۰ 


(شرح)" """ جلي الراقبة 


XLI 


(۲۷۳) « امثال ! الامر والنبي ۱ » 

الأمر حكم وجودي ؛ والمطلوب به منك > من حيثية وجودك » 
وجود المأمور به . ولنهي حکم عدمي + والطلوب به منك » من حيثية 
عدميتك » عدم المنهى عنه . 

« ودوام ب مراقبة السر » المقصود . الذي هو الحق ‏ تعالى ! 
« بطلعلك ت » ي مبادی غيوب الکون » على الثلاث : « على معرفة 
ذاتك ث » أولاً » فان غاية مراقبتك ۰ انتهاولك الى رؤيتك نفسك في مرآة 
الق ؛ وعلی معرفة : ما يقتضيه مقامك » اناً » «فاذا رأى من هذه » 
الراقبة والامتثال » « حاله ج ما لا يقتضيه مقامهء عرف » ثالثاً « أنه لغيره» 
لا محالة» فهذه ح الثلائة خ الارکان هی الى تعطى » اياها « آوائل د تجلیات 
غيوب الكون » . ١ ١‏ 


14) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « وهنا تجلي المراقبة ولم اجد فيه شيا » ! 
[ حطوط الفاتح ورقة ٤١ب‏ ] . - 


۱-۱ النهى والأمر ۷۷ . - ب ودوام 15 . - ت تطلعك 81 . - ث ذلك 281 . - 
اج حالة 33 . - اح هذه 1633 . - اخ الثلثه 36 . - د اوايل PKW‏ . - 


۳۳1۹ 


عان اساعیل محیی 


(شرح):*”* تجلي القدرة 
21,11 


(5/ا؟) يريد بها المدرة الموهوبة للانسان» في موطن من »واطن ترقياته. 
ولذلك قال :« اذا اجتمعت الارادة!''” من العبد ١‏ . باستیفاء ب شروطها ( 
المصححة لما البدابات : «من حسن ت ت المعاملة » ا مرعية ي مناهج 
ارتقائه ث . بمعنى ان تكون الارادة في النفس ألا من نتائج الأعمال › 
اخصوصة . الشرعية » المسدود علها مداخل الکر . فانها ان كانت 
من نتائج الأعمال التقديسية » المبنية على نسق الحكمة العقلية ‏ لا يكون 
صاحہا محفوظاً مأموناً من ٠‏ المكر 

۳ مع اخود الافي ج » ادا مه بالامتنان » لا بالتعمد » رقي برز زخ 

و » فان الرید اذا صحح ارادته في البداية » جریا على الاحکام 


٥م)‏ املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «ومن تجلي الراقبة » وهو ما هذا نصه. 
« اذا اجتمعت الارادة ... من ضروب الغيوب » . - قال جامعه » سمعت الشيخ يقول ما معناه. 
ان الارادة ها شر وط . والارادة ۳ هذا التجلي احاص هي ارادة تکون نتيجة عمل مخصوص 
شرعي ؛ اذ قد یتصور مثل ذلك من الحكاء من غير طريق محصوص ۰ بل من الجود الاطي : 
ها هنا لا يؤين دخول الکر عليهم . ففايدة الشرع الأمن من الکر » لان الشرع هو طريق 
السعادة . - واهمم اذا اکلت انفعل عنها العام مطلقاً . فیمتاز الرید ها هنا باسکام بدايته» 
وکونه بحري على طریق محصوصة ثرعية [152 6] » فیکون نتیجنها السعادة والاأمن من 
الکر . واما الحم المؤرة » من غير إحكام البدایات بالاوامر الشرعية »> فیصحیا الکر . 
فاعلم ذلك ! ولا بد ان يستحضر صاحب امة ما يريد انفعاله في برزخ الحيال » ثم یکسوه 
حلة الوجود . » [ حطوط الفاتح ورقه ۱ب - ۱۵ 1 یج 

5) «الارادة لوعة ني القلب ؛ یطلقوها و بریدون ا ارادة التمي وهی منه 4 واردة 
الطبع ومتعلقها الظ النفسي ؛ وارادة الق ومتعلقها الاخلاص » (اصطلاحات الفترحات ۲/ 
6 ۳). وقد عقد ابن عرني فصولاً ثلاثة للارادة وحال الراد والرید في الفتوحات: ۲ /0۲۱- 
5 + یراجم ا لطایف الاعلام ورقة ۱۷ب - ۱۱۸ ومنازل السائرين ۱۱۲-۱۰۹ 
وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة ارادة) وتعریفات الجرجاني ٩‏ ؛ والار بعین مرتبة 
الجيلي ۷۹ . - هذا وقد عرف الصوفية دائماً بانهم اصحاب الارادة . 


| البعد 13 . - ب باستيبما ۷۷ » باستبقاء 33 . - ت جنس 137 . - ث الاصل : 
ارتقآءه . = ج الالاهي ۷۷ ؛ + تعال 1116 » تعلى ۷۷ . - 


۳۳۲ 


کتاب کشت الفغایات 
الشرعية » استصحب الأمن من الکر الى الهایات . فاذا اکلت هته 
الفعالة » في مناهج الأمن من الکر » وانفعلت لما الأكوان » ظهرت له 
عيونها في البرازخ الحيالية »> على أبدع لطيفة واحسن صورة » محفوظة عن 
الزوال الى الأبد . 


و « نطق » عاجلاً « بضرب من ضروب الغيوب ». 


۳۳۳ 


عان اسماعيل محیی 


(شرح)"* نجلي القلب 
xLIII‏ 


(۲۷۵) القلب من شأنه التردد بين حالاته الاربع : وهي حالة جهله› 
وحالة شک وحالة ظنه » وحالة علمه . وله » في كل حالة منها . حکم 
فحکمه ) في حالة جهله » الوقفة . وهي حالة ۳ القلب الیل 
بالكلية ؛ فلا محید الى قصد واقعاً . ولذاك قال قندس سره . 

(۲۷۰) (الجهل . حاله | الوقفة عند مصادمة الاضداد على نقطة 
واحدة » وسطية ع «فیانعان» في حقه » فیرتفع عنه حکم القاسر 
]٤ 575[‏ فلا يتقيد بميل وهو مقسور عليه . فان ظهر القلب بهذا الحال 
قبل الكشف » « فصاحبه ي ظلمة آید ۲ فلیس بصاحب عمل ب » اذ لا 
قاسر » في وقفته على النقطة الوسطية » على ميله . والعمل انما يكون منه 
بالیل . فهذه الظلمة في حقه » هي سواد الطبيعة . والقلب فيه کالنام في 
ظلمة سواد الليل . وان ظهر بها » بعد الکشف والشهود » فصاحبه متحقق 
با مقام المطلق » 2 عين ابحمع والوجود . فلا یقیل صبغة ميل . ولا 
تقید ! بحكم قاسر . فهو كا قيل : 

بالقادسية فتية ما ان يروث العار عارا 
لا مسلمين ولا همود ولا جوس ولا نصارىا 

فافهم ! 

(۲۷۷) «والشك» حاله ت الشروع ث في العمل على غير قدم صدق) . 

فان القلب » في هذه الحالة » على تساوي حکم الیل وعدمه . فاذا 
مال الى قصد » فهو في ذلك على غير قدم صدق . فانه لا يعلم» اذ ذاك 
انه في ميله مصيب او مخطئ . «لكنه) ج اي لكن شروعه في العمل 
« اتباع لظاهر ما هم الحلق عليه » في توجهاتهم واعمالم ونيائهم . فيقول 
القلب » في عمله اتباعاً طم : : «لعلهم يكونون على على حق » وقدم صدق ؛ 


0۷( املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن نحل القلب . ونصه : « الجهل حاله .. 
با فانه ينظر بعين الق فيصيب ولا تخطي » . - [ مخطوط الفاتح ورقة 1° 1[ ۾ 


| حالة KH‏ . - ب علم HK‏ .- ت حااأة KH‏ .- ث المسروع &. - 
ج لاكنه ۷۷ . - 


۴ 


کتاب كشف الغایات 


« فينم نفسه ویهم الق » - في تشککه في حقيقة آمره وأمرهم . «لکن ح 
یغلب عليه تمهمة خ نقسه د» - فان الشك » في احتاله 2 
وصدق » اقوی : « فان الانسان على نفسه بصیرهة۳؟» - 

(VA)‏ «والظن . » حاله ذ التقلب د » فانه دابا منقلب الى الحكم 
اراجح . فهو في كل آن » مع ما ترجح في القاب وانقلب القلب اليه . 
« فانه بنظر » إذ ذاك » القلب » والقلب لا ثبات له على حال » 
فهو « سريع التقلب""* » الى ما ترجح حکمه فيه » ولذلك (قیل:) 

وما سمي اقلب الا من تقلبه » 

۲۷۹( « ولعلم » > حاله ذ الصدق » فانه ادراك الثشيء ۰ على ما هو 
عليه . ولا يتم الصدق الا ان يكون علملك بالشيء یطابق علم الحق به . 
ولا یکون ذلك الا ان تدرکه باق . ولذلك قال : « فانه ينظر بعین الحق!'7*. 
فیصیب ولا مخطی » . 


۸) مرد اقتباس من أية رم 4 سورة » 2 OT‏ 

94 هناك آ ثار کثرة تدل على هذه الحالة النفسية القلب : التردد وسرعة التقلب . 
من ذلك قول الرسول » عليه الصلاة والسلام : « مثل القلب مثل المصفور یتقلب في کل 
59 «مثل القلب في له كالقدو اذا اسيك انا وب سل فلت کل رة 
في ارض فلاة » تقلها الرياح ظهراً لبطن » ؛ « يا مثبت القلوب ثبت قابي على دينك . قالوا: 
أو تحاف يا رسول ان ؟ كال : وما يؤمني والقلب بين اصبعين من 8 الرهن يقلبه كيف 
شاء » ... وانظر یم ذلك وشرحه في کتابه شرح عجايب القلب من ابواب الاحياء. هذاء 
والقلب هنا استعمل ععناه النفسي لا الغيبي الر وحي فانه نمت 0 الله وحل اشعاع النور 
وتلي الف وتات ابص «عين القلب» استعملت هنا معناها النفسي لا بمعناها الغيبي والروحي. 
والحلاج يقول : 

« ریت ري بعين قلبي .. 

0۷۰( « عبن الق راد به الانسان المتحقق عظهر یه البر زخية الکیر ی. .. و راد (به) 


ايضاً من تحقق بمظهرية الاسم « البصير» .... (و) صاحب هذا القام يرى الله ي كل شيء» 
واعا ذلك لتحققه مظهرية الاسم « البصير» .... » (لطايف الاعلام ورقة ۱۱۲۷). - 

لاکن W‏ . - خ لاعته 11 » همته KW‏ . - د لنفسه Hills —. HKW‏ . - 
ر التغلیب × » التقلیب 18۲۷ .  -‏ ز حالة 31 . - 


۵ 


عمان اساعیل نحيى 


(شرح)' N‏ جلي النشأة 


XLIV 
. » «اذا استوت بنية الجسد على أحسن ترتیب وألطف مزاج‎ )۲۸۰( 
معني ان تتعادل أجزاء ترکیبه « بتقدير العزیز ا . فتقوم‎ 
علی هیا ب تی بطبعها الا جوهر النفس المدبرة لها وبقاءها ت على‎ 
اشراقها الذاني ؛ وتستجلب ها بقوتها الوسطية العدلية » هواد الانوار‎ 
الاقدسية » المورثة لها في آحایین الابد » التبصر في کل ما قدر في الغیوب‎ 
- لعموم الفطر ؛‎ 
«وأم يكن فیها » - اي بي بنية الجسد ۰ « تلك الظلمة الطلقة الي‎ 
 ةيضرالا وهي الظلمة [580 ع] اللازمة للمواد الكثيفة‎  » تعمي البصائر ث‎ 
فانها سنخ الشجرة الامکانية وجذرها ب‎ 
ثم توجه عليه » اي على الجسد . الوصوف بالاعتدال » القام‎ « 


۱ املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «ومن تجلي النشأة [الاصل : النشاة] . 
معت شیخنا یقول 4 ی اثناء [الاصل : انا ] شرحه ما هذا معناه . صاحب النعاًة | الاصل : 
النشاة ] العتدلة لا تکذب [الاصل : یکذب] خواطره ابداً . فان کذبت » فلعوارض طرأت 
[الاصل : طرات] على الحاطر في ثاني زمان . فلم ميز الحخاطر من الطاری [ الاصل : 
الطاری] عليه ؛ او لغلط في الحم . ومن هذه النشأة [الاصل : النشاة] كانت الكهنة 
[الاصل : الكهنه | .فاذا كان صاحب هذه النغأة [الاصل, : النشاه] له قدم [الاصل : قدم] 
سعادة » حيث يصل الى النفس الكلية » فانه (حينئذ) يأخذ عما اخذاً صحيحاً كلياء 
ويستشرف على الغیوب» و ری صور العام في قوة النفس : كا ل ذلك تعلى. واا ونظرة واحدة. 
ثم ينزل الى الکون» فيعرف الناس بعلامات عنده . واذا تعلق صاحب هذه النشأة [الاصل : 
النشاة] بالروحانیات» كان وقفة في حقه . وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم ! من ام 
الناس نشأة [الاصل : نشاة] ۰ وهو الكامل في هذا المقام من الوجهین » . [محطوط الفاتح 


و رقه 110[ — 


(ovr‏ جرد اقتباس من أية « ذلك تقدیر العز بز العلیم ۰ الواردة شارا ف القرآن الکر م 
(سورة ۹1/٩‏ ؟ ۳۸/۳٦‏ ؟ (۱۲/٤١‏ .- 


| النشاه W‏ » النشاة 16۳ . - ب الاصل : هياءة. د ت الاصل : يقاءها. - 
ث البصایر 5۶ » البصار ۷۷ . - 


۳۳۶ 


کتاب کشف الفایات 


على احسن التقويم وأبدع النظام » « النفخ الامي ج من الروح القدمي' تفت 
الكلي » - « مقارناً لطالع بقتفي ١‏ والصدق في الاشیاء ح » - يشير 
الى الاوضاع الفلكية الناظرة الى حال النفخ بنظر الوالاة » الظاهرة ها 
بعطية كمال العلم وا والصدق وشحوهما ؛ ‏ 


« فهذا » اي وجود النفخ الال مي وعدم الظلمة الطلقة 2 البنية » « تطهير 
جبلي خ » للنفس فيها؛ فلا جتمع » مع هذا التطهیر في محله › الاحرافات 
الطبيعية » الناتج منها للنفس سفساف الاخلاق » ولذلك « صاحبه مجبول 
على د الاصابة في كلامه في الغالب » بل اذا تكلم على ما جده من نفسه 
من صفره - لا بخطي ذ 4 واذا اخطا د » فانه بخطي ز بالعرض . وذلك انه 
يترك ما يحد من نفسه » ويأخذ سما اكتسبه من خارج . فقد يكون ما 
رآه ش او سمعه باطلا » وقد ارتسمت في النفس منه صورة » فيجدها » 
فينطق بپا : فذلك خطأه ص لا غير » . 

(۲۸۱) «فاذا انضاف الى هذه الخبلة الفاضلة » استعال الریاضات!*۷* 
وامجاهدات”*"”* » والتشوف الى انحل الأشرف » وهو الغيب الالمي » الذي 


۳) الروح القدسي الكلي هو العقل الأول الذي تقدم مراراً ذكره 
اما ما يتعلق بالمباحث الاستشراقية عن هذه المسألة فيرا 
Passion, 480-488, 661 sq., et surtout 664;‏ — 
Rec., 103;‏ سب 
L.T., 40;‏ سب 
The Development of the idea of spirit in Islam, Acta Orientalia (Oslo) par‏ — 
D.B. Macdonald, IX, 1931, 307-351;‏ 

Pensée, 96-97;‏ مب 
La Cité musulmane, 307 sq.‏ — 

6 ) الرياضات مفردها رياضة وهي بالعرف الصوي «مذیب الاخلاق النفسية . 
وهنا ریاضه الادب وهی ي الحروج عن رق الطبع والنفس و ریاضه الطلب وهو ص المراد به" 
(اصطلاحات الصوفية لان عری) وانظر انشا اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ والفتوحات 
وتعر یفات اطرجا ۷۸ 

ه ۷) امحاهدات مفردها مجاهدة « وهي حل النفس علي الشاق البدنية ومحالفة اطوی 
على كل حال » (اصطلاحات ابن عرلي) وانظر ايشا اصطلاحات الفتومصات ۱۳۲/۲ 
والفتوحات ۲ /۱4 ولطايف الاعلام ورقة ۱۱۸ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة 
مجاهدة ) وتعریفات الجرجاني ۱۳۸. - 

ج الالاهي ۷۷ . اح الاشیا ۷۷ . س اخ علی۲۷ . - وعل ۷۷ .- ذلا بحطى' 211 . 5 
ر اطا اخطاء م — ز محطی" 11 . س س یاخذ ۷۷ ۰ و یأخد ۴ » ویاخد > . سب 
ش راه Hols, » KW‏ . - ص خطاءه ۳ » خطوه W‏ » خطوة 15 » خطأ 1 . - 


۳۳۷ 


عان اسماعيل حیی 


هو متد کل شي ء ومعاده » - « والمقام الاقدس » وهو مقام مطلق » 
بنطلق في تقيده ويتقيد في انطلاقه » من حل به . ومقتضا تضاه ان لا يكون 
لصاحيه حال بقيدذه > ولا مقا م حصره . فاذا انطلقت هذه الجبلة الفاضلة  »‏ 
«ارتفع الروح۳ او القام بتقوعها لتدبيرها » «الى كليه» 
الشرف على غيب الجمع والوجود » فشمله حکم اصله . 

« فاستشرف على الغيوب من هناك ورأى ط صور العالم كله في قوة 
النفس الكلية » امحيطة بالمقدورات » من حيث کونها لوح القدر واللوح 
احفوظ ؛ « ومراتبه » اي ورأى مراتب العام ايضاً « فيها» اي في قوة 
النفس ؛ « و» رأي أيضاً «ما» هو رحظ کل شيء من العام »)_ بالحق 
والحلق» «و » ما هو حظه ايضاً « من مکانه وزمانه  »‏ في العاجل والاجل . 
ورأى ايضاً فيها ما لكل شيء في کل شيء» . 

« کل ذلك على وج ونظرة واحدة » فهذه الروية هي رؤية المفصل 
ف المجمل مفصلاً  .‏ «فینزل » اذ ذاك الروح ازئي متصفاً بصفة 
کله «الى محل تفصيل الكون فيعرفه » اي شيل لكوني الوجود ي » 
على اختلاف أطواره » بالعلامات المدركة بالقوة اللدنية . 

(۲۸۲) ( وهذا لأفراد ظ خلقهم الله على [585 5] هذا النعت » عناية 
أزلية سبقت مم وبپذا النوع وجدت الكهنة ؛ غير امهم م ينضف ع » 
م «الى هذه النشأة غ المباركة استعال رياضة ولا تشوف » الى امحل 
الاشرف والقام الأقدس ۰ «فصدقت خواطرهم ف في الغالب وف 0 
اانادر طون ق  .‏ وللروحانيات لاحاب هذه النشأة ك » تطلع كثير 
وتأمل > لتلك الناسبة : وهي اللطافة'"” الاصلية » «الاعتدالات ا 


5 الروح اي هو الروح الانساني العاقل التصرف في البدن الذي تنشأ عنه 
الادرا کات والارادات والاحوال وا يتميز الانسان (مقدمة ابن خلاون ص4۱۸ وانظر 
ايضاً تعريفات الجرجاني ۷۷ والاربعين مرتبة للجيلي ۱۰ والواشي ص 81).- 

0) اللطافة الاصلية هی جوهر النفس الناطقة من حيث ان النفس الناطقة ذاتها تسمى 
ايضاً اللطيفة . انظر الفتوحات +/م#«.هه.ه والاحياء ۱64/۳ ولطايف الاعلام ورقة 
۱۰ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات : اللطيفة) ورسالة القشري ص ٠٠١‏ وتعريفات 


الجرجاني ۱۲۹ .- 

ض الجزءى ۷۷ ۰ الزوی × › الجزی ۲1 الجزنى ط. - ط ورای KW‏ . - 
ظ الافراد 3 . ا ع يتصف × .- غ النشاه ۷۸ ۰ النشاءة 16 » النسأة ۴ . - 
ف خواطره 1116 . - ق مخطئون ۳۷۷ . - ل النشاة KW‏ . - 


۳۳۸ 


القاضية باتصال انظارها وفیضان آنوارها عليهم . فلهم» في اتصافم بالروحانیات 
العلوية › اطلاعات علية وتصرفات خارقة . فهم يطرحون اشعة اختصاصهم 
بالربوبية العلیا على قلوبهم بنسبة باطنه . - ۱ 

(فيمدونيم بحسب قواهم . واعا حرموا الجناب العزیز الاي ل » 
اخصوص به الاولیاء م من عباد الله تعایی ن ! - فهنيئاً ه إت خت 
خصوا بجذبة من جذبات الق » وفازوا بروح الكال ثي تسدید الاحوال 
ونصحيح الاعمال ۰ 


ل الالاهي ۷۷  -.‏ م الاولياW‏ .- ن تعلی ۷۷ . - ه فهنياء ۲ . 


۳۳۹ 


عمان اساعیل حیی 


(شرح)1** تجلي الخاطر 
XLV‏ 


(۲۸۳) و(اللحاطر) هو ما برد على القلب » من غير تعمد . وأقسامه» 
أربعة : ربانية وملكية ونفسانية وشيطانية . وطرق ورود الثلاث ! منها 
E E‏ اللكة والنفسانية والشيطانية ‏ على القلب » علاحظة نزول الشرائع 


خسة : وهي الوجوب والحظر والندب والکراهة والاباحة . فا يرد عليه » 
انعا برد من احدی هذه الطرق . 

فلمك ۰ الوکّل على حفظ القلب » (هو) داعي الحق على طريق 
الوجوب والندب . والشيطان ‏ واقف في مقابلة الملك ‏ (هو) داعي الباطل» 
على طريق الحظر والكراهة . والنفس مطواعة للملك قسرا وللشيطان 
طبعاً »> حيث يدعوها الى الشهوات الطبيعية . 

وللاباحة شیطان لا بقابله ملك » بل تقابله فيها اللفس » فان قوتها 
مستفرغة لحفظ ذاتها جلب المنافع ودفع المضار » سواء أقام لمأ الشرع « ب 
شيطاناً منازعاً ب » او م يقم ا 


8 املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن تجلي الحواطر . وهو «ان الخواطر 
الأول كن مد كعم ع ولاس عل ديف الف فاته اما ا وكت قال امه ميت 
شيخي يقول في اثناء [الاصل : اشا] شرحه هذا التجلي ما معناه : اما كانت الحواطر الأول 
كلها ربانية لان الق یتجل ما و م۲ فليست هي اولية ولا ربانية. ا 
[الاصل : ولا اصاحب ؛ وعلى الماش تصحیح : لصاحب] السحر ههنا [الاصل : 

هنا ] حم وكذلك اصحاب العين. فان الأويات كلها لا تخطى” 7 الاصل : 
لا تخطى ] . وباها مراقبة الباطن . غير ان العوارض تعرض ها في الزمن الثاني . والأزمنة 
الثانية قد تصيب اتفاقاً » وقد تخطى* [الاصل: تخطى ] . وسبب حرمان معرفة امواطر 
الأوليات هو عدم تصفية احل بالحلقيات وغيرها . فاعلم ذلك ! » [محطوط الفاتح ورقة 
110[ .- 

۵) يقارن هذا كله مع الفتوحات ۲۸٤-۲۸۱/۱‏ ؟ ۷-۵۳/۲ه (معرفة 
الحواطر ومعرفة الوارد) وكذلك اصطلاحات الفتوحات ٠۳۲/۲‏ واصطلاحات ابن عرني (مادة 
الاجس والخاطر .) ولطايف الاعلا م ورقة ٣۷۴ب‏ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات » مادة: 
خاطر » خواطر) وتعريفات الجرجاني 55 ومقدمة ابن خلدون 4۱۸ .- هذا » ونجد عند 
بعض الفقهاء المتقدمين كلمة « علم الحواطر » تستعمل في مقابل كلمة «طريق العلاء » . فيحدثنا 
السبکي ف « طبقات الشافعية » ان ابا بكر الطرطوشي المالكي 3 ی رده عل الغزالي يمول : 
« کان الغزالي من اهل العلم » ثم بدا له الانصراف عن طريق العلاء ودخل ني علوم اة 
(طبقات الشافعية 4 /۱۲۸-۱۲۳). - 


| الاصل : البلث . - « ب - ب » الاصل : شیطان منازع , س 


۳۳ 


(۲۸۶) هذا » اذا كانت انلواطر في الرتبة الثانية او دونها ‏ 
« احواطر الاول ردانية كلها » سواء كانت للعلم او للاعمال او 
فان الحق جلی ا أو فلا بعارضها ثبي ء . فاذا عخضت ر(انمواطر) 
الأول الربانية عن النقص مطلقاً ‏ فذلك خاطر العلم لا خاطر العمل . 
فان خواطر الاعمال والتر وك ملكة وشيطانية ونفسية . 

ورانلواطر) الأول «لا بخطی ت القائل بها اصلا » اذ الاخطاء ث 
2 الحق احض . [*59 .۴] وماله ل رتدته الاولية ۰ مصون به عن انلطاً ث , 
اذ العوارض القادحة > ق الرتبة الثانية وما دوا . ولذلك قال : 

« غير ان العوارض » تعرض فا ني الوقت الثاني من وقت امجادها » - 
اي ابواطر » «الى ما دونه من الاوقات » - فان الأمور الغيبية تتطرق 
علیها » في الراتب الكثيرة » الافات فتظهر بحكمها . 

(۲۸۰) «فن فاته ج معرفة انلواطر الأول » ویس عنده تصفية 
خلقية ۰ فلا رالحة له من علم الغيوب ». فالنفس اذا فتح ها باب مراقبة 
الباطن » وحررت صور انحواطر الأول في قوة تصویرها لا تخطی اللحواطر 
الأول نی حقها قصعاً . - قال - فد من سره ! في بعض املاءآته ح 
« وكذلك النظرة الأولى والحركة الأولى والسماع الأول . وکل اول > فهو المي 
صادق . وإذا أخطأ خ » فليس بأوّل وانما ذلك حکم الصورة وجدت في 
الرتبة الثانية . وا كثر مراقبة کک الأوّلء لا يكون الا في اهل اأزجر 4° ع 
اهل الراقبة والعلم ا 


5 أهل الزجر هم اهل العيافة وهو ضرب من التكهن . يقول الشاعر : 
(فتوحات 4 /47) 

وانظر ما مخص « الزجر » في كتاب « ماية الأرب في فنون العرب » لاني العباس النويري 
(متوى ۸۷۳۲ ۱۳۲-۱۳۰/۳ (طبعة ثانية » القاهرة ۱۹۵0-۱۹۲۳ . 

0۸۰( النص تابت ی الفتوحات (054/5) مع تغيبر طفيف : « وكذلك النظرة 
الأول والحركة الأولى والسماع الأول . وكل اول فهو 7 صادق . فاذا اخطأ فليس بأول » 
واعا ذلك 0 الور 3 وجدت ف المرتبة الثانية 7 وا کر مراقية الامور الأول ¢ 3 یکون 
من الخطأ کی 5 الزاجر قوة مراقبة .ولل الشارح ۳ نصه من 


ت محخطی 2211 . - ث الاصل : خطاء . = ج جاته 33 » جاته 5 . - 
5 الاصل : املاآته . - اخ الاصل : اخطاء . - 


۳۴١ 


عمان اساعیل حیی 
(۲۸۲) ثم قال : «ولا تعتمد د على حديث اللفس » حيث يشتبه 
عليك بالخواطر الواردة على قلبك » من غير تعمّدك ؛ ‏ «فانه أماني » 


محطوط للفتوحات منقول عن النسخة الأولى لا الثانية الى يوجد فا زيادات اضافها ابن عرلي 
نفسه كا صرح بذلك في آخر النسخة الثانية الي هي مخط يده ومحفوظة الآن في متحف الأوقاف 
الاسلامية ی اسطنبول. ونحن نحد ی مباية السفر السابع والثلاثین من 2 المكية (متحف 
الاوقاف الاسلامية باسطنبول 2 ۱ ص ۲۲۲) ما يلي خط الأصل : ی الباب عمد 
الله بانهاء الکتاب على امکن ما يكون من الامجاز والاختصار » على منشيه . وهو 
النسخة الثانية من الكتاب خط يدي. وکان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الکتاب 
بكرة یوم الار بعاء الرابع والعشر بن من شهر دبیم الأول سنة .٦۳١‏ ولاتب منشيه عط يده: 
محمد بن علي بن محمد ابن العر ني الطانی الحا مي وفقه الله ! هذه النسخة ۳۷ جلداً وفها زیادات 
على النسخة الأول الي وقفها على ولدي حمد الكبير 4 الذي امه قاطمة بنت يونس بن يوب 
|مير الحرمين» وفقه الله ! وعلى عقبه » وعلى المسلمين بعد ذلك » شرقاً وغرياً 3 رأوعرا ۱».- 


د يعتمد 1211 » تمد W‏ . - 


۳۳۲ 


(شرح) '"* تلي الاطلاع 
XLVI‏ 


(۲۸۷) «اذا صفا ! العبد من كدورات البشرية وتطهر من الأدناس 
النفسية » كالشهوات الببيمية وسفساف الأخلاق » الطامسة عيون بصيرته › 
« اطلع الحق عليه اطلاعة .يبه ب فیپا ما يشاء من عام الغيب بغير واسطة . 
فينظر بذلك النور » النبسط في مسارح اطلاع الق » الكاشف عن غيوب 
الکون _ ت له عم مواقع ودوافعها + (فيكون من يقي » 
ولا بتقی هو آحد ۲ » هذا علامة من نحقق بهذا الاطلاع ورك 


«ومها ت بقيت فيه بقية من اتقاء ث الأولياء »> وهو للحوف من 
الصالحين ج » - عند دخوله على أكابرهم ۰ - «فبقی ح فيه حظ نفسه » 
حاف على فقده » فيندهش . من بقيت فيه بقيت (من الاتقاء من الغر) 


۱ لاملاء ابن سود کین على هذا الفصل . « ومن تجلي الاطلاع : اذا صفا العبد من 
كدو رات البثرية وتطهر من الادناس النفسية [الاصل : النفیسة] اطلع عليه الق اطلاعة 
هبه فيها ما شاه من علم لغیب بلا واسطة . فينظر بذلك النور فیکون من يتقي ولا یتقی هو 
احدا . ومها بقيت فيه بقية [الاصل : بقيه] من اتقاء [الاصل : اتقا] الأولياء» وهو لوف 
من الصالحين » فليس له هذا التجلي » . - قال جامعه [ط15 ]٤‏ معت شيخي ۰ رضي 
الله عنه ! يقول : اختلف الناس في التصفية . فهم من قال : اذا اخذ العبد الشهوات © عند 
الحاجة » فلا يقدح ذلك فيه » ولا يكون ذلك شهوة » بل يكون ذلك حظ الطبيعة . فهذه 
شهوة لا تور في الصفاء [الاصل : الصفا] . بشرط ان براعى ما محفظ [الاصل :ما عفط] 
به المزاج خاصة » وما زاد فيو شهوة مؤثرة . والتصفية الأخرى » عند غبرهم » ان يأكل العبد 
0 الاهى > وذلك بعلامة بين الى والعبد » يفيم ما عن الله » تعالى ! فهذا اكل عن غير 

A EN‏ كرجل أكل بين يديه من حب الله منه موافقته له في الا کل . فيأذن 
اه | له ي موافقنه [الاصل : موافه.ه] له لیسر الله عبده بذلك . ولا یا کل موافقة 
لادخال السرور عن اختیاره وهوى نفسه » من غير علامة الاهية فذلك حرام ٤‏ الطريق . بل 
بالاذن ان كان من اعصاب الاذن . فاذا صى الانسان هذه التصفية [الاصل : التصفیه ] 
اطلم الله عليه اطلاعة [الاصل : اطلاغة ] هبه فيها مواهب سنية [الاصل : سنیه] من عام 
الغیب » فیتقی وا یتقی . هذا شرطه وعلامته . ومی وب المؤهل [الاصل : الوهل] هذا 
التجلي ی نفسه خوفاً عند دخوله عل الا کار وخشية وتقية مہم ان يكشفوه ا على باطنه » 
فليهم نفسه . فانه ما ع له (الاصل : م( هذا المقام . - والسلام ! ! » [محطوط الفاتح 


ورقه ۱۵ ۱- واب ] . 
ا صفی 11۳ . - ب میه × . - ت ومهمی W‏ . - ث اتقا ۷ ۰ اتقى 11 . - 
ج + ولیس عنده هذا التحلى ٭ » وليس ... التجل 31 . - فیبقی ]1 یبقی × . 


۳۳۳ 


عمّان اساعیل نحيى 

- يضطرب بقدرها عند هجوم االخوارق . الب فاش سره ! ير الى 
ما تعطيه البقية من الدهشة : 

(۲۸۸) «ولقد بلغي عن خ الشيخ الي د الربيع الكفيين"** لي 
لما كان بمصرء انه “مع ابا عبدالله القرثي » المبتلى! ۳" , وهو بقول : 
و ات :يا حمده ولاي شید تظهر 

- تعالى د ۲ - ما لا تظهر للخلق ؟ هلا استوی سرك وعلانينك مع 

0 هذا من خبث ز السريرة ! فتنبه القرشي » واعترف ؛ واستعمل ما 
دله عليه الشیخ » وأنصف [«وو ] فرضي س الله عنهما من شيخ وتلميذ!84* 
وهذا نوع عجيب من التجليات! » فانه في صحة استواثه ش ‏ حالة اطلاع 
الحق على العبد » لا تبقى له بقية . ما ان الشمس حالة استوائها ص 
على سمت الرأس » لا يبقى الشخص فيئاً ض . 


م ) احد الذين نكبوا مع ابن رشد في محنته الشهيرة (انظر : الفيلسوف المفتري عليه 
أبن رشد محمود قا سم ص ۲) ؛ كان ابو الربيع تلميذ ابن العريف وابن عرف يذكره كثيراً 
في توالیفه انظر اد ۱ ۰۰۸/۲ 4/4لا: » 4٩4۱‏ وروح القاس 
(مخطوط جامعة اسطتبول رقم 0۷/۷۹ . 

۳) ابو عبدالله محمد القرثي صاحب ر آداب العاملات وطریق اهل الریاضات» 
حيث يوجد منه فقط بعض فصوله ی مكتبة الفاتح جموعة رم ۷۰۵ ۷ - AV‏ . 
وانظر الفتوحات ۰۰۸/۳ ؟ 441١/54‏ > ودوح القدس لابن عر پ 2 مخطوط جامعة اسطنبول 
2 وا اأ._-- 

۵6 نفس الحكاية ثابتة انشا ٤‏ الفتوحات 4 4٩۹۱/‏ . - 


: 0 - دابا خ123. - ذ شى ۳۷۷ .- ر تمل ۷۷ . ژ حيث11.- 
سس رض 16 مه ش الاصل : استواءه سح ص الاصل : استواء‌ها . تسد ض الاصل : فیاء و 


۳۴ 


كتاب كشف الغایات 


5 مزه م ا 
(شرح)' ”2 نجلي تارة وتارة 
XLVII‏ 


(۲۸۹) غاية العناية الاطية لعبيد الاختصاص » على نهجین . الأول 
ماكر يي 1 يآ TS‏ 


المول 20 : «مرضت » وجعت » وه اعدم بسر معية 


ی ال بحل الوصلة الغائية»ء والقرب الاقرت . فيفرقهم عنهم 
وجمعع . فيكسوهم اذن وبا اا من صفات الربوبية ؛ فيوليهم 

E2 ۳"‏ الحكم والتصرف ٤‏ العالم فطلقا . . فقربهم 
۳ من حيثُث برو زهم للتصرف 5 الکون الاعلی والادنی۸۵۶۸۱۱ > هو 
عين البعد الابعد ! 


ورلنیج) الثاني » ان یتنزل الحق ‏ تعالی  !‏ الى هام الأنزل . 
فيأخذهم اخذ اختصاص الى امحل الاستی 7 المشان له ثم يفرقهم عنه 
- تعالى ! فيجمعهم بهم لا به ٠‏ فيكسوهم ثوباً سابغاً من العودية المحضة . 
ويحجبهم عن الكون بأردية الصون . ولكن يتنزل معھم بسر معية الااختصاص 
الى مقامهم الأدنى » حتی يكون الد الابعد في 1 > القرب الاقرب . - 
وین هنا قال امار التفّري : «القرب » الذي تظنه قرباً » بعد ؛ 
والبعد » الذي تظنه بعد » قرب . فانا القریب البعید! !۳‏ . 


۵۵ املاء ابن سود کین على هذا الفصل . «ومن نجل تارة وتارة : معت شیخنا یقول 
في اثناء [الاصل: اشا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . اذا حمك الق به فرقك عنك فکنت 
فعالا وصاحب ار ظاهر . أي اذا حمعك به البسك صفات الر بوبية وار زگ الى الا کوان . 
وكان ذلك غاية القرب » وهو بعد . وطذا قال النفري » - رحمه الله » تعالى ! «القرب » 
الذي تظنه قربا » بعد ؛ والبعد » الذي ت با BREE‏ ور e‏ 
رضي الله تعالى عنه ! «واذا جمعك بك فرقك عنه فقمت في مقام العبودية » . اي حمعك بك 
آعلا » اذ یکون مشهودك عیناً . و جمك به غیبته عنك » لظهوره فيك . والسلام ! » [محطوط 
الفاتح ورقة ۱ب ].- 

۹ ) انظر ما تقدم تعليق رتم ۳۷۲ 

5 ©) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۲۹ 

۷) هو محمد بن عبد الجبار » توي عام ۳۹۰ او 85١‏ للهجرة. انظر بر وكلان 

I, 358.‏ .۵ و 217 و[ .6 

8 النص الثابت في کتاب الواقف واحاطبات مع شي » من التصرف : « موقف 
اقا ال اه رة اه لته ای رای الق لا ره لفات وه 


۳۳۵ 


عان اساعیل نحيى 

(۲۹۰) قال » قداس سره ! «اذا حعك الحق به » فرقك ۱ عك » 

فلم ببق لك شمة من العبودية . فانك » بظهور صفات الربويية فيك » 
ب عنك » فضا عن عبوديتك ! 

«فکنت » اذ ذاك بالق «فعالاً » في مطلق الكون  »‏ « وصاحب 
اثر ظاهر في الوجود » - بعنى ان یکون الحق في جلیه لك بحسبك ؛ فیکون 
اذه رف بای ی اوجرا ون انك عبت ارم بكرن تست 
ادن للحق محسبك . -- 

رواذا حمعك بك ۰ فرقك عنه : فقمت ب في مقام العبودية » ععی 
ان خصك بقوة تطالع بها > في القرب الاقرب » جهة عبودیتك . فتجد في 
نفساگ ذلة ظاهرة »> مجهولة النسبة ؛ اذ ليس دونك » لعبوديتك وذلتك » 
مقام تنسب عبوديتك وذلتك. اليه . وليس فوق قربك الأقرب » للوصلة إلى 
الحق ۰ مقام فتنسب اليه . ولذلك قلنا : مجهول النسبة . فافهم !- فالياء 
الشبيه بباء اللسبت لذلك حذفت 60٩[‏ 6] عن العبودية ف عرف التحقیق.- 

«فهذا» اي جوت بك وقيامك في مقام العبودة مها هو ۳ 
الولاية ) القاضية .ببقائك و > ارب الأقرب > اللاي هو غاية الوصلة بصفة 
ااعبودية احضة » - «وحضور البساط » وهو مقام المي » جمع اهل القرب 
مع الحق بلا واسطة . « وذلك مقام الحلافة تک في الاغیار » . 

)۲٩۱(‏ «فاختر اي الجمعين شئت ت . فجمعك بك آعلی » لانه 
مشهودك عینا » فانك حاضر معه بعبوديتك : مشاهد اياه من وراء متسشن 
لطيفتك . « وجمعك به » غيبته عنك بظهوره فيك ث » فانت › ي المع 
الأول ع به وبك ؛ وي الثاني » ا ا 5 
ينتهي اليه الوجود ... وقال لي : انا القريب لا كقرب الشيء من الشيء وانا البعيد لا كبعد 
الثيء من الشيء . وقال لي Uy E AS‏ هو i‏ . وانا القريب البعيد: 
ا البعد وبعداً هو القرب ! وقال لي : القرب الذي تعرفه مسافة ؛ والبعد الذي تعرفه 
مسافة : وانا. القريب البعيد بلا مسافة ! » ص ۳-۲ نشرة آربري (مطبعة دار الكتب المصرية 
سنة ۱۹۳4 . - هذا » و محصوص کتاب الواقف واحاطبات الذي نشمره آر ري » توجد 
0 للکتاب في خزانة يحيى افندي (احدی خزائن السلمانية في اسطنبول) رقم 8405 »> 

ينسها خطا الى صدر الدين القونوي . وهي » بشهادة الحطاط » منقولة عن الاصل 

3 > الذي هو خط المؤلف نفسه عام ۳۰۹ بالبصرة .. وهذه النسخة تحتوي على زيادات 


كثيرة من المواقف وا مخاطبات واجزاء من الأضابير 5 هي مفقودة تماما ٤‏ نشرة آر ري وتعادل 
ا من الناحية الكمية » القسم المطبوع , 


فقرفك81 . - 00 ب-8 .- ت شت ۷۷. - ث منك 31 . - 


۳۳۶ 


« وهذه غيبة ) هی «غاية الوصلة والاتصال الذي يليق باطناب 
الأقدس وجناب اللطيفة الانسانية » فهو » مع هذه اللطيفة » کهو مع 
كل شي ء بصورة ذلك الشيء. ‏ 


خی اد ززی(۹۸۹ کی | ١‏ نم 9 ول 5 


فاعتبر ! » فان لك » في هذه البايعة » حكماً لا عينا . فافهم ! فان رداء 
المتحقق ميا المقام الانزه » معام . 


- ۱۰ 4۸ سورة‎ (o۸۹ 


۳۳۷ 


ععان اسماعيل حیی 


۹0٠ 3‏ جم 5 
(شرح)" '" جلي الوصية 
XLVIII‏ 


(۲۹۲) « اوصيك في هذا التجلي بالعلم ( 


) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «ومن تجلي الوصية » وهو ما هذا نصه : 
اوصيك في هذا التجلي بالعلم ۰ فاعم اشرف مقام فلا یفوتك » . - قال جا 
هذا الشرح : سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اشا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . 
ال بت ل ا ل لي ۱ 
یقطمك عن الله تعالى ! وقال بعضهم : العلم بالله عبارة عن عدم العلم به . - قال : « وایال 
وا ا فا اما دك عل ا [الاصل : ابنا ] اخنس [الاصل : انس ] 
لانقيادم الى ما قهرهم به من الوصف الرباني؛ او تلذذك بذاتك . والالتذاذ انما يكون بالناسب 
[الأضل :+ الملام ] ولا مادک [الاضل ا اين المع ادا اناق 

من الوجوه . ولهذا لا يصح الانس بالله » تعالى ! ومن قال بذلك 0 هو جوز منه . 
" الشيخ [ 162 ] يذه الله تعالى ! فقد وجدنا للعلوم لذة . قال : تللك لذة الحال . 
فان العلم يعطي الحال » والحال يعطي اللذة . ولعلم نتايج ال 31 بعض . والعلم 
اما (ان) يفنيك فيه » سبحانه ! فلا لذة مع با اصلاً ؛ واما (ان) يبقيك لك » فهو 
لد بالقيام بشروط ار بوبية وادائها [الاصل :واداها] : فلا لذة طبيعية فيه اصلاً . - 
ان الق خلقك له خاصة . فالعلم ردك اليه » سبحانه ! ابداً ؛ بواكال روك ال الکون» 
تحرج بذاك ما حلقت اله . واعلم انه ی حصل التلذذ بالعلم » قارنته الآفة ؛ وکان حال 
[الاصل : حلا] لا علماً . فينبغي ان يتفطن [الاصل: يفطن] لهذا الفرق . - واعلم ان 
صاحب اللذة محجوب باللذة . والاصل ي ذلك » ان ااعکلیف يناي اللذة . وهذا ال 3 
الذي هر موطن المبودية » يناي اللذة . ولا مخلو ما ان يكون الق مشهوداً لي > آم لا . فان 
E‏ > فهو الفناء ؛ وان لم يكن مشهوداً لي » وكان العلم هو لي 
لعلمى اما يعطي وظايف [الاصل : وصایف] العودية » الي [الاصل: الذي] اقتضاها 
0 بالتكليف . - واعلم وتحقق هتفای محفوظة نز وی غات الانسان في حميم عمره 
نفس واحد من انفاسه » كان فواته اعظم من میم ما مضى [الاصل ل 
لان النفس الفايت يتضمن جميع ما مضی وزيادة : وهو حقيقته ٤‏ ذاته [ الاصل : 
ستيقه مو نی ا اتقو في ذلك الضی ات هل یمد ف اکتة ام لا 
فعندنا » نحن » انه یمود بکرم الله » تعالى ! بطریق يعرف الله - تعال - بها من يريد 
| کرامه مه . وقد خلق للانسان التي مع الٌنفاس . فى طلب لذة ما » من حال او مقام » ثم 
اعطہا [الاصل : اعطيه] - فقد فاتته حقيقته (اي حقيقة الترقي مع الأنفاس) في الدنیا 
والآخرة . ومی كان الق - سبحانه ! - هو الذي يبتدي [الاصل : يتدى] العبد باللذة » 
من غير طلب من العبد » فالحق - سپحانه  !‏ جر عليه ما یفوته من انفاسه في زمن اللذة.- 
وقال السیاری » رحمة الله تعالى عليه ! « مشاهدة الق لیس فيها لذة ». وقال بعضهم . ذنب 
اجب بقاوه [الاصل : بقاوه] . وقال بعضهم : حسنة احب بقاوه [الاصل : بقاوه] . 
وذلك » ان امحبة تقتضی فناءه [الاصل : فناوه] » وسلطان احبوب یقتضی بقاءه [الاصل 
بقاه ] . فبقاء انحب ببقاء سلطان احبوب . فن هذا الوجه یکون بقاء [الاصل :بقا] المحب 
حسنة ؛ والوجه الآخر » هو العروف ابتدءاً [الاصل : ابتدا] : وهو أن الحبة تطالبه 


۳۳۸ 


بريد العلم الشهودي » الکاشف عن حقيقة الشيء | وما یلزمها من 
الصفات والاحکام واللوازم!""  .‏ فقتضی العلم رد اللطيفة الانسانية 
الى الحق الذي هو اصها وشتدها با مجحو والفناء . ومقتضى الحال تاذذها 
بوجودها و بقائها ب وسيادتها بنتائج الاحوال واستعال شواهدها » من ال لحوارق » 
على اشباهها . - 
برد ك الى الحق بالفناء . والالتذاد انما يكون بالناسب الا 
ولا مناسبة ولا ملانمة ت بين الحق المفنى واللحلق الفاني : فلا التذاذ في 
ا . فان شهوده قاض بفناء الرسم ومحو الأثر .الهم > الا أن 


یتجلی بالتجلي الاوسع اشسی« ۸۲ > اذ لا محو فيه ولا فناء ؛ والشهود 


بفنائه [الاصل : بفنایه] عن نذفسه لاستغراقه في محبويه . واما الفناء [الاصل : الفنا ] الكلي 3 
فانه لا يصح : ولا بد من البقاء [الاصل : البقا ] . لکن ان كان انحب باقیا [الاصل : 
باه يعن لقي ١‏ تال (الأسل ال لد لو كتج اقا یت حك 
بمحبو بك اه اح يي اذ كن عد حو واسبلا كه في وجود نفسه خاصة . 
فاعلم ! والله یقول الق ! » [ محطوط الفاتح و رفه واب = ۱۲ ۹5 _- 

۲۱ قارن هذا مع ما يذكره ابن عرني في تعریفه العلم في اصطلاحات الفتوحات ۲ / 
۹ + ولعلم الاحوال والاسرار وعلم العقل والعلم النبوي فتوحات ۰٩۹۱۰۲۰۳۱/۱‏ 
وعلم اليقين فتوحات ٥۷١٠/۲‏ . وانظر ا شفاء السائل (< فهرس الاصطلاحات مادة 
علم) ؛ ولطايف الاعلام ورقة ۱۱۲۳ ۱۲ب ؛ ممنازل السائرين ۱۲۹-۱۲۷ ؛ 
والتعرف للكلاباذي 0٤‏ وطواسین الحلاج طاسین 2 ۰ ؛ وطاسین 2 1١١‏ ۰ آلام الحلاج 
لماسنيون ۵۲۷ وما بعدها . 

) يقول ابو العباس » القاسم السياري (المتوق عام ۳۲ : ,«مشاهدة الحق 
فناء ليس فيه لذة ولا التذاذ ولا حظ ولا احتظاظ» انظر طبقات الصوفية للسلمى ص ٤٤٤‏ ؛ 
وي الفتوحات : ,الا ری السیاری من رجال رسالة القشبري (ص ۳۷) حیث قال : ما 
التذ عاقل مشاهدة قط :م فسر ذلك فقال :لان مشاهدة الق فناء ليس فما لذة ... » (فتوحات 
0 

وهذا النص ذكره ابن عرب في املائه التقدم اما تر حة السیاری فتراجم في طبقات السلمي 
٤٤۷ - ۰۰‏ ؛ ويي الحلية E‏ ۰ والرسالة القشيرية ۳۷ ونتائج الافكار القدسية 5 
وطبقات الشعراني ۱۳۹/۱ وشذرات الذهب ۳۹۸/۲ واللباب ۰۸4/۱ والمنتظم 5074/5 . 


(A4۲‏ التجلي الاوسع الشمسيٍ هو التجل الال مي الفعلي » أو التجلي الا مي ااي 
0 الکاین ٤‏ الظاهر او 3 تاتا للمر ید ي ابتداء امره ... » (لطايف الاعلام » مادة 
تأنیس و رقه ۹ب ومادة التجلي الفعلي و رفه ۶۱ ا ١‏ 4ب ومادة التجلي التأنيسي ورقة 
۱ب - 4۲ ). هذا › . ولفظط « التجلي الأو سم الشمسي  »‏ ينطق به صاحب لطایف ۳ 


ولکن نحن استنتجنا ذلك من الحدود الذي 9 للتأنيس والتجلي الفعلي والتجلي التأنيسي . 


| الاصل : الثى  .‏ ب الاصل : وبقآءها. ‏ ت الاصل : ملاءمة.- 


۳۴۹ 


عیان اساعیل حیی 
فيه یعطی الالتذاذ . والحال يردّك الى الکون » روما للسيادة عليه . ففی 
الحال غاية الالتذاذ بوجود الناسبة والملائمة ت . 
فادا وقع التعارض بين العلم واحال(۳۳* . فالکال في التزام حکم 
: والنقص في الترا م حكم الحال. ولذلك وقعت الوصية » بلسان 
5 بالتزام حكم الل ي هذا التجلي ؛ ووقع التحذير من الال 
ونتائجه » حيث قال قداس سره : 

)4۳( » وتحفكظط من لذات الا حوال فاا موم قاتلة وحجب مانعة . 
فان العلل يستعبدك له » تعالى ! «وهو الطلوب منا و محضرك معه » فانه 
يحكم [د60 ۴ محضوع الفرع لاصله » وذلك. کعبودية الجزء لکله . 

«والحال يُسوّدك على ابناء الجنس فيستعيدهر لك قهر الحال فتتسلط ث 
علييم ج بنعوت الربوبية . واين انت في ذلك الوقت ما خلقت له ؟» من 
خالص العبودية والقيام بوفاء حقها » على وفق ما شرع . 

(۲۹۶۵) « فالعام اشرف مقام » فلا یفوتلك ح » ومتی وجدت في | 
لذة » فتلك لذه الحال . اذ ا يعطي الخال » والحال تعطي اللذاة . 
والعبودية » الي انث ما خلقت لا لا لذة فما فاا من موطن التکلیف » 
الذي بنافی اللذة  .‏ 


۳ «الال هو ما برد على القلب من غير تأمل ولا اجنهاد ولا اکتساب ...) 
(لطايف الاعلام ورقة 10( و بميز المصنف هنا بين الحال المضاف الى الحضرة ل 
والحال الدايم الذي هو باطن الزمان . انظر ايضاً اصطلاحات الفتوحات ۰۱۳۳/۲ 4۳ 
وتعریفات الجرجاني ٦ه‏ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات مادة حال) ومقدمة أبن خلدون 
3 .- 


ث فبسط3ة .  --‏ ج لم 11.- حح یفوتنك 1316 -. 


۳۵۰ 


(شرح)؛؛** نجلي الأخلاق 
XLIX‏ 


(۲۹۵) «تتنزل الاخلاق ! الاهية ب عليك' "» ولك أهلية التخلّق بذلك» 


« خلقاً بعد خحلق » حسب اقتضاء استعداد وحالك ؛ « وبينهها » اي 
بين كل خلقين » « مواقف(۱"" الهيةت » مشهدية » عينية ث » اعطاها 


4 ) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن نجل الاخلاق ؛ وهذا متنه : تتبزل 
الاخلاق الالهية [الاصل : الالوهية] عليك ... وما اتخذ اله ولياً جاهلد » . - قال جامعه: 
سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اقا شرحه [ ط16 ۶] هذا التجل ما هذا معناه. 
انه تتنزل الاخلاق عليك خلقاً بعد خلق » وبينها مواقف الاهية [الاصل: الالوط] . فقال 
عن تلك المواقف : هي مواقف النفري » رحمه الله تعالى ! لان في ضمن كل مقام موقفاً 
لتحصيل الادب . وتلك الواقف مشهدية عينية [الاصل : غيبية] انتجها ذلك الحلق . ٠‏ 
كالبروق . ولا تفوتك » فانك لا تفوها : لاها هی الطالبة > وهی الي مر عليك . وانما 
يتعين عليك الضور وطلب التوفیق من الله » سبحانه وتمال ! لان [الاصل : لانه] هبك 
ما وجب عليك من الامور . ومہا 0-0 : ومهم] الوقف الذي يطلبك (وهو) مصیب ؛ 
وا مما انت » وي لك أن تکون متيقظا . وفايدة تحصیلها » من وجه ما » انه اذا اقامك 
الله - تعال ! بت شا دیا او یام جاءك [الاصل : جاك] حص قد اقم م (ي) هذا المقام 
وحصل له فيه وقفة عظيمة » 3 و حتاج فيه الى مداواتك فانك حيفئذ تتفم ذلك الطالب 
ما حصلته من علم تلك المواقف . فى جاءتك [الاصل: جاتك] الواقف » ابتداءً [الاصل : 
ابتدا] من ا فخذ من سبحانه ! - متأدباً وانت معه . فلا تضيع الوقت بطلا تخس 
فان الحال ینتجها ولا بد . فاشتغل aE aS‏ اھا ل 
الق ! » [ محطوط الفاتح ورقه ١١‏ ا- ۱۱ ب] رس 

۰) «الاخلاق (ني استعاها حمعاً) هی عشرة منازل ینزل فا السایرون الى اله تعالى !- 
وهي الصبر والرضی والشکر والحب والصدق والایثار والحلق والتواضم والفتوة والانبساط .. 
واما سميت هذه النازل اخلاقاً لامها هي الاوصاف الي عتاج الى التخلق بها من اراد الدخول 
ی حضرة القرب ... » (لطایف الاعلام : ۱۰ ب) . اما الحلق ري استع| له مفرداً) هو 
ما برجع اليه الکلف من نعته ... (والمقصود NE E‏ 
نعوته ... فكان الراد بالق صفات النفس » (لطايف الاعلام : ۷۵ب) . - والصنف هنا 
یعتمد ی تعریف الاخلاق والحلق على اطروي » صاحب النازل» اعدا كلا (انظر النازل : 
قسم الاحلاق » القسم الرابع من الكتاب + وباب الحلق : : 40( وانظر الفتوحات ٩۳۳/۱‏ 
۲ ۲-) 6 ۲ . - 

)۹٩‏ المواقت جح موقف . و « الوقف هو منتهی کا ل مقام » وهو الطلع والاعراف 
والموقف ايضاً (هو) مقام الوقفة » الي هي البس بين كل مقامين 0 ما يبقى على 
السالك ٤‏ القامات من تصحیح المقام . ۰ (لطایف الاعلام ۸ ). 


| الحلق ۳16۷۷ . - ب الافی 2 » الالاهه ۷۷ »> الاطية 15 . - ت الاهيه ۷۷. - 


ث غیبیه 28 . - 


۲۵1١ 


ذلك الحلق » الاي . فللقلب الانساني > ضمن كل مقام 3 وف اذا 
استوی عليه استوعب احکام الق الالمي المتنزل 1 بکال محاذاته 
یاه . فذلك الق انما «عرّج » في ذلك الوقف القامي عليك » 
« کالر وق » فتلك الاخلاق الاهية « لا ح تفوتك » فان ظهورها مرتبط 
عظهریتك » «ولار خ تفوتها خ » فان مظهريتك مرتبطة بظهورها . «ولا 
تطلبها » بعکم الاستعجال الطبيعي > (« فانها فتائج د الاوقات! ۲" » فلا بد 
ان عر عليك 2 اوقاتها طالبة لها . وما يتعين عليك » اذ ذاك » (هو) 
الحضور والتبيوء ذ لقبول ما يليق عوقف مقامك ... « ومن طلب ما لا بد 
منه » قبل أوانه » « كان جاهلاً » باحكام القدر » الي هي مسارح علوم 
الولاية ي « وما انحل الله ول جاهاتٌ ( ولو ادم لعلمةه ب 


۹۷( الاوقات جمع وقت «وهو عبارة عن ال ٤‏ زمان الحال» لا تعلق لك فيه بالماضي 
ولا بالاستقبال ... وهذا قالوا: الصوثي ابن وقته لا مه ماضي وقته ولا آتيه » بل داماً 

همه الوقت الذي هو فيه ... وقيل: الوقت حال السالك عندما شرع ۳ الرياضة ... وقیل : 
الوقت (هو) اد من الزمان » المطابق هيئة فلكية توجد ٤‏ اانفس هيئة روحانية ... » (لطايف 
الاعلام : ۱۸۰-۱۱۸۰ب) + وانظر الفتوحات ۰۱۳۳/۲ ۵۰-۰۳۸ ممنازل 
السائژین ۱۷۹-۱۷۲ ؛ وفصوص الحكم ۰۲۱/۲ ۷۲۹۰-۲۸۹۰۲۳۹ . - 


ج مر 13۷ Kye‏ .- اح فلا 111618  -.‏ رخ خ» فانك لا تفوها 143 فاك 
لا تموہا ۷۷ . - د نتایج × » نبا دح ظ » نتايج W۷‏ . - ذ الاصل : الپیا . - 


OY 


(شرح)"""" جلي التوحید 
۱۳ 


0 


(۲۹۰) « التوحید(*۹* ) عل ثم حال را ثم علم .)١‏ فالعلم 


۸) أملاء ابن سود کین ۳ هذا الفصل . « ومن تج التوحید » وهو ما هذا نصه : 
« التوحيد علم مم حال a‏ وو ات ی یی OS‏ وليس لغير هذا العام هذا المشهد »  .‏ 
قال جامعه : عمت شيخي ابا عبدالله » محمد بن علي بن محمد بن.اخمد بن العرني - قدس الله 
سره العزیز !- یقول» ی اثناء [الاصل:اا] شرحه طذا التجلي ‏ ما هذا معناه . ان التوحید 
ارك عو الا كيت بالدليل + رعق اناد الزجرواظ ال اه مال ره ئى الات 
ويس تسم > و «لیس كثله شيء » ! كل هذا يعطيه الدليل . وانه موصوف بأوصاف الاهية؛ 
ورفع الناسبات بينه وبين خلقه من مدارك الدليل . فهذا القدر من التوحيد» يشارك فيه 
المستدل » من طريق استدلاله » للمكاشف . - واما حال التوحيد » فهو ان يتحلى العام 5 
علمه : فتكون علومه وصفاً له لازماً » لکن محيث ان لا يقال أن اوصافي تناسب اوصاف 
الق » بحيث يستدل بالمشاهد على الغايب . والعلم الثاني » هو ان يدرك المكاشف بكشفه 
ما ادرکه صاعب الائیل پدلیله وزيادة . والزيادة هنا هي الات اي منعها الدلیل او . 
ويثبت صاحب هذا المقام لالع ا اي الدليل » وك EE‏ 
الدلیل : فیثنت وجوده وامكانه كم يني وجوده [172 6]| وامكانه 4 و یعرف بأي وجه 
شب وا نسب » وباي وجه رفع النسب اذا رفعها . وصاحب الدليل » اما (ان) يتبا 
مطلقاً او (ان) رفعها مطلقاً . وصاحب هذا القام ع الحقق » هو الذي يعرف استواء 
[الاصل : استوا] الق على المرش ونزوله الى سماء الدنیا وتلبسه بکل شيء وتنزیهه عن کل 
شيء : وهذا منتهی (علم) العارفين . وعلامة التحقق به » أن لا ینکر شيعا [الاصل: شیا] 
ابداً > الا ما انکره الشرع » بلسان الشرع لا بلسان الحقيقة . فهو ناقل للمنکرات ومحل 
[الاصل : ومحلا] بریانه (اي بریان حك الشرع ي دفع المنكر) ؛ كا هو محل لجريان 
غيره من الحقايق. فتحقق ! - واله يقول الق . » [محطوط الفاتح ورقة اب - 1۱۷].- 

0۹4۹( « التوحید اعتفاد الوحدانية لله تعال ! وهو عل مراتب . توحید أحامة » وهو 
ان تفه اه ی ان لا بری مع الق سواه . توحید خاصة 
الخاصة وهو ان لا ری سوی ذات واحدة » لا ابسط من وحدها » قاعة بذاما الي لا رة 
فها بوجه » مقيمة لتعينانها » الى لا يتناهى حصرها ولا محصی عددها . وان لا ری ان تلك 
التعينات هی عبن ذاته المعينة لما » الغير المتعينة ما ولا غيرها اليا مشهوده 

فهو المتحقق بالوحدانية الحقيقية . لانه يشاهد الق والحلق » ولا يرى مع الق غيرا. وهذا 
هو الذي لم ينحجب بالغير عن روئية العين » ول ینحجب بنورها عن رواية مظاهرها . بل 
قام ربه عند فنائه بنفسه . وهذا التوحيد هو القاتم بالازل » (لطايف الاعلام ورقة لاها- 
۷ب ) . راجع تعليق رقم 78١‏ . 

٠‏ «العلم عبارة عن حقيقة حاصلة للعالم يتعلق بالموجود على حقيقته الي هو علها 
و بالمعدوم على حقيقته الي يكون علها اذا وجد . وان شئت قلت : العلم ظهور عبن لعين » 
اي هون سفیقه اه ٠+‏ میت یکین ار اتر جا من ر . لها من جت ار 
فقط » (لطایف الاعلام ورقة ۱۲۳) وراجع ما تقدم تعلیق رقم ۰٩۱‏ . - 

۰۱( راجع تعریف الال فا تقدم تعلیق 2 ۳ .— 


رات ام مت 


۳۵۳ 


عمان اسماعيل نحيى 


الأول » توحید الدلیل . وهو توحید العامة . واعني بالعامة علاء ب الرسوم''''). 

هذا التوحيد يثبيه المستدل بالشاهد على الغائب » وبالاثر على الوثر. 
فيعطيه الدليل ان الأشياء كلها مستندة الى ذات وحدانية » لا تستند هى 
في حقيقتها الى شيء ت . وهذا الوخداني ليس بحسم وا عضوانى :4 ولس 
جوهر ولا عرض » و«ليس كثله شي ءت » . وهو الاله » الموصوف بنعوت 
الكال . ومن کال ذاته وصفاته » كونها ازلية” » ابدية » لا سبقها العدم 
ولا يعقبها . ورفع الناسبة » بینه وبين انملق ايضاً » من مدارك (توحد) 
الدلیل . والکاشف مشترك مع الستدل في طریق [018 6] الاستدلال . 
واما توحید الحال » فطالعة معناه شهود! في الحق باق » عند تجلی کونه 
عين کون الشاهد وعین سعه وبصره ویده . ولذلك قال : ۱ 

(۲۹۷) « وتوحید الحال » ان یکون الحق نعتك : فیکون هو لا انت 
في انت » وما رمیت اذ رمیت ولکن ث الله ره % « 

فأثبت لك الرمي » بكون الحكم في رأي العين لك ۰ ونفاه عنك » 
بكونك في انت لا انت » وحض لله فانه عين كونك وعين سعك وبصرك 
ويدك : : فالعين له › والحكم لك ! 

(۲۹۸) ۳ والعلم الثاني » بعد الحال » توحيد الشاهدة » 

اي مشاهدة الوحدة والكثرة في الحق » من غير مزاحمة . ولذلك قال : 
« فری اج الأشياء ح من حيث الوحدانية » اي من حيث كون الحق عين 
ما ظهر منها بالوجود ؛ ‏ «فلا يرى خ الا الواحد » الذي هو عين ما ظهر 
وبطن ؛ ‏ «وبتجلیه د في القامات » والراتب « تکون ذ الوحدات د  »‏ 
التعددة » تعد د الوجه الواحد في الرایا التعددة . فتجلیه في الراتب والقامات 
الامکانية » يعطى التعدد بلا كثرة » فان الكثرة انما تقوم من نسب الوحدات» 
بعضها الى البعض + فع قطع النظر عن النسب » تکون الوحدات متعددة 


۲( « العامة هم الذين اقتصر نظرهم على علم الشريعة فقط , .. و راد با لعامة علاء 


۳) سورة ۱۷/۸ . - 


ب علا ۷۷ » علماء 2 . - ت الاصل : شی . = ٿث ولا کن W‏ . - ج فری HK‏ « 
هرا W‏ ۰ فری 2 . - اح الاشا ۷۷ » الاشیاء ۲ . -. ۾ ری ۳316 » را۷۷ . - 
د و بتحلیه × » و لته 2 » و له ۷۸۷. ب ذ یکون 2 » نكون ×  ,‏ ر الوجدان ۲۷ , - 


۳۵۴ 


باه سب تعطی ره ولذلك قال : 

(۲۹۹) «فالعالم كله وحدات د » ينضاف ذ بعضها الى بعض » تسمى س 
« مرکبات ش » . 

كاضافة واحد الى واحد » بحيث بصدق على كل مثا انه نصف 
الائنین . فان عيبن الان الكت ما اقا يقوم من هذه النسبة . 
والاضافة والنسبة » عقلية . ولیس في اللخارج الا واحد وواحد . وهکذا 
5 باي المركبات » كالثلاثة ص والاربعة واللحمسة ونحوها . فافهم ! فتلك 
المركبات » الحاصلة بالنسبة والاضافة « يكون ها وجدض » آخر « تسمى » ط 
بح از کزان من حيثية ذلك الوجه ۰ « اشكالاً ) وذلك باعتبار نسبة از ء 
ای الجزء » أو إلى الاأجزاء » في هذه الاضافة . فانه یعطی الاشکال » 
كنا ان نسبة الاحاد » بعضها الى البعض » يعطى الاعداد . 

«ولیس لغير هذا العالم هذا الشهد » 

شیر الى عالم المرج والاستحالة » فانه يقبل النسب والاضافة والتركيب. 
محخلاف عال الملكوت » فانه افراد واحاد وبسائط ظ لا تقبل النسب والاضافة 
والتركيب . فالأعيان فيه » أعداد” ا كيرة فنا 4 ادلا کت ا 


4 يقول ابن عرني في کتاب « الفناء في المشاهدة» : « ... اما بعد : فان الحقيقة 
الالمية تتعالى ان تشهد بالمین » الي ينبني ها ان تذهد » ولکون اثر في عين المشاهد . فاذا 
فی ما لم يكن - وهو فان ! - وبقی [الاصل : ویبقی] من لم بزل - وهو باق ! - سین 
تطلم مسن الرهان لادراك العيان . فیقع التبز يه المطلق » الحقق ي الجال المطلق . وذلك عيبن 
الجمع والوحود > ومقام السكون والجمود'. فيرى العدد واحدا » لكن له سير في المراتب . 
فتظهر لسيره اعيان الاعداد . ومن هذا المقام » زل القائل بالانحاد : فانه رای مشي الواحد 
في المراتب الوهية » فتختلف عليه الاسماء باختلاف الراتب ؛ فلم رر العدد سوی الأحد» 
فقال بالاتحاد . فاذا ظهر باسعه ُ یظهر بذاته » فم عدا مرتبته الخاصة » وهي الوحدانية . 
ومی ظهر في غيرها من الراتب بذاته » لم یظهر اسه . وسمى في تلك الرتبة ما تعطیه حقيقة 
تلك الرتبة : فباسه یفی وبذاته یبقی . فاذا قلت : الواحد » فى ما سواه تحقيقة هذا الا 
واذا ”قلت 4 اثثان + طهر عا بورد دات اراد فى هذه ال تاه ان اة رداق 
وجود هذه المرثية » لا ذاته . » (المقدمة) ت 
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۳۵۵ 


مان اساعیل حیی 
(شرح) جلي الطبع ۲*۱ 
LI‏ 
۰ ۳۹( قال 1 ون سره ! ٤‏ بعص املاءاته : )0 الطبع ما تألفه 


۵ ) أملاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن ۳ الطبع . وهو ررقد جع العارت 
الى الطبع ............ عن توحيد الفطرة » . - قال جامصه : سعت شيخي 
المذكور يقول في اثناء [الاصل : 37 شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . (الطبع) هو ما تألفه 
[الاصل : يالفه] النفوس ع ماد من اغراضها وما دجم البا » لا من جناب الق ؛ 
فان الق - سبحانه - يتجلى للمارفین في الطبع من طريق الاختصاص » الخارج عن حك 
الطبع ؛ فیجیبه العارف من الطرفین . فاذا زال العارف عن هوی نفسه وبقی مع ر به » رای 
[الاصل : رای] . قد حصل له فرقان يتميز به عن ابناء [الاصل : ابنا] جنسه . فیرجع 
الى المألوفات ا [الاصل : بنأ] منه على انه ما بقیت [الاصل : بقهیت » ومصححة 
على المامش : ما بقیت] تور [الاصل : تور ] جه ی ره لسع واهوی » حى 
كانه ما هرك ذلك الاختصاص . فلمتيقظ » الذي بحثى الله و مافه على نفسه » حرج من 
هذا الموطن في كثير من الأوقات الى مقامه الأول » ليتمكن فيه ثم يعود . وهذا اذا لم يكن 

العلامة بینه وبين الله تعالى ! والآفة الداخلة على مثل هذاء انه اذا الف الطبع وناداه 
الحق من طريق الاختصاص - وهو في الطبع - فانه لا يجيب . ويرى أن الطباع ما بفيت 
تور [الاصل : تور ] فيه. ویقول : قد وصلت ! لكونه ری الق في كل شيء : فيفوته 
نداء [ الاصل : ندا ] الاختصاص . - وتلخیص القضية » أن السالك اذا تطهر وصفا 
وخرج عن هواه واغراضه » فتح له حینثذ . و کشف انه كان اول ٤‏ اغراضه » انا 
[الاصل : جار] ع الق . وانه » :۲ حال ارادته وغير ارادته » في تصریف الق » تعال ! 
هذا نتيجة فتحه . فيرجع الى الطبع مع نظ ره إلى الله » تعالى » فاذا دعاه الحق » دعاء [الاصل : 
دعا ] اختصاص » إلى امر سات هواه» جد تن + فلد ت . ودقول : انت معى في 
هذا الوطن » الذي دعوتي منه ان اخرج عنه . فلا خروج لي . فيسرقه الطبع ها هنا و جذبه 
الى البقاء [الاصل : البقا] مع هواه . فن ررد الله به خيراً يوقظه . فاذا تیقظ عاد الى اصول 
بدايته [ط17 1] ومجاهدته فاستعملها حى يقوى على هواه » وتبقی رویته [ الاصل : 
رویته] للحق - في هواه ويي عدم هواه - على وتيرة واحدة . ومی تغير » عند مالفته غرضه 
لغیر حق من حقوق الله تعال » فهو معتل : فيتعين عليه الرجوع والتدارك . ومی صعب على 
السالك اجابة الداعى » الذي ناداه نداء الاختصاص » وهو ان ,رجح الى طهارته وتو بته » فهو 
مکور به . فان وق الى الاجابة » يسلك على التصفية حى حرج عن جميع هواه ويبقى 
توا صرفاً وحقاً محضاً , بلا ارادة ولا هوى . فحینثذ تتنور بصبرته » فبری الق بالق : 
اذ قد صار قا فیعود الى المبا اح لرويته [الاصل : لروية] الق . فاذا كان a‏ 
فهو محتبر نفسه [الاصل : ره محطوط فیینا : كل قریب] باخراجها عن هواها: 
فاذا رآها [الاصل : راها] ساكنة عند مفارقة هواها » شكر الله تعالى ! ومی اهل السالك 
اختبارها » واطال استمال اطوی والمباح عم فيه سلطان الطبع . فالحذر ! الحذر من 
الاسترسال مع الطبع بالكلية » اما السالکون  !‏ واما قوله : , اذ الغر لا نداء [الاصل : 
ندا] له اصلاً واذ لا غير له نداء [الاصل : ندا] اصلاً».- اي ان الق 0 هو الذي 
ينادي » ولا يصح ان ينادى . وهذا لم يأت [الاصل : يات] في القرآن العزيز قط : يا ربناء 


۳۵۶ 


النفوس من اغراضها بعکم العادة( ٠"‏ . ) 

« قد ١‏ برجع العارف(۲۲ الى الطبع 5 الوقت الذي يدعوه الحق منه ) 
اي من الطبع . بمعنى ان يصير [61 ۴] حکم التجلي » بالنسبة الى الأغراض 
النفسية وغيرها » على السواء . ولكن يدعوه الق من حيثية الطبع الى حيثية 
آحری ع خالسة من سک یم . فیرجع العارف الى ما ترغب فيه نفسه » 
زعماً بان الحق مشهود في الحيثيين » على حد" سواء. لا ۰ بل الحيثية 


ولم یتعبدنا (الله تعال) بان نقوله » ول يأت حرف نداء قط من غبره ؛ وذاك من اعجب 
اسراره تعالى ؛ وهو لحقيقة عظيمة . فهو » تعال ! ينادي من القامات » الي هي طریق 
الق الشروع ؛ والنادي به مستغرق في طبيعته . فهو يناديه من طریق خاص ع وهو [الاصل : 
وهی] طریق الشرح واغدی 4 المد [الاصل : واتمبد] في اسفل سانلین » وهو عال الطبية. 
فلسان طریق الاختصاص هو الذي دعاه » ولولا هذا لسقطت حقيقة النداء من الق والحلق. 
فاعل ! - ولحق » سبحانه وتعال ! خطابان : خطاب ابتلاء وجطاب رضاء . فخطاب الابتلاء 
لا بحب الق من العبد ان جیبه فيه » واما حب منه أن یعرفه فيه فقط . وهو ما يدعو العبد 
من نفسه وهواه اليه ما لا یوافق الشر ع . وفايدة الاختبار » أن راه الق - سبحانه وتعال !- 
هل یثبت للامر والتهي ام لا پثبت ؟ واما خطاب الرضی [الاصل : الرضا] فان الق حب 
من العبد معرفته فیه واجابته الى ما دعاه اليه » وهو خطاب الشارع . وخطابه - سیحانه 1 _- 
للعبد بالمعارف الاطية والقرب السنية » اما بواسطة اللك او بغير واسطة  .‏ مزید فايدة ٤‏ 
قوله » رضي الله عنه ! ر وقد. 1 من هؤلاء [الاصل 0 فا انصرفوا من عنده على بينة 
9 ودعهم وما ناداهم فالفوا الطبع .... فسمعوا ‏ . اي 0 00 فلم بحيبوا . وقالوا : نحن 

مع الق في الطبم » فا خرج عنا شيء ۰ [الاصل : شى] . هو المعير عنه با لكونه 
[الاصل : بکونه ] ۶ يستجب ال داعي الق [f es‏ 4 رضي الله عنه ! . 
وللشيوخ ها هنا مسلك مع المريدين » وهو أن يأمر الشيخ المريد بأمر ما مراراً بحيث يستعمل 
ذلك وا و ا eS‏ 
فان تغير الرید » دل ذلك عل انه كان أولاً مع ما وافق الطبع لا مع الحق . فيشرع الشيخ 
مق ويلك ر ان اب ی ا ی نا ادا 
والحمد لله رب العالمين ! » 

[ محطوط الفاتح ورقة ۱۱۸-۱۱۷].-- 

6 انظر ما تقدم » تعلیق رقم ۵ ۰ مقدمة املاء ابن سود كين . وهذا التعر یف 
للطبع يحتلف تماما مع ما یذ كره ابن عر لي نفسه في اصطلاحات الصوفية واصطلاحات الفتوحات 
۱۳/۲ « الطبع مآ سبق به القلم في كل شيء » ومع ما یذ کره صاحب لطايف الإعلام (ورقة 
۵۵ ب) حيث یتابع ابن عرني ي فتوحاثه واصطلاحاته . - 

۷) بميز ابن عرني بين العارف والعام . فالاول «من اشهده الرب نفسه فظهرت عليه 
الاحوال» والعرفة حاله» وهو من عام الق » . والعام رمن اشهده الله الوهیته وذاته ولم یظهر 
عليه حال » والعلم حاله » . وهو من عالم الآمر الام الفتوحات ۲ /۱۲۹ واصطلاحات 
الصوفية . وانظر انا لطایت الاعلام ورقه ۰۹ ب) . 


| وقدط . - 


۳۵۷ 


عمان اساعیل محیی 
المرغوب فيا › حکم الطبع ۰ آقوی للمشاهدة  .‏ ولا كان نجلي الطبع 
اختصاصاً ب الاهیاً ت ي حق العارف ۰ وکان رجوعه اليه محتملاً ان یکون 
بنداء الغير ودعونه - منع > قدس سره ! هذا الاحيّال ودفعه بقوله : 

« لانه لا پسمع من غيره » اي من غير الحقء» اذ ذاك ؛ «اذ لا غير » 
هنالك « له نداء ث اصلا » فعلم » من هذا التعلیل » ان رجوعه الى الطبع 
والاغراض النفسية باق لا بنفسه . ولکن ؛ حيث كان رجوعه الى 
الطبع ختملا ان بعتضد باعات نفسبة ورغیات عادية بت حد و 
قدس سره ! حذیر! بقوله : 

(۳۰۱) « ولیحفظ نفسه ي الرجوع » الى الطبع والاغراض النفسية » 
« لان للطبع قهراً Na‏ فيأخذ النفوس استراقاً اليه و علکها 
من حيث لا تشعر ل ا ل را 
امقول علا : ۵ افرأيت من اتخْذ المة هواه ۲۸۶ که  .‏ وشأن العارفء 
في هذا التجلی» ان لا بالف ما يقتضيه طبعه امد انماما 
الى المرغوبات النفسية » بشهود الحق هما ينبغي » على تقدير عدم تشر 
منها اسراف . ولذلك قال » قدس سره : 

« فينبغي له ان لا يألف» حالتئذ» «ما«خ يقنضيه خ » الطبع اصلاً » 
ل ا حي سي وزاك وح بع 
النفس أيضاً . 

(۳۰۲) «وقد رأينا من هؤلاء ذ » الذين رجعوا الى الطبع > «قواً 
انصرفوا من عنده » تعالى ! « على بينة منه ثم ودعهم الحق وما ناداهم » 
اي تركهم فا الغو 0 . فلا يناد بهم الحق من طريق 
الاختصاص . وان اداهم يتغيروا ولا يبوا » ويقواوا " : انت معي في 
هذا الموطن » الذي دعوتي منه أن احرج عنه » فلا خروج لي . فیسرقه 
الطبع اذن و مجذبه ال البقاء مع هواه » ولذلك قال : 

« فألفوا الطبع باستمرار العادة فتولد فم صمم من ذلك » اي من سماع 


+10) سورة ۳/۲۵ 4 ۵ /۲۲. - 


ب الاصل : اخصاص : - ت الاصل : اهی . - ث ندا ۷۷ » بدا , - 
ج تقصده 11 » بعضده 1 ح العادة HK‏ . - وخ -خ » ما لا یقتضیه 15 » 
ما لا شضیه 2 » ما لا سضیه ۷۷ .- دالاصل : ما لا.- و ها ولا ۷۷ ۰ هولاء ۳ . - 


۳۵۸ 


کتاب کشت الغابات 
نداء الاختصاص » حيث نوا على التدارك ؛ « فنودوا نداء د الاختصاص » 
حتى برجعوا عن مواقع الکر الى محل التبقظ والتدارك › « فلم يسمعوا » 
واسترسلوا مع الطبع بالكلية ؛ «فنودوا من الألوفات ذ فسمعوا . فضلوا 
وأضلوا . نعوذ بالله من الحور بعدا"" الكور ومن [<62 +] الردة عن توحيد 
الفطرة » وهو توحيد يعلم بديبة » وهو بين بذاته . 


8) الحور من معانيه لغة فقدان الشىء او تناقصه ؛ والكور هو الدور ولي المثل : 
« حار بعدما كار » اي وجد نفسه اقل ما كان وقد كان قبل قليلاً ... (انظر معجم مقاييس, 
اللغة ١١07/1‏ (خصوص حار بعدما كار) وه/45١‏ (بخصوص الحور بعد الكور) و ۲/ 
۷ (محصوص نعوذ الله من الحور بعد الكور) . 


و ندا ۷۷ . - ز الالوفات ۷۷ › المالوفات 16 . - 


۳۵۹ 


مان اساعیل نحيى 


(شرح)"" تجلي منك وإليك 
LII‏ 
(۳۰۳) مدار التحقيق » في هذا التجلى » ان تعرف ان لا نزول 
لشيء ١‏ من الحقائق الاهية""" ۰ کا هي » اليك : اذ لا مناسبة بينك 
وبين الق فلا سعة في استعدادك ولا قوة لقبول حةائقها الاقدسية ؛ 
ولا صعود لشي ء امن اعمالك وتوجهاتك الى حضيتها الذاتية : اذ لا مناسبة 
ارضاً بين ما هو من الحادث وبين القديم . 


۰«( املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن تجلى اليك ومنك . وهو ر ان لله تعال 


حرا ی ی م كسح وام لدج مس قالش وان شیم “امال زیربت فان 
جامعه ٠‏ معت شيخي یقول ٤‏ اثناء [الاصل : انا ] شرحه هذا التجل ما هذا هاه 5 «اليك» » 
عبارة عا 4 مق للق اليك . و ۱ منك ( ¢ عبارة عما يكرت منك الى الله تعال ۱ فهي بالنسه 


الى الق ا عندنا تكون منه اليك . وبالنسبة من العبد الى الق عمل . وله برا رفع 
فہا توجهات عباده - الي هي عملية - فیقلب عیها مرن »> فتعود ا الاهية . وذلك ان 
الافن وان حه ها ي اله > فراها ف انج وق الأرواح روحانية وی کل 
حضرة 5 يقتضيه حم تلك ال حضرة على تمدد الحضرات . وهذه التوجهات هي تنوعات 
اللطيفة . فهي عقیقنا تتوجه الى الله تعالى ما منها لا بأمر الخو “كرون ریا کد افر 
الحق الى ذلك التوجه اذا عرج اليه » فیکسوه وله [الاصل : : حاية] عرفانية . فيعود ہا ذلك 
التوجه فيعطي تلك 0 ارا الاهياً ومزيداً عرفانياً . فيزيد الاستعداد ويقوى بذلك الاثر 
الامي » ويذتج عملا أتم من العمل الاول . فيعمله ا متوخها نه الل غنات ا تال ۲ 
على نية القرف . فیعرج اليه » سبحانه ! ما منك عملا ؛ فينظره انا فیکسوه حلة العرفان » 
و رده اليك عزید آخر (عرفاني) » اعلى [الاصل : اعلا] من الذي تقدم . فيزداد امحل 
بذلك استعداداً » فیستعد لعمل آخر » ام ما تقدم من اعمالك . هکذا ابداً وتقدراً : اليك 
ومنك . إذ [الاصل : لانه] لا مناسبة مع الحق على الحقيقة لکون اصلاً . وکل ما تتحل 
به من المعرفة انما هو عائد اليك » ولا يعود الى الحق منه شىء ؛ فلهذا كان خلعة عايك . 
لانه بقدر طاعتك وتوجهك » عرجت التوجهات لا بقدر المطاع ؛ وبقدر استعدادك قبلت : 
فنك واليك ! [ط186 5] فالاعيان التوجهة عرجت اعمالاً » فقلب الله اعيانها فصيرها 
| سراراً الاهية [الاصل : الوهيه] بعين الجمع » وهي حضرة الق . وكان التوجه من العبيد 
5 مهم : اي مقایق العبید و بقدر استعد ادهم وا يطيقونه » لا بقدر ما يستحقه (الحق) 
من الجلال . فيردها الق الهم يما لم : اي بقدر ما يقبلونه . ثم يبقى الامر دورياً هكذا 
ابداً : یعرج و ینزل الى غير ۳ وعين المعرفة الي تىزل الهم » هي الي تصعد عملا وتكون 
00 فعلم يرل وغل :تعن | ٠‏ واتقوا الله ويعلمم الله - واه یقول الق ! » [محخطوط 
الفاتح ورقة ۱۸ ۱- ۱۸ب ] . 

۱ [الحقايق الاطية «هی اساء الشؤون الذاتية عندما تتصور وتتميز في الرتبة الثانية. 
فان یم القایق الاهية والكونية اما تکون شؤوناً واحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة 


| الاصل : لثی . - 


۳۶۰ 


فا تنزل منه تعالى ! اليك (هي) اعمالك وتوجهاتك » الصاعدة ال 
خحرائنه 5 النسبية : واسعة »> ووسعى »© عه 4 وعليا 1 ولكن الاعمال 
والتوجهات › بعد انا ال تلك انلرائن » تأحذ صبغة اة » علی قدر 
استعدادك القابل لها »> وعلی قدر صفاء العمل ومنتهاه من انلزائن . ة 
منك یعود » بتلك الصبغة » اليك . فيعطى » على قدر صبغته» لاستعدادك 
زيادة" فى السعة والکال . فتصعد منه اعمال وتوجهات آأصفی واقس الى 
خزائن أعلى من انلزائی الأولى . فيأخذ الصاعد الها صبغة أتم وهج من 
الصبغة الأول . ثم يعود اليك ما منك . فيعطي » بقدر صبغته » لاستعدادك 
ما يعطي » حى يصعد منه ما يصعد . هكذا الى لا غابة . ولذلك قال » 
قاس سره : 

(۳۰) « لله خزائن ١‏ نسبية » غ وعلبا ا ووسعی » « ترفع ب 
مها ت » «الباء» ععنى ( في » ۰ «توجهات عبیده!۲۳" المفردين » الصادرة 
عنهم » على قدر قوة اخلاصهم في أعماطم» « فتقلب ث » اذن « أعياتها » 
اي اعیان توجها م اللحالصة » حالة انصباغها بالصيغة الالحية » « فتعود 


فها في الرتبة الأول على نحو ما بانت وتصورت في الرتبة الثنية . فتسمی الشؤون في هذه الرتبة 
بالحقايق . فانه لا كان الغالب على احکام هذه الرتبة الثانية اعا هو حک تميزات الأ بدية 
3 آثار ظلمة غيب اطلاق الازلية . لكون هذه المرتبة هي حضرة العام الذانی ( الذي ) لا 

عليه غين کنه الذات الاقدس - صار :ذلك موجباً لأن. حقت أحكام هذه الرتبة الثانية 
كل اف من تلك الشؤون : فکانت تلك الاحکام كحقة ل الات فار دا فة 
وحفیفه . وتسمی عيناً ثابتة وماهية ... » (لطايف الاعلام ورقة °( 

1۲( يتكلم الشیخ خ الا کر ۳ فتوحاته على ضروب عديدة من الحزائن . فهناله حرا 
الاخلاق (۲ /۷۲) وخزائن النن (۲ /۷) وخران سعي الاعبال (۲ /۷۰) وخزان المحدثين 
90575 وعزان الله وعلم الله وعلم البدء (۲ ۱۳۷ وخزان الجود (۳۱۰/۳ - ۰۸). 
فالحزائن ٤‏ هذه المواطن جميعا استعملها ابن عر ني رمزا للمکان او ر الصدر المكالي 5 الذي تنيثق 
منه اعاجیب الصنم الاطي البديع . ۱ 

۳) ,«التوجه » راد به حضور القلب مع الق ومراقبته له بتفریفه عمن ما سواه 
» من صور الا كوان والكاينات . وتوجه العبيد ال اي توجه الکمل » هو أن لا بعل 
» العبد طمته وسته في عبودیته لربه وعبادته له متعلقاً غير الق . وان یکون ذلك تعلقاً حلیاً 
» کلیاً » غير محصور فا یعلمه العبد منه » تعای ! ار هت یاس ره ما بيه 
» سبحانه ! نفسه في اکل مراتب علمه بنفسه واعلاها . » (لطایف الاعلام ٩ب‏ ۱۵۷) . - 


آ خزائ PW‏ » خزاین 16 . - ب رفع 8 » رفم ۰۷۷ رمع 32 .- ت KH li‏ » 
فہا ۷۷ . - ث فبقلب ۷۷ ۰ شقلب 1 . - 


۳۶۱ 


عغان اسماعيل یی 


سار افية ج بعين امعم(" وتوجهاتها» اي في عين ابهمم 
وتوجهاتها النزيبة » « بما منهم » اي بقدر ما من حقائقهم وتوجهانيم في 
طاعاتهم وبحسبهاء» لا بحسب عين الجمع وتوجهاته النزيهة . « فيردها » 
اي الاسرار الاهية « علییم بما اليم » اي بقدر ما بقبلون من توجهات 
عين الجمع » القلبة اعيان توجهاتهم اسرارا ية . 

(۳۰۵) «وثم خزائن 9 م أوسع وأعلى لصدور الاعمال والتوجهات 
الخالصة » على قدر صفاء ا بسراية ما عاد علا من اعماطي » 
لمنقابة اسرارا ؛ « فیقلبون اعيانها » کا انقلبت في انیزائن الأول » « على 
صورة آخری » أجمل وأتم من الاعمال والتوجهات الرفوعة اولا. اذ برد 
أعبانها الأول > المنقلية اسراراء الهم ات شع استعدادم وخاص عن شوائب ح 
الاعتلال والاختلال . فنشأت منه ا وتوجهات [615 5] حسبه صفاءًا خ 
وکالا . « فیرفعونها د اليه » تعالى ! « بما ميم فتقلب اعيانها على 0 
اخرى » أنم واحمل » « عرفانية » بها يطلع العارف على أحكام احمعین » 
الاطية والانسانية وحقائقهاء « فيرسلها ذ ما الم فيقلبون د عينها ذ في صورة 
اخری بما منهم » بحسب استعداداتهم الترقبة في مناهج الجال . 

(0) «هکذا قلبا » بعد َك « لا يتناهى ني الصور س » فعين 
لمارف الي تنزل الم هي التي تصعد اما وتوجهات : فعلم ینزل وتمل 
تيد ۱ ف واتقا الله (و) بعلمکم ات۸ پې « والعين واحدة . فالیهم » 

من الحزائن النسبية «عرفان ومنهم » بحسب اطوار الاستعدادات صفاءًا خ 
واتساعاً » « أعمال » . 
۰ 114) السر الاي «يعي به حصة كل موجود من الق بالتوجه الايحادي ...»- 
(لطايف الاعلام : ۱۹۰) .- ويميز المؤلف هنا بين سر العلم وسر الال وسر السر وسر 
التقدیس والسر الصون وسر التجليات و «الساذاك: وس القدن وسن الكاله و "ال وة 
(۱۹۰- ۹۲ب) وانظر ايضا اصطلاحات ابن عر ی واصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ 
والفتوحات ٩۸۰ - ٤۷۸/۲‏ (وهنا محلل الشيخ معاني» سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة ) . - 

۵) عين الجمع وعالم الجمع وحضرة الجمع ومقام الجمع کل ذلك « ان تشهد الذات. 


بحسب واحدیها امحیطة جميع الاسماء والحقايق . وقد راد (يعين) الجمع احد النازل العشرة 

الي یشتمل عايها قسم المایات ( وهي : العرفة والفناء والبقاء والتحقیق والتلبیس والوجود والتجر يد 

والتفرید والجمع والتوحید . - انظر منازل السائرین للهروي » آخر اقسام الکتاب ) ... 

وهو البزل الذي اذا ازل السار فيه تحقق عحقيقة الجمع : بين نفي التفرقة و بين انباپا ...» 

(لطايف الاعلام ورقة ۳ ۳-۱ب) وانظر الفتوحات ۰۱۳۳/۲ 9۱۸-۵۱ . - 
6 سورة ت TARY‏ . 


8 الاهية ۷۷ . - ح الاصل : شیوب . - ج الاصل : صفاء . - د فرفضوها ]۲ . - 
ذ فرسلوپا 13613 .- ر فینقلیون 13 , - ز عہا8.- س الصورة 16133 . - 


۳۶۲ 


(شرح)۳۱" تجلي الحق والامر 


LIII 


(۳۰۷) مقتضی بجلى الق > في جلاله الطلق » ان بظهر ما عنده 
تعال  !‏ يي نفس العارف » في حالة خصوصة فیقوم العارف على 


5) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « قال سيدنا وشيخنا رضى الله عنه ! » 
في من هذا التجلي : لله رجال كشف (عن) قلوبهم ترف ی قال 
جامعه : سعت شیخی یقول فى اثناء [الاصل : اثما] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه. ان 
هذا [الاصل : هذا » والتصحیح ثابت في محطوطي برلین وفیینا] القام » عندنا في الطريق» 
هر كشف ما عند احق »اي شاخ اصوسة أي يريد الق طهورها في عل عبده . ققوم 
التجلي مقام « افعل » . فيكون الفعل بالحاصية [الاصل : بالحاصة والتصحيح ثابت في مخطوطي 
برلين وفیینا| » يعطيه التجلي بذاته لا بأمر زايد . هذا » وان كان قد تقرر ان لا یمن وجو 
الأمر عند التكوين » لقواه تعالى : رراتما قولنا لشيء اذا اردناه » ان نقول له : كن ! 
فيكون » - لکن كلامنا فیمن قام عنده الأمر [الاصل : المأمور » وكذا نسخة برلين] لا 
قد الأمور (نفسه) . لان اهيئة [الاصل : اطية] القايمة عند العارف حال, التجلي هي الي 
قيل لا : كوني» فكانت . فلا [الاصل : فلم] ينبغي لها ان تكون الا عن امر . وكان 
العارف محلا مهيئاً لظهور الحقايق الاطية والتجليات الربانية » لسلامة محله من الافات كلها 
والحجب . فتجلي الأمر هو تجلي الشرايع مطلقاً [الاصل : مطلق] » حيما وردت شريعة . 
وهو محل التكليف . وهو للملايكة 5 البشرية . والآية المنبية عند المرسل [الاصل : الرسول] 
اليه هى وجود الطمأنيئة- يمن ارسل اليه . والملك خطابان . احدهما محمل » وهو الذي ياي 
كصلصلة الجرس لا جاله » وهو اشده على على الطبع . والمطاب الثاني تفصيلي » وهو أيسر التلقي 
وأهونه . والأول أعلى . - واما تجلي الق » فهو يعطيك ما یعطیه الامر عجرد الشاهدت 
من غير أن یفتقر الى خطاب . وهو عبزلة قراين ن الاحوال يي الشاهد [الاصل : الشاهد 
ولتصحیح ابت في نسخة برلين] ام ی ی a a‏ 
فسارع بعض التیقظین من خدامه واحضر الثلج فستل [الاصل : فسال] [192 6] الخادم: 

من اين علمت ذلك ؟ فقال : شرت بقراين اسحوال اللاک » وانه لا ینظر عبثاً . فاذا وصل 
العارف الى هذه الرتبة » عبد الق - سبحانه ونعالى ! - مجميع العبادات . ویکون هو لا 
لتجلي الذي حله آول حامل في باب الأمر . ویقوم مقام اللك الأول الذي اخذ الأمر فنزل 
به الى الاكوان . فصاحب هذا التجلي » الذي هو [الاصل : هو الذي » وکذا نسخة فیینا 
والتصحيح ثابت في نسخة برلين] تجلي الق » يفعل فيه (الحق) بغير واسطة حميع ما محصل 
لغيره بالوسايط ؛ ويكون ذلك موافقاً [الاصل : موافق] لما جاءت [الاصل : جا] به الشرايع 
لا يناقضه اصلاً . وهذا التجلي » العبر عنه بتجلى الق » هو ملاحظة ما يقتضيه جلاله 
الطلق - عز وجل ! فالقايم الى الصلاة »> من هذا التجلي الحقي [الاصل : الحفي] > لا 
تخطر له القربة » لانه لا يلاحظ العبودية بل هو مع ما يقتضيه جلال الق . فلو سأله ا 
ساله] سایل عن سر عبادته » لقال له : ما اعلم ! الا انه قامت بي [الاصل : ي] حقيقة 
اظهرت اثرها في فقط . وليس تجلى الأمر كذلك» لانه اما قام عن الأمر الشروع . فهو 
يرى وظايف العبادة » ويستحضرها في ذهنه » ويحققها في نيته وعامه . وهذا التجلي احقي 
[الاصل : الحفي وکذا نسخة برلین] هو مقام [مقام : ناقص في الاصل» ثابت ٤‏ نسخهة برلين 


۳۶۳ 


عبان اساعیل یی 

مقتضاه » فيظهر اثره 2 نفسه عبادة : من صلاة وصیام » قياماً محقه 
ل عن امر . فيقوم التجلي في حقه (- العاوف) مقام : 
افعل ۰ إن فعل . لا بد من وجود الامر عند التكوين > لقوله - تعالى !-- 
اا آمره اذا اراد شياً ا ان یقول له : كن ء فیکون "۸ و . 

(۳۰۸) واما فعل التجلى في نفس العارف» انما هو باللخاصة لا بالأمر. 
فان الاثر الظاهر ني نفسه هو ما اعطاه التجلى بذاته » لا بأمر وخطاب 
زائد عليه . - فهذا التجلي بعطيك » جرد الشاهدة » ما يعطيك الامر . 
فهو لك عنزلة قرائن الاحوال في الشاهد . فالتحقق بتجلي المحىا"" › 
لا بلاحظ عبودية اصلاً . بل هو مع ما یقتضیه جلال الق . حتی لو 
سئل ب عن سر عبادته لا یعلم . (اللهم ) الا ان قامت به حقيقة اظهرت 
آثرها فيه : فکان صلاة وصوماً . ویکون ذلك الاثر موافقاً لما جاءت ت به 
الشرائم ۰ لا يناقضه أبدا . 


وشيينا] ارواح المادات . ومن هذا القام تدكدك ابلبل وصعق موبی [الاصل : لا قام به 
الصعق وكذا نسخة براين» والتصحيح ابت في نسخة قيينا] . فالصعق هو المفتقر الى 0 
واما موی - عليه السلام ! والجبل فلم يفتقر بالأمر الى الصعق » لكون حقيقة الصعق قد 
ظهرت في محلا القابل : فلم یو ال ظهور اثر الصعق . فصاحب هذا القام الحقي هو 

مع الر بوبية» وكانت العبودية فيه حكم التضمین . وصاحب الامر واقف مع عبودیته » اف 
مع نفسه ؛ واربوبية له حكر التضمين : وبين المرتبتين (= مرتبة الامر ومرتبة الحق) بون 
عظيم ! - قال الشيخ : و (قد) اقت في هذا الشهد القي نحو شهرين . فأهل هذا المشهد 
م [الاصل : هو] خصايص الله تعالى » الحارجون [الاصل : الحارجين] عن الأمر » 
ما داموا ئي حکم هذا التجلي ؛ فاذا خرجوا عنه عادوا الى مقام الأمر » الذي هو مقام الفظ: 
فيرى الد نفسه ويرى مصرفه؛ و (يرى) كل ما یور فيه من اتوجهات الاهية . ويبقى 
نوراً كله تصرفه انوار . وهو يشهد نوريته ويشهد الانوار الي تصرفه . وهو اعلى الكشف 
في باب العناصر . يكشف الواء [الاصل : اطوی] في الحواء » وكذلك (يكشف) تجلي الماء 
في الماء الذي امتزج معه » نحيث يز كلا مبما على حدته . وكذلك تكشف نفسك في تج 
35 الحقايق . واما التجلي القي » فهو تجلي المهيمين من الملايكة » الذين خلقهم الله 
تعالى له ولا يستحمّه جلاله . وقد کان الشبل - رحه الله تعالى ! صاحب وله » وكان يرد 
الى نفسه يي حال الصلاة . فلم يكن له حقیقة هذا المقام . - وله یقول اک [ حطوط 
الفاتح ورقة ماب = .]|١9‏ 

315 سورة رقم ۸۲/۳١‏ . - 

۷) «الحق ما وجب على العبد من جانب الله ... » (انظر اصطلاحات الصوفية 
لابن عر واصطلاحات الفتوحات ۲ /۱۲۹) . ولكن ما وجب على العبد من جانب الله اما 
ان يكون عن طريق الشرع (= الق الشرعي) او من طريق الوجود (- الق الوجودي) 
والعی الثاني للحق هو المتعين في هذا القام . وانظر ايضاً الفتوحات ۹۸-۹۳/۲. - 


| الاصل : شیاء .- ب الاصل : سیل  -.‏ ت الاصل : چجامت . - 


۳۶۴ 


کتاب کشت الغایات 


(۳۰۹) واما جلي ال 4 فهو مختص بالشرائع . وهو للملائكة 
وللنبوة ا والأمر الحطاني » الوارد فما » وارد بضرب من 
الاحمال : كصلصلة ارس »> وهو اشد على الطبع ؛ واما وارد بصر وب 
التفصيل » وهو اهونه علی التلقي . فصاحب جلي الامر > ری 
وظائف العبادة ويستحضرها في ذهنه ويحققها في نيته وعلمه( ۳" . 

قال » قدس سره ! في نص هذا التجلى : 

(۳۱۰) «لله رجال » كشف ث عن « ح قلومم » ج فلاحظوا جلاله 
المطلق » 

وهو اح الحلال الطلق ) معی ع مله اليه : ولذلاك سلبهم عن مللاحظة 
السوي » همأ داموا 8 هذا اميد . « فاعطا بذاته ) لا واسطة »> ما 
يستحقه ح » اي کل واحد مهم بحسب [632 [f‏ استعداده» «من الآداب خ 
والاجلا ل » اللائقة ة بالمقام . ولذلك اذا قام فيه 0 لتجلي 4 بصو رة العا ادف 
كان موافقاً لما حاءت ره الشرائع 


» ,لا بأمره‎  » فهم القائمون د عق الله » على ما أعطاهم المقام‎ ١ 


شمتضی 1 4 القيام حقه : e‏ عم ملاحظتهم قيامهم ) وهو مقام جليل 
لا يناله الا ذ ال فراو(۱ 11 من الرجال» ومذا لا حکم من قام بالامر عليهم. 


1۸( الأمر 3 يراد به هنا : الامر الشرعی ¢ لا الامر الکو الوجودي . - هذا 
وتفرقة ابن :غراف بين عطن من المباد : عبید الق وعبید الأمر تذ کرنا بتفرقة اک الترمذي 
بين مطین من الأولياء : اولياء حقوق الله » القامون بوظائف العبادة ات الشرعية) ت 
واولياء الله حقاً » القائمون بواجبات العبودية (انظر مقدمة حم الأولياء الحكيم الترمذي) . - 

۹( « النبوة البشر ية عل قسمين . قسم من الله ال عبده من غير روح ملكي بين 
الله وعبده . پل اخبارات الاهية عدها (العبد) يي نفسه من الغیب او في تجليات » لا یتعلق 
بذاك الاخبار حك تحليل ولا نحرع .... والقسم الثاني من النبوة البشرية هم الذين یکونون 


مثل التلامذة بين يدي الملك . ينزل عليم الروح بشر بعة من ألله ی حق نفوسهم 0 (فتوحات 
۲۰۵-۲ ) يقابل هذا مع ابحاث 3 الاكبز. الخاضة. بمقام الولاية واسرارها : 
الولاية البشرية والملكية ومقام ل واسرارها : النبوة البشرية واللكية (فتوحات : 5/۲ ۲- 


.)۲۰۰ «YoY 
-. 1۱5 هنا الشارح "۳ املاء ابن سود کین الوارد في التعلیق التقدم رقم‎ )۰ 
الافراد » في المصطلح الصوي > هم الطبقة الخاصة من کبار الأولياء » الحارجين‎ ١ 
عن نظر القطب (انظر لطايف الاعلام و رقه ٣٣ي واصطلاحات الصوي لابن عر پ وکتاب‎ 
=. (° المسائل ل جا رقم‎ 


ث + هم HK‏ . - وج = ج » کج . - اح تستحقه 1116 . - خ الاداب KW‏ » 
الاادب ]۲ . - د القامون » ۳۷۷ انما مون 16 . - و ب 


۳۶۵ 


عبان اساعیل يحيى 


» ۳1 99 ادح يدا ( حيث م توحه الا الأمر 4 فتسسحها 4 

( ومن هذا المقام تدكدك الجبل وصعق ذ موسی ۱۳۳۱ - عليه السلام = 

ول يفتقراس في ذلك الى الامر بالتدكدك ولصعق » فان التجلي آعطی 

ذلك بمجرد الشاهدة . فصاحب هذا الشهد » مع الربوبية بالكلية » لا 

حضور له مع نفسه ولا مع عبودیته . لاف 5 الأمر › (فانه) مع 
نفسه وعبودیته ؛ ومع الحق تکون عبودیته له » وهو قبلتها!*۳ . 

ا ل ا > قاموا بعبادة الله على حق الله » 
لا على حق العبودية » فان عبودیمم من اثر التجلي ؛ فلا يعرفون وجوبها 
علييم ۰" رم الحارجون عن الامر ) ما داموا 2 هذا المقام . 

)۳۱11( « ولله عبيد قانمون ض بأمر الله » وهم مظاهر نجي الامر : 
وهم مع انفسهم وعبوديتهم . يرون في مشاهدهم کل ما یتوجه الهم من 
الحقائق الاطية ؛ وما هو الطلوب من التوجهات الاسمائية من التصاریف 
في آفاق الوجود وأعماقه . وهم کشف کل شيء ط في نفس ذلك الشيء ط ع 

۳۲( یقول ابن عرق ی الفتوحات : » (انه) لا اعل ی الانسان من الصفة المادية 
ثم بعدها النباتية ثم بعدها الحيوانية ثم الانسان » الذي ادعی الالوعة . فعل قدر ما ارتفم عن 
درجة ناد حصل له من تلك ای صورة الاهية خرج مها عن اصله . فا لجارة عبید مفقون 
ما خرجوا عن رم .ي نشأهم ۰ (فتوحات ۱ ))-. - فقام ار واح المادات هو 
امقام الذي زال فيه عن الانسان کل اثر من ظلال الوهم والباطل » فبقی على حالة العبودية 
الحالصة : مرآة صافية لتجلي الق واظهار نوره . - (وانظر ايضاً الفتوحات ۵-۲/۳ ومقدمة 
کتاب » الفناء ی المشاهدة » لابن عر ني . واللفظ الوضوع » حت 4 للدلا له على مقام ار واح 
الجادات : مقام السكون وابلمود ) . - 

۳) اشارة الى آية ۱4۲ من سورة الاعراف (رقم ۷) . 

6 ) انظر املاء ابن سود کین التقدم » تعليق رقم ۹ 

(1Yo‏ مار صاحب لطايف الاعلام بين » الحاضة » الذين م علماء الطريقة » وبين 
« خاصة الخاصة » الذين هم علاء الحقيقة . (لطايف الاعلام ورقة ۷۳ب) ومن جهة أخرى 
7 عن « ذخاير الله تعالى » الذين هم مط خاص من الأولياء» يدم الله مهم البلاء عن عباده 
5 يدفم بالذخيرة يلاء الحاحة (لطايف : ۷ب . 51 تکام اشا عن « ضنائن الله » وهم 
« خصائص ألله تعال » الذين يضن بهم لنفاسیم وعلو شأنهم لدیه . كما ورد يي ار عن 
سيد البشر : ,ان لله ضنائن في حلقه ) البسهم النور الساطع » وقوله « ان لله ضنائن من 
خلقه : بحيبهم في عافية وعیمهم في عافية » . (لطايف الاعلام : ۱۱۰۵). - 


ز فصعق ]3 , س س یفتقر 11 . - ش ههولا ۷ » فهولاء × » فهولاء ط . - 
ص خصائص ۳۷۷ . - ض قامون 161۷ » قاعون ۳ . - ط الاصل : شی » الثی . - 


۳۶۶ 


کتاب كشف الغایات 


على حدة : ککشف حقيقة المواء في اطواء » والاء في الماء » والارض في 
الارض ۰ مع ما یتبعها من اللوازم التفصيلية . 

«كالملائكة ظ السخرة! "۳ الذين يخافون ربهم من فوفهم ویفعلون 
ما يۇمرون "` 4 وكالمؤمنين ع الذين ما حصل هم غ القام» - اي مقام 
جلي الحق › القاضي بالعبودية على حق الله ؛ « ھی ) اي ا 
بتجلي الامر » هم « القاغون ف بأمر الله » فهم 3 القانغون ف قوق 
العبودية . وهاؤلئك ك » اي اهل جلي الحق » هم ياي 
الربوبية » ا وحه د آنفاً . عه « فهوءلاء س محتاجون الى امر صرف 
فليس لذواتهم ولاية التصریف + «وهاو‌لئك ‏ بتصرفون بالذات تصرف ۱ 
الخاصية » # وما كان الله ليعذبهم'*' وانت فيهم م *# . 


۳۹( : میز ابن عر لي ی فتوحاته بين ثلائة اصناف من الملائكة : ۱) الملائكة المهيمة» 
وم الذین تجل لم ي اسه « الجميل » ذهيمهم وافناهم عهم . . فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا 
فيه ۰ وهم الذين 0 الله من ابنية « العا » ... وليس م من الولاية الاولاية المکنات . 
؟) الملائكة السخرة » ورأسهم القلم الاعلى وهو العقل الأول » سلطان عالم التدوين والتسطير .. 
م) الملائكة المدبرة » وهم الارواح المدبرة للاجسام كنبا "لطي اام را رلك ۳ 
والفلكية .. . (فتوحات ؟/. ۰ ۲۵۲-۲ وانظر ا مقدمة دياه ل ا لابن عر لي » 
ظاهرية : عام ۳ / ۲ب-۱۲۲) . هذاء و یتکلم الشیخ الا کر عن صنف ۳ 
من اللانكة : اللاتكة الولدة من الاعال ال ومن انفاس اهل الذ كن (فتوحات ۲ /۲۰4).- 

۷) اشارة الى آية رقم ٦‏ من سورة رقم ٦٦‏ . - 

۸) سورة رقم ۸ . ویضیف الناسخ خط جديد الى نص الاية الکر عة ۰ الي هي 
في الشرح : اي شيخي وسيدي ابن العرني قدس سره ! 


ظ كالملاءكه PW‏ ۰ كالملعكة HK‏ . - ع وكالموقنين W‏ + - 16 . 0 غ + هذا KHW‏ . - 
ف القامون ۰1۷ القامون ۳ . - ق 0 9 ل ات 


۳۶۷ ۲ 


عغان اسماعيل نحيى 


(شرح)'*"" جلي المناظرة 
LIV‏ 


(۳۱۲) «لله عبيد” ) خصص العبيد بالاسم « الله ) ۰ واحضارهم 


۵۹) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . « ومن شرح نحل المناظرة . ولنذ کر نص 
التجلى اول . قال شيخنا الامام العارف الفرد » امام أنمة الوقت » ابو عبد الله محمد بن علي 
ابن العر بي » رضي ألله عنه وارضاه وقدس سره وروحه : « لله عبيد احضرهم الق - تعالى ! 
فيه ... ساقط العرش في بيت من بيوت الله - تعالى ! » . - قال جامعه : معت شيخى وامامى» 
رضي الله عنه ! يقول » في اثناء [الاصل : اشا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه. انه في 
هذا المشهد يجتمع الضدان : لانه ازام ما احضرهم من الوجه الذي احضرهم . واذا تحقق 
لين رد ذا ان مب سامتاه ل کر انا جد ودر بان رده 
ذلك الوجه الذي هو به ظاهر . وكذلك (علم) حکم کونه « أولاً » من الوجه الذي هو « آخر »» 
لا بوجهين محتلفين ولا بنسبتين . وليس للعقل في هذا المشهد مجال . وكذلك يعلم المتحقق بهذا 
المشهد كيف تضاف النسب الى الله تعالى من عيبن واحدة » لا من الوجوه احتلفة الى 

مها العقل في طوره . وهذا المشهد من مشاهد الطور الذي هو وراء طور العقل . وهذا المشهد 
هو مقام اتحاد الاحوال . - واجتمعت فيه بالجنيد » رحمه الله ! فقال لي : العی واحد. 
فقلت له : في هذا القام خاصة » لا في كل مقام . فلا ترسله مطلقاً » يا جنید ! فان الباطن 
والظاهر » من حيث الق » واحد ؛ واما من حيث الحلق » فلا . فان نسبة الظاهر من الق 
الى الحلق غير نسية الباطن : فلها دليلان محتلفان بالنظر الى الق . فلا يقال فا انا 
واحد في كل مرتبة . فلهذا قلنا : لا ترسله ! - فقال الجنيد : غيبه شهوده » وشهوده غيبه. 
فقلت له : الشاهد شاهد أبداً » وغيبه اضافة ؛ والغيب غيب لا شهود فيه. فشهود الق - 
سبحانه ! - لنا اما هو من غيبه الاضاني » واما الغيب احقق فلا شهود فيه ابداً » وهو الغيب 
المطلق . ولو غاب عن الله - تعالى ! - شيء » لغابت نفسه عنه » لكن لا يصح أن يغيب 
عنه شيء . فهو - سبحانه ! - يشهد نفسه لا کشهودنا : فان الشهود والحجاب و جميع الاحکام» 
ا یز وهو - سبحانه ! - احدى الذات » ليس فيه 
سواه ولا في سواه شيء مته . وا عا هذه ألستة التعر یف » يطلةها العارفون للتوصيل والتقويب 
واا نن والتفؤزيق .حت وقزلة. وضو الك ها ولا رکه فان ج تانایب الو ن 
غيبه اضافة » . قال في شرحه : ليس تخصيص , الأبصار » ینفی الادراك عبا ؛ فنفى الادرال 
عن « الأبصار » الي هي إمام العقل » لان العقل تلميذ بين يدي ال . فلا 
انتفی الادراك عن البصر » الذي هو الوصف الأخص » كان العقل ابعد ادراكاً ۳ 
لکن السق - تمال ۱ - ام AE‏ الاضائي » الذي يصح 
ان يقال فيه : غیبه شهوده . وتلك الناظر لا يصح نحلبها من حيث هي » ولا وجود ها الا 
بتجلي الحق بها اليك . فالناظر هي مدرك الناظر ؛ وهي توجهات خاصة من الحق - تعالى !- 
اظهرت احکامها [202 ] في کل موطن محسب ذلك الوطن . وطذا تفاوت ادراك اهل 
التجلي بقدر قوة استعد ادهم وحققهم في في التمکین . ولو كانت الذات » المدزهة [- في الاصل 
وکذا في نسخة ثيبنا] من حيث هي » هي الشهودة » نا صح ان يختلف اثرها » ولا كان 

يقع التفاضل في شهودها . فلا وجدنا اختلاف الآثار » علمنا أن المدارك اما تعلقت بالناظر 
اا لناظر . فتحقق ! - واعلم ان رواية [الاصل : رويه] السلطان والتلذذ بشهوده › 
لم تكن تلك اللذة من كونه انساناً انما كانت من کونه سلطاناً » و (لان) عند الناظر نسبة 


۳۶۸ 


کتاب کشف الغایات 
رالاسم) « ای » . فان عموم الاهية يطلب ثبوت الانسان » الذي هو 


الا لو الات والمظهر الاجمع » لا زواله . والحق هو [635 ,5] عين نور الوجود 
الطلق الباطن » واللحلق ظله الظاهر . كما قال العارف۸۱۲۹۱ 


فعين وجود الحق نور محقق وعين وجود انحلق ظل له تبع 


قدس سره : 
«احضرهم الحق ‏ تعالى |  !‏ فيه م أزاهم» 0 م( هناء ليس للمهلة» 
كا في نحو قوله : 


كهز الرديي ( نحت العجاج جرى في الانابيب) ثم اضطرب! ۲۳ 

فان افز والاضطراب معا ی وقت واحد . - وان » من حیث کونه 
احدی الذات » لا يطلب ال ألو بنسبة الغيرية . فان حضرته »> من هذا 
الوجه ۰ للاحاطة والاشتال . فكل شيءب فيها » > عين کل شيءب. 
کاشال کل جزء من اجزاء الشجرة في النواة » على الكل . ففي کل 
شي ء ب 5 هذه ا کل شي ء ب . ولذلك أحضرهم الحق ٤‏ آحدیته 


تلذذت مبذا الوجه الزايد على انسانية السلطان: ودو حکم النسية الي طلبت و طلیت » و ما 
حصل التلذذ . فهذا حك التق - تعالى ! فان النسبة والمرتبة تطلبنا ونطليها > لا الذات النزهة. 
فافهم ! فذات السلطان اقتضت السلطنة ؛ والردبة هي المشهودة > وهي الي حجبت الل ان 
يقوم به الادراك . وها هنا سر كبير وحقيقة عظيمة . اقرب نسبا الى الكون هو حقيقة 
المرآة . وفها اسرار عزيزة . والسلام ! وول الشيخ : « کنت في هذا القام قريب عهد 
سقط ارف ين ساف الفرش مه اقان عد رقي اش عة | بت إلى ظیوزه ناطلية الى اقتضناها 
رفنت اعد ای ذلك نهد اطق ما بو هانه انه فد بت واه .رفول الل و 
(مخطوط الفاتح ورقة 9١ا-.18).‏ - 

۵۹ ان عر لي » والبيت ثابت في الفتوحات : 4 /۲۷۹ . 

6 البيت من شواهد النحاة» وهو مسوق لأثيات ان «ثم» ليس استعاطا مق ونر 
على معاني التراحی او المهلة او الترتيب » بل قد تأت في سياق « الترتب العلي بين علة ومعلول 
يتلاقيان في الزمن الواحد مثل هز الردين واضطرابه في قول الي داود جارية (او جويرة) بن 
ا حجاج : کهز الرديي . 

» فان هز الرديي ۰ ۳ حدوث الاضطراب به وهما حاصلان ٤‏ الح ی آن واحد». 
انظر الفصوص ۱۵۰/۱ هه والتعليقات ۲ - هذا » والرديي یستعمل وصفاً 
للرمح وللعناة « وزعموا انه منسوب الى ۱ 37 ه هر (ار السمهر ي) كانت تسمى )0 ردینه « 
وكانت مع زوجها تقوم القنا خط هجر » (انظر لسان العرب ۱۷ 6 . -وابن عرني يستشهد 
ذا البيت 8 و بر و یه اسیا مقتضباً » مقتصراً فيه على موطن الشاهد »> كشارح 
التجلیات هنا : 

طن ارون الذي GE O‏ القن N‏ 


هس یت 


۳۶۹ 


عمان اساعیل محیی 


فأزاهم فا أحضرم ۰ « عا أحضرهم » من وجه آحضرهم > « فزالوا » بزوال 
الاضافات واللسب عنهم ) «للذي ت آحضرهم ) اي لاحديته الذاتية » القاضية 
باضمحلال رسوم الغيرية . 

« فكان الحضورا'" » ني آحدیته الذاتية » بعد استهلاك الرسوم › 
بعکم اشعال الكل على الكل > وعتيئن” الغیباا۳ ۰ ولغيبة عب“ 


و 


الحضور ۰ والبعد ۳۳ عیتن" القرب(۳ ۰ والقرب ث عینن" ج البعد : 
وهذا ح مقام اتحاد خ الاحوال!*۳ » اي أحوال الوجود مطقاً . والتحقق 


۱ ,الضور هو حصور القلب بالق عند غيبته » (اصطلاحات الفتوحات ۲ / 
۳ وانظر ايضاً الفتوحات ٤٤-٠ ٤۳/۲‏ ٠ه‏ واصطلاحات الصوفية له وشفاء السائل (فهرس 
الا صطلاحات) . 

۲) «الغيبة عند القوم (هي ) غيبة القلب عن عل ما مجري من احوال الق تشغل 
القلب ما يرد عليه ... » (فتوحات ۵۳/۲) وانظر اصطلاحات الفتوصات ۱۳۳/۲ 
واصطلاحات الصوفية لابن عري ومنازل الساثرین للهروى ۱۸۸-۱۸۲ وتعریفات الجرجانٍ 
4 وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات) ولطایف الاعلام ورقة ۱۳۰-۱۱۳۰ب . 

۳) « البعد هو الاقامة على الحالفات . وقد یکون البعد منك » و مختلف باختلاف 
الاحوال » فیدل على ما تعطیه قرائن الاحوال » . (اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ ؛ وانظر 
الفتوحات ۵۹۱-۵1۰/۲ ؛ واصطلاحات الصوفية لابن عرلي ؛ ولطایف الاعلام و رقة 
۳۸ب) . ص 

*) ,القرب (هو ) القیام بالطاعة وقد یطلق على حقيقة « قاب قوسین » وهو قدر 
الحط الذي یقسم قطري الداثرة ... وهو غاية القرب الشهود ولا یدرکه الا صاحب اثبات 
لا صاحب مو » (اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲) وانظر ايضاً الفتوحات ۲ /01۰-00۸ 
واصطلاحات الصوفية ولطايف الاعلام : ۴۳۹١ب‏ . 

۳۰( مقام احاد الاحوال > ومقام جمع الاضداد > ومقام تعانق الاطراف > ومقام 
مجمم التقابلات کل ذلك لازم او مظهر للاطلاق الذاتي الحق . ولکن الطلق هنا لا يعي 
فرظو بشرط لا شىء »2 -حيث يكون مقابلاً « للمقيد الذي هو بشرط شىء » بل هو « مطلق 
مأخوذ لا بشرط شيء» فلا يكون القید مقابلاً له او معارضاً له . ولنستمع الى صاحب لطایف 
الاعلام وهو محدد ر اطلاق اهوية » « ويقال له الاطلاق الذاتي ومعرفته بان تعلم انه لا كان 
تعقل کل تعين یقتضی بسبق اللاتعين عليه من حيث هو هو لا يصح أن یقضی عليه بتعين 
ولا يحكر عليه من حيث ذاته نحکم ولا یعرف بوصف ولا ينضاف اليه نسبة اسم ما من وحدة 
او وجوب وجود او مبدئية او اتحاد او اقتضاء اثر أو صدور مراد او تعلم علم منه بنفسه 
فضا عن غيره . لان کل ذلك يقضى بالتعين والتقييد النافیین [الاصل : النای] لاطلاق 
الموية والاطلاق الذاتي » الذي یشترط فيه ان يكون امراً سلبياً وهو اللاتعين ... لا معنى انه 
اطلاق ضده التقييد » فان ذلك ايضاً قيد له بالاطلاق . بل يعي بهذا الاطلاق اطلاق الهوية 


ت الذين 21 . - ث القرب 31 . - ج وعين 11 .- 4 وهو H٤‏ .- خ ابجاد 1] . - 
خ - 11 . Tè‏ وجوه KH‏ . - 


۳۷۰ 


بذوق هذا التجلي عار كول و 
من وحه هو به ظاهر الا بوجهين ونسبتين مختلفتين . ولیس للعقول ¿ ی 
هذا الخال » جال قطعاً . - 


(۳۱۳ 3 قال » کش سره : « واجتمعت بانیل(۱۳۱ 0 یی هذا المقام ) 
يريد اجتاعاً روحانیاً . اذ شأن الکامل » النطلق في ذاته » ان لا بنحصر 
في البرازخ . فله ان يخرج منیا الى العوالم الحسية وبالعکس ‏ اشتیار!!۳۲. 
فانه اذا حقق بالکال الوسطی ‏ لا تقيده آفاق الوجود ولا نحصره. بل له 
ان يتحول إلى أي صورة شاء » وینتقل الى اي عالم اراد » اختیارا . 


من حیث هي . فتکون بهذا الاعتبار مأخوذة لا بشرط شيء » محیث تصبر قابلة لشرط شيء 
(من غير تقیید) ولشرط لا شيء. فهي بهذا الاعتبار قابلة لعقیید بالاطلاق والاطلاق عنه 
والتقیید به ایض فان الاطلاق الذي هو في مقابلة التقييد (هو) تقييد ايضاً . بل الاطلاق 
الذي نعنيه هنا اما هو اطلاق عن الاطلاق » كا هو اطلاق عن التقييد . فهو اطلاق عن 
الوحدة والكثرة وعن الحصر في الاطلاق والتقييد وعن الجمع بين ذلك وعن التنزه عنه . 

في حق الذات » باعتبار هذا الاطلاق » کل ذلك حالة التنزه عنه كله . فنسبة کل ذلك الى 
الذات وغترة وسلبه عنبا (هو) عل السواء : لیس احد الامور أو من الأعن . وهذا الاطلاق 
هو المسمى مجمع الاضداد ومقام تعانق الاطراف (ومقام احاد الاحوال) ۲ فيصح فيه اجماع 
النقيضين بجميع شروط التناقص . قيل لاني سعيد الحراز : بم عرفت الله ؟ - قال : جمعه 
بين الاضداد . ثم تلا قوله - تعالى ! « هو الأول والآخر (والظاهر والباطن) .۰ ومن باب 
الاشارة الى حمعه - تعالى ! - بين الاضداد » قول النبي > صلى الله عليه وسلم ! اا انث 
الصاحب في السفر وانت الخليفة في الاهل ولا جمعها 0 | » (وذلك) لان المستخلف لا 
كرت '(لسضعيا ور آن را المد ل نک .ها ری أن راض ریم( لاش 
الاعلام : ۱۲۳-۱۲۲) . وهذا التعريف للاطلاق الذاتي هو اساس 0 وحدة الوجود عند 
الشیخ الا کبر واتباعه وكل الذين نقدوه وقعوا في هذا الط المشترك : وهم | مهم خلطوا بين معى 
الاطلاق الذي هو بشرط لا شيء وبين الاطلاق الذي هو لا بشرط شيء . انظر الشرح الواي 
لذاك 5 الدراسة القيمة الي خصصها الاستاذ هبر ي قر بان عن ابن عر ی ف : 11770810011078 
‘Arabî, pp. 173 et suiv.‏ ل :ل soufisme‏ ما ré atrice dans‏ وانظر مقدمة شرح التائية لابن 
الفارض » محطوط ايا صوفيا ۳-۱/۱۸۹۸ب وکتاب في علم التصوف لداود القيصري » 
مخطوط ایا صوفيا المتقدم ورقة : ٠_7‏ وب" 4ب)») ومقدمة شرح الفصوص له ايضا » محطوط 
ايا صوفيا المتقدم ورقة : /الابوما|. - 

۰) شيخ الطائفة » ابو القاسم الجنيد بن محمد الحزار » توفى عام ۲۹۸ للهجرة 
انظر ترحته ۳ طبقات الصوي للسلمى ٠٦۳-٠٠١٠١‏ واللية ۲۸۷-۲٠١٠١/ ٠١‏ وصفة الصفوة 
۲۰-۲ وطبقات الشعراني ۱ /۱۰۱-۹۸ والرسالة القشبرية :۲ ومرآة ابنان ۲ / 
۲۳۹-۲۱ والتنظی ٠١٠/5‏ ونصوص ۸ تنشر, لاسنیون ۱-4۹ واصول الاصطلاحات 
الصوفية ۳۰۵۹-۳۰۳ . - 

۰۷) قارن هذا ما یذ کره ابن سود کین في مقدمته على التجلیات» کا هو ابت في 
تعلیق رقم ۲۰۲ . 


۳۷۱ 


عمان اساعیل محیی 

فان حكم الوسط ع (بالنسبة) الى سائر اطرافه » على السواء . وهو من 
باب قوله » تعالى : ف في أي صورة(۱۳۱ ما شاء رکبك 4 . بست وة 
الاجمّاعات الحسية والبر زخية بالأرواح > بحسب المناسبات الحالية والمقامية 
والمرتبية ونحوها . فهو يستحضر الارواح » الفائقة عليه او المساوية له رتبة» 
في اي عالم شاء » : الالعّاس » بعد تقوية رقيقة المناسبة بينه وبینهم 
و(هو) يستحضر (ايضاً) من" دونه (من الأرواح) رتبة» بحكم القسس.- 
ثم قال » قدس سره : ۱ 

« وقال لي » يعني الجنيد » «المعى واحد . فقلت له » نعم » في هذا 
المقام خاد ل ٤‏ كل مقام + رلا ترسله» ولا تطلق n‏ 
« بل ذلك خ من وجه خ » - دون وجه . فان الظاهر 64٩[‏ .۴] والباطن » د 
جنب الحق » واحد ؛ ويختلفان بنسبتها من الحق الى اللحاق : فان نسبة 
الظاهر منه - تعالى ! اليهم » غير نسبة الباطن . 

« فان الاطلاق فا لا يصح الاطلاق فيه يناقض الحقائق د » فاطلاق 
جانب الحلق » من احتلاف الظاهر والباطن > لا يصح ؛ 9 شاقضص 
حقائقهم . اذ لكل حقيقة منها ظاهر وباطن . فان اطلق جانیها منیما » لم 
بق للخلق حقائق عتلفة . ی ا ا » الول علیپا: 
e‏ لا يزالون مختلفین مختلفين! ' ۳ : م ولذلك حلقوا! ۲ هو ۱ 

: فقال ذ : غيبه » شهوده ؟ وشهوده » غيبه ) اع بهذا قوله‎ « )"١:( 
. العیی واحد » » وم خصص مذغاة بذوق هذا التجلي‎ « 

« فقلت له : الشاهد شاهد ابد۲ » فان الحق › ا مع نفسه + 
ل بتغیر عن حضوره معها ابد ۱ ؛ ‏ «وغیبه ر » اضافة » اي بالسبة 
والاضافة الينا. هما نقول > في الق التجلی في المراتب والظاهر : ان 
في عين کونه غيباً فيها » مشهود" فيها ؛ « والغيب ۱0" احقق » - «غیب 
لا شهود فيه » اصلا  »‏ ( ولا تدرکه الابصار ب "١‏ 564 » ولا البصيرة . وکون 

) سورة رقم ۲ص 

9 ) سورة رقم ۱۱۹/۱۱ . = 

الغيب المحقق هو الغيب المطلق وهو عبارة عن اطلاق الموية باعتبار اللاتعين 

(لطايف الاعلام : ۱۳۰). - 


۰ جزء من ايه رقم ۱۰۳ سورة رقم ٦‏ . 


د الحقارق W‏ » الحقايق 16 .- ذ وقال 8 . بي ر وغيبته 11 . س 


YY 


کتاب كشف الفغایات 

هذا الغيب محققاً ومطلقاً » بالنسبة الينا > اذ لا شهود لنا فيه آید ۲ . واما 
بالنسبة الى الحق - تعالى  !‏ (ف)لا غيب اصلاً ؛ اذ لا يصح ان يغيب 
عنه شی ب ولا نفسه » بوجه من الوجوه . فلا يقال » في هذا الغيب المحقق » 
بالنسية الا : إن غيبه شهوده . فان غيبه » لناء غيب دائماً » أبدا ؛ 
ولس نالف جع ان را ده محضة » لا غيب فيها. ولكن له 
- تعالى  !‏ مشاهد ومناظر '“" » تعينت بالتجليات الذاتية ؛ ولا وجود ا 
الا بتجليات الق بها الينا . فتلك المناظر هی الغيب الاضاي » الذي 
يصح ان يقال فيه : «غيبه » شهوده». فان الحق غيب فيه » في عين 
كونه فيه مشهود ۲ لنا. ‏ هذا كلام(" (= ابن عرني) 2 بعض 
املائه ز . ۱ 

(۳۱۵) فناظر الحق ومراتب ظهوره » کالرایا لظاهر ببا. فان 
الظاهر مشهود فما . وشهوده فيا عين غیبه . اذ ليس قيقة الظاهر 
بها فيها شيء ب . وليس عکس" الحقيقة فيها عينها » بل غيرها . ولذلك 
ا سس ف يي سره ! ي املائه ز 
زوائد » فقال : فالناظر هي تدرك الناظر » وهي توجهات خاصة من 
الحق ‏ تعالى  !‏ آظهرت آارها في کل موطن » بحسب ذلك الوطن . 
وهذا تفاوت إدراك اهل التجلي» بقدر قوة استعدادهم وحققهم في التمکین. 
ولو كانت الذات المنزهة » من حيث هي مشهودة › لا صح ان يحتلف 
أثرها » ولا كان يقع التفاضل في شهودها . فلا وجدنا اختلاف الاثار 
[64 6] علمنا ان المدارك اعا تعلقت بالمناظر » المناسبة اظ رهد 

« فالغائب س » المشهود من غیبه ش اضافة, كما بين الآن . 
« فانصرف » - یعیی الحنيد » « وهو يقول : الغیب » اي الحقق . « غائب ص 
في الغيب » اي في نفسه . ومن كانت ض غیبته باقتضاء ذاته » فلا محضر 
ایک 


۱) الشاهد والناظر والطالم واحالي والراتب كلها معى : وهي الظاهر الكلية 
السته : مرتبة غيب الغیب . مرتبة الفیب الطلق ومرتبة الارواح ومرتبة المثال ومرتبة الحس والرتبة 
الجامعة (الانسان) ... (لطایف الاعلام : ١5اب).‏ - 

۲ ) انظر املاء ابن سود کین التقدم في التعلیق ٩۲۹‏ 

۳) انظر املاء ابن سود کین التقدم في التعلیق ٩۲۹‏ 


2 الاصل : املاءه . - س فالغایب ۳۷۷ ۰ فالغایب 1 . - ش غيبة ۲1 - . 
ص غابب ۳۷۷ » غايب 12 . - ض الاصل : كان . - 


VT 


عمان اسماعيل عیی 

)۳17( «وکنت ٤‏ وقت اجهاعي به » 5 هذا القام » قريب عهد 
بسقیط الرفرف بن ط ساقط العرش ط » في بيت من بیوت الله تعالى ظ !-» 

يشير الى ان الجنيد ‏ قدس سره ! انما ظهر بتحلية اقتضاها مقام 
سقيط رفرف بن ساقط العرش . اذ من مقتضی مقامه » اطلاق ما من 
مقتضى مقامه . وعليه مدار فلك هذا المقام . وهو على مشهد حمقيقة کلیة 
منطبعة في العرش المحيط . مشاهد فا وحدة المعنى والعين والكلمة » في 
المركز الارضى ايضاً . 

وتسمی هذه الحقيقة » باعتبار سقوطها من العرش » علی الارض : 
ساقط العرش . من كان من الاناسي على شهود عليه هذه الحقيقة » في 
الخيط العرشي والمركز الارضي 4 القاضيين بالوحدة والاحمال » كان شهوده 
متفرعاً من شهودها الأحوط 4 وسقوطه من سقوطها. فكان 00 
رفرف من الرفارف العرشية . اذ ليس شهود الفرع كشهود أصله : 
واشعالا . 

فاذا ظهر الفرع حلية اصله» ٤‏ مركز الارض» معي سقيط الرفرف. 
ومن حيث تولد شهوده عن شهود اصله »› الشامل » امین ساقط العرش 
ا > سقیط الرفرف اليه بالبنوة . فاعطاه 1 : حالتثذ » اسم سقيط 
الرفرف بن ساقط العرش  .‏ ولعله هو ال ي القسم الالمى بقوله 
(- تعال ! ) هق ولنجم اذا هوی** که . وقد أومأ إليه العارف(**۲ بقوله : 

اذا سقط النجم من آوجه وكان الستوط على وجهه 

فا كان الا ليدري اذا تدلّی الى السفل من كنهه 

فيعوف من نفسه ربه کا يعرف الشبه من شبهه 


44) سورة رقم ۱/۰۳ . 

)٥‏ هو ابن عرني والابیات في الفتوحات ۲۲۸/۳ وابن عرلي ذکر هذا الاسم 
الرمزي « سقيط العرش » في مواضع عديدة من فتوحاته ۲۳۳/۱ ؛ ۰۱4/۲ ٤٥٩‏ ؛ 
۲۸۲۳+ وكذلك عبد الكريم اجبلي في مؤلفه : حقيقة الحقايق » مخطوط اسعد افندي 
رقم ۱۷/۲۸۰۹ ومؤلف كتاب .عارج الالباب في كشف مداولة الافراد والاقطاب » مخطوط 
جار الله رقم ۵ بب-ع ۱۲۰ . - 


ط ان ]1 . - ط العرس ۷۷. - ظ تعلى W‏ ۰ - 8 » + عز وجل 8 . - 


YF 


کتاب كشف الغایات 

وهذه الحقيقة الكلية » بکینونتها في العرش » بالسر الاغی الانساني 

هی الثل الأعلى 4 ومشهدها فيه : « ليس كثله شي ء ب ) . وسقوطها 
الى قلب الارض » الذي هو محل قيام المد العنوي والساق ؛ (نکون) 
على صورة الانسان » الا كل » الفرد ؛ ومشهدها فيه : سر «مرضت 
(658 .۶] فلم تعدني »> وجعت ه تطعميي وت فلم ت کک 5 
وها > من حيث کونها الثل الاعلی بسر yT‏ 
بين الماء والطين!"؟' » . وي كوا على الصورة الفردية : رلا ا 
بعد ي) . فافهم ! 


۰ انظر ما يأتي تعلیق رقم ۸۷۸ ؛ ویقابل نص هذا الحديث ما ورد في انجيل 
می ۳۱/۲۵- ؛ واعمال الرسل (من اسفار العهد الجديد)هة /ه ؛ وانجیل لوقا ۱۰/ 
وت 


۷) انظر ما تقدم تعایق رقم ۲۲۳۰۶۱۳۱۰۰۱۱۴ مج 
۸) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۶4 ۰۱۳۲ ۲۲ . — 


۳۷۵ 


عمان اسماعيل محیی 


(شرح)""* تجلي لا يعلم التوحيد 
LV‏ 


(۳۱۷) «یا طالب معرفة توحید ذات | خالقه'" » لا تطلب ما 


لا حصنل, السوق هته شمه ».ولا بان مه 
ودائق ب 


توحيده اياه توحيده ونعت من نعته احا ان 


« كيف لك بذلك ؟ وانت في الرتبة الثانية من الوجود » وهو تعالى ! 
من حيث توحيده الذاتي » أول” لا يطلب الثاني . فليس للثاني وصول إلى 
أول لا يطلبه . فأنی له بذوق ترحيده الذاني ؟ ‏ 


« وأنّى للاثنين ععرفة الواحد بوجودها ؟» اي في وجود الرتبة الثانية . 
والاحدية » الذاتية » الداعة لا تطلب الزائد عليها ؛ والتوحيد » الحاصل 
من الثاني ۲ زاق على الأول . 

«وان" عد مت » عن وجودك عحو رسومك » « فيبقى الواحد يعرف 
زنفسه ) 2 نفسه . 


14۹( املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «ومن نجل لد يعلم التوحيد . قال أمامنا 
الم الراسخ الحقق ‏ رضى الله عنه ! «یا طالب معرفة توحید ذات خالقه ۱ 
ا و 2 التجلي ریت [الاصل : رایت] النفري » رجه الله تعالى ! » . - قال جامعه : 
مرحت شيخي - نفع الله به ! - يقول في اثناء [الاصل : اشا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه. 
المراد بالتوحيد في هذا التجلي هو توحيد الذات ۰ فانه لا يدرك بدليل اصلاً ولا بذوق ارداً 2 
اذ ليس الممكن فيه قدم قط . لكون الق - سبحانه وتعالى ! - له الرتبة الأولى والاحدية 
الداعة » والعبد ٤‏ الرتبة الثانية » فلا يصح خروجه مہا ابداً : فآ" له بذوق التوحيد ! 
واما توسید الالوعية » فائه یوصل الیه بالدلیل وبالذوق . فالدلیل لا یقتضیه النظر المقل > 
واما الذوق ‏ فللظهور بالصورة وقبول الكلانة » ی كات مبراث ذلك : «من ای الذي 
لذ عوت ال الی الذي لا عوت » ! - وقوله : ,« لا يغرنك وحدانية خاصيتكك » فاما 
دلیل على توحيد الفعل » اي لا فاعل الا هو ۰ فهذا توحید الفعل . فالمکن لا مكنه معرفة 
موجده الا بنسبة الفعل والاعجاد . فاعلم ترشد . ب السلام ۳۳ [ محطوط الفاتح ورقة 1۲۰].- 
۰) توحيد ذات خالقه » اي التوحید الحاص بذات الالق من حیث هو هو ویسمی 
ايضاً التوحید الام بالأزل « ويعنون به توحید الق نفسه (بنفسه) . وهو عبارة عن تعقل 
لنفسه وادرا که لما من حيث تعینه . ومعلوم أن هذا ما لا يصح لاحد غير الله ادرا که ...» 

(لطایت الاعلام : لاهدب). ¬ 
0١‏ ) الشعر الشیخ الانصاري المروي وهو في آخر النازل في باب « التوحيد » . - 


ا- ۲116 . - ب الاصل : + شعر , س 


۳۷۶ 


كتاب كشف الغايات 


(۳۱۸) « كيف لك ععرفة التوحيد » الذاني ۰ «وانت ما صدرت 
عن الواحد من حيث وحدائدته واعا صدرت عنه من حيث١‏ اكالم تا 


۵ ون کان اصل ره على هذا انحو حادن حيف و ف حي 
موجده - فأنّى ت له بذوق التوحيد » الذاني ؟ واما توحيد الالوهیة( ۲*۳ > فقد 


يتوصل اليه بالعقل ودلائله النظرية » وبالذوق ايضاً . فان الذائق » من 
حيث كونه على الصورة!"*" ۰ له رتبة انلعلافة!*۲۴ ؛ وهي انما ترجع (الى ) 
المرتبة الالمية لا إلى الذات  .‏ ثم قال : 


(۳۱۹) «لا يغرنك وحدانية" خاصيتك » التى تميزك بوحدتها 


۱ في نظر الشيخ الاکر » أن صدور الأشياء عن الله هو من حيث اسماواه 
وهي کثرة » لا من حیث ذاته وهي واحدة . وهکذا یفسر یک زر کرد العام عن كثرة الاسماء 
الاطية . وهو بذلك تلف عن مبدا فلاسفة الاسلام في قوطم : ولا یصدر عن الواحد الا واحد » 
(وهو مبدأ افاوطيني في اصله التاريخي) . ولنستمع اليه في فتوحاته : «.. الا تری الحكاء 
» قد قالوا : لا یوجد عن الواحد الا واحد ؟ - والعالم كثير فلا یوجد الا عن کشر . ولیست 
۱ الکرة إلا الاسماء الاطية (وهي نسب واضافات) . فهو واحد احدية الكثرة »> الاحدية ألي 
» يطلها العام بذاته . - م ان الحكاء مع قوطم : في الواحد الصادر عن الواحد» لما رأوا 
» صدور الكثرة عنه - وقد قالوا فيه : أنه وأنحد ف صدوره - اضطره الى ان یعتبر وا في 
» هذا الواحد وجوهاً متعددة عنه » ذه الوجوه صدرت الكثرة . فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر » 
؛ (هى) نسبة الاسماء الاطية الى الله . فلتصدر عنه »> تعال ! الكثرة » كما صدر في نفس 
۱[ الكثرة احدية » تسمی احدية الكثرة » واه کر ی كر 
» الواحد . وهی ما ذکرناه . فهو (تعال !) الواحد الکثبر » والكثير الواحد ! » (فتوحات 
e ۲۳/4‏ اما .با شم تالا الفلسفي الذ كور فيراجع کتاب , اراء اهل الدينة 
الفاضلة » (طبعة القاهرة » طيعة ثانية )۱۹٤۸‏ للفاراني ( فصل « القول ی الموجودات الثوالي 
وكيفية صدور الكثير » و « رسالة ۳ اثبات الفارقات » له ا (ط. حيدر باد سنة -١*44‏ 
5 ) ص۰۰ . 

٣‏ ) توحيد الالوهية هو اعتقاد الوحدانية لله تعالى وهو على مراتب : توحيد العامة 
وهو أن تشهد ان لا اله الا الله ؛ وتوحيد الخاصة وهو ان لا یری مع الق سواه ؛ وتوحيد 
خاصة الحاصة وهو ان لا تری سوى ذات واحدة لا ابسط من وحدما قاعة بذاءها لا كرة 
قبا بوجه » مقيمة لتعيناما الي لا ينتاهى حصر‌ها ولا محصی عددها وان لا ترى أن تلك 
التعينات هي عبن ذاته المينة لما الفبر التعينة بها ولا غيرها ... » (لطايف الاعلام : اها 
۷ەب) . 

۳) اي على صورة الله : «خلق الله آدم على صورته » . - 

۰( انظر سورة ۲۹/۲ . سه 

100( وحدانية الخاصية هی خصوصية كل شيء وهی أحديته الي مزه عن غيره (انظر 
لطایف الاعلام ورقة ٤۷ب‏ مادة : الخصوص) . ۱ 


- . PKH dli « W ت اى‎ 


۳۷۷ 


عان اساعیل محیی 


عن غيرك + - «فانپا» مفعولة لفاعل » مستقل في الامجاد ؛ فهی «دلیل 
على توحيد الفعل"*" » حى تعلم ان لا فاعل الا الله . فليس لك ان 
تعرف موجدك الا بنسبة الفعل والامجاد . - 

«جل" معی ث التوحید عن ان یعرف غيره ! » اي غير الق . « فالتا 
سوی التجرید!۳۳ » اي الانخلاع بالكلية عن شهود السوی . «وهو 
المعبر عنه » عند اهل الطريقة » بالتوحید » وهذا القدر ( هو ) الذي لنا 
منه م قال : 

) وفي هذا التوحيد رآیت ا النفّری ج » صاحب الواقف © عناسبة 
مقامية > موافقاً فها اسسته"*۳" . والله یقول الحق ويهدي السبيل ! ٠‏ 


۰) توحيد الفعل «هو تجريد الفعل وهو التجلي الفعلي اي تجريد الفعل عما سوى 
الواحد اج حيث لا يرى في الوجود فعلا ولا اثراً الا الله الواحد الق » (لطايف الاعلام : 
۷ب) . 

۷( « التجر يد يعنون به أماطة السوى والكون عن السر والقلب . » وهناك جر ید الفعل 
ونجر يد الفضل وتجرید القصد وتجرید العباد وتجرید ارباب الاحوال ونجرید اهل الوصول والتجرید 
الفعلي والتجرید الصفاتي والتجرید الذاني ؛ (لطایف الاعلام : ۳-۱4۳ب واصطلاحات 
الفتوحات ۱۳۲/۲ واصطلاحات الصوفية لابن عر ی ) . 

۸ انظر التعليق التقدم رقم ۸۷ه . - 

۹4) بحسن مقارنة هذا الفصل ما یذ کره الشیخ الاکبر في فتوحاته (معرفة منزل تز یه 
التوحید) ۲ ۵۸۲-۵۷۸ . -- 


ث حل/۷  -.‏ ج النفزى 13 ؛ + رحه الله 111518 .- 


۳۷۸ 


(شرح) *" جلي قل التوحید 


LVI 


۳۲۰ ثقل التوحيد ۰ اذا نزل بالقلب » من أعتباء انا سنلقي 
عليك قول ثقلا !۳۱" که تداعت له الجوارح جوا 30۳ وا 
دون مطلبه الاحی » شیوع الطالب الحمة . [«۴.65] ولذلك « الوحند من 


يع الوجوه ""' لا يصح ان يكون خلیفة!*"۲ » لانه مأخوذ ا يقطع 
نسب الغير مطلقاً » فضلاً عن اثقاهم . 


۰) املاء أبن سود کین على هذا الفصل . « ومن تحلى ثقل التوحيد. وهذا نصه . 
بر الموحد من چم الوجوه [ ا20 o [f‏ ا CSE Ha nies‏ 
فقبلته وانصرفت » . - قال جامعه : سعت شيخنا يقول في اثناء [الاصل : اشا] شرحه 
هذا التجلي ما هذا معناه . قال تعالى : «انا سنلقي علياك قولاً ثقيلاً » ! ومن وجوه معاني 
ده أن یثیر بالتوسيد من كوتة: لا بال سقيقة . فلا یبقی الطلب إلا التوسید الذي + 
ان يدرك وينال »> وهو توحيد الالوهية . وفيه تتنوع عليه الاشياء . واذا تنوعت عليه 0 

ت وثقلت عليه لکوها تالف مقصوده الذي هو التوحید . والوحد من جميع الوجوه لا 
يصح ان يكون خليفة » لان المستخلفين يطلبونه بوجوه كثيرة واحکام متعددة . فكثرة النسب 
من شرط اللافة› وهي تناي الوحدانية . وتوحيد الالوهية » ذه النسبة » « هو » : فالالوهية 
لا ثاني ها من جنسها ؛ ومع هذا » فلها نسب واحکام . فتحقق ! - واما سکوت شیخنا » 
رضي الله تعال عنه ! عن الشبلي عند سؤاله [الاصل : سواله | إياه » وقول الشيخ له : قل » 
فقد قلت اراد شیخنا به قول المایق ق : وهو لسان السکوت في موطن السکوت . فیکون 
السكوت في موطنه عين الجواب . أي ما يقابل التوحید الا العدم » الذي توجهت الاشارة اليه 
بالسكوت . فأخذ الشبلي يعبر عن اشارة الشيخ في سکنته » عندما تحقق بلسان الاشارات 
فرضي له الشیخ با لتحمقق ٤‏ ذلك المقام » وقبله فيه . - والله يقول الحق ! » [محطوط الفاتح 
ورقة ۲۰آ-۲۰ب|]. - 

۱) سورة ۰/۷۳ . - 

۱ الجوانح (مفردها جانحة) هي الاضلاع التي تحت الترائب وهي ما يلي ۳ 
كالضلوع ما يلي الظهر . - اما الجوارح التي ال الانسان فهي اعضاو"ه الي یکتسب 
0 

۳) الموحد من حميع الوجوه هو من طبقة الأولياء المولمين او المهيمين . وهذه الطبقة 
من الأولياء في الأرض مثال الملائكة الكرو بين في السماء » ويسمون ايضاً بالملائكة المهيمين. 
وهم « باهتون في شهود الق » لا يعلمون ان الله خلق آدم لاشتغاطم بالله عمن سواه . فهم 
هائمون في شهود حاله » وامون نحت انقهار عظمة جلاله » نحيث لا يتسعون معه لغبره . وهؤلاء 
هم « العالون » ... وهم « السپلکون » » (لطايف الاعلام : لاكاب-8م5|). - 

4) الخليفة اما ان يكون خليفة كاملاً او خليفة غير كامل . فالليفة الكامل 
هو «من كل من البشر كأكابر الأولياء واولي العزم من الرسل . .. (وهم) الذين من شأنهم 
الصبر والثبات في حاق الوسط بين الق والق » لیأخذوا الدد من المح بلا واسطة بل بحقيهم» 


۳۷۹ 


عمان اسماعيل یی 
«واتخليفة ١‏ مأمور ۲ بحمل القال المملكة كلهاه بل من شرط انفلانت 
اعتبار نسب الستخافین ووجوه مطالبهم . وذلاك يناي حکم التوحيد » القاطع 
علکته نسب السوی . ولذلك قال : «والتوحید بفرده"*" اليه ولا يترك فيه 
متسعاً لغيره ) حتى ان برقع عن ذات الخليفة ما يشعر بالغيرية . ولن تطلب 
الالحية ها » من حيث توحيدها » انا من جنسها . 


)۳۲۱( « وقلت ب للشبلي ۳ » في هذا التجلي : با شبلي » التوحيد 


8 


جمع واللحلافة تفرق ؛ فالموحد 5 يكون خليفة مع حضوره ٤‏ توحیده ) . 
فان اللحليفة ینبع اللسب والاضافة » القاضية بالتعدد والكثرة » والوحد 


م و و 


يسقطها عن ذات ؛ لا يسع معها غیرها . 

« فقال ت : هو الذهب » الق . ثم قال : «فأي القامین آتم ؟ - 
فقلت : الحليفة مضطر ث بي االملافة ») فانه 0 باثبات ما من شأنه 
ان لا يثبت ؛ «ولتوحید » هو «الاصل » الثابت في نفسه. فلا يفتقر 
ات 

(۳۲۲) «فقال ت : هل لذلك علامة ؟ - قلت : نع ؟ - فقال لي : 
) وما هی ؟ - قلت له : قل » انت ! «فقد قلت» انا في سكوتي ما 


ويعطون الق مخلقمم . فلا عیلون الى طرف فمملون الطرف الاخر . كا هو عليه الحال 
فیمن غلبت عليه حقیته باسهلا که بي نور الق » او خلقيته باحجابه بظلمة الق . - فالحليفة 
غير الکامل هو خليفة الله بواسطة من هو تبع له من أولي العزم والحلفاء والکمل ... » (لطایف 
الاعلام : ٦۷ب)‏ , - 

)٥‏ الإفراد والتفريد كلاهما ععی واحد . , والتفرید هو شهود الق ولا ثیء معه 
فيشهده متفرداً > وذلك لفناء المشاهد في الشهود . ومن لم يذق هذا المشهد نازعه عقله في فهم 
هذا المعى » قايلاً : بان شهوده منفرداً تناقض لان شهود غيره له يناي الإفراد » لإثباته الشاهد 
والمشهود . فيقال له : ألست تشهد نفسك بنفسك ؟ مع ان ذلك لا _ينائي الافراد فهو 
الشاهد من الشاهد » والشهود من المشهود : اذ لا حقيقة لغيره » ولان الكل تعيناته . وطذا 
قال الشيخ (الا کر ) قدس سره : التفرید وقوفك بالق معك » (لطایت الاعلام : 10۰( 
وانظر اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ واصطلاحات الصوفية له ومنازل السائرين ۲۲۰-۲۲۳ 

5) الصوي الموله المشهور ابو بكر » دلف بن جحدر (او ابن جعفر) توي 
عام ۳۳۳ . راجع ترحمة حياته ي المصادر الآتية : طبقات الصوفية للسلمي ۸-۳۳۷ ۳+ 
والحلية ۱۰ /۳۷۵-۳۹۱ ؛ وصفة الصفوة ۲٠٠-۲١۸/۲‏ ؛ والرسالة القشيرية ۳۳ ؛ 


ونتايج الافكار ۱۸۹-۱۸۷/۱ ؛ وطبقات الشعراني ۱ /۱۲-۱۲۱. - 
| كان ۷۷ » فان ۲116 . - 5 مامور 161 مأمون13. - ب قلت 1116۷۷ . - 
ت KHW d+‏ . - ث مقطر 13 . - 


۳۸۰ 


کتاب کشت الغایات 


يغنيك عن الحواب . فکانه - قدس سره ! - زعم في سكوته ان التوحید 
لا يقابله الا العدم شا اله لالت 

« فقال » اتنبلي : إن" علامته ران لا يعلم » المتحقّق بالتوحيد « شيئاً ج 
ولا + بل شیاً ج ولا بقدر على شيء 7 . حتى لو سئل خ عن التفرقة بين 
يده ورجله لم يدر . ولو سئل خ عن أكله » وهو بأكل » لم يدر انه 
اکل . وحتى لو اراد ان برفع لقمة لقمة لم یستطع ذلك لوهنه ۳ 
قدرته » فان ثقل التوحيد خمد عليه الامکان والقوی بالكلية . ثم قا 
« - فقباته وازصرفت » فتقبیله »> من امارات رضائه د واعترافه ار 


ج شیا ۷ ۰ شیاء ۳  -.‏ ح ثى ۳۷۷ . خ سيل ۰۷۷ سئیل 16۳ . - 
د الاصل : رضاءه . - 


۳۸1 


عمان اساعیل نحیی 


(شرح)""' تجلي العلة 
LVII‏ 


۰ 


۳۲۲۳ «رأیت الحلاج"' في هذا التجلي ( القاضي بتحقیق کونه 
- تعال ! هل هو علة تستلزم وجود العالم في الأزل وقدمه أو ليس بعلة؟. 


۷) املاء ابن سود كين على هذا الفصل . «ومن شرح تجلي العلة . وهو ما هذا نصه. 


....وذلك غاية وسعي . فرکته وانصرفت . » . - قال جامعه ٠:‏ سمعت شيخي يقول ی اثناء 
[الاصل : اثا] شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . انه لما اجتمعت بالخلاح ره الله ! - 
في هذا التجلي وسألته عن العلية » هل تصح عنده ام لا ؟ فقال : هو قولة جاهل » يعي ارسطو. 
م نزه تزا حا . فقلت » عند سماعي تم يبه : هكذا اعرفه . فقال : هكذا ينبني ان 
يعرف » فاثبت ! - قال الشيخ : وينبغي للمتناظرين» اذا ادعی احدها القوة في أمر ماء 
ان يدخل عليه الآخر في ذلك القام “بنسية لا يعلمها» فيفضحه في دجوأه من نفسه ويريح 
(نفسه) حينئذ مونة [الاصل : مونة] التعب . ولا قال اطلاج الشيخ - سلام الله عليه : 
« اثبت ! » ولم يكن مقامه یقتفی له هذا القول للشيخ » قال له (ابن عری)؛ «۸ ترکت 
بيتك عرب ؟ » - فتبسم عند سماعه اشارة الشيخ . واجاب ما الوم ار وت واشارته. 
فقال له الشيخ حينئذ» لما لقا مؤنة [ الاصل : مونة ] نفسه بجوابه : عندي ما تكون [الاصل : 
یکون ] به هد حوض الحجة . حينئذ [الاصل : حینذ] الاشارة ¢ وعرف ما كان حصل 
مله : فأطرق !» | محطوط الفاتح تاجوم 
۸( اسم شهيد التصوف الاسلامى » ألي المغيث الحسين بن منصور © يتردد كثيراً 
في كتب أبن عربي ورسائله . وقد آفرد له كتباً ستقلة خصصها لشرح اقواله ومذهبه . من 
ذلك : « السراج الوهاج في شرح کلام الاح » و « رسالة الانتصار » . و الفتوحات خاصة 
يشير داماً 7 اقواله KS‏ اله واذواقه (انظر مثلاً الفتوحات ۱۷۹/۱ ۰۱۲۲/۲ ۰۰۱۲۰ 
۷ ۰ ۰۸۳/۸۶ ولا ؟ ۱۷۳ ۰ ۰ ۱۱۷ 4 ۰۸۵ ۰۱۵۱ ۰۱۹6 ۰۲۸۱ 
۸ ۳۳۲ الخ) . وقد ترك لنا الشیخ الا کبر صورة وصفية للحلاج هي آية في الروعة 
والعمق والجلال . وهي وتا اثر ادي وتارخي منقطع النظیر . ولنستمع الى الشیخ الا کیر وهو 
تحدثنا بلغته الرمزية الفائقة: « من كان علته « عيسى » فلا یوسی . فانه االق آحيي وا مخلوق 
الذي یی . عرض العام ی طبیعته . وطوله ی روحه وشريعته . وهذا النور من 000 
والدهور »۰ النسوب الى الحسين بن منصور . لم ار متحداً رتق وفتق » وبربه نطق » وأقسم 
بالشفق» واللیل وما وسق » والقمر اذ اتسق » ورکب طبقاً عن طبق - مثله ! فإنه نور في 
غسق! منزلة الق لدیه منزلة موبی من التابوت . ولذلك یقول : باللاهوت والناسوت . 
وأين هو من يقول : العین واحدة» ومیل الصفة الزائدة . وین « فاران » من « انطور »۲ 
وان النار من النور « العرض » محدود . و« الطول » ال عدود . والفرض والنقل 
شاهد ومشهود ! » (فتوحات 4 ۳۳۲ . - اما المصادر عن حياة الحلاج ومذهبه فیحسن 
الرجوع بالدرجة الأولى الى دراسات المستشرق الفرنسي العظيم لويس ماسينون . وقد جمع اخيراً 
الأب الفاضل يوا كيم مبارك حیع انار ماسنيون واعاثه با للاج ٤‏ الفهرس العام الذي 
اثبته لتواليفه واعماله . وعنوان هذا البحث الجامع : Bibliographie de Louis Massignon, in‏ 
Mélanges Louis Massignon, I, 3-56.‏ والدراسات الخاصة بالحلاج هي ي الارقام الآتية : 


TAY 


« فقلت له : با حلا ا | عندك علية ۲ ؟ - وأشرت -» إشارة” 
اد 
» اي ی ا . «وقال لي : تريد 


ب القائل ت : «يا غلة العلل > ویا""" قدي لم بزل ث» - قلت 
و  !‏ قال ج : هذه ح قولة جاهل ! » - يعي من اسس قاعدة 
الفلسفة  .‏ م قال : ۲« : «اعلم ان الله علق b4‏ العلل ) — لستلزمة لوجود 
ات ری اه واج الى وه ان 

« كيف يقبل العلية [66۰ 6] من كان » في الأزل ۰ « ولا شيء ذ » 
معه ؛ ( وأوجد ) العالم « لا من شيء ذ وهو الآن كنا كان :ولا شيء ذ ؟« 


فان العالم ؛ نظرا الى نقسه » باق على عدميته » لم يشم رائنحة من الوجود . 
وجل وتعالى د ! لو كان علة' "` لارتبط » ععلوله  »‏ «ولو ارتبط 


۰۱۵ ۰ ۱۵۳ ۰۱۳۲ ۰۱۱6 ۷۵ 8٩ CEN 6۷ 6 ۰۳۲ ۳۰ Co 8 
۰۲۰۷ مکرر‎ ۲۰۵ 6 AV ۱۷۷ CNV ۱۵۸ ۱۵۷ ۰۱۵۱ ۵ 
- . ۵۸۷ ٩ ». مکرر » ۵ 6 مکرر‎ 4o0) ۰۰ 

كا پوجد ايضاً في الصفحة رقم ۲۵ من هذا الفهرس العام ثبث باسماء كثير ی 
الاستشراقية والعر بية الاصة باحلاح والتصوف بصورة عامة » بحسن مراجعته ار 
ما یتعلق بالصادر الاسلاهية ی ما طبقات الصوفية السلمي ۷ ۳۱۱-۰ 
ومرآة الجنان ۲ /۲۹۱-۲۰۳ والنتظم ۰۱۱۵۹ والبداية والماية ۱۸-۱۳۲/۱۱ 
واحتصر في اخبار البشر ۷۰/۲ وطبقات الشعرانی ۱ /۱۲۸-۱۲۰ وشذرات الذهب ۲ / 
۲۰۳-۳ وتاریخ بغداد ۱١١-۱۱۲/۸‏ ووفیات الاعیان ۱۹۰-۱۸۳/۱ والانساب 
۱ واللباب ۳۳۰/۱ وجذوة الاصطلاء ورقة 1۱۲۱. س 

48) يرى الاستاذ ماسینون » مخصوص هذه الجملة «یا علة العلل ... » ان الناوي 
وابن عقيلة قد وافقا ابن عرني ي صحة اسنادها الى الحلاج مع انها في الواقع متداولة ومعروفة 
بعده . وهي منسوبة الى افلاطون عند الاشراقيين 1954 .6۵ ,440 .2 ,7 .1 

۰) قارن هذا بالنص المعزو الى الحلاج في جذوة الاصطلاء : وقال رجل الحسين 
ابن منصور : من الحق الذي تشير ون اليه ؟ - فقال : معل الأنام ولا يعتل » (ورقة ١٠اب)‏ 
وانظر ایشا في هذا الكدد این کی وس خدج .ريم مت السین ین 
منصور يقول لرجل من ااب الجبائي : لما كان الله تعالى ! - اوجد د 
كذلك اوجد فما سغاتها بلا علة . » (طبقات الصوفية ۳۱۱ نص رقم .)١9‏ 

۷۱( یستعمل الفلاسفة العرب کلمة « علة » او « علل » ععی الاسباب الثانية الي 
تنشأ با معلولاها ان كانت تامة وم يكن نمت مانع او حاجز . وهي هذا العی تقابل يناما 


ايصحع1. - أ علته 13 ؛ + له KHPW‏ . - ب قول 133 . - ت القابل ۳۷۷ . بت 
ث تزل 8 .- ج + لى H6W‏ . - ح هذاط .- خ بقله 16 .- د الاصل : لی .- 
ذ شى ۳۷۷ › شىء 173 . - و تعلى ۷۷. - 


FAY 


عمان اساعیل نحيى 
لم يصح له الکال » اذ الارتباط يشعر بالافتقار . فارتباطه ‏ تعالى ! 
بالمعلول » ان كان من مقتضى ذاته - فیکون عن ایجاب لا عن اختيار . - 
« تعالى ذ الله عما يقول الظالمون علوا کبیرا ! » بل انه تعالى ! شاء في 
في الأزل ان يخلق اللحلق 4 فخلق في الأبد > كما شاء في الأزل » من على 
ما أوحدة + من غير ان يجب عليه ايجاده  .‏ 

« قلت له : هكذا ز أعرفه . قال لي : هكذا ذ ينبغى ذ ان یعرف 
) فاثبت ! » على ما عرفت.  ١‏ 

(۳۲۶) فلا شهد ذوق احلاج بتجريد الحق عن الحقائق والاحوال 
مطلقاً في شهوذه انه الغاية القصوى ي مواطن ۳۳ الانسانية . 
فاعطاه مقامه علماً صدبحاً ي منع عل ذات الحق والارتباط بيا وبين 
الذوات . وم شهد له ذوقه بتحقيق الارتباط بين اسمائه س ‏ تعالى !ل 
والاعيان اللحلقية » من حيثية توقف ظهور الاساء على وجود الاعیان ؛ 
ووجود الاعیان » على ظهور الاساء . فشاهد احلاج > عند حاطبه في 

النور » ان مقتضی مقام الشیخ تحقيق هذا الارتباط الاساني » الناشی" 
من مشاهدة الحق والحقائق » والوحدة والكثرة معاً بلا مزاحمة ا طبش 
غلبة الحال » الي ذهبت بها من هذا العالم » ان يقول له : فاثبت . زاعماً 
بأن هذا التحقيق ناشی" من مشهد الفرق الأول" ۰ حیث ۱ يكن له 
قدم وذوق في مشهد الفرق الثاني" » وهو مشهد التلوین(*"" بعد 


الارسطية كا ان تقسيم ارسطو الرباعي للعلة : ( العلة الصورية والهيولانية والفاعلية الغائية ) 
اصبح مشهوراً عن الفلاسفة والمنطقيين المرب . (انظر تاريخ الاصطلاحات الفلسفية للأستاذ 
ماسنيون ص ۲۸-۲۷) . اما الصوفية فالعلة عندهم «فهي عبارة عن تنبيه الحق لعبده بسبب 
او بغير سبب . كا تطلق عنده ايضاً على بقاء حظ في العبد في عمل او حال او مقام» 
(لطايف الاعلام) 4 ب » واصطلاحات الصوفية لابن عر نی اصطلاحات الفتوحات ۲ / 
۲ . وانظر الشرح المفصل للعلة بالمی الصوني ايضاً في الفتوحات )4٩۹۲-4٩۰/۲‏ 
والعلل الداخلة ي القامات للانصار ي » نشرة الاب دیرورکیه ي Mélanges Louis‏ 
Massignon, I, 167-171.‏ 

۲) الفرق الأول « يعي به بقاء العبد باحكام خلقيته . وهو البقاء الذي يكون قبيل 
الفناء » (لطايف الاعلام : ۱۳۳ب) . 

(YY‏ الفرق الثاني هو ج الجمع ععی روئية الکبرة ٠‏ في الوحدة والوحدة ٤‏ الكثرة ع 
(بلا مراحة) » (لطایف الاعلام : ۱۳۳ب) . 


۶) «التلوين (هو) تنقل العبد في احواله . قال الشيخ في الفتوحات (۱۳۱/۲) : 
ز تعال 2 . - ؤ١‏ هكنى × .- ز' فينيغي 13 . - س الاصل : اسماءه  .‏ 


Af 


التمکین(۳* ؛ حى يشهد له ذوقه بجمع الق والحقائق وظهورها بلا 
مزاحمة » ثم يثبت ارتباط الاسماء بالاعيان الكونية . ولهذا طلب الثبات من 
الشیخ على القدر الذي شهد به ذوقه وحاله ؛ مشعر بان هذا القدر هو 
المنتهى : « وليس وراء عبادان قر ر( ۸۵۱۷۶ ! » و محکر ذوقه بان وراء 
عبنّادان بحرا « ش زاخرًا ش ) > يلبغي فيه الغعص إلى لا غاية ! 

فلا استشعر الشيخ با لدیه »> سأل منه مسألة ينتهي التحقيق فيها الى 
افحامه » واعلامه بان مقامه دون الغاية الطلوبة 5 الکال . ولذلك قال» 
قدس سره : 

(۳۲) «قلت له :لم ترکت بيتك يخرب ؟ » ولا جنحت الى 

حفظه عن الخراب . -۰ «- فتبسم ! » مستشعرا باصابة سهمي 
الغرض . - « فقال ص » - متمسکاً بما يقتضيه مقامه حالتغذ : «لا استطالت 
عليه ايدي الا کوان» بالمنع والتحجیر واستتباعهم اياه في طرق تقليدهم» ‏ 
« حين أخليته » محکم [665 [f‏ الانسلاخ > القاضي حلاص لطيفي ‏ من 
شرك التقیید الى فضاء الاطلاق ؛ ‏ « فأفنيت » اي صرت فانياً عن کل 
ما ترآى لي في الشاهد النفسية » من الرسوم الظاهرة 4 ل ( ثم أفنيت » 
عن کل ما ترآنى (لي) في الشاهد الروحية » من الرسوم الباطنة » « ثم 
أفنيت » عن کل ما ترآئ ض (لي) في الشاهد القلبية » من الرسوم الجامعة 
الكونية . فوجدت » اذ ذاك » البيت مفتقرا الى التدبیر ؛ وقد حكم المقام 


انه عند الا کنر ية مقام نقص . وعندنا هو اكل القامات . حال العبد فيه (هو) حال قوله - 
تعالى ! - ر كل يوم هو في شأن» (لطايف الاعلام : ۱هب) وانظر اصطلاحات الصوفية 
لابن عرني ومصطلحات الفتوحات ۱۱۳/۲ والفتوحات ٥٠۰-٤۹٩/۲‏ . - هذا وصاحب 
لطایف الاعلام يتكلم عن ثلاثة انواع من التلوین : ۱) تلوین التجلي الظاهر ؛ ۲) تلوین 
التجلي الباطي + ۳) تلوین تجلي الجمع . (ورقة ۲ . - 

۰۵ ,التمکین عبارة عن غاية الاستقرار في کل مقام > محیث يصح لصاحبه القدرة 
على التصرف ی الفعل والترك .. » (لطايف : ۱۵۲ وانظر اصطلاحات الصوفية واصطلاحات 
الفتوحات ۲ /۱۳۱). - 

٥م‏ عبادان بلدة في الجنوب الفری من ايران » على الخليج الفاربي . بنیت في 
اواخر القرن الأول للهجرة وي اوائل القرن الثاني على يد رجل صالح تقي اسه : عباد بن 
احصین . وکانت في الاضی مرکزاً هاما لتصوف والان اصبحت قاعدة النفط الايراني ... انظر 
وصف الدنية والاطوار المختلفة الي مرت علها في دائرة العارف الاسلامية ۰/۱ (نص فرنسي» 
الطبعة الثانية) . - 


رش - ش » الاصل : بحر زاخر . - ص وقال HK‏ . - ض الاصل : ترآاى . - 


۳۸۳۵ 


ععان اسماعيل محیی 


على لطيفي بالسراح والانطلاق  .‏ «فأخلفت ط هرون » اي اليأة 
الروحانية » المتولدة” في البيت من اشراق لمحل عنه » بكم الانسلاخ 2 
لتدبر فيه على سنن ما يعطيه حال المرتحل عنه في اشرافه عليه ؛ « في 
قومي ) من الجوارح والحوانح والقوى البادية والحاضرة ؟ « فاستضعفوه لغيبي » 
عن البيت ۰ وقد انغمروا في لذات الاحوال » القاضية برفع التحجیر ؛ 
« فاهعوا على تخریبه » بابراز نتائج الاحوال » بلسان الشطح ؛ «فلما 
هد وا من قواعده » القاضية بالتزام التحجیر » «ما هد وا - رددت إليه » 
من حال الانسلاخ» « بعد الفناء ظ » اي بعد فنالي ني الشاهد الثلاث ع 
الذ کورة + «فأشرفت عليه » بصحوی الفیق!۱۲۳  .‏ «وقد حلت غ به 
الثلات  »‏ با هدوا فيه » « فأنفت نفبى ان اعمر بيتاً حکمت فيه 
يد الاكوان» من القوی الباطنة والظاهرة » العائدة تحت سورة الخال الى 
اطلاقها الطبيعي › الناسة 2 سراحها عن التزام التحجير . « فقيضت 
قبضی ف عنه » وهی البّى تركها فيه للتدبير حالة غيبته عنه + « فقيل : 
مات الحلاج » وا خلاج ما مات ؛.ولكن ق البيت خرب » والساكن ارنحل » . 

(۳۲۰) قال » قدس سره ! لا سعت منه هذا الممقال : 
«- فقلت له : عندي ما تکون ك به ل مدحوض الحجة » ولعلّه » قدس 
سره ! كان يقول له : ان تدبیر الخلّف عنك في البيت + انما كان .على 
قدر ما اعطاه حالك في مرتقاك . والخلل انما تطرق عليك بما حکم عليك 
شهودك بعدم الارتباط بين الحق وانلحلق مطلقاً > حيث جردت الحق عن 
الحقائق ۰ ولم تنظر الى الارتباط بين الشوون م الذاتية"7” في الأصل . 


۷۰) « الصحو الفیق اراد به هنا الصحو بعد الافاقة . والصحو هو رجوع الى الاحساس 
بعد غيبة حصلت عن وارد قوي . (لطایف : ۱۱۰۱) وانظر ايضاً اصطلاحات الصوفية لابن 
عري واصطلاحات الفتوحات ۱۳۳/۲ والفتوحات 41/۲ ۰4۷-۵ . - وتعریفات الجرجاني 
٩‏ ومنازل السائرین (۲۰-۲۰۳) . - وانظر ما تقدم تعلیق رقم ۸۵۳۰۷ 

۷) « الشوون الذائية » ویعنون ما اعتبارات الواحدية الندرجة فما في الرتبة الأولى؛ 
وهي الي تظهر في الرتبة الثانية وما نحها من الراتب بصور الحقائق التنوعة ... » (لطایف 
۸ب . 


ط واخلمت ۷۷ » وخلفت 153 .- ظ العنا ۷#.- ع الاصل: الملث .- غ خلت 33 .- 
ف قبفی 1511 » فنصی 2 . - ق ولا کن۷۷.- ‏ ك تکون 22 .- ل له 15 .- م الاصل : 
الشوون . - 


PAF 


فان ظهور الفاتیح AJ‏ > الكامنة في غيب الأحدية'*"5 الذاتية 
حك الاشتال تفصيلاً من الحضرة الاغیة!۱۷۹ الاسائية انما هو مرتبط 
بوجود الاعيان الكونية التفصیل . ووجود الاعبان » مرتبط بظهور نیج 
في الحضرة الالهية على التفصيل . فلو سرحت في هذا الشهد ع 
شهود ان مشاعرك هي مواقع بجوم الأأسماء؛ بل هي الاسماء » ا 
الفصلة في [675 ]٤.‏ أعيانها ؛ وعرفت .أن لا ظهور هما ولاحکامها التفصيلية 
الا بتلك المواقع افكت کک بين الحق والحقائق . ولا آطلقت مطلقاًء 
ولا قدت مطلقاً . بل قلت : بالاطلاق في التقييد » وبالتقييد في الاطلاق. 
فأخذت بتدبير يحفظ عليك بيتك ۰ ولا آنفت عنه . ثم أعطيت فيه 
حق العبودية ها ينبغي » وحق الالوهية ها ينبغي . وجمعت عليك مالك» 
ار ,امه الم ولا خی الريوفة 6 قیاع آنا فكنف د 
الفائزين + باغياً غايات الكهال . - 

ولذلاك ا استشعر الحلاج بوقوع هذا التعرض ال ف تفس 
« فأطرق وقال : - 9 وفوق كل ذي علم علا “الم # . لا تعرض ۵ 3 
فالحق بيدك . وذلك غاية وسعي ) وحق استعدادي « فت ركته ( 2 المسارح 
البرزخية » « وانصرفت » الى العوالم الحسية . 


۷ » الفاتح الأول هی مفاتح الغیب (اي هي معاني اصول الاساء » او هي مواطن 
أصول أئمة الاسماء » الي هي عين التجلي الأول : : تحلي الق لنفسه بنفسه في نفسه » وراه 
عام المعالي او الصور) . وهیت هذه الفاتح بالأول باعتبار كينونيها ي وحدانية الحق . 
ونظر ذلك : التصور النفساني قبل تعینات صور ما یعلمه الانسان . وطذا سیت الفاتح 
الأول بالحروف الاصلية » (لطایف : .)]١54‏ - 

۸) غيب الاحدية هو الغيب الکنون «ويشيرون به الى کنه الذات الاقدس .. 
الذي هو ابطن کل باطن و بطون ... » (لطایف : ۱۱۳۰) . 

۹) الحضرة الاطية الاسمائية هي حضرة الالوهية » الي « هي التعين الثاني من تعینات 
الذات . وذلك لکون الاساء الاهية » الي باعتبارها تظهر احکام الالوهية من معاني الرحمة 
والملك والحلق والرزق وغير ذلك » اما يتعين في هذه الحضرة . لان ما قبلها (التعين الأول للذات) 
إحمال لا تمييز فيه (لطايف : ٦٦ب).‏ - 

- . سورة رقم مما‎ (A1۷۹4 


FAY 


ععان اساعیل محیی 


(شرح) ۲۲ تجلي بحر التوحید 
1 1,۷ 


(۳۲۷) « للتوحيد ١‏ ة وساحل » فالساحل » توحيد الدلیل ؛ واللجت 
توحید الذات . ولذلك قال : «فالشاحل بنقال واللجنة لا تنقال » والساحل 

4 واللجة تذاق ب » فان المذوقات تأنى ان ف عالم الحروف . 
فاذأ | عظم فا اليقين نقب شرا . وهذا قال تعالى ! على نان الصادق 
(الصدوق ) : ,انا عند ظن عبدي لي » فلیظن عير خيرا. » فنسب 
العندية الى الظن لا الى اليقين » مع ان ال او مها . فلو كان 
هالت القن لکانت: تسیا اله 


۰) املاء أبن سود كين على هذا الفصل . « ومن نجل عر التوحيد . وهو : « التوحید 
لخ وا ...فلا نرجو حياة ولا نشوراً» . - قال جامعه : سعت شيخي 
وامامي اقول نی اثناه [الاصل : اشا] رة هاا التجل, ما هذا معتاه . »ساحل اة 
هو توحيد الدليل › وهو الذي ينقال . وتوحيد الذات هو اللجة » (و) هي : الي لا تنمال . 
وقوله : « فرمیت اثواني » » اي جردت عن هيكلي » وبقيت مع « اللطيفة » . « فتوسطت 


اللجة ( ¢ اي طلبت » الذات ( : وهو » توسدید العین ( . و وقوله ۳ » ليت الجنيد ) . اي 
ا 7 . واذا 0 ا ره القام) - فد تجرد عن میکله کا 


0 هذه اللحة د © فنسيت الأمد. وذلك ان الأمد انما ا 2 
الذي هو ميزان الأزمان » فلا تعرف إلآ به . وقول الشيخ : «فعانقتي وعانقته وغرقنا فتنا 
موتة الابد » - الوت ههنا [الاصل : ها هنا] هو حياة الابد . اي متنا عن توحيد الدليل» 
فلا جيء [الاصل : بحى وكذلك محطوط برلین ؛ عى : مخطوط فیینا] منا خلق (الاصل : 
خلقاً وکذاك مخطوط فیینا؛ خلفاً : مخطوط برلین) . فحال ان نرجم الى توحيد الیل ۽ 0 
قلنا : « لا نرجو حياة ولا نشوراً » فتحقق ! ب » [محطوط الفاتح وه ۲۱] . 

۳۹۱/۲ وی رواية أخرى : «... فليظن بي ما شاء» انظر مسند ابن حنبل‎ )(١ 
والقاصد السنة 4۷-45 وابن ماجة ۳۲۲/۲ والاحاديث القدسية لعلي القارئ 4 وروضة‎ 
- .۳۷۸ التعريف » محطوط اسعد افندي رقم ۷۲6 ۱۱۲۱/۲. وانظر ما تقدم تعلیق رقم‎ 

۲ «اليقين هو السكون والاطمئنان لما غاب » بناءاً على ما حصل الاعان وارتفع 
الريب عنه . فاذا حصل السكون والاطمئنان يما غاب » بناءاً على قوة الدليل عيث يستغي 
بالدلیل عن الجلاء » فذلك عام الیقی . واذا حصل السکون والاستقرار » بالاستفتاء عن الدلیل 

لاجل استجلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شيء » فذلك هو عين اليقين .. 

واذا استقر فجر التجليات الصفاتية اولاً 5 طلع مس التجلي الذاني اا » فذلك هو حق 
اليقين . ( (لطایف : 1۸( وانظر الفتوحات ۱۲ ۰ ۲۰-۳۲ وكتاب اليقين لابن عر تي 
ومنازل الساثرین ١١5-1١١4‏ وتعریفات الجرجاني ۱۷۸ (یقین) » ۱۰۰ (علم الیقین) » 
۷ (عين اليقين) » ۱۲ (حق اليقين) . - 


ra EN‏ یدای ی 


FAA 


کتاب كشف الغایات 

(۳۲۸) والعجب ان اليقين » السانح من الشهود والعیان » التعلق 
باحضرات الأقدسية النورية » کلا اشتد ظهو رها هنال احتحبت بشدة 
ظهورها آشد اتات ٠‏ ولذلق شب القن الى با توها. الا تى 
ان عين الشمس » مع کونها بنبوع نورها » تضرب الى السواد ؛ فهى 2 
شدة ECE‏ التوهم . . فکا کر عا غلظ حجاما . 
و مع ان التوهم » ي منتهی عیانه » حق 
الیقین . فافهم ! 

فان المذوق هنا » مع عونه منقالاً ء غير منقال . . ومن هذا البابت : 

كبر العيان علي حى انه صار اليقين من العيان توه(“ 

ثم قال : 

)۳۲۹( « وقفت على ساحل هذه اللجة » فلم اذق طع مشربها › 
فعلمت أن محل الذوق يأنى ان يصير منال العلم » كما هو . فسلكت الطريق 
الوصل اليه : ۱ 

« ورميت ثولي » اي هيكلي ۰ الذي لا وصول لي معه الى تلك اللجة . 


« وتوسطتها » بلطيفتي الذائقة طعي رحیقها الختوم ؛ اطلب توحيد الذات 
شتا سا نهر 


« فاختلفت علي الامواج بالتقابل » من جميع الحهات ؛ 
« فنعتني من السباحة » - وانیروج عنها ؛ 


« فبقيت واقفاً لا بنفسي » [5670] فوجدت بحر التوحيد الذاني ¢ 
في لبس الامواج التقابلة لا بنفسي » وجداناً يعطي روية کل" بعین 
التوحید . 


(۳۳۰) «فرآیت الجنيد' ۳" » - عند وقوي فيها لا بنفسي ؛ 
« فعانقته وقبلته ث 4 ما تعطی حقوق القرابة المعنوية » وتقبیلا هو 
أدب الوارد على الساکن في انحل ؛ 


)انظر ما تقدم فقرة ۲۳۷ وتعليق رقم 48٠١‏ . = 
۳) انظر ما تقدم تعليق رقم 1۳٩‏ . - 


ف ال شعن يك يكو واه اش 


۳۸۹ 


عان اساعیل محیی 

« فرحب بي سهّل » موفياً حق الوارد عليه . 

« فقلت له : متى عهدك بك ؟ » في نجردك عن هيكلك ؛ 

« - فقال لي : مذ توسطت هذه اللجة » ووقفت لا بنفسي 3 

« نسیتنی فنسبت الامد » فلا اعرف لي الان غاية ‏ اذا انتهیت 
لها - آجدني (فيها) . او لا اعرف الازمنة الجارية على هيكلي » حيث 
ذهبت عي بذهابه . 

« فغانقني وعانقته ج » تحقيقاً للقرابة المعنوية وتأكيدا طا . «فتنا موت 
الابد » اي استهلكت احدية اعياننا في توحيد احدية الذات ؛ « فلا نرجو 
حياق » نرجع بها الى احساس اعياننا » من حيث وقوفها في تلك اللجة 
بنفسها ؛ «ولا نشورا» نرجع به الى توحيد الدليل ! 


ج + وغرقنا HK‏ . - 


۳۹۰ 


(شرح)۱*" جلي سريان التوحید 
LIX‏ 


(TTI)‏ سری توحيد ا علی مفتضی : # وقضى ربك ان لا 
تعبدوا الا یاه" که فما عبد في كل معبود . فلم يعبد فيه ( = العبود » 


4 املاء ابن سود كين : ١س‏ تج سريان التوحيد » وهو ما هذا نصه . «رأيت 
ذا النون الصري في هذا التجلي . وكان من [216 5] اظرف الناس 0 
O‏ ا كرا انون ال عات و حت ی يقول في اثناء شرحه 
هذا اال ما هذا معناه . آما سریان افك فهو قوله - تعال ! - «وقضی روبك أن 
لا تعبدوا إلآ إياه » . وذلك انه ما عبد » حيث ما عبد في كل معبود » الآ الألوهية [الاصل: 
الالهية وكذا محطوط فیینا] . ورتب الله تكوين الاسباب عندها غيرة أن يكون جناب الألوهية 
مستهضماً [الاصل : مستبظر] . ولذلك ذل الشريك لكونه واسطة الى الاله » فبعد [الاصل: 
فعبد] عن نسبة الالوهية . فصاحب الفريك أکثف حجاباً وا كر . عذاباً . لانه أخطاً الطریق 
۹ سر لد رارم ال عن سر ی وأخطأ باضافة الشريك الذي يقر به 
الى الله زلفى . - وقواه - سلام الله عليه ! - : « رأيت ذا النون في هذا التجلي » » هو کقول 
[الاصل : ول ] ذي النون وغيره : « مهما تصور في قلبك ومثل في وهمك » فالله ‏ تعالى! 
- لاف ذلك » . قال الشيخ : وهذا الكلام مقبول من وجه » مردود من وجه. فرده : من 
كونك انت الذي تصوره في وهنك وتضعه بتركيبك . وامما وحه قبوله » فهو اذا قام عندك 
ابتداءاً [الاصل : ابتده”] من غير تعمل [الاصل : تعمد » والتصحيح ثابت في مخطوطي 
برلين وقيينا | له او تفکر فيه » فذلك نجل ححيح » لا يصح ان ينكر ولا يرد . - واعلم 
SRS Aa‏ ی 
من مظاهر الق » فلا يصح ان يخلو عنه عنه کون اصلاً . لأنه مى اخلیت عنه الكون » فقد 
حددته . ولا يصح ان يكون (الحق - تعال !) عين الكون : فأنه - تعال ! - قبل الکون» 
كان ولا کون . فاذا (الاصل : واذا » وکذلك مخطوط فیینا) عرفته - سبحانه ! - من هذین 
الوجهين » فهى معرفة الاطلاق الي لا حد فا . فلا تحجبنك الخيرة ١‏ عن الخحيرة » حیث تقول : 
ال فلا ل CE‏ با قال ا 
نفي واثبت [الاصل : + تعالى] : « ليس كثله شيء وهو السميع البصير» ! - ثم ذهب 
ذو النون الصر ي الى ان الترتي منقطم (بعد الموت) . وذلك اما هو الترتي في درجات [222 .6] 
الجنة خاصة ؛ وأما التر تي في المعاني فدام ابداً . فتعظيم جناب الق دام ابداً . وهي (الاصل: 
فهي وكذا مخطوط فيينا والتصحيح ثابت في مخطوط برلين) عبادة ذاتية عن تجل لا د 
ولا ینقطع مزیدها . واما هذه العبادة التكليفية » (ف)مي الي تسقط بسقوط التكليف ۳9 
کل عبادة تنسب الى ذلك فتميزها [الاصل : فزها والتصحیح ثابت على امامش بقلم الناسخ 
نفسه ؛ اما مخطوطا برلين وفیینا : فيزها] » وانظر الى کل علم ذاني فيزه . والله يقول الق !» 
[محطوط الفاتح ورقة ۱۲۲-۱۲۱] . - 


۵ ) سور ۲۴/۱۷ . - 


۳۹۱ 


عن اسماعيل محیی 


اي معبود) إلا الألوهية » الي هي حق الاله . فلا خطأ | بي عبادة الألرهية. 
بل الخطأ ١‏ ني نسبة الألوهية الى ما ليست بحقه . 


(۳۳۲) قال قداس سره : «رأيت ب ذا النون! ۳" المصري في هذا التجلي ؛ 
وكان ت من أظرف ث الناس . فقلت له : يا ذا النون » عجبت من قولك » 
وقول من قال بقولك :ان الق لاف ما بتصور ويتمثل ويتخيل'"" ! » 

وكيف نحلو من الحق کون ولا وجود له الا بظهوره فيه . فالقائل 
STS‏ 
فا نما قال به نظرا الى حقيقته حقائق تجلياته وال جهة تنزيبها مطلقاً . وا 
من خيث ظهوره» فهو مع کل شيء ج بصورة ذلك الشيء ج . فالشيء ج 
بدونه .لم يشم را راحة من من الوجود . . فعلى هذاء اعا يقال : ان الحق انما هو 
بحسب التصور والشخیل ونحوهما . 

: وقال » قدس بر « ثم عشي علي » بشهود عظمة التجلي‎ (YY) 
«م ا فتت انا ارعد » با اعرت مقارنة ا بالحادث » من غير‎ 
. تجا م زفرت » عند شهودي ظهور الحق في الحقائق ووجودها به‎ 


«وقلت : كيف بخلّی خ الکون عنه ؟ والکون لا بقوم الا به ۰ ومع هذا 

لا يصح ان يكون عين الكون؛ «کیف يكون عين الكون ؟ وقد كان ولا کون !» 

ثم قلت : « یا حبيي » يا ذا النون! - وقباته - انا الشفيق عليك :لا بجعل 

و عین لا بصورته د ولا ۱ ذ نخلي [*68 6] ما تصورته منه ذ) ؛ ولا 
حجبنك الخيرة » ي التنزيه المطلق  »‏ «عن الحيرة » = ي وجوه التشبيه . 


. ذو النون » ابو الفيض ثوبان بن أبراهم المصري توي سنة ۲۵ للهجرة‎ (1۸٦ 
راجع تر مته ي طبقات الصوفية للسلمي ۱۰ 55 والحلية ۹ /۳۹۵-۳۳۱ والرسالة القشبر ية‎ 
والکوا کب الدرية ( محطوط‎ ٩۷-۳۹۳/ وطبقات الشعرای ۱ /۸-۸۱ وتاریخ بغداد م‎ ۰ 
)۱۷/۱۰۱۸ اساعیل صائب ۹۰/۱۲۰ب--۹4ب) ومناقب الابرار (محطوط ولي الدین‎ 
)۱۵۹۹-141۸/ ۱۹۱۲ ونصوص ۸ تنشر لاسینون ۱۵ وعقد الهان للعيي (محطوط احمد الثالث‎ 
- . واصول اصطلاحات الصوفية لاسینون (<.7 .]) ۲۰۰ وما بعدها (ط. ۱۹۵4 باریز)‎ 

(1A۷‏ انظر جذوة الاصطلاء ورقة وما 5 عص قول ذي النون المصري : « ومهبا 
تصور ف وهمك شي فالنه حلاف ذلك » وکذا القول المنسوب الى اي علي الروذباري : «والتوحيد 
في كلمة واحدة : كلما صوره الاوهام والفکر والعقول فالله لاف ذلك ... » (جذوة 


الاصطلاء ورقة ¥( . 

| الاصل : خطاء. 220 ب راس W‏ » رابت 2 › رايت × . - ت مکان ظ . - 
ث اطرف ٤‏ .- ج الاصل : شی » الثى » فالشی . - ح اوقفت × . - خ نجل 15 » 
بحل ۲ . - د لدننه11.- رف ذ» -8- 


۳۹ 


« فقل د ما قال » الحق بي ابحمع بين a‏ ۰ « فنفى وأثبت » حيث 
قال : «- لیس مله شيء ذ وهو السمیع البصیر ۱ 4 -» = فآدرج 
التشبيه » 2 نص التنزيه » بالکاف » وأدرج التنز به » 2 نص التشبيه » 
بتقديم ضمير الفصل (= هو) » المفيد الحصر . 

فعلم آن" « ليس هوعين ما تصور » ولا يخلو س ما تصور عنه ) . 

(۳۳۶) « - فقال ذو النون : هذا علم فاتي ش وانا حبيس ) البوازخ 5 
الي ليس فيها مقام الکثیب » ( = موطن الروية في الجنة ) « والآن قد 
سرح ص عي ) - ما کان قابا للاستفادة ؟) ‏ وفمن لي به » استفادة 
وافادة  »‏ « وقد قبضت على ما قبضت » ولا اعرف وجه التري 

«- فقلت :يا ذا النون » ما اريدك هکذا» أن تکون على 
الرجاء وعدم الاشراف على موارد البغية . «مولانا وسيدنا 5 الله 
- تعالى! ) :- بوبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون' ۳۳" هه » » فالترتي » 
من حيث التجليات الختصة بالعبادة التكليفية » ساقط بسقوط التكليف . 
وما يختص من ذلك (= والترتي الذي يختص) بالتجليات » المختصة بالعبادة 
الذاتية » الي لا توتف على الأمر : فدام" . وهكذا الترقيات المتجددة 
بتجدد العام والشهود » في المواقتف الاجلة والواطن الحنانية . ولذلك قال» 


كلاس اشر 
« والعلم لايتقيد بوقت ولا بمكان ض ولا بنشأة ط ولا بحالة ولا بمقام . 
» - فقال لي :» = يعنى ذا النون » « جزاك الله خير ! قد أبين ظ لي 


ما لم دي ی به ذاني وفتح لي باب الترتي بعد الموت» وما كان 
عند ي منه خبر. فجزاك الله عني غ خير ! » 


04 سورة 4۲ /۱۱ . 

. ۷/۳٩۹ سورة‎ ) ۵۹ 

ر وقل 2151013 . - ز سی ۷۷ شی ۲ .- س تخلوا 16  -.‏ ش فأتی 13 . - 
ص شرح × .- ض مکان 13 .- ط بنشمة ۰۷۷ دنشاة 35 .- ظ تبین 13 » تببن 1 .- 
ع وتجلت 17 .- a BKZ E‏ 


۳۹۳ 


عمان اساعیل محیی 


(شرح)" '"' جلي جمع التوحید 


LV 


(۳۳۵) «جمع ۱ | به ۱ » - تعال ! « عين ب التوحید » . 


ولجمعها به وه شى . منبا > أن تكون الاشياء و به معدومة" 
بنفسها . ومنها »> ان يكون منه مبدرئهات ولیه غايتها . ومنها » أن" حقائقها 
بنسبة الاحدية الذاتية › هي مفاتح الغيب المندعمة” بحكم اشهال الكل 

على لكل ف احدية ولوجود ؛ و بلسبة هي الاسماء الي 
الوحدايي عليها » وقبوما إياه » اه ۳ الغير ی أولآً . 
ومنها » جعها به > من حيث ظهوره عظهرية الاجناس والانواع والواطن 


والنشات ث وموها . 

۹۰( نص أملاء أبن سود كين ؛ « ومن شرح نجل مع التوحید . وهو رت الأشياء 
به عين التوحيد ا 11 1 1 1 ا ا الشيء الا بنفسه » . - قال 
جامعه : سمعت شيخي يقول في اثناء [الاصل : اثا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه. انه 


ما من ثيء الا والتوحيد سار فيه . فتأخذ الاشياء الي سرى فا التوحيد فتجعلها [الاصل : 
فيجعلها] عي وة والظاهر مختلفة . فن الظاهر قربت [الاصل : قريب والتصحیح ثابت 
ي نسخي برلين وفیینا] عندك أدلة الرحدانية . فهذا مى حع التيحيد . وإلآً » فالتوحيد - 
من حيث هو - لا جمع له ولا تفرقة . ثم ردك الاشياء الى الله - تعالى ! - لما دلتك [الاصل : 
لادلتك وكذا مخطوط فیینا ؛ والتصحيح من نسخة برلين] عليه (الأشياء) هو حمك على الق 
۱ في التوحيد. . - ثم اعلم انه اما يعرف الشيء بنفسه لا بغيره . ومی وصف لك امر ما فانه تقوم 
صفته في نفسك » فتتعاق معرفتك على الوصف الذي قام في محلك . فعرفة الشيء لا تکون الا 
بنفسه . وتعر يف الثيء » خاصة » هو الذي یکون بالفر › لان التعر یف هو الوصف : 
فاطعرفة هي معرفة الموصوف . - وانظر الى الاعداد » فانه ما يقيمها الا الواحد ولا يفنبا 
[الاصل : يقيمها ولتصحیح من نسخي برلین وقیبنا] الا الواحد . وكذلك البراهين : فانك 
ما تنظر الى المقدمات إلآ بالمفردات » الي هي آحادها ؛ فتنظر مقدماما بأفرادها » وافرادها 
غار مکتسبة لاما تعرف بأنفسها وتتصور فقط . وان کنت من اهل السياحات والنظر » 
فليكن ههنا [الاصل : ها هنا وکذا محخطوط برلين | بصرك کا [الاصل : کان وکذا 
مخطوطا برلين وقيينا] في تلك اخالة تراه بفكرك » فلا خلو عنه ثيء ابداً : لا [الاصل : 
إلا وكذا مخطوط برلين والتصحيح من مخطوط فبينا] من حيث الفكر ولا من حيث البصر ولا 
غير ذلك . فأهل العقل قالوا : لا داخل الكون ولا خارجه . وقال بعض اهل الحقايق : هو 

عين الوجود . وقال آخرون : هو السميع البصير من كل شيء. - والله يقول الق ! - [مخطوط 
الفائح ورقة ۱2 


| الاشياء KW‏ . - ب + جم 16 . سا آ+ حم 18.- ت الاصل : مبداءها. ‏ 
ث الاصل : والنساآت . - 


۳۹۴ 


کتاب کشت الغایات 


ثم قال : «الا تری ج الاعداد » هل يجمعها الا الواحد ؟ » فالواحد ‏ 
من حيث کونه مصدر الااعداد» يقيمها ؛ [682 .5] ومن حيث کونه مرجعها 
يفنيها . فان الواحد اذا ظهر فيا باسمه وحقیقته تنعدم الاعداد!""" . 

(85”) «فان كنت من اهل النظر ) في الاشیاء بفکرك ‏ الذي هو 
واحد منك » «فلا تنظر في البراهين» المتألفة من الاقيسة › « إل بآحادها ح » 
اي بأجزاء مقدماتما الي هي اتصورات فكأنه ‏ قدس سره !- 
أراد ان البراهين انما نجمعها آحاد أجزائها خ 9 ان الواحد يجمع الاعداد؛ 
وان كان حكم التمثيل فها(۱۳۳ خفياً . ثم قال : «ولا تاظر فیها » اي 
ف البراهين » عند نظرك واستدلالك » رالا - منك » وهو فكرك › 
یجمم لك كثرة البراهين على آحادها . 

(۳۳۷) «وان كنت من اهل السباحات د والعبر ذ » وهم الخاطبون 
بقوله ( تعالى ! ) : 9 فسيروا في الارض 6 فانظر وا | « فلیکن هو 
بصرك » على مقتضی : « كنت له سی "4 وبصراً ) ؛ حى جمع لك 
بصرك » الذي هو الواحد منك » ما في محال اعتبارك ومواقعه » وان اختلفت 
حقائقه وأعيانه . «كما كان» هو « نظرك » اي فكرك > الذي جمع لك 
كثرة البراهين والدلائل على آحاد أجزائها د . 


)(١‏ قارن هذا مما ذكره الشارح في مقدمة كتاب التجليات : «ألا ترى الواحد ؟ 
باعتبار کونه ليس من العدد (هو) واحد لا تقابل وحدته كرة الاعداد ؛ ومن حيث كونه 
مصدر الاعداد (هو) واحد تقابل وحدته كثرتها » . وانظر ايضاً مقدمة كتاب « الفناء في 
الشاهدة » لابن عرني : «... فاذا ظهر (الواحد) باه لم یظهر بذاته فا عدا مرتبته احاصة 
وهي الوحدانية . ومها ظهر في غيرها من الراتب (العددیة) بذاته ۸ يظهر اسعه (= الواحد) 
وسمى في تلك الرتبة (العددیة) ما تعطیه حقيقة تلك الرتبة (اربعة > خسة مثلا ...) فياسمه 
(باسم الواحد) يفي (العدد) وبذاته يبقى (العدد) . فاذا قلت : ر« الواحد » » فی ما سواه 
(من العدد) تحقيقة هذا الاسم . واذا قلت : ,اثنان » ظهر خا (= عين العددية) بوجود 
ذات الواسحد ی هذه المرتية لا باسه ... » 

۲) وجه الفاء ان البراهين مکونة من آحاد اجزائها » الي هی التصورات الفردة 
في حن ان الواحد هو الذي یکون الاعداد » الى هى مراتب ظهور حقيقته » لا امه » الى 
مال ل ۰ ِ 

۲۳) سورة ۶۱۳۷/۲ ۳۹/۱۰ . - 

۳) انظر ما تقدم بتعليق م ۰۹ ۷ ۵ ۵ )۵ ۳۷ ۰ ۷٩‏ . - 


ج ترا ۷۷ .- ح باحادها 16۷8  -.‏ خ الأصل 0 35 ع ة 
ذ- 16 ؛ والمعير 13 . - ر الأصل : اجزآه‌ها . - الاصل : 


۳۹۵ 


عمّان اساعیل نحيى 
(۳۳۸) « فيكون التوحيد يعرف بالتوحید » كا تعرف أحدية الق 
بأحدية کل شىء د . « فلا يعرف الفیء ذ » على حقيقته ؛ « الا بنفسه(**" ) 
لا بصورة زائدة علا . فالمعرفة هي الاحاطة بعين الى ء س › والعلم » إدراك 
الشيء س بصورة زائدة مثلية E‏ المدارك > ألا تری ان كل 
عقد من الاعداد » اذا سرت ف نقسه - أعطى ˆ جمبيع ما في 5 


فافهم ! 


44( یقول السهر و ردي الک ۳ "« رساله ٤‏ اعتقاد الحكاء » .. فان الواحد 
لا پدرکه الا امر وحداني » (ص . .)١١5‏ وهکذا كان ٤‏ نظر شيخ #9 ان ادراك 
وحدة الق يقتضي وسحدة الاداة المدركة» وهي النفس الناطقة . 

140( قارن هذا بنصس کتاب حكية الاشراق : ليله ان الشيء الغايب عنك اذا 
ادرکته» فاعا تدرکه - - على ما یلیق مذا الوضع ا ا الاشراق) هو عصول 
مثال فيك حقیفته . .. ( (القسم الأول صفحة 00 

15) يستعمل بعض كبار الصوفية هذه الرمزية الحسابية لبيان الصلة بين الله والعام : 
١-١ )١‏ (ذلك هو موقف الذين مخاطون بين المبدأ وظواهر الوجود ويعتيرون الله هو 

العام او العام هو الله) . 
۲ ۱+۱ (ذلك هو موقف اهل الرسوم » من رجال الدين او من رجال الفكر » الذين 
یفرضون ثنائية ی طبيعة الحقيقة الوجودیة) . 
۳( ۱×۱ (ذلك هو موقف اهل التحقيق ¢ الذين يثبتون وسحدة الظاهر مع تعدد الظاهر » 
او ان شنت : وحدة الوجود وكثرة الثبوت) انظر شرح ذلك الفصل في 
et Quiétude et inquiétude de Pûme dans le soufisme,‏ 157 .م de Lumitre,‏ مرت[ 
Pp. 158.‏ 


ز ئى PW‏ , - س الأصل : الثى . - 


۳۹۶ 


كعاب كشف الغایات 


(شر ح)" ا نجل تفرقة التوحید 
LXI‏ 


NOS)‏ ی وا تغرف وان حي 
اجماع الختلفات على عين واحدة : جمعه . ومن حيث تميز کل شي ۱ 


عن كل شيء أ 4 بأحدیته اللازمة الخصوص تعسنه الذاني : تفار فته 1 
ولذلك قال » قدس سره : 


(50") « إذا فرقت ! الاشياء ب » بتميز تعيناتها الذاتية » « تمايزت ولا 
تعایز الا بخواصها » المميزة » « وخاصية کل شي ءات » أحديته ) الي 
لا تشارك فيه أصلاٌ . فالأحدية » قانمة 00 موجود . 


« فبالواحد نجتمع الاشياء ث » كا مر ۲ 
«وبه تفترق » فاختصاص کل شيء خاصيته » من سریان 
احدية الق ي" کل شيء ج . فالأحدية اللازمة للتعين!؟؟' الأول 
والقابلية' ۳ الاول - لازمة" لتعینات والقابلیات التفرعة منها . فافهم ! 


17 نص املاء أبن سود كين . « ومن شرح نجل تفرقة التوحید» وهو «اذا فرقت 
الاشياء ....... فبالواحد تجتمع الأشياء وبه تفرق » . - قال جامعه : سمحت شيخي يقول 
ما هذا معناه . انه انما تمايزت الأشياء [الاصل : الاشياً] الا بوحدانيتها وخاصيما » وهي 
ما لا تشارك فيه؛ وتلك الاحدية هي نسبة [- في مخطوط برلين] الحق الذي قام به عين الوجود 
[ الموجود : حطوط برلین] وظهر : فبالاحدية کان (حع التوحيد و بالاحدیة) [- يي الاصل: 
ثابت 5 مخطوط برلين وقيينا ]| كان تفرقة التوحيد؛ وذلك من حيث المناظر . فتحقق ترشد ! 
[ حطوط الفاتح و رقه [YY‏ . 

4) هذا هو الاساس « الوجودي » لقمة التأمل في المستوى «الشهودي » . یقول 
ابن عرلي : «المشاهدة عند الطائفة : رواية الأشياء بدلائل التوحيد وروایته (= التوحيد) 
في الأشياء » ويشرح ذلك . «... فأما قوم : رواية الاشياء بدلائل التوحيد » فانم يريدون 
أحدية کل موجود ذلك عين الديل عل احدية الق نهذا دلیل على احدیته لا على عينه . » 
(فتوحات ۲ /4۹0). 

8) الراد من « التعين الأول » هنا : العقل الأول الذي هو اول جوهر مجرد قبل 
الوجود الفاض من ربه واول من عقل عنه . - 

۷۰۰( الراد من ( القابلية الأول » هنا ر النفس الكلية الي هي » اللوح احفوظ ات 


| الاصل : شی , - 1[ تفرقت H۸‏ . - ب الاشيا KW‏ . - ت ثى ۳۷۷ . - 
ث الاشیا ۷۷. - ج الاصل : شی . - 


۳۹۷ 


عمان اساعیل یی 


(شرح)۲۱۱ تجلي جمعية التوحید 
LXII‏ 


(۳۶۱) حمعية التوحید » غر جح التوحيد . فجمعیته [692] اجعاعه 
ي نفسه لمجم الا ی 
من حيثية حمعية التوحيد » ان تعطي الأعداد الى ما لا يتناهى . ولذلك 
قال » قدس سره : 


(۳۶۲) «كل شيء ۱ ۰ فيه كل شيء ١‏ » 

فان الوجود 0 لشئئونه ب الباطنة والظاهرة والجامعة بينها . فهو » 
بجمعیته » کل شيء ١‏ . فها اضيف الى واحد من شوونه ت › كان ذلك 
الواحد” » باضافة الوجود اليه » كل شيء | . ولکن هذا الشهد اما ختص 
من كان قلبه كل (ال)وجئه ۲۲ ؛ وهو بكل وجهه كرآة كرية تحاذي 
تفصيل ما ي فلك الوجود » المحيط با » محاذاة نقط المخيط نقطة مركزه . 
a‏ ی رن في كل أن » تفصيل 
كل شيء أ . ثم يشاهد ان کل نقطة في حيط الوجود. الذي هو بحقيقته 
که شم عع یط ولك ا . فهو ايضاً » في احال 


625 نص املاء ابن سود كين . « ومن نجل جمعية التوحید » وهو « کل شيء فيه كل .. 
...... وه مثال على التقریب » و جامعه : معت شيخي یقول ی اثناء 
شرحه لهذا التجليٍ ما هذا معناه . حعية [الاصل : حیعه] التوحید غير [الاصل : عبن » 
والتصحيح ثابت ی محخطوطي برلين قينا ] جمع [الاصل : جميع] التوحيد . فجمعيته أجماعه 
في نفسه » وجمع التوحيد هو أن تجمعه انت . فجمعية التوحيد هو انه المسمى بالواحد » وهو 
المسمى بالاثنين . فاو لم يكن في قوة الواحد أن يعطي الاعداد الى ما لا يتناهي » لما وجدت 
الاعداد . فكان الواحد كل شيء » لكونه تضمه كل شيء . وكان كل شيء من ن الاشياء » الي 
[ الأصل : الذي وكذا محطوط فیینا ] اظهرها الواحد » فيه کل اش 
فظاهره لا تتناهى . فالتجلي لا یتناهی . فقوة الق لا تتناهى ابداً . ولو م يكن في قوة المتجلي 
ظهور التجليات عنه » لما ظهرت التجليات عنه يي الكون . فالتجايات هى مراتب للمتجل 
[الأصل : التجلي » محطوط فيينا : التجل] كا كانت الاعداد مراتب للواحد . » [مخطوط 
لفات ورقة ۲۲-۱۲۲ب .[. - 

۲) يقرر أبن عري ان من خصائص القطب الذاتية انه «وجه بلا قفاء ... » اي 

الوجه وبالتالي هو كي النظر وذلك من حيث هو مظهر انساني للحقيقة الكلية الي 
لا تعرف القیود ولا الحدود (انظر مقدمة کتاب منزل القطب) . - 


| شى PW‏ . - ب الاصل : لشوونه . - ت الاصل : شووه . ب 


۳۹۸ 


ذاته » جامع لتفصیل ما في محيط الوجود . هکذا حکم ساثر النقطات داعا 
وهذا الشهود » من خصائص الحضرة السیادیة۲ ۲ امحمدية . فافهم ! 

« وان لم تعرف هذا - فان التوحید لا تعرفه » اذ لكل شيء ۱ » جمعية 
التوحید ؛ ولا يتم التوحید الا بمعرفتها . 

(۳4۳) «لولا ما في اواحد » عين الاثنين والثلائة والاربعة » الى 
ما لا يتناهى . ما صح ان توجد » الاعداد الغير المتناهية » «به » اي 
بالواحد ۰ « أو یکون » الواحد « عينها » اي عين الاعداد » اذ لا عين 
فپا الا للواحد . 

« وهذا مقال ث علی التقریب . فافهمه [ » والامر في الحقيقه » انزه 
أن یکون له مثال في توحبده . - 


۳) الحضرة السيادية احمدية هی الحقيقة المحمدية الى مر ذکرها مراراً . 
ث مثال 11161۷ . - 


۳۹۹ 


عمان اساعیل نحيى 


(شرح)*'" نجلي توحيد الفناء 
LXIII‏ 


)٣٤٤(‏ لكل شيء ۱ ۰ في تقیده » اربع جهات : تقيده بنفسه ؛ 
وتقیده باحق ؛ وتقیده بالکون ؛ وتقیده ا > بعد a‏ الحهات 
الثلاث ت . و ات وی التوحید عن النسب 
المقيدة والاضافة الکنرة مطلقاً . ولذلك قال » قدس سره : 


(45") « التوحيد » فناوك ج عنك وعنه وعن الكون وعن'*'" الفناء ح . 
) فاحت ! » عن تمحيضه يكن توحيدك خالصاً. فتأخذ انت في 
فنائلك خ من هذا انجبي ما تأحذ ؛ فاذا رحعت الى وجودك › ببقائك د 
بعد فنائلك ذ © وجدت أثره في القلب عند الشاهد الثلف فيه من ذلك 


التجلي . - 


4 ) نص املاء ابن سود كين . « ومن حل توحيد الفناء» وهذا نص التجلى . «التوحيد 
فناوك [الاصل : فناوك ] عنك وعلة .... فاحث ! » . - قال جاه‌عه ۱ عمت شيخي يقول 
۳ اثناء [الاصل: اشا] شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . انه لا تظهر حضرة توحید الفناء 
إلا بفناء العبد . فاذا فى العبد ی هذا التجلي ع أخذ نتيحته ی فنائه [الاصل : فناءه » محطوط 
برلين : فناه] فعاد به ال وجوده فوجد اثره عند الشاهد . » [محطوط الفاتح ورقة ۲۲ب] .- 
۰ ) قارن هذا مع درجات الفناء الثلاث الي ذ کرها الشيخ اهروي في منازله : الدرجة 
الأول : فناء العرفة في العر وف وفناء العیان في المعاين وفناء الطلب في الوجود . الدرجة الثانية : 
فناء شهود الطلب لاسقاطه » وفناء شهود المعرفة لاسقاطها » وفناء شهود العیان لاسقاطه . الدرجة 
الثالثة : الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقاً ! (منازل الساثرین ۲۱۵-۲۱۳. - 


| الاصل : شى . - ب الاصل : طروه  -.‏ ت الاصل : الللث . - ث الاصل : 
طراء . - ج هناوك ۷۷ ۰ فناءك 2 . - ح المنا ۰۷۷ الفتاء ۴ . - خ الاصل : فناءك . - 
د الاصل : ببقآءك . -- ذالاصل : فتاءك . - 


۳ 


کتاب كشف الغایات 


(شرح) ''نجلي | اقامة التوحيد ' 
LXIV -‏ 

(45") أضاف المصدر الى الفاعل . فالواحد الذي [695 6] لا يقبل 
الاثنين » اتما تنقام بتوحيده الاحوال” والشئون ب والنعوت والاسماء ؛ حيث 
لا ميل له الى شيءت منها ولا تقيد له ببا» بل نسبته الى جميعها على 
السواء . فبتوحید الواحد » الغیر المائل ث ‏ قیام) کل شي ء ت . قال » 
قدس سره : 

. » «کل ما سوى الق » مائل ج‎ )۳٤۷( 

فانه » في ذاته » مقيد بتعين وخصوصية وحكم . ولذلك يطرأ ح عليه 
العدم » بانخلاع خصوصيته » عند انتقاله الى غيرها . فكل مائل » يقبل 
الزيادة والنقص . 

«ولا يقيمه الا هو » 

فان کل ما سوی الحق وجه من وجوه اطلاقه › اعي اطلاق الواحد» 
الغير المائل . - 

ولا اقامة » لشي ء خ « الا بالتوحيد » 

اي بتوحید الواحد » الذي حكمه » بالنسبة الى ما سواه » على 
السواء ؛ إذ لقیومته > الحالة” الوسطية » القاضية” بسوائيته . والوسط الحقيقي 
لا يكون إلا واحدا. وغير الائل هو هذا الوسط . 


5 الاء ابن سود کین . « ومن تحلى اقامة التوحيد . وهذا نص التجلي . «كل ها 
سوى الحق مايل .... اي واحد قبل الاثنين فهو مايل » . - قال جامعه : ”معت شيخى يمول 
في اثناء شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . كل واحد يقبل الزايد فانه يقبل العدم في نفسه . 
والواحد » على الحقيقة » هو الذي لا ثاني له : فلا ميل له . وتوحيد الاسماء هو الذي له ميل ؛ 
ولذلك يفي كل وقت بانتقالك من اسم الى اسم . والذات حلاف ذلك : : فا تقيم الاشياء 
ولا يقيمها شيء . فالاساء تتوجه الها لتقوم عقايق الأسماء . والذات قاعة العين ا 
الأسماء . والأسماء تنعدم علها » اذا لم يقمها [الاصل : يقيمها] RS‏ فن اقام المايل 
نهو صاحب التوحيد : وهو ان يعم النسب . فتحمق ! » [ محطوط الفاتح و رقه ۲ب . _- 


«ا ۱ - ۲16 . - ب الاصل : والشوون . - ت الاصل : ئی . - ث الاصل: 
المايل . - ج مایل۰۷۷ مابل ۴ . - اح الاصل : يطراء . - خ الاصل : لثى . - 


۳۰۱ 


ععان اسماعيل حیی 
(۳۶۸) رفن أقام الائل د » بقيوميته الظاهرة من الوسطية السوائية » - 
« فهو صاحب التوحيد » [ذا القائم بالوسطية القيقية » واحد . ومن هنا 
لا یکون القام بتدبیر عموم الکون إلآ واحد! : كالقطب. ‏ ثم قال : 
« أي واحد قبل الاثنين » فهو مائل ذ » 
وکل مائل یفتقر الى ما بقيمه . - 


د المايل W‏ ۰ الابل ظ المائل ٤‏ ؛ -۲3 . 2 ذ مايل W‏ ۰ مايل 2 » مائل × . - 


۴۰۲ 


(شرح)۲ ۲ جلي تودید انحروج 
LXV‏ 

- . وهو نجل عیط السوی عن الناظر القلبية‎ )۳٤۹( 

قال > قدس سره : 

« اخرج عن أ السوى ٠‏ » خروجك عنك وعن انية تزاحمك في 
شهودك بالکلية ؛ «تعتر ب على وجه التوحید » الذي هو بطانة ظهارة 
السوي . 

« ولا" تقل ت : كيف » اخرج ؟ ,فان التوحيد یناقض الکیف 
وینافیه » فان خروجك عنك وعن احوالك انما یکون بالحق » والحق لا 
یقبل الکیف في حقیقته 

« فاخرج ث » عنك وعن الكون » « نجد » توحید الحق بالحق . فانك » 
بعد خروجك عنك » وجدت العين للحق والحكم لك . فالحق » واجد 
توحید ۵ الذاني بذاته . وفائدة التجلي وعائدته کی > عائدة” عليك . إذ 
في عود التجلي من العين الى العين » الحكم لا العين . فافهم ! 


۷) املاء ابن سود كين . «ومن شرح نجل توحید اخروج . وهذا متنه : اخرج 
عن السوی [ الاصل : السوا | ... فاخرج تجد . - قال جامعه : سمعت شيخي يقول في 
اثناء شرحه لهذا التجلي ما معناه . ر اخرج عن السوى » اي عن الاغیار | الاصل : الاعیان 
والتصحيح في نسخي برلین وشيينا] . فان قلت و اج - قيل لك : الكيفية حال» 
والحال من « السوی » ايضاً » فا خرجت . فينبغي ان حرج عنك وعن الكيفيات » اذا كان 
خروجك بالحق والحق لا كيفية فيه -_- سهان 1 | خطوط بت و رقه ۲ب . 


۸ ۷۰( « السوى » هو الغير اما « السواء » فهو بطون الق ی الحلق والحلق ی الحق . 
(لطایف الاعلام : ٤‏ ۹ب » وانظر ايضاً اصطلاحات الفتوحات ۱۲۸/۲ ۱۳۰ واصطلاحات 
الصوفية لابن عري . 


ا على ة.- ب نر 12. - ا ت نشل . - ٿث فاخرح 16 , - 


ععان اسماعیل محیی 


(شرح)۱۱" تجلي تجلي التوحيد 


LXVI 


(۳۵۰) لتوحید احدية الذات » بسراية ی فا » نجل برجم 

منه إلينا . وباقتضاء احدیته انلالصة » تجل برجم منه إليه . فالتجلي | 
الأول » الضاف هو ظهور التجلي. 0 التوحید ) » الضاف الى 
التجلي الأول > هو جلي کون التجلّی له [ه70 .] عین. التجلي . ولذلك 
قال » قدس سره : 

(۳۵۱) «التوحيد » اي الاحدى الذاتي هو « ان 0 هو الناظر 
وهو المنظور» من غير ان يكون الحكم الكون فيه أثر . بخلاف تجلي التوحيد 
الواحدي » فانه وان كان عائد! في الحقيقة a‏ ولكن بحسب 
حكم امحل التجلي له . فإن الأعيان الامكانية » التي هي ظاهر العلم في 
التجلي الواحد ي ۰ (هي) قابلیات حاذي جلیات الاسماء › الي هي ظاهر 
الوجود ؛ وما في تلك التجليات » وأثر . فلم بجعل قدس سره !س 
توحيد التجلي الواحدي من تحلي تحلي التوحيد » القاضي بعوده من الذات 
الى الذات » من غير حکم الكون ا فيه . ولذلك قال : 

ولا من قال" : 


: املاء ابن سود کین . «ومن تجلي تجلي التوحيد . قال شيخنا في هذا التجلي‎ ٠ 
التوحيد ان يكون هو الناظر وهو المنظور ...... قانسته 1 س قال‎ « 
جامعه : سمعت امامي یقول في انا شرحه طذا التجلي ما هذا معناه . : «يكون هو الناظر‎ 
والنظرر » اي (تنظره) بعينه [الاصل : بغينه] لا بعينك . فانه - 0 - لا يدرك‎ 
به . فهو الذي ادرلة نفسه . و محصل الك "انك الفايدة في الطزيق . ل ونا رات راز‎ 1! 
بان 0 هذا مهاية التوحيد 45 (فهو) حق [الاصل : حى و وکذا ف حطوط پرلین والتصحیح ثابت‎ 
: ی محطوط فیینا] . و(اعا) توجه عليه الدخل من (اختلاف) الحقايق . فشربحه [الاصل‎ 
خطوط قيينا | الشيخ . وقد كان لاني سعید‎ ٤ لبرحمة وحطوط برلین : برحة والتصحیح ثابت‎ 
رضي الله عنه ! - بان يجيب ههنا [الاصل : ها هنا] من توحید الاساء من حیث ما تدل‎ - 
عليه » لا من حيث كانت الذات مدلوضا . فهل الذات الدلول او الأمر الزاید ؟ فانك لا‎ 
تعبد الا الاسم الذي توجهت اليك نسبه . هذا هو عبادة التكليف » لان الاسماء هي المطالبة.‎ 
فافهم 1 [ محطوط الفاتح و رقه ۱۲۳-۲ ءا‎ 

٠‏ هو این الفارض» والبيت ثابت في ديوانه . ويستشهد ابن عرب مراراً بهذا البيت» 
من غير نقد : انظر شرحه للع النعلين لابن قسي » محطوط شهيد علي باشا » رقم /١1١104‏ 


| الاصل : فتجل . - 


۴.۴ 


کتاب کشت الغایات 
اذا ما جلی بلي فكلي ت نواظر ‏ وان هو ناجاني فکلي مسامع » 
" فهدا التجلي » وان كان من العين للعين -- ولکن علاحظة حکم محل 
کله نواظر ومسامع . 

(۳۵۲) « فاذا انکشف » اي الق «فیا ظهر ۲۱۱۱ » من الا کوان » 
وارتفع عنه حجاب لبسها » « وظهر )"١١‏ ايضاً «فها به انکشف » يريد 
1 لتجلي القاضي بكونه هو الناظر وهو النظور + «فذاك ث مقام 
التوحید » الاحدي » النزه عن آثار الکون . 

« وهذه » اي شجون الحديث في هذا التجلي » « زمزمة ج تذیب 
الفؤاد ح » اذ لا يطلب هذا التجلي محلا غير قابلية الحق . فهو + بأحدية 
طلبه القاضي بکونه في نفسه طالباً ومطلوياً وطلباً ب مار رسوم الغيرية 
قاط لسها ومذیب للفؤاد خ » من وت اتسافة و قال » 
قدس سره : 

(۳۰۲) « رأيت د في هذا لتجلی» اخانا الخرّاز رحمه! ۲۱۳ الله ! - 


۰ب ؛ وکتاب , الاسفار عن نتانج الاسفار » ص. ۷ . - هذاء وبیت ابن الفارض 
قريب في لفظه ومعناه من قول القائل : 
ان تأملتکم فکلي عيون او تذکرتکم فكلي قلوب 

حيث یذ کره صاحب « عوارف العارف » من غير لسبة (ص. 5). 

625 كلمة « ظهر » ۰ ی هذین الوطنین » هي ععی « زال » لا ععی « وضح او 
برز » کا فهم الشارح وکا هو الشانع ٤‏ استمال هذه الادة »> (انظر الفتوحات 4۲/۰۱- 
۳) . وقد جاء ی اللغة ما يدل على صحة استعال كلمة « ظهر » عمی , زال » : 

)0 وعبرها الواشون 1 احہا وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 1 


ومنه قول سهل التستري : ان للربوبية سرأ هو انت لو ظهر لبطلت الربوبية » انظر 
التعليقات على الفصوص لعفيفى 85/١‏ ۰ ۸۷ وشرح القيصري على الفصوص ص ۳ ۱- 
٠4‏ وبالي افندي ص ۱۳۰. - 

)/١‏ ابو سعيد أحمد بن عیسی» صاحب «كتاب السر» و « کتاب الصدق» و السائل». 
توي عام ولام او ۲۸۰ . انظر تر حمته ٤‏ طبقات الصوفية للسلمى ۲۳۲-۲۲۸ والحلية 
۲۹-۱ وطبقات الشعراني ١١17/١‏ وصفة الصفوة ۲١۷-۲٤٠/۲‏ والرسالة القشيرية 
۹ وتاريخ بغداد ۲۷۸-۲۷٦/٤‏ واصول الاصطلاحات الصوفية لاسنيون ‏ ۳۰۳-۳۰۰ 
ونصوص لم تنشر EF CEY‏ — 


ب نحل ٭ . - ات وکل × . - ث فذلك 31 » فدلك 1 . - ج + لطيفة HKW‏ . - 
ح المواد ۷۷ » الفواد 1116۳ . - اخ الاصل : للفواد . - د رایت 161۷ ؛ رأنت ۴ . - 


۴۰۵ 


ععان اساعیل نحیی 
فقلت له : هذه ذ نباتيك ی التوحید ؟ او هذه ذ نباية التوحید ؟ - فقال : هذه ذ 
نهاية التوحید ! » - فقبلته » وقلت له : با آبا سعید » قدمتمونا د بالزمان 
وتقدمنا کم عا ترى . كيف تفرق - يا ابا سعيد ! - في الجواب بين نهایتك 
في التوحيد ونباية التوحيد ؟, والعین ‏ آلعین ؛ ولا مفاضلة في التوحید ) الاحدي 2 
0 هو نبايتك ونهاية التوحيد . إذ المفاضلة انما تكون بين الشيئين » 
E‏ اک 

« والتوحيد » الذاتي الاحدي ‏ «لا يكون بالنسبة » والاضافة ؛ «فهو 
عين النسبة ذ » هذا في التوحيد الأحدي ٠‏ وأما التوحيد الاسايي فهو 
يقبل الفاضلة ؛ اذ لكل اسم جع وتوحيد » بحسب خصوصية حيطته . 
هكذا ذكر - قدس سره ! - في تجلي توحيد الربوبية . - 


ذ هذا H٤W‏ . - ر تقدمتمونا 1116 . - ز + فخجل فانسته وانصرفت ٤‏ › 
مخجل فانسته وانصرفت W‏ . ب 


۴.۶ 


(شرح) ۲۱۳ نجل توحید الربوبية 
۱۱ 


)<°( ]70 ۶] مقتضى هذا التجلي » تقیید التوحید بالربوبیات 
الاسائیة . ععی سا نی 
خصوصيه یتفرد بها الاسم عما سواه ویتمیز . فعند ذلك » تستشرف ي 
تلك الأحدية على حعه وتوحیده . 2 تستشرف على جمع جمع جميع الاسماء في 
هيمنة الاسم لامع المتحد الب وهو عين واحادة » ها 2 أحدث) 
الذاتية ايضاً توحيد » ومن حيث اشحاد الاسماء بها » ع : فافهم ! 


(۳۵۵) قال » قدس سره : 

« رأيت ١‏ الجنيد' *'" ني هذا التجلي . فقلت لهب : يا ابا القاسم » كيف 
ل : في التوحيد يتميز العبد من الرب!۲؟ واين تکون ت انت عند هذا 
التميبز؟ لا يصح ان تكون ت عبد ) 


۳) أملاء ابن سود کین . « ومن نجل توحيد الربوبية. وهو» قال سيدنا » رضي 
ألله عنه : زرا فك الجنيد في هذا التجلي ... سل فعلم ما لم يكن يعلم وانصرفت » ... 
قال جامعه » الستجل طذه البوارق الاطهية” [الاصل : الالوهیه] عنة الله - تعال : سعت 
سيدي وشيخي یقول ما هذا معناه . اعلم ان لكل اسم من الاسماء مدلولین [الاصل : الدلولان؛ 
مخطوط برلین وفیینا . مدلولان] : الذات وامر زايد ۹ الذات » وهو ما تعطیه [الاصل : 
يعطيه] خصوصيهة ذلك الاسم . فالتوحيد الذي ينسب الى كل آسم هو من حيث ان یع 
الاسماء تدل على ذات واحدة . فتوحيد الاسماء كونهم اجتمموا في عين واحدة . واما الوجه 
الآخر » فان الاساء اعطت محقايقها اا اند على معقولية الذات » كل أمم محسبه . - 
فلا سألت الجنيد » اخذ ینظر في توحيد الاسماء من (حيث ) کونها اجتمعت في الدلالة على 
الذات . وکان حکمها في ذا سکم [الاصل : حکم] وا آ اا للجمیم . ولذلك تحير 
لا عورض بالوجه الاخر . واعا کان له ان ینظر ی توحید الاسام بالوجه الاخر الذي تعطیه 
مراتب الاساء . فكان له ( هنا) ان يقوم ٤‏ اسم مهيمن على الربوبية . ذلك الاسم تدرك 
رتبة الر بوبية ورتبة العبواية . فكل اسم [335 ©] اما تتميز مرتبته من الاسم المهيمن عليه؛ 
واطيمنة [ الاصل : والمهيمنة ] E‏ هي للامم الجامع » اذ هیع 0 مستندة اليه . 
ولکل اسم توحید و - حع » على هذا التحریر والتحقیق . لاحم هو من كرا ا 
دلول الذأت لول ۳ الزايد » الذي ینسب الى مرتبة الاسم ؟ والتوحید هو الطرف [الاصل : 
الطر يق شم ابت في محطوط برلین وفیینا] الواحد ۶ تقدم . » [مطوط الفاتح ورقة 
۲۳-۳ ب] . 

6 ) انظر مصادر تر حته فا تقدم تعلیق رقم (5؟5). 

۰ ) القول الشهور الجنید » وقد سئل عن التوحید : , التوحید افراد الحدوث عن 
القدم » ( انظر الحجج النقلية والعقلية فا يناي الاسلام من بدع الهمية والصوفية » لابن تيمية 


e 


- . PW ùنوكı‎ » K ٿ يكون‎ . HKW- ب‎ . KW رايت‎ | 


۳۰۷ 


عمان اساعیل یی 

اد الحكم في التوحید للحق ووجوده › فانت به لا بنفسك ؛ فانت 
في الوجود ولا انت ؛ فكيف تتميز في توحيد الوجود عنه ؟- 

« ولا») يصح « ان تكون رب » = فان لك » في حضرة بطونه العلمي » 
حقيقة” ؛ ولقيقتك - فا - حكماً رش علا e‏ شاق الد 
الوحداني » وذلك الحكم » قاض يكونك فيو برس 

«فلا بد » لك ۰ عند هذا التمبيز » «ان ها وسطية 
ای او 2 بين شهود الحق والعبد معا . بشرط التمییز بين 
الشهودین من غير مغالبة ومزاحمة › - «و» - يقتضي ايضاً ‏ «ا 
بالقامین مع تجردك عنهها » ععی ان لا تكون اذذاك » ربا ولا عبد . 
فانك ان تقیدت بالربوبية نحقيقاً احصرت فپ » فامتنع تقيدك , 
حالتثذ » بالعبودية + وبالعکس ايضاً كذلك . فاذا انطلقت عن القيدين 
ونجردت عنما اشرفت » باستوائك » > على الطرفین ومزت بين المقامين : قراف 
الرب رباً الى لا غاية » والعبد عبداً الى لا غاية . ولذلك قال » قدس سره: 

«حتى تراهما» اي تری الحق ممتازًا عن العبد» ومد" عن الق » 
من غير اتصاف كل مها بصفات الآخر » كا هو مقتضى المنازلة » 
فكأنه ‏ قدس سره ! - يقول : آن لا توجيد مع شهود هذا التمييز فان 
اطلاق التوحيد الأحدي قاض بسقوط السوي عن العين ؛ وعين العبد » 

ي البينونة » ثابتة معها › »> مشهودة + ولا جمع ايضاً : فان مقتضى الجمع 
اء التميّر بين أفراده » أو بقاء آحاده بلا عدد وكثرة ؛ والتمييز 

بين الرب والعبد والمقامين › من حيث کومعا طرفي البينونة » ظاهر 
محقق فيها ؛ وبقاء العدد والكثرة فما ايضاً - مشهودة . فافهم ! ولذلك 
قال » قدس سره : 

(o‏ «- فخجل وأطرق » حيث م جد نخليص حكم توحيده عن 
الل 


1-۰ °( . ويرى أبن تيمية رص ۱۱) ان هذا النص هو الذي كان مثار نقد ابن 
عرني في تجلياته . وانظر ايضاً القول النبي للسخاوي ورقة وها. ويرى الاستاذ ماسنیون 
ان جلت ابن شرن اليد يم يجه الزبوییة و اناشع من جام اتر بين" طن بى الويجذة : 
الوحدة العددية ( الي هي من طبيعة ام وتتنافی الاتحاد) والوحدة. الذاتية (الي هي من طبيعة 
الكيف ولا تتنافی مع الاحاد .( انظر نصوص :1 تنشر )= (Rec‏ ص. ۱۸۹٩‏ تعلق رقم 50 


ث يقتفى × » يقنفى 7 . - ج الاستشراف ۳15 » الاسسرای ۷۷ . - 


۴۰۸ 


کتاب كشف الفایات 
«- فقلت له : لا تطرق » نعم السلف كلتم ! » حيث مهدتم الطريق 
بآداب الهية وروحانية » موصلة الى [718 ] المطالب الغائيّة » الكامنة 
في بطائن الاستعدادات › امهيأ للكال . ونم الخلف كنا ! » حيث 
تأسينا في مناهج ارتقائنا ح بكم » اا به ظهرت لنا ودائع استعداداتنا » 
ليرا ها ها يديك لي الاجل »نولي نف اعماركم لتحصيله في العاجل  .‏ 
فالان : 
« الحظ الالوهية من هناك » اي من لدن حصولك في الببنونة القاضية 
بالاستواء » - « تعرف ما اقول لك خ » في امر التوحيد وثبوته » مع وجود 
التمییز الذ كور . فاعلم ان للرب » الذي هو آحد طرفي البينونة » توحید ۲ 
ذاتياً مطلقاً » لا يتوقف حصوله على الغیر اصلاٌ » ولا تقابله الكثرة والعدد 
فز يله بحکم المغالية والمزاحمة . فالرب » من حيثية هذا التوحيد » احدي 
الذات : ولو ظهر بالاسماء الختلفة والصفات والراتب والظاهر » وتنوع 
ظهوره با وفيها . فلا يطلب هذا التوحيد ما يسمى غير » ولا .سكيد الى 
الحق » من هذا الوجه › شىء د من ذلك . - 
(۳۷) « للربوبية توحید وللالوهية ذ توحيد » 
اذ الالوهية » اسم مرتبة جامعة » تعينت فا حضرة الوجود الحق 
تس حاکم على شوئونه ذ الحمة » القابلة منه احکامه وآثاره . 
پستاز م ثبوت احکوم عليه » لا وجوده . فالالوهية تستاز م تبوت 
ره غير . والربوبية › اسم مرتبةر جامعة + تعينت فا حضرة 
الوجود بشأن د مؤثر في الشؤون ش القابلة منه فيض الوجود . «التأثير يسارم 
وجود المواثر ص فيه » ف الخارج . هكذا فرق 5 قدس بره 1 ف 
بعض املائه ض . كا قن هانق ال توفي خصه وحم تاز 
:ره مت 
« يا ابا القاس » قبد توحيدك » فان توحيدك مقید بخصوصية | 
هو رب استعدادك الاصلی . « ولا تطلق » فان التوحيد الطلق ذاتي للحق + 
فلا ذوق لك فيه . وما للاستعدادات الا التوحيد الاسمائي . «فان لكل 


اح الاصل : ارتماءنا .¬ خ - 1116۷۷ .- د الاصل : شى .- ذ واللالوهية 11 .- 
ر الاصل : بشان . - ز الاصل وه س الاصل : الالوه .-- ش الاصل : 
الشوون . - ص الاصل : الوثر . - ض الاصل : املاءه . - 


۴۰۹ 


عمان اساعیل نحيى 
اسم ) إلى او رباني > - « توحيد اط وحمعاً ظ » اذ لكل اسع > مدلولان : 
ذات المسمى «لمعنى الزائد عليها . فالاسماء » متحدة بالذات المسماة بها ؛ 
فاتحادها بها هو طرف توحيدها حيعاً ؛ والتوحيد هو الطرف الواحد . ولكل 
اسم > احدية » يمتاز بها عن الاسماء » هي توحيده. وأما جمعه ۰ فهو 
اجتاع الاسام على المي ادب . فان اجتمع على شی۶ 6 > متحد 
بشي ء ع » جتمم على ذلك الشي عع . فافهم ! ثم قال » قدس سره : 

(۳۵۸) ( س فقال لي ۽ کیف بالتلاي ؟ وقد جرج عنا غ ما خرج 
ونقل ما نقل ! » وقد انتقلنا الى دار لا تثمر لنا الاعمال والاجتباد فا 
ترقياً . - 

و فقلت له : لا تخف ! من [715] ترك مثلى بعده فا فقد : 

انا ا لصيل ما فا لم 

« وانت آخي » من صلب المقام احمدي 1 الذي هو اصلنا ومورد 
ميراث الكيال لنا . 

« فقبلته قبلة فعلم ما لم يكن يعلم . 

» وانصرفت ق ! » 

(۳۵۹) فكأنه ‏ قدس سره ! - کنی» عن مواجهة مراة نفسه 
مرآته من باب : « المؤمن ك م۸۳۱۹ المؤمن ك » - بالقسبلة . ولذلك طا 
الجنيد » في مرآة أخيه » المطلوب الفائت عنه مشاهدة ؛ فعلم شهود ! ما 
لم يكن يعلم من قبل . فان مرآئه - قدس سره ! - اذ ذاك » كانت موقع 
التجلي الامي » الاحدي » الجمعي . فشاهد فيها ما تحسسر على فوته عنه. 
فح له » کم الوراثة ا ا باب کل شي ء ع في 


الله اعلم ! 


6 ) «المؤمن مرآة المؤمن » هو حديث اخرجه ابو داود عن اني هريرة باسناد حسن. 
انظر ,الاحیاء » ۱۸۲/۲ ؛ و « الغي عن حمل الاسفار » الشيخ العراي > على هامش 


ر الاحياء » 7 ۰ حديث رقم" 3 


ط توحيد ۷۷ . - ظ وجمع ۷۷ : - ع الاصل : شى .- غ منا 81 . - 
ف الناب 151۷  ,‏ © ق فانصرفت × . - ك الاصل : الومن . - 


۳۱۰ 


(شرح)'''" تجلي ري التوحید 
LXVIII‏ 


(۳۰۰) « لا غرقنا مع الجنيد في ة التوحيد ومتنا لما شربنا فوق 
الطاقة » اي لا ورد علينا من الحبات الذاتية فوق وسع استعدادنا » سما 
تقدم ذکره في تجلي بحر ۳ ؛- (١‏ وجدنا عنده شخصاً كرياً» اي 


62 املاء ابن سود كين . «ومن نجل ری التوحید » وهذا نصه . ,«طا غرقنا 
الجنيد یو هذا التجلي > يا سامع الحطاب ! » . - قال جامعه » الستجلي 
هذه البروق الاهية » اللامعة من مباسم تغور الفهوانية : ممت شيخي يقول ٤‏ اثناء شرحه 
هذا التجلي ما هذا ماه . ولا غرقنا مع الجنيد » ومتنا لما شر بنا فوت الطاقة » » اي كان الوارد 
اقوى من المحل ؛ «فتنا» اي فارقنا عالاً من العوام؛ فوجدنا عنده يوسف بن الحسين وكان 
يقول : لا يروي صاحب التوحيد الا بالحق ؛ فقبلته ! والقبلة اعطاء علم خاص بضرب من 
احبة واللذة . فروي لما سقيته شربة واحدة . فعلم من ذلك ان الق لا يروى به ابدا . لانه 
- تعالى ! - ليس له غاية . فكل ما اعطاك تجلياً اخذته منه وطلبت الغاية» والغاية لا تدرك. 
فلا ري من حيث تجلي الق . وابما روی من الق » لا بالق . - وقد [الاصل : و 
" وکذا نسخة برلین والتصحيح ابت في محطوط فیینا] یتجی [الاصل : تجل ونسخة برلین بتجلى 
والتصحیح من نسخة فیینا] العارف الکامل على من هو دونه في الرتبة لانه مده [الاصل : 
لانه يده » ونسخة برلین : لیسده والتصحيح من نسخة قيينا] لوجود الناسبة بين الذاتين فيغمره 
من جميع حقايقه فيرويه . وذلك عند تقبیل الشیخ له ۰ فلا [الاصل : فا » والتصحیح ثابت 
في نسخي برلين وقیبنا] روى » قال له : اقبلك أخرى ! فقال : رویت . - وقد رتب 
القوم في اصطلاحهم مراتب : الذوق ثم الشرب م الري . وعند الحققين » أنه ليس التوحيد 
ذوق ولا شرب ليتصف بالري 0 والشرب انما [الاصل : فاما وكذا 
نسخة برلين والتصحيح من نسخة فينا] هو لقصور الشارب لكونه لم ير [الاصل : يرى] 
غاية بقيت له يشتاق الها . فالتوحيد ليس له ري من كونه دلالة على الذات » لكن له ري 
من ت و اا کا بل ملع بای اد وهای اا ۱ 

تقدم . فاذا انتبیت في مرتبة اسم ما » فقد رویت من ذلك الشرب . وطذا [الاصل : فلهذا 
والتصحیح من نسخي برلين وفیینا] انتقل [الاصل : أن انتقل والتصحیح من نسخي برلین 
وفیینا ] الى مرتية اسم آخر » فکان [الاصل : لكان » خطوط برلین : کان والتصحيح ي 
نسخة فيينا] الانتقال ي مراتب الاساء . وهذا توحید الاساء من كوا تدل على امر زايد . 
- وقوله : «نصبت معراج الترقى .... » . - قال رضي الله عنه : فالذي عند الاکترین ان 


۳۱ 


ععان اساعیل کي 


مکرماً عا ظهر عليه من آثار الکالات الغائية . « فسلمنا عليه وسألنا ' 
عنه ) 3-0 التعارف الاصلی ۰ سوال ب العارف به . «فقیل لنا» من 
طريق السر : «هو بوسف بن الحسين!"" . وكنت قد سمعت به. 
فبادرت اليه وقبلته » تقبيل المتحابين . - 

(۳۰۱) ولتقبیل انما يعطي شرب خاصاً بضرب من اشبة واللذة 
عند امتزاج ریقیهیا؛ وذوقاً حاصاً وعلماً ما بينهها من الاتحاد العنوي والاتصال 
الصوري 86 ak‏ عند امتزاج ا حالة ای 7 اه 


۳۳3 


و 


العراج اليه ومنه » اي هو عبن البداية وهو عبن الماية . واما (المعرا و 1 
(منه خر !) و (المعراج 6 « فيه » هو العروج الى الق في الحق بالق . فهو عيبن السلم » 
لکونه البداية والغاية ۳1 فهو « الكل » . ولا كان الثرتي هو الأصل » كان 00 
۱ في الرق « فيه » : من البداية ال الهاية . فلو انوا مرفوا و مدا سلکوا » لکوہم کا 
رطف ون به من اول قدم ! لكن » لما رأوا « بداية » و «غاية » حینئذ سلكوا الفراغ ب 

عندهم . وليس هو شأن الا كابر . فاہم بمشون شيا آخر » وهو ررفيه » . 2 الاصل 
احقتق انما هو « فيه » . وما عدی ذلك فهو نسب واضافات . فعين « اليه » و « منه » « فيه ). 
ولا یعرج « فيه» إلا «به » . فذر هو » الذي عرج : فکأنه عرج بنفسه من نفسه الى 
وانث القصود بالفايدة على کل الوجوه . وانت لا تتقيد » لکونه - نعالى ! - لا يتقيد › 
وهو مجال [الاصل : محال » ولتصحيح في نسخي برلين قیینا] فايدتك . وقد حصلت الفايدة» 
کک وتان ا تکوز '[الاميل د يكن کے من کے رل ا ار الى فول 
العالف 

« فکان بلا کون لانك کنته » 

« ولقد كاد العبد ان یضیع . لکن وجود عينه لا مکنه انکاره » لانك وجدت شيئاً | يكن 
عند » ومزيدك متتال [الاصل : متتالى وکذا نسختا برلین وقیینا] . فذاك الذي جد الزید 
هو العبد ؛ فهو يحصل الزید من کونه عيناً لحاصل : لا انه محصل بل الحق احصل والحاصل 


واحسول . ولیس لمينك حینگذ « أين » ولا « کون » : ذ « هو  »‏ لا و آنت هب ده وات 
یقواه الق ! » [مخطوط الفاتح ورقة reer‏ 
۷۷( ابو يعقّوب الراز ي ¢ » شيخ الري واطبال ی وقته . كان اوسحد ی طر يقّته : 


في اسقاط الجاه وترك التصنع راشا الان . عمب ذا نون الصري واا تراب و راطق 
ابا سعيد الحراز ي بعض اسفاره» توي عام 4 ۰ للهجرة . انظر تر حمته 5 طبقات الصوفية 
للسلمي ۱۹۱-۱۸۶ وطبقات الشعراني ۱۰۰/۱ وتاريخ بغداد *١4-*1١4/5١+‏ وشذرات 
الذهب ۲ وارسالة القشيرية ۲٩‏ والحلية ۲۸۲-۲۳۸/۱۰ وصفة الصفوة ۸٤/٤‏ 
والبداية والماية ۱١١/١١‏ . - 


- . ب الاصل : سوال‎ — . KW وسالنا‎ ١ 


۳۷۲ 


کتاب كشف الفایات 

الى عندية الَْلّب . فافهم ! وقد تورث هذه الوصلة » القاضية” بالشرب 
وللوق ریا بستعقب سکیا ما وسلوا . ولذلك قال » قدس سره : 

«وکان عطشاناً للتوحيد » اي لم يبلغ في مشرب التوحيد غاية تعطیه 
الري ؛ «فروي» با ارتشف حالة التعانق والتقبيل ف حمل يه 
دف ون مر م حا من عندية مقتلبه الى باطن قلب یوسف بن سین : 
واتصل ذوقه بعندية و . واعطی العام دوا .يكال الاتحاد بین الباطنین. 
ثم ظهر بسر الاحاد ما ي باطن قلبه قدس سره - في باطن قلب الاخر : 
حى روي ؛ فانه سکن بوجدان الطلوب حالتئذ ۰ [728 6] فازال برد" 
لفوز به حرارة الفقد ولوعته . فزال العطش . ولذاك قال » قدس سره : 

(۳۰۲) «- فقلت له : آقبلك آخری 

) - قال : رويت! » قال : 

 «‏ فقلت لەت : واين قولك لا پروی طالب التوحید الا باحق ۳۲؟» 
والحق لا نهاية له » فلا يعطي توحیده الری . وکیف لا بعطي الري : 

« وقد يروي الدون عا بسقیه من هو اعلی منه » - فالري : ممن لا 
نهاية لفيضه » آول وأجدر . - انتبت صورة الاعتراض . وقد استأنف - 
قدس سره ! بقول : 

« ولا ري» في في التوحید . الذاتي : الاحدي «لاحد ث فاعل 
فان الري انما 58 مسبوقاً بالذوق » ذوق لأحد في التوحيد 0 : 
« فان توحیده اياه توحیده » . الاهی » إلا ي التوحید الاسانی : من حیث 
دلالة الاسم على العنی الزاند على الذات . فان ذوق الفائز بتوحيد العنی . 
الزائد علیها » اذا انتهی روی . ومذا ینتقل . ني سيره في الله : من اسم 
ال اسم ومن تجل" الى تجل . ۱ 

(50”) « فتنبه پوسف » بن الحسين لتحقيق ما هو الأمر عليه في 
التوحيد : با ألقى اليه. فلا ذاق طعم مشروبه «وهفا إلِي"» يقال: هفا 
الطائر جناحیه » اذا خفق وطار : « فاحتضنته » حى استوى معي مواجهة : 
« فنصبت له معراج الترقي « فيه ج » » اي في الق :الذي هو عين البدایة: 

المنقول عن يوسف بن الحسين : « من وقع في بحر التوحيد فانه لا يزداد الا 


طا عل مر الأرقات عليه ولا يروئ. ابداً لاله ظماً حقيقة لا يكن الا بالق » [انظر جذوة 
الاصطلاء و رقه ۸[ . سس 


ت WW‏ - ث لاحد ۳1۷۷ . — ج 1م 


۳۳ 


عمان اساعیل محیی 
وعين السفر » و(عين) النهاية . فالعروج» من هذه الحيثية » (هو عروج) 
الى الحق من الحق ي الحق باق ! - فالعروج «فیه» هو «الذي لا يعرفه 
کل عارف» بل هو فان احبوب المحمول» من أو قدمه» الى محل ظفره 
بالقصود » الذي هو الغاية القصوی . فالحق عرج بنفسه في نفسه الى 
والحبوب » مقصود بالفائدة.ء فائز بها من کل الوجوه ؛ غير مقید 
بوجه منها : أي بفیه » ومنه » وإليه . (شأنه في ذلك » ) كالحق الطلق » 
الذي هو حامله وقاصده بفوائد هذه الوجوه 1 فافهم ! 
« والعراج ح اليه وید » حظهم لا غير» اي حظ غير ابوب * فلاحظ 
من المعراج « فيه ) . ولا كان » قدس سره ! من اساطين المحبوبين » 
المقصودين بالفائدة 2 بدايتهم وسفرهم ونهايتهم ۰ 0 , 

(۳۰۶) «واما نحن. ومن شاهد ما شاهدنا خ - فعارجنا ثلاثة د : اليه 
) ومنه وفيه ثم ر ذ» = الثلاث ‏ «عندنا واحد | : وهو فيه . فان 
» إلبه فيه » » ومنه «فيه ) . فعين «إليه ومنه :«فیهِ ( : ها ثم 
» الا « فيه » ولایعر ج « فیه إلا به . فهو د » الساثر منه > به ) 
فيه » اليه !|-ولاأنت). 

فانك اذ ذاك كنت «بلا کون لانك کننته » . وني هذا المقام » 
SS‏ . فلا يثبته اذن الا وجدانه 

يكن عنده . فالعبد » واجده ؛ والحق » محصله : من حيث انه عين 
۳ والمحصول له . فافهم الاشارة  !‏ 

/ فتحقق" هذا التجلي ) ونتاجه < ]72 ] « يا سامع انفطاب [ » 


اح العراج 8 . - اخ مشاهدنا 16 . - د بلثه ۲ بلانه W‏ 6 ثلائه 1 . — 
ذ يرجع 1511 » برحع ۷۷ » ترحع 2 . - ر فهؤلاء 8 .- 
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کتاب كشف الغایات 


(شرح)"" تجل ١‏ من تجلیات العرفة 
LXIN‏ 


)۳٩۵(‏ مقتضی حال الوجود » طلب نفسه ووجدانها في كل شيء ب ء 
بحسب حقيقته ومرتبته وحکمه . فليس في الکون حركة وسکون وعین وجزو" ت 
وکل - الا وحقیقته تطلب الحق » الذي هو عين الوجود » بحسبها . فالرأس 
یطلبه من حيثية الفوقية » الي منتهی غايتها : «ووهو القاهر فوق عباده "۲ وه 
والرجل يطلبه في منتهی افق تحتیته » القول فما : « لو دليتم بحبل لبط 
على" الله » . والقلب يطلبه من حاق کل بينونة 4 وهذا الطلب > 
إما من وسطيتها فقط ع او من حيثية اشرافها على الاطراف » او من حيثية 
اجموع . فالأول » هو القول عليه : و انفسکم افلا تبصرون!۲۳ 4 . 
والثاني »> هو المقول عليه : جلا كلوا من فوقهم ومن نحت آرجله م۲۲۳۱ که . 


۹ أملاء ابن سود کین . «ومن ذلك . نجل [الاصل : تجلي] من نجليات المعرفة . 
قال شيخنا وامامنا »> رضي الله تعالى ! - عنه : «رأیت بن عطاء ARS‏ 
OR‏ فحصل في ميزاني وأقر لى وانصرفت» . - قال جامعه : معت الشيخ يقول 
في اثناء شرسه هذا التجل ما هذا معناه . كل اسد يطلب الق من حيث حقيقته . فالرأس 
يطلب الفوقية والرجل تطلب التحتية» لانبا في حقها افقها . ولیس ني العالم حرکة الا وهي 
طالبة الحق . فلا ساخت رجل حل ابن عطاء » قال ابن عطاء : جل الله ! لکونه لمح « القاهر 
فوق عباده » » ونزه الق ان يطلب من اسفل . فقال الجمل : جل الله ! اي جل عن اجلالك. 
لاني طلبت الق من حيث حقيقتي » وأفق رجلي هو التحت . وانت عارف » فينبغي [240 .؟] 
لك ان تعرف مراتب الطلب » ولا تنکر ولا تحد من لا یقبل مراتب الد . بل سلم لكل احد 
طلبه من ساير الطوایف وسایر الطالبین . فتخرج بذاك عن اد . فسلم يا ابن عطاء لكل 
طالب صورة طلبه كا سلم لك » . اي كا سلم لك ارواح العارفین بالفطرة ؛ وهم ارواح 
النباتات واليوانات وارواح المحققين . واما اهل الفکر ۰ فلا : فانم یدعون الى وجه خاص 
من حيث قیدوا علمهم بعلامة محصوصة . فهم لا یدعون الا مبا. فهم لا یسلمون الا لمن 
وافقهم . فاعلم ! » [مخطوط الفاتح 4 ۲ا-۲ب]. - 

- .5١ © 1١8/5 سورة‎ )۰ 

)١‏ حديث مروي عن الي هريرة والي ذر ذكره ابن .تيمية بهذا النص « لو ادلى 
احد کم محبل لبط على الله . ويحقق شيخ الاسلام بان هذا الحديث رواه الترمذي من طريقين: 
الواحد مهما منقطع من طريق الي هريرة والآخر مرفوع من طريق الي ذر [انظر رسالة عرش 
الرهن 4؟]. - 

۷۲) سورة ۲۱/۵۰۱ . - 

- . ٦٩/۰ سورة‎ )۳ 


| نجل HK‏ » نحل W‏ , - ب الاصل : شى  .‏ ت الاصل : وجزو, - 
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۳۵ 


عنمان اساعیل محبی 
والثالث ۰ هو المقول عليه : #إسنر يهم آياتنا في الافاق وف أنفس هي ” ۲۲۳ که 3 


ار بطلبه ی البصرات + وهو القول فیه : «ما رآبت ف لا وراك 
الله قبله او رعده او معه او فیه ۲۲۹ » - والسمع يطليه ف السموعات 4 
وهو القول فيه : «ما زلت اكرر 5 حى نوك من قائلها!''" » 
وهذا 6 اذا م من الحق بالحق ف كل شي ء ب ۽ وهو السماع الطلق . 
والشم , : تلف ی ا وهو الول فیه : ) ان لاجد نفس انحن ۱۳ 
من قبل امن » . = والذوق بطلبه ‏ تا ا 
مثلي ات عند ری يطعمي وسقيي ۲۳ » . هذا اذا كانت 
مشاهدة اروب غذاءا ث وقواماً . مت اللامسة تطلبه 9 اللموسات + وهو 
المقول فيه : «وجدت برد آنامله ۰.۲۳۹ - وهكذا طلب كل جزء من 
کل شيءب . فافهم ! 
فلا غاص رجل جمل اين عطاء ‏ قال » حیث لح اختصا 
القاهر بالفوقية على العباد : جل الله ! ونه (ابن eT‏ 


4 ۷) سورة ۵۳/۱ . - 

) هذا النص وغيره وامثاله مروي عن کشر من الصوفية : عن اني يزيد البسطامي 
وعن عامر بن عبد الله وغيرهما [انظر جذوة الاصطلاء ورقة ص وينسب ابن عرلي ٤‏ کتابه 
و الاعلام باشارات اهل الامام » اجزاء من هذه الجملة الى ابي بكر وعمر وعمان [انظر باب 
الروية] . 

)١‏ هذا القول منسوب الى الامام جعفر الصادق » انظر عوارف العارف [الباب 
الثاني : ي تخصيص الصوفية بحسن الاسماع] والاحياء [امحلد الاول »> کتاب اداب تلاوة 
القرآن : اعمال الباطن] وانظر ما تقدم تعليق رقم ۲4۵ . - 

۷) حديث يذكره مراراً ابن عر في كتبه وهو من اسس نظريته في الحلق » انظر 
الفتوحات 755/١‏ وما بعدها 4 ۳۹۰/۲ وما بعدها  .‏ والدیث اخرجه الامام احمد في 
مسئده عه عن ألي هريرة هذه الرواية : ر« واجد نفس ربكم من قبل اليمن » ورجاله ثقات [انظر 
الغي عن حمل الاسفار للعرايي على هامش الاحياء ٠١4/0١‏ تعليق رقم 1 


۵۸) حدیث . مذكور ي البخاري (فتح الباري 4 /۱۸۰) ومسلم ۱/ حديث رقم 


۳ ۰ ومستد أبن حنبل Yov/‏ وسن الشافعي ع" . (نص الخدیث مت : » 1 لفت 
کهینتی : اي ابیت يطعمي ر ی و يسقيي » . 
۷۳۹( 0 جزء من حدیث الاسراء والعراج مه 5 عرج به الى السماء . حى دنا 


من ر به فتدلى فكان قاب قوسین او أذق: 5 وان ألله » عز وجل ! « وضع يده بين كتفيه 
فوجد بردها بين ندیه فعلم علم الاولین والاخرین ...» [انظر کتاب الشر ح والابانه ص 
°[ - 

ث الاصل ۽ غداء . 


5 


4 جهة السفل فة الحق ۳ لسان خا حيث نطق فقال ٠‏ 
1 الله ! (أي) عن إجلالك ونخصيصك يناه ه مجهة دون جهة ؛ فالي 


ديق ميك كوا رامق Ey‏ 


5 قالح فلاس سر وا 1 

«رآیت ج اپن«۲۳۰ عطاء ح في هذا التجلي. فقلت له :يا ابن عطاء ح » 
آن خ غاص د » بقال : غاصت ذ قواعه د في الارض حى غابت : اي 
ساخت . وشمزة الاستفهام اکتا 

«رجل جمّل ذ فأجللت الله قد أجلّه معك الجمل . فأين اجلالك ؟ 
عاذا تميزت عن جملكك!۳۳۱؟» فان" حصصت اجلالك بنسبة مووهو القاهر 
فوق عیاده(۲۳۲ 6 - فخصص الحمل اجلاله بنسبة «لو دلييم محبل 
لوقع """ [ه73 7 على الله » . حيث طلب رجله ی غوصه س أفقاً إليه 
منتهاه . ولهذا قال 

« هل كان جر من الحمل يطلب س » في غوصه ش » سوى 
ربه ؟» كيف يتعدى شيء ص ي طلبه من أفق: ۰ هو مقامه المعلوم 
المقدر له ء على وفق اقتضائه الذاتي ؟ 7 تری كيف قالت الملائكة : 
و منا إلا له مقام معلوم" '" که وكيف قال جبريل : «لو دنوت 


۳ وقته مات بصور ی ذي اجه سنه ۳۹۹ . انظر تر حمته ٤‏ طبقات السلمی ۰۰-۷ ۵ 
ونتائج الافکار القدسية ۲ ١4-١5/‏ والکامل ۰۲۲/۸ والبداية والماية ۲۹۹/۱۱ وتاریخ 
بغداد : /۳۳۰ ومعجم البلدان ۲ /۸۳۱ + ع /۵هه والرسالة القشبر ية ۳٩‏ وطبقات الشعرای 
14/۱ وشذرات الذهب A۳‏ . = 

(vr!‏ بردد اين عر في هذه القصة ا ی فتوحانه ولمناسبات ماف عن موضوع هذا 
الفصل . انظر الفتوحات ۱۸۹/٤ ۶ ٤۸٩۹/۳‏ . 

۲) أية رتم ۰۱۸ ٩۱‏ من سورة رقم 5. - 

م7) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۷۲۱ . 

6 ۳) سورة رقم ۷ أآية رقم 001545 - 


ج راب ۷۷ » رايت 516 . - ح عطا KW‏ . - خ أن W‏ ۰ ان 1 . - 
د غاس ۴ . - ذ الاصل : غاست .- ر الاصل : قواعه . - ز حملك 1116 . - 
س الاصل : عوسه . -- س تطلب 21 . - ش الاصل : غوسه . - ص الاصل : شی .- 


۳۷ 


عمان اساعیل نحيى 

أ علة لاحترقت!*۳ » ؟ نعم ليس للحقيقة الانسانية » بما حازت في 
وسطیتها من كل شيءص . ان تنحصر في أفق وتقف مع ة توت مهم 
بل لا السراح والاطلاق . عند انتهاثها ض الى مقامها المطلق » 8 حضرة 
الجمع والوجود . فلها . اذ داك . و الامغية وبي سعة عموم 
«المعية2 ! 

0”) «- قال ابن عطاء ح : لذلك » اي لطلب رجل الجمل. 
في افقه . ربه -«قلت : : جل" الله ! - قلت له : فان الجمل اعرف 
منك بالله » فانه أجلّه من إجلالك » حيث حصرت الحقى (- تعالى ! -) 
في الفرقية واخلیت التحت منه . وات باخد" من حیث لا تشعر. وهو 
بت تعالى ! - مع بقائه ط ء ٠‏ ي تنزهه وتقدسه » ك0 عقارنة . 
ولذلك « كما يطلبه الرأس ظ و في الفوق » بطلبه الرجل 3 في التحت » وهو منزه 
ان ينحصر في جهة ۰ مع ظهوره وتجليه فيها وا . «فا تعدتى الرجل 
ما تعطیه حقيقته ) في سيره الى جهة محاذيه . 

ديا ابن عطاء ! ح ما هذا» الحصر ولتقیید «منك مجمیل » وأنت 
معن عرف اطلاق الحق في تقيده بالفوقية » بلسبة : ب#وهو القاهر فوق 
عباد ۵ ی 


.4 


(۳۰۸) « يقول إهامنا » وموئلنا 3 يعن لنا من الشبّه المضلة , 
« رسول الله » صلى الله عليه وسلم ! : «لو دليم بحبل ‏ فبط ع على 
الله »۲۳۸۱ . فكان الجمل » في عدم قوله بالحصر ولتقیید في جهة من 
الجهات. ‏ « أعرف بالله منلك » حيث عر مراتب طلب الطالبين وتفاوت 
استعدادانهم . هلا سلمت لكل طالب ربه صورة طلبه » الختصة به . 
« ها سل » کل طالب « لك » صورة طلبك . والراد من قوله : « کل طالب» - 


۵) جزء ٠ن‏ حدیث العراج » انظر داثرة العارف الاسلامية (مجلد 4/۳ ۷۷-۰۷- 
النص الفرنسي والصادر العديدة اللحقة بذیل القالق) . - 


۷۳۹( انظر ما عص هذه الكلمة آخر نحل « الولاية » وتعلیق رم 6۰۸ . — 
۷) سورة ۲ ۱-۲۱۸ . - 
۸) انظر ما تقدم تعلیق رقم ۰۷۲۱ - 


ض الاصل : انماه‌ها .- ط الاصل : بقاءه . - ظ الراس ۲1161۷ الراس ظ .- 


۳۸ 


كل روح من الارواح العارفة بالفطرة : كأرواح النباتات والحيوانات 
واحققين . وليس من شأن غ اهل الفكر التسليم الا في حق من وافقهم ني 
طلم ومقاصدهم . . فان طلبهم ومقاصدهم مقيدة » بوجه خاص . 

« تب الى الله يا ابن عطاء ! ح » د انت عليه واقتد > في شهود. 
اطلاق الحق وتنزهه عن الجهة مع تجليه فيها وبها » يحملك : « فان الجمل ف 
استاذك » وحاملك الى التحقيق . - 

«- فقال » ابن عطاء ح : «١‏ الإقالة » الإقالة ! » عا كنت عليه . 

(9>م) «- فقلت ف له :» [7230 ] جرد الاقالة لا بعطيك التحقيق 
في الحق » «ارفع احمة » تنل ما فات عنك . 

«- فقال : مضى زمان رفع ام » بانتقالي من نشأة ك الاجتهاد 
والکس . 

«- قلت له : تلهم رفع بالزمان وبغیر زمان . زال الزمان » ني 
حقك بتجردك عن الواد الحسية ا الى الحظائر القدسية + ر فلا 
زمان » يقيدك الان . « ارفع اطمة ۳۹ لا زمان 0 شا على الشهود » 
0 ما نبهتك عليه » في الحق والتحقیق 
ت ‏ لي والانسو رلا علي له یط ۲ 

« فتنبه ابن عطاء ح » لوجدان ما م يكن عنده 2 الاجل ؛ وفهم من 
ذلك كيفية التریی فيه . « وقال : بورك فيك من أستاذ ! ثم فتح هذا ند » 
اي باب الترثي المشار اليه . «فترقي . فشاهد» ما لم يكن يشهد. 
« فحصل في هيزاني » حيث صار حسنة من حسنائي في محقيق الحق والترقي 
الى اعز المنال . 

) وأقر لي » وجعلي وجهة ارادته واقتدائه و » « وانصرفت » . 


غ الاصل شان . - ف حلك 33 .- ققلت×.- ل الاصل : نساه . - 
ل باللرق 36 . - م داما ع .- . نه الباب 111۷ . ١‏ ه فافر 1316 » جاقر 
۷ ۰ فافر م و الاصل : واقداءه . - 


۳۹ 


ععان اسماعيل نحيى 


(شرح)"" نجلي النور الأحمر 
LXX‏ 


ادان هو النور الذي لا يدرك ودره 00 . فكأنه اراد به 


النور الذاني » المقول عليه : « نور أن اوا ا و و جت 
انعكاس اشراقه في سواد الغيب الاحمر » اما يظهر ني وسع انحیال 
المطلق »> لذي الشهود » بلون الحمرة > المتولدة من الألوان الختلطة . 


۷۳۹( املاء ابن سود كين . « ومن نجل النور الاح وهذا نصه . سر بت ۳ النور 
الاجر ................... فرکته وانصرفت » . - قال جامعه : معت شيخي يمول » 
في اثناء شرحه لهذا التجلي » ما هذا معناه . النور الشعشعاني يدرك به » ولا يدرك هو في ذاته. 
واما غير (النور) الشعشعاني فانه يدرك في ذاته » ويدرك به . واصول الالوان البياض والسواد. 
واما بقية الالوان » فتولدة من أجزاء مخصوصة تتركب من هذين اللونين + ثم كذلك تتولد كا 
عولد مها" الران ار ا ا 0 اح . والنكاح لذة تستغرق 
الطبيعة . فلا كان ذه الصفة » كان [الاصل : وکان] هذا یت العقلي له من اللذة ما 
يستغرق وجود العبد . فلهذا کی عنه بالحمرة » ٤‏ الحاورة » لتناسمما [الاصل : اتناسپا 
والتصحيح ثابت في محطوطي برلين و فيينا] . وصاحب هذا الشهد لا يتصور ان محبر الا عن 
عبن واحدة » لغناه عن سوی ما اقا واللطيفة الانسانية ها آلة روحانية تدرك ما الامور 
العقولة وهی العقل ؛ وطا آلة حسية تدرك بها المحسوسات . 9 اجتمعت باواص » رجه الله ! 
تكلمنا بالذوات » مجردة عن مدركات الآلات الي كانت تقيدها [الاصل : تقیده] . فا 
لان يلك سكي SI sl U‏ . فقلت: 
«ر هو » : هذا ؟ فقال : «رهو» : «هذاى ! اي : إن كان مطلوبك , العن »۰ 
فها هي . فقال یت ا وما هي « العين » ! كا انك انت » وما «هو » انت. 
اي : انت انت » من حيث شخصيتك ؛ وما انت انت » هن حيث حقيقتك . وهذا مما 
لا ينقال ي باب العقول . لان الأمرين » م امر واحد من کل وجه . واما ههنا [الاصل : 
ها هنا ] » فان عام التركيب يقتضي وجهاً مخالفاً ولا بد : فيحصل التناسب والتنا کر من 
وجهين [252 ۶] مختلفين [الاصل : فيحصل تناسب من وجه ونحصل التنا کر من وجهين 
محتلفين ] . كقوله ‏ تعالى ! « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » . - قلت : ثم ضد؟ 
اي : ثم غيره - قال : لا . قلت : عين واسدة ؟ - قال : عين واحدة  .‏ قوله : « انت 
اخي » اي : فرجع الى عيبن واحدة » شرب كل منا مہا ؛ فکانت امنا [الاصل : امه] 
واحدة : فكنا لذلك اخوة ! » [مخطوط الفاتح ورقة ۲4بسه ۱۲]. - 

۰) هو في أملاء ابن سود کین المتقدم : وني الفتوحات » جاء تعريف النور : «ان 
النور يدرك ويدرك به والظلمة تدرك ولا يدرك مها . وقد يعظم النور حيث أن يدرك ولا يدرك 
به » ويلطف بحيث ان لا يدرك ويدرك به » (فتوحات ۳ /۰۲۷) 


١‏ الحديث بكامله ني الفتوحات : «سثل - صل الله عليه وسلم ! - هل رأيت 
ربك ؟ - فقال : ثور الى اراه » (فتوحات ۹/۲ 


کتاب كشف الفایات 


فحالتئذ ب بری ركية ١‏ مثالية . وهكذا اذا اک e‏ سواد 
الطبيعة " 3 الام ای . ولذلك لون الاجر اعا , ِ شر الشهوة امحامدة 

وحكر هذا النور الاحمر الشعشعاني » في قلب الاعنان المعدومة 
الامكانية موجودة" » كالكبريت الأحمر : في قلب الاجساد الغلسية 
المعدنية » القابلة للعلاج والكمال » ذهباً خالصاً لا يطرأت عليه الفساد . 

(۳۷۱) وهذا النور ‏ حيث تلاقی بقوته الفاعلة قابلية الطبيعة 
الامكانية » 58 8 وسطية » Nay‏ فا الشجرة الكلية > الناطقة ع 
الوحبدية" . ثم نشأءث من اصلها الوسطى » ٠‏ فزعان فارعان + وهما توأما 
بطن واحد » أحدهما » ۳9 العلوية » الظاهرة" بکل ما حاز بطنها 
يه اعد الحتمية انفاصة »> الظاهرة بكل ما حاز 
ا 

فقامت الحقيقة ال شا 3 يجوامع المعاني 5 قلب الحروف » من حيثية 
أبوة اصلها الكريم . فورشت منه ولاية العلم الاحاطي الوسطي ٠‏ بدلالة 
الاسراء علي الارواح والصور ]*74 (f.‏ والمعاني . ولذلك قامت الحقيقة 
العلوية › ي الولاية السيادية كادم ت علية السلام بر ف النبوة العامة . 
وقامت الحقيقة اللحتمية الحاصة »> من حيثية آمومة ااا » الختصة 
بالاصل الكريم . فورئت منه العلم الوسطي » حرط حصوصیات العاني 
والارواح » من حيثية طلبها الحروف والصور »› الوافية لبيانها وظهورها. 
فافهم ! فاتك اذا فهمت هذه اللکت الشريفة د عرفت سر مرور علي 
- رضى الله عنه  !‏ في هذا النور . وعرفت وجه الاخوة بينه وبين احقق» 
الذي قال : 

(۳۷۲) « سريت ح ي النور الامر الشعشعاني خ ف صحبتي ابراهيم 
الحواص »"“" لاشتراك بينهها في مشهد واحذ اذ ذاك . 


التوکل وکان اوحد الشاي ر في وقته . هو من ۳ ابنید والنوري . 0 ي السياحات ll‏ 
مقامات ... مات يي جامع الر ي سنه ۲۹۱ 4 (طبقات الصوفية لسلمي ۸ ۰-۲ ۳۹۰( وانظر 


| الاصل : روبه . - ب الاصل : لالاء . - ت الاصل : يطراء . ب 
ث الاصل : شاه . - ج الاصل : پداء . - اج مرت ۷۷ سردت 2 . - 
ج السعسعالى W‏ . - 42 الاصل ١:‏ فصاءه . - 


۴۲١ 


عمان اسماعيل یی 

« فتنازعنا الحديث فيا يليق بهذا التجلي وما تعطیه حقیقته » ي کونه 
لا بد ركه من حييية وریته » وبدرك يه ما سواه من اقائق الاهية 
والامكانية ؛ ومن حيثية جرته ني الشهد ا مالي ؛ ومن حيثية کونه يعطي 
استغراق وجود المشاهد فيه بالكلية »> عن لذة مفرطة : كاستغراق كلية 
النفس ٤‏ شهوة النكاح ؛ ومن حيثية اقتضائه خ الاخبار عن عين واحدة ؛ 
مع اثبات الغيرية معها من وجوه ؛ - ومن حيثية اقتضائه التنازع في 
احدیث ‏ لا باستعال آلات النطق » على الحكم العهود » بل بالتخاطب 
الذاني » الجرد عن آلات النطق » كا هو حظ الذوق لا حظ العقل!۲*۳. - 

(۳۷۳) قال : «فا زلنا على تلك االة» د القتضية التخاطب الذاني» - 
« واذا بعلي بن اي طالب » رضي الله عنه ! مارا في هذا اللور » 
مسعاً ) <= اذ من شأنه ذ في الوراثة السيادية بهذا النورء شهود کل شيء 
في عين واحدة . بل شهود کل شي ء د > في کل عين . ولذلك اثبت E‏ 
حيث قال : هو هذا ؛ وما هو هذا. يما قال تعالى ! :وتا 
رمیت اذ رمیت "40۳۲ . ولذلك قال » كلاسن سره : 

« فسکته ذ . فالتفت الي . فقلت له : هو هذا »س اي هو العين 
الطلوبة الوحدانية » الناصعة من شوب الستوی ۱. - 

«- فقال : هو هذا ؛ وما هو هذا ! »س = أي إن كان مطلوبك 
فا هي هي . بل هي » من هذه الحيثية » کل شيء د ي کل شي ءد . 


ايضاً بر حمة حياته في تاريخ بغداد ٩‏ ۱۰۱۷۰۱۰۲-۷ والرسالة القشر ي ۳۱ والحلية ۱۰ /۳۲۰- 
۱ ونتائج الافكار القدسية ۱۷۰/۱ وطبقات المناوى ۱ /۱۸۸-۱۸4 وطبقات الشعراني 
۸۱ -۱۱۰ وصفة الصفوة > ۸٤-۸١/‏ 

۳) هنا یومی" الشارح الى ما ذكره ابن سود كين في املائه عن ابن عرني التقدم . 

:۷( حول علي > رضي ألله عنه ! انظر دائرة العارف الاسلامية احلد الاول ص -۳٩۲‏ 
۰۷ (الطبعة الفرنسية الجديدة) وانظر ايضاً مناقب الامام احد» لابن الجوزي ١51١‏ 
۶ وكتاب الجامع ۱۴۳۳-۱۲۲۰۱۰۲۷۹٩‏ وكتاب السنة ۲۰۵-۱۸ والعتمد ۲۸۸- 
4+ ۳۳-۳۲ وطبقات الخنابلة ١/هغ#؛٠/9-١؛.-‏ 

ه:/) سورة ۱۷/۸ .- 


دالحال 5323 . - ذالاصل : سانه. - و الاصل : شى.- ز فامسكته 13. - 
س + ؟ H‏ .- 


۳۳۲ 


کتاب کشف الغایات 


« ”هما انا» ‏ بشخصيتي «انا»» وبحقيمي «ما «انا» . وأنت » 
- بشخصيتك «انت » ۰ ومشمتك ما (انت » . 


ی سے انا 


«- قلت . . فثم » » ضد ؟» 


« قال : لا» 
«- قلت قلت فالعين ش واحدة » مع ورود النفي والاثبات علها . - 
و قال : نم 2 


«-قلت : عجب !) 

و قال : هو عين العجب !» وهذا جواب سحل" موض العی 
ومن کان له قلب » . قال » رضي الله ! [«74 .۴] له س فد سن سره : 

« فا عندك ؟» 

(۳۷۶) «- قلت : ما عندي « عند » فان « العندية » نسبة معقولة» 
لا نحقق لما الا لي . ودانا»» لا«انا». فلا محقق لي في الحقيقة : 
اذ لي الحكم في الوجود » لا العين. ل 

ذ««انا» »> عين العندص )»اذ لا نحقق له ايضاً ي نفسه . والعدم 
الضاف ۰ نوع واحد .: -- 

نم «قال» علي  »‏ رضي الله عنه ! فنحن » على هذا » توأما 
بطن واحد » وثربنا من ثدي واحد . 

« فأنت أخي ! » 

« قلت : نعم !» 

« فواخیته » 

حيث وجدت امر الولاية الاختصاصية السيادية مفتتحاً حکم الاستیعاب 
به وختتما كاج ات 

(۳۷۰) ثم « قلت » له > رضي الله عنه : «اين ابو بكر ؟ قال : 
» أمام ) وهو محل عحض النور الطلق عن ملاقات الکون ورسومه وقبوده 
وآثاره. ام للبیاض ؛ وانسلف» للسواد ؛ وا حمرة › الجمع . فافهى ! 

« قلت : اريد اللحاق به حبّى اسأله ض عن هذا الأمر 


ش والعين 33 . 02 ص العين ۲316 . - ض أسثله ۰۷۷ اسئله ۳ » اناله 35 . 


۲۳ 


عمان اسماعيل حیی 

) كنا سألتك » ط تأدب » قدس سره ! واستأذن عند روم الانتقال 
الى صحبة كامل آخر. کا هو دأب المسترشدء المتيقظ » الموفّق. ‏ 

«- قال : انظره في النور الاليض » 

اشار الى عحض اطلاق النور عن فبود القوابل وصبغها . ولذلك وصفه 
بالبياض فانه لون مطلق » من شأنه ظ ان يقبل الالوان كلها . والسواد 
لون مطلق » من شأنه ظ ان لا يقبل شيئاً ع منها  .‏ ثم اتبع بقوله : 

« حالف سرادق الغيب » تحقيقاً لتمحيض النور » المشار اليه . 
فان سرادقه عا التقييد » ومبدءه غ من عالم العقل الأول الى اہی غاية 
عا الطبيعة E‏ و حيشة انفصا له وعدم تقبده به ¢۰ 7 
فافهم !  !‏ ثم قال » قداس سره : 

« - فترکته » ي ذلك الشهد الاقدس > - «وانصرفت » الى مواقع 
ال ات 


ط سالتك W‏ ۰ سئلتك › سألىك ۴ . - ظ الاصل : شانه . - ع الاصل : شاء . - 
غ الاصل : ومیداءه. - 


۳۳۳ 


(شرح)”"*" نجلي النور الأبيض 
LXXI‏ 


( النور الأبيض . خلف سرادق الغيب‎ ٤ دخلت‎ « (۳۷٦) 
بتجرد ذا عن الزوائد اللاحقة ها ني مراتب تطوراتها . فکنت‎ 


۰ املاء ان سود کین . «ومن تج النور الابیض » وهذا نصه . «دخلت في النور 
الابیض ............ فقد وهبته لك » .- قال جامع هذا ا نفعي الله 
-تعالى ! - به : سمحت سيدي وشيخي وامامي » رضي الله عنه !۰یقول ني آثناه شرحه هذا 
تا ما هذا سای ا اون اایص فاته ا كان الا قبل کل لو 6 دون غر 
من الألوان » كان له الکال . اذ هو عبارة عن حالة تشمل (شولا كلياً). وهو (بالنسبة الى 
ثر الالوان) منزلة «الجلالة » في الاساء » و عنزلة «الذات » مع الصفات . - وقوله : 
« خلف سرادق الغيب » اي وراء عام العقل والاحساس والطبيعة . فتبقی اللطيفة (مت) تدرك 
دابا بذاءها 6 وتدرك الراتب بذاما »> وتباشر المعاني احردة بذا ا . وهذا هو الطور الذي وراء 
العقل . - وقوله : الفیته عل رأس الدرجة » » اي عل آخر مقام وأول مقام . وقوله : « وجهه 
ال الترت اي ان الب سذن: الامران .وركذا كات الصديق فل الروانه [الاصل: الووية ] + 
م برد عنه كا ورد عن غيره من علم ومعرفة + حتى الحديث عن النبي > صلى الله عليه وسلم ! 
م يرد منه كثيراً » مع كونه كان اکثر الناس مجالسة له » صلى الله عليه وسلم ! فكان وجهه 
الى الغرب » لكون الشمس تغرب فتنطمس الاسرار . - وقوله : « كان عليه حلة من الذهب 
الابهى» » لكون الذهب اكل المعادن > فتكون [الاصل : لتكون] المناسبة سارية وتحصل 
[الاصل : ولتحصل] مراتب الکال في كل حضرة » حى في عالم الحيال الذي اقيمت فيه 
هذه الادة الحطابية:. - وقوله : « ارت بذقنه نحو الارض » ۰ اشارة الى التواضع وكونه 
لا یظهر عليه شيئاً الاس 2ا1 ك ووك الح ۶ « ناديته عرتبي ليعرفي » من باب 
المراتب الاطية » فيعاملي [الاصل :ال ] عا تقتضيه المرتبة . ولو تعرفت اليه من حضرة 
اعرف كالانسانية او غيرها » لعاملي مما 5 تقتضيه ال حضرة الي تعرفت اليه مها . 3 سوسا اذا 
كان العارف ۳ مرتبة الكالية . [ حملة : 5 سوسا اذا كان ... » ساقطة فى الاصل وف 
مخطوط فیینا » وهي ابتة في مخطوط رل . - وقول الشيخ : «فاذا به اعرف في مني » ففزت 
عسن التأني » مع معرفته [ حملة : « وقول الشيخ e‏ ساقطة في الاصل وی مخطوط فيينا » 
وهي ثابتة في مخطوط برلين ] . - «فقلت له : كيف الامر ؟ فقال : هو ذا بنظري » 
[الأصل : بنظرك وکذا محطوط قيينا ولتصحیح من محطوط برلين] اي : هو عيي في هذا 
المقام . « قلت : ان علیا قال كذا وکذا » » اي اثبت ونفی . «فقال : صدق علي وصدقت 
ناه و كرد ات بو انف . - وقوله : «خذه فقد وهبته لك » » قال الشيخ : وذلك اني 
كن رابت الب > صلى الله عايه وسلم ! [25 5] وقد كساني حلة الحلافة . فقلت في 
نفسي : لو كان الصديق حاضراً لكان احق ہا . فجتت ی . فقلت له 
(بالأمر) . فقال : امض لا اعطاك . فقلت : هو لك . فقال : قد وهبته لك . اي : لو كان 
لفیا عع تکنت الي قق : واما سکمه تصانمبت القام: عل ان عليه ور ۲ اش 
هبه لمن يشاء . فلقیت عمر » رضی الله عنه تعالى ! فذ کرت له ذلك . ففعل كما فعل ابو بکر » 
رضي الله تعالى عنه ! ني التسليم . ثم ان عمرء رضي الله تعالى عنه » الق بالنسب الى النبي : 
صل الله عليه وسام ! » [مخطوط الفاتح ورقة ۰-۱۲۰ ۲۵ب] . - 


۳۳۵ 


عیان اسماعيل محیی 


انسق بذاتي » واسعع وأرى واتعقل المعاني الجردة ببا . وهذا هو الطور 
الذي وراء طور العقل . -- 

« فالفیت ١‏ آبا بكر" الصدیق » ب رضي الله عنه  !‏ « على رأس ت 
الدرجة » اثبت » قدس سه !- في هذا النور » للاستعدادات الفائزة 
عشاهدته » درجات ؛ وأوماً الى ان الصديق الأكبر كان ني أعلاها. 
وأعلاها » آولها ن تنل + وآخررها لمن ترق . - 

« مستندً! » ناظراً الى الغرب » اي الى محل استتار النور المشهود . 
يشير الى والحوية » المطلقة الذاتية » الي هي مغرب شموس الانوار [*75 ۶] 
الاسمائية وتجلسياتها . - 

« عليه حلّةَ من الذهب البپی » ث لتسري الناسبة الكالية في سائر 
الاحوال والحضرات والاوضاع » العزوة الى مقامه الكريم » الذي أقم 
له › رضي الله عنه ! » 2 ا حضرة الخيالية : كالثوب السابغ عليه من 
أل العادن ايضاً ؛ « لم شعاع بأخذ بالأبصار» ج لشعر أنه » 2 
الاصل » من معدن لا يدرك کنهه ۰ - «قد اكتنفه النور » ضارباً 
بذقنه نحو مقعده » لبشعر بکال تواضعه لمن دونه في الرتبة »> مع ان النور 
لا يطلب » ني ذاته » الا العلو ؛. ‏ «ساکناً ح لا يفحرك » فانه فاز 
بالطلوب الج ني مقامه » الذي هو مركز فلك الصديقية ؛ فلا محيد 
له عنه ولا انتقال ؛ ‏ «ولا يتكلم » كأنه خ الببوت » فانه » في مقامه › 
دام الشهود ؛ والشهود انما يعطي الببت واللحرس ؛ فان الكلام انما يكون 
من وراء حجاب » ولا حجاب مع الشهود في مقام التجرید . - واعا 
قال : « کالپوت » » فانه ‏ اذذاك ‏ يي غاية الصحو ؛ وحاله فيه 
انما تعطي عم المفصل ني اجمل"*۳؛ فلا يذهل في بهتته عن دره. 


ولذلك قال » قدس سره : 


) حول الي بكر ولقب الصديق الذي اسند اليه > انظر دائرة المعارف الاسلامية 
١١4-0١‏ والصادر العديدة الي الحقت في ذيل المقالة (الطبعة الفرنسية» النشرة الثانية) 
وانظر ایضاً کتاب الجامع ۸۸-۸۵ والعتمد ۲۷۱-۲۷۵ < ۰۲۸۵-۲۸۰ ۳۳۸-۳۳۷ 
والغنية ۱ /4 ۸۱-۸ وانظر ایضاً : .207-210 H. Laoust, pp.‏ عدم Essai sur Ibn Taimiya,‏ 


4 عم الفصل يي انجمل هو کشهود الفصل ني اجمل.. وهذا الاخبر « هو شهود 


| فالقیت 11 . - ب + رضي الله عنه إفي اصل الن) 3316 . - ت راس 16۷۷ . - 
ث الال مي × .- ج الابصار 53 . - ح ساکتا 1316  -.‏ خ كانه KW‏ › كانه 5 . - 


۳۳۶ 


کتاب كشف الغایات 


e فنادیته : عرتببي ليعرفني » فاذا به د اعرف لي مي‎ « (۳۷V) 
او ار يشاهده الصديق في ذلك التفصيل كا ينبغي ضغي‎ 
CT ٠ والنداء بالرتبة  إذا کا عله" عد و الدهشة‎ 
- ذي مکانة لکفته ذ . - « فرفع رأسه إل . قلت : كيف الامر ؟‎ 
قال : هوذا » بنظري د ! » على أحوال مشهودة مي ای ال کول ولیت‎ 
وانگرس . فان مقتضى هذا المشهود اضمحلال الرسوم . وحو الوهو م‎ 
فيه.‎ 

« قلت له : ان علياً قال وكام أي 

«-قال : صدق علي وصدقت انا وصدقت انت » فان علياً نظر 
الى وجود اللحلق بای . وظهور الحق اه فجمع ي شهوده بين 
الكثرة والوحدة معاً . بلا مزاحمة . والصديق نظ ر الى الحق بلا خلت . وأما 
قوله : « وصدقت أنت » ۰ فبكونه اعرف بالشيخ منه بنفسه . فعرف . 
رضي الله عنه ! انه قائل بالقولین . ل 

(۳۷۸) قال . قدس سره : « - قلت : فا افعل ؟ ‏ قال : ما قال 
لك رسول الله » صلى الله عليه وسلم ! » مشيرا الى ما رآه = قدس سره 
في بعض الشاهد"*۸۲ . وذلك انه رأى النى ‏ صلی الله عليه  !‏ وقد 
كساه حلة اللحلافة . فقال ي نفسه . اذ ذاك : لو كان الصديق حاضرًا ‏ 
لکان أحق ببا . ولذلف قال.: 'قدسن. سره ! جا 

«- قلت :» عند محاضربي إياه . «هو مقامك  !‏ قال : هو 
مقامه» صلی الله عليه » وسلم !» - والحكم لصاحب المقام یهبه لمن يشاء . - 

« قلت ز : قد وهبه لك . - قال : وقد ذ وهه س لك . - قلت 


نفی واثبت 5 


الوحدة ۳ حضرة الواحدية ليث تظهر الذات الواحدة لذاما من حیث تفصیل اعتبارامبا وحقايق 
عیزاها مضافه الى المراتب من حيث کل فرد فرد من افراد مظاهر ون م ( لطایت الا علام 
۸( . ۱ 

(AV۸‏ انظر كتاب « مشاهد الاسرار القدسية ومطالع الانوار الاطية » لان عر ي «المشهد 
الثالث » : مشهد نور الستور بطلو ع نمم التایید . - 


۴۳۳۷ 


عمان اساعیل محیی 
» هو بيدك ؟ [750 ع] الان . وانت في عالم لا يقتضي التصرف على 
مقتضی حکم اللحلافة . -- 
۱ « قال :» موی س هموزر اختضاضة ؛ ولي به 6 ۳ المشرب 
ااعلند الستادیه الا ورد اضر ۰ ۶ جت 


۶ ۶ و 
« خذه ! فقد وهبته لك » 


4) الورد هو الشرب الأول والصدر هو الشرب الثاني . 


۳۳۸ 


(شرح) ۳ تجلي النور الأحضر 
LXXII‏ 


(۳۷۹) خضرة النور وبياضه - من وراء سرادقات الغيب ‏ عجيبة . 
فان النور لا لون له في الحقيقة . فلونه . لون القوابل المنصبغة + وهذا 
النور وراء‌ها + فانها داخلة في السرادق . الذي حده من الوجود الأول 

فان قيل : ان الاون مستفاد من قابلية الشاهد ٠‏ حسب اختلافها 
قلنا : حال قابلیته ‏ اذ ذاك ‏ التجرد عن الز وائد اللاحقة بها في الراتب 
ار عم زره 2۳ ا 1 
اوو IS ma‏ 
وحکمه وتکسفه ٠‏ 

۰ (۳۸۰) قال . قدس سره : « ثم نزلت الى نجل ١‏ آخر ي النور 
الاخضر خلف سادق الق » فنبه بقوله : «نزلت » ان النور 
الابیض اقرب الى الوحدة والاطلاق + وان الرتبة الصديقية آقدس وأعلى ؛ 
وان اشترك التجلیان في كوا خلف السرادق . وقد اضيف السرادق -- 
وولاية ربوبلته . ولذلك قال . صلى الله عليه ! فيه : ,ان الحق لبنطق 
على لسان و . واخحتصاص الحق سلطانه ۰ لعا مق ظلمة 

۷۰۰( املاء ابن سود كين . « ومن تجلي النور الاخضر . (هذا نص ) قوله » رضي الله 
عنه ! في هذا التجلي . « ثم زلت الى عا ل آخر E a‏ ووجه اليدين » . - قال 
جامعه : ععت شيخي وامامي يقول » في اثناء شرحه هذا التجلي » ما هذا معناه » كان 
عمر » NET‏ وينبعث من جوانبه بياض . 
فقلت له ما قلت . وقال : هوذا ؛ یقول لي ذ . فلم بر عمر » رضي الله عنه ! الحطاب 
ي تلك الحضرة من غير الحق ا و 
« خذ النور المدود » » اي (النور الذي) تمد به غيرك . - وقول عمر » رضي الله عنه ! ررقد 
جاء [ الاصل : جا] الشاهد » > اي قد جاء [الاصل : جا] اوقت » . [محطوط الفاتح 
ورقة ۲ب ] .= 

۱ انظر هذا الحديث ورواياته امحتلفة 6 صعيح البخاري (فضائل الصحابه : 
5 © انبياء : (o‏ ومسلم (فضائل الصحابه : (rr‏ والترمذي (مناقب : ۷( ومسند ابن 
حتبل ٩‏ /۵ ۵ . - 


| بحل » نجل cH‏ محل ۳ . - 


۴۲۹ 


عمان اساعیل نحيى 

اباطل . وطذا كان بيقر الشیطان من ظل عمر ویسلك جا غر فنجه. 
ثم قال : 

« فاذا بعمر بن الحطاب ب "". قلت : يا عر » - قال : لبيك!- 
قلت : كيف الامر ؟ 

» - قال : هوذا» من غير تقييده بنفي واثبات . اذ المشهود . خلف 
سرادق الحق » خالص عن سمة السوى . فليس معه شيءت برد عليه بسيبه 
نفي . ثم قال عمر له قدس سره : ۱ 

« تقول ث لي كيف الامر ؟ » وانت تعام 
التجلي وغیره  .‏ قال : 

«- فذ کرت مقالة الي بكر وعلي » رضي الله عنما ! 

» وذ کرت له من بعض ما كان بيني وبين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ! » في امر حلة اللحلافة والقيام على مقتضی مقام الورائة . - 

« - فقال : خذ القام ! » اي القام الذي يقتضي ختام الامر عليه 
51 قال" ۲۹۳ ۰ قدس سره ج . 

انا ختم الولاية دون شك لورث الحاشمي مع السیح . 

وقال ایضا"*۳ : [*76 6 
واني للحم الأولياء محمد ختام اختصاص في البداوة والحضر . 

0 «- قلت : هو بيدك » - كأنه ح يقول له رضي الله 

: ليس الأمرء في هذه العطية ٠‏ : لك بل هو خ من صاحب المقام  .‏ 


ما هو الأمر وعليه في هذا 


(vor‏ انظر المقالة المحصصة لعمر الفاروق > رضي الله عنه ! في دائرة المعارف الاسلامية 
والمصادر الملحقة بها لتاريخ حیاته» الحلد الثالث صفحة ۵۲-۱۰۰۰ (النشرة الفرنسیة) وانظر 
ايضاً المعتمد مم حدم . والفنية ۱ /۸۵ وانظر ايضاً: .210-212 Essai sur Ibn Tamiya, pp.‏ 

۳) انظر الفتوحات ۲4/۱ « الباب مق ۳ ٤‏ معرفة حماعة من اقطاب الورعين».- 

4 ل( اعثر على هذا القول في موطنه . ولکن الواضم الي یذ کر فيا هذه السألة تصر ما 

و تلوعا شغراً او نر في الفتوحات فهي في المواطن الآتية : ۲۷۲۳۰۰۷۷۰۳۱۹/۱/ 
CAE ۸۱/۳ ۸‏ ۰۳۲۹ ۵۱ 11۲۰۷۹ 


ب ابن ( ی وسط السطر ) × . - ت الاصل : شی . - ث یقول 11۷۷ › مول × . - 
ج الاصل : + شعر . - ح الاصل : كانه . - خ الاصل : هى . - 


f. 


« قال : قد وهبته لك ! » بقول : لو كان الأمر مخصوصاً بلي 
لوهبته لك ۰ حيث عرفت اختصاصك نیع هذه العطية الجسيمة. ‏ 

«-قلت:ياعجبا !»من أمري في هذا له شخ مع وجود 
اساطين الورثة السيادية. ‏ 

«و-قال :لا تعجب ! فالفضل » في حقك » - « عظم » ولولا 
سؤالك ذ ۰ بلسان استعدادك : هذا القام - لا بلغت . - «ألست 
الصهر الکرم ؟» - آشار » رضي الله عنه ! ببذه النكتة الغراء 0 
الى واقعة وقعت له قدس سره  !‏ في بعض الشاهد القلبية . .وقد 
آماً -- قدس سره  !‏ الما a‏ 
« بعنقاء مغرب ) في فصل : صدر (ه) بقوله : « نكاح عتد وعرس 
شهد ۸۳۹۱ 00 نظر 2 ذلك فهم ما هنالك » ان كان" من اولاد 
ماده امه یی را الله أعلم ! 

۳۸۷۵ ثم قال له » رضي الله عنه : «خذ النور المدود» د اي 
ورا E‏ به غيرك من بي مقامك الاسی > ,فقد جاء ز الشاهد » 
و مبقات aS‏ الورد. الأعلى يي باستقرارك 


7 الظفر ۱ O‏ اعراج »7 نعف ال هنا المورد الغاني لن يحن 

اليه برقيقة : وينتمي الى داثرته العلیا يحقيقة!” . وأطلق" من حبس 
منهم في أكناف البرزخ ۰ فانك على اصل له الحكم في العالمين › 
والاشرا اف على النشأتين > واطلاق التصرف ي اگهتن . ون لا حال 
له يقيده . ولا مقام يحصره ‏ تولى ۰ في إحاطة ٠‏ مکی کل حال 
وکل مقام ي القدمين » وقدم قدام الصدق بالتخصيص 
والتعيين > وآخر م ابار و «وجه اليدين » نحو المورد الاعلی : 
ن ال العمد ی فانك اذن 5 تاق فى من 0 الله 0 


فاو و 


ر انه ما ترم لك ۰ بلسان الاشارة » ! 
(Avot‏ انظر کتاب )0 عنماء مغرب ( خطوط نافذباشا 2 ۰ ب-4 . 


والحسين 
9۹ سك الیحث رز ی الذي - خصصه أبن عر ني 4 المسألة 6 کان ر عنماء 


وا تاديد 5ا را الوه اه وام بت 


۳۳۱ 


عمان اساعیل حیی 


(شرح) مجلي الشجرة!"”" 


۱۱ 


(۳۸۳) الشجرة هی للانسان الکامل » مدير هیکل ام ۳۲ 
الكل . واعا سمی بالشجرة > لانبعاث الرقاتق اللتشرة منه الی ما نی 
سعة الوجوت من الامماء والاجناس والانواع والاصناف والنسب 
والاشخاص . فهو » مشقته الحامعة ومرتبته الاحاطية »> شجرة وسطية : 
لا ١‏ شرقية »۷۶۸۱ وجوبية » « ولا غربية )۷۶۸۱ امكانية ۰ بل آمر بين الامرین : 
أصلها : : غائص في السوادء منطو على الاسرار ؛ فرعها » فارع 2 
البيااض > حامل [765 .؟] الانوار ؛ ساقها + مادة المحسوسات + فروعها » 
حقائق الأمريات + اوراقها »> أشكال الثاليات + ازهارها » التجليات 
الاسمائية ؛ وأنوارها ‏ الظاهرة من غيب اصلها - في الحقائق الأمرية ؛ 


عت ور 


وأشکاما المثالية : آعارها التجليات الذاتية » الختصة بأحدية جمع حقيقتها 
الوسطية : الظاهرة فيها بسر : «اني انا الله رب العالین۲۳ ۱ » 

قال قدس سره : 

(۳۸4) «نصبت | العراج #4 اي قوت رقيقة اتصالي بينبوع النور 
0 الوحداني » المشتمل 7 بركات فيض الوجود . اذ من شأن ب النطلق 

في حصره وتقييده » ان يحدث رقيقة اتصاله الى كل عالم ۰ مها اراد ؛ 


5ه/) املاء ابن سود كين » ومن نحل الشجرة . وهذا نصه . « نصیت العراج ی 
فأخذني همان في المعراج » . - قال جامعه . ععت شيخي یقول في اثناء شرحه لهذا التجلي ما 
هذا معناه . « الشجرة » اصلها غر ا » وفرعها شرقها ؛ وهي لا شرقية ولا غر بية . فانظر › 
هل ری رة تتزهت عن هذين الاصلين ؟ فلن [الاصل : ف[ تحد ذلك إلا الله » تعالى ! 
فکان هذا الوصف - من طریق الاعتبار - هو احق به . ولا آقم الشيخ في هذا التجلي وامر 
بان يشعل قلوب المؤمنين نوراً »> لکوها نصبت بين يديه . وهو رشها من نور معرفته و بركة 
سقامه وما به للمحلات القابلة من مواهب الله » تعالى ! فيسري ذلك النور الى من بينه و بینه 
منأسبه . » [ محطوط الفاتح و رفه ۵ب . - 

۷) نفس التعريف نجده » بشيء من التفصيل والاحمال في اصطلاحات ابن عر لي 
واصطلاحات الفتوحات ۱۳۰/۲ ولطایف الاعلام : هوب (وهنا 9 دجم الى كتاب 
البشرات لان عر ی واف بکلام مقارب لا ذ کره الشارح ٤‏ تفسیره الشجرة) .- 

۷۵۰۸( جر ء من آية رقم ه ۳ سورة رقم ؟ ۲ . 

4) جزء من آية رقم ۲۰ سورة رقم ۲۸ 


یه لاش اند 


۳۳۲ 


اقتدارا واختبارا » فیتصل به بسرعة. ‏ ثم قال : «ورقیت فيه » - 
اي في العراج النصوب ۰ بقدم الاشراف ولتبصر . - 

« فككت ت النور الو اي ورا لین في کشف لوازم 
التكميل ۰ وشرائط استخراج ما استجن في الفطر التشوقة الى الطالب 
الغائية . وتقوية جبلانها : باطعام ما ونت قطوفها من حي الشجرة 
الكلية الكاملة , , وجعلت قلوب المومنين» الذين جنحوا الى سلم 
السعادة الا بدية : «بی يدي » اي بين يدق خبرني الوافية الوهو بة» 
و بصیرلی الكاشفة الممنون سا علیهم E‏ مناهج ارتقائهم ث 

(۳۸۰) «فقیل لي : اشعلها نورا» فان زیت نبراس قابلياتهم ايضاًء 
1 زیتون شجرة «لا شرقية ۲۳ ولا غربية » . ولکن طمست عیون نبراسها 
ترا کم انحرة الطبيعة وتضاعف الادخنة الامكانية > فتشمرت الانوار 


هم سا صت 


0 - «فان ظلام الكفر قد اکفهر ) يقال : اکفهر السحات الا سود 
الغلنظ ادا ركت عضة تعضا : والمراف: بالکفر نها الح ا که 


الساترة وجه الحقيقة الظاهرة في مرايا الکو . - «ولا ینقره ج سوى 
هذا النور » - الصفی لقلوبیم . ال کی لفطرهم . 

قال » ودس سره « فأخذني 1 بين ذلك : ) هیان ٤‏ المعراج 1 
فان سطوع النور : ابتداء ا » ح يورث المبتة واشمان . 


ت ملکة 1116 .- ث الاصل : ارتقاءهم .- ج تنفره 16 . - ح الاصل : ابتدآء .- 


FY 


عمّان اساعیل حیی 


(شرح)" "" نجلي توحید الاستحقاق 
LXXIV‏ 


(85") « توحيد استحقاق الحق لا عرفه سوی الق » فانه توحيد 
ذائي لا تقابله الكثرة » ولا بتوقف تعقله على تعقلها . بل هو » من حیث 
كونه معقولاً للغير » لیس بتوحید الاستحقاق . بل لا عکن تعقله كا 
هو : فان المعقول ‏ من حيث هو معقول - مقید ؛ وهذا التوحید » عين 
اطلاقه ؛ واطلاقه » ذا لا يقابله التقييد . 

« فاذا [772 ۶] وحدناه ١‏ » فاتما نوحده ب بتوحيد 00 ) وهو 
ف الاحوال » حيث بشاهد ان الاحوال 4 الواردة" 7 عليه يقلن كل شي ء ثْ 


- على التعاقب - فعل واحد ظهر من وراء استارها . سواء کانت 
الاحوال فضا ج او سطاً » نفعاً او و > هدایة" او ضلالة . ولذلك 


۰) املاء ان سود کین . « ومن تج توحيد الاستحقاق . وهذا نص التجلي : 
استحقاق الق ......... ولا عين ولا شيء » . - قال جامعه : ۱ 
اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . اذا جاء [الاصل : جا] سلطان توحید الاستحقاق لم 
يكن العبد ثم : لانه التوحید [262 6] الذي لا یکون للعبد فيه تعمل . (و) لکون [الاصل : 
للکون والتصحیح من محطوطي برلين وءیینا] اميك یی انا رگن کل و جنر ان هه 
انت الحق - بدليلك او بفکرك - توحيداً . فتوحيده ‏ سبحانه ! - محقق له في عدم العبد 
ووجوده . ولا يطلع على هذا التوحید الا من اختصه اله » تعال ! بعنايته . وانظر [الاصل : 
تا 7 من نسخة برلين] الى الربوبية وكونه » سبحانه ! مستحقاً ها [الاصل : 
مستحقها والتصحیح من نسخة برلين ] ؛ كيف لما اظهرها للأعيان اقروا بها يعم › ۳ 
سترها عهم وأحاطم على ادلهم اختلفوا فيا . وكذلك توحيد الاستحقاق » سواء بسواء . ومی 
اشهدك الله ذلك » محققت باا به والاقرار . واذا احالك على دليلك » كنت مع توحید 
الادلة وما تعطيه قوة العقل » لا ما تعطيه المشاهدة . فاعلم ! واما توحید الرضى [الاصل 
' الرضا] » فهو توحيد الافعال . وهو توحيد خاص لا مطلق . ولنا فيه تعمل . فتوحيد الرضى 
۱ توحيد الحال . وهو رضانا بما ساء وسر » ونفع وضر ۰ وحلا ومر EOE‏ 
الله » تعالى ! فيشغله ذلك عن تألم الطبم وغيره » مع رضى العبد عن الله وتسليمه اليه مصلحته. 
فيقول : هو - تعالى ! - اعلم ممصلحي . فهذا توحيد الخال » وهو للسالكين . وتوحيد الدليل 
وهو للعقلاء المفكرين ‏ وتوحید الاستحمّاق للا کار شقن » وتوحيد الاستحقاق توحيد ذای 
لا فعلي [الاصل : فعل والتصحيح من نسخة ثيينا] » (وهو توحيد) مشهود لا معلوم . ؛ 
[مخطوط الفاتح ورقة مكبب؟!ا!] . 


| وجدناه × . - ب نوجده 16 . - ت الرضا 31 ١‏ ٿث الاصل : شی . - 
ج الاصل : فضا. - 


۳۳۴ 


يرضى › حالتثد . عا برد عليه من مقصوده . فان لذة مشاهدته : من 
وراء ستارة القهر : تشغله عن الم الطبيعة » الذي مجده فبه . ورعا اد 
يستعذب القهر ويلتذ به . كما أنبأ ح الواجد عن نفسه بذلك» حيث قال" : 

اريدك لا اريدك لثواب ولكبى اريدك للعقاب ! 

قال : « فقنع» د اي الحق - تعالى ! « منا بذلك » اي بتوحيد الرضى : 
خنت لا تعمد. لنا ف غيره . 

(۳۸۷) «فاذاذ جاء ذ سلطان توحيد الاستحقاق» ل نکن د هناك ذ » 
إذ لا يطلب هذا التوحید الغیر ولا يتوقف حصوله وثبوته عليه . « فکان 
التوحيد » اي توحید الاستحقاق حالتثذ ۰ «ینبعث عنا ومجري منا » بلا 
أعياننا » -- «من غير اختيار» منا : فان التوحید عين الق الظاهر بنا : 
فنحن ۰ اذ ذاك . به لا بنا . ولذلك قال : «ولا هم ولا علم ولا عين 
ولا شيء »س من هذه الحيثية يضاف الينا . فافهم ! 


۱ ردد ابن عرني هذین البيتين مراراً في الفتوحات وینسیما احیاناً الى الي يزيد 
البسطامی » انظر الفتوحات ۰۸۲۱۷۸۱۸۵۱۱۱ ۵۲ ۰۱4 ۱۵۷ 5 ۰۱۸۵ 


ح الاصل : انياء. - اخ الاصل : ما آرف . - د فیقنم × ۰ فيقم 11 . - 
رو » فاحا H8‏ :+ جا .W‏ — ر يكن KH‏ . - ز هنالك × . - س شي ۳۷۷ » 
شیء HK‏ . - 


۳۳۵ 


عمان اساعیل یی 


(شرح) نجلي نور الغیب" ۳" 
LXXV‏ 


(۳۸۸) هذا النور اذا اشتد ظهوره : لا یکشف فيه شيء ! قطعاً. 
فهو » من فرط ظهوره . حجاب . والغیب به - بالنسبة الينا ‏ غيب 
واذا خفى . أعطى الكشف والاضطلاع . 


36 ای هس کون ی 
لاد 4 دمي بإ مرا اب ريت "دق اون الم ی بواتصرفت 4 ال امه : 
جعت شيحى يقول في اثناء 3 لهذا التجلي ما هذا معناه . «ليس کثله شيء» » هذا هو 
توحیدالمقل . وقوله (تعال) « وهو السميع البصيروهذا هو توحید الاعان :يدرك هذا بنور الامان . 
وعدا قال سهل » رجه اه : ان نور العرفة نوران : نور عقل ونور امات . واما قولنا : 
« نور الغیب » » فان النور اذا كان قوياً في نفسه » فن شرطه ان لا يكشف لك فيه شىء 
(الأعلفى) "ان ك فبه في قلفعتت. الور فاون القرى فن الاب وهو 
نور الغيب . - واعلم ان الامان يتعلق بالغيب »> ویثبت ما حصل الاعان به . ونور الايمان 
یکشف ما اثبته الاعان وصدقه . وقد اثبت الاعان انه (تعال !) «بصیر » بلا حد » و «عیع» 
بلا حد . فالاعان يعم يعم العقل وزيادة . لانك اذا وقفت مع ما يستقل به العقل » وهو انه 
(تعالى ! ) «لیس کثله شيء» » فحيتئذ لا یثبت العقل ‏ من حيث دلیله - انه (تعالى !) 
یم بصير (الاصل : #ميعا بصيرا) » اذ نقع الما ثلة (عندكذ بين الحالق والمخلوق) . وقد تفر ر 
عنده 1 (تعالى ! ) «ليس كثله شيء» . والاعان اثبت ذلك . واثبت کونه (تعالى!) سر 
. ثم كشف نور الامان هذه [260 ۴] الزيادة » الي لم يكن في قوة العقل اثبابا. - 
الا 0 ق بذلك . فقلت له : قد حددته» 
مما حکمت عليه به » من حيث لا تشعر : لقولك ر لا حد له » . ومن كان حده وان لا 
خد له 6 و ولا حد له » هو حده ؟ وأما الجواب » ههنا » (ذ) هو السكوت او المع 
بين الضدين . فقلت له: لهذا مد قلبك من اول قدم لكونه قصد السجود دون غيره . اذ لم يكن 
هذا البيؤ اول يقابك من غيره » اذ السود حالة مخصوصة من بين احوال عامة . وقلب 0 
لا يتقيد » بل ميم الاحوال عنده بنسبة واحدة . فکیف لك (31) حددت. قلبكك بالسجو 
الأبدي ؟ (ف)دل ذلك على انك حددت الربوبية بامر حكمت به علما. وقد تلتبس ا 
بالعبودية ٤‏ حلیات كثيرة > فتطلب (انت) الاطلاق فلا ده 0 منك « حدك ۾ ۰ الذي 
اعتمدت عليه » من کونه (تعای!) رلا حد له » . - واما نز رای سيل التسر ي) بين 
يدي الشيخ » فكان اختباراً من الشيخ في حقه . لانه قال بغير 0 دعاه الى ان 
يديه » رأى [الاصل : را] الق يدعوه في مظهر الشيخ ۰ فنزل بين يديه وأخذ عنه » لكونه 
مظهرا من مظاهر الق » والظهر هو الحد . فقد اخذ عن الد : ولزمه ثبوت الحد. ولا فى 
سهل رأى الق كا ذكر له الشيخ . - واما قول الشيخ له « ودل الجواب عنه !لا السكوت »= 
بعى التوحيد» [الاصل : + فهو وكذا محطوط ثيينا 5 ل الصواب : التوحيد ب «هو»] لان التوحيد 
لبان له لکون اللسان اعا هو الخطاب » وانلطاب یستدعی 1 راذا عف] لفان 


الاج ا درد 


۳۳۶ 


کتاب كشف الفایات 

قال : قدس سره : « كنا في نور الغیب . فرأينا ب سهل بن عبدالله!۲۳ 
التستري . فقلت له : کم انوار المعرفة ؟ با سهل . - فقال : نوران : 
نور عقل ونور ابمان "۲۳  .‏ قلت : فات مدرك نور العقل ؟ وما مدرگ 
نور الابمان ؟ ‏ فقال : مدرك نور العقل : « ليس کئله شيء»)) اذ 
ی قوة الل ان یستقل في و لاز ویلغ غاية التحقیق فيه . ولیس 
له ان ستمل ی شق (التشبيه ) إل بضرب من التأويل وصرف التصوص 
عن ظاهرها الى و الى اصل ١‏ التنزيه ) . 

« ومدرك نور الاعان » الذات ث بلا حد » اي الذات باعتبار سلب 
الاعتبارات امدودة علنها . فأخرج بهذا القيد حيثية ظهور الذات في 
الظاهر > الي هی الحدود . والذات ٠‏ مع كوا لعو لها في حقيقتهاء 


[77 6] ها في کل اسم : بحسب حيطته > حد" . ونور الاعان یکشف 
ما ائنته ا 2 ا فأثبت الاعان) انه س تعالى  !‏ 


(اخاطب) فلا توحيد . فال جواب في التوحيد انما هو السكوت . فلذلك نبه الشيخ عليه . - واما 
قول الشيخ : « فأجلسته الى جنب النوري» فالاشارة فيه لاتفاقها في العبارة والأمور الظاهرة.- 
وقوله : « وآخیت بينه وبين ذي النون المصري » اي لاشيرا کها 1 الذوق الباطن » فکانت 
امها [الاصل : لها والتصحيح من مخطوط فيينا] حقيقة واحدة . لانه قد یقع الاثترالك » في 
امر ما » بين اثنين فيأخذه احدهما كشفاً وذوقا من الباطن » ويأخذه الآخر من باب الفهوم 
وصفاء الذهن والعقل » فاشيركا من وجه وتفرقا من وجه . فثل هذا (الأخير ) يقال فيه : اجلسته 
الى جانبه » لکوها اتفقا في الوجه الظاهر من المقام . واما اذا شاركه في الاصول الغيبية» فقد 
رضع معه من الام وشارکه في امور الفطرة الذاتية : فاخذها من «ام الکتاب » في اول مراتبها. 
فتحقق ! » [محطوط الفاتح و رقة ۲ب ], 

0 « هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عیسی بن عبدالله بن رفیع . کنیته ابو محمد . 
احد أنمة القوم والتکلمین ني علوم الرياضيات والاخلاص وعيوب الافعال . صحب خاله عمد 
ابن سوار ا ذا النون الصر ي سنه خر وجه الى الحج . توي عام ۳ او ۲۹۳ .۰ » , انظر 
بر حمته في الصادر الاتية : طبقات الصوفية للسلمىي ١١١-٠٠١‏ ونتائج الافكار القدسية 
۱۱۳-۱ وشذرات الذهب ۱۸١-١۸۲/۲‏ ممرآة الجنان ۱۸/۲ والرسالة القشيرية 
۸ و«الحلية ١٠/89١-؟١١‏ وطبقات الشعرانی ٩۰/۱‏ ممعج البلدان ۱ /۲۰۰/۲۶۸۰۰ 
۱ 4/لامم وسیر اعلام النبلاء 75/9 «المنتظم ۱٦۲/۰‏ ووفيات الاعیان ۲۷۳/۱ 
وتاريخ الاسلام 51/1١5‏ واللباب ١71/١‏ ونصوص ۸ تنشر لاسنيون 4" وما بعدها واصول 
الاصطلاحات الصوفية (= .1.1) ١94‏ وما بعدها ودائرة العارف الاسلامية 4 /ه5 (النشرة 
الفرنسية ) . 

4 قارن هذا بالفتوحات 1 وبكتاب الوصايا لابن عرني » وصية رقم ۲ وما 
بعدها وكتاب المسائل ا رقم ۰ 


ب راينا ۷۸۷ ۰ فراننا × » فرأننا 8 . ت ما .- ث للذات 31 . - 


۳۳۷ 


ععان اسماعيل نحيى 
( يع بضين » . قات فهها مالزمه ثبوت اد ؛ وآثبت ايضاً انه « سميع » 
تلا وتا لباقت ايضاً ما آثبته العقل تنزیماً . 

(۳۸۹) قال . قدس سره : «- قلت » له : « فأراك ج تقول باحجاب» 
خت و الذات بلا حد . والقید حجاب . - 

« قال : نم ! : با سهل » انت مع حرزك عن التحديد. 
«حدادته من اث لا MEE‏ بأن" لا حد له فلا 
وحد له » هو حده . («لذا سيد قلبك ۲۱۳۳ اي لقولك بالحجاب «التقييد: 
احصر قلبك في السجود من العبادات الذاتية دون غیره . ومقتضى حال 
القلب ان محاذى ۰ في كل آن : شأن” الحق بعبودیة يقتضها ولا ينحصر 
2 شي ء مبها . «فن ح أوّل قدم وفع الغلط » فاحصرت وكنت : برهة 
من الزسان » تقول ال" يسجد القلب؟ حتى سمعت العباداني يقول : 
للاہد' "4  !‏ فلا انفح سهل . رحه الله ! « قال » له : «قل» - 
لف نيا" ی من الاجوية ای نها ساکع رت لت : حی 
تنزل د بين يدي » تنزل من يلقي القیاد ال غل الراد . ولا فبك سهل. 
ره الله ! مدرکه الاعاني بقوله : وبلا حد ) س دعاه . قدس سره ! 
الى نفسه . بقوله : «حتی تنزل بين يدي » . فامتثل . وألقى قباد قابلیته 
اليه  .‏ «فجثا» - بين يديه . فشاهد الق في حد مظهریته فلزمه 
ثبوت الحد في مدرکه الاعاني . ها لزمه عدم ثبوته من حيثية مشهد قال 
فيه : («بلا حد ) . س 

(۳۹۰) « قلت ذ » له: یا سهل » مثلك من يسأل د عن التوحید 
فيجيب ؟ وهل الجواب عنه » إلا السكوت ؟» او الجمع بين الضدين 
ععیی ان تقول عد 4 ريلد د 14 تدبا جهل 1 ۹ 
عنك في مدرك التوحید . 


« - ففی » اذذاك سهل فیا شاهد من مظهر بته ٠‏ قدس سره ! 


۵۰ أنظر الفتوحات ۰۷۰/۱ ۵۱۵ 4 ۲۱۰۲/۲ ۰۱/۳ ۸ ۳۰۲ . 
٥م‏ أنظر ما تقدم تعلیق رقم +48 -. 


ج ما راك ۷۷ ۰ فاراك 16 » اراك 2 .- ح من 11161 . - خ الاصل : سوالك . - 
د سر ككل . - ذ فقلت H+ + HWK‏ له HWK‏ (ني اصل المأن) . - ر يكل ۷۷ ۔ 
یسال K‏ » تال 


۳۳۸ 


« ثم رجع ( ب( of‏ الى مدرك نتائج الفناء 4 -- « فوجد الامر 
کاز آخبرناه  .‏ : ياسهل . أين انا منك » في هذا المدرك 
فرب :قال : انث الما ف التوحيد » فقد علمت » ما لم 
اکن أعلم. في هذا المقام » حيث علمت ان التوحيد الذاني لا لسان له""8 . 
وقد كل لسان من عرف الحق بهذا التوحيد ! والاسان انما هو للتخاطب. 
والتخاطب يستدعي المتخاطبين > فاين التوحید ؟ ل ْم قال : « فانزلته س 
الى جنب النورى77" في عر التوحيد » - لاتفاقها في المشرب . يقال : 
اجلست فلاناً الى جنب فلان » اذا وجدهما على رأي في امر. ‏ ثم 
قال : « وواخيت بينه وبين (*و7 ] ذي النون المصري »۲۳۱۳ ۱ فانه وجدهما 
ی التوحيد مرتضعي ثدي واحد . فان ذا النون قال : «ان الحق محلاف 
ما یتصور ویتخیل ویتمثل »۲۳۳۲ ب . فأخلى الكون عنه» مع انه لا يقوم 
الا یفن وان سهد خد الربوبية «بلا حد» . فأخلى الحدود عنها . _ 

ثم قال : «وانصرفت » من الشاهد الشحونة باللطائف الفهوانية الى 
عالم الاحساس ! 


۰۵ النص ثابت ی كتاب « الاعلام باشارات اهل الالهام » لابن عرلي : « باب 

ی التوحيد . قال بعضهم : (التوحید) لا لسان له » اذ لا محاطب . ومهم من قال : لا لسان 
يتميز (به) » SS‏ : فخطابه يتردد اليه منه » (ص ٤‏ » ط. 0 
والمولد » خراساني الاصل اا احد بن اني 0 
توي سنة ۲۹۵ » رحته في طبقات السلمي ۱۱۹-۶ والبداية وللهاية ۱۰/۱۱ وسير 
اعلام النبلاء ٠١۸-٠١۹/۹‏ والمنتظم ۷۷/3 وتاریخ بغداد ۰ /۱۳۹-۱۳۰ واللية ۱۰/ 
۲٠١-٩‏ وصفة الصفوة ۲۹٤/۲‏ وطبقات الشعرای ۲١/٠١‏ . 

۷۰ انظر مصادر بر حمة ذي النون الصري في التعلیق التقدم م “۸٦‏ نحل 
رقم 9ه . - 

5) انظر ما يتعلق هذا النص ي التعليق المتقدم رق ۰۱۸۷ تجلي رم 9 


زعلى ما 1116۷۷ . -— س HK aaj‏ . - 


۳۳۹ 


عمان اسماعيل محیی 


(شرح)""'' نجل ١‏ من جلیات التوحید 
LXXVI‏ 


مدراره من اء الفهوانية ته ظهرت ٠‏ 4 ۳ 0 الأريضة شاد 4 رغائب 


۷) املاء ابن سود کین . ,ومن تحليات التوحید » وهذا نصه . «نصب كرسي في 
بيت ار والعید عبدي » . - قال جامعه : ”معت شيخي - سلام الله عليه ! - یقول 
في اثناء شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . قوله : « نصب كرسي ... مستوية على ذلك الكربي»» 
اراق توقای سای امام الكرسي » ۰ فحال للمتجلي وهو الحضرة الي ظهرت 
فما الا لوهية . و « البیت » ایشا هو الذي ظهر فيه العید . قوله : « فظهرت الالوهية » » 
اي ظهرت یع « الاساء » . لان الا لوهية ۳۹ هي « المرتية الجامعة » . قوله : « عليه ثلاثة 
اثواب » : « الثوب الذاتي هو ثوب المبودية ؛ والثوب الذي لا برى هو کل علم لا ینقال » 
والثوب العار هو کل علم تقم [الاصل :يقم] فيه الدعوى + فیقال فيه : فلان عام » والعارف 

ان العام غيره لا هو ؛ فانه ما علم الاشياء الا الق + - فهذا معی [الاصل : معنا] 
(الثوب) العار . وقول الرتعش » لما ساله الشیخ عن نفسه : «سل منصورا» ۰ فاحال على 
غيره فکان ذلك دعوی منه . لکونه لو اجاب عن نفسه لما زاد على اسه . فلا أحال على غبره 

ان ذلك الغير يعين مرتبته للسائل عنه لراه بعين كبيرة . فکانت هذه الحركة عن دعوی 
باطنه . فلذلك لا قال له غبره عن اسه و الرتعش » ۰ اجابه [نافصة :في الاصل ثابقة 
في محطوط فیینا] ما اجاب عنه ؛ لیعلم ان حرکات العارفين اما تبی على اصول محققة . قال 
الشیخ : ولا تالک امن عل ناذا بناه » قال : على ثلاث قواعد : فلذلك كان لباسه 
ثلاثة [الاصل : ثلاث] اثواب . وايضاً » فان هذا شرط عل الدليل وهو عل العقلاء . ولیس 

احقفین كذلك » فان توحيدهم توحید اللسب . - وقوله : « قصمت ظهر ي» » فقلت له 
[الاصل : فقال] : سل [الاصل : سهل] سهلاً وغيره عن هذه الصفة » فانم یشهدون [الاصل : 
يشهدوا] بکاها لا بكالي . - واما شرح الابیات » وهو قوله : « رب وفرد ونفي ضد » . 
فالرب » ههنا » هو الثوب المعار . و « الفرد » هو الثوب الذاقي. و «ني ضد » هو الثوب 
الذي لا يرى . (و) قوله : «قلت له : ليس ذاك عندي» » اي لم يكن توحيدي على هذا 
الأمر » بل كله - عندنا - واحد . لكونك انت اثبت ثم نفيت + وفي نفسى الأمر » ليس 
تم ضد . فبقينا نحن على الأصل . واما « الرب » فلا يشارك على التحقيق . فلم يبق الا « ثوب 
العبودية » الحضة ٠‏ فتبقى في قبالما « ربوبية محضة » . - وقوله في البيت الثاني : «فقال : 
ما عند کم ؟ فقلنا : وجود فقد وفقد وجود . » اي : ثارة انظرني من حيث هوء وتارة من حيث 
انا . فتارة | کون موجوداً به» عند محاطبته اياي بالتکلیف ؛ وتارة | کون e‏ عشاهدته : فيوجدلي 
بالتكليف و يفقدني بالشهود ! - وقوله في البیت الثالث : « توحید حي برك حى». اي : 
انه لما اثبت حي » کان رکه حي 4 لكونة ت مال ند انما أك اانا ينه لا ل ل 
حقيقي : وسقيقي تعطی آن لا حق ی 1 فتوسید سی الصحیح أن اکون وسدي عل ا 


حقيقي الاصلية ۰ ببقائها وحدها [ ط27 .19 ] » معراة عن اوصاف الربوبية الي 
هي ائواب معارة على العبد . وههنا [الاصل : وها هنا] ترك الاكابر التصرف في الوجود لا 


ال 136 - 


آبار ونبتت فيها عجائب آسرار لك ال الطریق الوصل الى فهمها مشحون 
بالقواطع یاهب والصواعق امحرقة . من کان برق استعداده 
لا بصع الت الا > فليقنع من الطالب » الي عليها طلاسم 
الصواعق ۰ بال لحيال الزائر + وليلزم بيت التقاعد ولا يتعد ی طوره . -- 
(۳۹۲) قال : قدس سره : «نصب كرسي ب في بيت من بیوت 
المعرفة بالتوحید » الکراسی هی الحضرات الایة » الى هی موارد التجلیات. 
والببوت هی المقامات والاحوال العبدانية : النتجة لامعارف . فلا بد » 
لكل كرسي ت مها : من بيت یکون محل نصبه ؛ ولکل حضرة ٠‏ من 
مقام وحال هو موقم نجلا . فالكرسي ت النصوب بتوحید الالوهية »- في 
بيت من بیوت العارف . هو حضرة مخصوصة المي . قاضبة بهذا الجن 
ی مقام معرفة هذا العبد اخصوص . - ۲ 
ثم قال : «وظهرت الالوهية » بتوحیدها . «مستوية على ذلك 
وى ل صرق » الجامعة جميع الحضرات الاسمائية » التجلية 
لهذا العبد ؛ ف مقامه ابكمعي الوسطي القلي . وهذا العام هو الذي نصب 
فوفد لكر . العبر عنه بالحضرة الجامعة . نصباً مثالياً یعطی حكم 
الفهوانية . ولذاك قال : «وانا واقف » فان السائر النتبي الى الوسط > 
الذي هو محل الاشراف > لا سير له . ولهذا ر یسمی المقام الوسطي ٠‏ بوقوف 


أعطوه ؛ تما راوه عندهم عارية . - وقوله في البيت الاخير ٠‏ الذي خم خم به التجلي : « ظهرت 
ي رزخ ...» اي : بين حضرة الرب والعبد . تارة ينظر ار بوبية ور ينظر العبودية وتارة 
ینظر حقه الذي من علي به » فاعامله مما تقتضیه الر بوبیة . وتارة انظر الى عبوديي فاعامله 
ما تقتضيه العبودية . وهذا ا لا يقام فيه الا الا کار من الرجال . فيأخذ من الربوبية 
عونا ويلقها على العبودية » ثم يبر زها اعمالاً  .‏ وقوله : « الرب رب » > اي : الرب الذي 
لي خاصة لانفرادي له وعدم الوسایط بيي وبینه . وقوله : « العبد عبدي » ۰ أي : خرجت 
عن الا کوان كلها على اختلافها » وصرت مھا احذته من ری خلعته عل الأ کوان وعینت مراتہا 
ما القيه عليها من حضرة الر بوبية ؛ وأنا أعرج تارة الى هذا المقام الارفم (مقام الربوبية) 
وتارة أتدلى الى الا كوان عند وجود التكاليف (ة) ازل الى 0 واقوم بوظايف التكاليف » 
تم اعود . والدليل على ذلك » حديث ر القيضة » الذي ذكره أبو داود السجستاني في سننه » 
(ف)مد تعين في ذلك الحديث ما ينبه على مقام البر زخ > الذي كان آدم - صلوات الله وسلامه 
عليه ! - فيه . وتعين فيه ايضاً تدليه الى عام البكائيف لمرهلا ثم رقيه الى مقامه . فانظر 
مناسيمها ۳ نص الحديث عدها » أن شاء الله تعالى ! » | خطوط الفاتح و رفه 2 ۲ب ۲۷ب [.- 


ب كربى 16 » كرسى ۷۷ » کربی 11 . - ت الاصل : كرسى . - ث الكرسى 
H ۷‏ . — 


۳۴۱ 


عغْان اسماعيل نحيى 

السائر فيه : موقفاً . وي كل مقام وسط يمف السائر فيه لاستيفاء مراسمه 
وحموقه . ل 

(4Y)‏ 3 قال : « وعلى عيبي رجل » و هو مورد التجلي 
ومشرق آنواره + « عليه ثلاثة ج اثواب : وب لا نرق وهو الذي يلي 
یدنه ) 3 صورة علمه » الذي لا ينقال ؛ + ظهرت له 5 ف المشهد الحيالي 
ثوا انها + فان الصفة کالکسوة العنو بة للموصوف پا : » وثوب ذاني 
۸ وهی ضور عبودبته > الي. هي صفته [780 ؟] الذاتية . التحقق بها 
كل جزء وکل عضو من ذاته ؛ « ووب معار عليه » وهو صورة کل 

تقع له فيه الدعوى » ویلیس سيبه ثوب الشهرة . حى يقال فيه : 
إنه عال محقق في كذا وکذا . والعارف يعلم حقيقة الام ین 
غيره ح لا هو . فان العلم صفة الوجود . و(هو) لا وجود له في في ذاته (من 
داته) . -- 

ثم قال : «فسألته ح : يا هذا الرجل» من انت ؟ - فقال : 
» منصوراً خ ) . 

ولم يحب عن نفسه . فانه لو اجاب ‏ لما زاد على اسمه . فکان 
اسمه ‏ اپتداء | خ ‏ یشعر بالوهن والاضطراب في آمره . ما تقرر عندهم 

من الناسبة الالحية والروحانية والطبيعية بين الاسم والسمی . 

(۳۹۶) «واذا عنصور خلفه » قال . قدس سره : «- فقلت » 
لنصورد : «يا ابن ذ عبدالله من هذا ؟ - فقال : الرتعش۲۳ . _ 


ت 


سين 


منصور بن عبدالله بن خاند بن اجد » احد رواة طبقات الصوفية للسلمى . حدث 
عن حماعة من الراسانیین ؛ مات بعد الار بعایة (انظر طبقات الصوفیه : فهرس الاعلام وتار يخ 
بغداد ۱۳ /۸ وميزان الاعتدال ۳ /۲۰۲). -- 

8) رابو محمد » عبدالله بن محمد المرتعش الليسابوز بسن له خی صعب اباحفص 
الداد وابا عمّان الداد ولي ا وصحيه . اقام ببغداد حى صار احد مشایخ العراق وام 
وكان يقال عجائب بغداد ق التصوف ات : اشارات الشبلي ونكت المرتعش وحکایات 
جعفر اللدي» (طبقات الصوفية ۳۸۹.) وانظر راجم حياته في المصادر الاتية : تاريخ 
بغداد ۲۲۱/۷؛ طبقات الشعراني ۱۲۳/۱ ؛ شذرات الذهب ۳۱۷/۲ + الرسالة القشر ية 
ع ۳ نتالج الافکار القدسية ١89/١‏ ؛ طبقات الصوفية السلمي ۹ ۳۵۳-۳ حذوة الاصطادء 
ورقة ۰۱۱۲۳ واللية ۳۵۸۵/۱۰ + صفة الصفوة ۲٦۱/۲‏ . - 


ج له 2خ . - ح صالته ۷۷ » فسالته 25 . 35 و کو ی 
ایتداء , - د الاصل : المنصور . - ذ أب 8 » بنع . 


۳۳۲ 


کتاب كشف الغايات 


فقلت : اراه من امه مضطرا لا تارا  .‏ فقال المرتعش : بقيت على 
الاصل » الذي لا وجود له ؛ والاختبار » صفة الوجود لا صفة العدم . 
« واختار » مدع ولا اختیار . - فقلت : على ما E‏ 
قال : على د ثلاث ذ قواعد » کا كان عليه ثلاثة س أثواب . - «- فقلت : 
توحيد » على ثلاث ش قواعد » ليس بتوحید » ني عرف التحقيق . 
نسبته تختلف باختلاف نسب القواعد . ومقتضى صرافة التوحيد» خلوصه 
عن الكثرة المعنوية ايضاً . وهذا قال علي » رضى الله عنه ! «وکال 
الاخحلاص له » نفی الصفات عنه » . فان نسبها تشعر بالكثرة المعقولة ؛ 
ومتعلق ال الاخللاص › کال التوحید » الذي هو مبی کل كال . 

«فخجل  !‏ قلت : لا محجل ! ما هی ؟ » اي ما تلك القواعد 
لثلاث ۴ ص «- قال قصمت ظهري ! » بتعرضك الوارد على . اذ لا 
بعکن ان اقول : ان اختلاف نسب القواعد الثلاث ص لیس بقادح في 
صرافة التوحید . ولو قلت » لكان ذلك من طریق علاء الدلیل . واما مذهب 
التحقيق فا - فغير دلگ بر فان مقي مرافته حدق اسقاط سب 
والاضافات مطلقا . فلا يصح التوحيد الشهودي مع ثبوتها . 

« قلت : اين أنت من سهل والجنيد وغيرهما وقد شهدوا بکالي ؟ ) 
ي التوحيد والتحقيق فيه . 

(۳۹۵) «- فقال » مجيباً بقواعد توحيده : 

» رب وفرد ونفي ضد 

» قلت له ليس ذاك عندي » 

فان مجموعته - الثلاث ص نسبة عقلية . وكل فرد منها » مشعر 
شوت النسب . اما کون مجموعته نسبة ۰ فظاهر . فآما الرب - ولو جعلته 
من الاسماء الذاتية ‏ قشعر » عجرد اللسمية به ۰ بشوت نسب ار بوبية » 


لحف 


۰) روى السلمی ٤‏ طبقاته . « و هذا الاسناد » قال المرتعش : اصول التوحيد ثلاثة 
اشياء : معرفة الله تعالى بالربوبية » والاقرار له ااا > ونى الاضداد عنه حملة » (ص 
١‏ / /۱) . وجاء في جذوة الاصطلا : « قال المرتعش : اصل التوحيد ثلاثة اشياء : معرفة 
الله بالر بوبية والاقرار بالوحدانية » ونى الانداد عيه حملة »» مخطوط جامعة : 

Yale, 2/67. Univ. Landllerh. II 64, f. 26 ۰ 


ر پیشت 8 .- `ر- 8 .- ژ ثلث 15 » بلث PW‏ . - س الاصل : ثلاثه . - 
ش بلث ۷۷ » ثلث 16 .- ص : الاصل : البلث , - 


fr 


نان اساعیل عیی 
القاضية بثبوت الربوبات . والفرد . مشعر [798 ]٤.‏ بشوت ما انفرد عنه 
من السوی . فان الفردية لا تکون الآ في العدد . واللفی : مشعر بثبوت 
التفی بي الجملة : فان نفى النفی محصیل الحاصل . وکل ذلك ؛ غل 
في صرافة التوحید : في مذهب التحقیق . 

کانه - قدس سره ! - یقول : لیس توحيدي مبنياً على ما بنيته 
فتمیزه الفردية عنه + فان الامتباز مترتب على الاشتراك . ولا اشتراك . 
او يتصف بالضدية ۰ فیتوجه اللفي اليا لرفعها . بل هو عين السوی وعین 
الاضداد ‏ كما بحبيء ض بيانه ني « تجلي العزة »: وهو یتلو هذا التجلي . 5 

۳۹ « فقال : ما عندكم ؟ 

» ! فقلنا : وجود فقد ي وفقد وجدي‎  ) 

ون ره ۱ أهذا ابیت ا هذا هر وی بعض املائه ط ‏ 
يقول : ا کی توت سر و مین ها رن 
أكون موجود ًا به ‏ عند مخاطبته اياي بالتکلیف . وتارة » اکون مفقود" 
في نفسي : بمشاهدتي إياه. فيوجدني بالتکلیف » ويفقدني بالشهود . » 
0 ۱ 

قال : ا جي ترك حقي ) اي توحيد ي مرس بي : 


وذاك دو الظاهر بحقيقتي الاصلية > الباقية ١‏ س حالة” 0 
فیها -- على عدمیتها ؛ واوصاف الربوبية » الي هي ثوب معار عليها 

«ولیس حقي سواي وحدي » 

قوله : «وحدي » ۰ تتمة" للمصراع للاول . وقوله : «ولیس حقي 
ع ا ا لي ی 
ظهر له منه : ا ا 
منه : عینه في الحقيقة . بل هو الذي تجلى بعينه في حقیقتی ۰ القابلة 

۶ اد ام رم E‏ وا ۲ 1 
ET‏ والحكم لي . فافهم 

(۳۹۷) «- فقال » المرتعش : « الحقني عن تقدم » اي يمن اهتدی. 
الى ما فات عنه عاجلاً من اسرار التوحید : بك . 


شن الال جد قو نيد و 


۴ 


«- فقلت ظ : نعم ! وانصرفت . وهو يقول : 
» يا قلب سمعاً له وطرعاً ع قد جاء غ بالبینات بعدي ف 

» فالتفت اليه وقلت ؟ 

» ظهرت ي برزخ غریب » 

لا يأوي اليه الا نزر من الافراد . وهو يعطي الحكمين . حى 
نظرت ال وجودي : الذي هو موقع التكليف ومورد اللحطاب ‏ قلت . 
بلسان حقیقیی الاصلية : 

« فالرب » رفي ! » 

واذا نظرت إلى + هرت حيث إني ولا انا » . بل «انا » به « هو » 
كان » ( هو ) ۰ اسان وجي و بصري ويدي . فقال حن : 

« والعبد » عبدي ! » [*79 .]] 


فافهم ! وآمعن في هذا السر الوسوم واشرب من رحبقه انختوم ! 


۳۴۵ 


عمان اساعیل نحيى 


(شرح) ١‏ جلي ام" 


LXXVII 


العرّة » المتعة والقلة  .‏ هذا التجلي يعطي الاطلاع › 
> على و بعطي منع العقول عن ادراك حمفيقة الحق وجمعها 


622 أملاء ابن سود کین : « ومن جلي العزة » وهذا نصه . ران قيل لك : ماذا وجدت 
الق ............ واقتد بالمهتدين من عبادي » . - قال جامعه » مستجلي مشاهدة 
البروق اللامعة من ثغون الفهوانية عند تجليها من الحضرة الحطابية » نفع الله به : معت شيخي 
وامامي مظهر التجليات ومفيضها على الحلات القابلات » المنفرد في وقته بدرج المايات ورتب 
الكالات » محمد بن علي بن محمد بن بن امد بن العرني » الطائي » رضي الله - تعالى ! - وارضاه» 
وحمعي معه في كل موطن حماً اقوم فيه بحق حرمته وکال رتبته » منه وفضله - يمول في اثناء 
شرحه هذا التجلي ما هذا معناه . جلي العزة » المراد به هنا المنع » e‏ [ 282 101 ] فيه 
من الغلبة . - قوله : داش( وغيره » وذلك عند منازعة العقول خاصة . والنم ذاني لنفسه ؛ 
والغلية انما تکون عند وجود الحصم . س واعلم > اما القابل للفيض الاي > ان النفس تدرك 
بالعقل الامور المعقولة » وتدرك بالحواس الامور المحسوسة ؛ وها مدرك آخر لذاها من غير 
آلة من القوى . فا ادركته عجرد ذانها » من غير آلة » كان ذلك المدرك وراء طور العقل؛ 
وهو لأصحاب الفيض الالحي [الاصل :الالوهي] » ارباب الحقايق ؛ وهم احاطبون باسان 
هذه الحضرة » دون غر . واذا هذا » فاعل ان الحق - تعالى ! - لما وصف نفسه با 
بين الضدين : من كونه اول وآخراً وظاهراً وباطناً > كان للعقل ههنا [ الاصل : ها هنا ] 
مدرك آخر : وهو اثبات هذه الاضداد من وجوه محتلفة »وذلك مدرك العقل وحده . فا من کون 
موصوف بأمر ما إلا ويسلب عنه ضده . كقولنا : فلان عالم بزيد : فحال ان يكون جاهلاً 
به من وجه علمه به . وأما الفيض الالمي [الاصل : الالوهي] » فانه أعطى ان ذلك من وجه 
واحد للحق - تعالى ! فهو ول و عن سق هو و ار © و .ونظاهر ومن عدف هو راط 
وهذا مدرك اللطيفة الانسانية مجردة » خاصة بالفیة ن الاي . فكل نسبة نسبناها الى الق » 
لو كانت » من وجهین مختلفين » تستحقها الذات - لكان هو تعالى ! في نفسه محلا للکنرة ؛ 
وهو - تعالى ! - واحد من میم الوجوه » فییزه عن ذلك - تعالى ! ثم يقال : : م أنكر التکر 
اتصاف الجسم بالجمع بين الضدين ؟ فيقال : ممرفتنا محقيقة الجسم حكمنا عليه بذاك . فيقال: 
هل عرفم ذات الق بالحد والحقيقة » لتعلموا هل يصح قبول الضدين ام عدمه) ؟ - فهذا يظهر 
لك الفرق وعدم التحکم على الله » تعال ! اذ الذات مجهولة . وقد اضاف هو- تعالى ! - 
الها أحكاماً واضداداً لا عکننا رفعها عقلا لجهلنا بالذات الموصوفة بقبول الاضداد وغير ذلك.- 
ل ا ا د د . اما يحكم عليه ما حكم به - 
ا ل و ا ل انه يقبل الني والاثبات والعدم والوجود . و یکون 
هذا جد عق ا حصم . كقولنا : انه حع بين الضدين » من كونه - سبحانه - اطلق ذلك 
على نقسه » فقان : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » . فرأينا يع الذوات الي نحن عارفون 
محدها وحقيقها تقبل هذه الاولية والآخرية على البدل . فتكون اولا بنسبة » وآخر بنسبة (اخرى). 
فنسبنا الها ما يليق بها . ونظرنا الى الق - تعالى ! - » الذي اجمع اطصم معنا على وحدانيته » 


| الغرة 3 . - 


۳۴۶ 


ن الضدین من وجه واحد . ویعطی الغلبة عند منازعة العمقول في 
1 المدرك المنوع عا . بجر والغلبة اعا تظهر عنل وجود سن 

قال : قدس سره : «ان قيل لك : بماذا وحّدتب الق ؟ ‏ فقل : 
بقبوله ت الضدين معاً ث » اي من حيثية واحدة . فان قبولما . من حيثيتين 


« فان قيل لك : ما معنى قبول الضدين ؟ ‏ فقل : ما من ج کون 
ينعت او بوصف بأمر إلا وهو » اي ذلك الكون « مسلوب من ضد 
ذلك الامر . عندما ينعت به من ذلك الوجه » الذ ي لطت الي + 
كا تقول : فلان عالم پزید . محال ان یکون ساهلة به من وجه(ما) 
هو عالم به . بخلاف الحق ‏ تعال ! - فانه أول . من حيث هو آخر. 

« وهذا الامر » اي قبول الضدين من وجه واحد. « يصح ح ي نعت 
الحق خصوصاً » اذ ذاته لا تشبه الذوات ۰ واحکم خ عليه لا يشبه الآحكام ؛ 
وهذا» اي فبول الضدین معا . «وراء د طور العقل » فان النفس 
الانسانية اعا تدرك المعقولات بعقلها واحسوسات واسها . وما مدرك 
آخر بذاتها المجردة خاصة : وذلك هو وراء طور العقل . الختص علمه 
وشهوده بأرباب الفیض الاي ۰ الفائزین بالمواهب اللدنية . 

(۳۹۹) « فان العقل ذ لا يدري ما اقول . ورعاد يقال لك ذز :هذ 
ببحیله س العقل » اذ لا یثبت العقل اجعاع الضدین الا من جهتین 


فرأیناه مجپول الذات . وقد قال : ب لیس کثله شیء » . فنفینا عنه ما قبله الکون . وسلمنا له 
ما قال عن نفسه من الوجه الذي تقتضیه [الاصل : يقتضي] الوحدانية من حميع الوجوه » على 
ما تمقتضيه ذانه . - وقوله » سلام الله عليه : وارك الق الحق » » هذا خطاب العاشف » 
صاحب الفيض الامي [الاصل 0 > للعقل الذي ادعی أن مدرکه هو الغاية . وحم 
00 تدر كه .درك 1 قال .2 ومالك وال ارك بنا الق معا. فا » 0008 
ا ی ی . فکیف بك مع القصور عن طوري 
و رتبي E‏ دا عنك » فقد ثبت عندي انه - تالآ = لا يسح أن رن 
سواه . فتحقق ! » [محطوط الفاتح ورقة ۲۷ب-1۲۸] . 


ب وجدت HK)‏ . — ت لقبوله 11 » تقيوله × » بقوله 28 . ث + اللذين يصح ان ك 
ینسبا اليه الأول والآخر والتظاهر والباطن والاستواء والتزول والمعية وما جاء من ذلك 115 : 
اللذين ... ننسبا .. کالاول بر رت اج بين 11 . - اح لا يصح 11 . - 
خ KH kl‏ . - د ورا ۰۷۷ وراه ۴ . - ذالحقع1.- و KPùI+‏ یرت 
ز لکن 8 . - س مخيله 13 . - 


۳۳۷ 


عان اسماعيل حیی 

ختلفتین . فلا يدري کون" باطنية الحق عين ظاهریته" + وظاهریته . 
غین باطنيتة. آید۲ . بل يدري باطتية الذوات ۰ الي يعرفها . بحدها 
وحمقيقتها بنسبة (ما) وظاهر يتا » بنسبة ا فلا ضع حکمه علی 
الذات ال جهولة نحدها وحقيقتا الا عا آعطاه انا ها عن نفسها . آو 
أعطاه الشهود 4 الناتج لصاحب المنحة الاطية من عبن المنة . ولذلك قال» 

« - فقل : الشأنش هنا » اي التجلي الظاهر بالاثار الأقدسية من 
EE aE‏ يكون الحق - تعال ص  !‏ من مدرکات 
العقول » حينئذ a,‏ 

)6٠0(‏ « لبن ض تنته » حاطب العقل  ¿‏ «لتشق ط شقاء ط 
الأبد » هذا ا الخطاب من TT‏ بلسان القام حق مظهر بته : 
للعقل الذي [805 ع] ادعى ان مدركه ؛ ليق هو الغاية : وليس وراء 
مدرکه مدرك . ولذلك زاد صاحب القیض 3 ي تبكيته » فقال : 

دما لك وللحق ؟ اية مناسبة بينك وینه ؟ في اي وجه 3 
معه » أل تعل ان القرت الأقرب والبعد الأبعد » بين الشيئين » 
المناسبة «المباينة بين ذاتياتهما ؟ فلولا البعد الابعد بين ذاتياتك 5 
- تعالى ! لما سمعت منه ‏ تعالى ! - تووالله غي عن لعالین ۲۲۳۱ 4 . 

« اترك الحق للحق » ولا تقصد حمل اعباء معرفة ذاته ‏ تعالى ! 
وذاتياتها . اذ لا حمل ار منقار العصفور . ولا شت الظل مع استواء 
2 7 تقایل البعوضة 0 العاصف ! فلا يعرف ع الحق آل الحق ۲ 
9 بلسية ۳ 

(۶۰۱) کاغا « بقول الحق » للعقل الموقوف دون حجاب العزة : 
« وعزة الحق . لا عرفت نفسك حتى اجليك غ » بالقاء نوري الاقدس 


622 نص الآية : » فان الله غي عن العالمين » سورة رقم ع v/‏ وي آية اخری : : وان 
الله لغي عن العالمين » سورة رم 48 . 


ش الشان 111۳۷۷ .- ص تعلى ۷۷ .- ض ليس ۳۷۷ ء لبن × .- ط لتشقين 811 .- 
ط شقا KW‏ . — ظ الاصل : الشان . - ع تعرف 12 » عرب ۷۷ ۰ تعرف 2 , - 
غ + لك 1116۷۷ . - 


۳۳۸ 


کاب کشف الغایات 
الى بصيرتك لتجلیتها عن آثار الغلبة الامكانية وأفتارها + « وأشهدك اياك » 
بالقوة الكاشفة لك عن بعض ذاتياتك ني المشاهد التنزيهية . - « فكيف 
تعرفیی » بك وبا اختص بقابليتك من الادراك ؟ وانت عاجز عن معرفة 
تفلك" ادرا كلك القاصر عا . 
« تأدبف » ولا ند عی فا ليس لك من ذاتك . « فا هلك امرء ق 
عرف قدره » ولم تعد طوره : « واقتد ك بال مهتدين من عباد ي » الذين 


- 


جاسوا خلال ديار اليقين . وميزوا ما لي تما هم . بي لا بهم ! 


ف تادب ۷۷ ۰ تادب 15 .- ق امرء ۱۷ امرءظ . امرو ‏ و I‏ اقتد 11۷ .- 


۳۳۹ 


عمان اسماعيل یی 


(شرح) جلي انه ۲ ۷۷۳2 
LXXVIII‏ 


(4۰۲) هذا التجلي اعا يظهر من عين النة للمراد العتیی به ۰ قبل 
شروعه في حلیة ۹" قلبه بالاداب الروحانية . حفظاً له حتی لا يباشر 
في تحليته عا تعطیه احواله العلولة من الاداب والریاضات الخترعة برأيه . 
و بظهر انض + بعد اخحذ السالاك 5 سيره الى الله بطلوع ج العناية السابقة 
له . وهذا . حظ الاکثرین من اهل الطریق . 

(4۰۳) قال ؛ قدس سره : «لا تدخل » ايها السالاك » « دار له 
تعرفها » اي دار بنيتك الشتملة على ما في آفاق الوجود . من الغیب 


۳) املاء ابن سود کین . ومن تحل النصيحة » وهذا نصه . « لا تدخل دارا لا تعرفها 
ی ها ظفرت يداك بسوی التعب .- قال جامعه : معت شیخی 
یقول في اثناء شرحه طذا التجلي ما هذا معناه . قال : تجلي النصيحة على وجهين . الوجه الواحد 
قبل الشروع» وهو للمخصوصین . والوجه الثاني بعد الوقوع » وهو للأكترين. ثم اعلم ان کل 
خطاب ورد على النفوس من الق » بطريق التأديب [الاصل: التادب] » 0 و ال يف 
آلات العقول ؛ فأما الكشف فبابه باب آخر : فانه يعطى الأدب بذاته » من غير خطاب 
يتوقف على آل . والادب هو الوقوف عن [الاصل :عند] التعدي » وان لا یتعدی عن مرتبته 
مما [الاصل : عا] تقتضیه . وهذه الدار فا ما یقتضیه [الاصل : یقتضی] الس فيدرك 
بالحس + وفيا ما یقتضیه المقل » وهو امر خصوص يدرك بالعقل ؛ وفيها ما یقتضیه الکشف؛ 
وهو امر محصوص . فأما كلياتها » على الاستيفاء > فلا يعرفك بها الا الق - تعای ! - 
وحده . فان أطلعك على وجودك حينئذ تعرف نفسك المرفة التامة . وباب هذه العرفة هو باب 
الشرع ۰ الذي تتلقاه بالاعان . فها قال لك الشارع (ذ) هو کلام الق ۰ تتلقاه [الاصل : 
فتتلقاه] منه بغير تعلیل ولا تأويل . فان احکمت هذا السلك وصلت الى مبرائه : وهو العلم 
الکامل الامي . فانك تلقیته بعدم الوسایط واحجب منك . واحجب هي الس والعقل و جميع 
الالات . فاذا اطلعاک الق - تعای ! - على حقيقتك » و کاشفك با حقایق > وجعل مدركك 
اما هو بعين ذاتك لا بآ لة - فحینثذ یکون ادرا کك آتم » وتکون اقرب الى الناسبة : لتسققك 
بصفة الاحدية الحاصة بك . ومع ذلك › فأبن انت من الق ؟ انت ٤‏ المرتية الثانیة . فغايتك 
ان تعرف نفسك . ولا يصح لك ان تستوني معرفة نفسك ابد ! فابق متصفاً بالعجز » والاقرار 
بالعجز عن درك الادراك : فذاك بعض الادراك ! - والله یقول الق ! » [مخطوط الفاتح 
و رقه ۲۸ب[ م 

؛) « ... التحلي (هو) الاتصاف بالاخلاق الالمية » المعبر عما في الطريق بالتخلق 
بالاساء . وعندنا » التحلي (هو) ظهور اوصاف العبودة داماً مع وجود التخلق بالاعاء . فان 
غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالاسماء وبالاً عليه ... » (اصطلاحات الفتوحات ۱۲۸/۲ 
وانظر اشا الفتوحات ۸-۲ واصطلاحات الصوفية لان عر ني ولطایف الاعلام و رقه 
۳٤ب(‏ . 


۳۵۰ 


والشهادة . وانت ۷ اه : بناء! ١‏ وقواعد وعلوا وسفلاً ومراتب ودرجات 
وغرفاً وجالس و تو ۷۹۱ ومقاعد ومنصات وخادع ومهوات ومساقط 
وابواباً ومداخل Î‏ سکاناً »> من الاعالي والاواسط والأداني . وهل 
نیت , من الون اللفيسة او اسيسة آو منیا مسآ ؟ [808 ۶] من 
مدبرها من الارواح القدسية والقوى الطبيعية ؟ ومن زمامها من النفوس 
الملكية ؟ ومن ناظرها من الاسماء الالية ؟ وهل تصلح لنز ول الملك فيها؟ 
واذا نزل » هل 0 ببت خلوته او ببت جلوته او تارة وتارة ؟ - فان 
هذه البنية المكرمة » النقامة في احسن تقوم » انما وضعت بالوضع الالمي 
على نسق الحكمة البالغة : فها الهلکات والنجیات في ماه 0 
مختلطة بعضها بالبعض » والرقائق مشتبهة . فالداخل فيها اذا لم يكن على 
بصيرة » من رب الدار » رعا اشرف بجهالته فیها على مزال القدم ومساقطهاء 
فيقع في مهوات التلف . ولذلك قال : 

)٤٠٤(‏ فا من دار الا وفيا مهاو ومهالك . فمن دخل دارا لا يعرفها 
شا اسرع ما يبلك . لا يعرف الدار الا باينها » » فانه يعرف ما اودع فيا . 
بناك الحق دار له لیعمرها ب به » . 

ععیی ان بظهر فا . في کل آن ‏ شان؛ و جمع فيها آثار ما 
توارد عليها من الشوون + ویضع فيها جواهر الحكم وحف جوامع الكلم ؛ 
ويجعلها خزائن اسراره ومطالع تاره فليس لك ان تسلك بك سالكهاء 
ولا (ان) تستعرض ودائعها وتستشرف على اهلها اذ «ما انت بنيتها ب افرأيتم ات 
ما تمنون مت علقونه ام نحن لقن !۳ ؟ 4ه فلا تدخل ما لم تبن ج فانك 
لا تدري في اي مهلك تبلك ولا في اي مهراة تهرى . قف عند باب دار 
حى يأخذ الق بيدك ويمشيك خ فيك » . 


۰) المعروف في العر بية « مشرقة ومشراق ومشریق » کل ذلك يعي « موضع القعود 
ي الشمس » . فلعل « المشرق » هي الغرفة الشرقية ٤‏ الدار . 

5/) كذا في الأصل . و «الالزام » في اللغة م الاصعاب الذين لا يفارقون ؛ ولعل 
الشارح استعمل « الألزام » في هذا الوضم ععی « المرافق الضر و رية » للدار ؛ وانظر ما تقدم 
ثمره دم 2 ۲ , سب 

۷۷۷( سورة رقم ده أية رقم ۰۸ . 


| الاصل : بنآه .  -‏ ب لتعمرها 3۷ .  -‏ ات افرانم W۷‏ ۰ اهراسم ۴ > افرايم 25 . - 
ث انم ۷۷ ۰ اءسم ع1 e‏ أأبم ۴ . - اج يبن 11 . ب ح ومشيك × . 


۴۵١ 


عمان اساعیل یی 

وهی باب (دار) اذا فتحت للواقتف عليها . شاهد ما و راءها وعرف 
جوامع مخبا ها وصنوف موضوعاتها الالحية والكونية . وعرف . بتعریف 
مالکها . ان السر الضنون به . في صدر الدار . نحت وسادته . مکتوم. 
ختوم عليه مختمه . لا یکشفه ولا يتصرف فيه احد الا به . وبادابه الوصلة 
الوقوف عنده . هو شرع الوجود الظاهر به رحمة الکافة . وأصل الاداب . 
الوصلة الى ذلك السر الضنون به . الاعان اللحالص ودلالته . لا العقل 
ودلبله . من تلقى تعر بف الشارع بالاعمان . من عبر تأویل وتعلیل . 
انما تلقاه من الحق بلا شك . ومن أحكم هذه المواعد الا عانیة وسلك 
هذه المسالك الايقانية > ورث من صاحب شرع الوجود علماً لدنيا اليا . 
حيطا بحقيقة كل شيء خ كما هي : من غير وسائط د العقل والحس والشاعر . 
وحفق بأحديته اناصة به في [812 ,] أحدية صاحب الشرع . فأدرك بذاته 

(4۰۰) ولا و الظفر يذ المطلوب الأبين بدلالة 1 دب 
0 اطلب تدرك غزاله ذ ؟ اه هد اي صيده ‏ ما لب ال[ 
ارم mE‏ فان أصبته أصبته » . 
TS‏ تج 
خلفه ! ثم نظر . قدس سره . الى ان حصول الامر لمن سعى اعا هو 
عحض الامتنان . فقال : «ولا تصيبه » د بقصدك وسعيك «أبدًا! با 
عاجز ا عن » معرفة «نفسه كيف لك به » - اي ععرفة ذات الحق 
وذاتياته وانت في الرتبة الثانية . فلا خروج لك عنها. فلا وصول لك اليه . 
غايتك ان تعرف نفسك به لا بك. ولا تعرفها حق العرفة . فکن على حذر 
ن طلب لا ينهي ال فائدة . فقل : «العجز عن درلك الادرالك . ادراك ۳۹ 


۶۸) انظر بمخصوص هذا الائر ما تقدم تعليق رقم ۲۷۰ . ویبدو ان الشارح هنا 
ود ابتعد قلیل؟ عن ابن عر ني 5 1 يقول 4 سب 2 املاء این سود كين التقدم : ۱ فابق مصفا 
پالعجز » والاقرار بالعجز عن درك الادراك : فذلك بعض الادراك » . ونص ابن عري هنا: 


بخ یلد و که د الاصل : وسایط . - ذ غزالة HK‏ . ا و تصیه ]14۳ . - 


۴۵۲ 


کتاب کشت الغایات 


اذ لو افنیت ذاتك في روم ما لست بکفثه ذ «ما ظفرت س يداك الا ش 
بالتعب ش ) . 


ينيفي ان یقارن مع نص نظیر له في الفصوص لیتضح العی تماماً . « ... والتجلي من الذات 
لا يكون ابداً الا بصورة استعداد التجل له ... فاذن التجل نيا ی مه 1 ما 


الحق ار الق . ولا مکن ان ,را ٠‏ مع علمه انه ما رى صورته ال فيه . كالرآة ي الا لشا 
اذا رأيت 2 الصورة فما 0 راها مع علمك انك ما رابت الصور او صورتك فيه د 


واذا ذقت هذا » ذقت الغاية الى ليس فوقها 0 في حق حق امحلوق . فلا تطمح . في ان ري 
ي اعلى من هذا الدرج ۰.۰ فهو (اي الحق) مر تك في رويتك نفسك » وانت 2 ف ر ویته 


اسماءه .... فاختلط الامر وانمم : فنا من ۳ فى علمه فقال , والعجز عن درك الادراك 
ادراك » ؛ ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول ؛ 1 اعطاه العم السکوت ما اعطاه العجز » 
(فصوص الحم ANN‏ و نظر الشیخ الا کبر ان وعینا العمیق بالعجز عن درك 
(الحقيقة المطلقة) هو بعض الادراك » اما مقام الصمت او اليرة (تجاه الحقيقة المطلقة) فهو 
الادراك كله ! . - 


ز الاصل : یکفوه . - س ظهرت 16 .- وش -ش » بسوی التعب 1116۷۷  .‏ 


۵۳ 


(شرح) جلي لا بغرنك "۲۳ 
LXXIX-‏ 


e MS هذا‎ )4١5( 
قال قدس سره : ويا مسكين ! صرب‎  . لطلب ما هو الامر عليه‎ 
3 ا ور‎ 


e 622‏ لا يغرنك . ونصه . «یا مسکین مالك Da E A‏ 
صوغا وغطفا عم . - قال جامعه : سمعت شيخي . سلام الله عليه ! یقول [ 292 fol.‏ ] 
a‏ ا رامع قبل أن يعرفك عراده في ذلك » کقوله 
o‏ ما ميل ار عمل او ی اقا 
0 ويا مسکین ... ولا تفكر . » قال » سلام الله عليه ! الفكر على ضربين : مذموم 
سر نكر اراب الات نان کر يد عم + ور محمود وهو فكر الاعتبار في 
آلاء الله وی محاطبته لك في الكتاب والسنة . - قوله : د كم تقول . . . الدليل » - اي ان 
اپ الا ليل "عا ا و یش اي ای له ,قد اقل رز 
من الحق لکونه اما نظره في مدلول دلیله . ولو كان نظره في الدلیل لكان الدلیل عنده هو عبن 
المدلول . - وقوله : «می حبك تفتري عليه » . - اي انك فارقته ي الدلیل » ولا يوصل 
الى الق الا باق . لو استصحبته يي عبن الدليل لصحبك في الدلول . لکنك فارقته من اول 
قدم . والبداية عنوان الهاية . - قوله : , لا يغرنك اتساع . من امثالك . الخ » أي لا 
يغرنك كثرة الطرق اليه . فانه ما من قدم يطأها [الاصل ره نسخه #بينا : یطوما] 
سالك من یع عباد الله الا ونحمبا آ فة من الافات . من [الاصل : فی] عرف تلك الافة 
واتماها aS‏ ال لي ل اي 
مخمسين وجهاً من وجوه الحق في ذلك القدم الواحدة - كان ما فاته من تلك الآفة [الأصل : 
الاقدام] الواحدة يرجح جمیم الوجوه الي عصل له من الق في تلك القدم . - قال سيدي » 
سلام الله عليه ! ولقّد سألي الا کاس فقال : هل ریت سيئة [الاصل : سیه] واحدة 
افسدت مانین I FS‏ ۱ (هذا) اذا كانت (اسینه) لا تنقسم ¢ فكيف اذا 
انقسمت ! قال » رضي ألله 01 وفي هده الارض الواسعة حقق احاسبي - رهه الله ! - 
بمعرفة آفاتها . واما ابو يزيد رجه الله ! - مع جلالة قدره » فانه لم يثبت له فیا قدم » 
الى ان استغاث بر به فأعطاه شيئاً [الاصل : شیامن اشيائه .- قال شيخنا » رضي ألله عنه ! 
ولا كشف لي عن هذه الارض » كنت فاا اسل عاف الامام ؛ وقد قرأ الامام « يا عبادي 
ان ارضي واسعة » - فصحت صيحة عظيمة » ثم غبت عن حسي ؛ ول اصح في طريق الله » 
قط » سوى هذه الصيحة . فلا أفقت » اخبرني الحاضرون عندي انه وضعت حامل » كانت 
مشرفة على سطح يشرف على ذلك المسجد . وغشي على اکثر الجاعة . (انظر الفتوحات ۱ /۱۷۳). 
وی ی ی ل ا EE‏ 4 واشهدني 
عا ا فلا أرى حركة في الما » بعد ذلك > إلآ واعلم من أبن ا وال أى 
شيء غایها » باذن الله تعالى وحسن 5000-0 الله يمول الق ! » [محطوط الفاتح و رقه 
۲۸ب-۲۹]] .بت 


| مالك ۲116۷۷ . - 


۳0۳ 


من الخاطبات الفهوانية » ولست انت من تنظر الاعتبار وتتفكر, فما خاطبك 
احق بيه فتعرف هر دهر تال ااج من داك ري اک لك حالة” 
توجهك الى تفريغ محلك من السوى . فان الفكر . اذ ذاك » يشغل محلك 
با عطلوب من الصور الفكرية فيفسده بها 

خبط بي الظلمة » اي في ظلمة الجهالة . القاضية محصر الق 
فيعض : بعض الوجوه ت عضها عنه ؛ اع انك في النور » - حيث 

تقول : انا صاحب الدلیل» وهو عين الدليل » ولولا هو كذلك. 
ا ادت يه الى ی فای. اهنديت» :الى الحق . « ومتى ب گحبك » 
الحق '« تفتري ت عليه » حيث ترعم انك فارقته ی الدليل وصحبته ی 
مدلوله . والحق انه صحبك في عين الدليل الى المدلول . فالحق . 
الحقيقة . هو موصلك الى الحق . ولكنك فارقته . بزحمك . في اول 3 
استدلالك . والبداية عنوان الهاية . ولو حبك في دليلك ومدلوله وبدايتك 
ونبايتك ۰ ف نفس الأمر - ولست انت واجده فكذا: - لا کنت على 
شي ءث . فان [ه81 م من الکالات الختصة بك وجدانك اياه عين کل 
شي ء ث . والا حکم کونه هكذا بالنسبة الى کل شبيءث على السواء! ۲ : 
فاين اختصاصك ؟ 

(۰۷) ثم قال : «لايغرنك اتساع ار ض ے۷۸۱ > کلها شوك ولا نعل 
لك . افیا من ملق کر لت من نعال الرجال فوقفوا فلم 
بتقدموا ولم يتأخروا ج فاتوا جوعاً وعطشاً ! » 

لعله اراد باتساعها . كثرة الطرق الى الله . يقول : ولو كانت الطرق 
اليه كثيرة لا حصى عددا. ولكن لك ۰ في كل نفس ونحت کل قدم» 
آفة وأقلها ٠‏ تعارض حكمي الوجو بية والامكانية . والامرية واللحلقية. 
کم المغالبة فيك . في كل نفس . والحرب سبال . لا يدري ان الغلبة 


۰) النص في الأصل : «والاً حكم كوته هكذا بالنسبة الى كل شي علي السواء 
۷۸۱( اشارة الى قوله تعال :"۱ ان ارضي واسعة» (سورة ۹ (o1‏ وقوله : » وارض الله 
واسعة » (سورة ۱۰/۳۹) و «الم تكن ارض الله واسعة » (سورة 4 )4٦/‏ .- 


ب ومی KHW‏ . — ت تعر W‏ , — ث الاصل : ئی , - ج یتاخروا 16۷۷ . - 


۳۵۵ 


ععان اساعیل حیی 
لأا . لاء بل تعارض احکام الاسماء اعزئية » التقابلة : التوجهة الى 
قابليتك ح ٠‏ بما ها من اصلها الشامل . فان كلا منها يطلبها ح ان تقوم 
بحق مظهريته وظهور خصائص حيطته . وهذا التعارض اعا يعطي التعويق 
والوقفة واللحمود والفترة في حال البداية . وهي العبر عنها بقوله : « فوقفوا 
يتقدموا ولي يتأخروا » . وانما خصصنا التعارض 00 الجزئية . اذ ها 


الولاية والتأثير في حال البداية » حك الاكثرية . واما في النهاية > فالولاية 
اه ٠‏ ائ وتعارضها انما يعطى 7 نع دغ فیقی القابل 


۱ اه‎ a 


۲ ) الاسماء الكلية » وتسمى امهات الاسماء والاعة السبعة والحقايق السبعة الاصلية .. 

وهي : المي والعالم والمريد والقائل والقادر والجواد والمقسط . وقد يعبى باصولٍ الاسای الاسماء 
ره ( المعر وفة ايضاً باشعة مقاتیح الغیب واظلة مفاتیح الغیب اش وهي : السمیم 
والبصير والقادر والقائل . (لطایف الاعلام : ۹ ۰۱۸ ۲ب 8 اما الاسماء 
الاطية الجزئية » فهي جموع الاساء الل كل اسم بانفراده . - انظر ما حص المباحث 
المتعلقة بالاساء الاهية في الفتوحات 3۱ ۰۵۸۲ ۰۱۲۳-۱۲۰ ۳۷ 
۷۸ 4 /۳۲۹-۱۹۹ وق فصوص الک كدنهرس الاصطلاحات ۰ مادة الاساء الاغية؛ 
وانشاء الدوائر ۳۵-۲۷) . 


KES E‏ (وضع الناسخ الاصلي رتم ۲ نحت كل من , قابليتك » و« یطلبا » لكر راد 
الضمير 5 » یطلما » يعود على « قابليتك 6 ور اج مخ دخ ۱ (وضع الناسخ الا صبي رقم کت 
كل من «التانع» و «فيه» ليشعر بأن الضمير في الكلمة الأخيرة یمود على الكلمة الأول ) . - 


۳۶ 


(شرح) نجلي عمل في غير معمل ۲۳ 


LXXX 


(4۰۸) العمل على ضريين : حمل صالح » وتمل غير صالح . 


۳ املاء این سود كين . ومن نجل « عمل في غير معمل » . وهذا نصه . دک ماش 
على الارض E‏ وخلم على هذا ! » . - قال جامعه : معت شيخي » سلام الله عليه ! 
يقول في اثناء شرحه هذا التجلي ما هذا معناه وأصله . حاصل هذا التجلي » ان الله تعالى !- 
جمل الاعال » على تنومها من اللير والشر » مراتب معلونة ؟ تطلبها تلك الاعمال بذواتها . 
فبری العامل اطبر فا يبدو للناس » وهو معيب عند الله . يعمل اعمالاً كثيرة من البر [الاصل : 
اکر ] » لكا تشوبها سمسمة من باطن العمل تناقض ذلك العمل بالذات . فلا يصح لذلك 
العمل ان يساكن صاحب تلك السمسمة . فيرى العمل يطلب محلاً یناسبه ولا يكون لتلك 
السمسمة فيه أثر ألبتة . فيرى العامل المکور به » الذي هذا نشأته من الشر » يقتضي رتبة 
تناسبه . وهو فا بحري عليه من اعمال البر كالساعي من التجار في رزق غيره » ينقله من 
موطن ای موطن" . فعمله عنده عارية » يطلب ماک يناسيه . ويكون ذلك امحل الذي يناسبه هو 
البر النقول » الطالب مرتبته بالذات » لعبد من عمال الشر فا يبدو للناس . ال ان الله کتبه 
(لأحد) من ن احبابه وأوليائه [ الاصل : وأوليايه | » » یظهر ابر سعادته عند خاعته . فری محل هذا السعید 
ا [عنه : نسخة فیینا] تلك السمسمة الي نفر عما عمل الأول من البر . فیجعل الله 
تال | - سل خلك الى مور مل هذا ال سید . ویطلب عمل هلا و 
عند و زود ابر على محله » لذاك امحل الحتيث الذي استدعاه من وجود تلك السمسمة فيه 
منه . فاذا بلغ الکتاب اجله » تاب الله على عبده وخم له بالخير واظهر عليه حلة السعادة ؛ 
جيل عم يات الأول في ميزانه ) تطلب عله بالخاصية کا تطلب الطیور او کارها فتسارع 
اليه وتتنار عليه . وهذا معى قوله » تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هیاءاً [الاصل : 
هبا] متثورا » . اي نثرناه على غيرهم . - واعلم ان لكل عبد » من (اهل) الجنة » في الجنة 
مرتبتين [الاصل: مرتبتان] » ولكل عبد من اهل النار في النار مرتبتان . فالمرتبة الواحدة 
اقتضاها عمله » والرتبة الأخرى (هى) موروثة له من بدله الذي أبدله الله تعالى ! - مكانه 
في الجنة » وابدل الآحر مکان هذا في النار . فصار لكل واحد مها مئزلتان (الاصل : 
منزلتين] في موطنه؛ وورث هذا حسنات هذا وهذا سيئآت [الاصل :سیات] هذا . - فهذ [ه هي ] 
خاصية هذا التجل . وهذا معى قوله : ك ماش على الارض ... الى آخر ا ورد 
« اهلك الكون الحلم والسلخ » » فتحقق بالتقوی وتطهر من حي ال فات واطوی . « ومن مهد 
[ الاصل : بدي ] اه نهو هي هن يفال كلم 7 ال الحق 
الق » سبحانه ! » [محطوط الفاتح ورقة ۲۹-۱۲۹ب] . 


۴۳۵۷ 


عئان اسماعيل محیی 

فالعامل بالعمل الصالح > قد بنطوي استعداده على (مثمال) معسمة ِ 
الشقاوة > وهي 0 العمل الصالح . ولعامل بالعمل الغير الصالح » 
ينطوي استعداده على (مثقال) سعسمة من السعادة »> وهي تأى 
الغبر الصالح TS‏ 4 كل ۱0 
ولذلك اذا بلغ الكتاب أجله» جعل الله العمل الصالح «هباءا» | عن صاحب 
مسمة الشقاوة » «منثورا) على صاحب سمعسمة السعادة ؛ فاذن » يسبقه 
الكتاب فيموت سعیداً . وجعل العمل الغیر الصالح «هبا٤ا»‏ ! عن صاحب 
سمسمة السعادة » «منثورأ على صاحب معسمة الشقاوة ؛ فاذن » يسبقه الكتاب 
فيموت شقياً! ؛"". فيرث كل منهماء مع ما لها في الجنة والنار » ما للآخر [828 >]. 

)٤۰۹(‏ قال » قدس سره : « کے" ماش على الارض والارض 
) تلعنه كي ب داع لآ يتعدى كلامه لسانه ولا 
) خاطره » مله . کم من ولي حبيب في البيع و والكنائس ب . كم من عدو 
) بغييضص ي الصلوات والمساجد يعمل هذا في حق هذا . وهو سب اله 
» يعمل لنفسه » . 

مثله کثل من يسعى في نحصيل رزق الغبر . فاذا حصل » كان 
عارية يطلب محلا قدر له. والرزق قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً 
فكل منیا يطلب محلا يناسبه . «فن يبدي الله › فهو المهتدي ومن يضال» 
فلن ك له ولا مرشد" ,۷۲۱ . 

(۶۱۰) » حقت الکلمة ووقفت ت الحكمة ونفذ الامر : فلا نقص » 


(VAS‏ جاء ٤‏ الحديث الشر یف الر و ي عن ابن مسعود : «... ان خلق احد کم 
يجمع في بطن امه اربعين ليلة ؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك + ثم 
يبعث الله - عز وجل - اليه ملكا . فيؤمر بأربع كلات : فيكتب عله واجله ورزقه وشقي 
ام سعيد ؛ ثم ينفخ فيه الروح NEE‏ ا 
حر اماك GG‏ ام وه 
بعمل اهل النار حى ما يكون بيئه وبيما الا ذراع فيسبق عليه الكتاب : فيعمل بعمل اهل 
الجنة » فیدخل 0 ( کتاب الشر يعة ۹ 
625 ۹ ( اسم ناقص مہم » يبى على السكون دائماً . وله موضعان : الاستفهام 
2 . يقال في الاستفهام : کم رجلاً عندك ؟ فینصب ما بعده على التمییز . ويقال في ابر : 
انفقت ! راد بذلك التكثير . وما بعد « کم » ابر ية » یکون جروا يحرف «من» 
ا سواه اکانت مقدة کا ن الثل النقدم » و ظاه ا : « کې من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ! » - 
(VA‏ ايه رقم ۱۷ سورة رقم ۱۸.- 


| الاصل : هپاء . - ب والکذابس ۴W‏ » والکنایس . - ت ووقعت H٤‏ .- 


۴۵۸ 


کتاب کشت الفایات 


عما قدر رولا مزيد» عليه . وقد ضرب ۰ قدس سره ! مغل لطلب الرزق 
محله »> حيث قال : «بالنرد كان اللعب » ولذلك انتقل مال الراهن الى 
اللاعت ۰ الذي هو عله المناسيب © عا جاء على الراهن ف لعبه مسر 
نقوش الکعبتین + من غير ان يكون لتدییره واختباره في دفعها اثر ۰ ولا 
لقصد اللاعب ني اتيانها حسب مراده اثر . وهذا نظیر انتقال العمل الصالح 
او بالعکس . « ولي ث يكن ج » - اللعب « بالشطرنج ح » لیکون للفکر 
والتدبیر » في الدفع والجلب » مجال . ولا كانت نقلة اعمال البر والشر » من 
كل واحد من العاملين الى الآخر .من غير تدبيرهها ‏ قال في تلك النقلة اما : 

« قاصمة الظهر وقارعة الدهر » نفك خ ) ٤‏ عرصة التقدير 
الازلي . حسب اقتضاء الاستعدادات الاصلية + «لاراد" لامره ولا معقب 
لحكه . انقطعت ارقاب. اسقط د في الايدي ذ » طبق الحكم الازلي» «تلاشت 
الاعمال» حيث صارت «هباءا ر ورم . - « طاحت ذ العارف ) - حی 
انسلخ بلعام!"" من آیات الله في لمحقيق الاسم ل ٤‏ فعاد جاهاد 
به . قد « اهلك الکون السلخ وانحلع : بسلخ من هذا ولع على هذا » 
كنا حلعت خلع الحياة من الابناء المذبوحين لومی - عليه السلام ! وخلعت 
عليه تأييد | وامداد | ۳۳۵ باجټاع روحانيتهم عليه 


(VAY‏ او بلعم بن عوراء (واسمه العبر ي : بلعم بن پیعور » انظر سفر العدد » مز 
اسفار العهد القدم » »> فصل : ۲٤-۳۲‏ ؛ (nl Y۱‏ . یات د کره ي القرآن الكر يم صراحة » 
بل اعاءاً » کا تدل عليه بعض الا ثار ٠:‏ سورة ۷ ۱ . انظر تفسير الطير ي به / 
5 وما بعدها وتار يخ الطبر ي ۰۸/۱ ۱۰-۰ ومروج الذهب للمسعودي ۱۰۰-۱ 
والرعاية للمحاسبي ۲۰۰ وما بعدها وعرائس الجالس للشعلبي ۱۹۱۰۱۳۳ والاحياء للغزالي ۽ /۲۹۳ 
ودائرة العارف الاسلاميت مقالة : يلم بن باعوراء ۱۰۱/۱ (اللبحة” الثانية » التضضر 
الفرنسي) المستشرق الفاضل جود قاجده . - 

ا ل ا ل لفصل الاس والعشرين : و حكمة قعل الابناء مز 
اخل قوتي" تمیق اله بالامداد.,اه. كل دين قل من » أجلة ا 
جهل A‏ عرزا اليه اا : بل هو مقصود الحكمة الاطية الي لا 
تنجل اعلامها الا بعد حين وحین) . فلا بد أن تعود حياته (ح حياة الان الاسرائيلي المقتول. 
فل مويق ... وهي حياة طاهرة على الفطرة » لم تدنسها الاغراض النفسية ع > فكأنا ماه 
جبوع يا دمن ل ی 401 عي اه اا لال ده 


روحه له ب کان ق موسی > عليه السلام E‏ فا ولد موسی إلا وهو جموع ارواح كثيرة . 
(فصوص الحم 4۷/۱( .-— 

-.K اخ من‎  -. 8K لابالشطرنج‎ > -.HK-ج‎  - . 136-۰ ۷ ث‎ 
REA ها‎ Nga یه یط‎ HKPW ESS 


۴۵۹ 


عمان اساعیل حیی 


(شرح) تجلي الکال :۷ 
1 2۰ 2۰[ 


(4۱۱) لسان هذا التجلی » لسان الق من حيث احلية جمعه . 
فانه » من هذه اة بکل شیء اعین کل ثیء ۱ . فالتجلی » من 
هذه الحيثية» اذا ظهر في شىء ا ظهر بکل شىء ! فيه . والانسان التحقق 
بالوسطية الكالية ۰ القاضية بتانع القيود الحمة فیها » قابل [820 ع] لتجلي 
IT‏ ی با بل في قابلية کل جزء من 
آجزائه ب » قابلية كل شيء | . فاذا تجلى الحق » من حيثية أحدية جمعه - 
كان التجلي عين قابلية کل جزم » فا قابلة" کل شيء ۱ . کبصر 
الانسان مثا . كانت في قابلیته قابلية کل الابصار وکل الاسماع وکل 
الاذواق والشموم واللموس . فکا ان عمل بصره عمل ساثر اخواته حالتگذ -- 
كان التجلي » الذي هو عن بصره » عين المبصرات والمسموعات والمذوقات 
والشموشات والملموسات د ونحوها . هكذا اعتر 2 كل جزء من أجزاء 
الانسان . وقس حال «الانسان" "۲ الکبیر » على حاله . فالانسان حالتثذ 
اي | بشهود أحدية جمع الق ني قابلية کل جزء فيها قابلية 
كل اقيم" 

(۱۲) وهذا المدرك لا يعطيه الا الشهود الاقدس''“ في طور هو 
وراء طور العقل . كما اشار اليه العارف بقوله : 


۰.۵/۰ التقدم) 1 بعده ۳ اکن ) و 00 0 احبة ( — ا 2 ¢ رضي 
الله عنه ! معنا ؛ وعظم [302 .601] به شأن تجلي الکال . فقال : ما يشرح هذا الا لاستعداد 
خاص يطليه ؟ او ما هذا معناه . - رضي الله عنه وارضاه »› وحشرنا معه ! » [ محطوط الفاتح 
و رقه : ۹ب °[ . 

۷۹۰( )) الانسان اکر 1 هو العام مجموعه و » الانسان الصغير 1 هو الانسان 
000 4 اما 000 الحقيي فهو الانسان ۰ ا لطايف م و رقة ۹ واول 
نفس 7 النفس ا وله عبانم سائرة وله تسم (كرة م فیفصل أسحد عشر ® 
(رسائل اخوان الصفاء ۳۱/۳) . والانسان الكبير او العام الكبير هى التر حة العربية الكلمة 
الاغر يقية ۱۳ 0 و راجع ما تقدم تعلیق 2 ۳۹ م 1 


۹۱( » الشهود الاقدس هو اعل مرانب الشهود »> « وهو شهود انين وهو روية 


NS a: ٠ك دا وبل‎ 


۳۶۰ 


ق وراء النقل عم یدق عن مدارل غایات العقول السلیمة:؟ ۷۹‏ 
ومع هذا لا تدرك القابليات ع من حيث خخصوصياتها التعيينية » ات 


ص 


من حيثية احدية جع إلا بكون الحق» من هذه الحيثية » عينها. 
فافهم ! فان هذا المدرك شديد الغموض 

(4۱۲) وقد ذكر الشيخ اسماعيل السودكين ان احقق » قدس سره › 
عظم « تجلي الکال » و تجلي خلوص المحبة » » عند قرآءته ت عليه . فقال : 
«ما نشرح هذین التجلین الا لاستعداد خاص يطلبههما » . وي الحقيقة» 
نطاق البیان اعا بضیق عن مقیقها بطریق البرهان . والرا م فيهما » لا بقدم 
الکشف! ۲۳ الاوضح » صعب الرتقی . لا » بل في الكش الأعلى » 
متعذر الوجدان للسوي . اذا رمی الکون بسهم اعائه ث نحو هذا الغرض » 
لا بقع ايضاً الا على قرطاس الکون . ولکن لك » في هذا الطلوب » 
بحر هو عين الامواج : فلا حقق لما !لا به . فهي » بدونه » (« كسراب 
بقيعة يحسبه الظان ماءا ج حتى اذا جای لم مجده شيثاً ح ووجد الله عند(*۵۲!». 


)5١15(‏ قال : «اسمع يا حبيي ) هذه مخاطبة فهوانية » ظهرت ي 
عنوان غيب الجمع والوجود للسر الوجودي""" » المنفوخ بصورة روح الحياة 


امجمل ني الفصل والفصل في الجمل بحيث يرى كل شيء في كل شيء فلا ينحجب (صاحب 
هذا الشهود) بروئية الق عن الخلق ... ولا ينحجب بروئية الحلق عن الق » (لطايف الاعلام 
موا ).- 

4 التائية الكبرى لابن الفارض . 

9" ) « الكشف هو رفع حجاب القلب» والاطلاع على العاي الغيبية والامور الحقيقية 
وجوداً وشهوداً . وسببه ان الروح اذا رجع عن الحس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال الحس 
وقويت احوال الروح وغلب سلطانه (آنظر شفاء السائل » فهرس الاصطلاحات » مادة : 
الکشف » كشف احجاب » کشف حجاب الحس » الکشف والاطلاع ؛ وتعریفات ارجا 
۶ ومقدمة أبن خلدون 414).. - 

45 2 من سورة‎ ۹ 2 2 (4٤ 

)٥‏ السر الوجودي » او سر ا او آلسر عفردها » يعي بذاك کله ٤‏ عرف 
الطائفة « حصة کل موجود من الق (او وجه الق في كل موجود) بالتوجه الاجادي » المنبه 
عليه بقوله تعالى : « انما امرنا لشي (اذا اردناه ان نقول له كن فیکون ) ... فقوم : لا مجیب 
(الاصل : لا يحب) الق الا الحق ولا يطلب الق الا الحق ولا یعلم الق الا الق اما 
اشاروا بذلك الى السر (الوجودي) » المصاحب من الق الى الحلق ... » (لطايف الاعلام 

۰ وانظر ايضاً اصطلاحات الصوفية لابن عرف واصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ والفتوحات 
۸۰-۲ وتعریفات الرجای ۸۰ مشناه السائل : فهرس الاصطلاحات الصوفة + 
مادة : سر ومنازل الساتر ين لهروي ۱۸۱-۱۷۸ .- 


ت الاصل : قرآاته + ث الاصل : اماءه چ الاصل : ماء وت الاصل : شیاء .- 


۳۶۱ 


عمان اساعیل حیی 
في تسوية السمی بالصورة"""" . وهو مع کونه متصلا بانحل النفوخ فیه» 
غير منفصل عن غيبه . وهذه الخاطبة » 5 الحقيقة » من باطنية احدية 
الجمع مع نفسها في ظاهريتها . فقوله : يا حبيي ! من طريق حب الشي ء 
نفسه . وهذا الب ۰ اصل اجبات كلها . فان الشىء أ حب ذاته اولا 
ثم حب ما به بظهر کال [838 ۶] ذاته . 

39 قال ايضاً » حاكياً عن الحق ‏ تعالى ! : «انا خ العين المقصودة 
في الكون » إذ انا الذي يطلب ان يشاهد إنائيته في مرايا الأنيات . والكون 
نسب تتحقق لي › فتظهرني لي حسما . وهي تخفى عندما تظهرني  .‏ 

« اناد » في الحقيقة « نقطة الدائرة ومحيطها» اي أنا حاق وسط کل 
ی وتسو دة كن قابل » وقلب كل شىء ۱ . فأنا قيوم » بي قامت 
احیطات . فکا انا الباطن في النقطة » انا الظاهر في محيطها اتم الظهور. 
بل انا النقطة الباطنة واحیط الظاهر . وانا الذي له احضور مع نفسه 
في باطنیته وظاهریته » من غير ان حتلف عليه جهة الباطنية عن الظاهرية 
والظاهرءية عن الباطنية . وعلی هذا المهيع : « انا د مرکبپا وبسیطها » . 

«انا د الأمر النزل بين السماء ذ والارض »اي ني الثلث الاخير من 
ا 
۱ (515) «ما خلقت لك الادرا كات الا لتدركي بها ) - حيث كنت 
انا عينها ؛ ‏ «فاذا أدركتني مها د » ادرکتی في 2 وإذا ادرکتی في » - 
« آدرکت » 2 « نفسك » ومن أدرك نفسه لي » أدركنى . ولذلك قال : 
«ولا تطمع ان تدركيي بادرا کك نفسك » - بل «بعيي تراني وتری ذ 
نفسك لا بعين نفسلك» تراها « وتراني س » - فان عینها محصورة ف الحهة 
والجهة لا نحصرني ولا حصر عيي . - 

) لي السمی بالانسان » والانسان الکامل بصورة خاصة » من حيث هو خلق 
على « صورة الرحمن » . 

۷) أشارة الى الاحاديث العديدة المروية عن ابن هريرة وغيره » وفبا : «ینزل ربنا 
- عز وجل ! - كل ليلة > حين يبقى ثلث الليل الأخير » الى سماء الدنيا فيقول : من يدعوني 
فاستجيب له ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟ ... » (انظر كتاب الشريعة ۳۱-۳۰۲ وعقيدة 
أبن حنبل ۲۹/۱ وطبقات الحنابلة 88/١‏ والعتمد ه؛ والعقيدة الواسطية ۱۷ والشرح والابانة 
۷ (نص عری) ؛ وانظر ما تقدم تعليق رقم 449 . 


خ انت 2 » ابا , - د انت 8 . - ذ السا ۷۷ . - ر - 1161۷ . - 
j‏ - 1116۷۷ . -_ س HKW Jly‏ . - 


۳۶۲ 


کتاب کشف الفایات 


(۱5:) «حبيي ! کم اناديك » من مکان قريب » ونا آقرب اليك 
فیه من بل الور يداك" وافلا سمع » نداي . ولكن قرب الفرط » 
حكمه فيك کحک البعد الفرط ! - « کم اترآی ش لك » في الحسن البديع 
في مظهر ۰ «فلا تبصر » فلو آزلت غشاوة الکون عن عينيك » لرأت 
فيه العين لي والحكم له . ومن هذا المهيع : « کم اندرج لك في الروائح صء 
فلا تشم و الطعوم ۰ فلا تطعي لي ذوقا . مالك لا تلمستي في الملموسات ؟ 
ما لك لا تدركنى في الشمومات ؟ مالك لا تبصرني » في المبصرات ؟ ‏ 
« مالك لا تسمعني » في المسموعات ؟ مالك » مالك » مالك » (لا) 
تنتبه ؟ انا ظاهر الوجود . انا باطنه . انا عين ابحمع پیا ! 

(4۱۷) «أنا آلذ لك من کل ملذوذ . انا آشهی ص لك من کل 
مشتهی . انا أحسن لك من کل حسن . انا الجميل . انا الملبح » بي کال 
نت الوجود » ووجوده لي لا بنفسه . - 

( حبيي ! ! حبني لا تحب غيري » فان الحب من احکام ما به الانحاد. 
فاذا أحببتي - تقربت إلى حك واذا تقربت الي حبك احبيتك. 
واذا أحببتئك ‏ كنت لك سعاً ويصرً(؟" ويدًا. فکنت واجدی فيك 
بي » لا بك . واذا احببت غيري - انحصرت في نسب تطلب الغير 
من حيث هو به لا بي . [ 288 فكنت لا تدي الا الى عدميته » 
الي هو - بدوني - باق عليها : هت في ظلات لا نور فیها . ومن 
هذا المهيع قوله : « اعشقي . هم في ) = من هام » م . (لا تهم 
في سواي» - فتنتبي الى «ظلات بعضها فوق بعض ». - ثم قال : 
ضعي . قبلني » تقبیل من یقبل شفتيه بشفتیه ۱ «ما تجد وصولاً » - 

بفتح الواو وه ا . - « مثلي . كل يريدك له» اذ كل جزء يريد 
لي . وانت الكل الذي أحاطت هيمنتك الوسعى 


۸) اشارة الى آية رقم ۱٩‏ سورة رقم ۵۰ . - 

8) اشارة الى الحديث القدسى » الذي ذکر مراراً : «... فاذا احببته كنت سمعه 
الذي يسرم به و بصره الذي دبصر به ويده الي یبطش مھا ...» راجم ما تقدم تعليق رقم : 
۰ ۰ 4 4۷ 4 ۰ ۷ ۰ 1۹۳ . - 


(N<۰‏ جزء من آية رقم °( سورة رقم وت 


ش اترااى ۷۷ ۰ اترآاى ط » اترآئ » انرامی 13 . - ص الروایح ۷۷ ۰ الروانح ظ » 
الروایح 3 . - ض اشتهی ۲1 . - 


۳۶۳ 


عمان اسماعيل محیی 


بكل شيء ا . والشي ء ء ا اذا اتصل بك فاز بكاله المطلوب منه . فان 
المطلوب اتصاف كل شيء ۱ »من مجموع الامر کله » بكل شيء ا 
ولذلك كل جزء فيه » حالة اطلاق حقيقتك » يعطي حكم اخواته ويقوم 
بعملها  .‏ «وانا أريدك للك » لتكون بي وتتحقق بأحدية جع کال » 
فيكون لك شأن ط في اللحلافة ؛ من غير افتقاري اليك في تدبير الكون 
الاعلى والاسفل . «وانت تفر ظ مني » الى مرغوباتك الشهية وانا مفره" 
فيا اذ ذاك ولا تدري ! 

(4۱۸) «با حبيي ! ما تنصفني » وانا حاملك الي في مشتهياتك . 

«ان تقربت الي" » تقربت اليك اضعاف ما تتقرر ب به الي ) 

كا قال  (‏ تعالی ! ني الحديث القدمي) دس اب اي خی 
تقربت اليه ذراعاً . ومن تقرب الي" ذراعاً » تقربت اليه باعاً . ومن آناني 
وق aE‏ اوا اقب الك من فك اذ لولا انت 
بي لما كنت انت بنفسك . فكونك بنفسك مسبوق بکونك لي . - 
«وو» ‏ انا اقرب اليك من « نفسك » - بفتح الفاء - اذ بي نفتسك 
حامل ره د . فانه لي » في مداهء بأخذها من باطن وجودي 
الى ظاهره ؛ وي جزره» من ظاهر وجودي الى باطنه . وانت » في مقام 
الجمع بينهها ) موجود لي » حي بحياني » مشحون بأحدية جمع کال . 
« من يفعل معك ذلك غيري من اخلوقین ؟ » - وهل مم ان 0 

من مضايق الحصر ولتقييد الى فضاء الاطلاق » من ۳ 
ال ات ی ف البلق ف ی 

(519) «حبيي ! أغار عليك منك 5 أن آراك عند الغیر 
ولا ندك » قوله : «ولا عندك » » ععیی ان يعطيك د شهود ك: سقوط اضافة 
«العند » الى نفسك » من حيث هی (لي) لا ہا. فانه - تعالى ! - 
غار ان یضاف «العند » ال نك » من حبث لا عقن ها بنفسها . - 
ثم قال : « كن عندي ني ع » أكن غ عندك » اي كن » بتحققك بي 


۱ حديث مذكور في الشرح والابانة وه (نص عری) وعقيدة ابن حنبل ۳/ 
۱ ۰۲۲-۲ ۲۵ 6 ۲۹۵ ۳۱۲۰۳۱۱/۵۰ ۳۱۳ وطبقات الختابلة ۲ /ومط .ع 
والعقيدة الواسطية ۱۹-۱5 ؛ والاحياء ٩/۳‏ وینص العرايي مرج احادیث الاحياء على ان 
الحديث متفق عليه من طریق أي مر برة . 


ط الاصل : شان.  -‏ ظ تنفر 163  -.‏ ع- ۲۷۷۲  ._-.‏ غ- 11161۷ . - 


۳۶۴ 


وسطية تنطلق في تقيدك وتتقید في انطلاقك فيها » مظهرا لظهور ذاتي 
بأحدية جمعها » أكن مظهرً لظهور ذاتك هه ع] بأحدية جمعها . اذ 
لولا تقيد وجودي بتعينك لا وجدت ولا ظهرت . - « كما انت عندي 
ولا ف تشعر ف » فالطلوب منك » اطلاعلك شهوداً على کونك « عندي )» 
ولا محصل لك ذلك الا بي اسر رواد وین نی 

(4۲۰) «حبيي ! الوصال » الوصال » على تقدیر : اطلّب . 
اطلّب شهود ما هو حاصل لك . فان وصله ا كي ل 
حاصل لكل شيء ۱ ۰ من حيث وجوده . ولكنا الکال في شهوده على 
2 الوجوه عسبه . ولذلك قال : 

« لو وجدنا الى ق الفراق سیلا لاذقنا الفراق طع الفراق ! » 

يقول : لا فراق » في الحقيقة » حى نجد اليه سبيلاً . ولو وجدناه 
فرضاً لأذقناه » بوجداننا الوصل الدائم » طعي الفراق . 

)57١(‏ ثم قال : «حبیی ! تعال ك » يدي ويدك» ندخل د على الحق م 
تا وی نراد 

ان السر الوجود ي » اا على القابلية الانسانية » المتقيد اء 

00 الاجاد » اعا يطلب دوام تقیده بتعينه الوجود ي » اقافي 
ببقاء وجوده اللخاص به . والحق المشروع له » بنسبة : « كنت له معا 
وبصرا وید 0 ا يطلب سراحه واطلاقه عن قيدذه اللازم له » ليرجع 
با نقلاعه عن . ذلك » الى آصله الطلق . فوقعت » باعتبار الطلبين » امحاذية 
المعنوية . ف - قدس سره ! - منزلة الخاصمة . فقال » مترحاً عن 
الحق الشروع له : « تعال » EES‏ 
الذي فيه يظهر کل شيء ا > بصورة مجموع الأمر ووصفه وحکمه ل 
على مقتضی حکم الاطلاق الذاتي . فيعمنا حكم اطلاقه شهولا الى 0 

(YY)‏ والاختصام قل يكون بين المتعاشقين . فتلذذ العاشق اذن 
بمحاورة معشوقه . فترجم - قدس سره  !‏ عن هذا القام فقال : 
« حبيي ! من الخصام ما يكون الذ اللذوذات . وهو الاحباب . 
فتقع ۵ اللذة باحاورة ه » ثم قال » م عا ناس المعق 

ف وانت H٤W‏ .- ف يشىر× .- ق ال ۷۷ .- ك تعال × .- ل تدخل ]۲ .- 


م + تعلى ۰۷۷ تعالى HK‏ . - ن فيقع لآ . - ه + قال الشاعر 11 » قال الشاعر وهو فسس 
بن الملوح 32 . - 


۲۳۶۵ 


ععان اسماعيل حیی 

« ولقد ممت بقتلها من حہا كما تکون خصيمتي في المحشر د » 
وقد یکون (الاختصام) بين العاشقين : وهما یطلبان لذة محاورة الحا 
اجرب . وقد ترجم - قدس سره  !‏ عن هذا المقام فقال : ««قل هل 
عندکم من عام با ملا ي الأعلى اذ يختصمون' " »لولم يكن من فضل 1 
اخاصمة ؛ الا الوقوف بين يدي الحا کے » المحبوب : حالة حکومته » رها 
آلذها من وقفة مشاهدة محبوب . يا جان ! يا جان ! » جان » بالفارسية› 
الروخ . 

(4۲۳) هذا آخر «تجلي الکال » ۰ الذي ترك احقق شرحه عند 
قراءته عليه » لاستعداد بطلبه . ولم آکن انا من بخوض هذه اللجة العمیاء 
بقوته . ولا من برغب ني خطبة البکر [840] الصهباء > الشقراء ) بوجود 
کفاءته 3 . ولکن اخذت » في شروعي اللز م ؛ من شحره ف ا 
عليه هو اه دا تفه ام ها ات 
وشينه » مستور عليه . والله أعلم ما آودع في اسرار اولیائه < ! 


۰۲«( آي رقم ۹ سورة رقم م .- 


و + حى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيي من لذيذ النظر 3 .- ي باللا ۲۷ باللاء 1 
باللا,۳ .- آفصل 25 .- پالصام 1116 . - الاصل : كفائة . - ژالاصل:ماءه . - 
ع الاصل : اولیاءه . - 


۳۶۶ 


(شرح) نجلي خلوص ابة 
LXXXII‏ 


(66( ا 
« انت مني بحيث انا » » فانك انت ١‏ في محسی لا نحسبك . فان علمت او 
نطقت او تصرفت فأعطيت ینت : فا الذي علم ونطق وتصرف » 
فأعطى ومنع . . آنا» في قربك » سيك ويصرك: وبدك. .وانت 4 فى 


۳ 


قري » ”معي وبصري ويدي . فتارة" ٠‏ (أنا) » محسبلك + مقید . 
ا »> «انت » > بحسي 0م 


ات «لربعى ؟ » لانت « قسيمي ؟ ‏ تعال الله ! » ان يكون 
له لز یم وقسيم وند ونظیر  !‏ «بل انت ذاتي  »‏ تسمیته ذاتا » باعتبار 
ظهوره في حالة من احواله التبوعة الباقية . كظهوره ‏ تعالى  !‏ بتعینه 
الأول الذاتي““ » الذي تتبعه الاحوال الذاتية الجمّة. وهذا التعین هو 
حقيقة الانسان الا کل » المسماة محقيقة الحقائق'* .4‏ 

۳) يقول ابن عرني ی الفتوحات : «... وذاك انه (تعای) كا نطلبه لوجود اعیاننا (فهو) 


یطلبنا ( ایضاً) لظهور ماهر فلا مظهر له الا « نحن . ولا ظهور لنا (« نحن » ) الا 
به ( «هو ») . فبه (سبحانه ! ) عرفنا انفسنا وعرفناه » وبنا نحقق عبن ما یستحقه الاله 


فلولا « ه » لما كنا ولولا « نحن » ما کانا 
فابدا«نا» واخفا«و) وابدا|«ه» وأخفا«نا» 
فكان الحق اكوانا وكنا تحن اعيانا 
فيظهرنا لنظهره سراراًٌ ثم اعلانا 
(فتوحات ۲ /49) . - 


وانظر الفصول ۱ /۱۳۰۱۱۳-۱۱۱۹۳۰۸-۸۰ الخ .. وانظر بصورة خاصة التحلیل 
الرائع هذا الجانب المام من مذهب ابن عرلي في 

117092161011 Créatrice dans le soufisme 0:15: ‘Arabî, عل‎ H. Corbin. pp. 86-193. 

4 ۸۰) « التعين الأول يعنون به الوحدة. الي انتشأت عا الاحدية والواحدية . وهي اول 
رت :الذات واول اعتبارانها . وهي القابلية الأول» لكون نسبة الظهور والبطون الها على السواء . 
ويعير (ايضاً) بالتعين الأول عن النسبة العلمية الذاتية باعتبار مبزها عن الذات الامتياز النسبي 
لا الحقيي . ..( 9 الاعلام ٩ب‏ ۱۷) قارن هذا بالفصوص (قسم التعليقات ۲ / 
۹۲-۱ ۲) . 

ê‏ و حقيقة الحقائق. یمنون به باطن الوحدة وهو التعن الأول الذي هو اول رتب الذات 
الاقدس ... وذلك لكليته وكونه اصلاً جامعاً لكل اعتبار وتعين وباطناً لكل حقيقة اطية 


| الاصل : شی . - 


۳۶۷ 


ععان اساعیل نحیی 


(۲۵) ثم قال » على الهیع الذ کور في « جلي الکال » : «هذي ب 
يدي ويدك » ع بنا الى حضرة الحبيب الق » الطلق ؛ « بصورة 
الأنخاد» اي ععی ان يكون المحب مخلوع النعوت والصفات وتعينه مها . 
sS‏ ل ل ع SN‏ 
ولصفات » اذ لا نعت لذاته ولا صفة هنالك . كما ان احبوب فيها ( = 
في خلوص اشبة) » بنسبة « میم 0 خلوع اللعوت والصفات (ايضاً ) . 
فان كاله » في رتبته الذاتية المطلقة » ليس بأمر زائد عليه . فلا نعت له 
من هذه الحيثية الذاتية » ولا صفة : « ليس کله" شي ۶ . فا حب 
اذا دحل على الق » وهو مخلوع التعين › لم يخرج الا مكنا تم 
احبوب . وهو قوله : «حتى لا تمتاز فنكون ني العين واحد۲» فان خلوص 
احبة خلع من عين آحب » اذ ذالك » ثوب تعينه القاضي بتميز عينه عن 
عین اشبوب . وهذا من ألطف اثار احبة وأحواها . ولذلك قال : «ما 
العف عن مع ما أرق تمن مرج ! » = فهنا يظهر احب بصفات 
احبوب . بل اللحط الفاصل بين قوسي امحبية والمحبوبية » حلع تعينه » 
برتفع : فتظهر العين بصورة الدائرة » من غير قسمة عينية . - 

ثم قال تقريباً 
«رقالنجاجوراقتالحمر ث[855 5 فتشاكلا «ج فتشابه ج » الامر ! 
» فکاغا ح مر ولا قفدح وكأنما خ قسدح ولا خر(" ! » 


وكونية واصلاً انتشأ عنه کل ذلك ... وقد يقال في تفسبر حقيقة القایق : ان ذلك هو اعتبار 
الذات الوصوف بالوحدة ... من حيث وحدما واحاطها وجیعها للاسماء والحقايق . وتسمی 
ايضاً مرتبة الجمع والوجود وحضرة الجمع والوجود . ون اصطلاح الحققين : هي الميولى 
الخامسة .... وفي التحقيق الأوضح : ان حقيقة الحقايق هى الرتبة الانسانية الكالة الاطیه 
الجامعة لساير الرتب » وهي الممآة حضرة احدية الجمع وعم الجمع وها تم الدايرة ... ) 
(لطايف الاعلام : ٠ا-.لاب‏ وانظر الفتوحات ۷۷/۱ والفصوص 4١8/١‏ ۹0۳۸ 
۲ وانشاء الدواير ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۲۵-۲ الخ ..) 

5) اشارة الى آية رتم لاه من سورة س 

۸*۷( آية رمم ١١‏ سورة رتم a‏ 

۸ بیتان خالدان للنوامي الظر يف وقد اصبحا مثلاً » ٤‏ البيئة الصوي » لرمز یه 
الحب 2 وتوحید العارفین » انظر الفتوحات ۶۱8/۱ ۰۲۱/۳۴ ۰۲۹۰ والاحیاء 
V/ ۳‏ . 


ب هذا 1116۳۷8 . 0 ت ما أدقه 16 . - ث ورقت 1116۳۷۷ . ¬ «ج-» فتشابها 


۳۶۸ 


كعاب كشف الفایات 


اذ انقلب الباطن ظاهرًا » والظاهر باطناً : فللظاهر العين ۰ وللباطن 
السک . - ولا كات پروز الحب » بصفات احبوب ونعوته » مرقرفا علی 
فناء فعل احب في فعل امحبوب » وفناء صفاته في صفاته » وذاته في ذاته ؛ 
وکان هذا الفناء مستلزماً لانقلاب ما للمحب باطناً في امحبوب عند جلائه د - 
قال » قدس سره ! راعاً عموم هذا کم للفطر الزاكية » المهيأة طذا 
الکال : 

(455) «عسی تعطل لعشار»" '* بطلوع شهس الحقيقة یوار 
النوق اللاي e‏ وهي جمع عشراء . وعطتت »۰ 
اي تركت مهملة . : هنا » كناية عن القابليات حين انطاسها في 
جلاء الحق . فلا 1 اذن من فيض الوجود شيئاً ذ . « وتمحى الآثار» 
الكونية من سبحات شمس الحقيقة اذا ظهرت جلاءا د . « وتخسف الاقار »۸۱۰۱ 
اي القوى النفسية : المستمدة من روح الحياة » النورة زوايا الصورة الحسية 
في سواد الليالي الامكانية . «وتکور يس" النبار» اي الروح المشار 
یه القائمة لابداء شعائر الاسماء ز «الالحية في المشاعر الي هي مواقع 
نجومها» ذ . « وتنطمس نجوم الانوار »۱۳" اي التجليات الاسمائية » الواقعة 
على المشاعر الي هي معالها » في غيابة غيب الذات وسواد كونها  .‏ 

(170) «فنفی ثم نفنى ثم نفی» 

(الفناء) الأول » فناء الفعل ؛ الثاني » فناء الصفة + الثالث » فناء 
الذات 2 الا 


۹ اشارة الى آية رقم 4 من سورة رتم ۱ «واذا العشار عطلت » . 

۰ اشارة الى آیة رقم ۸ من سورة رقم ۰۵ « وخسف اقمر » . 

۸1۱1( اشارة الى آية رم ١‏ هن سورة رقم ۱ «اذا الشمس کورت» . 

۲ اشارة الى آية رقم ۸ من سورة رقم ۷ , فاذا النجوم طمست » . انظر الفتوحات 
۹۸/۱ .- 

۳ قارن هذا ما يذكره ابن عري في الفتوحات ۱۰-۰۱۲/۲ ويي اصطلاحات 
الفتوحات ۱۳۳/۲ وی اصطلاحات الصوفية والفصوص ۲ /۲۰ ۰ ۰4۲ ٩۲۳۲۰۰۳‏ وما یذ کره 
انشا صاحب لطایف الاعلام : ۱۱۳۷ ۱۳۸ب والنازل لهروي ۲۱۰-۲۱۲ وتعریفات 
الجرجاني ۱۱۳ وشفاء السائل (فهرس الاصطلاحات) ؛ وکتاب الفناء للجنيد » مطوط شهيد 
علي باشا رقم 4 ۷ / ەب-۷¥ەب. 


د الاصل : جلاءه . - ذالاصل : شياء . - . ر الاصل : جلاء . س راز ز» (وضع 
الناسخ الاصلي رق ۲ رش كلمة » الاسماء ( وكلمة » نجومها ( ليشعر ان الضمیر و ق فى الكلمة 
الاخيرة يعود على الكلمة الأول ) . - 


عمان اساعیل حیی 

« ا يفنى الفناء‌س بلا فناش ۱*۲6" . 

اي نفنى کفناء ما هو فان في نفسه › لا بطرو الفناء عليه . فان 
الفناء » اذا لم يكن طارئاً » لا يزول بتصادم المانع . كفناء نت 
المسمى بالفناء المحقق . والبقاء انما يكون على منوال الفناء . - فقوله : 

« ونبقی ثم نبقى ثم نبقسی ا يبقى البقاء ص بلا بقاء ض » 

يريد بقَاءًا ط لا يكون طارئاً عليه . فان البقاء بعد الفناء انما هو بالحق 
الظاهر 2 الهاي عن فعله وصفته وذاته" ۲۲۳ . وبقاؤه ظ - تعالى  !‏ ليس 
بطاری ع عليه » بل هو لذاته . بسح 


۵۶ يقول الجنيد » ناقلاً عن غيره » في صدر كتابه : « دواء التفريط » : 

فيفى 5 یفی ٤‏ يفى وكان فناوكه عين البقاء 
(ك. دواء التفر يط من كلام سيد الطائفة اي القاسم الجنيد بن محمد البغدادي » مخطوط 
))٥‏ قارن هذا ايضاً بالفتوحات۲ / ٠٦-۰ ۱٥‏ ه واصطلاحات الفتوحات۲ /۱۳۳وفصوص 


الحم ۲ /۸۳۰۷۲ والاربعين مرتبة للجيلي ۱۳ وشفاء السائل (فهرس الاضطلاحات) ومنازل 
المروي ۵ ۱۱-۱ ۲ والاملدء ۳ اشکالات الاحياء ۱۷ وعوارف المعارف ۲٤۷‏ . 


_ س العنا 107.- ش فنا ۷ .- ص البقا ۷ . - ض بقا ۷ .- ط الاصل : 
بقاء . - ظ الاصل : وبقاءه . - ع الاصل : بطار . - 


۳۷۰ 


(شرح) جلي نعت _الولی(۸۱۱ 
LXXXIII‏ 


(4۲۸) قد يرل الولي » ما فيه من الجمعية الستوعبة عموم احكام 
الجمع والوجود . مئزلة كل شيء ١‏ : فيعطي حكمه 2 و بوصف بصفته ) 


وینعت بنعته . شما قال » قدس سره : 


۰ املاء ابن سود کین . ومن نجل « نعت الول » . وهذا نصه . « حبيبي ! ولي الله 
ERG‏ فهم لا رجعون ! » . - قال جامعه : معت شيخي وأمامي » 
الال وحل الجال والجلال لاستوائه [الاصل : لاستوایه] على خط الاعتدال ؛ ولذلك ۸ يلقه 
في محجته الا القلیل من السار بن لانحراف الا کنر بن اه :4 اه نکن امن 
من علاء الرسوم » فقال له : يا شيخ ! احمل الناس على الجادة ؛ فقال له » رضي ألله عنه ۰ 
يا هذا إ كن عليها لنعلم هل حلت الناس علیبا ام لا۴ فن علا علا » وين اشرف عز ان 
يشرف عليه او يوصل اليه ؛ وا کنر الناس انما يطلبون من العارف علامات وهيئات » تقرر 
في مبلغ عامهم اقا ی او ل نر ل ل 
اه ؟ واعا تظهر الأوصاف» الي د يشبر الموصوف ما عند غيره » على الضعفاء 
الذين غلبهم احواطم » فظهر عليهم مها ما ومهم عند الناظرين . واما من علت احواله وآمكن 
مقامه و رت قدمه » EE‏ لطي ی رمحي جد لیامت من 
المباحات ؛ فلا تظهر علوم زيادة ولا شهرة عتد بسبها الاصابع الم او رمقم الأعين 
تلك اصباغ وحل وقشور غير ذاتية للمتوه سم [او المتسم » والاصل : للمترسم ] مها ؛ واما 
ال على الحمايق والتحلي بمکارم e‏ ( فليس كذلك ) اذ الاخلاق حلل القلوب ب الي 

نسجها الوهاب يي الغيوب + حفقنا الله بلباس التقوي الذي هو خير لباس » وجعلنا من اسس 
بنیانه على خير اساس » عنه وفضله ! - ولقد قال لي إمامي وقدو ی الى اله - تعای ! - ذات 
يوم : يا ولدي رایت. البارنة كأني اعطيتك هذه العامة الي على رأمي » واصبحت على الى 
اعطیکها » ثم احببت ان یکون تأو یل ٠‏ ذلك ما یقتضیه باطن زو با [الاصل : الرويا] 
وحقیقبا » فتركت ايصاطا لك ظاهراً » يا ولدي » هذا السر . فانظر رمك الله - تعالی !- 
الى هذه البر بية والى هذا المنع الذي (هو) [الاصل : بل ومخطوط قيينا : بلا] عطاء ! فانظر 
الى مقاصد الاكابر في اللباس » كيف يطلبون اللباس الذاتي الذي يكون حلية للنفس داهاً 
ابد ؟ فارق من هذا المثل » 35 ضر به لك الق بسلوك شيخي معي » الى ما فعله [310 .401] 
- سيحانه ! - بعياده الذين حما هم [الاصل : اجام] عن 0 ليحققم [الاصل 000 
بروح النم الحقية » اخالصة من الزج » الطيبة في اصل نشأتها » المعدة الطيبين ! لا جرم 
اله اقتضت [الاصل : +طا وکا ۳ فيينا] الحقايق ان تؤجل (دوح النعم) الى النشأة 
الاخيرة » الي يقال فا : وطيم ! فادخلوها خالدين » ؛ وعند ذلك » تكون ر الطيبات 
الطيبين » ! جعلنا الله من الطيبين » الطاهرين » المقتدين بنوره المبين ! - وصلى الله على سيدنا 
محمد وآ له وصحبه وسلم تسليماً كفيراً ! - 


وصل » سمعته - رضي الله عنه . - یقول في اثناء شرحه ذا التجل ما هذا معناه . قال : 


| الاصل : شى 
۴۷١‏ 


عمان اسماعيل نحيى 


« حبيي ! ! ولي" الله » المتحقق بوسطبة کالية ۰ الما حکم الوجود على 
السواء : [85 ]٤.‏ « مثل الارض مدت وألقت ب ما فيها وتخلت » “^ اذ 
الارض : من حيث إا منتى تنزل الوجود »> هى عط الامانة الاهية 
وهي عين احدية« ب الجمع الظاهرة » في مسافة تنزها » استجلاءات وفي 
الحقيقة الارضية حعاً » وي الانسان الذي هو من بني ثراها , حکم کال 
محاذاته إباهاب ) 4 خجلا | بر نو تمد ها ) استواوها ث عن التشعيرات 
الجبالية ونتوء‌ات ح الفجاج العميقة والأودية »> عند انقلاب باطنها ظاهاً 
وعند إخراجها اثقال الأمانة وردها الى مالکها . فان الجبال » من الارض» 
مظاهر نجليات« ح ظاهر الوجود وخا آماناته . وهو قاض بترفع مظاهرها ح » 
واعتلائها خ . والفجاج العميقة والأدوية» منبا > مظاهر تجليات باطن الوجود 


هذا التجلي هو اختبار خاصة الله » تعالى ! فلو رك الانبياء - علمم الصلاة والسلام ۱ تس 
بغير ۳ الرسالة - لاختاروا ان یکونوا هکذا . فولي الله مثل الارض مدت وألقت ما كما 
وخلت . اي بي مع الله منفردآ قد سلم اليه جميع الاشياء . ومی مدت الارض - ألقت ما 
فنا بالشتروارة ۵ كوبا تیف .مظعا [الاصل : سطحها والتصحيح ثابت في مخطوط فیینا] 
واا . واما تمسك (الارض) الأشياء اذا كانت متراكة [مخطوط فیینا: مترا کبة] . - قوله: 
« وانشقت سرام العارفین. 5 اي عقوم وقلو هم . اي ذهب آمرهم » لان أله تعالى ! - اوحى 
ي کل ساء آمرها .ا دام العبد ي سمائه [الاصل : سمايه] فهو ینظر بعقله . فاذا انشقت 
ساوه ذهب ذلك الامر اخصوص » الذي له » من کونه ساب [الاصل : سما ] لا من کونه 
شيئاً [الاصل : شيا] آخر . فاذا صار العارفون کذلك » عاشوا عيش الابد . لانه ۸ يبق 
مندم أماثة ليتحملوا اقا ويتكلفوا توصيلها . بل بموا ب وا ملا ساعن اميل 

ب] اک الى . [الاصل . ایا (حد) ردا کو ال متي يور 
الوقت 5 ظاهرمم ظاهر الناس ¢ لکیلد متاز وا [الاصل : ممتازون] علہم ا معد به الاعین 
اليم . فلا يعرفون [الاصل : ولا يعرفوا] ابداً . عاشوا مع الله ونسیپم [الاصل : ونسوهم ] 
الحلق بي جنب الله . فلا يعرفوهم » في مقامهم » يع العالمين لا الناس ولا الملايكة . أذ الملايكة 
ايا تطلع عل طاهر العيد وما ير زه من سره الى جهره » سواء (أ) كان ذلك الامر ظاهراً او 
باطناً » فحينئذ يكشفه الملايكة . وهؤلاء | سرارهم مصونة ومحلاهم ۳ استودعته اس فهم 
رجال الصون . وهم وراء طور العقل. - كتبنا الله » تعالى ! بمنه » منهم. - وصلى الله 
على سيدنا محمد وا له وسلم ! » [محطوط الفاتح ورقة ۳۰-۳۰ ب ], - 

۷ اقتباس من الاية الکر عة : «واذا الارض مدت والقت ما فما وتخلت » سورة 
الانشماق رم (A‏ آية رقم — 


ب القت ۲۷۷ 3 فالقت HK‏ ج ت الاصل : استحلاء ا (ر 4 -- 4) ( وضع الناسخ 
الاصلي رقم ۲ تحت كلمة « أحدية المع » وكلمة )0 إياها » ليشعر بذلك ان الضمیر ي « أياها » 
بعود على » أحدية الجمع 6 E.‏ ث الاصل : استواءها . 3 الاصل ۲ نتوات اسب 
جح دح » (وضع الناسخ الاصل ا 2 ؟ ڪت كل من 5 « تحليات » و « مظاهرها (.- 
خ الاصل : واعتلاءها  .‏ 


۳۷۲ 


ويخبأ ودائعه . وهو قاض بتغيب ,مظاهرها وخفائها د . «فاذا مدت (الأرض) 
والقت ما فما وتخلت» ‏ ظهرت صورة وحدانية" > لا عوج A‏ 
ولا امتا ) . 

)4۲٩(‏ فالولي » الشبه بها ايضاً » حالة اخراج اثقال الامانة من 
بطائن حقيقته وردها من طریق : « كنت له سمعاً وبصرا وید » الى 
شمس الحقيقة » الطالعة من مغرب صورة علا تدور افلاك ابحمع والتفصیل - 
انما بظهر بسر وحداني » تتشمر ۱۱۲ اليه رقائق القوی المدركة » الباطنة 
والظاهرة > تشمر الظلال الى النور حالة استوائه ذ . فبعطي حكم الجمع 
والوجود ٤‏ مقامه الطلق ؛ ویقوم » بداية » و کل شي ء ا . ومع ذلك 
يظهر للحق » بالذلة الظاهرة » عبودة . کالارض الذلول » القول عليها : 
بو فامشوا في منا کہا "که . ولذلك قال : ««وأذنت لربها!۲۱" وحقت » ) 
اي انقادت بکال الطواعية » في إلقاء ما فها الى ربا . و «حقت » 
اي صارت حقيقة بالانقیاد والطاعة . ا هذا حال الولی» حبث نرّل 
منزلة الارض ؛ وحيث نزّل منزلة السماء »> يقال : 

(4۳۰) « انشقت!۳" سماء د العارفین » اي عقو وقلوبهم الحاملة ثقل 
الامانة انشقاق السیاء «فذهب أمرها» يغشيان البارقات(۲۳٩‏ الذاتية . 
وامر کل ساء » ما اوحى اليه من اسرار الجمع والوجود » وکلف شمله. 
وذهابه » عند انشقاقها » انطواوه ذ في الحق الظاهر عليها بالتجلي الصادع . 


۸) اقتباس مع تبديل يسير من آية رقم ۱۰۷ سورة رقم ۲۰ . = 

۸1۹( تتشمر اليه رقائق القوى المدركة اي تتخذه وجهما وغايها 4 يقال : شر الى 
ذي الجاز اي توجه نحو غرضه مباشرة ؛ ويقال ايضأ : انشمر للامر وتشمر له ععی 
يأ ؛ كا يقال : شر السفينة اي ارسل قلاعها » وشر السهم اي ارسله . 

۰) أية رقم ۱۵ » سورة رقم ٩۷‏ . - 

۷۱ أية رقم ه » سورة رقم ۸٤‏ .- 

۶ سورة رم‎ » ١ اقتباس من آية رم‎ (AYY 

(NYY‏ البارقات او البوارق مفردها بارفه وهی ( لايح اطلاي برد من الجناب الاقدس 
الفرداني فيلوح ثم بروح . فالبارقة وان لم تكن كشفا تاماً (فهي) مبدأ كشف : لاح ثم راح ! 
(ومی ۰ أعي البارقة) اذا انفصلت أثبتت في امحل » الذي هو القلب » هيئة تصونه عن التفرقة 
وتثبت له الجمعية لکوها بوارق التوحيد » (لطايف : 5١1)؛‏ وانظر المنازل للهروي 1510 
4 .- 


د الاصل : وخفاء‌ها . - ذ الاصل : استواءه , - و سا ۷۷ . - ژالاصل : انطواءه سم 


۳۷۳ 


عمان اساعیل نحيى 
فكان العارف ٠‏ قبل انشقاق سماءو س عقله » ناظر" اليياس»» مكلفاً حمل 
اثقال ما اوحي اليا وبعد انشقاقها . باقاً بلا امر مع الله بالله لله ؛ 
مسلوباً عما کلف بحمله في طور العقل . ولذلاك قال : «فبقوا بلا آمر 
فعاشوا عيش ش‌الابد » فانهم ۰ [862 £ اذ ذاك : على ما يعطيه ایاهم 
شآن ص الق + الظاهر بالتجلي عام . 
۱9 و 3 0 
(4۳۱) فهم مع الله على 5 ۳ تعلق ض بهم همم الا کوان 
فنشوش ط علییم حاف » فان ممم اعا تتعلق عا حملت عقوم من اثقال 
الأمانة . وقد ذهب ذلك عن العارفين بالانشقاق وذهاب الأمر . فليس 
بهم ما يدخل حت تكبيف, الأكوان وتعيدنها . وحيث خفيت المناسية 
e‏ الأكوان : « نسوا جنب الله فلا يعرفون» با هم من 
المكانة الزلفى . . وذلك 0 ۰ کل حال بالاحوال الختلفة . فالمةول 
اكون ! فهم ۳ الحق . والحق کل و في شأن ص ڳه وأصغر 
هذه لایام 4 الزمن ره  .‏ ۱ طون شم وحسن مآب ظ » ۱ » فابهم 5 
في کل آن : الق في کل شان ص..- «ما اح من مآب ظ » 
(۳۲) ومن هذا المهيع > قوله : «لم بعرف غى » فقال 
) اعطونا . ولا يعلم فم جاه » فيقال لم : ادعوا لا نام الحق ی 
» خلقه بأن أقا في صورة الوقت » الحام على احق حتى تلبسوا , 
على حكمه ؛ بلبوس العادات : فكانوا كأحد من الناس + « فاندرجوا » 
-فيهم «حتی درجوا سالین ع » عما يعطيهم النباهة والتعلية على آمثالم . ۳ 
رما رزئوا غ في اوقاتهم » الرزء ف + بضم الراء ء وسكون الزاء » المصيبة . فانهم 
آحیوها = الاوقات) 2 صحبة الحق و عيتوها 2 شغلها بصحية السوی . 


e. is. 


4 ۸۲ مثل لبدد يع الزمان الهمذاني ي بعض مقاماته ( ماني الأدب 1/۵( . وأبوقلمون ؛ 
دابة صغيرة ترك 0 ذهبياً » كان الانداسیون عمعونه و ینسجونه و ببیعونه بان باهظة . 
(الرحلات بين الشرق وا مغرب » محمود علي مكي) » مجلة البينة » 4۱/۲ عام ۱۹۲۲ ا 
رباط الفتح) . 

66 ) سورة ۲۹/۵0 .= 

5 ) سورة ۳۱/۱۲۳ .- 


(( س -- س ) ( وضع الناسخ الا صلي 2 ۲ رن كل من كلمي بر اء عقله» 


ور الها» ) . - ش عیسی 16 . - ص الاصل : شان . - ض یتعلق & . - 
رزاوظ » رزو × » رووااظ.- ف الاصل : الرزاء . - 


۳۷۴ 


(1۳۳) «هم اجهولون في الدنيا والاخرة » اذ لا تظهر النفوس في 
الاخرة الا عا حمقوا به من الاخلاق والاوصاف في الدنيا . وکان نحم 
فيها بالتستر والحفاء . و «هم ق المسودة وجوههم عند العالین لشدة القرب 
واسقاط التکلف ك » - اذ وجوه قابلياتهم الستفيدة . شحکم کال المحاذاة: 
الا نوار الالمية المبيضة اياهاء حالة القرب الفرط - كحك القمر الستفید نور 
ال فهم » نی هذا القرب » داگون : عاجادٌ واجلا . فقر بهم الفرط 
بعطی سواد الوجه 2 الا و(هم) المقول بلسان مقامهم > حالتئذ ل : 
سرت عن دهري بظل حناحه 3 تری دهري ولیس براي 
فلو تساأل الایام اسي ما درت بن مکاني ما درین مکانی ۸۳۸۱ 

000 ايضاً . في سقوط تکلفهم : ا بين ارباب الاك لا 

يعباً بهم بینیم . ومن هذا الهیع : «لا ي الدنيا يحكمون ولا في الاخرة 
پشفعون » سلييم غشيان الحق عن شعورهم : > فیقال فيم : صم 6 ¢ 
عي» ! فهم لا يعقلون » [860 ]٤.‏ صم » یک عي ! ف لا ن 


» کل هنه الات راا ولسوت اي اضفاها ان عرزي عل ,الول القرب‎ ٩ 
هي عیما اوصاف اللامتية في نظره ؛ انظر ما تقدم » ل رقم ه. - ولکن ما معنی کون‎ 
۳ العارف » عنده © اسود الوحه ي الدنیا والآخرة ؟ یبن على هده المسألة الشیخ الا کر‎ 
. الدنيا والآخرة.‎ ٤ فتوحاته : «قال بعض الرجال » لا سكل عن المارت (انه) مسود الوجه‎ 
۳ » بر ید باسوداد الوحه استفراخ اوقاته کلها» ی الدنيا والاخرة » ي مجلیات الحق له‎ 
0 ویذ کر انشا 2 كتاب ر العبادلة » » الذي هو من انشائه : «واعز كان‎ . ۱ 
. الدنيا والاخرة انه دام الشاهدة ؛ فری ظلمة الكون ن في نور مرآة الق‎ ٤ أسود الوجه‎ 
دونه من السعداء » بالعکس : فانه اييض الوجه ی الدنیا والاحرة » لانه مرآة الق : : فتنفر‎ 
+ ظلمته بنور 9 (يي الحديث القدسي) : كنت سقعه وبصره ... وهو قرب النوافل‎ 
والأول قرب الفرائض » (محطوط شهید على باشا رقم ۱۱/۲۸۲5 .- وجاء في کتاب‎ 

ر کشف العی عن سر أسعاء الله الحسى » لان عر لي : برقال بعضهم + العارف مسود الوجه 

ی الدنيا والانخرة : (هذا) مذ كور 1 « کتاب البیاض والسواد » ( حطوط محیی افندي ۲۰۹ 
۷ب ) ج وينمقل صاحب « لطائف الاعلام » عن صدر الدين القونوي : « قال صدر الدین 
الرومي » قدس الله سره ! وقد سثل عن معی سواد الوجه في الدارین » فقال : سواد وجه الکامل : 
كلونه جا عا رة ال وهي تشبه الظلمة » (لطایف از > ورقة هوا).- وانظر 
ما قاله الشارح هنا وقارنه بموله ۳ خطبة الكتاب (فقرة )۸٠١‏ : «فاذا سقط ياء الاضافة من 
هذا الانسان » بتحمقه بسواد الفقر المطلق : يلزمه الفقد الكل بفناء ياء الاضافة فيه وفناء 
نسبته ايضاً الى كل شيء » ني تحقيق توحيد العين » الذي هو عين « الظاهر والباطن ؛ . 

۸ بيتان سرود رد که مراراً عل لسان ابن عري » على اما لغيره انظر کتاب 
الازل ص ه (ط. حيدر باد) وکتاب الاسراء ص ٩۰‏ © نفس الطبعة . ب 

۸۹ سورة ۱۸۱۷/۲ .- 


ق - HKW‏ . - ك الكليف ۷۷ ۰ التکلیف 116 . - ل الاصل : + شعر . - 


۳۷۵ 


عغان اسماعيل حیی 


(شرح) تجلي بأي عين تراه ۱ ۳۰۴ 
LXXXIV‏ 


)٤۳٤(‏ الرویة۲۱۳ب » في هذا التجلى > قد تضاف الى المحب وقد 
تافآ اغویب E A E CAD‏ 
أو بعين الحبوب . والرؤيةب انما تصح بعکم امحاذاة وبحسبها ؛ بين 
اراي ت والمرلي ث . ولا بقاء لعين المحب الا اذا كانة الروئية ب بعين احبوب» 
على مقتضى : « كنت له بصاً! ۸۳۳۱ » . فان رأى ج المحب » في هذا التجلي 


0 املاء ابن سود کین . « ومن شرح جلي باي عبن راه ؟ = نصه . 


«اذا جل البیب 


» 6 تت توا ركه و و و جو لل والکون کونه » 

ا ا ميف شيك يترلى E‏ نذا لتنا E‏ 
وبأي عين تراه ؟ » » (هذا) استفهام . فاذا قرأته (- أجبت : ) تراه بعين الق » كا 
قال - تعالى ! - « كنت سمعه ويصره » فحينئذ يعلم انه ما رأى الحق الا الحق ! قوله : 
وا لمحب ری ... با .» [ 312 0۱ ] وانظر الى قوله (- تعالى ! -) « كنت بصره » 
ال اي كان العبد عليبا اقتضت تلك النسبة ان يكون الحق بصره . واعلم اني اذا 
رأيتك لا بعلمي [الاصل : لا بل علي والتصحيح من مخطوط فیینا] منك - فقد رأيتك بعيي 
ولتفسي ؛ واذا رأيتك لعلمي منك انك تحب ان اراك فقد رأيتك بعينك لا بعيي . وكذلك 
الحق معك : اما يراك بعينك لا بعينه . لانه لو تجلى لك > كا ينبغي لاله » لتد كدك وجودله 
وانقدسة 1١:‏ تواعا عجل لح تفا إت بار يتات اوسودةويرافق: اتك فا رال الب 
ايضاً الا بعينك » كا رأيته بعينه : بنسبتين مخصوصتين بكل واحد من الحب و«المحبوب » على 
ما يليق به . - وقوله » » في آخر التجلي : « فكان عيي فكنت عينه » (اي) لكون كل من 
الحبين تصرف على مراد مبوبه . - السلام ۹ ( محطوط الفاتح ورقة ۳۰ بت ۱۳۱)) .س 

۱ « الروية یعنون ما الشاهدة بالبصر لا بالبصيرة . وعل هذا محملون (اي الصوفیة) 
معی قوله - تعای ! » وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة » ومعی قوله » صل اه یه .وس .:! 
« انم لمر ون ربكم » . فان اهل الطریق یثبتون الروئية بالعین لا بالقلب فقط وان ذلك في 
الاخرة منه من غير خلاف بين اهل الق واما جواز روایته بالبصر في الدنیا فان الحلا ف 
فيه ... » (لطايف الاعلام هما) قارن هذا ما يذ کره علاء السلف عوضوع الرو ية والتجلي 
الال مى في الآخرة : عقيدة ابن حنبل ۲۹/۱ ؛ كتاب السنة ۱۷۸-۱۷۷ + طبقات النابلة 
9۳۲ ۲۳ - ۱۸ ؟ الشرح والابانة ١ه‏ (نص عری) ؛ ك. الشريعة ۵۱ ۲۵۹-۲ - 

۱ انظر ما تقدم تعلیق رقم ۰۱۸5 4۱۰ ۸۱5 ۰۸:۲۷ ۰:۷۹ ۰۸۹۲ 
۹ ۰ ۸۳۲۰ . سس 


| + شعر (يي وسط السطر الجديد) ۷۷ .- ب الاصل : الرو به . - ت الاصل : 
الران . - ث الاصل : والرف . - ج الاصل : رای . - 


۳۷۶ 


عن نفسه شیب عبج فهو رآء خ نفسه بصورة القت نی(۳۳" مرا د 
وان اضیفت (الروية) الى احبوب - فهو : اما أن بری بعینه او 


3 


مستفهما : 

(۳۵؛) « اذا تجلی الحبيب بأي عین تراه ؟ » 

فأجاب عن نفسه فقال : «بعینه لا بعينى فا يراه سواه»۳۹۱" اذ لا بقاء 
لسوی معه فى روبته بمینه ۰ -- «فن رع أنه بدرکه ذ » بقوته الاد 
الواهية « على الحقيقة فقد جهل » إذ لا محاذاة ولا مقارنة بين الحادث 
والقديم . وعلى تقدير ثبوتها »> لا بقاء له فيها مع القديم : فلا إدراك. 
فان الادراك فرع بقائه د . 

« وانما يدركه ذ احدث من حيث نسبته اليه » في كونه موجود" (به) 
مدرکاً به - تعال ! - لا بنفسه . « ها علمه » تعالى ! «من حيث نسته 


۲ «الوقت عبارة عن حال ٤‏ زمن الخال » لا تعلق لك فيه بالماضي ولا الاستقبال» 
(تطایف الاعلام ۱۱۸۰) . فحیث كان الرقت: برمز غذه االة الروسية الى نحيا مها صاحبا 
في « لحظة خالدة » » فهو صورة مثالية معلقة بين طري زمان الح ان هذا 5 یذ کره 
صاحب « لطایف الاعلام » عن صورة سرائر الاثار (ورقة ۱۱۰۳) وصورة الشؤون (۳. ١ب)‏ 
وصاحب الوقت «۱۱۰۰) . - 

(AFF‏ يصطنع كثيراً ابن عر ي رمزية « المراة » التعبير عن حقيقة الصلة الية بين 
الله والانسان انظر الفتوحات ۱۱۳/۱ + ۸۰/۳ وفصوص الحكم ۱۲-۱۱/۱ الخ .. 
وانظر اشا « لطایف e‏ مادة « مراة 7 الکون » : ۵۸ ۱۱ ) ومراة الحضرتين : ۸ بت 

۶) البیتان واردان في الفتوحات ۱ /۳۰۰ في صدد البحث عن الصور الثالية وایال 
التصل والنفصل . - ود ي محطوط شهید علي باشا مق 4 ۲۳۶ اب هذه الز پادة » 


بعد البيتين : ولذتي ان اراه واخترت اسقاط حظي من غير ني 5 هواه 
والفكرة البادية من هذين البيتين تنتقد الحلاج في قوله المشهور : 
ریت ری بمن قلبى فقلت من انت قال انت ! 


رأيت ری بعين ريي فقلت ری فقال انت 
(فتوحات ۱ /۵۷۰) 


اح الاصل : ب E‏ ف س اك الاصل : مراه ,س ذخ يدرك HKW‏ ت 
ر ال e‏ 5 ا 


۳۷۷ 


عمان اساعیل نحيى 

اليه » في عرصة غيب علمه + بكونه تعيناً من تعيناته وشأناً س من شوونه ش .- 

(45) «فاحب ص یری محبوبه بعين محبوبه . ولو رآه ض بعينه ما كان 
» محبأ» ‏ اي م يبق له وجود حتی يتصف بكونه محباً. - «واخبوب 
یری محبه بعين احب لا بعینه » اذ لو رآه بعینه - لانعدم وجوده . - «ورعا ط 
يقال تي هذا القام ) الانزه : 

رفکان عينى فکنت عینه . کان كوني وکنت کونه » 

فانه اذا ثبت انه عين وجودي - فأکون انا عين کونه . اذ ليس 
لي وجود یغایر کونه  .‏ 

« يا عين عينى يا کون كوي الكون کونه والعین عينه » 

يقول : ليس لي وجود ولا عين . فا يضاف الي . كوناً وعيناً : هو 
في الحقيقة : کونه وعینه . وانا باق على عدمیتی داعاًظ . لا محيد لي عنها ! 


- +ابعين 16 . - ط فرما×.- ظ الاصل : داما.‎ + KW 


۳۷۸ 


3 اد ا .ی مشاه اه Mea‏ 
(شرح) نجل ۲ من ب نجليات الحقيقة' 
LXXXV‏ 


(۳۷) وهي (= الحقيقية) سلب آثار أوصافك عنك باوصافه!۸۳۹ 


۳۳۰( املاء ان سود كين . « ومن تجليات الحقيقة . وهذا نصه . 
بر اذا ما بدا لی تعاظمته و 
... فسبحان من يرى ولا يعلم ! ) ,.- قال جامعه : ععت شيخي » رضي الله عنه ! 
شل ي ناه شرحه غذا التجل ا هذا امد واه تا ی اه لین فان 
علي . فالبس الذل والتواخ ضع. « وان غاب عي » » لبست حلته الي كساني عند التجلي » لکوت 
غل ا كل ا . فأكون عظيماً عند الاكوان الي عدت الها > لكوني الظاهر 
عند الكون بصورته . فغيبة الولي ههنا [الاصل : ها هنا] اما هي عن تجل خاص وحضور 
٤‏ عل آخر » شاه فيه اظهار هذا الوصف . وقوله . «فلست ا میم ول القسیم 3 
اي قاسته فما ظهر لي به . فوهبي ما ظهر لي به » فکنت قسیمه بهذا الاعتبار . وقوله: « فلا 
دين بعین الدیث » الییت » اراد الدیث ههنا الدوث .اي لا تقل [الاصل : تقول] 
انا محدث » ومن 0 يكون للمدحدث عظمة ؟ فا أن العظمة حصلمت لك من جحل «العظيم » 
لك لا منك . وايضاً . فان المحدث هو الدايل على القديم. وتارة يكون مدلولاً »> أي بالقدم 
ظهر المحدث. فهل جعلتى » يا الى ! دايلاٌ عليك ؟ او جعلت نفسك دللا على ؟ اذ قد 
ثبت فمك وتو فهل عرف [الاصل : عرفت] دوق من قدمك ؟ او من قدمك (عرف) 
وي فذهب الحكاء الى انه من قدمه (تعال ! ) عرف الحدوث ؛ وذهب کل ون ای انه 
بالحدوث عرف القدم - وقوله :. راذا کنت بك » ذلا اعرف ¢“ اي انت حينئذ عيي . 
واذا كنت في » (ف) 1 إعرف (ايضاً) الان اذا كنت في » كت مشهوداً لنفسي غایباً عنك» 
في الحالتين انا مسلوب عن العرفة . فاذ ولا بد من الجهل . فكن (يا امي!) عيبي حى أراك 
بك !س وقوله : « فسبحان من ری ولا يعلم » > اي تشهده [الاصل : يشهده ] ولا تنضبط 
لك كيفية ما رأيت . بل تبقى [ 313 .1401] حابرا . وپذا القدر» تعرف تجلي الحق خاصة 
لانك عند انفصالك ما تشاهده وراه » ان رأيت عندك عاماً بذلك الشهد او مسکت منه صورة : 
فم مسکته تعرف حكمه ؛ وان لم تقدر على حص ابزه > حملة واحدة » فحينئذ تعلم أنه 
تجلي الق . فهذا ميزانه . فاعلم وتحقق. «وقل : رب ! زدني علماً .» » [مخطوط الفاتح ورقة 
اعادرعب] . 
۰ نفس التغريف للحقيقة ده في اصطلاحات الفتوحات ۱۳۲/۲ واصطلاحات 
الصوفية لابن عرني والفتوحات +*/+5ه-58ه ۰ ولکن لطايف الاعلام يعرف الحقيقة على 


النحو الا نی : و مشاهده الر بؤبية 1 ععی ان (تشاهد) الله س تعالى ! - هو الفاعل ی كل 
شيء والمقيم له» لان هويته قاعه يي نفسها مقيمة لغيرها » [ورقة 1۷۰] . وكلنا يذ کر 
الأخير من دید » اللحميقة 0 کاو ورد على لسان الامام على - کرم الله وحدهه | نس : ریاغلام ! 


اطف: المصباح فد طلع الصبا ( . وميا يكن يي الامر > فجمیع هذه الحد دود | و التلوحات 
متداخحل 9 ۳ بعض ومتمم بعضها عقا : فسلب 1 ثار اوصاف 0 لا يتحفق الا عشاهدة 
الر بوبية » ومشاهدة الر بوبية تتعالى ان ری بعين ( الممكن الفاني ۾ ! 


| نجل « - HKW‏ . - ب ومن HKW‏ . — 


۳۷۹ 


عان اساعیل حیی 

إذ من آثار وصف حدوثك 4 الافتقار والذلة ؛ وما مسلو بان عك بظهور 

الق بعزرته فيك » حالة کون بای لا بتفسك . خلاف نفس 
الحدوث : فانه » بظهور القدم فيك » غير مسلوب عنك [872 ] فاذا 
جلى هو بنفسه » في غناه وعظمته » لك - ظهرت انت » في محل التقابل» 
بافتقارك وعبوديتك . واذا غاب عنك » في صورة مظهر بتلث - كان هو 
العظم فيك » وهو الفاعل بك منك ٤‏ الكون ؛ و(كنت) ات العظیم 
به › 2 ولابة خلافته . يما قال ۰ 

» «اذا ما بدا لي تعاظمته‎ )٤۳۸( 

اي باظهار افتقاري اليه وعبوديي له . «وان غاب عي فاي العظيم » 

= اي بكونه هو فاعلاً بي مني في الكون » وا لابس حلة خلافته » 
ظاهر فيه بصورته » مسلوية مي 3 بأوصافه » ار حدولی وعدميي . بك 

« فلست ال حميم ولست الندیم ولكننى ت ان نظرت-القسیم» 

اي شأني ث فما ظهر لي منه » في هذا التجلى . أن أكون قسيماً لا 
صاحباً ولا ندعاً . فانه تصرف في الكون على مقتضى الربوبية » وتصرفت 
انا فيه » به » على مقتضى االحلافة » وكوي على الصورة . ی 

« فلا نحجبن” بعين الحديث » 

اي لا نحجبن عن كوي في محل تراني فيه بصفة الحدوث وآثارها ؛ 

« فان الحديث بعين النديم » 

يقول : حدولي » الذي تراني فيه » انما هو قام بعين القدی"۸۳۷ 

(ATV‏ من غير أن يصير القدم حادماً وا لادث قدماً : فکل من القدم والممكن باق 
على حفيقته . وقيام الحادث د« عبن » القدم وظهور القدم ی صورة بر الحادث 0 هو احدی 
الجوانب الاساسية لفكرة الاطلاق المطلق للذات الالهية » اي اعتباز الذات الاهية مطلقة لا 
بشرط شيء . ولوا انه عکن ان نعتبر الذات الالمية مطلقة على نحوين : ذات مطلقة 
بشرط لا شيء » وني هذه اخالة اطلاق الات الاطية يقابل تقييد الذات الممكنة الحادثة » الي 
هي بشرط شيء؟ فهذا الاطلاق هو آذن مقيد على وجه ما» وبالتالي لا يدايق جناب الحق» تعالى | - 
النحو الثاني من الاطلاق الذاتي وهو اطلاق لا بشرط شيء» وني هذه الخالة» اطلاق الذات لا 
يقابلها شيء : مقيد او غير مقيد ؛ وهذا هو الاطلاق الذي يليق بالله تعالى ! (انظر لطايف 
الاعلام ۱۲۳-۲ ومقدمة شرح القصيدة التائية لقيصري محطوط ايا صوفیا رقم ۸ ۸/۱ 
اكاب و کتاب ی علم التصوف له » نفس احطوط و رقة رقم ٤1۹٩۹ب‏ و شرح 


1 يعتير وا الاطلدق الذاتي للحق الا انه اطلاق بشرط لا شيء > اي 95 ۳ تال الق 


ت ولاکنی ۷۷ ۰ ولیی ۳ . ا ث الاصل : شانی . - 


۳۸۰ 


كعاب كشف الغایات 


الذي له ولاية الربوبية ي اعام با حو والاثبات والحل والعقد . فقرلي اليه 
أعطاني التصرف به » وقربه الي أعطاني تصرفه بي . فافهم  !‏ ثم قال: 

(1۳۹) «حبيبي ! قداملك أظهر حداني أو حدلي اظهر قدمك ؟» 

هذا لسان من e‏ > على مشاهدة الحقيقة من 
NE‏ له من الحق ما يعطي التحقيق 
ويزيل الشبهة . لذ SS‏ 
رأي البعض ؛ وهو و راي من قال : بدلالة المؤثرحعلى أثره . او بالعکس. 
1 هو ری ج م ن قال : بدلالة الاثر عن رت . فقال: «لا آعرف ح » 
نانع ار ۲ آعرف لي شيئاً د ؛ - « فعرفني ذ إذا كنت بلك » فان 

. الکاشف عن حقيقة كل شيءد كا هي > مساوق لوجودك » الظاهر 
ي . فعرفني بتجل خاص > علمي حتى أعام الحقيقة واحكامها التقابلت 
من حيث ما علمتها انت . فيكون علمي ا م 
خالصاً عن تعارض الشببات 0 فقال : 

(66۰) « حبري ! لا اعرف » وشأني ان لا اعرف شيئاً . فان علمت» 
فعلمي من لداننك ومعرقتي بك . وله س لي أن آعرف ۰ في مرتبة انا 
فيها على عدميي ٠‏ شيئاً  .‏ «فان ما نم من آعرف . واذا كنت لي ذ » 
فلك أكون و 1 او لا اعرف . ,فان حقيقي » الباقهية على 
عدميتها » من مقتضاها : «ان لا تعرف فاذ ولا بد من الجهل » الذي 
هو مفتضی حفيفي . 

١‏ فكن” عيني حتى اراك» يك  .‏ ولا كان الحق , مع کونه 
مشهوداً في E‏ غير محصور ي تعينه ‏ قال : « فسبحان س 
من یری للا بعلم » فانه ‏ تعالى ! - لا تین" فيه + من حيث 
عص د ۰ [875 6] فلا ينضبط في تعين الا بقدر ما به تعين اف 
المراتب 0 الصور اجو والصفات ونحوها . . فلذلك لا يعلم » وان 
کان مشهود | من حيث iE‏ ايت 
فنفوا ظهور القدم في صورة الحادث وقيام الحادث في « عين القدم » » لان ذلك يلزم عنه 


تغير جوهري في طبيعة الحادث » حين قيامه ي القدم ؛ وتغيدر جوهري في طبيعة القدم » 
ن قيامه في صورة الحادث . 


ج الاصل : رای . - ح الاصل : المور د حلا ادري KH‏ چ خ الاصل : 
شالى . -- ذ عرفي 1116۷۷ . - ر الاصل : شى . - ز + لا اعرف 
e HKW:‏ س سجن ۷۷ . - 


۴۸1 


عمان اسماعيل نحيى 


(شرح) تجلي تصحیح اخبة۳ 


LXXXVI 


(44۱) «من ضحت معرفته سح ۲ توحیده 6 فان العارف اذا عرف 
الشيء ! بعينه -- عرف ان له توحيداً داش نه تمي ها سواه . بل 
عرف ان توحيده اذا كان ذاتياً ‏ لا يقابل الكثرة ولا يتوقف على تعقلها. 
كما ان الاطلاق اذا كان ذاتب] - لا يقابل التقيبد ولا يتوقف 
على تعقله . هذا توحيد الحق الذي هو « باه توحيده » . واما توحيد 
العارف » فهو تعقله بكون معروفه واحد" بالوحدة الذاتية في نفسه . فن 
صح له هذا التعلق › > العلمي : > العرفايي -- صح توحیده . 

«ومن صح توحیده » بپذا التعلق » « حصت محبته » فان احبة!۳۹" 
هي تعلق خاص موافق » تسنتبع التعلق الحاص العرفافي . 

» «فالعرفة لك » اذ بها انسلخت عن الجهالة . « والتوحید له‎ )٤٤۲( 
. اذ به تنزه عن الكثرة .والترکیب في ذاته‎ 


(ATA‏ املاء 7 سود كين . « ومن نحل 7 نصحيح تصحيح امحبة. و (هذا) نصه . رمن ححت 
معرفته صح توحیده ... بين العبد والرب » . - قال جامعه : سمعت شيخي يقول ما هذا معناه. 
التعلق بكون العلوم واحداً ني نفسه هو العبر عنه بالتوحيد . فهذا تعلق خاص عويه العلم » 
اذ العلم واسع وله متعلقات كثيرة . فهذا [الاصل : هذا » والتصحیح من محطوط فیینا] 
النوع الحاص احدها ([وهو ) معی قوله : رمن ححت معرفته صح توحيده » . فاذا اعطتك 
المرفة مضه افترسيد اتفردت الحية له.. فالعرفة لك ع 0 له . واحبة هي النازلة بيناك و بینه. 
فاحبة هي التعرف بطريق خاص موافق » والنازلة تكون بینکا » اذ كردي يوصف 0 2 
والعزل هو ما ازل فیه . فاعلم ! » [محطوط نها ورقة ۳۱ب] . 

٩‏ ,«امبة » فسرها شيخ الاسلام في کتاب النازل : باها تعلق القلب بين اهمة 
قالانتی فق الیل وال أي في بقل تفن فرب ترم القلپ جن: ارتي إل ها تام 
واما یکون ذلك بافراد احب محبوبه : بالتوجه اليه والاعراض عا عداه » وذلك عندما یی 
اوصاف نفسه في ذ کر محاسن حبه » فتدهب ملاحظة التثنية ... » (لطایف الاعلام 4۹۰ ۱ا- 
اويم انب الطایف بیع اف الذائية واي الاضلیة وة القيلية: واه 
الحالية (نفس الصدر والورقة) . وانظر الفتوحات ٠4٠-۳۲۰/۲‏ والفصوص ( فهرس 
الاصطلاحات : مادة الب الاي » احبة) ومنازل السائرین ۱04-۱4٩‏ .- وانظر ايضاً 
دراسة فكرة احبة عند ابن عرلي واتباعه في کتاب الاستاذ هر ي قر بان 

‘Arabî, pp. 104-132.‏ ل L? Imagination Créatrice dans le Soufisme‏ 
اما ما بخص فكرة احبة من الوجهة الشرعية فانظر التعليق القم على کتاب الشر ح والابانة 
للاستاذ هر ي لاووست : .160-161 .م ,40 02۳198 La profession de foi‏ 


| الاصل : الثی . - 


FAY 


كتاب كشف الغایات 


« واحبة علاقة بينك وبينه »> بها تقع ۱ النازلة بين العبد والرب » اذ 


مقتضی اخبة » تفر نت اجب الى مبوبه + ومقتضی تقربه ٠‏ تقرب الحبوب 
اليه 4 على حکم التضاعن . فالمنازلة: . التقرت من الجانيين . والمنزل » 


حل الاجماع الأقدس 7 س 


FAY 


مان اسماعيل حیی 


(شرح) تجلي المعاملة' * 
LXXXVII‏ 


)٤٤١(‏ «قلت : رأيت ١‏ اخواننا يأمرون ب المريد بالتحول عن الاماکن 
» الى وقعت ف فيبات الخالفات ث » أخذا بقول من قال“ : ان حفيقة 
التوبة « نسيان الذنوب » + وملازمة مكان الخالفة من الذ كرات . « - فقيل 
لي : لا تقل بقوفم : قل للعصاة : يطيعون الله على الأرض الي وقعت 
خم فيبا اخالفة ج و الثوب وق اازمان » الذي هو نظير زمان الخالفة . وهذا 
یمشیه قول من قال EE‏ وان لا تنسى ذنويك''*") . 
فان الرجوع الى محل الخالفة مذكرها . وايضاً : «فکا يشهد علییم » يعي 
مكان الخالفة . « يشهد هم ثم بعد ذلك » - اي بعد اقامة الطاعة » في 
مكان الخالفة - « يتحولون عنه ان شاءوا ح "4 » وقد أبّد » قدس سره! 


۰) املاء ابن سود کین . (وهذا) نصه . «قلت : رأيت اخوانا E‏ 
6د 6 > و د جه « واتبع السيئة الحسنة محها . » .- قال جامعه : معت شيخي يقول في اثناء 
شرحه لهذا التجلي ما هذا معناه . رأيت اخواننا نامرون الرید بالتحول عن آما کن ا 
ا ی ذلك الى الحير > لكون النبي- صلى الله عليه وسل - ! حول عن ا:کان الذي نام 
فيه عن الصلاة ( . فهؤلاء [الاصل : فهولا] معهم الصواب باتباع ظاهر السنة . وحن اشهدنا 
حقيقة الشهادة : فكان قصدنا ان البقعة کا شهدت ت عليهم » تشهد للم بطاعة يوقعوبها فيها 
في وقت ما _ اوأكالاته بسار او ا وق جوم بين الارن ومو ۵ ا و الق م١‏ نعود 
الا وقتاً آخر » فتوقع فا الطاعة . وقد قال [الاصل : قالوا والتصحیح ی ؛ محطوط فیینا] ا 

ف الرسالة : «أن حقيقة التوبة ان تنسی ذنبك » . فن عمل على هذا قالا : لا تعد الى موضع 
ا ومهم من قال : ر ان حقيقما ان لا تنسى.. ذنيك ¢ فهؤلاء [الاصل : فهولا] 
نتوجه [الاصل : يتوجه] كاريب ال ما ذهبنا اليه . " [مخطوط الفاتح و رفه ۱ب 2 

۱ هذا التعريف للتوبة منسوب الى الجنيد » انظر جذوة الاصطلا » و رقه رقم 
۳ سا 

۲) هذا التعریف للتوبة منسوب الى سهل التسعري » انظر جذوة الاصطلا ورقة 
رقم ۳ب . - 

(Ant‏ يقول ابن عر لي ۳ احدی وصایاه : ,واذا عصیت الله » تعالى ! ق مود 
فلا تبرح من ذلك الوض جرح تال که طاعه وم امياد . فکا يشهد عليك (الموضع) يشهد 
لك » (وصايا ابن 38 ؛ محطوط شهید علي باشا » ۳7 ۲ ۷۸/۸ ؛ واافتوحات > / 
(to‏ .~~ 


ارايت 16۷۷ .- ب یامرون 1136۷۷ . - ت فها × .- ث الحالفة 1306 ؛ + و 
التوب وفي الزمان 25 . - . ج المحالفة 16 . - ح شاواً W‏ » شاوا >1 » شنو 8 . - 


۳۸۹۳ 


ما اختار من القولين بدلیل : ««اتبع خ السيئة د الحسنة عحها 0۳*۳ ) . 


۳۲) جزء من حدیث شريف مطلعه : « قال رجل لرسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
اوصي . فقال : اتق الله حيما كنت . قال : زدني . فقال : اتبع السيئة الحسنة ممحها. 
قال : زدني. قال : خائق الناس مخلق حسن . » اخرجه الترمذي من حديث الي ذر وقال : 
حسن صحيح (المغي عن حمل الاسفار على هامش الاحياء ۵۰/۳ رقم ۱۰/4۶۳ رقم ؟).- 
هذا » والامحاث الصوفية الخاصة بالتوبة راجع في الفتوحات ۱۳۹/۲-:۱6 والاحياء 4 
50-١‏ وجذوة الاصطلا ورقة 4۲ب-۵ع۱ ولطايف الاعلام : «هوب-5 هب ممنازل اطروي 
۲۵-۵۹ ؛ اما الاحاث الفقهية والكلامية (السلفية) فراجم : عقيدة ابن حنبل ۳4/۱ ؛ 
۵ ۷ + طبقات الحنابلة ۲۹٦٣۰٤۱/۲‏ + العتمد ۲۵۰-۲۲ + اما في احاث 


: المستشرقين فيراجع‎ 
— «EI. IV, 740» (par R. A. Nicholson) ;» 
— «La passion dal Husayn... Al Hallaj» (a Pindex); 
— «Lexique technique» (ù Pindex). 


خ واتبع )8  -.‏ د السيئة ۷۷ ۰ السية 516 . - 


۳۸۵ 


عغْان اساعیل نحيى 


(شرح) جلي كيف الراحة! *۸۶ 
LXXXVIII‏ 


(445) (كيف الراحة) في آمر » إن الى به » قيل : لم آتیت به ؟ 
وان ترك » قيل : لم ترکت ؟ كا قال(“ : 

« اذا قلت : يا الله ! ! قال : لما تدعو ب ؟ » 

هذا اللحطاب انما برد على المقرّبين . فان الدعاء [882 ع] والنداء 
مو"ذنان بالبعد > وهم ي مقام القرب الأقرب ۱ 

« وإن أنا م أدع بقول : الا تدعو ب » 

- فالترك ايضاً »> مشعر بعدم الاطلاع على سر القام . وذلك ان 
القرب المفرط » في البعد ET‏ المقام . ورود الاعتراض 
من وجهین . فاذا وقع التجاذب الى الوجهين المتقابلين . ارتفعت الراحة. 
فارتفاعها » مفتضی المقام . ذلا راحة لصاحبه ما دام هو فيه . ولذلك 
قال : 

» فقد فاز باللذات من كان أخرساً‎ « )٤٤٥( 

اي من عليه حاله ان لا ينطق . فتسلب عنه : عقتضی 
حاله » قوة النطق + ها في مقام الکشف""*" الحيواني . فان نطق الانسان 


4 ) املاء أبن سود كين . « ومن مجلي « كيف الراحة ؟ » . ونصه هذان البیتان : 

« اذا قلت يا الله CE & SA‏ جر 

قال جامعه : عت شيخي » رضي الله - تعالى ! س عته » يفول (ي اثناء شرحه) ما 

هذا معناه . ان الدعاء دوذ بالبعد وهو که تعالى ا = )ر القر یب » ؟ واذا کان » القر یب » ۳ 

فلم تدعو ؟ [الاصل : ندع] . وان سكت ۰ قیل لك : لم لا تدعو [الاصل : تدع] ؟ 

هل استكبرت ؟ فلم تبق الغبطة الا الأخرى وهم « الب » العم ‏ العمی » : « طوف هم وحسن 
ماب أ . [ حطوط الفاتح ورقه ۳۱ب E‏ 3 

۵ ) هذان البيتان واردان في الفتوحات بنصها ( 485/١‏ ) وعسن الرجوع الى 
السیاق والسباق طذین البيتين وهما ينيران جوانب هذا الفصل ٤‏ املائه وشرحه . 

5) الکشف أو « طریق الکشف وهو عم ضروري .... مجده الانسان في نفسه 
ولا يقبل معه علة ولا ش م ولا يدر على دفعه ولا یعرف لذلك دلیلا یستند اليه سوی ما جده 
٤‏ نفسه ... ) ( فتوخات 1۹/1( والکشف ی الحيوان ام الحلوه ه عن عمل الفکر او تدخله . 
وانظر کتاب السائل » مسألة رقم ۳۹ وانشاء الاوار ۳۱-۳۰ . 


| يا له ۷۷ .- اب تدعوا 1 ,- 


۳۸۶ 


کتاب كشف الفایات 
ا له ما انکشف للحوانات انفرس ع ككفت 
أحوال الاموات في قبورهم . - 

« وخصص" بالراحات من" لا له سمع » 

وكل هذا » من اوصاف الأخفياء وأحوالم » القول فيهم » من قبل: 
۱ص بكم › | فهم لا بعقلون! ۲۴۲ ) . 


۷ سورة رقم ۲ ۰ وانظر ما نقدم آخر جلي 2 و5 وتجلي رقم ۳ وتعليق 2 
۰۳ وتجلي ت , 


FAY 


مان اسماعيل حیی 


(شرح) نجلي حکم العدوم! ۳" 


LXXXIX 


(447) اعلم ان الوجود » المتعين ٤‏ مرتبة مخصوصة بتعين مخصوص › 

انما هو ظاهر فيا بحسب ذلك التعين وعلی حکمه : : مع عدم حمق الرتبة 
والتعين وبقام»ا | على معقولییا : حالة ظهور الوجود فيا بحسبهما . فهو 

- قدس سره ! - ذکر آقسام العدومات ۰ الحا كمة على الوجود بالتنویع 
والتفصیل › مع عدم نحققها به : فقال : 

)٤٤۷(‏ « ثلاثة ب ما ها کیان ۰ السلب ولال والزمان» 

سات و OT‏ 
الوجود » الظاهر فيه »> سلب العلم عنه . فتقيد الوجود بهذا | 


سے سے 


تقیده باللسية السليية ای طا کون و - واما الخال > فهی ا 


۸) املاء ابن سود کین . « ومن تجلي حك العدوم . وهذا نصه . 
و ما لما کیان اد AR‏ مد جود مهس 
( . ...,..... قال به العقل واللسان » 
قال .جامعه : معت شيخي » سلام الله عليه ! يقول في اثناء شرحه طذا التجلي ما هذا 
معناه . اعلم ان العدو م نکرن. له حکم وما یکون له عبن . فالزمان نسبة ال إا 

يسئل] عما د رهى » ؛ والنسب عدمية . والسلب قولك : فلان (ليس) عالماً ران تال : 
فلان) عام . فسلیت العلم عنه » فلا علیه . وال نسية الم اليه » تقول : قلات 
عام . فجعلت للعلم حكماً عليه . وكل هؤلاء [الاصل : هولا ] احوال عدمية . ها حم 
ولیس ها عين . - واعلم ان من کان مرا حال صح ان يسأل [الاصل : يسيل] عنه 
ڊ« می » . فیقال : مى خلق الله تعالى  !‏ العقل الأول ؟ فيقال : حين اوجده » عالً 
بنفسه انه ممكن . ولا يصح ان يقال : می اوجد الزمان ؟ لانه يأل [الاصل : یسثال ] 
عن الشيء بعینه . هذا » اذا صح ان يكون الأمر المسئول عنه موجوداً » فکیف اذا كان امراً 
عدميا . فالزمان حك توجد فيه الأشياء فيه ولا يوجد هو فما . وقد قال به العقل ما اثبت من 
حكمه . واما اللسان » فله التسمية [الاصل : تسمية] اللفظية . - وبالله التوفيق ! » [مخطوط 
الفاتح ورقة ۱۳۲] . 

4۹4^( وا 528 حم علي سواء عبر عنه بالرفم ( = الائبات) او بالني . 

كم ني الذهن ليس بانتفاء محض » وهو اثبات من جهة انه حكر بالانتفاء »> والشي 

من الانتفاء والثبوت . » ( حكمة الاشراق للسهر و ردي» )"٠‏ . - وي موضع آخر من كتابه» 
یقر ر شيخ الاشراق بان « السلب حم وجودي » أي له وجود ٤‏ الذهن وان كات قاطا لا جاب 
آخر » (نفس الصدر ص ۵۷) . - ومن الستحسن أن یقارن هذا التحدید لفکرة « السلب » 
عند شارح التجلیات والسهر و ردي ما یذ کره هاملتون (طم:لنتصحا۳)ي : «: 216 ,111 «Logeque,‏ — 


وسیجو رات (Siguart)‏ ی ۳ »;20 § «Lagik, 1er partie,‏ — 
و برجسول (Bergson)‏ ي : ».311-313 .م «[’évalution créatrice,‏ — 
| الاصل : وبقاء‌ها.- ب بلثةظ » للا به W‏ ۰ تلثه 5 , - 


FAA 


نحكم على الرجود المكيف .م مع کونها نسباً لا تحقق فا في نفسها . 
فيقال هن تم ا طم وباطن : ولطيف وکثیف؛ 
ومركب وبسيط ونحوهاا ۳" . فهذه النسّباء ما حکم لا عین . = واما 
الزمان فهو مقدار - متوهم . مستفاد من الثیءت فى حرکته 6 ما منه 
ال له اک تلاصا سر ی نز 
ولنسّب لا حقق ها نی نفسها ٠‏ کا مر . والحق . ٠‏ ان ما سوی الوجود : 


o 


الذي ليس له ماهية وحقيقة غير التحقق » نسب واضافات معقولة . 
لا حقق فا + مع انها حا مات على الوجود » في ظهوره بالتنويع والتفصیل: 
حى يقال فيبا : وجودات . ولذلاك قال : 

)٤٤۸(‏ «فالعين :لاء وهی حا مات قال به : العقل واللسان» 
[885 5] يريد العمل الستشرف . بم شهوده » على ان العين واحدة 
والحكم ‏ باعتبار اختلاف التعينات والراتب والاحوال والازمنة ونحوها ‏ 
مختلف والاسان » من حيث إنه مترجم عن العقل الناقد : قائل به ایضاً . 


(du 1 point de vue ontolagique) ) م) هذا الرسم الحال هو من الوجهة ر الايسية‎ 6٠ 
لا من الوجهة الروحية » اذ هو نمت : ,ما برد على القلب من غير تأمل ولا اجنباد ولا كسب‎ 
- . ا(‎ “٥ : ولا اجتلاب » (لطايف الاعلام‎ 

۱ هل الزمان هو مقدار الحركة او هو مقدار الوحود ؟ وبالتالي هل هو متوهم 
او موجود ؟ (انظر الفتوحات ۱ /۲۹۲-۲۹۰۰۳ ؛ ۱۳۲۰۵۹۱/۲ ۲۹۷۰۲۹۱-۲۱۵۹ 
۲۹۸۲ الخ ... وحکمة الاشراق ۱۸۰-۱۷۹ . - 


ت الاصل : شی . - 


۴۸۹ 


عمان اساعیل حیی 


(شرح) نجلي الواحد لنفسه "۳ 


XC 
کی ار وتیل . نجليه من نفسه»‎ 
في نفسه © له لفسه . ولا عدد في هذا التجلي ولا رؤية ! بحكم العدد . فان‎ 


مرآة ذات الواحد بحکم المغايرة » حالة روئيته ب نفسه بنفسه ني نفسه لنفسه» 
لم تتعين بل هي مستجنة في صرافة وحدته »> محتجبة في حجاب القرب 
الفرط . - وتجلیه لفسه قن ن يمون القابلية الكلية ابلامعا۸*۳ 
بحكم الغایرة من وجه » وانطبعت فيه محاسنه الحمّة أت الانطباع . 


۰۲( املاء ابن سود کین . « ومن جلي الواحد لنفسه . ونصه ثلاثة ابیات : 


لولاه ما كان لي وجود 
ال سي توم وه کک دام ده زا او کونه الواحد الحيد ! » 

ی او O‏ ی ی ی 
اذ لو نجل لغبره حرجت الوحدانية عن حقيقہا ٠‏ مع کونه لولاه ما كان لي وجود . فقد اثبت 
ا مستفاداً منه . وكذلك الشهود اثبته لي به . - وقوله : «لکن انا ي الوجود فرد » . 
اي کا لا يشہه ثيء » فكذلك لا يشمي شيء لكوني نسخة جامعة . «وانت ي عالي فرید» . 
اي ليس لي في نسخي الجامعة ». مع كرة حقایقها ورقايقها » ما يشييك . فانت منفرد عن 
كل شيء. - وقوله : « والفرد لفرد کون عين » اي اذا ضر بت الواحد يي الواحد خرج 
واحد . فتنظر في الحارج : فان کان يناسبك فهو من الكون ؛ وان كان يناسب الق فهو 
الق . اذ قد ظهر علة [مطوط فیینا : بتجلية] الاهیه لا تليق الا به . فالتجلي عام الخاص 
والعام . لانه ما ثم الا حق وكون . فالکون من تجلي الواحد للواحد . وبظهور [الاصل : 
وظهور ] هذا الوطن كان الکون » فکان فيه ۳۳ . والتجلي الآخر الخصوصس . فام 
ي التجلي » والتجلي دام ۶ وان تولوا فم وجه الله . ان الله واسع علیم » ؛ » [ محطوط الفاتح 
ورقة ۳۲ ] . - 

۳ القاباية الكلية الجامعة هي اصل الاصول اي هي التعن الأول من رتب الذات 
الي يعبر ها عن انسبة العلمیه الذاتية باعتبار مرها عن الق الامتیاز النسبي من الحقبي . 
وما وراء التعين الأول للواحد الق الا التغیب والاطلاق . وصورة هذه القاباية الكلية اغا 2 
وان شئت فقلت : القابلية الأول - هذه الصورة هي التعين الثاني ۰ الذي هو ثاني رتب الذات . 
وهي الرتبه الي نظهر فما الاشاء وتتميز هارا وید ع فقط لا يدا . وهذا تسمى هذه 
الرتبت او هذه الصورة الكاية» حضرة المعاني و بعلم المعالي . (انظر لطایف الاعلام : ۹ 
1 ب) . - 


- , الاصل : روایه . - ب الاصل : روتته‎ ١ 


۳۹۰ 


فتجليه : على (كلا) الما لر وایة ت نفسه . ولذلك قال _ قدس 
سره ! 

(6۰) «لولاه ما كان لي وجود » فقد اثبت وجود ۲ مستفاد ًا من 
الواحد ء وهو المتعين ٠‏ بحكم المغايرة : من وحه ليكون مرآة لاه ثْ 
واستجلائه ج . وكذلك اثبت له شهود ! په » فان الشهود! ۳٩‏ متفرع عن 
الوجود . فاذا كان وجوده بالواحد » فشهوده لا يكون ايضاً الا به . ولذلك 
قال : 


! ولا كان لي شهود » ولا كانت للواحد احدية الجمع والوجود » 
ی نري لا دک نه E‏ ل ات ی 
ابضاً فريد لا شبيه له فيها ‏ قال : 


(۵۱:) «لکن ح انا ني الوجود فرد وأنت في عالي في فرید » 
فان اللبيب المستبصر بنسبة الحكم الوحدايي » اذا ضرب الفرد في 


إن سر 


الفرد - قام له من ذلك فرد فان لاحل » اذذاك » غلة كم اي 


- كان الفرد البارز من ذلك « کون عيني » . وان لاحظ غلبة حکم التجلي 
- كان الفرد البارز « کون الواحد الجيد » . ولذلك قال : 


« والفرد في الفرد کون عينى او کونه الواحد(*۳" امريد » 


۶ , الشهود هو الضور مع المشهود . ويطلق اقا معی الادراك الذي جتمع فيه 
الحواس الظاهرة والباطنة وتتحد في ادرا کها . والوجب لانحاد الحواس الظاهرة والباطنة هو نور 
منبعث من جناب الق محو ظلمة حجاییما ویقوم مقامها : فری الق بنوره ويغي عن 
كل ما سواه بظهوره 1 وهذا معی توحد المَوى والمدارك ( (لطايف الاعلام - مع شيءَ من التصرف -: 
«هب) . وانظر ایضاً شكمة الاشراق (فهرس الاصطلاحات : مشاهدة) واصطلاحات این 
عر لي واصطلدحات الفتوحات ۱۳۳/۲ ¢ والفتوحات 43/۲ وما بعدها ! 

دوم) « الواحد اسم الذات باعتبار انتشاء الاسماء عنها . وهو اسم الذات ايضاً باعتبار 
اتحاد الاسماء فيها » وذلك من جهة کون كل اسم دليلاً علبا . فسميت الذات واحداً بالاعتبار 
الذي صار به الكل متوحداً في الدلالة علیها » (لطايف الاعلام : ۱۷۵ب) وانظر الفتوحات 
¢ ۲۹-۲۹۳ وفصوص الحم ( فهرس الاصطلاحات : الوانحد » الوأحد العددي » الواحد 
والكثير ) وحكمة الاشراق (فهرس الاصطلاحات : الواحد) . - 


ت الاصل : لرونه . - ث الاصل : لجلاءه . - ج الاصل : واستجلاءه . - 
ح ولكن ظ : لاکن ۷۷ . - 


۴۹۱ 


عمان اساعیل یی 


(شرح) نجلي العلامة ۳۳ 
201 


(؟48) يريد علامة النتبی الى المعرفة!"”* الغائية ١‏ . قال : 


5هم) املاء ابن سود کین . « ومن جلي العلامة . وهذا نصه . « علامة من عرف . 
دكن 1ه رایس باه تک "مهن با رهم اتيك ا ابد تقال ا 
شيخي يقول ما هذا معناه . علامة من عرف الله حق المعرفة أن يطلع على سره فلا بحد فيه علماً 
به - تعالى ! وذلك أن الناس تساووا في نفس الأمر في عدم [ 325 ,۷ ] العلم بالله - تعالى ! 
غير أن العارفین تیقنوا جهلیم حقيقة . فظفرم بالدلیل القطعي بجهلهم باه س تعالى ‏ هو عين 
مر انا مرن لین کار ها :خی یلیل فا تیان زا هر 
اطول تاه اا ت ایو یف کف اون انيد ل باه و رنه لاس 
الا للمعرفة» مخطوط قيينا : الا العرفة] به » فکان الجهل للم حقيقياً لا ینفکون [ الاصل : 
ینفکوا] عنه . واما الجهل بقدر اه - تعالى ! - فذموم . وهو الجهل ببذل [الاصل : ببد] 
ابهد [الاصل : الهل] ی حق اة تمال ! - وعظمته [الاصل : وعطمه وعظمته] وقدرته» 
اذ عظمته وقدرته ظاهرة الالایل . و (هناك) فرق بن ذاته وبين قدرته [الاصل : قدره] ودلایله. 
وأعلم ان العارف [الاصل ۳ لا یلتذ عشاهدة ابدا . وذلك » ان العارف اذا عرض ان 
وراء ٠‏ ما یتجل له أمراً آخر أعلى [الاصل : اعلا] منه » فانه لا یلتذ ما تجل له ٠‏ وهو يعلم 
(ايضاً) أن التجليات » الي تبدو له » لا آخر ها ولا اية ؛ فلو كانت عين مقصوده ١ا‏ 
تنبرت » اذ تلك العين لا تقبل التغيير . - واعلم ان اللذة امر طاری [الاصل : طاري] » 
وکذاك الا . فيستحيلان على الق - تعای ! وقد تقرر ان 5 هو المتشبه [الاصل : 
الشبه] بالحق ‏ تعالى ! فکاله [الاصل : كاله] ان یتصف بعدم اللذة والام ي باب المشاهدة. 
فاذا حصل العارف في هذه الرتبة فهو الوارث الكامل » المتشبه م لانه كلا د عليه 
وارد » كان هه متعلقاً ما وراءه [الاصل : عا وراه] » ما هو أعلى [الاصل : [e‏ 
منه . فيكون » في زمان ورود الوارد عليه » شرف [الأصل : مترق] 0 
واللتذ » قیدته لذته ی زمان ورودها عليه ؟ فغاية الر في 3 ٤‏ زمان تلذذه» اما زمان فرد» او 
أزمنة : فسيقه العارف » الذي م يقف و/ يتقيد باللذة » في ذلك الزمان الذي تقيد فيه اللتذ 
باللذة » سبقاً لا تقدره السافات الزمانية اروج الامر عن الزمان والمكان . - قال ابو 0 
كه اس بت تیان اب أغارة نهد ا کت فان ویکیت ونان ! وانا اليوم لا 
اضحك ولا أبكي» . وهذا اشارة منه الى عدم التذاذه بسروره [الاصل : بسره] وتأله (بأله) . 
اک في ) کل نفس . لا فوته زمان ولا نفس الا وقد 
حصل فيا [الاصل : يه] معرفه . فلو قيدته اللذة في زمن فرد » للا [الاصل : لحل] 
ذلك النفس عن ۱ غي بلطيفته على الاطلاق ؟ فو ات اللذة » حرج عن 
حقيقة الغى . فافهم ! - والعارف له لذة واحدة ؛ وهو بطبعه يدركها ٤‏ جنته الحسية . والذي 
هو نازل عن هذه الرتبة ‏ له لذتان + لذة باطیفته - وهو الذة الذموية - ولذة محسه » وهی 
الي شارکه فما العارف . فللذة موطن محقق ومرتبة محصوصة » مى تعدی ما العارف لها 
نقص 3 مرتبه خلافته ۰ فظلم ی رعيته وخرج عن درجة الاستواء ال حضیض الیل بت اویش 3 
۳ هذا المقام ابا بكر بن جحدر الشبلي » وقد استصحب بسره هذا المقام : وهو عدم الالتذاذ 
باللطيفة » فتحقق مراتب الکال +ص وان قول :للق - سبحأنه !» [خطوط الفاتح : ٣۲-۱۳۲‏ ب] . 

٩‏ مرفة المائيه ى العرفة الكقيقية و .ردقن المشان آلبا بعوله -صل الله 


| الاصل : الغاية 


۳۹ 


كتاب. كشف الغايات 


« علامة من عرف الله ء حق 1 العرفة » ان بطلع على سره ) اي 
غیبه لكا > الذي تنقلب عنه البصاثر ب خاستة ت » - «فلا جد 
» فيه علماً به» قطعاً 0 الا غلمة ةل كد . -- ( فذلاک » 


س هاس 


الذي بعلم قطعاً انه ۷ نحل »> هو ( الكاما ل في «ث المعرفة ث » الي 3 
لا معرفة وراءها ح » فانه » في مناهج ارتقائه خ ۰ عم الاسرار القابلة لتعلق 


الشهود بها ۽ حتی انتیی ال سر هو محاق ادرال البصاير ۰ فلم بعلم 
منه الا انه لا يعلم [89 6] . 

)٤٥۳(‏ «وفضل رجال الله بعضهو ١‏ د على بعض د ». باستصحاب هذا 
مر ذ ) اي باستمرار رجع بصايرهم عن درك غيب الذات » شهود! 
وعلماً . فغاية ادراكهم : « العجز عن درك الادراگ ۳۹ ) . وهذه االة 


هی الغا تتغیر على العارف وان ت ها لیس بغاية ان بتغير بانتهائه ز 
الى غيره . وي هذا المقام 3 ترتفع اللذة لالم من العارف . فانه » اذ ذاك» 


على ما عليه الحق ‏ تعالى  !‏ من عدم تغيره وتأثره بالعوارض . فکا 
تسه را بعلي اوه مل وفنا کل فاد ون فلا 


ی من باه عر ريه وز فالمترقة | موی هی العرفة الجامعة بين معرفة النفس 
ومعرفة الرب (وهي) مسرتبة على الحبة الذاتية من امقام الاحدي ۳ الذي هو غاية الغايات» . 
وقد يمكن أن براد بالمعرفة الغائية المعرفة العيانية « وهي ما حصل من الشهود لمن فجأه الق بتجل 
غير مضبوط أو مكيف ۰ حيث يستلزم ذلك الشهود وتلك العاينة معرفة لم ترد على حال معين. 
وكان من شأن تلك العرفة معرفته - سبحانه ! - انه بكل وصف موصوف وان له ظاهرية 
یم الصور والروف ۰ حماً وفرادی وتکثراً وتوحداً . يقبل بالذات من كل حال كل حكر > 
ریش بكل اسم » ويتسمى » من حيث کل شأن من شؤونه التي لا تتناهى » بکل امم ؛ 
لا ينحصر في عرفان ونکرة ؛ ولا یتبزه » من حيث ذاته + عن امر نسبة ار کیب اليه : 
كالبساطة والاطلاق والتقیید والاحاطة . وحدته : وحدة وكرة . (وحدة) اة بين ما يباين 
ویوافق » ويناتي. و حالف ... » (لطایف الاعلام ۱۰۳ب) . وانظر ایضاً النازل للهروي : 
۲۱۱-۲۸ والفتوحات ۳۱۹-۲۹۷/۲ . 

۸ ۸) الغیب الذاتي هو كناية عن غيب اطوية الذي هو عبارة عن اطلاق الق باعتبار 
اللاتعين. وهذا النیب الذاتي هو ابطن کل باطن و بطون» لانه لا يشهد ولا يعلم ولا یفهم ولا درك. 
ادرا که عدم ادرا که, وکا یقول الشارح نفسه : تنقلب عنه البصائر خاسئة . (من لطایف الاعلام 
پتصرف : 1۱۳۰). - 

۵ انظر ما بخص هذه الکلمة ما تقدم تعلیق رقم۰ ۷۷۸ وتعليق رقم ۲۷۰ 


[ حصصه HKW‏ . - ب الاصل : البصار . - ت الاصل : خاسية . - 
«ث — ٿ« - HK‏ . - ج الذي × . - ح وراها ۷۷ » وراه غ2 .- خ الاصل : 
ارتقاءه , - رد س د) بعضا KH‏ , — ذ + على السر HKW‏ . - ر الاصل : وشان 
ز الاصل : بانتهاءه . - 


۳۹۳ 


عمان اسماعيل حیی 
المقام » ما قال العارف ابو يزيد البسطامی۱"*- قدس سره ! : «ضعکت 
وبکیت زماناً . وانا الیوم لا اضحك ولا ابکی!۳۳! » - 
ثم قال الشيخ احقق : « وني هذا النجلي ریت ابا بكر بن جحدر)71 
الشبلى » رضى الله عنه ! عناسبة محققه ذه الغاية واستصحابه بسر هذا 
المقام . س 


۰) هو طیفور بن عيسى بن سروشان من اهل بسطام توي عام ۲۰۱ او ۲۳4 
ر حمته في طبقات الصوفية السلمی ۷٤-٠۷‏ وميزان الاعتدال 481١/١‏ ومرآة الجنان ۱۷۳/۲ 
وسير اعلام النبلاء ۱۱۸/٩‏ ووفيات الاعيان ۳۰۱/۱ والبداية والماية ۳۵/۱۱ والرسالة 
القشيرية ۱۷ وطبقات الشعراني ۱ ٩۰-۸۹/‏ وصفة الصفوة 4 /44-89 واطلبة 4٠۳۳/٠٠١‏ 
وشذرات الذهب ۱۳ ونصوص ۸ تنشر ۳۳-۲۷ واصول الاصطلاحات الصوفية لماسنيون ۲۷۳ 
۲۸۲ ومقالة الستشرق الكبير رير في دائرة العارف الاسلامية (طبعة ثانية ١55/١‏ 
۷) وخاصة الصادر العديدة الملحقة بالمقالة . 

۱ النص بكامله ي الفتوحات : « قيل لاني بزيد : كيف اصبحت ؟ فقال : لا 
زمانا ... » 4 /۰ . وهذا النص يذ کره مرارا ابن عرني تارة كاماد وتارة مقتضباً » انظر مثلا 
الفتوحات ۸۸۳/۱ ۱۸۷۲ ۸۵/۳ ۰۹۷/6 ۳۱۹ - 

(NIY‏ ويقال : ابن جعفر (انظر طبقات الصوفية للسلمى ۳۳۷) هذا » ور حمة الشبلي 
قد ذكرت فيا مضى في تجلي رقم 5ه تعليق رقم 55 . - 1 


۹۴ 


(شرح) حلي من آنت ؟ ومن هو ۳۳۲ 
XCII‏ 


: قال » قدس سره‎ )٤٥٤( 


۳ )) املاء ابن سود كين . « ومن جلي من انت ؟ ومن هو ؟ ستة ابیات : 
« لست انا ولست, هو ميق E E‏ وس نو 


قال جامعه » الممنون عليه باستجلاء هذه الانوار الالمية [ الاصل : الالاهية ] من 
ثغور الفهوانية > عند تبسمها من الحضرة الحطابية » نفع الله به : سمعت شيخي ا 
عليه ! - الراسخ » المتمكن » لسان الحقايق » واعجوبة الخلايق » واحموع في مقامه ما تفرق 
لأولياء الارث امحمدي من الرقايق » وانا بشهادته لي شاهد وواثق - [ مخطوط فیینا : +نظم :] 
لمادخلت به عليه فلم يكن للباب غالق 
وشهدت صحة أرثه وعلم ذلك علم ذایق 
وهجرت فيه شفیق روحي حين كان هو الشاقق 
ولقيت عذل الحافقين فكان قلبی غير خافق 
وانا الظی عا. منحت وجده عن ذاك شاهق 
لکن شکرت ما ذ کرت غاا لرشد رازق - 
يقول ما هذا معناه : « لست انا » » البیت . هذا استفهام تقدمه الحبر . فنفی ان يكون 
انت انت » وان یکون هو هو وان تکون انت هو . لانه من کان وجوده بغيره » 
فليس له وجود محقق . ولست انا الق . ومع هذا » (ف)قد ثبت عين وجود العبد مع هذا النفي» 
بحيث لا ممكن (ان) تلحق [الاصل : محیث لا بمكنه یلحقها » محطوط فیینا : لا عکن 
يلحقها] 0 : اذا لم يكن لي » من حيث حقيقي » انية وها انا اشهد الانية» 
فاياك ان تقول [الاصل : تكون] : انيي انية الق ! وليست [الاصل : ولست] تکون . 
اد لیس لمید ال بالیتزد.ع. .و کلا [الاصل : وكا] هو ني امكان الوجود ۰ فكأنه واقع. 
فقال : لست ايضاً الق ۰ فاني مفتقر ايضاً محقيقي ؛ وهذا الوسف لا تقبله حقيقة الق . 
واعلم ان حضرة الالوهية تنطلق على الذات والصفات والافعال ؛ والعبد داخل في الافعال . 
e al‏ ار 
قل + يا عبدي » انت انا . فانه بقولي [الاصل : بقول] لا يثبت ذلك ؛ وبقولك لي : 
يا انا » پثبت - ا فأرجم اقوها قرت لا جنر فیکون القول اک » لا لى . کا ار 
جبر یل - عليه السلام ! - عن اخبار الق : « كنت سمعه وبصره » » الحديث . فبالنظر (الي) 
پلزمي الادب وتقتضي به عبوديي ؛ وبالنظر إلى تزله إلى وجودي » بقوله : « كنت سمعه 


وبصره » » الدیث ۰ كان لي وجه في قولي : انا انت » لانه وصف نفسه بانه مجموعي عند 


۳۹۵ 


مان اسماعيل یی 

« لست آنا ولست هو ۱ » اي لیس لي من ذاني حقق وانية "۳" حى 
اكون انا بذلك « انا) . فان نحققي بالحق لا بي کوت و ا 
فان حفيقي على وصف الحدوث و والافتقار ؛ والحق » منئزه ان 
يقبلها بكوني عينه . فلا وقعت الحيرة ٩‏ في تحقيق الامر » قال : 

«فن أنا ؟ ومن ب هو » يقول : اذا لم يكن لي نحقق'”'” من ذايي . 
فلمن هذه الانية الي اشهدها واحمق وجودها ؟ واذا اکن انا « هو »۰ 
فن الذي هو » في تحققي » عين («هو » . اذ لا بد لي : ي حققي 


اطلاقه ذلك . - ثم قال » في بقية البیت : «ویا انا هل انت هو ؟ » . ما قال قل : 
هو » لحوفه و ا عاد اس E‏ 
فسأل بالاستفهام : هل انت هو ؟ وهل وقفت » عند قول الق : انا انت ؛ فانه اثبتبا بالحطاب 
فیری هل وقفت مع الاضافة؟ ام وقفت مع حقيقها العدمية ؟ لينهها للنظر الحقيي . ففهمت 
الاشارة فقالت » بلسان التحقيق » ما ذکره » وهو : برلا » وأنا ما هو اف البيت . 

اعلم انه أن وقفت مع « التاء » » في قوله : NECE‏ 
وقفت مع «اطاء » في « سمعه وبصره» » غبت بك عنه. فاذا غبت به عنك » فن کونه قال 
لك : انا انت . اي لا تعتقد ان لك وجوداً بل [الاصل : بك] ۰ « انا انت » ۰ اي لا 
وجود لك [ ط33 .401] من حيث انت : فلا « انت » . « فالأنت » عندك اما هو نسبة خاصة. 
وان نظر العبد الى مجموع قوله : انا انت » ول يقف عند قوله : انا » او قوله : «كنت » » 
فن هذا النظر یثبت نفسه ویقول : وانا الق » ! فیکون مستبلکاً [الاصل : مستبلك] نازلا 
[الاصل : نازل] . والعارف يقول : انا بالق ! - و(اما) قوله » في نصف البیت (الآخير ) : 

« ولا هو ما هو هو » »© (ذ)لآأنه لما سقط ر الأنا» » سقط » ر« ا مو » ؛ لان « اطو » (اما) 
يثبت ی قبالة « الأنا» » وقد عدم « الأنا» منك وهو هوتيك »4 واذا عدمت هويتك فن يشير 
ويقول : هو . فلا يصح « الطو» مع قوله: و انا انت » ! - ثم قال في البيت الرابع : « لو 
فا ی EN O‏ . لکن 
2 « أبصارنا به له » » فيه الأدب الذي يشير الى نفى « الانية » العبدية : فبي م ره 
غيره . ثم رجع الى موطن التحقيق فقال : «ما في الوجود ... » البيت . اي ما في الوجود 
ی بائباته له . واما الوجود الحقيي » فا فيه الا ررهو » : 
فهو « هو» . ف(هذا حکم ا() « هو» الأول » واما « اهو » الثاني فهو الذي اثبته لعبده . ثم 
قال : «فن لنا بنا» » اي من أبن لنا الاستقلال ان نکون موجودین لانفسنا » كا أنه « هو» 
مون ا هت ...ناهذا لذ یب ادا ,0 يهل حت ایکا _- 
واله يقول الق ! » [مخطوط الفاتح : ۲ب-۳۳ب [ رت 

- . ۳۳۰ انظر معی الانية عند الشارح في مطلع التجلي اخاص وتعلیق رقم‎ (A14 

6 التحقق او التحقيق في العرف الصوني (عند ابن عرلي واتباعه) « هو عبارة عن 
رو“ية الق في اسائه . فان من ۸ بر اله كذلك » فهو اما محجوب بر واية الكون عن العين 
و روية الق عن الق » او مسهلك في العين عن الکون وني الق عن الحلق ... » (لطایف 
الاعلام ۳ب (.l‏ وانظر الفتوحات ۲ /۲۷ ٩۸-۲‏ ومنازل السائرين ۱۸-۲۱ .- 


- . ۳۷۷ پ +ه‎  —. Wel 


۳۹۶ 


من « هو » . فان التحقق » على مقتضی : « كنت له سعاً ورضرا ويد )» 
له لا لي. ثم خاطب ء عند تردده في محقيق الامر . جناب ( هويته 
العليا :"۳" ۰ الي هي عين ما بطن وظهر فقال : 

(4۵۵) «یاب «هوت » هل ث أنت ر آنا » ۴ » اي هل انت » من 
حيثية نحققى بك > «آناع؟ والحق : الي بدون كونك : الذي هو عين 

U لا‎ 5 

«وياج «انا» هل ح انت «هو'""*»؟» اي هل انت: «يا آنا »» 
من حيث حقيقتك وحکم تعينك ۰ عين « هوية الحق » » الذي هو کونك 
وکون سمعك وبصرك وبدك:؟ أو غيره »> من هذه الحيثية؟ لا جائز لك 
أن تكون ۰ من حيث حقيقتك العدمية » « هو ». فأجاب مفهماً بما فيه 
مزيد التحقيق فقال : 

(555) «لا ! و«أنا» ما هو «انا» فان کونی هو اغ من هو 
سعی وبصري ويدي ؛ فلا یثبت لي مشق اکون به « انا » . فان قلت» 
و 0 « اتا » هو » - لا اقول حقاً . 
فقوي : «انا»» من هذه الحيثية العدمية » ساقط . واذا سقط «انا»› 
سقط «هو » . فان «هو» غيب على «آنا» لا على نفسه . فهو لا 
« هو » بالنسبة الى نفسه » ولا « هو » بالنسبة الى ما سقط . ولذلك [89 .)] 
قال : 

« ولا « وهو » ما هو « هو » » 

ثم قال : ان «هو» اذا لم يكن غيباً على نفسه ۰ فحیث نشاهده 
ونراه به لا بنا ‏ لا يكون غيباً علينا . فهو » من هذا الوجه » ليس بغيب 
على نفسه ولا بغيب علینا . ولذلك قال : 


5) ,افویة هی القيقه ی عام الغيب . والطوية (هي) الذات من حیث غيما» واد 
ما یسمی « بالطوية الک او راطوية الحيطة » وهي « حقيقة الحقايق وهي « اطویة » الخيطة 
جميع « الطويات » وهي « هیول اطیولات » . (لطایف الاعلام : ۱۷ ب) . وانظر ê‏ 
الفتوحات ۱۳۰/۲ .- 

(RIY‏ » اهو )) هو الغيب الذي لا يرصح شهوده و یطلق « اهو » ویشار به الى الذات 
الي هي « الكل » ۳ « الكل » (لطايف الاعلام : ٤ب‏ وانظر اصطلاحات الفتوحات 
۲( 


وفيا 271117 ت ه 11۳6۴ .- ث ةلHKW‏ .- ج أو 16۷۷ .- ح هو KW‏ .- 


۴۹۷ 


عغان اسماعيل حیی 
«لو كان « هو » ما نظرت ابصارنا به له » 
ثم انتقل العارف الى طور آخر في التحقیق فقال : 


۷ «ما ي الوجود غيرنا : «انا » و« هو» ور هو» و «هو) » 

يقول : ان النظر » في حال الوجود » نظران : نظر الى اشترا که : 
ونظر الى تمحضه . فهو : باعتبار الأول . مشكرك بين « انا » وبين « هو) . 
غير أن. ثبوتة (و أنام انا يصح بكونه « هو » . فبالنظر الى اشترا که : 
«انا» و «هو » . وبالنظر الى عحضه : ذرهو) و «هو » . فافهم ! 5 
ثم انتقل الى موطن آخر في التحقیق فقال : 

(1:5) «فن لنا بنا لنا » أي من من المحققين ۰ الفائزین بتحقیق 
ما هو الأمر عليه » متا ان يقول : إن وجو بيس عفاض علینا : بل 
يقول : ان حققنا بنا استقلالاً لا بالحق ؟ ‏ 

« كما له به ۱۳۱۵ أي كما ان وجوده له - تعالى ! - بذاته استقلالاً؛ 
وهل للممکن مطمع ان یکون وجوده لذاته ؟ 


4 هذه الابیات الستة مذ کورة رما في الفتوحات )907-4945/1١(‏ وهی مصدرة 
بهذه الجملة : «ولا معی للاتحاد الا صحة النسبة لكل واحد من التحدین مع تميز کل واحد عن 
الاخر في عين الاتحاد : فهو هو ما هو هو . كا قلنا في بعض ما نظمناه في هذا العی » في 

« لست انا ولست و .3 


۴۹۸ 


کتاب کشف الغایات 


(شرح) تجلي اكلام" 
)2 


(56594) بريد خطاباً ‏ 4 ا صأ صا برد على القلب» دالة ارتفاع الوسائط ا 
والحجب بينه وبين الحق . - قال : «اذا مع الولي موقع الحطاب الامي ب 
من الحانب الغر بي 1" ( الکی به عن مورد الاسرار الغيبية الذاتية . ولذلك 
اذا مع هذا اللعطات الحاص من غير واسطة ‏ ذهب عنه بالفناء ما 
د وبعي ما احق بسماع االحطاس . فيصير دور الطاب › حقيقة » 


ا البه . ولذا قال : «فا بقی له رسم "۳ ) أي أثر E‏ هه كن 
بسع. خطاب الق من وراء حجایه . 


۹ أملاء ابن سود کین . « ومن شرح جر الکلام . وهذا نص التجلي . « اذا مع 
الولي موقع ۰ مشاهدة- القدم ا خطاباً » . - قال جامعه : سمعت شيخيسلام 
الله عليه ! - يقول نا هذا متام . « موقم الحطاب الاطي » > بريد به الحطاب احاص بارتفاع 
الوسایط . بشذا شاد إلى الغرب » كناية عن موضع الا راز الغيبية . فاذا سمعه الولي 00 
بغر ره للك ها a‏ تس و إلى مه نفد لد 
الحطاب . - قوله : « لکن بي له اسم م ء اي ما يدرك به . - قوله : n‏ اسم » 
بغير مسمى له وجودي [الاصل : وجود] . اي ان العدم قبل الاسم مع عدم عين موجودة 
له . ولذلك يقال : يع او بصير » او ما شئت من اطلاقات (الاصل : الاطلاقات ) التعر یفات 
اللفظية ی حق المید > وی تحت دا الفظ ما AE‏ : «م افی الاسم عن 
الاسم »» اي أفى عن نفس الاسم اللفظي وهو فناوه عن کونه وا فلا جع يعرف 
اسا بع (الاصل : سامعاً) . فعندها خاطب الق نفسه : فکان متکلماً سامعاً . والاثار تظهر 
E‏ ظهور الوشي ني الثوب [ 342 .801 ] الوثی . فکا انه ليس عند الثوب علم بما رقم 
لرام فيه : كذلك ليس عند العبد علم بما ظهر فيه من الآثار. فالحق هو المتكلم وهو السامع 
فالاثار تبدو منه » والعبد محل لظيو رها فقط . فالفايدة للعبد > و هیم الافعال له تعال !-) 
| محطوط الفاتح : ۴ب4[ . 

۰ قارن تعر يف « الکلام.» هنا مما يذكره ابن عرلي عن « الکلام » فتوحات ۲ / 
۷ وكلمة الحضرة ۰۱۲۹/۲ :٠١‏ (وما بعدها) ولطايف الاعلام : الكلمة »> كلمة الحضرة» 
الكلمة الغيبية المعنوية » الكلمة الوجودية : ورقة م«+١|لم#ةاب.‏ 

۱) مرد اشارة الى آية رقم 44 من سورة القصص (رقم ۸) . - والجانب الغربي أو 
مغرب الشمس » رمز به الى , اسنتار» العين بتعیناها او استتار القيقة ملابسها او بطون 
الذات ٤‏ مظاهرها ... » (لطايف الاعلام : ۴ب = 54|) - 

(AVY‏ « الرسم هنا هو كل ما سوى الله . لان كل ما سوى الله هي آثار عنه . فات 
الرسوم في الديار هي الا ثار الي تحصل عن سکانها... » (لطايف : ۱۸۳) وانظر الفتوحات 


۲ ۷ ممه وما بعدها . - 
"لامي دسا نو ب ب الالاهی ۷۷ , - 


۴۹۹ 


عمان اسماعيل یی 


« لکن ت بقى له اسم » يدل على ما ذهب عنه من رسمه : ر هما 
بقى للعدم اسم بغير مسمى له وجود ثم اذا ر التجلي » 
)0 آفی الاسم عن الاسم » محطاب الق نقسه بنفسه . فذهب ام «السامع » 

سم عن الام 2 

عن الول شوتة: الحق . فکان الق + خالغل » “متكلما : سامعاً . ولذلك 
قال الور ار اد الا بعري 
ما ذهب عر نالل امن ارصيحه وأثره . ففي الأول » ا E‏ 
ها ی ا ارك 
فهذه « صنعة مليحة » با ينتج هذا الاخذ للولي . ثم قال : « ثم خاطب 
نفسه بنفسه فکان متکلماً » سامعاً . » 

« والاثار ث » أي آار انطاب والسعاع بلا سماع > - «تظهر ي 
الولي » الفايي عن امود ورسمة . 


(40۰) «فاثار ج تلوح على ولي ظهور الوثی في الثوب الوشی» 


اذ انوت لا بشعر ما فيه [90 ع] من الوشي . فلهذا لا علم للولي 
عا ارتسم فيه من آناز حطاب و وسماعه لو نفسه + بحصت والسماع » 

من الحق 4 للوي الذ ي آفناه ود من ˆ كلامه عين شهوده 34 
وشهوده عن کلامه . 

« وکیف ح للمحد ث عشاهدة القديم عيناً او خطاباً ؟ » 


اي مشاهدته حالة كونه معايناً أو مخاطباً . 


ت لاکن  -.۷۷‏ ث والاثار KW‏ .- ج ماثار ۰1۸ فاثار 15 . - اح كيف HKW‏ 35 


۵3.۰ 


(شرح) من ! تجلیات الخيرة' ۱۷۳ 
XCIV‏ 


6۶۱ اذا حکم الواجد > حالة الجيرة!؟"4 ۰ على مشهوده كم 
مجده . في عين ذلاك الحكم » على آخر ؛ ویستمر وجدانه على 
ات ادام هو في الحيرة . کن حكم على الحرباء بل - فيجده: 
ي عين ذلك 1 احکوم به عليه » على لون آخر + فلم تثبت (الحرباء) 
لعین الباصرة ى على 2 

)41( قال ۰ قدس سره ز « كيف ترید ان تعرف بعقلك من" ب 
مشاهدته عين کلامه . وکلامه ت عين مشاهدته ؟ ومع هذا ء إذا ث 
أشهدك > لم يكلمك ؛ واذا كلمك » لم يشهدك ! » بقول : ان الشهود 


(AVF‏ املاء ان سود کین . « ومن شرح نجل الحيرة . وهذا [الاصل : هو ] نصه 
« كيف رید ان تعرف بعقلك فك NE SE OG LO eS‏ 
سمعت شيخي يقول ما هذا معناه . كيف تحب ان تعرف بعقاك من حع بين الاضداد ؟ شرح 
هذا التجلي فيه . لال الخيرة لا تقبل الشرح ! اذ لو شرحت » ها كانت حيرة . - قوله : 
« قد فزت بالتحقیق في د رکه لشن طأيد ال ای هه اسن ل شوه 
واقبلت على امر بوني . وذلك » ان الق - تعالى  .‏ وان كان منيع الحمى عزيزا » فقد 
ازل نفسه الى عباده منزلة بي غاية الىز ول » وهذا غاية التزول الال مي ) من باب الرحمة الى العبید. 
0 رأينا أنا [الاصل : أن] نحن خلق (الاصل : خلقا والتصحيح من مخطوط فيينا و برلين) له ؛ 

ذاك » قد توجه الینا توجهاً خصوصاً بح کا قد تعبدناه بذلك . محیث يقول : « سنفرغ 
3 ايها الثقلان » + «وکل یوم فق فا :قا ا الا ا 
7 0 بالتحقیق » » لانك اوجدت شیا واشتفلت به 4 کا انه (تعال-! ) ارکزا واشتفل 

کونه له الزاهة المطلقة . وكذلك نجلت هذه الحقيقة هذا الناحت » فاظهرت فیه حکمها 

7 غير علم منه بالحقيقة الرة . (ولکن) عرف ذلك (فقط) العارفون باحکام الحقايق . ولا 
لم یعرفها الناحت » تعلق به به الذم وأو رثه ذلك الشقا(ء) بهله بالار و بالنسبة . - ثم قال في 
البيت الاخر : «ان انا منك ؟ وانت الذي تخاطب الصامت من صته » اي ليس ذلك ي 
قوة أحد ان یکون عين الصمت عنده (هو) عين الکلام . فنفس صمتك (الاصل : صته والتصحیح 
من مخطوط برلين] (هو) نفس خطاب الق لك : فعين الصمت (هو) عين الکلام . - ولیس 
في هذا التجلي اشکل من هذين البیتین » فلذاك وقم الاختصار على بعض وجوه شرحها . و بالل 
التوفيق [محطوط الفاتح و رقة eee‏ 3- 

5۷ انظر ما تقدم © جلي دم ۱ og og‏ و۱ و۱۸ و ۷۱-۵ وهلا و ۷۷ 
وانظر الفتوحات 44۲۷۲-۲۷۰/۱ /4۳-4۲ وفصوص الک ۲۹۲۰۰۰۱۱۲۰۷۸/۱/ 
۲۹۷۰۵۵۰۵۲۰۱-۰ (حيرة المحمدي: ۷۳/۱ . - 


« HK lili û —, HKW وعين‎ Gû —. HKW ب + عن‎  - . 1116۷ اومن‎ 
-- . ۷۷ اذا‎ 


۵۰١ 


عغان اسماعيل نحيى 

عن" الكلام ؛ ولا شهود ۰ اذا كان الكلام ؛ ولا کلام » اذا كان 
الشهود ! فالضد > في الحيرة » عن" ضده ؛ وحالة كونه عينه » ليس 
عيته ! فأين العقل من هذا المدرك العجیب ؟ 

فللحائر ان يقول للعاقل : بالله ! تدري ج ما اقول ؟ ‏ لا بالله ! 
ولا انا ادري ما أقول .» يريد دراية تدحل نحت ضابطة العقل . 

(570) « كيف يندري ح من يقبل الاضداد في وصفه ؟») كما ذكرنا 
انفاً . - «ویقبل النشبيه في نعته؟» اي ني عين تنزيهه عنه . فا لص 
ES‏ بن ی E‏ ا 2 شيء خ » - للا 
أفاد الشیه . وما نص على التشبيه »> من نحو : ( وهو الس ميم ۸۷۶۱ 
البصير » - الا افاد التنزيه . ل 3 قال : «هيبات ! لا يعرفه غيره » 
قمن ذاق هذا الشرب العذب » انما ذاق باق لا به . - 

« والفوق » نحت التحت » من نحته ! » 

,يه سم و 


إذ له تعال  !‏ فوقية » ذاتية » نزمة . بها يقال عليه : « وهو 


( كلام 


القاهر فوق عباده"""» » لا من نسب الهات . فاذا اعتبرتها › 
ما له جهة" الفوقية » حتيقة - كجرم العرش مثا وجدت فوقيته » 
بالنسبة الى الفوقية الذاتية » نحت التحت حى من نحته : القول عليه : 
ولو دل یتم بحبل طبط فل ي - انه بقول : ان نسبة 
الجهات ۰ الاب بالفوقية والتحتية » أن جمع فيه بين الضدین - مطموسة. 
فا" له ا بالنسية اليه بت ال زد هد . نحت التحت : من شته. 
ان كان هو ممن بقبل التحتية » علی وجه قبل الفوقية  .‏ 

(55:) ثم قال : «قد فزت بالتحقيق في درکه با عابد الصنوع من کته » 
تقول أن اقح ال ۲ س مدرة ال بک ال صورة وجهة » 
او تنسب الصورة والجهة اليه 5 50-8 على, عباده : 


و 


تنزل بأد لجلياته : [905 .] المقول علا . :+ J)‏ شرت وجعت 


۷۰( أية رقم ۱ من سوره 2 و 

۳۷۹( آية رقم ۱۸ و۱ من سورة رقم 5 . - 

۷ انظر ما تقدم تعلیق رقم ۷۲۱ . 

اج لا ری » ندری 26 .- ح تدري 13 » سدري × ؛ + شعر (عل المامش) ۷ .- 
خ الاصل : شى , - 


۵۰۲ 


لين . وتارة : « كل يوه" هو في شأن د ) و« سنفرغ لكم » 
۳۹ لا ۰.۱۳۰ حت الك واجده في قلبك » حين صليت ؛ وف 
الكعبة »> حين توجهت اليها. وف العموم » على مقتضی : «اینا تولوا 
فتم وجه الله" » . وي انصوص » على مقتضى عند اكد 
القلوب » والندرسة القبور !  .»‏ ولذلك قال (امحقق) لعابد الون : 
« قد فزت بالتحقیق » » من وجه اشتغالك عا هو فعلك + کاشتغاله عا 
هو فعله . فان قوله (- تعالى ! ( « ستفرغ لکم ) مشعر مپذا الاشتغال. 
وانت تعبد» في اشتغالك» الاطبة فى الحميقة » حيث معيته دالاله . والاطبة» 
في الحقيقة » قبلة” العبودية مطلقاً . . وهي للحق لیر کل شهج 


ي 


لا لمنحوته . فخطاً ذ عند الأوثان » من حيشة نسبه الالحية الى الصورة 
المنحوتة » وحصرها فیا ؛ لا من حيث كونهم عبدوا الالهية . قال تعالى ! 


۸) اختصار حديث مروى في الاحياء والفتوحات وجذوة الاصطلاء . وهو في الأحياءء 
یسوقه الامام الغزالي عناسبة حدیث الصورة : «ان الله خلق آدم على صورته » . فيقول : 
رظن القاصر ون ان لا صورة الا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس ؛ فشهوا وجسموا وصوروا .. 
واليه الاشارة بقوله - تعالى ! - لموسى » عليه السلام : « مرضت فلم تعدنی . فقال : يا رب ! 
وكيف ذلك ؟ قال : مرض عبدي فلات » فلم تعده ؟ ولو عدته » لوجدتي عنده » (احیاء 
v/ +‏ ۰) وي الأحياء اشا e‏ « وی ابر » يقول الله للعبد يوم القيامة مة : يا ابن 
آدم » جعت فلم تطعمي . فیقول : كف ات وانت رب العالمين؟ فیقول : جاع اخوك 
اسم فلم تطعمه ... » ویعلق الشيخ العراني على هذا الحديث فیقول : اخرجه مسلم من حدیث 
A‏ ی 2 

وي الفتوحات مناسبة التشبيه والتز يه (طري الحقيقة الوجودية) : « ورد 5 ابر ان الله 
يقول : يا عبدي ! مرضت فلم تعدلي . فیقول : يا رب » كيف اعودك » وانت رب العالین ؟ 
فقال : يا عبدي » اما علمت ان عبدي فلاناً مرض ؟ فلم تعده ؛ آما أنك لو عدته » لوجدتي 
عنده ! » (فتوحات 1/۳ °( . وي الفتوحات ايضاً م وصیه رقم ۸) : ران هذا 
الحديث صحيح وهو مروي عن مسلم عن مد بن حاتم عن ييز عن جاد عن سلمة عن الي داقع 
عن اي هريرة عن عن الرسول » . وهو في کتاب جذوة الاصطلاء مذ كور ي مبحث « الجمع والتفرقة)» : 

... وقال رسول الله» صل الله عليه وسلم ! يقول الله : مرضت فلم تعدلي . قال : 1 يا رب » 
كيف اعودك » وانت رب العلمين ؟ فیقول : اما علمت .....» (جذوة الاصطلاء ورقة 
۷ . هذا » ویوجد شبیه هذا الاثر بالنص في انجيل مى فصل رقم ۵ 0-۳۷ وأعمال 
الرسل ٩‏ /ه وانجیل لوقا ۱5/۱۰ . - 

۵۹ أآية رقم ۲۹ من سورة رقم ۵ه . - 

۳۸۰( آية رم ۳١‏ مخ سور رقم ۵ 6 , سس 


۱ أية رقم ۱۱5 من سورة رقم ۲ .= 


د الاصل + سان يك الال فعطاء رب 


عمان اساعیل محیی 

«وقضی ربك ان لا تعبدوا الا ایاه(۳۳) . فالحصر افاد ان العبادة 
تكن الا للاطية » سواء عرف ذلك او ل يعرف . فلو عرف » لكان اعتقاده 
نظير اعتقاد من توجه في صلاته الى الکعبة . غير انه كان خرج» في 
في هذا العقد والعبادة »> عن حد التوقيف . اذ ليس للانسان ان يتوجه 
اليه تعالى  !‏ في عبادته حيث شاهد وجهه . ونحقيق ما قصد ‏ قدس 
سره ! -۰ في معنى البيت » في حجاب الغموض عن افهامنا ؛ وحيث 
جهلناه » فالقصور منا. ل 

ثم قال : « أين انا منك وانت الذي تخاطب ذ الصامت في د صمته ذ » 

هذا ايضاً من مهيع الجمع بين الضدين » في طور هو وراء طور 
العقل . اذ ليس في و احد أن يكين عي صمته عين كلامه هو 
تعالى ! كما ليس في قوة احد ان يكون «آخرا » من حيث کونه «أولا »؛ 
و «ظاهرا» من حيث کونه « باطناً » . 

(515)ثم قال : «هکذا س يعرف الحبيب ومن ش يعرف اللّه هکذا س فاترکوه 

اي أهملوا امره ولا تقتدوا به فان معرفته ناقصة لا يعبأ بها . - ثم قال : 

» اليم واقى ص باہم شا ترکوه‎ oa 

يقول : | نهم أظهروا لي ء ٤‏ مبادئ الاحوال » آثار العناية » المشعرة 
بحسن حالي عندم 2 المسابقة . فأرسلوا لل رسل الانوار » الساطعة من 
بطائن غيوب محتدي » تتری + حى تلهف قلي في مشاهدتما الهم . 


۲) أية ۱۲ من سوزة رع ارب هل ارا تقدم قاری ي مطلع تج 
5 4 والفصل بکامله . وانظر شا كتاب المسائل لابن عرلي مسألة 5 ۲ ۱9 وکتاب 
الالف (ص. ۳ ط. حيدر باد) . وهنا نجد الاساس الغيبي لفكرة وحدة الادیان بناءاً عل دا 
وحدة المعبود (وهو الالوهية) في كل ما عبد . وهي فكرة قد نطق ما الحلاج ي قوله المشيور: 
) لكل عهد وثیقه 0 (عن تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العر بية ماسنیون ص. (۹٦‏ وعبد القادر 
الجيلاني : روما ي المناها هل مبل مستعذب الاو ی فيه الا لذ الاطيب 1 ( نفس المصدر المتقدم 

عقد الملائق في الاله عقائداً 2 واناعقدت حميم ما عقدوه 
(فتوحات ۱۳۲/۳) 


وهذد الفكرة د هي مندثقة عن تا وحدة الوجود او هي مظهر تطبيي له ٤‏ صعيد الدين وصله 
احلوق مالقه ۳ دائرة العبادة 8 


ذ حاطب ×  -.‏ ر من 11161 . - ز + وقد قيل في هذا العی 1316 .- س ها کذا 
۷۲ هکذی 12 . - ش من W‏ › 16۲ . - ص وانا 1 , - 


۵.۴ 


فمر قاطعاً مسافة السير الى الله حالتئذ . فأق باهم » الذي هو مطلع 
ا فا تك على يق شمر بال والحجاب . _ 
ثم قال : «ملكوه حتى اذا هام ہم ملكوه و بعد ذا اهلکوه( ۸۳۳ ) 
اي اعطوه القوة الاطية »> حى شاهد [91ع] بها الحق في تنوع 
تجلياته » المتواردة عليه مع الانفاس . حى اذا هام في شهودها واستمر 
في الممان » ملكوه بارسال البارقات القاضية عليه بالفناء الأول » وبعد 
ذلك » اهلكوه عحو موهومه ورفع رسومه بالكلية » حتی لم يبق منه عين 
1 
واس . 


۳) هذا شبيه جداً بقول الاح : 


ند.مي غير منسوب الى شي من الحيف 
سقاني مثل ما یشرب کفعل الضيف بالضیف 
فلا دارت الكاس دعا بالنطع والسیف 


( انظر رسالة الانتصار لابن عرني 6 ۷-۱) ط. حیدر باد. - 


عبان اسماعیل نحيى 


(شرح) تلي اللسان سرا 
- 


(55؟) التوحيد إن قبل البیان والادلة لاد ولماة س خهو تجید 
اللسان* . وهو توحيد « الاحاد ) . فانك تعلر فيه لكل عين أحدية 
عتاز بها عن غيره("** . وان لم يقبل (التوحيد”) البيان والدلیل 
فهو توحيد السرا" . ولذلك قال : 

(57) « للتوحيدء لسان وس . فان ١‏ أنطقلك ب » الحق بتوحيد اللسان» 
«فرّقك في خواص الاعيان» اي ني ملاحظة أحدية كل منا » على 
وجه النظر والاستدلال والعبارة . « فظهر التوحيد ) ملاحظة الاحدية الالهية» 
التعلقة » التي ها امتاز الحق ‏ عند العقل - عم سواه » « بالآحادت ) 
والأعيان الكونية وملاحظة احدية کل منها. كا قل( : 


۶6 املاء ان سود كين. « ومن حلي اللسان والسر . ونصه . « للتوحید (الاصل : 
التجلی) لسان وسر ....... قم ر سوی الواحد بالواحد . »- قال جامعه : [محطوط 
برلین : الجامع] وععته [مخطوط برلين : معت شيخي وامامي » رضي الله عنه وارضاه ! ] 
أيضاً يقول خطوط برلين: في اثناء شرحه لهذا التجلي] ما هذا معناه . اعلم انك اذا علمت ان 
لكل موجود الحدية عتاز ها عن غبره ¢ فبذلك عتاز [340 ۱101۰ خواص الأعيان ¢ فحيلكل 
[الاصل : فحند) تعلم [الاصل : يعلم] ان للحق- تعالى  !‏ احدية عتاز بها عن کل 
شيء . فهذا تفرقتك [الاصل : يفرقك » محطوط فيينا : يصرفك] ٤‏ خواص الاعيان » وهو 
توحید اللسان . والراد بالسان هو المبارة (التعببر ) عن التوحید واقامة الادلة بانلطاب والعبارة. 
واذا اطلعكك الق - تعای ! - على سر التوحید » اخرسك : فجمعك عليه به ؛ وذلك قوله : 
كنت سعه و بصره » و باطنه وظاهره : فينطوي وجودك ٤‏ وجوده ؛ ولا یبقی لك نطق ولا 
بصر ! - والله يقول الق . » (محطوط الفاتح : هماع «ب] . 

۰۵ وهو توحيد الدليل كا سماه اين عر في املائه المتقدم وهو توحيد العامة » اي 
على الرسوم كا ماه في تجلي رقم ۰ 6 المتقدم . 

5 انظر ما تقدم نحل رقم 5١‏ (تجلي تفرقة التوحيد) . - 

۷ توحيد السر هو توحيد الذات اي جرید الذات عما سواها » محیث لا رى في الوجود 
الا ذات واحدة بالرغم من تکثر تعيناتها اي مراتب وجودها (لطايف الاعلام ۰۷ب) مع شيء 

من التصرف . 

۸) بيت مشهور لا العتاهية يذكره مراراً ابن عرني في فتوحاته وغيرها : انظر 
الفتوحات 8440١645٠0 052184/1١‏ /94.0؟0/84ا5؛:/9١٠٠ء4؟؟‏ + وانظر كتاب 


| هاذالاا » فاذا H٤‏ . - ب نطقك ۷. - ت بالاحاد 161 . - 


«#۲ 


ففي کل شبيءث له آية تدل علی انه واحد 

(554) («واذا اطلعك على سر التوحید » اي على الاحدية الذاتية » 
الى لا تقابلها كثرة أحديات الاحاد ولا تدل علها ؛ اذ لا يصير الحق» 
من حيثية هذا التوحيد » مدلولاً لثبىء ج ؛ « آخرسلك.» فان اللسان «البيان 
لا يفي بالتعبير عنها » بل لا يحصل هذا الاطلاع الشهودي الا بعحو 
عينك وآثارها ؛ والبيان من الاثار . ولذلك قال : «فجمعتك عليه به» 
لا عا يفرقك عنه . « فل تر» حالتئذ ۰ «سوی الواحد بالواحد!85) اي 
یکونه سعلك وبصرلك و وکونك ." فافهم ! 


الالف له ايضاً صفحة + (طبعة حیدرباد) . واحياناًء خرج ابن عربي الشطر الثاني» مع شيء 
من التغيبر ¢ بناءاً على مذهبه في وحدة الوجود : 
وفي کل شيء له آية تدل عل آنسه عه 
(فتوحات ۱ /۲۷۲). - 
وأحياناً يقلده : 
وفي کل طور له أآية تدل على اني مفتقر 
(فتوحات ۱ /۳۳۱). - 
(AAA,‏ انظر ما تقدم نجل رقم ٠١‏ وتجلي رقم ٩1‏ . - 


ث الاصل : شی , - ج الاصل : لشی . - 


عمان اساعیل نحيى 


(شرح) تجلي الوجهین۱ ۸۱۰ 
)+ 


)43٩(‏ اعلم ان العبودية'؟* قدر مشترك بين کل ما خلق . ولبعض؛ 
وجه اختصاص عشاهدة ا و فا ختص بشترك مع الجميع 2 
العبودية » ويتميز بالاختصاص  .‏ ولذلك قال : 

« العبد اذا اختص . كان له وجهان : وجه من حيث عبودیته » 
ووجه من حيث اختصاصه » فالاختصاص بعطی شهود الحق باق » 
وشهود” كل شيء به . ولذلك قال : «ولا رى ١‏ وجه العبودية الا من له ب 
الأختصاص » فان الحقائق لا تدرك هما هي الا بالحق . فاختص . 

لا يعرف العبودية مطلقاً › ی هي ولن هي ع الا به . 


(4۷۰) «فکل مختص » عبد ؛ وما کل عبد » عختص . فعين 
الاختصاص يجمعك ت » فيعطيك معرفة ربوبية الرب » ومعرفة عبودية کل 


۸4°( املاء ابن سود كين . « ومن نجل الوجهين . نصه . « العبد اذا اختص ا 
تكن عبداً » . - قال جامعه : سمعت شيخي يقول ما هذا معناء . اعلم ان العبودية سارية في 
كل ما سوی الله - تعالى ! ولکن ما كلهم (- =العبيد) مختص . فالحتص له وجهان : وجه ال 
اختصاصه [الاصل : الاختصاص] ووجه الى عبوديته . فبوجه عبوديته » يشارك ريع العباد » 
وبوجه الاختصاص » يتميز عن غيره ويستشرف على سر العبودية . فلا يرى وجه العبودية 
وحقیقما الا من يرى وجه الربوبية . ووجه العبودية هو ان لا یکون للالوهية فيه راعة 
ألبتة » (لا) بقول ولا فعل . فعين الاختصاص » جمعك على سيدك : فلا تكن [ الاصل 
ومخطوط برلين وفيينا : تكون] آبقا [الاصل : آنفاً ] . وليس كذلك من ُ يكن له وجه 
الاختصاص . ( [ محطوط الفاتح : ۳4ب[ . - 

۲۱ ميز ابن عرني بن العبودية والعبودة كا ميز قبله الترمذي الحكيم في خم الأولياء 
وي كتاب الفروق بين العبادة والعبودية . « فالعبودة نسبة العبد الى الله لا الى نفسه . فان انتسب 
الى نفسه فتلك العبودية . فالعبودة ام . » (اصطلاحات الفتوحات ۲ /۱۲۸) وانظر الفتوحات 
؟/-5١؟‏ ولطايف الاعلام : 1۱۱۱ . 

) مشتقة من الاسم الالمي « الرب » . و«الرب اسم الحق - تعالى ! - باعتبار انتشاء 
نشب ادا ف فان كا اة كول ا ت ا وتعيها عن حقيقة الاهية . 
فكل ثيء يتمين في وجوده المبي ويظهر في المراتب ا “او ال ره ا م اغا ذلك 
عن اسم الاهي متعين بتلك الحقيقة الاطية من حيث مميزها ووصفها : فكان ذلك الاسم (الاطي 
الخاص) رما .فلا تأخذ إلآ منه ولا تعطى ال به ولا ترجم الا اليه ولا تری الا اياه ...»(لطايف 
الاعلام ۰ بتصرف ما). - 


ارا ۷۷ . - ب - 5K‏ , - ت معا ۲۲ . - 


۵۰۸ 


کتاب كشف الغایات 
شيء ث » معا . - « وعين العبودية تفرقك ج » - فلا جد فيها ما یکشف 
لك عن حقيقتها كما هی . - «فکن مختصاً » تكن عبداً » عارفاً [6915] 
بالحق واللخلق » جامعاً بين الكالين . 


ث الاصل : شى . ¬ ج يفرقك × . - 


عان اساعیل حیی 


(شرح) جلي القلب۳" 
XCVII‏ 


)٤۷۱(‏ « او ما يقام فيه العبد » للمشاهدة راذا كان من اهل 
الطريق » اي من السائرين ١‏ ي مناهج الارتقاء » بقد م الحال ؛ « في باب 
لفناء ب والبقاء ت » فيعام > على مقتضى عطية المقام > انه اذا فني » عا 
فى ؛ واذا بقي» مع ما بقى . فاذا نحقق بهذا التجلي ‏ يرى قلوب اهل 
الغرة یاف حت :فنا عن المكون وبقوا مع الكون . و(يرى) نفوسهم 
زائغة عن الحق بنروغها الى الشهوات اک الطباع . ويرى قلبه » 2 
سراح وسعة » لا يقبل الحد والغاية . فيتعين ان يسع فيه الحق » ويواهل 
للسماع منه به . ولذلك قال : 


(1۷۲) «فاذا نتحقق به » استشرف على معرفة القلب؛؟'” ) فانه › 
اذذاك » في بينونة يستمر تقلبه فيها بين الفناء والبقاء . فيعلم ان حقيقته › 


۸4۴( أملاء ابن سود کین . « ومن تج القلب . نصه . e‏ فيه و کی و ی 


...... لل الوجود من العدم — قال جامعه : ”معت شيخي 2 ٤‏ انناء شرحه طذا 
التجلى » ماس و او بت 
والبقاء . فیستشرف حینتذ عل معرفة القلب . فيعلم من فى ومع من . فالعوام بقوا مغ 


الكون » وفنوا عن المكون [الاصل : الكون] . وقامت ہم المواجيد في 0 ا : الوله ] 
وألدنيا والدراهم > وجميع محبوبات الطباع واا المر يدون » فبالضد من ذلك . فاذا محفقوا 
بالفناء واستشرفوا على معرفة قلو ہم » الي وسعت الحق » یعرفون سر الق و يؤهلون لماع من الحق 
رس لل حل اه با » فانه لا یسرض عليه اذا: 
سم السماع المقيد ؛ لا ان يكون قدوة فيتركه (-السماع المقيد) لثلا يفتح للمريدين باب البطالة. 
کا قالت الاشياخ : اذا رأيت المبتدي حوم حول الماع فاعلم ان فيه بقية من البطالة . 
١ 952[‏ واعلم ان مقام الاح هو الأول والآخر ؛ وهو السماع المطلق لا المقيد . لانه اول 
ما خوطبت به الأعيان ډ «کن» » فر زت لتنظر من دعاها . ثم نظرنا حکمها في آخر مرتبة » 
وهي الجنة . فرأينا الهم اذا دخلوا الجنة » يقال م : منوا . فیقولون : قد بلغنا الأماني ؛ 
وهل 0 لنا شيعا ؟ او ما هذا معناه . فيقول (الحق) : نعم ! بي لکم رضائي عنك فلا اخط 

. فيكون هذا السماع خائمة امرهم ومكمل طيب عيشهم » أبد الأبد ! فباسماع كلت 
ا > وبالساع وحدت: الاعیان أولة . وقد قالوا : ان الاعة عبن السابقة . » [ مخطوط 
الفاتح ورقة ٤٣ب-ه٣!]‏ . 


۶ انظر ام یل ۳ (تجلي القلب) . - 
| الاصل: نامريه ك با ی الا ی 


۵01۰ 


الي قل ا هي القلب ٠‏ « الذي وسع الحق ٠‏ . . فاذا علم قلبه » 
بصفة اعتداله واستوائه » القائم" جمم الق وتتلق سا في سعته بلا مزاحجت 
0 عرف انه الببت الذي يحسن فيه السماع » اي السماع المطلق » الستفاد 
من محاء الوجود . « وهو» اي نت بن > هو ( المعبر عنه بالکان(۰2۳۲ 
الذي هو احد شروط السماع)'” يريد قول من قال : ان السماع شروطه 
ثلاثة ث : الزمان والکان والاخوان!۳"  .‏ « وعند ذلك » اي وعند اطلاعه 
على حقيقة قلبه » - « يحصل ج له عم ''* السماع ح » مطلقاً ومقيداً ؛ ومن 

هو المع وین هو السامع وبا هو السموع و فيل :ل هد ,العم 
ايضاً الا بالحق . 


« فيسمع خ الحق بالحق ٤‏ بيت الحق . وبالسماع وقع ار الى د 
الوجود من العدم » اذ اول ما خوطبت به الاعبان الثابتة كلمة « کر . 


فکا برزت الاعیان بسیاعها من العدم الى الوجود - برز العبد » النتيي 
أل مقام الکال » بسماع الحق بالحق ۰ في بيت القلب »> من حال 
الفناء ذ الى البقاء د و حت 


۰ اشارة الى الحديث القدسي « ما وسعي ارضى ولا سای ولكن وسعي قلب عبدي ... » 
انظر ما تقدم نحل رقم ۳۱ وتعليق رقم 149 . 

5 بيت القلب او البيت الحرم هو قلب الانسان الحقيتي اي الانسان الكامل لانه 
» احرم ( على غير الحق ان يتصرف فيه . » (لطایف الاعلام : : ۳4 ۳۹ ب » بتصرف) . 

۹۷«( « المكان » عند القوم > مبزلهة ي البساط هي الاهل الال الذين جازوا القامات 

والاحوال وا للال وامال فللا صفه 4 هم ولا نعت ولا مقام ( (فتوحات ۳ +۳( وانظر اصطلاحات 
الفتوحات ۱۳۳/۲ ولطایف الاعلام 55١1ب‏ . - 

(A4^‏ « السماع حقيقة الانتياه لكل حسب نصيبه . فهو - اعز السماع - حاد عده كل 
واحد الى وطنه » ... » (لطايف الاعلام 4ةا) وميز صاحب اللطايف : بين . سماع العامة 
والحاصة والسماع باق والسماع في الق (نفس الورقة) وابن عرني بين السماع الاطي والر وحاني 
والطبيعى (فتوحات ۳۹۷/۲) . -- 

۵ ينسب هذا القول الى الجنيد » انظر جذوة الاصطلاء ورقة 54١ب‏ والاحیاء 
ام - 

۰) الاحاث الاصة بالسماع تراجع في الفتوحات ۳٠۹-۳۹۹/۲‏ ؛ والاحیاء : 
۲ ۳۰۵-۲ + وجذوة الاصطلاء : ۱۷۲-۱۱۰۱۲ب وتلبيس ابليس ۲۲ ۲۳۱-۲ والغنية 
۰-۱ وطبقات الحنابلة ۲۷۹/۲ ؛ يراجع ايضاً في مباحث الستشرقین . 

— La passion..., 340-342 ; 
:ا‎ T., 105- 108 ; 


— 81 Iv, 125 is 50716“ ( et EI, I, 983-84 (sous dikr) ; 
— Essai sur Ibn Taimiya, 83, 248, 323. 


ث الاصل : ثلثه . ج حصل ۴ .- ح-8K.-‏ خ‌فسم طظ.- داWl.-‏ 
الال + الفا ر الاصل + الیماء , - 


01١ 


عمان اساعیل عیی 


(شرح)"۱ " تجلي خراب البيوت 
1 


(YT)‏ « محوتتي عنك وآبتني فيك ١‏ » اي افنيتي عنك من حيث 
« آنا بي » » وأبقيتتي من حيث «انا ب ون ب الحو عين الثبوت » 
ن" سموط اضافة الوجود ی" ) عين” ةا" 


4۰۱( املاء ابن سود کین . « ومن جلي خراب البيوت . نصه 


« محوتي عنك واثبتي ف هك E‏ هد هن ها مت مود 1 اه و 


1 ,........ ورب البيت اذا ما عوت » 


قال اه و ی يفول اا هذا رشاو و : « وتي عنك » ۰ البیت.. . اي 
افناك عنك وأبقاك فيه . فان لم تعلم » في حال رويته » 5 اك داكي جو الا ل شود 
لكونه محاك عن معرفتك بالشهود » مع ثبوت الشهادة لك وجريان حكمها فيك وظهور آ ثارها 
عليك . قوله : «عجبت منکم حين ابعدم es‏ (الى آخر) البيت > اي عجبت كيف 
اخذتم طريقاً مخصوصاً ؟ مع کون یم الطرق موصلة ل ی 
خاص »© دعوم العباد من باما ا دون غبرها . قوله : «ان صح لي الساكن .. 
(الى آخر) ابیت » اي إني وان فاتي الطریق الحاص - وثبت لي انك معي ي کل 2 
فلا أبالي » بعد شهودي لك » ما فاتی من الطرق . وقول له : « اوهن بیت .... » (إلى آخر) 
البيت » اراد بالعنكبوت ما ضرب الله به المثل في قوله (تعالى ! ) : « كثل العنكبوت انخذت 

بیتاً » . وهو کونها | تتخذ بیتاً حصنا . فقال + آنا لذا كيت © ات مي - فلا أبالي 
رلى "كات دن مغل هذا البیت الضعیف » الضر وب به الثل . وکل ذلك » لوجود الاستفراق. 
ومعلوم » قطعاً » انه اذا صح (الساكن) انطرد كل ضرر وشر [الاصل :ودرك » مخطوط 
فيينا : ويرك » محطوط برلين : وشرك ] .قوله » «لا فرق عندي ... » » البيت : اي ان 
امرك از E‏ دوق يه وبين ريك لکوت كران كنت تیا ماه قالر و 
بك وبشهودك يغيب عن البيت : لوجود شرف الساكن . وطذا قال » ما خم به العی » وهو 
ما قوة البيت سوى ربه » (الى آخر) البيت . » [مخطوط الفاتح : ۰ ۱۲].- 

۲) هذا شبيه بقول ابن عر (ي صدر كتاب الفناء في المشاهدة) : « فاذا فى ما لم 
يكن - وهو فان - ویبقی من ۸ بزل - وهو باق : حينئذ تطلع مس ی ان سقوط 
اضافة الوجود (الاطي) ال الكائن ا ان یا ر کر کی من طبيعته : فهو 
= من حيث هو مکن- وهذه هي حقيقته الذاتية aT‏ 
ععی القابلیه المحضة للوجود الاي . هذا » واصل هذه الفكرة » بل نص کتاب الفناء في 


الشاهدة » عدها في حاسن احال لابن العر يف (ص . ۷ تشر الستشرق آسن بلاسيوس ) . 


۵۱۲ 


(۷4:) «عبت منک حين ت ابعدغو ث من جاءم ج من خلف ظهر البیوت(۳) 
يقول : eS‏ والوصلة ولرضی بطریق 
باد" ؟ ومن هو على غيره » انه ا خلف ا وف 

الحقيقة » ان الاخذون بناصية [928 .)] الجميع 0 ع وانتم على الصراط 

الستقم!*" .لمهي بهم الى الببوت › الي هي مواطنهم الاصلية ؛ والى 

ا وان نتم دعوم الجميع الى باب خصوص 

دول جروا يع ی 0 احد بيت موطنه الاصلي إلا من 

ا 6 و شک لا ير 
بد ۲ . من افضت حقيقته ان يكون على صراط « المضل » - امتنع مشيه 7 

۳ صراط «الحادي » ودخوله من بابه . ففائدة امر الامر 1 RE‏ 

الاقتضاءآت د الا صلة > بعضها من البعض . 

(4۷۰) «ان صح لي الساكن .ياسيدي! فا اباي من بیوت تفوت » 
يقول : ان حت لي مشاهدة ساکن بيت الوجود ووصاله ع من حبث 

احدية حمعه بين « الظاهر والباطن » و « امادي والمضل ) و «الحلال والحجال » 

- فلا أبالي ان فاتنی دخول الببت من طریق مخصوص . فان الصيبة العظمی 

فوت وصال السا كن وشهوده » لا فوت الطريق . هذا ظاهر معی الببت » 

المبادر الى الفهى . والعقيدة » فما شرحناه في هذا الكتاب وغيره من هذا 

المهيع » موقوفة على الظفر بتحقيقه  .‏ ثم قال : 

4175 «آوهن بيت قد ابنتم ذ لنا 2 هو الذي يعزى الى العنکبوت»*٩‏ 
يقول : شأن كل بيت ان يصون الساكن فيه من تطرق المضار 
ادث عليه. لا سما اذا كان قوي البنيان. وبیتی - ولو كان في 
الضعف ولوهن كبيت العنكبوت > الذي ضرب الله ٤‏ الضعف والوهن 
0٠‏ ع.4) اشارة الى الآية الکر عة 2 ۹ من سورة اليقرة دم ۲( . 5 


1 6 اشارة الى الآية الكرعة .رم 5 من سورة 2 ١١‏ (سورة هود) . - 
٠١‏ ) اشارة ال الآية الکر عة رقم 4۱ من سورة العنکبوت (رقم )۲٩‏ . 


ت کیف ۳ . - Ss‏ < حاکم fel>« KW‏ < . - ح الاصل : 
جآءها  .‏ اخ الاصل : که ا ان جد بورغ ساس 
نسخة ۷۷ کتب E‏ صح » ) »> صنعوه۳ .= 


A0۱۳ 


عمان اسماعيل حیی 

به مثلاً ‏ لا أبالي اذا كان الساكن معي » وانا مستغرق في مشاهدة جماله. ‏ 
بل : 

« لا فرق عندي بينه في القوی وبين ما عاينت في الملكوت» 

يقول : اذا صح لي ان انظر في مشهودي واستغرق فيه » استغراق 

ور 

من لا تزاحمه الشبه والشرك وسوء العقيدة فيه فلا فرق عندي بين قوى 
هذا البيت » الموصوفة بالضعف والوهن » وبين ما عاينت ي الملكوت من 
القوى المتينة » القائمة لحمل أعباء ملك الوجود . وي الحقيقة » قوة الدارء 
بقدر قوة رما ؛ وشرف الببت » محسب شرف ساکنه  .‏ ولذلك قال : 


« ما قوة البيت » سوى ربه وحرب البيت اذا ما عوت » 


كناب کشت الفایات 


(شرح) ومن"" "" تجليات ! الفناء 7 
XCIX‏ 


٩۸«دیحوتلا «اذا أفناك”"”* عنك في الاشیاء ب » بشهود سریان‎ )٤۷۷( 
۰» ! فپا ۰ - « أشهدك ایاه » اي عينه ظاهرًا هکم : «لا فاعل الا الله‎ 
. «مرکها ومسکنما» ومفصلها ومدبرها‎ - 

رواذا افناك عنلك وعن الاشیاء ب » باستواء شمس حقيقته» القاضية 
بزوال الظل الممدود الامكاني [925 ]] وقبضه اليها » على وجه لم يبق 
منه قدر ثيء ت الزوال » « اشهدك اياه عیناً » لا على حك الاستجلاء ث . 
فتشاهده في نحقيق فنائك ج : وهو عدم شهودك لشهودك أياه . فتكون اذن 
باقیاً في فنائك ج . - 

)٤۷۸(‏ «فان عقلت» ني فنائك ج ۰ «انك راء ح فا أفناك عنك . فلا 
تغلط» فانك باق على بقية تزاحمك في محققك بالبقاء . ولذلك قال : 
« وهذا هو فناء خ البقاء د » فان الفناء قد حصل من وجه وبقیت معه بقية 
عنع البقاء . « ویکون » أي فناء البقاء : «عن حصول تعظیم في النفس ذ » 


5) املاء ابن سود كين . «ومن تجليات الفناء . راذا افناك عنك ا یت 
عن حصول تعظم في النفس » . - قال جامعه : (ععت شيخي) يقول ما هذا معناه . من قال 
فنيت عن الاشیاء فقد کذب بقوله : لانه ما قال : , فنیت عن الأشياء » » الا وقد رأی الأشياء. 
[35 .(10] - وقوله : «أشهدك أنه حركها ومسكنها » » أي تری أنه لا فاعل الا اللهستعالى!- 
لکونك رأيت سریان التوحید في الأشياء . وقوله : «اذا أفناك عنك وعن الأشياء » اشهدك 
إياة غا > اي تشاهد [الاصل : ان شاهد وکذا مخطوط فيينا والتصحیح من مخطوط برلين] 
تحقق فناءك [الاصل : فناك وكذا محطوط برلين وفیینا] : وهو عدم روياك لرواياك . فتكون 
متصفا بالفناء » باقیاً [الاصل : باق] فيه . فقامك الفناء عن الفناء ؛ وانت باق في مقام 
البقاء في هذه الحالة.: فلا تعلم انك مشاهد ولا راء [الاصل : او لا رایا] . واو علمت ذلك» 
لکنت مشاهدا لفنائك » لا لمن فنيت فيه . واذا رجع العارف وسئل » اقتضی له تحرير العبارة 
ان يقول : كنت باقيا بالله . فینتسب الى الق بالق . - والله یقول الحق ! » [محطوط الفياتح 
و رقه ه ۵٩-۱۳‏ ۳ب ] و ات 

۷«( قارن هذا يما تقدم : نجل م ۰۳ وانظر تعلیق 2 f‏ ۰ ۷۰۵۰۷ . -- 


4۰۸( انظر ما تقدم : جلي 2 ۹ وتعلیق 2 6 ۸ . — 


| مج 8٤‏ . - 1 المنا ۰۷۸ الفنا ۳ . - ب الاشیا ۷۷ ۰ الاشیاء ۴ . - ت الاصل : 


تم ث الاصل : الاستجل"ء . - ج الاصل : فناءك . - ح رأی3۷ » رای ع1 » 
راء۳ . - اخ فناW‏ » فتاء ۴ . - د البقا ۷۷ » الفاء .:- ذ + ومها (ي وسط السطر 


وبقلم عریض کمنوان لتجل جدید) ۷ ؛ وما (ئي اول السطر وبقلم عریض ايضاً) 5 ؛ 
ومنها - 44 (ني اول السطر و بقلم عریض ... ) 11 . - 


۵۱۵ 


عمان اساعیل محیی 


قاض بوجود البقية فيها او حصول تعظيم منها . فالتعظم احاصل ها بري»» 
تعظم لازم لا يتجاوز عنها ؛ واحاصل د «من )»2 تعظم متعد اذ لا بد 
للابتداء من غاية بقع تعاظم النفس علا  .‏ ثم قال : 

432 ل :نسبتك ذ اليه والفناء س : نسبتك ش الى الکون» فاختر 
لنفسك من : تنقسب ص » اي حيثية البقاء : كونك به » وحيثية الفناء : 
كونك بنفسك وبالکون ؛ وانت معي الیفتن - داثر وين کال الوجود 
ونقص العدم . فاختر ما ترى ! 


و الما ۷۷ » البماء 2 . - ز يبك 11 » بنسك 2 . - س والمنا ۷۸ ۰ والقساء 2 » 
والمناء × . - ١‏ ش ينسبك 11 » سباك 16 . - ص شئت 13 . - 


۵۱۶ 


کتاب كشف النایات 


(شرح) تجلي طلب | الرؤية ب ۲ 
0 


0 ۸۰«( هذا اا بعطي طالب الغاية الجسارة” 2 
ولذلك قال 4 a‏ مذا التجلی : 9 


« اطلب! ۳" الرؤية ب ولا تجزع من الصعق""" فان الصعق لا بحصل 
الا بعد الروية ب وقد ت تحت » لك الرؤية قبل الصعق  »‏ «ولا بد من 
الافاقة » والعود الى وجوده » « فان العدم » بعد قبول الوجود  »‏ « محال  .)»‏ 


۹ أملاء ابن سود کین . « ومن تج طلب الروية [الاصل : الرویه] . 
ر اطلب الروية .... فان العدم محال » . - قال جامعه : ”معت شيخي يقول ما 1 1 
مجملاً . هذا التجلي یتضمن نحسير الطالبین على جناب الق . وذلك ثقة من الشیوخ بفضل الله 
وكرمه وحبه الممجمين [محطوط فیینا : للمجهدين » برلين : الهجمین ولتصحیح في الاصل] 
على فضله . وهو - سبحانه ! - حب من يدل الطالبین عليه » كا قال لداود » عليه السلام ! 
ويا داود » اذا رأيت لي طالباً » فكن له خادماً » . - والسلام ! » [مخطوط الفاتح : ۳۵ب] .- 

۰) مخصوص « الروية » انظر ما تقدم تعلیق رقم ۸۳۱.- 

4۱۱( « الصعق هو » ۳ اصطلاح الطايفة » عبارة عن الفناء عند التجلي الر بای » 
(لطایف الاعلام : ۲ ) وانظر اصطلاحات الفتوحات ۱۳۰/۲ واصطلاحات الصوفية لابن 
مرب .-هذا ‏ ولفظ الصعق والرولية : ي هنا اکل » يشير من قرب ال ا9 القرائية الکر بة 
الخاصة مموبى » عليه السلام ! حين طلب رولیا الق » تعالى ! انظر الاية رقم ۱4۲ من سورة 
الاعراف (رقم ۷ . - 


HK -|‏ .— ب الرءية ۷۷ ۰ الروية 2 . س ت بقد ۷۷ ۰ فقا 8٤‏ . - 


۵۷ 


ععان اساعیل حیی 


(شرح) جلي الدو ٩۱۲۱‏ 
Cl‏ 


)4۸۱( اعلم ان التوحيد الذاني » الذي هو ( إياه توحيده ) ) م 
بتوقف على الغیر . اذ لو كان متوقفاً ‏ لكان حاصلا له بالغير . وحيث 
هو تعالى  !‏ علي نفسه بنفسه في نفسه واحدا بوحدة ذاتية لا تقابلها 
كثرة ؛ ‏ وحصول الغير وثبوته اعا هو باستلزام علمه بنفسه العلم بما سواه» 
وهذا » بالنسية الى الاعتبار الاول » معقول ثان ؛ وهو واحد بالوحدة 
الذاتية » باعتبار العقول الأول » فعلى هذا لا يكون توحيده حاص 
له بالغير . 

فالتوحيد الحاصل للغير » فحصوله ما هو بالحق واما بملاحظة الغير . 
فالأول > هو قول العاروف7"؟ : « التوحيد افراد الواحد بالواحد » . ولا يصح 


۲ املاء ابن سود كين . ومن تجلي الدور. وهذا نصه. «سألت : كيف تصح 
العبودية ؟ .... أن یسمع ما یفعل به » .- قال جامعه ٠:‏ سعت شيخي يقول » ۳ اثناء 
شرحه طذا التجلي » ما هذا معناه . «سالت : كيف تصح العبودية ؟ - قيل : بالتوحيد » . 
لانه أن لم يفرد الواحد » لا يصح لي توحید [الاصل : وجود وکذا في محطوط فیینا والتصحیح 
في محطوط برلین ] . قلت : و عاذا يصح التوحید ؟ ‏ قال : بوجود العبودية . قلت : فاری 
الامر دورياً ! قال : لیس دورياً إلا ذا الترتيب الذي عبرت به عنه ؛ فعبارتك اقتضت 
ذلك ؛ واشتراطك هذا الشرط جعل [الاصل : تجعل] الأمر دورياً » وليس هو كذلك في 
نفس . - « قيل : فا تظن ؟ قلت : دليل ومدلول . فقال : لا مدلول ولا دليل ! » اي لا تنظر 
نفسك من كونك دلیلاً » اذ لا بد بين الدليل والمدلول من مناسبة » ولا مناسبة . فاذا نظرته 
بعينه » غبت فيه [الاصل : به » محطوط برلين : عنه والتصحيح ي محطوط فيينا] »> وذهب 
رفک والخافيل ا انه سیف الو الا واخديات قولة و فلت + تفن شان المد ان ل 
ما یوّدر به . فقال : بل من شأن العبد ان يسمع ما يفعل به ! » اي لا ينبغي ان ينسب الامتثال 
اله ی هلا المقهد 316 لو تكله .ذلك لت له سول وقرة وارادة م واد اتف عر با يفكل 
به ثبت له بذلك [الاصل : بدليل وكذا محطوط فيينا] علمه بقيامه الاثار به» و (الحال 
انه) هو محل ها (فقط) : فبری [مخطوط برلين : فيرى] من الني والثبوت جميعاً . » [مخطوط 
الفاتح ورقة ۲۵ب] . - 

41۳( هناك نقول متعددة خاصة بالتوحيد تقرب من النص الذي او رده الشارح : 

- «سئل الجنيد عن التوحيد (ف)قال : افراد الموحد بتفريد تحقيق وحدانيته بکال احدیته 
انه الواحد ...» 

- «وسئل ابو عبدالله بن خفيف عن التوحيد فقال . افراد الموحد باسقاط شاهد الموحد.. » 

- «وقال يوسف بن الحسين : التوحيد هو الانفراد بالوحدانية بذهاب رواية الاضداد 
والانداد ... مع السكون ال معارضة الرغبة والرهبة ... » 


۵۹1۸ 


کتاب کشف الغایات 


هذا التوحید إلا ان یکون الحق عين کون العبد وعين” سمعه وبصره. 
والثالي » توحید [93 ع] الالوهية . ولا يصح هذا التوحید للغیر الا بصحة 
عبودیته . فان مطالعة انفراد الق بالالوهية » على قدر مطالعة انفراد 
الکون بالعبودية . فلا دور الا باعتبار توقف شهود الغیر انفراد الواحد 
بالالوهية » على شهود انفراد الغیر بالعبودية ؛ وبالعکس . فان نفس انفراد 
الواحد بالالوهية لا يتوقف على وجود عبودية ور وشن . 

: «سألت ۱ : كيف تصح العبودية ؟ - فقيل ب‎ : 0 (AY) 

بصحة التوحيد . - قلت : وعاذا يصح التوحيد ؟ 8 : بصحة العبودية !- 
۳ - قیل : قا كنت نظن ؟ » 

يقول : ان الدور انما یستفاد من إفرادك الحق بالالوهية » علاحظة 
إفرادك الکون بالعبودية ؛ وبالعکس . على مهیع : «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه ۸۳۳۱ . اي : من عرف نفسه بالعبودية - فقد عرف ربه 
بانفراده بالالوهية ؛ ومن عرف ربه بالالوهية -- عرف نفسه بالعبودية . 

«-قلت : دلیل ومدلول ! قال : ليس الأمر كذلك : لا دلیل 
ولا مدلول » فان انفراد الواحد بالالوهية » في نفس الأمر - لیس عدلول 
للعبودية . اذ لا بد بين الدلیل والدلول من مناسبة » ولا مناسبة . فانك 
اذا نظرت اليه » 2 دلالتك عليه » من حيث اند کا .دا للع 
ودلالة عبوديتك عليه كدلالة العدم على الوجود . وان نظرت اليه بعينه » 
ي دلالتك عليه - ذهب رسك وغبت عنك وعنه : فلا دلالة ! 

(SAY)‏ و-قلت : من شأن ت العبد ان يفعل ما يؤمر ث به ) وهو 
مأمور ععرفة التوحيد» لقوله تعالى : م فاعلم انه لا اله الا هو" ڳه و بتصححه 


- «وقال الشبلي : توحيد الموحد هو أن يوحدك الله به ويفردك اليه ويشهدك ذلك ويغيبك 
به عما اشهدك » . 

- «وقال الجريري : ليس لعلم التوحيد الا لسان التوحيد» الخ الخ .. (انظر جذوة 
الاصطلا ورقة ه ۰۰۱۲ ۲ب ۹ ۲ب .= 

(A41۴۳‏ حديث « من عرف نفسه عرف زبه » رویسه هكذا الحکے الرمذي ی 
کتاب «بيان الفرق بين الصدر والقلب طن ٩۳‏ رس 

(41٤‏ مطلع آية 2 ٩‏ من سورة محمد ررقم ۷) ولکن نص الاية الکر مة : « فاعم 
انه لا اله الا الله ... » 


اسالت 16۷۷ . - بقل 2 .- ت شان 1116۳۷۷ . - ث يومر ۷۷ . - 


۵۹ 


عثان اساعیل نحيى 
تصحح العبودية » لقوله (- تعالى ! ) : وما أمروا الا ليعبدوا لها 
واحداً لا اله الا هو" «- قيل بل من شأنث العبد ان يسمع ما 
يفعل به » اي يسمع » عند فتح الباب وخرق الحجاب » صدى ج كلمة 
الحضرة لايحاد فعله به » أي فعل كان : كتصحح التوحيد او تصحح 
العبودية او غير ذلك . والله اعلم ! 


۱۰«( جزء من آية 2 ۱۳۱ من سورة براءة رم ٩‏ . - 


ج الاصل : صداء . - 


0۲۰ 


کتاب کشف الغایات 


(شرح) جلي الاستعجام! ۲۱ 
CII‏ 


(585) جعل » ين سر في إملاءاته » هذا التجلي, من تتمة 
مجلي الحيرة . ولذلك آی «الأمر » في هذا الشهد » اي «أمر» كان» 
من عموم الاهية او من عموم الامکانية » ان يقبل البيان والافصاح عنه. 
فانك » في هذا الشهد » اذا حکمت بثیء اانه كذا ‏ تری » في عين 
حكمك عليه بکذا » انه لیس کذا . ولذلك قال : 

«حببي ! نت الامر عن الوصف » وطاحت الضابطة . فاذا 
حکمت کم معين مين ری له کل لامکا ؛ وشكوم له 
احکوم عليه به . . بل هو الكل » من غير ان يقبل التعيين بکونه كلا 
[93 6] او جزءاب . وطذا قال : «فاشتغل ت الكل Ek‏ أل و 
للضابط عن الحيرة حتی يشير الى أمر بالتعيين والتحرير . ثم قال : 

(1۸۰) « دعينا » اي باستدعاء وقت متحكم الى أحوال تعطي 
الذهاب والفناء » - « فر كنا ج » بتدارك وارد الفناء به » « فیقینا و - على 
حالة وسطية لا بطراً ح علا الیل قسراً ؛ - «ففقدت خ » إذ ذاك «الأحوال» 
وآثارها القاسرة . « فأبدى د وجود الوجد ما كان یکتم » يقول : لكل وجد 
وجود خاص ٠»‏ وهو ما مجده الواجد بعد وجده . فالتحقق ذه الوسطية 


5) املاء ابن سود کین . « ومن مج الاستعجام . وهذا نصه. « حبيبي ! استعجم 
الأمر ... .... ولاحت رسوم الق منا ومهم » . - قال جامعه : معت شيخي - سلام الله 
عليه ! - يقول » في اثناء شرحه طذا التجلي » ما هذا معناه . هذا التجلي من تتميم التجلي 
الذي قبله . اي ۸ يبق بیان هذا المشهد فان بابه الحيرة » ولذلك عبر عنه بالاستعجام . - 
قوله : « حبيبي ! دعينا (فرکنا) فيقينا . . (الى) قوله : فابدی وحود الق ما كان یکم»» 
اي جاء الوجد فابدی واا ا وهو الشار اليه : «ما كان يكم » . 
وکل وجد لا يكون عنه وجود » فليس بوجد محقق بل هو وجد طبيعي . والذي كان مكتوياً هو 
العبد » لان التجلي مه « ولاحت رسوم الحق منا ومهم » > أي كل 
من الحق والعبد دال [الاصل : مخطوط برلين : اي ما] أن ما ثم إلا الحق- . والله 
يقول الحق ! » | خطوط الفاتم : 2 


ث + حبيبي 11۳۷۷ . ج فا فا ما تک ح الاصل 520000 
اخ وفقدت 11 » وفقدات 1 . - ا E‏ 


۵0۲1 


عمان اساعیل یی 
آبندی تخود وجده ما كان مكتوماً عليه 4 ت غشیان حالة القاسر 
عليه » قبل نحققه بها . والکتوم هو حقیقته الوسطية الكالية » الي حكمهاء 
بالنسبة الى عموم الالية والامكانية » على السواء  .‏ ثم قال : «ولاحت 
رسوم الحق منا ومنهم ) اي الحق الطلق الواحد دم 4 بالتجلي الأوسع » 
من حضرنی د الالهية وموم الامكانية » المعسّر عنهها بقوله : pe) i:‏ 
ومنا ) . . فافهم ! 


(شرح) نجلي الحظ ۳ 
1 

(585) «حبيي ! انظر الى حظك منك » وهو مطالعتك کل شيء ١‏ » 
حالة شهودك ا مكلت وزاق . فاذا اطلعت باق على کل شيء ۱ 
فيك : «فأنت » اذ ذاك » « عين الدنيا والآخرة » وعين ما فيا . . فانك» 
حالتئذ » نسخة جمع تفصیلها وتفصيل حعها . «فان رأيتك ت اي 
في عين حظك بنفسك لا به » «فا انك مطرود وخلف الباب طريح » 
ل كر او ب يد الت ی 
الوجود وشهادته . فان تقیدت بنفسك واحصرت على تقيدك بها » ٠‏ لم يفتح 
لك لباب بسر : و کل یوم هو نی شأن». فکنت مطرودً علي 
البات » مطر وحاً . خلفه . 

(4۸۷) ثم قال : «حظتك يدركك فلا تسع ت له » أي اذا نظر 
في عين الحظ بنفسك فلا تسع له فانه يدركك من حيث لا تشعر 
ثم قال : «حبيي ! لا تغب عنه» ني حضورك معك وتقيدك ني شهردل 
بك ؛ - « فیفوتك » أي الحق » من حيث أحدية جع الموفية” لك لك 
سکن كاله الذانی!۱۱۱ والاسمائي جلاء | ج واستجلاء] ح . بل : «غب 
به عنل» تجد حظك به بحسبه » فتری الكل به . ولذلك قال : 


(4۸۸) صير د الأعين عيناً واحداً فوجود الق »ني نفی ذ العدد د 


۷) املاء ابن سود کین . «ومن تجلي الحظ [الاصل : الق] . ونصه . « حبيبي ! 
انظر الى حظك ......... ي ني العدد . » . قال جامعه : معت شيخي يول » 
ي اثناء شرحه هذا التجلي » ما هذا معناه . اي انت القصود من الدارين » فانت عینها . وانت 
مقصودي من العالم فا کت تری نفسك تي عين اظ » قاعم أنك مطرود . وان رت 
وما انت فیما » فابشر بنیلهما من غير طلب ها . - قوله : « صير الاعیان عيناً واحداً » 
(الى آخر) البیت » تال ات لا شمف لالظ من یا ی اون ار 
ان تعدده . - والله يمول الق ! » [ محطوط الفاتح : ,]۳٩‏ - 

۵۸ أية رقم ۲۹ من سورة الرهن (رقم »ه) . - 

۰۹ الکال الذاتي : « هو ما يضاف 0 الق - تما ! - من غير اعتبار فعل وتعین 
وغبر ية ومظهر . بل ما يكون تحققه الحق - تعالى ! - بلا شرط شيء اصلاٌ ؛ فيكون حقيقة 
» الال الذاني » ظهور الذات لنفسها من غير اعتبار غبر وغبر ية . - الکال الاسائي : رظهور 
الذات لنفسها من حيث كليتها و حمها وشو وها واعتباراتما ومظاهرها » (ظهوراً) مفصلاً (بعد 
الاحمال) ومحملة بعد التفصيل ... » (لطایف الاعلام : (٤‏ .— 


| الاصل : شی . - ب م × . - ت تسعی ۷۷ . - ثبعت 15 . - ج الاصل : 
جلااء . - ح الاصل : واستجلاء . - اخ عب كل . - ررد -ه,- 1 - ذ رفع 11 . - 


AY 


ععان اسماعیل محیی 


(شرح) نجلي الامانی!۳ 
CIV‏ 


(589) «اماني النفوس تضاد الانس بالّه - سبحانه  !‏ لانه لا 
يدرك بالأماني ولذلك قال (- تعالى ! -)  :‏ وفرتکم المانی +۳۱" که » 
فان النفوس » ني تلاعب الأماني [ه94ع] تنحصر على الموهومات وتفني 
في ملاذها الخيلة . 

« واماني ! النفس » حديثها با ليس عندها ؛ ولها حلاوة اذا 
استصحبا العبد » فلن يفلح ابد . هي » الى الأماني » « ممحقة الأوقات . 
صاحبا خاسر . لذتها ب » زمان حديثها . فاذا رجع (العبد) مع نفسه م بر ٤‏ 
يده شيئات حاصلاً ث . فحظه ما قال من لا عقل له : 
«اماني ج انتحصل ح تکن‌احسن‌اللی ولا فقد عشنا بها زمناً رغد۲۲۲۱۲) 

رحبیی ! تارك الانس بربك انية نفسك ؟ ما هذا منك يجميل . 

(4۹۰) لا يغرنك ابانك ولا اسلامك ولا توحيدك ! أين عرته إن خ 
خرج روحك في حال امانيك » وانت لا تشعر ما تکون د حالك ؟ وانت لا 
تری بعد الوت الا الذي مت علية . وم يكن عندك سوی الاماني . فأين 
التوحيد ؟ واين الابمان ؟ خسرت وقتك ! » . 

۳ «حالي وحالك ني الرواية واحد ما القصد ذ الاد العلم واستعاله»"‎ )4٩۱( 
هذا » كله » غي عن الشرح وحصله : ان الاعراض عن الامر‎ 
الوجودي وتضيبع الأوقات في الأمور الوهمية العدمية لاینتج إلا غاية اللحسارة.‎ 

۰) املاء ابن سود كين . « ومن تجلي الأماني (وهذا) نصه . ر أماني الافوس تضاد:... 
ما القصد الا العلم واستعاله »  .‏ قال جامعه : سمعت شيخي - سلام الله عليه ! -- يقول » 
في اثناء شرحه طذا التجلي » ما هذا معناه . الاماني متعلقها العدم » فالا تضاد الانس بالله . 
وللأماني حلاوة وهمية » فن استحلاها یفلح ابداً ( لكونه في عن وقته الذي کان ينبغي ان. 
یعمره بأمر وجودي باق فاشتفل بأمر عدمي » لم ينتج له سوي السارة . فتحفظ من الأماني 
جهدك ! [36 .601] - واه يقول الق ! » [مطوط الفاتح : ۳۱-۱۳۹ب] . 

۱ جزه من آية رقم ۱6 ۰ سورة الحديد (رقم 0۷). - 


۲ بيت یذ كره احياناً ۳ الفتوحات : ۳۲۲/۰۱ ل 
47) البيت مذكور في تر حمان الاشواق لابن عر (مقدمة) . - 


| اماني Kal ۰ HW‏ . - ب بلذ ہا 33 › يلذ ہا × . - ت ئی PW‏ . - 
ث حاصل ۳۷۷ . د ج می 22 , - ح تكن × ؛ + حقا ارت خ-W.-‏ 
د یکون KH‏ . - ذ الفصد ۲ , - ر ال 16 . - 


0۴ 


(شرح) نجلي التقربرا ۳۳ 
CV‏ 

)٤۹۲(‏ «طلب الحق منك قلبك » ليقوم لاحدية جمعه بکال احاذاق 
(و) ليكون مطمح جلاله ومنصة جاله وجلی كاله . « ووهبك ١‏ لك كلك » 
من القوى الباطنة والظاهرة والابعاض والاعضاء لتستعملها في مهامك العاجلة 
والاجلة » ومطالبك العالية والدانية ؛ ولتقيمها كالحرس على قلبك » للا 
ينقلب عن محاذاة الحق الى مطالعة السوی . « فطهره وحله» عن صداً 
الاكوان وقتر آثارها» « بالحضور والمراقبة واالحشية » ونحوها . « شما اشار 
اليك في هذا بقوله (- تعالى ‏ ) ت : وان لك في النهار سبحاً طویل !۳ که. 

« فاعطاك اربعاً ث وعشرين ساعة » وخصص منبا اوقات فرائضك ج 
ما يكون فیپا نصف ساعة ابدا: وقال لك . اشتغل يجميع اوقاتك في 
مباحاتك ح وأكوانك » وقرغ " لي هذا القدر من الزمان. وقد قسمته لك 
على خسة اوقات ۰ حى لا يطول عليك . 

)4٩۳(‏ «فانظر خ » يا أخي ! أي عبد تكون ؟ انظر هذا اللطف العظيم 
من الجبار العظيم ! لو عكس القضية ما كنت صانعا ؟ 

« ثم مع هذا اللطف ني التكليف » أضاف اليه لطف الامهال عند 
الخالفة . فامهلك ۰ ودعالك » وقنع منك بأدنی خاطر وأقل نحة . بالله » 
با مسکین ! من یفعل معك ذلك غبره ؟ - تبارز مثل هذا السید الكريم ؟ 
رب هذا اللطف العظيم والصنع الجميل » باخالفات [۴.94] ولا تستحي د ؟ 

(594) «لا يغرنك أمهاله ! فان « بطشه شديد!""" » وق وکذلك!۲۳۲ 


- .)۷۳ آية رقم ۷ » سورة المزحل (رقم‎ ) ٠ 
جرد اقتباس من أية «ان بطش ربك لشدید» (سورة البر وج : ۸۰) آية رقم و۹5‎ (4۲٦ 
- . )١١ أية رقم ۱۰۲ من سورة هود (سورة رقم‎ )۷ 


| وهبك 11. - ب وجله ۳ . - ت ( تعال ) ( هي ي اصل المان ) : 8 . - 
ث ار بعه 146۷ . - ج فرايضك 12 » فرايضك ۷۷ ۰ فرایضك 2 .- ح مناجانك 11 .¬ 
اخ انظر ۷۷ » وانظر 1116 . - د تستحی 11 » تستحی & . - 


۵0۲۵ 


ععان اسماعيل نحيى 

اخذ ربك » اذا اخذ القرى وهي ظالة » ان اخذه أ بم شديد که ما لك 
قرية سوى نفسكث فاذا اخذها مثل هذا الاخذ! فمن يقرأ ذ ومن بتعظ 59 
الشقي من وععظ بنفسه . وما وعظ الله آحد | بنفسه » أي بالأخذ واملالث _ 
« حتى وعظه بغيره » «من الانبياء ولرسل وصا مي العلاء  »‏ « من لطفه » 
وامتنانه » - « فانظر أي عبد تكون ؟ » -أي من اتعظ بهم أو أعرض عن 
ذ كرهي  .‏ 

١ )445(‏ السباق” » السباق” في حتبة د الرجال . لا يغرنك من خالف 
فجوزي باحسان العارف ووقف ٤‏ آحسن الواقف ونجلت ذز له المشاهد . 
هذا »› که Ca‏ عبت اج نت و 
بنفسه » وما أعطى لحا من سوانح المعارف ونفائس الحكم : 
« سوف تری ش اذا اجلی ص الغبار افرس حتك ض ام جار ؟ ٩۲۸۱)‏ 


البيت وارد ی الفتوحات ۲۸۰/۱ ٠١5/4‏ وني الاحیاء ٤‏ /۸ . 


ذ يمرا EW‏ » یقراء ۳ + Ea‏ , - ر حلیه &. - ز وحلت16 . - س + عليك 
KEW‏ . ¬ ش را ۷۷ . - ص انحل ٭ . - ض نحت رجلك ۲3 . - 


0 


کتاب کف الغایات 


(شرح) جلي نکث البایعة۲۳۳ 
CVI‏ 


(595) «البایعون» - اسم الفعول - «١‏ ثلاثة ۱ : اارسل والشیوخ الورثة 
والسالاطين ( فالورثة اهم ۳۳ يرثوك الرسل متام وعلماً هودنا 
مہم من ترجه 5 الاتباع احمدي : ادم وابراهیم وموسی وعبسى 
وغيرهم ؛ وقلوبهم على قلوبهم . ونیم من يرث المقام احمدي خاصة : 
وقلبه 5 قلبه . 

« والبایع > على الحقيقة في هؤلاء ب الثلاثة ت . واحد : وهو الله 
e‏ بر » شهّود لله ح على ببعة هوّلاء خ الاتباع . 
وعلى هؤلاء خ الثلاثة » شروط يجمعها : القيام د بأمر الله . وعلی الاتباع » 
الذين بایعوه » شروط يجمعها : المتابعة” فيا أمروا به . 

)4٩۷(‏ «فأما الرسل والشيوخ د » فلا يأمرون ذ بمعصية اصلاً . فان الرسل 
معصومون من هذا ؛ والشبوخ محظوظون . واما السلاطين » قن خق منهم 
بالشبوح 2 كان محفوظاً وال كان مخذولاً . . ومع هذا » فلا يطاع ي معصية. 
والبيعة لازمة حى يلقوا الله . 

(4۹۸) «ومن نکث » من" هؤلاء خ الاتباع » « فحسبه جهم خالداا 
فيبا د لا يكلمه الله ولا ينظر د اليه ولا يزكيه وله عذاب! ۳ اه . هذا حظه 
في الآخرة ذ . واما في س الدنيا » فقد قال ابو يزيد البسطامى<"' ۰ في 


۵۹ أملاء ابن سود كين . « ومن نجل نكث المبايعة . وهأا نصه. , الایعون ثلاثة 
....... هذا نتيجة الفا . »- قال جامعه . [الاصل : جامع ] : تجلي نكث البايمة 

مقتضاه التحر يض على الوفا بالعهد لله تعال ! - ثم لانبيائه ورسله » علهم السلام ! ثم 
ا الأولياء 5 لاو ی الامر . 1 [ محطوط الفاتح : ۳ب ۱۳۷] . 

۰) مجرد اقتباس من آية ۲٠٠‏ (سورة البقرة: ۲) وآية ۷۷ (سورة آل عران: ۳) .س 

۸۱۰ انظر التعلیق الحاص باب يزيد البسطامي فا تقدم تعلیق رقم‎ )"١ 


| بلثه KP‏ .- ب هولاء 2 , - ت االلثه 85 » الثلاثه 16 .- ث تع ل ۷۷ . - 
ج وهولاء W۶‏ .- ح الله 5۴ : اللاثه ۷۷ . - ح لله 8 › + تعال13 » تعلى ۷۷ . - 
اخ هولاء 2 » ماولاء ۷۸ . - د القائم 33 » القام 15 . - د والاشیاخ #8 . ¬ _ ذ یامرون 
HKW‏ .„ — وت ط رابت ر نطر ۴ -. ژ الاخره ۷۷ ۰ الاخرة 16 > الاخرة 131 » 
الآخره 2 . - من بح لاطا نيد 


۵۲۷ 


مان اساعیل حیی 
حق تلمیذه لا خالفه : دعوا من سقط من عين الله . فر وي ش بعد ذلك 
مع الخنثين ۰ وسرق وقطعت بده . هذا لما نكث . اين هو ممن وق ص 
ببيعته ؟ مثل تلميذ!"" داود الطائي ص » الذي قال : ألق نفسك في 
التنور [955 .؟] فألقى نفسه فيه . فعاد عليه برد ا وسلاماً . - هذا نتيجة 
الوفاء ط » . 


۲ تلمیذ داود الطائي الراد به هنا هو معروف الكرخي وهو معروف بن فيروز او 
ابن القير زان ؛ وهو فارسي اسلم على ید الامام علي بن موسى الرضی . توي ٤‏ بغداد وقيره هناك 
ظاهر يتبرك به . ور حمته في طبقات الصوفية للسلمي ٩۰-۸۳‏ والخلية ۸ /۳۹۸-۳۹۰ وصفة 
الصفوة ۲ /84 وتار يخ بغداد ۱۳ /۲۰۹-۱۹۹ . ما داود الطائي » فهو داود بن تصير » 
ابو سلبان » العالم الرباني . كان يختاف الى ابن حنيفة ثم تزهد واغرق كتبه في الفرات . توفي 
عام ۱۰۵ ؛ انظر بر حمته بي تاريخ بغداد ۲۲۱/۱۱ . 


ش فری ۷۷ ۰ فری 36 » فریی 131 . - ص ويا ۷۷ » وفا غ1 , - ض الطای ۷۷ ۰ 
الطان 2 » الطای 35 . - ط الوفا ۷۷ ۰ الوفا K۶‏ .- 


۵۲۸ 


کتاب كشف الفایات 


(شرح) تجلي المرضن ۱۳ 
CVII‏ 


(544) وهي انما تقع باعتبار دعوی العارف في نحو قوله : «لايشغلني 
شان عن شان كالحق » . ولذلك قال : «لا تزاحے من لا يفنى برؤیتك ١‏ » 
أي لا تعارض من هو معك ايا کت ولا نی بر وبتك ! ایاه 51 
تفنى » انت» برؤيته ب إياك حيث « نحرق سبحات وجهه ما انتهی اليه 


بصره! ۳۳ » وتفنيه . اذ لیس من شأن الحق ان يتأثر من شيءت ويذهل 
عنه » عند حضوره مع الاخر . ولذلك قال : «فلا يشغله شان عن 
شان" وذلك مخصوص ؛ » اذ للربوبية خصائص . وعدم اشغال الشان 
اياه عن شان آخر (هو) من « مفردات الربوبية » وخصايصها » فلا يوجد 
في غيرها . ولذلك قال : 

(500) «ولا تغتر بقول عارف ۰ حين قال" : «العارف لا يشغله 


۳ املاء ابن سود كين . « ومن نجل المعارضة . (وهذا) نصه . رلا رام من لا 
يفى ۰ وارك ماله . » - قال جامعه : سمعت شیخ » سلام لله عليه ! يقو في اثناء 
شرحه لهذا التجلي » ما هذا معناه . لا تعارض موجوداً وهو مع أا کنم » » مع كونه 
« لا يشغاه شان عن شان » . فاياك أن تدعي وتقول : انه لا تشنلي ال کوان عى مشاه ری » 
فليس [الاصل : ولیس] الأمر كذلك : : انمأ هو الضور معه » الذي يبقى لك » مع رواية 
الكيان . وي الناس من يشتبه عليه ذلك (الامر :) فيجعل الحضور کالشاهدة » و جر ما 
على باب واحد ؛ وليس ذلك كذلك . ولا تغتر بقول ذلك العارف : انه لا یشغله شیء عن ر به» 
ولا يشغله ربه عن ثیء . فهذا بابه قوة الحضورء لا الشاهدة : لانه ما اشهدك قط إل 
أفناك عنك . وهو قول السياري » رجه الله : ,ما التذ عارف عشاهدته » . - والله یقول 
الحق ! » . - (محطوط الفاتح : ۱۳۷ . - 

6 )) اشارة الى الآية الکر عة : « وهو مع ايها كنم » سورة رم ۷ (الحديد) 
آية رقم 4 . - 

هم) اشارة الى الحديث الشریف : «ان لله سبعین حجاباً من نور» فلو کشف عن 
وجهه لا حرقت سبحات وجهه ما ادرك بصره » وف رواية : ما انتهی اليه بصره » انظر سین 
ابن ماجه 44/١‏ ؛ ورسالة القشيري 4۷ وسفينة الراغب ۳۰۰۰۲۹۲/۱ وشرح الاحیاء 
۲ ۷۳-۷ وشفاء السائل ۳۲ (ط. الطنجی) . - 

۰ اشارة ال الآية الكريمة : « کل یوم هو ني شان » سورة الرهن (۰۰ /۲۹). - 

۷ پروی عن اي غبدالله المغرني قولا قریباً من هذا : , العارت من شغله معروفه 
عز النظر الى الحلق .. » (جذوة الاصطلاء : : ۳۲ب) 5 17 اراهيم بن علي الريدي : 
« ... ومن الحال أن یوجدك طم ذ کره ولا يشغلك عا سواه » ۳ المصدر : ۱۳۳) وهو في 
طبقات السلمي منسوب الى الي حمزة البندادي البزاز : ۲۹۹ . 


| <ويتك ۳ . - ب الاصل : برويته. - ت الاصل : ئی . - 


۳۹ 


عمان اساعیل حیی 


شيء ث عن ربه ولا يشغله ربه عن شيءث » فإنه رانا اراد » بیان « قوة 
الحضور ۳۸۱ أي قوة حضوره مع الحق ۰ في مطلم الاشراف على" 
الأطراف . وهو مقام يعطي ا مع الحق واللحلق معا . فعدم 
اشغال الشان الحق عن شان » من حيث شهوده » المستوعب › المحيط . 
وعدم اشغال العارف »من حيث قوة حضوره مع الحق «لاا)من حيث 
« المشاهدة » فلا تعارض . وحيث 0 ان 5 قائل : لم لا يكون عدم 
اشغال العارف ايضاً من الشهود ‏ قال : 

)00١(‏ «فا أشهدك قط الا أفناك وأبقاك له ء ما أبقاك لك » حى 
تقول :. شأني أن (لا) يشغلي شأن عن شأن ! «فخذ مالك واترك* 
ماله » تحظ من الق بالتحقيق . - 


8 الحضور : «هو حضور القلب بالق عند غيبته فيتصف بالفناء » (اصطلاحات 
الفتوحات ۲ /4۱۳۳) وانظر الفتوحات 4۳/۲ 1-0 واصطلاحات الصوفية لابن عرني. - 

۹۳۹«( مطلع الاشراف على الاطراف هو مقام تعانق الاطراف » اي اجماع الاوصاف 
التقابلة وتوافقها . وهذا مظهر من مظاهر اطلاق الذات » السمی باطلاق الموية لا بشرط 
شيء. لطایف الاعلام » بتصرف : 49اءه5١اب‏ » ۱۵ب. س 


ث ئى ° » شىء ۳۲۱ 


0۲ ۰ 


(شرح) جلي فداء ا الذي( ۹*۰ 
2۷11 


(۵۰۳۲) اعلم ان حالة اضطرار السائر » عند انقطاع الاسباب عنه » 
جذبه الى الحق الدعنو" . فلا يحد » حالتثذ » متعلقاً سواه . فانه » اذ ذاكع 
في مقام علا عن رتبة الاسباب ولتأثر منها الك عييه از على ۱9 
بفنائه ۱ فيه وبقّائه ب به . فلا وجد السائر رآن) ما أؤلاه ای أ من 
حظه » الذي اضطر في طلبه اليه -تز هد فيه عن حظه » رغبة” فا اغناه 
الحق المجیب في بقائه ب بعد فنائه ت . ولذلك قال » قدس سره : 

60۰۳ لم ین" عن ت الأشياءث » ان یکنا اسباباً موصلة > 
« ولم يبق بالله الا الضطر » اذ لا سبب إلى وصوله الى حظه في الله » 
الا العناية اللي من آثارها » فناؤه ج عن الاسباب وبقاوه ح بالمسب . 
« وهذا مجیبه( ۱*۱ » ٤‏ دعائه خ . » 

« فعلامة الاضطرار . الاجابة . وهذا فناء الذب» «أي 
[«95 5] فناؤه د في الحق » الذي جذب اليه الساثر حکم الاضطرار 
«لانه ما فی فيه الا لحظ ذ نفسه» الذي جذب السائر اليه تعالى ! 


4۰«( املاء ابن سود كين . « ومن شرح مجلي فناء الجذب . وهذا نصه . ر( يفن عن 
الأشياء ل ان حظي عين وصلی . » - قال جامعه : عمت شيخي » سلام الله 
عليه ! يقول » في اثناء شرحه هذا التجلي » ما هذا معناه . تجلي فناء الجذب هو نجل الاضطرار. 
يقيمك الق في حالة تنقطع عنك فبا الأسباب » فلا تجد متعلقاً سواه » فتستند اليه استناد 
الاضطرار . فیکون ما ابتلاك - (وهو) ما اعتقدته بلاءأ - هو عيبن اللعمة والرحمة في حق السعداء. 
لان حالة الاضطرار لا تتوقف على المؤمن فقط E‏ با E‏ 
فلا جذبه اليه وأشهده تحليه ورآه في حظه » ترك حظ نفسه وزهد فيه . فقيل له : ارجع ! 
فقال : ا ا SEG‏ . فالحمد له الذي جعل حظي 
عبن وصلى ! » |[ محطوط الفاتح : ۳۷] . 

١:ة)‏ اشارة الى قوله - تعال : ۳1 يب الضطر اذا دعاه ... » آية رم ۲ من 
سورة النمل (۲۷) . وانظر تحليل حالة « المضطر» من الوجهة النفسية والروحية في «خم الأولياء» 
الحكم الترمذي » محطوط الفاتح رقم ۲ /ووةاب.- 


- . تب ب الاصل : بقاءه . ت الاصل : ويقاءه . - ٿث الاصل :فاه‎ . Pl i 
- . تس ج الاصل : هت ح الاصل بقاءه‎ . Hew من 11 , - ث الاشیاء۳ » الات‎ 3 
خ الاصل : دعآءه .- دالاصل : فتآءه. - ذعظ 167 . س‎ 


۵1 


عمان اساعیل حیی 
لأجله . «فلما رآه د » اي الحق وما أغناه الحق به 5 بقائه ذ » ( زهد 
في حظه » الیسیر وبقي على ماله من الق . 
« فقيل له : ارجع ! » حظاث » وبالزوائد الوهوبة لك » الى مقامك. 
« قال : ما علمت س الامر » الذي آعطیت في اضطراري » «کذا . 
فالحمد لله الذي جعل حظي ش‌عین وصلي » حيث صار الق ۰ في 
البقاء » حظي ! 


ر راه ع1 » رأه 2 . - ژ الاصل : بعاءه . - س علمت 8 . - ش خطى 3 . - 


oY 


کتاب كشف الفایات 


(شرح) جلي ذهاب العقول ۱ ۲۳۳۱ 
2۶ 


(۰6ه) هذا التجلي لمن يتقلب مع الأنفاس . فيعطيه واحد العيين » 
ی dG‏ درك 
اسرار کل شيء ب في عين سر واحد خفي » ختص بان واحد ؛ 


6 املاء ابن سود كين . « ومن شرح جلي 0 العقول . وهذا نصه .«العرفة الحقيقية 


...... من هو من اهل الله تعالى !| - والسلام ! ! » - قال جامع هذه النح الاطیة : 
سععت سيداي وشيخي و إمامي - سلام ألله عليه | تس يقول ¢ ی اثناء ره ذا 3 التجلي 4 
ما هذا معناه . مر من مکن من تدقيق الزمان ومعرفة دقايقه » وما يكون للحق ٤‏ کل زمن فرد من 


الاحکام والتجلیات - فانه [الاصل : فاجابه وکذا مخطوط برلین والتصحیح في مخطوط نید 
العارف الحق عن امر واحد في کل زمان ما یعطیه حك ذلك الزمان » ۰ ذلك الامر 
ولا ) ينحكىء اذ وقت العبارة عن الزمن السئول عنه يكون الحم فيه لزون آخر من «رتبة كانية 
ار . فكلا سثل (العارف) یقول : لا فرق بيي وبينك فيا تسأل عنه » فاني 
نول بوارد الزمان الثاني عن الزمان الأول . وكلانا ¢ ی هذا الباب » سواء . وهذا (هو) 
الاتساع الاهي الذي لا يقبل التكرار في العام . وان ا ا کر ا مكرر » وا نما 
ذلك حفظ مأ مشى لك ونذكرة به ؛ فته في عام حفظك ء وكان الآتي في الزمن مثله » لا 
قال اله - تمال 1 - و وآتوا به متغايا ه اي في الصورة » نموم آنه لیس في احم 

به . - وقوله : رحی يعود » › بريد ما قاله الجنيد » رضي الله عنه ! عندما سثل أن يعيد 
رف وه که فا ف زان كنت ار فان املع (وانظر الفتوحات ۲۰۰/۳). 
وهذه الحكاية ذ کرها القشبر ي » رضي الله عنه » في رسالته (ص ۲4) . وقد احببت أن اذ کرها 
ههنا على نصها . وهي هذه «قیل لعبد الله بن سعيد بن کلاب (انظر ثر حمته ي الفهرست لابن 
النديم ص ۱۸۰ وطبقات الشافعية للسبكي ۰0۱/۲ انت تتکلم على كلام کل احد . وههنا 
رجل يقال له الجنيد ؛ فانظر » > هل تعترض عليه ام لا ؟ فحضر حلقته . فسأل الجنيد عن 
التوحید . فأجابه . فتحير عبدالله وقال : اعد على ما قلت : فأعاد » ولكن لا بتلك العبارة . 
فقال عبدالله : هذا شيء آخر لم احفظه . تعید علي مرة آخری ! فأعاد بعبارة آخری . فقال 
عبدالله : لیس مكني حفظ ما تقول » أمله علینا . فقال : إن كنت اجریه فأنا املیه ! 
فقام عبدالله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه » . رحة الله - تعال ! - علهما.. [الأصل+ 
وهذا ما انتهی الینا من شرح التجلیات بفضل الله تعالى وعونه وعواید یله ولطفه و ره واحسائه . 
والحمد لله على ذلك اولا وآخر وظاهراً وباطتاً. عفی الله عن کاتبه ومولفه وحافظه و (ال)ناظر 
فيه .... [ودقة ۳۷-۷ ب] . مخطوط برلين : نحزت التجلیات حمد الله - تعالى ۱ - وتوفيقه 
على ید العبد الفقر الى رحمة الله تعالى وعفوه و کرمه في سلخ حمادی الأول سنة فى وثلاثين وسبعاية 
على يد زكريا بن حى الاقسراي . عفا الله .. عنه والسلام (على اضامش) مع القابلة . مخطوط 
فيينا : ثم شرح اتجلیات بعون ا و وبي و ا ا ا 
ربيع الثاني سنة ١١4١‏ على يد العبد الضعيف اافاني محمد بن محمد الميداني . خم الله له 
واوالدیه .... ] . - 


| العقل KH‏ . - ب الاصل : شی . - 


Orr 


ععان اساعیل نحيى 
لا ينقال ذلك السر ولا ينجلي إل ٤‏ ذلك الان . فاذا آخذته العبارة فى 


ا 


الآن الثاني » لا تفي بالقصود . إذ للان الثاني » سر وعبارة تخصه وهلم ‏ 
الى لا غاية . ولذلك قال : 

(500) «المعرفة اللحفية »> أنوار تشرق ت . فان أخذتما العبارات » 
فبلسان لا يعقل وخطاب لا يفهم . . فاذا 56 عليه » انكارًا ۰ « يقال 
له : ما قلت ؟ ‏ يول : ما قلت  .‏ فبقال له : لاث ث ينجلي ما قلت 
۳ فيه من الحدوش . « فیقول : لانه ینسمع ج » کا پلبفي . -«- فیقال 

: آعد ! - فبقول : حتى ح يعود ! » اي الان الذي خص به ما قيل . 
اذ ذاك » لا بسعه ال ظرفه الخصوص . ولا تکرار ني الوجود 
حى يعود بعینه!۳*" . وما تراه » أنت » في صورة التكرار ‏ فليس الا 
تعاقف الامثال المتغايرة . - 


«وعن مثل هذا برتفع الحطاب : فانه مجنون » أي مستور عليه حكم 


۳ يقول ابن عربي : 
ولا اقول ‏ بتکرار ‏ الوجود ‏ ولا عود التجلی فا ني ار تکرار 
البحر بحر على ما كان من قدم ان الوادث امواج وانبار 
لا عجبنك اشکال مشکلة عن تشکل فبا فهی استار 
وکن فطيناً ها ني أي مظهره ان ذا الأمر اخفاء واظهار 
مخطوط شهید على باشا ۱۸۰/۱۳6 
هذا جانب من جوانب الفکرة الاساسية في مذهب الشیخ الا كبر » اعي فکرة الق التجدد 
او الحلق الجديد . ولنستمع الى تعریف لطایف الاعلام : « الق الجديك يعي به ما يفهم من 
باب الاشارة من قوله تعالى « بل 3و ۳ لبس من خلق جديد » . وذلك ان هذه الاية الکر ممة 
كا ياه مبا محسب ظاهر عباربا » ما زلت لاثباته من حشر الاجساد وتجديد الحلق في 
يوم العاد - فکذا يفهم مہا ما تشير اليه » في مقتضی ذوق الکال بلسان اخصوص الفهوم 
لاهل الله » من تجديد الحلق مع الانفاس . فكا ان الكفار في لبس وشك من تجديد الحلق.في 
يوم القيامة » فكذا اهل الاب في لبس وشك من تجديد الق مع الانفاس . فان كل ما 
سوى الحق .. من جميع محلوقاته. . . لا بقاء لشيء مہا بل هي تجندة 0 )ا 
فهي لا تزال في فناء يعقبه بقای» هكذا دام مع الانفاس ... فلولا تجدد الفناء والبقاء لكان 
الامداد تحصيلاً الحاصل . لانه يكون ابقاءاً للبای وامجاداً ات ۰ (ورقة هلاب) . وانظر 
الشرح الفصل هذه » الفكرة ة ي 
LU’ Imagination créatrice..., 116 partie, chap. ۰‏ 


La récurrence de la création..., 149-154. 
La double dimension des étres, 154-161. 


ت يشرق 1 . - ث ما نحل & » ما ينحكى 31 . - ج يسمع 11 » سمع ك1 . - 
حم اعود او HK‏ . س 
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کتاب كشف الغايات 

ما مضى من الانات مما يأتي منها . فانه مع الآن الحاضر دائماً. ليس لشهوده 
سبیل الى ماض وآت قط . ( ونم الجنون » ! هو. ‏ 

.عم وقد نب » قدس سره ! في ف الکتاب » النفوس اا 
بالعصمة عن خلطات الزيغ والعناد »> بكلمة جامعة إن طرقت الاسما 
الواعية وخحالطت معانیها القلوب الأريحية ‏ تجذیها الى محل النجاة وتحلیها 
حلي الاصابة وتنشئها في السابقین بروح الحستى وزيادة . وهي قوله : 
« صحة التوحید وكمّان الاسرار وحسن الظن فيا لا يعلم » من علامات من 
هو من اهل الله . والسلام خ ! » . 


o 


(۵۰۷) اللهم ! يا من توالى فيض فضله على العالین 
تارة_بقدر افتقارهم اليه 
وتارة بقدر امتنانك 
متعنا [«96 6] بشهود أنوارك 
وكشف أسرارك 
ورشف مدرارك ۱ 
في محل بع لنا بين الکفلین من رمتك 
الموزعة على الكافة . 
واهدنا في التحقيق الى غاية 
بقوم 9 امقر بون 
0 قريرة حبلی الجهال * 
عمی الکال 
ا الجزيلة الى الابد . 
وأقنا على سواء سبيلك 
هادين. ون 
غير ضالین ولا مضلين . 
واحرسنا بعیں عنايتك 


ی حماك النیع 


اخ - ]167 ؛ + والمد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبین الطاهر ین » 
ممت ]۲ ؛ + مک - 


۵۲۵ 


عمان اساعیل حیی 


من هم هواء 

ورجوم الاعداء 

وظنون الاغمار 

ونز ول الاقدار 

وغلبة الاشرار . 

فان الرجاء بفضلك واثق 
والوثوق بلطفك صادق . 
فارزقنا خبر ما عندك 

في الحال والال 

وسائر الاحوال . 

ولا حرمنا من ذلك بسوء ما عندنا 
فانك الجواد الكريم 

الرووف د الرح 

وصلى الله على سيدنا وسندنا 


محمد وآ له وصحبه اجمعين . - وسلم تسلا ! 


د الاصل : الرواف . - 


AF 


فهارس الكتاب 


(الارقام السوداء تشيرالى ارقام فقرات التن و الارقام البيضاء تشير الى ارقام تعليقات 
الحقق فى الهامش ) 0 
فهر سالا.بات القر ۲ نية 


یحو 


رقما لسورة واسمها رقم !اة رقما لفقرة رقمالتعلیق 


۴ ۵ ۰ ۲۲۱ ۱۵ (ا لبقرة)‎ ۲ 
۸۳٩ F۳ ۱۸ ۰۷ 
AFY ۴۴۵ 1۸ 
۳۰ 3 Yo 
0۴۸ Y۲ ۳۳ 
Yo¥ 3% ۲۵ 
$F ۳۹۸ ۲۹ 
1۸۹ ۸ ۲۵۳ + AY 
or 1۴۱ ۱1۵ 
A۸۸1 ور کر‎ 11% 
۴۶۸ ۳۳۷ ۱۴۸ 
۱۳۴ ۵۵ ۱۸۵ 
۹o0۳ ۴۷۴ ۱۸۹ 
q0 ۴۹۸ ۳۰۰ 
۳۰۷ 03 ۲ ۱ ه‎ 
۳۳ 1 ¥1۲ 
۱۸۹ ۸ ۳۵۳ 
۱۳۵ 0 ۳۵۵ 
[۶۰ و‎ ۲۵۵ 
1۴۵ $۴ ۵۵ 
۸۶ ۵ oy A۸۸ 
۶1۵ ۳۰۶۶ 04 

۱۳۵ ۵۶ ۱ آل عمران)‎ ( ۳ 
۲۳ ١ ۳۷ 
۳A۵ 1۸۲ ۳۷ 
$۹۳ ۳۳۷ ۳۷ 
FF 110° ۴۷ 
۳۴۴ 110 ۵۹ 
بوذي‎ 1١1 $۸ 


0۳۷ 


رقمالسورة واسمها رقمالاية رقما لفقرة رقم لتعلیق 


۲ #۶ 0 q۲ 
VY ۴ ه ه‎ 1۷ 
۳۵۷ 3 10۹ 
Yo AY ۳۳ (النساء)‎ ۴ 
۳۳ 11۶ ۷۷ 
وديا‎ ۱۱ 11۳ 
۲۷۱ ۱۳۷ 1117 
۱۹1 ANY ۱۷ 
۱۳۵ ۵۷ ۴ (المائدة)‎ ۵ 
FF ۳2 ۴ 
۳۴۳۰4۸ ۱۹۵ ۴ 
۲۶۹ ۱۲۵ Yo 
Ao¥ ۴۲۵ ۵۷ 
VF ۳۶۵ وگ‎ 
YY 11# ۶۹ 
۳۲۳۱ 1# 11۳ 
AVY ۴۶۲۳ 1% (الانعام)‎ 4 
AY «* 1۸ 
۷ ۲ ۰ ۳۶۵ ۱۸ 
۷۳۷ ۳۷ ۱۸ 
۳ ١ ۳۸ 
۴۵ ۷ ۳۸ 
B ۴۹ ۹ ۳۸ 
۲۶۸ 1۲۵ ۳۹ 
Yo¥ 4 2۲ 
۳۳۳ 110 Y۳ 
و(‎ 1 ۹۶ 
۴۸ ۸ ۹۷ 
F۳۱ ۲۱1۲۳ jo 
Aşfo ۳1۴ 1o 
۲۸۹ Arr 1۶ (الاعراف)‎ ۷ 
VAY ف‎ 44 
۳۳۴ 1۵۸ ۹۷ 


OTA 


1۰ 


۳ 


رقم) لسورخ واسمها 


( الانفال) 


(التوبة) 


(یونس) 


(هود) 


(یوسف) 


۹۹ 
۱۴۳ 
۱۴۲ 
1۵۵ 
1۷1 
۱۷۲ 
۱۷۴ 
۷۵ 


۳۶ ه‎ 
و‎ 
۹11 
FY 
۸۲ 
FAY 
۳۸۶ 
VAY 


۱۱ 
۳1۴ 
şor 
۷۴۵ 
۶۲۸ 


۳۲۰ 
۹۱۵ 
۳۰۷ 

ArFrF 
۱9۹ 
۱۸۷ 


۲۵ 
۳۹۴ 
۱۳۹ 


۵۳ 
۳۷۲ 
۹۰۴ 
۹۳۷ 
۵۲۱ 

ArFF 
۳۹ء‎ 
۳۵۷ 
۶۶ 
1۱۲ 


۳۷۷ 


۳۹ 


رقمالسورة د اسمها 


1۳ 


و 


0۴۰ 


(الرعد) 


(الحجر) 


(السحل) 


(الاسراء) 


(الكهف) 


(هر یم) 


(طه ) 


رقمالاية 


10۸ 
1۱1 
140 


رقما لنعلیق 


48م 
AYFF‏ 
2۳۸ 
۴1 
Arf‏ 


۳۲ 
۸۳۰ 
۳۰ 
۱۳ 
۳1 


oF 
1۹۸ 


۳۹۲ 
۳۵۳ 
FF 


TAY 
م‎ 
A۵ 
AAY 
۵۵ 
۳.۸ 
۱۹۳ 


۱۲ 
۲۵۸ 
م2 
Yo¥‏ 
كضرا 


۱۹۵ 
FF 


۷۵ 
۳۳۸ 
1۲# 


۲۱ 


۳۳ 


۲۴ 


رقما لسورة واسمها 


(الانبياء) 


(الحج) 
(المؤمنون) 


(النور) 


(الفرقان) 


(النمل) 


(| لقصص) 


۱۹۳ 


رقمالسورة و اسمها رقمالاية رقم‌الفقرة رقمالتعليق 


۴۴ ۴۵۹ ۸۷۱ 
۲۹ (العتكبوت) ۲F۴‏ $۵ 1۵۲ 
۴1 ۴۷۶۶ ۹۵ 
۵۵ 11 ۲۶۲ 
۵۶ ۷۷۹ 
Fo¥ ۵%‏ ۷۸1 
۳ (الروم) ۱۵ ۱۹۹ F1۲‏ 
۳۲ (ا لسحدة) ۷ ۱۸۹ ۳۹۵ 
۱۷ ه ع بو ۴۸۸ 
۳۳ (الاحز اب) ۳ ۱۴۱ ۳۹۹ 
۱۳ ۱۳۶۶ 9م 
۷۲ ۱۳۹ ۲۹۱ 
۳۶ (یس) ۲ء ۳۰۷ Ar1#‏ 
FF ۱1 AY‏ 
۳۷ (۱ لصافات) ۳۵ ۵۶ ۱۳۸ 
۱۶۴ و۳ ۷۳۴ 
۳۸ (ص) ۶۹ ۴-۳۲ AoY‏ 
YY‏ 19 ۹۸ 
PAYS ۱۸۴ ۸۲‏ 
۳۹ (الزمر) ۲۱ 3 ۳۰۶ 
۴۷ ۳۳۴ 9۸۹ 
۲۳۱١ 6 ۷۷‏ 
o‏ (المؤمن) ۱ ۶۵ ۱۲ 
۱۳ د oy‏ 
1۵ ۵۵ ۲۳ 
۱۵ 9خ 1۹۴۳ 
۱۵ 11۲۳ ۲۵۵ 
۱۶ ۸۵ ۸۸ 
2 110 ۳۴۴ 
۴١‏ (السجدة) ۱ ۶۵ ۱۲ 


رازه 


۴۲ 


FY 
۴۸ 


۵0 


رقمالسورة واسمها 


(الزخرف) 
(الدخان) 
(الجاثية) 


(الاحقاف) 


(محمد) 


(الفتے) 


(ق) 


1۵ 


۱۳۳ 
1۸۸ 


FAY 


۲۵۸ 


1۴¥ 
۳۹ 
۲۵۸ 


۹۷ 
1 
3 
¥o 
۱۴۹ 


رقم) لسورة واسمها 
۵1 (الذاديات) 
۵۲ (الطود) 
ود (التجم) 
۵۵ (الرحمن) 
۵۶ (الواقعة) 
۵۷ (الحديد) 
۶1 (الصف) 


۵۴۴ 


رقمالتعلیق 


۷۳۲ 
۴۴۰ 


1۵ 
۴¥ 
۲۶۱ 
وجل 
۷۹ 


۴۴ 
۳۷۲ 
YAY 
۵۳۵ 
۳۰ 

۷۸ 

7/4 


۱۱۵ 
۱۱۵ 
۸۲ ۵ 
۰۷۹ 
417 
۹۳۶۶ 
05 


Fr 
YY 
۳ 
۴۷ 
۳۶۰ 


۳۷۴ 
F۴۸ 
۹۳۴ 
۹۲۱ 
۳o1 


2۳۳ 


و2 
۶۷ 


۶۸ 


Vo 


وش 


۷۵ 


۷۷ 


۷۸ 


۸۱ 


4 


Ar 


AF 


۸۵ 


۸ 


رقما لسورة داسمها 


(التحريم) 
(الملك) 


(القلم) 
(المعادج) 
(المزمل) 
(القيامة) 

(المرسلات) 

(النباً) 


(التكوير) 


( الانفطار) 
)| لمطففين) 


(الانشقاق) 


) ۱ لبروج) 


(الطارق) 


> يپ 6 


“ê 
“¢ -# مب‎ 


OC‏ هم < > => < = هد 


-> 


ہہ س 0 


رقم‌التعلیق 
¥$ 


وم 
۸۲۰ 


۳ 
۱۷ 


۱۳۰۲ 
۶۶۱ 
10۹ 
۹۲۵ 


۴۹۵ 
۸10 


۴۹۶ 
۸۱۲ 


۳۹۸ 


۴۹۴ 
۸۱1 
۸0۹ 


F۳۸ 


۴ 

۴۴ 
۳۵۹ 
۲۹۴ 
QF 


AYY 
۸۰۷ 
۸۲ ۱ 


۹۲۶ 
۳۴۹ 


1۳۰ 


050 


رقمالسورة واسمها رقمالاية 
۹۲ الع ) ۱۰ 
۹۵ (التين) ۴ 
۴ 
07 (القدر) ۴ 


۳۶ 


رقم لتعلیق 
م 


۱۸ 
۱۹۹ 


۱۹۷ 


فهر سا احاد.بت 
1 
تا نی جبریل... فى کفه مر آة بیضاء؛ وقال: هذه‌الجمعة., ۳۶؛ ۰ ۷. 
الاحسان ان تعبدا لله کانك‌تراه. ٩۱۵‏ ۲۴۳ 
آخروطأة وطثها الله لوج. ۳۲۲۱؛ ۴۵۱ 
آدم ومن دونه تحت لوائى. ۱۹,۵؛ ۴۰۶. 
اعددت لعبادی‌الصالحین مالاعین دأت... ۰ ۰۱۱ ۱۳۴ ۲۰۵ ۳۴۰؛ ۲۴۲ 
FA ۰۴۲۷ ۰۴۲ ۵ ۳‏ 
اعطیت (اوتیت) جوامع‌الکلم. ۲۴, ۵۷؛ ۰۶۶ ۰.۱۳۲ 
اللهم انت الصاحب فی‌السفر... ۵ ۶۳. 
اناسید و لد آدم... ۵ ۰۵5 ۶. 
اناعندظن‌عبدی بی... ۱۸۰ ۳۲۷ ۰۳۷۸ ۸۶۱ 
اناعندالمتكسرةالقلوب المنددسةا لقبور. ۴۶۴. 
انتم اعرف بامور دنیا کم. ۵۵ ۲؛ ۰ ۲ ۵. 
اناصدق بيتقالتهالعرب: ألاكلشىعماخلاالله باطل. ۱۷۴ ۳۶۵. 
إن الله خلق قبل‌الا شياء نورنبيك... ۳۴. 
انالله يتجلى لهم يوم لقياهة ثمياًتيهم...فيقولون: تعوذيا لله منك... ۲۳۹,۱۶۷ 
۴6۹ ۲؛ ۰۳۳۴۹ .4١(١ FAY‏ 
ان لله سبعین ححایاً من‌نور... ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰,۳۲۳ 4۴۹4+ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ ۰۴۲۳ 
۵ ۰۴۵۶ ۰.۹۳۵ 
ان‌لله ضناین قی‌خلقه, البسهم‌النورالساطع... ۶۲۵. 
ان‌الحق لینطق على لسان عمر... ۳۸۰: ۰۷۵۱ 
ان‌خلق احدکم یجمع فى بطن امه اربعين ليلة؛ ثم یکون علقة مثل‌ذلت... ۰۷۸۴ 
ان لی مع دبی وقتالایسعنی فيه ملك مقرب ولانبی مرسل... ۳۶ ۷۰ ۸. 
ان‌من امتی محد‌ئین... ۰۲ ۲. 
انکم ترون دیکم کماترون الشمس والقمی. ۳۱۲ ۸۴۳۰ ۰۴۳۴ ۰۸۳۱ 
انه‌لیغان على قلبی وانی لا ستغفرالله... ۵۵ ۳۲؛ ۰۵۲۳ 
انیلا جد نفس الرحمن من‌قبل‌الیمن. ۳۶۵؛ ۰۷۲۷ 
اول ماخلق‌الله درة بیضاء... لم #؛ ۰۷۴ 
اول ماخلق‌اللهالقلم... ۳4؛ ۰۸۷ ۰۱۴۱ ۲۲۸. 
این کان ربناقبل ان یخلق... كان فی‌عما... لم#؛ ۰۷۷ 


0۳۷ 


ت 
بعشتلا تمم مکادم الاخلاق. ۰۵۷ ۰۱۶۴ ٩۱۹۵‏ ۰۱۳۴ ۰۳۴۵ ۴۰۷. 


0 
اتبعالسيعة الحسنة تمحها... ۰۴۴۲ ۰۸۴۲ 


6 
الحرب خدعة. ۱ ۱۷ ۰.۳۵۷ 
... قاحمده بمحامد لااعرفهاالان. ۱۳۳ ٩۲۰۵‏ ۰۳۲۸۴ ۴۲۵ ۰.۴۲۶ 


چ 
خلق‌الله آدم على صورته... ۰۳ ۶۴ ۰۳۱۸۰۲۰۰ IFA ۰۳۵ ٩۴۱۴‏ ۰۴۱۵ 
۳ ۰۷۹۶ 
خلق‌الله | لخلق فی‌ظلمة... ٩؛‏ ۷. 
د 


دع ما یر يبك‌الی‌مالایریبك. ٩۱۱۸‏ ۲۶۴. 
ن 
ا کر یوم‌لایوم. ۴ ه ۰۲ 
ر 
زات عرش ددی يارزا... 322 ۱ ۵۵ 
ر 
... ژدنی تحيراً... ۲* ١۳ہ ٠‏ 
... زويتله فی‌سعة الارض حتی رأى مشارقها... ۲۶۴؛ ۲ ۰۵۵ 
.-. لایزال یتقرب‌الی‌عبدی با لنواذل... ۸۳> ۱۵۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۱۴ ۰۳۳۷ ۰۴۱۷ 


۷۹۹ AFF FY ۸۵ ۴۳۷ ۰۸۵ ۴۱۶ ۴۱۰ ۰۱۸۶ PAP ۸:۳۴ 
.AAF AST م‎ AFT) ۵ ۰ 


س 
سبقت رحمتى غضبی . ۱۱۱ ۲۵۴. 


س 
o“‏ شييتنى سوره هود... ۵۵ 4۲۲ 


0۴۸ 


ع 


یا عبادی انماهىاعما لکم در دعلیکم... ۱۷۰ م۱2 


ق 
... قدمالجباد... ۰٩‏ ۲۰۵ ۰۲۴ ۴۲۲. 


3 

کان الاه ولیس معه شیء ... ۴۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۲۱۰ 

لایکن احد کم امعة... ۳۴۸؟ ۵۰۸. 

الکبر ياء ددائی والعظمة از ادی... Fo‏ 5 

اكتب علمی فی‌خلقی... ۳٩‏ ۰۸۷ ۰۱۴۱ ۰.۲۲۸ 

كنت نبیاً و آدم بین‌الروح والحسد... ۰۴6۳ ۰۵۷ ۰۱۰۵ ۳۲۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۳۱ 
۳ ۰۴۷ 

كنتكنزاً مخفياً فاحیبت اناعرف فخلقت خلتاً ...۰۱۳۵ ۶۳۱۳۴ ۰۱۰۱ ۰۲۶۷ 
۰۳۸۵ 

کل مو لود یولد على لفطرة... ۱۸۲؛ ۰۳۸۲ ۳۸۴. 


3 
لانبى بعدی... ۰۴6۳ ۰۵۷ ۰۱۰۵ ۳۱۶ ۰۱۱۴ ۰۱۳۲ ۰۲۲۴ ۰۶۴۸ 
لماأعطى... قی‌منامه قدحامناللین او له با لعلم... 11¥. 
لوادلی احدكم بحبل لهيط على الله ... ۰۳۶۵ ۰۳۶۸ ۰۴۶۳ ۱ ۰۷۲ ۰۸۷۷۰۸۷۳۸ 
لودنوت انملة لاحترقت... ۳۶۶ ۰۷۳۵ 
ليس بكاذب من‌اصلح بین‌الناس. ۱۷۱؛ ۰.۳۵۸ 


۴ 
المؤهن مر آة المؤمن. ۳۵۹ ۷۱۵ ۸. 
... مرضت فلم تعدنی... ۰۱۷۶ ۳۸۵ ۰۳۱۶ ۴۶۴ ۰۳۷۲ ۰۵۸۶ ۰۸۷۸۰۶۴۶ 
... من قرب الى نوا تعر بت اليه ذداعاً... ۸ ۱( ۰۸۰ 
هن! لحی| لذى لايموت الى لحیا لذى لايموت... ۴۹٩‏ ۶. 
من عرف نفسه فقد عرف دبه. ۴۸۲ ۰۸٩۹۱۳‏ 
من عمل بماعلم ورثه‌الله... ۳۶۵؛ ۰۵۵۳ 
من‌مات فقد قامت قيامته. ۱۴۲ ۵ ۳۰. 
من مشکم مثلی؟ ابیت‌عند ر بی یطعمنی... ۳۶۵ ۲۸ ۰۷ 


ن 
... لانبی بعدی... ۰۴۳ ۰۵۷ ۰۱۵۵ ٩۳۱۶‏ ۰۱۱۴ ۰۱۳۲ ۰۲۲۴ ۰۶۴۸ 


2۳۹ 


ينزل ربنا الى سماءالدنیا... ۰۳۳٩‏ ۴۱۴: ۰۴۴۹ ۰۷۹۷ 


۵ 


... هو لاءفی | لجنة ولاابالی... ۰۱۸۳ ٩۲۵۱‏ ۳۸۵ ۰۸۵۸ ۰۵۱۳ ۰۷۶۷ 
... هذه پدالله ... ۶۱۴۶ ۳۱۳ 

۰ لهنم این آدم و یشب معه‌اثنتان الامل وحب‌المال. 4م ؛ ۰.۳۸4۸ 
7 هی اختى! ۱ ٩‏ ۳۵۹ . 


و 


لا يسعنى أرضى ولاسما ئی و لکن وسعنی‌قلب عيدى المومن... ۳ ۰۱ ‘FY‏ ۸ 
۴۹۹ 
۰ فوضع كفه بي نكتفى حتی وجدت برد انامله... ۰۷۲٩ ۰۵۶ ٤۳۶۵ ۱۵٩‏ 


۵۵ ۰ 


فهرس الروابات والاخباد والامثال 


«آخرج الی‌الخلق بصفتی: فمن دآك دآنی». ۲۲۰. 

«اذارأيت المیتدی بحوم حول‌السماع فاعلم ان فيه بقيةمن! لبطالة». ۸٩۳‏ 

«اصولا لتوحید ثلافة اشیاء: معرفة الاه با لن بوبية, والاقرارله بالوحدانية, 
و نفی‌الاضداد عنة جملة». ۳۹۵: ۰۷۷۰ 

دالق نك فیا لتنور!». ۴۹۸. 

«اللهم! لاتفضح لتاسريرة». ۳۸ ۰۵۸۴ 

«آن کنت اجر به فا نا آملیه». ۹۴۲. 

«دان| لحق يخالاف مايتصور و یتمثل و بعخیل.... وم کف 5 .B ۷۶۰ «۶ ۷ o‏ 

دان| لحقيقة الالهية تتعالى انتشهد بالعین, التی ینبغی لها ان‌تشهد, و للکون ای 
قی‌عین | لمشاهد...». ۴ ۶. 

دآن| لذوائب العلی مرسلة علیالمتظر الاجلی». ۰.۱۳۴ 

«ان‌الشی الغائب عنكء اذاآدر کته فا نماتدر که دحصول معال‌فيك حقیقة». ۹۵ ۶. 

«!نا! بوقلمون! فی‌کل لون | کون». ١‏ #؛ ۰۸۵۴ 

«اناا لحق!. ۰۳۶۱ ۰۴۷۹ ۰۸۸۳ 

«اناالتقطة التی تحت‌الباء». ۰٩۲‏ 

دا نما اختلفت| لتجلياتلاختلاف الشرائع... و اختلفت‌المقا صدلاختلافا لتحلیات». 
۲٩ ۰۵‏ ۴. 

داول‌الاقر ادا لثلاثة». ۳ ۰ ۸۵ 

دیا لباء ظهر الوجود». ۳۳ ۹۵. 

«التوحيد افر ادا لحدوث من‌القدم». ۱۵ ۰۷ 

«التوحيد افرادالواحد با لواحد». ۴۸۱؛ ۰۹۱۳ 

«جل جناب الحق انيكون مصدراً لكلو اددوانيرد عليهالاواحد بعد واحد». ۰۲۰۶ 

«حسنة| لمحب بقاوؤٌه!». ۰۵٩۹۰‏ 

«الحقالمخلوق به». ۳۳؛ ۶¶. 

«حقیقةا لتوبة انلاتسی‌ذنوبك». ۴۴۴؛ ۸۴۲. 

«حقیقة التو بة نسیان | لذ‌نوب». ۴۴۳؛ ۱ ۸۴ 

« لحمدلله | لذی جعل‌الانسان لکامل معلما لملك.... ۳۴۱ ۰۴۹۳ 

«حین‌سل | بودن بد, قد سسره! عن‌الاسم| لاعظم, فقال: و ای‌اسم من‌اسما ثه لیس با عظم!» 
.١ 17‏ 

«دعو آمن‌سقط من‌عین | لله...». ۹۸ 

«ذ ثب | لمحب بقاوه». ٩۹۰‏ ۵. 


«سیحانی! ما اعظم شأنى». ۰٩64‏ ۱۷۰؛ ۰۲۴۱ ۳۵۴. 


00١ 


لسین‌هوتمام ماینتهی‌الیه | لظهودفی الاسماع». ۳۶: ۹٩‏ 

« لصو فی‌اینو قته». ۰-2۷ 

«ضحدكت زماناً و کیت ها ۶۵ ۶ ۰۸۵ ۱ ۰۸*۶ 

«العارفلايشغله شىء عنشىء». ۰۰ ۵؛ ٩۳۷‏ 

«العجوعن درك الادراك ادداك». ۱۳۷ ۴۰۵ ۱۴۵۵۳ ۰۸۳۲۸۷۸۰ ۰۷۷۸ ۰-۸۵٩‏ 

«العلم با لله عبارة عن‌عدم العلم با لله...». ۰۵٩۹۰‏ 

« لعلم قطعكعن | لجهل...». ٩۹۰‏ ۵. 

«فماثم نس بالاالعناية؛ ولاسیبالاا لحکم؛ ولاوقت غير الاذل...». ۶ ۳۶. 

«فتودا لشمس اذا تجلى فی‌الیدر... فكذلك یسب | لفعل لاخلق‌فیالحس, والفعل‌انما 
هولله فى نفس الامر». ۸۷ ۱۰:۱ ۳۹. 

«فى! لتوحيد يتميزا لعبدمن! لرب». ۳۵۵: ۰۷۱۵ 

وقال هی ا عاد ما لت ری لماذ است لطا لا قال 
لمقلو به...». ۱۰۷ ۰۲۳۳۲ ۰.۲۳۳ 

دا لقرب, الذی تظنه قربا بعد ». ۳۸۹ ۰۵۸۵ ۰۵۸۸ 

« كن لكا لنظرة الا و لیوا لح کة الاو ی والسماعالا "ول,و کل‌اول فهو الاعی‌صادق». 
هلم ۰ ۰۵۸ 

« کمال| ۷" خلاص له نفی | لصفات عنه». ۳۹۴. 

«لا نسبة بین‌الذات والسوی, الا لعناية؛ ولازمان الاالاذل». ۵۷ ۰۱۳۰ 

«لايروى طالب التوحید الا با لحق». SY‏ ۱۸ ۷. 

«المحضرة الا لهية کلمات حقايق: الذات والصفة والحقيقة الرابطة بينالذات 
والصفة...». ۱0۸ ۰۳۳۷ ۰۲۳۸ 

«لم یسجدا لقلب؟ - فقال: للا بد...». ۰۲۳۷ ۱۳۸۵۹ ۴۸۲ ۰۸۷۶۵ 

«لواردت لثبتت فى نقطة باء سم أللّه سبعين وقراً...». ۸ .AF۴۹‏ 

«لواقبلمقيلعلى الله الف سنة ثها عرضعنه ناسا واحداً, لكان ما فا تها کثر‌همانا له». 
Ao‏ 

« لو کشف | لغطاء ما ازددت يقينأ». ۱۴۰؛ ۲۹۳. 

« ليس للكون ظهوراصلا" عندتجلیالحقيقة وانماظهوده يالباء...». 19؛ ۰۵۷ 

«ليس وراء عبادان قریة». ۴ ۳۳۲: ۷۵ء ۸. 

دما اتخذالله و لیاجاهلا , ولواتخذه لعلمه». ۰۲۲۸ ۲۹۵. 

همارات شيعا الا و رات ال قبله...». ۵ ۵ ۲ ۰۷ 

«مارأيت شيعا الا و رأيت الباء مکتوباً علیه...». ۲۳ ۳۳ ۶۴> ۲ ۹۴. 

«مازات اکرر اية حتی سمعت من‌قائلها.... ۰۱۱۰ ۳۶۵: ۰۲۴۵ ۰۷۶۲ 

«مبنی| لوجود حقائق واباطیل». Fry‏ 

«مشاهدة | لحق لیس فيها لذة». ۳۹۳۲: ۰۵٩۹۲ ۰۵٩۹۰‏ 

«ا لملحوظ فى | لتسمية ۳ لله: الوجودمع الم تبةء ويا لرحمن:ا لوجود من‌حبیث | نیساطه 
على العموم؛ و با لر حيم: من‌حیذیةانقسام | لوجود» حسب تخصيص الاستعدادات». 


۴۶ 


۵۵0۲ 


«هن‌عرف | لصل من‌الوصل والحر کة من‌السکون فقد بلغ قر ارا لتوحید». 52 
«من اذا أكل لف و اذا شرب اشتف». ۰۱۳۷ 

دمن فقد حساً فقد فقد علماً». ۴۳۷ 

ی فلا يوسىءفا نها لخا لق المحيىءوا لمخلوق‌الذی بحیی...». ۰۶۶۸ 
دمن وفع فى بحر | لتو حيد... لايزداد الاعطشاً...». ۰⁄1۸ 

دا لميم هو تمام ماينتهى اليها لظهور فى الا عیان». ۶ ۰.13 

« نعوذ با لله من | لحود دعد| لكورء وم ن|اردة بعك توحید | لفطرة». ۳ ۰٩‏ »۶. 
«اانورا لشعشعا نى هوااتورالذى لايدرك و يدرك 6,۵ ۳۱۷۵ ۰۷۴۰ 

«هوا لسمیع | لصیر من کل‌شیع». ٩۰‏ . 

«هو عین | لوجوده. ٩۰‏ ۶. 

دهو لا داخل‌الکون و لا خارجه». ٩۰‏ ۶. 

«ا لو احدلا بدر که الا ام وحدانی». ۴ ۶. 

«یاعلةا لعلل. ويا قديماً لم یزل!» ۳۲۳: ۶۹ ۶. 


00۳ 


| لصدر 


نادانی| لحق... 
ثم دعانی... 
وقال لی... 
ولاترى... 


دیمدی 3م... 


و لما بدا... 
ار بدك. .. 
فكلها د بى... 


کون | لردینی... 


ع 
رادت 2 بى... 


من يقبل... 


هيها ت لايع قه... 


قدقزت... 

أبن انا... 

محو تنى عدكت... 
غیت سكم اه 
ان صح لى... 
اوفن بيت 
لافرق عندى... 
مأقوة| لبيت... 


وثموراء... 


۵0۴ 


فهر سالاشعار 


العجز 


| 
الهجاء 
الهحاء 
اا 
العنائى 
ولاؤناء 
بلابقاء 


ب 
حن الركائب 
للعتاب 
با لعذ اب 
ثم اضطرب 


9 
۳ ل ءانت! 
فى نعته 

هن تدده 

من ده 
قی‌صحته 


الثبوت 


رقم لفقرة 


و 
سوبع عر, عربع عر 
ماع عو, عو بعر 
سوبع على عرع عل 
۶-۳ ۴۶۷ 
۴۷۶-۳ 
۶-۳ ۴۶۷ 
۴۷۶-۳ 
۶-۳ ۷ ۴ 
۶-۳ ۴۷ 
وژفی 


رقما لتعلیق 


ا (صدر 


۱ ناختم| لولاية... 


رب و فرد... 
فقا ماعدد كم... 
توحيد حقی... 
يناقلت یا 
ظهرت فى... 
ما وحد... 
توحید. .. 

نو حیده ایاه... 
صير الاعد اد... 
آمانی ان... 
لولاه‌ما کان... 
لک نا 


سوف ترى... 


با لقادسية فترية... 


وعیر‌ها الو اشون... 


ل 
ولا نظرت عینی... 
الی‌آن‌تر آی... 
وانى لختم... 
ولقد هممت... 
رق‌الزجاح... 
فكأ تماشمن:.. 
انا ا لرداء... 

لله قوم... 

فلا معاليرق... 


عندى 
وفقدوجدى 
سواه وحدى 
بعدى 
والعيدعيدى 
جاحد 
الواحد 
لاحد 

نفى| لعدد 
زمتارعدا 
شهود 


قن دد 


واحد 


ذكرواحد 


۳ 
ام حماد 
عار ا 
ولا تصادی 
عنك عارها 
الصيرا 
لهاذ کر ا 
دهر | 
وا لحضص 
فى | لمحشر 
الام 
ولاخمر 
صیر تھا نورا 
حین‌سس | 
غبر | 


رقما لفقرة 


۳۸۰ 


۳۹۶ 
۳۹ 
۳۹۶ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱۹۷۰ 
۳۱۱۹۱۷۰ 
۳۱۷۹۱۷۰ 
ممع 
۴۸۹ 
قبع ه قم 
۳*۹" 
۰۴۹۵ :۴۵2 
وس 
۳۳۶۰ 


۴۹۵ 
۳۷۶ 
۳۷۶ 
% 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۸۰ 
Fr 
۳۳۵ 
۴۳۵ 
۱۰۵ 
#۴ 
36 


رقمالتعليق 


Yar 


نيا KNN‏ فنا 


23# 
$۵4۵۵ 
۶۵ ۵۵ 
۶۵ ۳۵۵ 


و 


آذاما تحلی... 
اذاقلت... 
وان انا... 
فقد فاز... 


فعين وجود... 


وشهدت صححة. .. 
وهحرت فیه... 


و لقیت... 
واناا لحظی... 


لحن شک تنه 


احبك حبين... 


هکذایعرف... 


۵۵۶ 


۳۴۸ 


۳۵۱ 
۴ |" 
۴ 7*7 
موعع,وعم 

۳۳ 


۶۷۹ 


عم 
Afr‏ 
Arr‏ 
Afr‏ 
!م 
/ 


۳۴۶ 
٩14۰۳ 


الصدر العجز 


وا ا کن 


ا اهلكوه 


ل 
الا کل‌شیء... رال 
کناحرو فاً... اعلی| لقلل 
اثاانت... عمن‌وصل 
حا لىوحا لك... و استعماله 


۴ 


فا بدی وجود... ومنهم 
ترا مان توهما 
انا لو عید... الاقوم 


عاد نعيما... مکرم 
تعا ثق‌الا لف... احلام 
والتفت... اعلام 
انالفؤاد... و اعدام 
أذاما بدا... العظيم 
فلست| لحميم... القسيم 
فلا تححبن... | لقدرم 


رحیم بین ... بستا نين 
فقل للحاذق... هذين 
قلولاه... ماکان 
قان‌قلنا ... ایا نا 
فأيدانا... وأخفانا 


توا يمان... فعد نان 
ی تابر هی ات 
ومستخيرى... بقین 


) لصدر العجز رقمالفقر رقم لتعلیق 
تسترت... يرانى ATA Fr‏ 
فلا مکانی fr‏ 16 
فكان عیفی ۰۰۰ کو نه Py‏ 2 
عأعین‌عیشی 8 عیده وب 34 
ثلامة. .. والزمان ۴۷-۰ AF۸‏ 
فا لعي نلا... واللسان ...۰ ۴۴۷-۴۴۶ ۸۴4۸ 
م 
لا تک کته خض ۵ ۵۳۴۴ ۱۶:۴ ۷ 
لست | نا ... ومن هو ۴۵۸-۴ ۸-۳ ۸۶ 
eT‏ انت هو ۴۵۸-۴۵۴ ۸۶۸-۳ 
لأوانا... ماهوهو FAA-FAP‏ ۸-۳ ۸۶ 
لو کان. .. به له ۴۵۸-۴ ۸۶۸-۳ 
اف وهوهو ۴۵۸-۵۴ ۸۶۸-۳ 
فمن لنا... به اه ۴۵۸-۲۴ ۸.۰۸۶۳ 
اذاستط... وجهه ۳۱۳ ۶۴۵ 
فما کان... من کنهه 1۶ ۴۵« 
اذا تجلى... تراه ۳6۳۵ ۸.۳۴ 
دعیژه سو اه ۴۳۵ AFF‏ 
الال فاللينة 
فا ثار تلوح... الموشی وم 00 
الحنةدار... ترقى ۱۱۹ # 
اجزاء الابیات 
مأسمی| لقأ بالامن تقلية ۳۷۸ 
فکان بلا کون لانك کته ۳۳۹ ۵ ۲ ۰۷ 
فیا لیت شعری من یکون‌مکلفا E‏ 


۵۵۸ 


فهر س) لاصطلاحات الصو فية و الفلسفية و العلمية 


۰۸۳۲۴ ۰۴۳۱ ابوقلمون.‎ ١ 

۲- ]بال انظر «بدل». 

۳- الا برین, انظ «حن کةالابریز». 

۴ الاتحاد. ۶۰۴؛ وانظى «صور:الاتحاد». 

۵- اتحادالاحوال, انظی «مقاء اتحادالاحوال». 

5 اتساع ارضالله, ۴6۰۷؛ وانظر «ا لطرق الى الله», 

۷- الاتساعالالهی» ۹۴۲؛ وانظی «ا لخلق| لجديد». 

4 اتصافالحق صفات‌الکون. ۰۲۲٩‏ 

18 الاتصال ۲۳۲۱. 

۰- اتصالالتشبیه, 1١‏ ##؛ ۵ ۴۴. 

.۴۴۵ ؛؟؟١ اتصال‌التنزیه.‎ ١ 

۲- اتصال‌الحق بالعید» ۳۲۳۱؛ ۰.۴۴۵ 

۳- اتصال‌العید با لحق. ۳۲۱: ۰۴۴۵ 

۴- اتصال‌الهاء با لراء. انظ «الهاء». 

1١‏ الاتقاء من‌الاو لیا انظی «بقیةالاتقاء من‌الاو لیاء». 
1 الاتقاء من| لغيى: انظر «بقیة‌الاتقاء م نالغير»: 
117 الا ثار علی‌الولی, ۴۶۰؛ وانظى «رسم, دسوم». 
۷- الاثبات. ۳۳۳: #اع, 

4 الاجتماع| لروحانی» ۳ STV‏ 

48 اجتماعالعينين؛ ۲۰۷. ۰۸ ۳؛ وانظر «متابلةالعین». 
هما اجتهاد, ۵ ۵۲؛ وانظر «ا لمجتهدون من علماءا لرسوم». 
( ۲- احاطةالباء انظى «الیاء». 

۲ الاحدية. ۵۲ ۲؛ ۰۸۶ ۰۲۲۷ ۰۶٩۷‏ 

“الا احدیةالاسم» ۵۱. 


001 


۳- احديةالتعينالأول والقا بلیةالاو اسی. ۰ وانظى «الععینا لأول» و 
۳3۳ بلية الاو لی». 

۴ احدیةالحمع‌الالهی» ۳۲۳۷؛ ۱۰ ۲. 

۲۵- احدیةالامکانی, ۲۳۷. 

۶ احديةالحق؛ ۳۱۷. 

۷- احديةالخاصة, ۳۴۰؛ ۹۷٩۶؛‏ وانظر «خاصة, خاصية» 

۸- الاحديةالذاتية. ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۵۴ 

49 الاحسان (مقام)۰ ۵۵٩‏ ۲. 

ه# ‏ احسن صورة؛ 179/#6؛ وانظر «ا لنشأة| (وسطية! لكما لبية». 

۱ ۳- احکام| لموقفء ٩۷۹‏ وانظی «موقف, مواقف». 

ی ۳۳ الا ختصاص‌الا لهی» ۳۰۰ PS‏ < ۰۷:۷۰ 

۳ اختصاص‌القلوب. ۱۹۲؛ و انظر «قلب». 

۴- اختلافالتجلیات. ۰٩۳؛‏ وانظر «تجلی» تحلیات». 

۵- اختیار, ۰۳۱۳ ۳۹۴ 

۳۶ آخذالمدر کات انظ «الادراك». 

۷- الآخرس, ۴۴۵؛ وانظر «الکشفالحیوانی». 

۳ ادامةا لعجلی. ۳ ۳۳ وانظر «تحلی» تحلیات». 

4 الادراك, ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ جاع ۳۴۰. 

۴٣‏ الادر الا لحسی, ۴۳۷: وانظى «حسء <واس». 

0 الادر الا لحسی شوم ۴ ۳؛ وانظى « نفس». 

۴۲۳ الادراكالحسى والخیالی. ۰۵۴۵ 

۳- ادراكالمحدثلله. ۴۳۵. 

۴۴ ادراكالنفوسء لاسر ار الخليقة, ۰۳۲۶۳ ۳۶۴؛ وانظ «نفس». 

۵ آدم. ۴۲: ۴۳. 

ع الارادة. ۳۲۷۴ ۰۵۶۵ ۰.۵۶۶ 

۷- الاد ادها اشرعية. ۰۴۷۲ 

4 الارادةا لكونية, ۰.۴۷۲ 

٩‏ ۴ ارتباطاسمائى. ۳۳۴, ۳۳۶؛ وانظر «العلية», 

65 اد تباط بین‌الشوونا لذاتية, ۳۲۶. 

(١‏ ارتباط ذاتی. ۳۲۴ ۳۲۶؛ و انظر «علیةه. 

لاه ارتباطالقلب, ۹ وانظر «قلب». 

۳- الارضء ۸ ۴۲. 

۰۷۷۹٩ الارض‌الواسعة,‎ -۴ 

۵- أرين: ۳۲۸: ۰۸۱ 

۶- الاستعجام. ۰۴۸۴ 6۸۵. 

۷- الاستعداد. ۱۹۴؛ وانظر «ذ کرالاستعداد» و دأ لسنةالاستعد‌ادات». 

۸- الاستعداد مىحيث الوجها لخاص, ۰۱۴۱ 
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48 استعمالالریاضیات, انظى «د داضة». 

- استعمالالمحاهدات انظر «محاهده». 

| ۶- استواء بنیةالحسد. ۳۸۰ وان دا لتطهیر| لجبلی». 

۲- الاستواءالاقدس‌الازهی؛ ۰۱۳۴ 

۶۳- استواءالذات, ۰۱۳۷ 

۶۴ استواء ربا لعزة, ۳۴۳ ۴۹۷. 

هع الاستواء علی‌العرش. ۰.۴۹۸ 

۶۶ اسطقس. ۶۵؛ ۰۱۴۹٩‏ 

لاع اسلام. ۵۸ ۲. ۵٩‏ ؛ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ 

مع الاسم ذأ ۰۴۷ ۰۶۰ AFF‏ ۰۵۲ ۰.۱۰۲ 

۹ اسو الاسم ۵ ۰۵۲ ۰.1۰۲ 

ه/ا- الاسم الاعظم. ۱؛ ۱۷. 

۱- الاسم‌الجامع, ۰۱۶۴ ۳۵۴: ۱۳ ۰۷ 

۲ الاسم‌الذی بیده‌الختم. ۱۱۶۳۴ ۳۲۴۰. 

۳ الاسماءا لكلية ۲ وان «امهات‌الاسماء». 

۴ الاشارت. ۰.۱۱۳۴ 

.٩۱۳ الاشارةالغييية.‎ -۷۵ 

۶ الاشادة من طریق‌السر, ۰٩٩۵‏ ٩1؛‏ وانظر «طر یق‌الس». 

۷- الاشارةمن‌عینال<ممو الوجود» ۰۱۴۶ ۱۵۵؛ وانظر «عین| لجمعو | لوجود». 

۸- الاشتر اك بي نالحق والسوی, ۰۱۷۵ 

4 الاشر اف النفسى. ۰۳۲۳۰ ۰۳۳۱ ###؛ وانظر «الانتظار». 

۰- الاصل‌الشامل. ۹۵۶ ؛ وانظى «ا لحقيقة| لمحمدية, ١‏ لحقيقة| لسیادیة». 

۱- الاصم. ۴۴۵. 

.۲ ۸۸ ۰.۳۸۷ ۰۲۴۷ الاطلاع.‎ AY 

۳- اطلاق‌التو حیدالاحدی» ۳۵۵؛ وانظر «ا لتوحیدالاحدی». 

م الاطلاقا لذاتی للذات. ۰۹٥۸‏ ۴۴۹؛ ۸۳۷؛ وانظی «الذات». 

۵- اطمعنانالقلب. ۱۵۱؛ ۳۲۳:وانظ «قلب». 

4 آغیاالدایات». ۰۱٩۱‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۳۷؛ وانظر «الغاية 
التی هی‌المنتهی» و «انت» و «هو». 

۶ الافتقادالذاتى للممکن» ۳۹۲. 

۷- الافراد. انظن «التفردد». 

4 افشاء سر الر بو بية. ۱۱۶۲ وانظ «شطح». 

۹- الافق‌الاعلی. ۰۱۳۱ 1#؛ ۰۲۸۷ 

65 اقامةالتوحید, ۳۴۶ ۲۴۷ ۳۴۸؛ وانظر «توحید». 

(١‏ اقتضاءالذات, ۱۳۷ وانظر «الذات». 

۳ آل محمد» ۱١۵‏ . 

۳- الالهيد. ۰۳۱۳ ۴۶۴؛ ۶۷۹٩‏ وانظر «الالوهية» و «الله». 
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۴- الله ۴۵ ۰۴۶۰ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۵. 

6م آ لالیصی؛ انظر «| لبصر». 

۶- التباس: 1۶۹؛ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 1۷۳ ۰.۳۵۱ 

۷- الحاح. ۱۳۶ 

۸- الطف قبول, ۱۷۴. 

48 الف« ۰۱۲ ۰۳۲ وس سوس ۰۳۷ 4< وع, ۵٩ ۰۵۷ ۰۵۲ <o‏ 
YY ۷۳ ۳۲‏ ۰۷۸ ۸۳؛ ۰.۱۱۶ 

مه ۱- الوهية ۰۳۵۷ ۳۹۳۲: ۲۳۹ ۰۷۶۷ ۰۸۶۳ 

۱ - اليك ومنك. ۰۳۰۳ ۰۳۰۴ ۳۰۵, 0۶ ؛ ۱۰ ۶. 

۲ امااکتاب, ۸ ۶. 

۳- امهات‌الاسماه ۷۸۲؛ وانظی «الاسماء | لكلية». 

۴ آمام, ۳۷۵. 

1۶۲ ۱۳۹ آمانة,‎ 1٠٠١6 

»ه11 أمد, ۶۸۰ 

۲۷۳ الأمىرء ۰۱۸۷ ۱۸۸ وانظردا لتجلیا لوجودىا! لوحدا نى»,‎ ٠7 
.۶ ۱۶ :۳۵۹ ۳۰۸ ۳۰۷ (هنا «امر» فىمقا بلة ونهي»)؛‎ 

4 الأمرا لخطابى: 0۹ . 

9 - الأمر الشرعی؛ ۶۱۸. 

110 — ام ر کل سماء ۳۰ 

۱ الأمرالکونی» ۶۱۸. 

۲ الأمر‌المنزلء» ۱۴ ۴. 

۳ الأمرالوجودی؛ 6۹۱. 

1۳~ الما لوحدانی, ۷ وانظر «ا لعجلی الوجودى الوحدانی». 

۴- امعت ۳۴۸؛ ۵۰۸. 

۵ آمنية (آمانی), ۳۸۶ وانظ «حدیث | للنس»۰ ۰۴۹۱-۴۸۹ ۴۸۹ 
و انظر «حدیثا لنفس». 

.۴۹۴ الانهالالالهى:‎ ١١ 

۷- أهين (امناء) ؛ انظ «ملامعية»: 

.۶٩ :۳۷ ان‎ ۸ 

4- ۰۱:۱ ۴6۱۴؛و انظر «أنية». 

۷۵۰ - آنابه, ۰۳۵۷ 

۱ -- آناماانا؛ وانظى «العين له‌والحکملی» ۰۳۷۳ ۳۹۷. 

۲- آناوهو. ۴6۵۸-۴۵۴. 

۳ انبساط‌الرحمةالرحمانية ؛ وانظى «الرحمةا لرحمانیة». ۰۷۱ 

۴- آنت. ۲۴ -۱۳۷؛ وانظر «اغیاالغابات انت». 

م١‏ آنت‌انا. ۶۲۴. 

۶ انت ذاتی. ۴۲۴. 
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۷ انت ما انت. ۰.۷۳۹ 

۸-- أنت (من) ومن‌هو: ۴۵۸-۴۵۴ 

48 انتشارالرحمةالرحمانية. ۱۸۵ وانظى «انیساطالرحمة ال رحمانیة» و 
«الر حمةالرحما یذ 

۳۰ - الانتظار. ۳۲-۲۳۰ ۲. 

1١‏ انحصار القلب. ۱۸۰؛ وانظی «سعةالقلب» و «ا لقلب». 

۰۳۴ ۰ FSS ۰۳۱۲ ۰.۲۶۶ ۰۲۴۱ «< o0 ۱۸۴ ۰۱۷۶ ۶ الانسان.‎ ۲ 
.۳ ۶۷ ۱ 

۰۲۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۸۵ ۸۸ ۰۸۷ ۰۸۵ الاذسان الا کمل‌الفرد.‎ ١” 

۴-- الانسانا لحقیقی, ۷۹۰ 

م١1‏ الانسانا لصغيرء ۷٩۰‏ 

۶ - الانسانا كامل ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۳۹ 

۷٩۰ الانسان‌الکبین‎ ۷ 

.1۳۰ أاشسانيةالعيد,‎ 1١4 

4 انلاح ۳۲۵. 

۰ انصاف. 119 ؟. 

6١‏ انطباع لوحی‌القضاء والقدر. انظر «محلاانطباع لوحىا لقضاء والقدر». 

۴۲-- انطباع لوحىا لمحو والاثبات: انظى «محلاا نطباع لوحی‌المحو والاثيات». 

۳ انعکاس تا لاءالروح فی‌سو ادا لطبيعة, ۳۷۰؛ وانظر «الروح». 

۴ انفعاليةالوجود؛ ۱۸۷. 

۴-- انقال, بنقال» انظر «قال». 

164 انقلاب| لصود ا لحسية فی‌ا لا جل. 9ه؟. 

ا الا نية . ۵ "اث ١‏ ۰۴۶۱۴ ۰۴۵۴ ۴۵۵؛ ۰.۲۳۰ 

1617 الانية التی تزاحم. ۱۵۶. 

۸- الا نیالتی لاتزاحم, ۰۱۳۲۷ ۵2۶ ۱. 

.۵۰۶ اعلالله.‎ ١٠4 

۰ -- اهلالسياحات والتظر» ۳۳۷. 

۰ 2 اهلا لمجلی الالهی, ۱۶۰؛ وانظر «ا لملامتیة». 

۵۱ اهلالنظرء بو۳۳. 

1417 اوتاد, انظ د«وتد, أوتاد». 

۳ - الأول! لذی لایقیلا لثانی, ۰۸ ٩‏ 

۴ الاو لية. ۱٥۸‏ . 

۵-- او لیةالاحدیة» ۳۵۲؛ وانظن «احدية». 

1 او لیةا لحق. ۳۶۶+ وان دا لحق». 

۷-- اوليةالفردية, ۳۵۲؛ وانظر «ا لفردانیة», «الفردية الأولى». 

۰۵۳۰ ۰۵۲۹٩ FAA ۰۲۵۹ ۰۲۵۸۰۱۶۲ ۰۱۵۵ الایمان»‎ -۸ 

8- الأين (قید). ۹1۹۳ 
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۱٩۹۲ PY <F <Q ۰۳۸ ۰.۳۶ ۰۳۴-۳۰ .۳ ۱ هلق‎ ۱۳ ۰٩۳ الباء.‎ 
۹۸ 

باب لدار, ۴6۰۴, ۴۰۵. 

با بالشرع؛ ۰۷۷۳ 

بار قة (بارقات), .AYF‏ 

بحرا لتوحید» ۳۳۰-۳۲۷؛ ۸۰ ۶؛ وانظن «توحید». 

بدل (ابدال), ۰۲٩۷‏ 

البرزخ. ۲۰۸ ؛ و انظی دعا لمالبر ازخ» و «عالما لتمغل» و «عالم‌المغال». 
ا لیرزخالشر یب ۳۹۷ 

البرزخية الاو لی, ۱۹ 

14٩۱ البرزخیةالیانیت.‎ 

البرزخيةالكبرى: ۰۲۵۳ 

برهان (البر اهین الحسیة). ۳۱۲ ۴۳۰ 

درهان دبی» ۱۸۰. 

س‌هان (البر‌اهین| لوجودءة), ۳۲ ۰۰ ۶۳. 

بريىء ( | برياء) ؛ | نظر «ملامتیة». 

بساط (التجلی), ۱۷۹؛ ۳۷۶ وانظى «ا لقدم‌فی بساط التجلی». 
الیساط (حضود) ۲۵۹۵ 

بسط الر حمةا لمطلقةا لرحمانیق ۶۳. 

.۸۲ ۰۴۷ ٩ البسملة,‎ 

البصی (باصرة, ابصاد). ۰٩۹۱‏ ۰۲۱۳ ۰۳۱۴ ۰۲۲۲ ۰۲۴۰ ۳۳۷: 
او نت اس 0۱ خر شم ۵ 

يصيرة (يصائرء بصا ر القلوب). ۱۹۱ ۲۹۲ ۲۵۷ ۰۵۲۶ 
الیعد. ۶۳۳ 

| لبعدا لا بعد ۹ وانظن دا لعناءة الا لهية لعبید الا ختصاص ». 

| لبعدا لمفرط, ۴۴۴. 

البعاء. ۰۲۳۷ ۰۴۷۱ ۰۴۷۲ ۴۷۹: ۰۵۵۸ 

البقاء بلابقاء. ۴6۲۷ ؛ وانظ «اناماانا!» و «انت ماانت!». 
البقاءالثلاثی, ۳۲۷ ۴. 

الیقاء فىالمحيوبء, ۰ ٩‏ ۵. 

بقية الاتقاء من‌الأو لیاء. ۰۳۲۸۷ ۲۸۸. 

بقية | لا تقاء من لغیر » ۷ ۸۸ ۲. 

البهت. انظر «ا لمبهوت». 

البیت, ۰۳۳۵ ۰.۳۳۲۶ #لاع_ولاع؛ ۰۷۶۷ 

بیت | لعزة, .Ao‏ 

بي تالعدكبوت, ۷۶ ۰ ۹. 

بیت‌القلب. الا#؛ ٩۶‏ ۸. 


۵- بیت‌المعر فت. ۳۹۳۲ ؛ وانظی «هعر فة». 

۹۶ البیت‌المعمود» ۳۸؛ ۷۹. 

11 البيعة, انظ «مبابعة». 

۸-- البينة (صاحب)» ۲۳۹. 

4 التغلیت ۳۹ء ۰۱۰۶ ۱۵ ۵. 

.۲ ۵۲ تثليث الفردية,‎ -۲ ٥ 

۱ - تثليث|لمعانى فی‌عا ام‌الحس. ۱۷٩؛‏ ۰۲۵۷ 

۲ ۱ عثلیث النقطی, ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴, ۰۲۵ ۶ ۲. 

۳ ۲- العحاذب‌الی| لوجهین لمختلفین, ۴ ۵ ۴6۴6؛ وانظى «الراحقه. 

۴ ۲ التجريد. ۰۳۱۹ ۶۵۷. 

۵ - تجریدالحق عنا لحقائق: ۰۳۲۴ ۳۲۶. 

۰1۵۷ التحريد عن‌الار ادة| اطبيعية.‎ ۲٣۶ 

۷ ۲- العجر ید فی‌الحق» ۰۱۹۷ 

۸ - تحلی (تحلیات). ۰۲ ۱۳۸ ۱۴۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۳۰۸ ۰۳ TY‏ 
۳ ۶ ۰۳ ۰ ۴ ۲ ۰ ۷۶۳. 

۹ ۲- تحلی‌الاحدية, ۵ ۴۸؛ وانظر «الأحدية». 

10 ۳۹ تحلی | لاعن ۹ وانظر «الأمر» 

۰.2۹۲ ۳۹۲ التحلىالاوسع ا لشمسی:‎ ١١ 

و ۳ التحلیالبصری. 1+ ۰ ۶۳. 

۳ تحلیا لتوحید, ۳۵۳-۳۵۰؛ و انظن «دوحید». 

۴ ۲- تجلی‌الحق, ۰۳۰۷ ۳۰۸؛ ۰۶۱۶ ۱۸۳۵ وانظ «الحق». 

۰.۱۳۰ ۰٩۳۵ التحلی‌الذاتی؛‎ ۴۵ 

۵ ۳- التجلیا ار حیمی؛ ۸۵. 

1% التجلىالسارى؛ انظى « لو جودالعام». 

۷ التجلى الصوری» ۵ ۴۲. 

۸- التجلیالنهوانی» ۱۳۹ ۰۲۷۸ 

۳- تحلی‌القلب. ۴۷۱ ۴6۷۲؛ وانظر «ا لقلب». 

۰1۳۴۱ تحلی نموت تدزیلالغیوب.‎ ٣ 

1 - تحلی‌الو احد فى | لمقامات» ۰۳۹۸ ۳۹۵؛ وانظر «ا لواحد». 

۲ تجلی| (واحد لدفسه. ۴۴۹_-۴۵۹؛ ۸۵۲؛ وانظر «| لو احد». 

۳ التجلیا لوجودیا لوحدانی» ۰۷۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸: وانظر «نقس‌الرحمن». 

۴ تحت‌ال(دحت 6۶۳ 

۵ الدحیة, لوم 

۶ التحقق اوا لتحقیق. ۵ ۸۶. 

۷ تحتقق ‌الاسماءالالهية. ۰.۱۳۴ 

۶۸ - التحقق با لحق. ۰۱۳۲۷ 

۹ التحقق با لمعاملات» ۱۴۴. 
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التحقق با لمقام| لمطلق. انظر «المقام| لمطلق». 
التحكم ف ىالاغيادء انظ «مقام | لخلافة». 

التحلىء ۷۴ ۰۷ 

تحول‌الاسماء ۴۲۰۹ وانظن «اسم. اسماء». 
تحولالحق, ۳۰۵ ؛ وانظر «الحق». 

| لعحول فى | لصور. 4 ؛ وانظی «صورة». 

التحول فی‌صورالاعتقادات. ۰۱۶۷ ۱۶۸؛ ۳۴۹. 
التحول فى صورالعلم, ۲ ۷ ۳۷ وان «| لنف سالا نسا نية» 
التحيرء انظر «الحيرة». 

التعخلية, ۳۳۲ وانظر «خلاء| لحق من‌الکون». 

تد کدك | لحبل, ۳۳٩؛‏ وانظر «ا لحیل» . 
الترتيبالحكمى الا لهی. ۱۲۹؛ ۷۵ ۰۲ 

التر تیب |لطبیعی» ۰۱۳۹٩‏ ۷۵ ۰۲ 

ترددا لقلب, ۳۷۹-۳۷۵؛ و انظی دا لقلب». 

الترقی بعدالموت, ۳۳۴. 

التر قی‌الدائم. ۳۳۴ ۳۶۹: ۸۴ ۶. 

العر قی‌الساقط» ۳۳۴؛ ۶۸۴ 

الترقى فی‌العلم. ۰۳۳۴ ۰۳۵۶ ۳۵۸: ۰۲۳۸ 

الترقی فی‌المعانی» ۸۴ ۶. 

الترقی مع‌الانفاس. ٩۰‏ ۰۵ 

تر قی! لو جود.... 24 

التسليم» ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 

التشبیه. ۳۴۹؛ ۰۴۴۷ 

التشبيه فى| لتدز به, ۴۶۳. 

التشوف. ۲۸۱. 

تصحیح | لمحبة. ۴۴۲-۴۴۱: ۸۳۸ وانظر «محبة» و «حب». 
التصفية, ۰۵۸۱ 

التطهیرا لجبلی» ۲۸»۰؛ وانظی «استوا» بنيةا لجسد»ء 
تطو راتا لروحا لاعظم, AS‏ وانظر «الروحالأعظم». 
تعارض أحكام الأسماء, 4 

التعادض بينالعلم والحال ۰۲۹۲ 
تعارضالمتقابلات.... ه؟ع, ۴6۴۰. 

التعاظم؛ ۱۳۷ 

التعاليم» انظى «الرصد والتعاليم». 

تعا نق ا لأطراف, 47*84؛ وانظى «مطلعالاشراف على لأطىاف». 
التعشقء ۰۱۸۵ 1۹۰. 

التعشق بالجمالالمطلق: ۳۶۱. 
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تعطیل العشاد» ۴6۲۶: .۸0٩۹‏ 

التعلیم» انظر «الرصد والتعا ليم». 
العمینا لأول. ۰۱۴۲ ۰۶۹٩۹‏ ۸۰۴. 
الععین‌الثانی» ۱۴۲. 

التعین‌الذاتی. ۴۲۴. 

التعین» ۰.۱۳۲ 

تفاع لالاسلام والایمان با لقلب. ۰۲۵٩‏ 


تفر ةة | لتوحيد: ۰۳۳۵ ۳۴9؛ انظر «توحید». 


التفريد» ۵ ۶ ۶. 

تفا بل| لحض تین ۷ وانظر دا لحضر تان». 
تقا یلا لقلب, ۳۳۷؛ انظر «قلب». 

التقبیل. ۳۶۱؛ انظر «القيلة». 

التقدم با لزمان» ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ 


التقدم پالعلم» ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۳۵۸؛ انظر «الترقی با لعلم». 


.١٠ التقدیس.‎ 

.٩۳۰ العقدس‌الذات.‎ 

.٩۷۰ التقدیس‌العلمی»‎ 

التقد يس العملى» ۰۱۷۰ 

التقدي سالوجودى؛ ۱۴۵. 
التقديسالوهبى: ۱۷۰ . 
التقروب. انظر «محل‌ا لتق يب». 
التقر بر. 6۹۵-۴6۹۳. 

التتلب معا لا نفاس, ۵۰۴. 
تقیدالشی ۶ ۳۴۴. 

تکر ارا لوجود, ۳ ۵2۵ 
تکویر الشمس» ”9 #©؛ ۸۱۱. 
تلبیس (موطن)» ۲۳۱. 
التلوین» ۶۷۴. 

تلو ین| لتجلی‌الباطن؛ ۰۶۷۴ 
تاو ین تجلی الجمع» VF‏ 
تلوين! لتجلى الظاهری» ۶۷۴. 
التمكين» ۶۷۵. 

التمييز فى التوحيد» ۳۵۵؛ وانظر «توحیدالر بو دية». 
تنزل (تنزلات)» ۴. 

تنزل| لحق فى تجلیا ته, 524 
تدنلاتآلوجود. ۵ ۰ ۲؛ وانظر «مر‌اتب|لوجود». 
التنزه» ۸ ۳ ٩‏ ۶ ۷ . 
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تنزها لمعانى و الاحکام, .٠۴١‏ 

تشز بل الیوب. ۹۴۰ ؛ وانظ «غيب». 

التنز یه, ۰۳۴۰ ۴۴۷. 

ا لعدز یه لحاصل للحادث, ۵ ۱۷۰. 

تن يها لحق.... ۴۶۴؛ وانظر «ا لحق». 

ندز يهالشرع, ۰۳۴۰ ۰۴۴۷ 

تشن يها لعقل» ۰۵ ۷ ۰۳۶۳ 

التنزبه فی‌العشبیه, ۴۶۴؛ وانظر «ا لتشبیه فی‌ا لعنزیه», 
تنز يها لکشف, ۰۲۴۰ ۰۴۴۷ 

التنزیها لمطلق, ,۰۵ ۰۱ ۳۲۴ ۰۳۲۶ ۰۳۳۲ ۰.۳۳۳ 
التدن به‌ا لمقید. ۰۳۲۴ ۰۳۲۶ ۰۳۳۲ ۰.۳۳۳ 

تنوع التجلیات» ۰۲ ۰.۳۲٩۰‏ 

تنوع‌الصور: #, ۰۳۲۰۵ ۲۱۰. 

تنوع‌اللطائف», ۳۱۰۰,۲. 

تنوعالما خذ, #, ۰.۲۱۰ 

تنوع‌المعادف» ۰۳۱۰۰۲ 

تهیژا لقلب , ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ٩‏ ۰۴۷ 

التو بة, ۴۳۴۳: ۰ ۸۴. 

توجه (توجهات), ۰۶۱۰ ۱۳ ۶. 

التوحید. ۰۱۰۸ ۰۲۹۶ ۰۳۳۸ ۰۳۵۲-۳۵۰ ۳۹۷-۳۹۱ ۰۵۹٩‏ 
| لتوحیدالاحدی (اطلاقه). ۳۵۵. 

توحيد احدیةالذات؛ ۰ ۰.۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۲۵۳ 
تو حیدالاستحقاق. ۸۶ ۳۸۷-۳: ۰۷۶۰ 
توحیدالاسم. ۵#. 

توحيد الاسم وجمعه, ۳۵۷. 

۰۷۶۰ ۰۷۱۳ ۰۷۰٩ توحید‌الاسماء,‎ 

توحیدالا لوهية, ۰۳۱۸ ۰۳۳۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۹۷-۳۹۱ ۴۸۱: ۰۶۴۹ 
۳۲ ۰ ۶ ۶ . 

توحیدانا. ۵۶. 

توحید انت» ۵۶. 

توحيد الادمان: “اميا 

التوحيدالجامع؛ ۳۲۱. 

توحید‌الحال» ۰۳۹۶ ۹۸ ۰۵ 

توحیدا لحق» ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۴۴۱. 

توحیدا لخروج. ۳۴۹. 

توحیدالدلیل» ۳۹۶ ۰۵۹۸ ۰۷۶۰ 


.۶ ۴ ٩ FA ۷ توحید | لذ ات:‎ F۴0 

۱ التوحيدالذاتى. ۰۴6۴۱ ۴6۸۱: ۵۰ ۶. 
۴۲ توحیدالر بو بية» ۰۳۵۹-۳۵۴ 

۴۳ توحیدا لرضی, ۳۸۶: ۰۷۶۰ 

۴ توحیدالس»۴۶۷-۴۶۶: ۰۸۸۴ ۰۸۸۷ 
۴۵ التوحیدا لصرف ( = طر فةا لتوحید)۰ ۰۳۵۹ ۰۳۹۴ ۳۵۹۶. 
۳۴۶ توحيدالصلة, ۵۶. 

۴۷ توحيدالعارف؛: ۴۴6۱. 

ا توحیدا لعامق ۶ .V$o‏ 

۴۹ توحیدا لعقل» و 

هه" توحيدا لعلم. ۰۵٩۹۸‏ 

.۶ ٩۰ ۶۸۰ توحيدالعين.‎ - ۱ 

"اه" توحيدالفطرة. ۳۰۳۲. 

۳- توحيدا لفعل ۳۱۸ ۳۸۶ ۶۴۹. 
عه" توحید‌الفناء. ۰۳۴۴ ۳۴۵؛ ۰۷۰۴ 
هده" التوحید لايعرفالابا لتوحید. ر۳۳. 
۳۶- توحیداللسان» ۴۶۸-۴۶۶ ۰۸۸۴ ۰.۸۸۵ 
۷ التوحيدا لمروى اری‌التوحید). ۳۶۰ ۳۶۴: ۷۱۶ 
۸- توحیدا لمشاهدة. ۰۳۹۶ ۹۸ ۲. 

9 التوحیدالمفرد. ۳۲۰. 

۰ ۳۶- توحيدالهوية. ۵۶. 

۱- توحید‌الواحد. ۰۴6۴۶ ۰۴۴۷ 

۲ التوحیدالواحدی. ۰۳۵۰ ۰.۳۵۱ 
۶۳ توحيده ایاه توحیده. ۴۴۱: ۰.۳۵۵ 
۶۴ ثقلالتوحيد. ۳۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰.۳۲۲ 
۳۶۵- مر ات‌الاعمال. ۸۰. 

۶۶ ثوب ٩‏ ؟۳. 

۷- الثوبالذاتى؛ ۳۹۳؛ ۰۷۶۷ 

۶۸ ااثوب‌الذی لایری» ۳۹۳؛ ۶۷ ۰۷ 
4ج الیوب‌العار. ۳۵۹۳: ۰۷۶۷ 

ولا جامع (جوامع) الكل ۰۶۶ ۰.۱۳۳ 
۷۱ الجانب‌الغربی» ۴۵۹؛ ۰۸۷۱ 

۲ جبل. ۰۱۳۳۲ ۴۲۸. 

۳۳ الجدالء انظر «محادلة». 

۴ الجرمالطبیعی» ۱۶ ۲. 

هلا" الجرم العنصری» ۲۱۶. 

۶ الجزاء. ۰۱۹۷ ۵۹۷ 


۵0۶۹ 


۷ الحسد. ۰۱۳۲ ۲۸۰. 

۳۸ الحسدالغریب؛ ۰۱۳۵ 

۹ الجسدالمیالی: ۲۱۶. 

6" جلاءا لصدی, ۱ ۰.۳۶ 

۸۱ الحلال. ۳۵۳: ۱۳۴۱ 

۳۲ جلال! لحمال, ۱ ۲۴. 

“م الجلال! لمطلق, ۰ ۳۱. 

۴ الجمال ۰۱۶۳ ۰.۳۴۱ 

۳۵- جمالالحلال, ۰۲۵۳ 

۶ الحمال‌الذی ما بلا لحلال, ۵۳ ۲. 

۷ الجمالا لمطلق. ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 

۸ الجمع. ۱۴۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۴۴۲ ۱۵۵٩‏ وانظی سقام| لجمع». 

118 جمعا لیا ء به, ۳۵ وانظر «جمع‌التوحید». 

۰ ۳- الجمع بك ۰۳۱۸ 58٠‏ ۲۹۱۹. 

۱- الجمع به, ۰۳۱۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 

۲- الجمم بین‌الضدین, ۳۶۴: ۱ ۷۷؛ وا نظر«قبول| لضدین» و «قبول‌الاضداد» 
و «مقاما تحادالاحوال». 

۳۳- الجمع بين! لكثرة والواحدة؛ ۳۷۷. 

9# جمع التشكيك» ۱۴۶. 

مو جمعا لتمحض ۱۴۶. 

4 جمع التوحيد؛ ۰۳۳۸-۳۳۵ ۳۴۱: ۰۶۹۰ (هل, 

917 جمعالجمع؛ ۱۴#؛ ۰۳۱۱ 

4" جمعالشمل؛ ۰.۲۹۸ 

48" الجمع عليه به, ۴۶۸. 

۰ 60 - جمع| أهمم» ۲۴۹ (وانظرهمة» همم). 

۴۱- جمعية ادنی» ۰1۵۱ 

۲ - جمعية اعلی فأعلى: 1۵۱. 

۳ ۴- جمعيه‌الاهية (مقام) ۰۳۱۱ 

۳ جمعيةا لا لف, انظ دأ لف». 

۵- الحمعية‌الا لفية, ۷۳. 

. ۳1۵ ۲۰۶ :۷۳ جمعیةالانسان.‎ ۴١ ۶ 

لاه جمعیة ا لتوحید» ۳-۴۴1 ۳۴؛ ۱ ۰ ۷. 

۸- جمعية الحقائق انظر «الوجودا لعام». 

۳۳ الحمعية | ليمية:‎ - ٩ 

۰- جمل‌ابن عطاء. ۳۶۸-۳۶۵: ۰۷۱۹ 

.۱۸۵ الجمیل.‎ 1١ 

۲- الجدابالعزیزالالهی. ۲۸۲ 


۵۷۰ 


۴۳ جهات (نسبةال), ۰۴۶۳ 

۴- الجهل, ۰۲۷۶ ۴۴۰ 

۵- الجواب عن‌التوحید. ۳۰ و انظر «توحید». 
۶ الجود. ۰1۹۴ 

۷ جودالوجود؛ ۰۷ ۲. 

14 الجود (رائحة ننحات). ۳۸ ۲. 

- الجود (عین)۰ ۰۸۹ 

.۴۰۹ :۱۹۷ الجود.‎ ٥ 

۱ - الجوزهر» ۵۰: ۱۱۸ ۰ 

الاعات جو لا لحق. 1۱۳۷ 

۳۰- الجوهر, ©#ه؟. 

۴- الحاء. ۶۳ ۰۶۵ ۰۶۶ $V‏ ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۵ ۸۶. 
۴۲۵- | لحادثالکیاد. ۳۱۵: ۴۳۹. 

۴۶ الحاق. ۲۸؛ ۶ ۷. 

۰۸۵۰ ۰۵٩۹۳ PFPA ۰۴۴۷ ۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۳۳۲۷ الحال.‎ ۷ 
۰.۵٩۳ الحال‌الدام»‎ “۸ 

۸ ” حال (احوال) الرجال ۰۳۳۹ ۰۲۴۰ ۰۳۴۱ 
۹“ حال (احوال) القلبيةا لسيادية» ۰۱۹۱ 
۹ حال ا لمضاف- ا لقلبية| لسيادية. 

۰- حال الوجود. ۰۴۵۷ ۴۵۸. 

۱ الحب (فداء). ۴۲۳-۷۱۴. 

۲ حبالانبیاء. ۱۶۵ . 

۲- الحب‌الذاتی, ۱2۶۶. 

۳- حب‌الشی نفسه, .۴6٩۴‏ 

۴- الحب فی‌الخلق, ۱۶۶ ۳۴۷. 

ومع الحب فی‌الکون, ۱۶۵ ۳۲۴۰. 

۶- حبالله. ۱۶۶: ۰۳۴۰ ۰.۳۴۷ 

۷- الحبالمطلق, ۴۲۵. 

۸ الح المقدس» 199. 

2۸ الحب‌المسوب الی‌السرالربانی. ۰۱۶۶ 
۸- حب‌الهوی. ۱۶۶. 

۹ ۳- الحبیب. ۴۶۴ ۴۶۵. 

۰- حبیبی! ۴6۱۳--۴۲۲: ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۴۳۹ ۴۳۰« 
۴۱ الحجاب. ۰۱۱۸ .۳۸٩‏ 

۲- حجابالعزة. »۱۹؛ ۳۹۲؛ وانظر «العزه», 
۳- الحد؛ ۳۴۶: ۰۵۵۵ ۰.۵۵۶ 

۴۴ الحدیت» ۴۳۸. 


۵۷1 


ها حدیث ‌النفس» ۰۳۸۶ ۴۸۵ 

۴۶ حرف (وحروف). ۲۲۸: .٩‏ 

۷- ا لحروف الما لیات, ۲۳۸. 

م« حروف نفس الانسان:؛ ۰۷۵ 

#4 حروف نفسالرحمنء ۷۵ 

۵0۰ - حر کة الا بر ین . و2 5 

۱ - الح ركةالدورية ( حر کال بر یز ). 
۲ الحس. ۰۲۱۳ ۳۱۴: ۴۳۰؛ وان «الادراكا لحسی. 
۴۵۴۳ الحضر:‌الالاهية (سطوع انوارها)» ۰۲۳۷ 
۴۵۴ الحضرةالالاهية (حفا ثقها). ۰۱۰۸ 104. 
۴۵- الحضرةالالاهية الاسمائية» ۹٩‏ ۶۷. 
89 حضرء الا لوهية. ۰۲۳۹ ۸۶۳ 

۷- الحضرة‌التوحید» ٩۰۸‏ ؛ وانظر «توحید». 
۸- حضر:‌الجمع. ۱۵ ۶؛وانظ «جمع». 
48 حضرة| لجمع وا لوجود. ۳ ۱ ۰۵۴ 

.۲ ۰۶ الحضرةا لحقية,‎ ۴ ۶٥ 

.۲۲۴ حضرة ذات ذاتك.‎ ۴۶١ 

۲ ۴ الحضرةالذاتيةالكنهية» ۲۵۰. 

۴۳ حضرةا لر بوبية» ۰۱۵۰ 

۴ - الحضر:ة‌اار حيمية. ۸۲. 

۴۶۵- حضر:السمع» ۰۱۸۹ 

9 الحضرةااسيادية, ۳۴۲ ؛ و انظر «الحقيقة| لسیادیة». 
۷- الحضرةالعلمية, ۲۵۰. 

۸- حضرة علياء ۵۴ ۲. 

٩‏ - حضر:ء‌الغیب. ۱ وان «غي». 
۴۷٥‏ حضر:المحادثة. ۱۳۴6۵ 1۵۰. 

. ۱١۸ الحضرةالمطلقة,‎ -۱ 

لالاءا ‏ حضرها لوحدانية. ۸ه ۱. 

۳- الحضرتان. ۳۳۷ ؛ وانظر «تقابلالحض‌نین». 
و اش ۳ ا لحضرات‌الار بع؛ ۱ ٩‏ ۵. 

هلا حضورالیساط, انظن «ساط». 

۶- حضور الظل فی‌النود. ۳۱۳۲. 

۷- حضورالظل معالنورء ۰.۳۱۳ 

۸- الحضودفی‌الحق. ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ 
684 حضورا لقلب مع الله ۰۶۳۱ ۰۹۳۸ 
6 الحضود معاللة (قوة). © ه۵. 

۱- الحضیضالآوهد. ۰۲ ۱. 
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“امع الحظ (تجلی) ۴۸۸-۴6۸۶. 

۰۴۴۰ Poy ۰.۳۹۰ ۰.۳۳۴ ۰.۳۳۳ ۰.۳۳۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰.۳۱۲ الحق,‎ ۳ 
۰۴۱۱ TIZ ۰۳۱۲ AFA ۰۱۳۶۷ FFI ۳۶۸ ۰.۳۶۷ ۰.۳۶۶ < SA 
۰۳۶۱ ۰۳۴۸ FAA ۰۱۳۷ ۸۲ ۰.۳۰۸۰ ۳۰۷ ۰.۲۲ ۷ ۳ 
۰۸۳ ۵ ۰۶۱۲ FFI ۳۷ ۵ 

۴۴ الح قالشرعىء ۱۷ ۶. 

6م الحق‌المخلوق به, هه ۲ وانظر «العدل» و «العقلالأول». 

9 الحق‌الوجودی» ۱۷ ۶. 

لامعا ب حق| لیقین. انظ «اليقين». 

۴۸ الحقيقة. ۰۴۴۰-۴۲۷ ۰۸۳۲ 

1684 حقيقةالانسان. ۲۴۱. 

16 حقيقة الانسانالفرد. ۰۲۵۳۲ 

۱- الحقيقةالانسانية, هع ؟. 

۲ ۴- الحقيقةالانسانية فى اطلاقها. ۶ ۳۶. 

۹۳ ۴ الحقيقة الا نسا نیةا لکمالیة» ۰۵۰۲ 

۴۴- حقبقةالحقائق.... ۰۲۵۲ ۴۲۴: ۰۵۱۷ ۰۸۰۵ 

6 الحقيقة| لختمية, ۳۷۱. 

۶ ۴- الحقیقةا لسيادية, ۱۵۰ ۰۱۵۶ ۰۱۶۴ ۰۱۵۱ ۰۲۴۵ 

1417 الحقيقة| لسيادية | لمحمدية, ۰۳۴۵ ۰۳۴۲ 

۸ ۴- الحقيقةالعلوية. ۰.۳۷۱ 

148 الحقيقة الكلية, ۳۱۶. 

۰ ۵- حقيقة محمد. ۰۱۴۸ ۱۵۲۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۳ ۱۶ ۰۳ 

۰۳۲۴۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۱۱۱۳ ۱۶۳ ۰۱۶۳ الحقيقةالمحمديق‎ 5١ 

۳۲ الحقیقة | (مخصو صة انظر «د قيقة| لمناسية». 

۳- حقيقة ا لموجود؛ ۰٩۸۷‏ 

۴ الحقائق» ۱۲ ۲. 

ههه الحقائقالالاهية,. ۱۱ ۶. 

.1۷۴ الحقائقالامكانية,‎ ۵٥۴ 

۷- حقائق| لحضرة الالاهية, ۸ه .٩‏ 

۸- حقائق‌السوی. ۰۱۷۴ 

٩‏ - حقائق! لكثائف, انظ « کفیف». 

6ه حقائی‌الکمل (منشاً)۰ ۱۵۱ 68 ؟. 

۱ حتقائقاللطائف, انظر «لطيفة. لطائف». 

۳ ۵- الحکم (فی‌مقابلةالعین), انظر «العين فی‌مقابلةالحکم». 

6215 حکم | لتقديس, ۵ وانظر دغلية حکم| لتقدوس». 

۴- حكما لجمع: هةُ”؛ وانظر «جمع» 

۵- <كما لطهارة والتقديس| لوجودی» ۰۱۴۵ 


A 


8 أحكام| لأسماء, ۴6۰۷. 

7ه احکما لتحلی, ۰۶ ۲؛ وانظر «تحل»). 

4- الأحكاما لشرعية. ۳۸۳؛ وانظی «شريعة». 

8ه احکامالقدر. ۳۹۵؛ وانظر «قدر». 

ه ۵۲- الحلاج, انظر «ذوق | لحلاج». 

۱ الحمد, ۹۸. 

“الاق الحمد بجمیع الا لسنة, ۱۳۸ 

ی الحمدا لمیهم. ۱۰۴ 

۴ حمدا لمحامد, ۸ 

۵ ۵۲- الحمدا لموضح, ۱۰۴. 

؟ 05 الحمرة؛ ۳۷۵ 

۷- حنالن کاب اتنظى «رکائب». 

۸ - الحنین‌الی‌الاوطان انظر «وطن». 

48 ح<نين| لكئيبء انظر «الكثيب». 

ه ۲- الحيرة. ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ ۰۴۶۱ ۰۴۶۵ عرع؛ ۰۸۷۳ 
۱ - حيرةالجهل؛ ۴۳۶. 

وش م۱۳۳۳ حيرة| لعر فان. .F¥‏ 

۳ حیر:ء‌العقل: ۲۱۳۲. 

۴ الحيرة فی‌الحیره. ۳۳۳ ۴۶۳۲. 

۵ حيطةا لر اء انظ «الراء». 

۵۳۶ الخاء. يةلا. 

۷ الخاصة (منالرجال) ۶۲۵. 

۸ خاصةالخاصة, ۶۲۵. 

۹ خاصيةالشىء. ۳۴۰؛ ۶۹۷. 

۱۵۷۹ ۰۵۷۸ خاطر (وخواطر). ۰۲۳۰ ۰.۳۳۱ ۰۳۸۳ ۰۲۸۴ ۸۵؛‎ ۴٥ 
خيثالسريرة. ۸۸ ۳؛ وانظن «سريرة»: «سراشن».‎ -۱ 
.۳۴۰ :۱۶۵ ۰۱۶۴ الختم علی‌القلوب,‎ -۲ 

۳- ختمالولاية, ۰۳۷۴ ۳۸۰ ۳۸۱: ۰۳۷ ۳۹۰ ؛ وانظ ولایة. 
۴۴ الخديعة, ۱۶۵ ۱۷۱. 

0 حز | بالبيوت, ۳۳۵ (F7‏ ۴6۱۷۶-۴۷۳؛ وانظ (ییت؟۰ 
۴۶ خروج|ا لباء على | لصودة, انظر د«الباء». 

۴۷ الخروج عن‌السوی, ۳۴۹. 

۸ <زائناللهالسبية ۳۰9-۳۰۳ موس ۶۱۲ 

4 اه خزائنالعياد. ۰۳۰۳ ۳۵۶ ایو 

۰- خسف الأقماد» ۴۲۶؛ ۸۱۰؛ وانظر «قمر». 

۱ - خصا ص ال بو بيق, ان «مفرداتا لى بو بیة». 

۲- الخصام. ۴۲۲. 


۵0۷۴ 


8ه خطأعندةا لأوثان, ۴۶۴؛ وانظر «عا بدا لوئن», 

۴ خطاب الابتلاء. ۳۷۹٩‏ ۰۵ ۶؛ وان دطر يقا ال و ام الا لهية». 

۵ - العطاب‌الاجما لی ( للملك), ۱۶ ۶. 

۶- الخطاب‌الالهی| لخاص, ٩‏ ۸۶. 

۷ الخطاب‌العفصيلى ( للملك), ۱۶ ۶. 

۸ خطاب‌الرضی» ۶۰۵, 

۵۹ _ خطاب‌الشادع» ۰۵ ۶. 

ه86 خطابالمعادف, ۶۰۵. 

۱ - خطاب‌النصوص, ٩‏ ۳۷؛ وانظرد«طر مقا | لأوامر الا لهية». 

۲- خفی (آخفیاء). انظ«ا لملامتیة». 

۳- خلاءالحق من‌الکون. ۳۳۲؛ و انظر «الحق». 

۶۴ الخلافة, ۰۳۲۰ ۳۳۱؛ وانظی «مقاما لخلافة والتحکم فى الاغيار» و 
«خليفة» 

0۵ خلف. ۳۷۵ 

۶- خلف (فیهقا بل| لسلف)» ۰.۳۵۶ 

۷- الخلقالجديدب ۰۳۸ ۱۳ ۰۲ ۰۹۴۳ 

۵0۶۸~ الخلق ظل و جودالحق. ۳۱۲ وانظر «ظل». 

۹ - الخلق فىصورةالحق. انظر «صوره‌الحق». 

۰- الخلق. ۵۹۵. 

۱ - آخلاق. ۰۵۹۵ 

۳ اخلاقا لاهية. ۲۵۹۵. 

~A‏ خلوصا لمحبة, ۴ ۲۱۷ ۷؛ وانظر «محبة» و (حب؟. 

علا الخليفة, ۴۳۲۰ ۳۳۲۱٩‏ ۶۶۴؛ وانظر خلافة, مقام| لخلافة. 

۵- الخیالالمطلق» ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۵۴۹؛ و انظر «عا لما لمثال| لمطلق». 

وه الخیال المقید (اوالخیال|لمتصل), ۱۵۴۹ وانظر «عا لمالمثال! لمقید 
اوالمعصل». 

۷- الخيالالمنفصل, ۵۴۹: وانظر «ا لخیال| لمطلق» و «عالما لمعالالمطلسق 
اوا لمتفصل». 

۸ الخیالالنومی» ۰۳۶۳ ۳۲۶۴: ۰۴۴۵ 

8ه الدائرة ( نقطةا لدا ثرة ومحبطها )۰ ۴۱۴. 

۰ دائزةالولاية, انظر دولایة». 

۱ -- الدار. ۴6۰۳ مه ؛ وانظر «یابالدار». 

۲- دارالعقبی, ۰.۱۵۹ 

۳- دادالمزج, ۳۴۵؛ ٩‏ د۵؛ وانظر دا لمزج». 

4ه الدخول علی‌الحق, 6۲۱. 

۵- الددةالبيضاء؛ ۳۸؛ ۷۴؛ وانظر «ا لعقل| لأول». 

۶- دعوی. ۱۴ ۲. 


0۷۵ 


۷ دعاوی. ۱۹۵؛ وانظر «ميدان! لدعاوی». 

۸- دقایق‌المکن, ۱ ۳۵؛ وانظر «المكر». 

٩‏ - دلیلالخاطر.... ۲۳۰, ۳۳۹ ؛ وانظر «خاطر. خواطر». 

۰ - دلیل‌الروية. ۱۳۱۴ وانظی «رؤية». 

۱ دوام مراقبةالسر» ۳۷۳؛ وانظر «س». 

۳۲- الدود. ۴۸۳-۴۸۱. 

۳- دو لةالهاء. انظر «ا لهاء». 

84 الدین‌الخا لص, .٩۳۸‏ 

۵- الذات. ۰۳۱۸ ۰۳۸۸ ۳۸۵؛ وانظر «الاطلاقا(ذاتی للذات» و 
«| لظهودا لذات فی| لمظاهر». 

۶۵ ذات ذانكت. ۲۴ ۲. 

۷- ذخائر الله ۰۶۲۵ 

۸- ذرالمیثاق. ۳۲۸؛ ۸۲؛ وانظ «المیثاق». 

48 الذ کر (فىمقايل! لفكر). ۰۲۰٩‏ 

۰0 - ذکر الاستعداد, ۳۳۶؛ وانظن «الاستعداد». 

۱ - ذکرالمجد.... 4۵؛ وانظر دا لمحد». 

۲ - ذهاب‌العقول. ۵۶-۵۰۴ 

۳ ۶ الذوائبالعلى ۰۱۳۴ 

۴ - ذوف. ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰.۳۲۵۹ ۰.۳۶۱ ۳۶۲؛ وان «مذوق». 

۵ - ذوقا لتوحیدالذاتی» ۰.۳۱۷ ۳۱۸ وا نظر «توحید». 

۶ - ذوق‌الحلاج. ۳۲۴ ۵ ۳۲, ۳۲۶؛ وانظر «ا لعلیة». 

AF ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷۶ NA ۰۷۴ ۶۲ ۰۶۱ ۰۵۴ «lj Fo 

4" رائحة نفحاتالجود, انظر «الحود». 

۰۸۳۱ ۰۸۳۰ :۴۸۰ ۰۴۳۶ ۰.۴۳۴ <Y ۰۲ ۱۴ الرقية,‎ ۰ ٩ 

۰۰ - رؤيةالبصيرة. ۲۲۳. 

۶۱- رؤيةالحقء ۰۲۰۷ ۸ه ۲. 

۲- رویةالحق بالحق. ۰۲۰۷ ۰ ۴۴. 

۳ ۶- رؤيةالعبد لاه ؟, ۰ ۴۴. 

۶۴ رؤيةالعين, ۰۲۰۷ ۲۲۲. 

۵ ۶- روّیةالمحب, ۰۷ ۰۲ ۴6۳۴: ۰۸۳۰ 

۶۶ روّیةا لمحبوب, ۰۲۰۷ ۰۴۳۴ ۸۳۰. 

۷ ۶- رویةا لمفصل فى المجمل مفصلا , ۰۳۸۱ 

۶۸- ار احة. ۴۴۵-۴۴۴. 

۰۸٩۲ ۰۷۶۷ :۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۳۱ ۰۱۸۴ ۰۷۶ الرب.‎ 49 

هع رب‌العزت, ۳ وانظر «العزة». 

$۲1 ار باب لر صد و الععا ليم, انظر «ا لر صد والتعا لیم». 

۲- الربوبية, ۰۳۱۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۹۰ ۰.۴۹۵ 


0۷۶ 


۳- ربوبیة‌الانسان» ۱۸۴ ۳۲۶۶ ۳۴ . 

۴ الرتقء ١؛‏ ۰۵ ۶؛ وانظر دا لفتق». 

۵- رجل (احوال‌الرجال)» ۰۲۳۹ ۳۴۰, ۰.۲۴6۱ 
۶- الرجوع من بساط التجلى؛ ۰۱۷۹ ۱۸۰. 
۷- الرجوع من‌الحق الی‌الکون با لحق» ۰۳۳۳ ۰۲۳۵ 
۸ الرحمةالأصلية, ۳۹۳. 

۰۳۹۳ رحمةالامتنان»‎ ۲ ٩ 

۳۰ الرحمة‌الاهتنا نية. .۳٩۳‏ 

۱- الرحمةالرحمانية» ۰۷۱ 1۸۵. 

۲- ال حمةا لررحيمية. ۰۷۱ ۰۱۸۹ ٩۹۱‏ 
۳- ال حمةالسابقة» ۳۹۳. 

۴ الرحمةالشاملة. ۱۱۱ ۰.۲۴۷ 

همع الرحمة‌الو اسعة, ۹۳ ۳. 

۶ رحمةالوجوب. ۳۹۳. 

۷- الرحمة الوجوبية, ۳۹۳. 

۰۳۹۳ ۰۲۵۱ ۱۱۱ ۰۶۰ ۰۴۶ ارحمن.‎ ۶۸ 
.۸۸ «AY ۰۴۶ PF ۰۴۳ الرحيم.‎ ۰0 

۱ - الرحيمية (الحضر:). ۸۲. 

۲ ددا لحقایق. ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۵؛ ۱ ۰.۳۶ 
۴۳- الرداء: ۱۰۵. 

۴۴ الرداءالمعلم. ۰۱۰۵ ۳۹۱؛ ۲۲۰؛ وانظر «الانسانا لکامل». 
۵- رزق (وارزاق)» ۰۱۳۸ ۰٩۳۹‏ 

۶۴۶ الرسمء ۰۸۷۲ 

۷- دسومالحق, ۴۸۵. 

۴۸ دش‌اآلنود. ۰٩‏ ۲؛ ۰۷ ۳۴. 

8 الرصدوالتعاليم (اریاب...), ۳۱۹. 

۰0 - رفع الالتباس عن مداركالکشف والنظرء ۰٩۱۸‏ 
۱- دفعالهمة, ۳۶۵. 

۲- الرق‌المنشود. ۰۱ ۱۵؛ ۰1۲ 

۹1٩۵ الرقاب.‎ -۳ 

هع الرقيقة, ۰۴۰ ۰۲۱۱ ۳۲۱. 

۵- الر قيتةالجاهعة» ۳۶۷. 

۶- دقيقةالمناسية, ۰۱۴۸ ۰۱۷۶ ۱۷۷؛ وانظر «المناسية». 
۶۷ الرقایق؛ ۰۲۱۱ 

۸- الرقايقالجزئية, ۲۰۶. 

۹ ۶ الرقايقالروحانية, ۲۰۶. 


۷۷ 


0ءء ال ۰1٩۱۳ ۰٩‏ ۱۱۵ 1۱۶ ۰1۱۷ ۰۱۲۲ ۱۳۷-۱۲۴؛ ۰1۶ 
۷ ۵۸ ۰.۲ 

1۰۵ ار کن (الادکان) الطبيعية, 98؛‎ ۶١ 

۶۶۲- ار کن (الادكان) العتصرية, .۶٩‏ 

۶۴ء۶ الأركان| لثلاثة التى تعطی اوائل| لتجلیات, ۲۷۳. 

۴ ۶- الأركان! لثلاثة التی یجمع.فیهاالولی مع‌الرسول, ۲۶۴ ۰۵۴۵ ۰۵۵۰ 

۵- الركايب (حن). 56 . 

۶ دمن بة الا لف, انظر‌الا لف. 

.۸۰ ۰۷۵٩ الروح.‎ -۷ 

۶۶۸ الروح‌الاعظم. ۸۵ ۶٩؛‏ ۰۱۴۱ 

4 الروحالحزئی. ۳۸۱؛ ۰۵۷۶ 

۰ ۷- الروحالقدسی‌الکلی. ۲۸۰: ۰۵۷۳ 

۰۵۴۳ #96 الأرواحالانانية»‎ ۶۷١ 

۲- ارواحا لجمادات, (مقام ): ۳۱۰. 

۴۳ء الأدواح غیرالمفارقة, ۰ ۲۶: ۰.۵۴۳ 

۶۴ الارواحالمنارقة» ۰۳۶۰ ۳۲۶۱: ۰۵۴۳ 

۷۵- الروحانیات, ۲۸۲. 

۷۶- الروحا نیاتا لمذارقة» ۰۳۲۶۰ ۲۶۱. 

۶۷۷ روضة: 1۹4 . 

۸ ری‌التوحید: ۳۶۰ ۳۶۴؛ ۷۱۶؛ وانظر «توحید». 

۹ رياضة (ریاضیات): ۳۲۸۱: ۳۸۲؛ ۰۶۴۴ ۰۵۷۴ 

6- راویة السبب: ۰۱۱۸ 

۱ راو یه لعیب: ۱۹۸. 

٩۱۸ زاويةالمصدوراليه:‎ -۲ 

۳- زجاجةا لخیال۰ ۰۳۳۴ ۲۲۵: ۱۲۲۶ وا نظر «ا لمخیلةالانسا نية». 

مع زجاجةا لوهم: ۲۴ ۳۳۶-۲؛ وانظر «ا لوهم». 

دمع الزمان. ۰۴۴۷ ۴۴۸ ۰۸۴۸ ۰۸۵۱ 

—¥A¥‏ زهوالقمر؛ انظ « لقمر». 

۷ زیادة‌التحیی. ۲. ۴۹۴؛ ۳۱؛ وانظر «الحيرة». 

۸ - یادها لعلم, ۳ ۲۶ وانظ « لعلم». 

8- سوّال‌الاستعداد. 1۹۴ 

۰ - سوال‌اللسان» ۰.۱۹۴ 

۰٩۱5 السائرالیالحق.‎ 0١ 

۲ - ساحل‌التوحید. ۳۳۰-۳۲۷؛ ۶۸۰؛ وان «توحید». 

“5981 ساعةالجمعة, ۲۶؛ ۰ ۷؛ وانظر «ا لکتةا لسوداء». 

۴- الساقالحامل, ۰۶۴ ۶۵؛ وانظر «عمادا لحیطةا لررحما نية». 

مع السالك. ۰۱۳۲۶ 


0۷۸ 


۶ وت ۰ . 

۷ ۶ السبحات‌الذاتية» ۱۹۸. 

۸ - سیحات‌الکرم. ۰9۶ ۲ ۴۱۸. 

4 السبحات‌المحرقة. ۰۵ ۰۲ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰۷ ره ۲: ۰۴۱۸ 
ا سیحاتا لوجه. م ۵ 5 

۱- سي قّالعناية, ۰ ه٠ه#؛‏ وانظن «عناية». 
—Vo¥‏ وا لا ي ۴⁄۹. 

“اهلا سجودالقلب. ۰۳۳۷ ۳۸۵؛ ۰۴۷٩‏ 
۴" السحق (وا لمحق). ۳۷ 

۵- سدرة (مغرب!). ۰۲۸ 

۷۴ سدر:‌آلمنتهی. ۰۷۸ 

۷ السرالالهی» ۱۴ ۶. 

۸ سرالتوحید. ۴69۸؛ وان «توحید». 
۷۹ سرالحاء. ۶9۶ ۰۷۵ ۰ ۸؛ وانظر «ا لحاء». 
۷٥‏ السرالر با نی ۰۱۶۵ 

41 الاب سس الى بو بيق‎ ١ 

۲- سرليلى: ۰۱۵۹ 

#الا ‏ سرالمکن. ۳۵۱ وانظر «المكر». 
#الا ‏ سرالوجود. ۴۲۱؛ ۷٩۹۵‏ 

۵- السرالوجودی, ۰.۳۳۷ ۰۳۲۶۷ ۰ ۰۴۲ ۴۳۲۱: ۰۷٩۹۵‏ 
ل السر‌الوحدانی؛ ۲۹٩‏ ۴. 

۷ الاسرار» ۶۱ ۵. 

۸ ۷- الاسرارالانسانیه, ۶۷ ۲. 

48- اسرارالعامة, ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ 

۰ اس ارالعوالم| لنقطية. ۲۵. 

۱- اسر ارالکتم, ۰۱۶۲ 


و 4 ۳ الاسر‌ارا (وجودية ۵۸ ۰ ۰۳۲۰۵ #, ۷ ۲ ۸ ۵ ۳ » 14خ 5 


۳ سرادقالحقء ۳۸۰. 

۴ سرادق‌الغیب» ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ Ao TY‏ ۰۷۴۶ 
#۳۵ سر بان لأهى, ۷ وانظر «الأمر». 

۶ سر یانا لتوحید» ۳۳۴-۳۳۱: ۶۸۴ وانظن <ا لعوحید». 
۷- اسر انا لوجودی؛ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 

۸ اسر رت ۸۸ ۲. 

۹ السعادته. ۱۸۵ ۱۸۶. 

ه “الا سعادة‌القلب» ۹۸ ۹؛ وانظی «قلب». 

١‏ “الات سعةا لقلب, ۶ ۳ وانظر «قلب». 

۳۲- السعيد. ۳۴۹ ۵۰ ۰۲ ۰.3۵۱ 


(ه 


۳- سعيد مطلق. ##8؛ ۰٩‏ ۵. 

۴ سعید هقید با لتشبیه. ۲۷۴۵: ۰۵۰٩‏ 

۵- سعید مقید با لتتزیه, ۳۴۵؛ ۰۵۰٩‏ 

۶ سقیط‌الر فرف.... ۳۱۶؛ ٩‏ ۰۶۲ ۰۶۴۵ 

۷-- سكوتء انظر «لسان| لسکوت». 

۸- سکون‌الرحمن. ۶۰ #۶۱. 

۹ السک ون والحمود انظن «مقاما لسکون والحمود» و «مقام ارواح 
| لحمادات». 

۴۵ السكينة» انظ «لغاتا لسکینة». 

اعلا السلب. ۰۴۴۷ ۴۴۸: ۰۸۴٩‏ 

۲ السلف. ۳۵۶. 

۳ السلوك با لحق. ۲۳۳. 

عا لا سماءالعارفین. ۴6۳۰؛ ۰۸۱۶ 

۵- السماع. ۴۷۳۲: ۰۸۹۳ ۰۸۹۸ 

۶-- سماعالکلام ۰ ۲. 

۷- السماعا (مطلق, ۰۱ ۲. ۴۷۲. 

۸ سماعالنداء, ۰ ۲. 

۹ سماع نداءالحق. ۴۱۴. 

۰۷۸۳ ۴۱۰ 6۰۵ <۴ A سمسمةالسعادة‎ ۷ ° 

۵1 سمسمةالشقاوت 6 6۰۵ ۴۱۰ ۰۷۸۳ 

۳ السامع؛ ۱۸۵. 

و0 ۷ ند السمع, ۰٩۱ ٩۸۸۵‏ ۳؛ ۰۳۹۲ ۱۴ ۴. 

۴ الاسماع. ۲۰۰ ۲۰۱, ۰۲ ۲, ۰۳ ۲, ۰۴ ۲. 

۵- سموما لصلء انظن «ا اصل». 

۶ السوى ۸۴۶۶۲ ۰۷۰۸۸۷۰۷ 

۷- سوادا لوجه.... ۴۳۳. 

74 السواد والبیاض. ۲۳۰. 

۹ ۷ب سو یداء| لقلب, ۸ ۲. 

565 السويداءالمحمدية, ۳۸؛ ۰۸۵ 

| ۶ السياحات والعبى: انار «اهل | لسیاحات...». 

۶۲ - سیر النفس» ۰٩۵۱‏ 

VY ۰۴۰ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۱۴ ۰۱۳ السيت:‎ ۳ 

۴ الشأنا لکلی. ۰۵۱ ۰۵۷ ۰.۳۵۷ 

۶۵- الشؤونالذاتية, ۰۳۶۸۱ ۰۲۶۲ ۰۱۲۲ ۰۳۱۵ ۰۶۷۷ 

۶۶ الشاهد. ۰۱۳۸ ۳۹۶ ۸ه ۰۳ ۰۳۱۴ 

۷- شاهدا| لقاب ۳۳۰۵ ۲۳۱. 

۶۸ الشجر:. ۰۳۱۳۲ ۳۸۵-۳۸۳: ۷۵۶ وانظر «الانسانا لکامل». 


۵۸۰ 


9 - الشجرةالكلية؛ ۰۳۷ ۰۳۷۱ 

۰ شحر:‌الکون. ۰۲۷ ۰۷۲ 

۱- شجرة موسی» ۰٩۱۰‏ ۰.۲۴۶ 

۲ شرح الصدد» ۰٩۵۱‏ ۳۴۰؛ ۰.۳۲۲ 

۳- شرط (شروط) السماع. ۴۷۳؛ وانظى سماع». 
۴ شرع (باب|!), ۷۳ ۰۷ 

هلالا شرع (نورا!), ۰۱۹۷ ۱۵۸ 

۶- شر يعة (اختلاف!()۰ ۳۲۶۲: ۰۵۴۵ 

۷- شريعة (تنزل!!)۰ ۲۶۳. 

۸-- شريعة (عیون!(), ۰۳۶۳۲ ۰۳۶۳ ۳۲۶۴: ۴۵ ۰۵ 
48 شريعة ( نزول‌احکام۰)(۱ ۰۲۸۳ 

۰- الشرائعا لحکميت. ۰۹۴۱ 

۱- ااشرا تما لحکمية. ۰٩۴۱‏ 

لاملا | لشطح» aA‏ وآانظر «میدان| لد‌عاوی». 
۳- الشقاء. ۰۱۸۵ 

۴- الشقی. ۰۳۴۹ ۰۳۲۵۰ ۰۲۵۱ 

۵- ااشت. ۰۲۱۷۷ 

۶ - شمسا لحقيقة (طلوع), ۰۴۲۵ ۴۲۶, ۰۴۲۷ 


۷ شمس النهار (المكورة)ء +ع وانظر «تکو ین شم سالنهار». 


4 الشمس (نورالشمس فی‌البدء). ۳۹۱. 

۰۸۷۱ الشمس (مغربها)»‎ “۹٩ 

۹- شموخالفكرء ٩۷‏ (وانظرفکر ). 

.۳۱۴ ۰۵۸ ۰۴٩ الشهاده.‎ -۰ 

۱ اشهود. ۰.۳۶ ۰۳۱۴ ۰۳۲۳۸ ۸۵۴ 

۲ شهود اطلاقالحق, ۸۸-۳۶۵ ۳۶. 

ولا الشهودالأقدس» ۰۴6۴۱۱ ۴۱۲: ۰۷٩۱‏ 

۴ الشهودالسیادی‌المحمدی» ۰۳۵۵ ۰۳۷۳ 

۵ ۷۹ شهودالعلبالسیادی. ۳۴۲. 

۶- الشهودا (مطلق, ۰۱۳۱ 

۷- ااشهودا لمطلق (اثر), ۰.۱۳۲ 

۸ - شهودا لو احد با لواحد. ۳۳۹ ۰ ۴۵. 

48 الشهود یعطیالبهت, ۳۷۶. 

۰ - شيثية| لثبوت. ۰۱۳۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳؛ ۰۲۵۳ 
| شيثيةالوجود. ۰۱۲۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳؛ ۰۲۵۳ 
"6 الشيطان: ۲۸۳. 

۳ + صاحب تجلیا لأمر, ۰۵ . 

۴- صاحب‌التوحید. ۳۴۸؛ ۰۶ ۷. 


۵۸1 
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وه 


صاحتا لجمعية, ۲۰۶ ۳۱۵. 

صاحب سمسمة السعادة. ۴۵۸ ۴۵4 ۰۷۸۳ 
صاحب سمسمدةالشتاوت ۴۰۸ ۰۵ ۴: ۰۷۸۳ 
صاحب‌الظن. ۲۷۰. 

صاحبالعلم. ۳۱۴: ۴۳۷. 

صاحب‌العین| اسلیمة. ۲۱۵ ۴۳۷ 

صاحب | للنةء ۵° . 

صحبة ا لحق فی‌صورالمعتقد...» ۲. 

صحبةا لحق وشهوده معالا نات ۰.۲۹۰۳ 
صحةالتوحید. ۰۴۴۱ ۰۴۴۲ ۲۸۳۲. 

صحة | لعبودی PAT‏ . 

صحةا لمعر فة. ۰۴۴۱ ۴۴۲. 

صحةا لوصل. ۱۷ ۰۳ ۱۸ ۲. 

الصحوالمضيق؛ ۱۴۴ ۰۱۴۵ ۲۰۴ ۰۲۵ ۳؛ ۳۰۷ ۰۶۷۶ 
الصدق. ۰.۳۳۳ ۰۲۳۴ ۲۷۹. 

صدور الاشیاء عن ا لله : ۱۸ ۰۳ ۶۵۱ 

الضر اط المستقيم, ۴ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۴۷۴؛ وانظر دا لطر یقا لمجه‌ول». 
صر افة | لتوحيد؛ ۳۹۶-۴۳۹۴ . 

.٩۱۱ :۴۸۰ الصعق؛‎ 

صعق | [حسد» 1۳۰ 

صفاءا لقلب, TT‏ 

الصفات (نفی)۰ ۰۳۹۴ ۳۹۵. 

الصل (سموم), ۸ ۳ ۴ ۴۲. 

الصلات, ۰۱۰۵ ۰۳۰۷ ۸ه ۳. 

الصلاح» ۰۱۹۵ ۰1۹۶ 

صلاحیات نفس‌الرحمن» ۰۷۳ 

صورة‌الاتحاد» ۰۴۳۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۷ 
الصورةالأولى, ۱۴۳ وانظر «التعين! لثانى». 
صورةا لحق؛ ۰۲۳۳ ۲۳۴. 

الصودةا لدحيية, ۵۴۳. 

صودةالرحمنء ۶۴؛ ۰۱۴۸ ۴۱۵؛ وانظى «الصورة! لعدلية». 
صورةالرقيم؛ ۱۱۷؛ وانظر «الرقيم». 
الصورةالعدلية, 96. 

الصورةا لمحمدية, #؛ وانظر «ا لحقيقة| لمحمدية». 
صودةالمعتقد. ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۲۳۵. 

صود الاعمال. ۴۳ . 

الصودالحسية, ۲۵۵ 


۲ الصورالعلمية والاعتقادية. ۰۲۱۱ 
۴۳ صورالقوالبا لحسية, 164. 

۴ ضبط مالاتضیط ۲ ۳۱۳؛ ۳۰. 
مم ضد (الجمع بین‌الضدین). ۴۶۳؛ ۰۷۷۱ 
۶- ضد (قبول! لضدین)۰ ۳۹۸ ۰۳۹۵ 
1697م ضد ( وول الاضداد)» ۴۶۳. 


14 ضد (مشهد اجعماعا لضدین), ٩‏ ۶۲؛ وان «مقام اتحادالاحو ال». 


4 ضد (نفی‌الضد). ۶ ۰۷۶ 

۰ ۵- ضرب الو احد فی‌الواحد. ۸۵۲؛ وانظر دا لواحد». 
8١‏ ضروبالعمل. ۵ 6 ؛ وانظ «عمل». 
!8م ضلالة, ۱۸۳. 

87 ضلع جريان الفیض, ۰.1۳۲۱ 

۴- ضلع| (سیب. 1۳۳ 

ه66 ضلم‌النود. ۰٩۳۲۲‏ 

۶- اضلاعا لمعلث‌المثالی» ۰.۱۳۲۰ 
2۷ ضنينة (ضنائن اله)» ۵ ۶۲. 

۷ الغياء. ۵۴؛ وانظر «النود». 
۸- طالب. ۳۶۸. 

۹ - الطباقا لسفلی, ۱۳۱ 


وعم الطبع. ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۸۵ ۳۰۰. ۳۰۱: ۳۰۲ ۳۰۵, F10‏ ۰۶۰۵ 
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۵4۷ الطبع (طلمة),‎ 6١ 

.٩۸۴ ۰۱۸۳ طب‌الانسان.‎ 451" 

۶۴۳ الطریق‌الام. ۱۳۲۲۷ ۴۶۷. 

۶۴ الطریق | لدا ری (اصحاب), ۴۳۶. 

.۳۶۰ ۰٩۱۱۳ طریق‌الس.‎ -۵ 

۶- طر یق‌السر‌الوجودی» ۲۷ ۰.۲ 

۰٩۱۸ طريقالسعادة,‎ -۷ 

۸- طریق‌الکشف, ۸۴۶؛ وانظر «ا لکشف». 

٩‏ - الطر يق المجهول؛ ۱۵۵ ۱۶۰؛ وانظی «الصراط | لمستقيم», 
٥‏ الطر یق | لمستطیل (اصحاب), ۴۳۶ 

ام ب طر بقا | لأوام رالا لهية, ۷۹ . 

۱ - الطرق الىالله, باه ©؛ وانظى «اتساع ارضالله». 
۲- طرق علم‌الغیب» ١#99؛‏ ۵۴۳؛ وانظی «علما لغيب». 
۳- طلبالحق للحق, ۴۳۹ . 

۴- طلبا لرّية. ۴۸۰. 

۵- الطلب لمعلول. ۰۲۱۷ ۰۴۳۹٩‏ 


QAY 


۶ الطلسى ۰۱۰۷ 

۷- الطاسما لعالت, ۱۵۶ 

۸- الطلاسم. ۰۱ ۰۲۲۵ 

8م الطلاسمالثلاثة عش الكلية. ۰.۱۰9۶ 

هو الطلاسما لعنصرية. ۱۶۰. 

۱ - طلقا لهداية, ۵۰٩؛‏ وانظر «هداية». 

441 طلوع شمس الحقيقة, ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۷ 

۳- طلوع فجر الا نقلاب» انظ «فحر‌الانقلاپ». 

4481 طمس تجومالانوان ۴۲۶: ۰۸۱۲ 

4 الطهارة والتقديس الوجودی, ۱۴۵. 

۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۰۳۷۶ ۰۲۳۳۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۰۳۱۳۲ الطورالذنىوراءالعقل؛‎ 4 
۰۷۳۴۶ ۰۶۲ ۹٩ ۰۴۳۷ ۰۴۳۳ PSY (PSY ۰.۴۱۳ ۴۱۳۲ ۰۴۰۱ Foo 
"۷ 

۷- اطوار التجلياتالاسمائية, ۰۲۱۰ 

۵٩۰ ۰۳۸۰ طی‌الانفاس.‎ -۸ 

8 الظرف (قید). ۰٩1۹۳‏ 

6 الظل. ٩۱؛‏ ۰ ۲. 

1 طلمةا (طبع, انظر «الطبع». 

۲- طلمةالقلب, ۳۷۶ وانظر «قلب». 

۳- طلمةا لقلوب. ۳ وانظر «قلب». 

۴ - الظلمةا لمطلقة, ٥‏ وانظر «ا لتطهیرا لحبلی». 

۵- الظن. ۰۳۲۵۷ ۰۲۶۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰.۳۲۷ 

۶- الظن (صاحب). ۲۷۰. 

۷- ظنون الو لی. ۳۶۸: ۰۳۶۵ ۲۷۰: ۰.۵۶۲ 

۸- ظهودالذات فیا لمظاحر. ۸۸ ۳. 

٩۹‏ ۸- ظهودالشیء بصفة ضده. 1۷۶؛ وانظر «رقيقةالمناسية». 

٥‏ ۹ ظهودالکیر‌یاء. انظ « کب باء». 

۱ - عابدالوئن» ۰۴۶۴ ۴۶۵. 

17 العادف. ۰۲۵۶ ۰۳۰۰ ۰۳۰۵۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۸ ۰۳ ۰۴۴۱ ۰۰ ۵؛ ۰۸۵۶ 

۳- العادف (اذعانالمجتهد). ۰۲۵۶ ۳۲۵۷: ۰۵۲۴ 

9654# العادف ( توحیده), 6۴۱. 

۵- العارف (رجوعه الی‌الطبع). ۳۰۰ ۳۰۱ ۰.۲۰۲ 

۶- العادف (سماژه). ۴6۳۰: ۸۱۶. 

۷ العارف والعالم (الفرق بینهما). ۶۰۷. 

4- عالم (علماءالرسوم)» ۰۲۳۸ ۰۲۵۷ ۲۹۶: ۰۴۶۹ ۰۵۲۴ 

48 العالم ۰۵ ۰۸۷ ۲۹۵۹. 

۰- عالم‌الاستحالة, ۰۳۷۳ ۲۹۹. 


O۸۴ 


۱ عالمالبرازت. ۰۹۱ ۰4۴ ۹۸. ۷٩۱؛‏ ۰۸ ۰.۲ 
۲ عالما لتمثغل ۰.۱1۱۷ 

۳-- عالمالحمع. ۱۵ ۶. 

٩۹ ۴‏ العالم | لصفیر» ۰۳۹ ۰۴۳ 

106 العا لمالعلوى غير المقارق» ۲۲۶۰. 
۶-- العا لما لعلویالمفارق» ۶۰ . 

۷-- عالم‌الفقرو الحاجة, ۱۳۵. 

۹۸ العالمالکبین ۳۹ ۰۶ ۳. 

-- عالم | لمثالالمتصل. ۰۲۶۵ ۰۵۲٩۹‏ 

۰ ۲- عالمالمثالا لمطلق. ۰۲۶۵ ۰۵۴٩‏ 
۱ عالمالمیال‌المقید. ۰۲۶۵ ۰۵۴۹ 
۲ عالما لمغالا لمنفصل» ۰۲۶۵ ۰۵۴۹ 
۳- عالمالمزج» ۲۹۵. 

۴- عالمالملكوت. ۲۵۹۵. 

۵ ۲- العوالمالاحاطية, ۵ ۶. 

۶- العوالمالأوسطية» ۵ ۶. 

۱-۷ لعوالمالحمة, ۳۵ 

4ه العوالمالخمسء ۰۵۴ 

48 العوا لما لخمسا لكلية, ۱ ۰.۱۳۲ 

-٠٥‏ العوالم| لدقطية, 9؟. 

۱ العامة ۰۲ ب. 

۲ عبادة (وحده!(), ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۴#۶۴. 
۳- عبادة (التکلیف)» ۰٩‏ ۷. 

۴- العيد (شأن)» ۴۸۳. 

۵- العبدا لمختص, ۰۴6۶۵۹ ۴6۷۰ 

9*9 عبیدالاختصاص. ۲۳۵ ۲۳۴۰. 

۷- عبیدالأمر. ۱۸ ۶. 

۸- عبیدا لحق» ۱۸ ۶. 

4 العبادالامناء انظ «ملامتیق». 

۸٩ ۱ عبوده»‎ 516 

۱- عبودية, ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۴ ۸ه ۰۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۴۶۵۹ ٩ ۱ PAT‏ ۰۸ 
۲- العبارة‌الوافية. ۰۲۱۵ 

۳- عدد, اعداد (ضرب!۱). ۳۳۸. 

ةو عدد (أعداد), ۵۴۴. 

۵- العدل, ۰۱۹۷ ۱۹۷ .۴۰٩‏ 
۶- العدل ( =العقلالأول)» ۸۷؛ هه ۲؛ وانظر «الحق! لمخلوق‌به». 
۷ العدم. ۳۱۷: ٩۲‏ ۳. 


۵۸۵ 


۸ العرش ۰۶۴ 2۶۵ ۰۷۱ ۰۷۶ ۱۱۱: ۳۲۷۲: ۰۲۵۲ 

014 عرش‌الاستواء. ۲۸؛ ۰۷۵ 

6 عرش‌اللطائف‌الانسانية» انظر‌القلب. 

۱- عرض (اعراض.) ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۳۹۶ ۰۲۰۱ 

481 عرفانیات‌الحق. ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ 

۳- العرو‌البه. ۰۳۶۳ ۳۶۴. 

4486 العروح‌به. ۰۳۶۳ ۳۶۴. 

۵- العرو‌فیه, ۰۳۶۳ ۳۶۴. 

۶- العروج منه» ۰۳۶۳ ۳۶۴. 

۷- العزة. ۰۳۴۳ ۰۱-۳۹۸ ۴. 

5-044 العزة (ححاب)؛ 8 ١؛‏ و5 

848 العشار (المعطلة), نو6#؛ وانظی «تعطيل| لعشار». 

.٩1۸۵ ۰۱۱۸ العصمتة‎ ۰ 

.1۹۴ العطية بدا اسوال.‎ ١ 

1ه العطية قبل‌السوّال. ۰۱۹۴ 

۶۳ ۹ العظيم ۴۳۸. 

۴-- العقد. ۴بع. 

۵- العقلء ۰۱ ۰۹۷ ۳۱۸؛ رسوخه: ٩۳‏ ۵۷؛ تحکیمه: ۵۳؛ تخصیص 
تحکیمه فی‌عالمالبر ازخ: ۹۴؛ تعلیق تحکیمه با لفكروذ كر المجد: ۰4۵ 
۷ رنبته: ۵۹۵ ۱0۲؛ سواثيته: 0 ؛ تعمته: ۰0 ۸۱ توسطه: ٩404؛‏ 
احاطته واشتماله: 4#ه١؛‏ کونه او لا" لكلكائن: ۳ وى اشتمال الكل 
فی‌ذاته: ۱۰۳ عموم احاطته: ۰۳ ؟؛ انطواء قا بلیته علی‌القا بلیات؛ 
۴ صدورالعتل: ۱۱۸ مدرك نوده: ۳۸۸: تولیةا لعدبين من بين 
سا تر | لمهیمات : ۴ حيرت : ۲۱۳؛ عحجزه: ۰,۴۰۴ ۴۵ . 

۶ العقل‌الاول. ۸۱۴۱ ۲۰۰ 

۷ - المقل‌الر اس» ۰۷ ۲. 

۸- علامة| لسعيد. ۲۵۰ ۰.۲۵۱ 

. ۵١ ۰۳۵۰ علامةالشتی.‎ -48 

۰ ۷- علامة صحةالحمع. ۱۷ ۰۳ ۱۸ ۲. 

۱ - علامة صحةا لوصل, ۰۲۱۷ ۲۱۸. 

۲- علامةا لمضطر. ۵۰۳. 

۳- علامةالموحد. ۳۲۲. 

۴ علاماتالکشف. ۲۷۰. 

1/64 علة (وعلیة), ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۲۵. ۳۲۶: ۰۶۷۱ 

۶- العلم: حده. ۳۸۸ ۵٩۹۰‏ هه حاله ۳۷۵: مقتضاه. ۰۳۹۲ ۲۵۳ 
۴ عدم تقيده با لزمان والمکان» ۳۳۴؛ لذته, ۰۵٩۹۰‏ صاحبه, 1۴د 
۷ نز بادنه. ۲؛ العلمالالىء 0 


0۹۶ 


9¥¥ ب علم الله پناوعلمنایه ۰.۱۳۲۱ 

4 علما لأو لين وا لآ خر ین ۰.۹ 
4 العلم با 696. 

.۳ ۴۶ سه العلم | لحق,‎ A0 

۱ - علمالخاطرء ۵۷۹. 

۳ - العلما لشهودى؛ ۲۵۳۲. 

۳ - علما لیب ۰۲۶۱ ۳۸۷: ۰۵۳۴۳ 
۴ - العلما لکاشف. ۵۰0 ۰۲ ۰۲۵۱ 

۵ - علم‌الکتاب. ۰۹ ۲۱. 

۶ - العلم‌المحرد, ۳۷۹. 

۷ - علمالمفصل فی‌المجمل. ۳۷۶: ۰۷۴۸ 
۸ - الملمالوسطی. ۳۷۱. 

۹ - علماليقين: (انظریقین). 

۰ العماء (حضرة)» ۱۳۲۸۰۱۷ ۰۷۷ 
۱ - ععماءا لقلوب. ۳۲ وانظر. «قلب». 


۳ - عمادا لحیطةالر حمانية, ۶۴ ۵ ۶؛ وانظی «ا لساقا لحامل». 


۳ العمل, ثمراته. ۱۸60: ضروده» ۴۵۸ 

۴ - عمل‌الانسان, ۰۱۷۰ 

۵ - عمل فىعيرمعملء: ۸ه ۴۱0-۴ 

۶ العم لالمشوبء 1۸٥‏ . 

۷ - عمو‌الالهية, ۴۶۶ ۳۱۲؛ وانظر دالاهيةء الوهیة». 
۸ العنايةالالهية, نداژها ۳۰۰ غايتهاء ۲۸۵. 
4 العندية. ۰۳۲۷ ۳۷۴. 

هه العنکبوت (بیت), ۴۷۶: ۱ ۹۰. 

1٠٠١‏ عودالولی» 69 ؟. 

۲- العيان (فىمقا بل الاعيان)؛ ۰۱۵۹ ۰۱۶۳ ۳۲۸. 
۴۳ عيش الأيد. ۰۴6۳۰ ۴۳۱. 

۴- العين (فىهقابل! لحكم). ۰۳۲۹۱ ۰۳۹۷ ۳۹۶. 
۵ عينالجمع؛ ۰۶۰۴ ۰۶۱۷ 

.۶ ۰۴ عین‌الجمع والوجود.‎ ١6 

ا عین‌الحق. ۹ ۳ : ۰ ۰۵۷ 

۸ العین‌التی‌تری‌الحق. ۰۴۳۴ ۴۳۶. 

108 العين! لسليمة (صاحب). ۵ FY‏ 

۰۰ عین‌العین. ۴۳۶. 

۱ -- عینالقلب. ۳۷۸: ۰.۵۶۹ 

۲-- عین‌المحب» ۴۳۶. 

۳-- عینالمحبوب. ۴۳۶. 


OAV 


۴ العین| لمخصوصة بالعین. 1۵۹۰ 

0 العین| لمخصوصة فى اشخاص مخصوصين: ۰۲۵۰ ۵۱ ۰۲ 

1ه العينالمقصودة فیا لکون» 2616 

۷-- العين واحد» ۲۴۰. 

55-54 العين واحدت 6/4 

48 عين! ليقين: انظى «يقين». 

هلاه١1‏ عيئان (اجتماعها), .foY¥‏ 

۳۹ عینان (مقا بلتهما)؛ 5۹ 

.۲۰۰ اعیان انسانیق‎ o۲۲ 

۳-- اعيان ثا بتفء ۱۸٩۹‏ . 

۴-- عیون‌الش بعت. ۶۴-۲۶۳ ؛ ۰۵۴۶۵ 

۲۵ عی‌الاو لیاء انظى «ولی, او لیاء». 

۶ -- غاءةا لصنالین» ۰1۱۱ 

۷ غا یةالفایات, انظر «اغیاا لغایات». 

۸ - غایةالمنتهی. ۰۱۵۹۱ ۲۸ ۲. 

۹ -- غابةا لمهتدین. ۰1۱۱ 

۳۰ الرب, ۳۷۶ ۰۷۴۶ ۰۸۶۹ ۱۸۷۱ وانظر دا لحانب‌الغربی» و 
«مغرب| لشمس». 

۳ الغرور. ۴6۰9 ۴۰۷. 

لالاه1 غلبة حکم| لتقد یس ۹۴۵ وان «حکم| لطهادة والتقدیسالوجودی». 

۳۳ الغلط. ۶۳۷ 

۴ -- عنی (اغنیاء). ۰۱۹۵ ۰1۹۶ 

۳۵ الغواية, ۰.۱۸۴ ۱۸۵ ۰.۳۸۰ 

۳۶ الغنوث, ۱۶۰؛ ٩۵‏ ۲. 

۷ -- النیب. هي ۵۸. ۰۱۵۹۱ ۰۳۱۴ ۰۲۷۲ ۳۱۴؛ ۲؛ نورالنیب. ۳۸۵۸ 

۸- غيبالأحدية, ۶۷۸. 

۹ الغیب‌الاحمی. ۲۴۲. 

نوكن اك الغیب الذاتی. ۸ وا نظر «غیب | لهو بة». 

.۲ ۳۷ غيبالغيوب؛‎ ١516١ 

۳۲ الغيبالمحقق؛ ۳۳۷؛ ۰۴۷٩‏ ۰ ۴ ۶. 

۳ الغیت! لمطلق, ۵۰ ۰۲۲۶ 

۴-- غيبالهوية, ۰۵۰ ۲۶ ۲. 

۵ الفيبة, ۳۱۲: ۶۳۲. 

۶۴ الغيية هعنكت. ۴۸۷ 

۷-- الفتح. ۳۵۸ ۴۶۴. 

۸ فتحالعارفین» ۴۶۴. 

۱۹ الفتیالقریب, ۲۵۸^ 


08/8 


9 - الفتحالقريب» بارخ 54 . 

1586 | لفعح| لمبین» ۵۸ ۰۸۳ 

۱ -- الفتح) لمعلق. ۵۸ ۲. 

۲ -- الفعق (الرتق)ء ١؛‏ ۰۵ 25 

1١ ۳‏ فتية| لقادسيف نولا ۲. 

۴-- فج (النحاج). ۲۸ ۴. 

١۵۵‏ فحرالا نقلاب. ۳۴6۳؛ وانظر «ا لقیامةا لعظمی». 
۶ فر اق. ۴۳۲۰ ۴۴۴؛ وانظر «فرق». 

۷ ورد. ۰۴6۵۰۰۳۵۲ ۴۳۵۱؛ ۰۷۶۷ 

۰۴ ٩۷ ۳۱۱ "١١ ۰۲۵۵ ۰۳ ۵۴ ۰۲۵۲ ۰.۱۹۸ افراد.‎ -- ۸ 
۰۶۲۱۰۵۱۴ آفراد (مقام!۰)۱‎ 1-١48 

ه٠١٠‏ الفرد فی‌الفرد. ۴۵۱. 

9 -- فردانی المقصد. ۴۳۹. 

.۲۶۶ الغردية (او لیة),‎ ٠١۶١ 

۲ -- الفردية الأولى» ۵۵ ۲. 

۳ فردانية» ۰۳۵۵ ۵۳ ۲: ۵۱۴ 

۶۴ .. فريد, ۴۵۰: ۴۵۱. 

۵- فر ىالشحرةا لكلية. ۳۷۱؛ وانظر «الشجرةا| لکلیة». 
۶ الفرق. ۱۳۶۷ ۰۴۴۴ ۰ ۵۶. 

۷ الفرق‌الاولی, ۳۲۴؛ ۰.۶۷۲ 

۸ - الفرقالثانی. ۳۲۴ ۰۶۷۳ 

.۲ ٩۰ ۰۲۷۹ الفرقعنك.‎ 48 

۰ -- الفرقعده. ۰۳۲۸۵ ۲۵۹0۰ 

o¥1‏ 1 فر قان تفصیل‌الوجود, ۶؛ وانظى «کتاب تفصیل | لوجود». 
۳ الفصل» 17 #, ۴۳۳. 

۳ -- الفطرق ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۳۸۱ 

۴ -- الفعل با لخاصية» ۱۶ ۶. 

۷۵ -- الفعل با لمشيعة. ۲۳۲. 

۶ - الفعل با لهمت, ۰۲۳۳ ۰.۲۶۴ 

۷ -- فعلالتجلی. ۰۸ ۳. 

۸ - فقیں (ظاهر!!), ۹۹۶. 

۹ الفقراء. ۱۹۵ . 

۰ الفكر. ۵٩؛‏ ۲۰۹؛ هوواحد منك ۳۳۶: شموخ| لفكرء ۰۵۹۷ 
4١‏ الفكرالمحمودء ۰۷۷۹ 

۲۳ الفکر المذموم. ۰۷۷۹٩‏ 

۳ -- الفناء. ۰۳۳۷ ۰.۲۶۷ ۰۴6۷۱۰۳۹۲ ۰۴۶۱۷۳۲ ۰۴۱۷۷ ۴۱۷۹: ۰۱۵۵۷ ۰۷۰۵ 
۴ -- قناءالبقاء. ۴۷۸؛ وانظر «الیقاء». 


۵۸۹ 


١ ۵‏ الفناء بلافناء. ۴۲۷. 

۶ الفداء2(۱اثی. ۳۲۵ ۴۲۷ 

۷ فناءا لحذب. ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ 

۸ الفناء الطاری علی‌جهات الکون‌الاد بع؛ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ 
1١818‏ الفناءعن الاشياء, Ao‏ . 

«۳۷ الفناء عك فیا لأشياء,‎ ١ ٥ 

۱ الذناء عنك و عن‌الاشیاء. ۰۴۱۷۶۷ 

۲۳۲ -- الفناء فی|لمحبة, ۰ ۵۹؛ وانظی «المحية», 

۳ - الفناء فی | لمشاهدة, ۴ ©؛ وان «المشاهدة». 

۴ ۰ فناء النتاء. ۳۴۵ 

۵-- الفناءالمحقق» ۰.۲۷۴ 

۶ -- فناءالهمم؛ 9“ #؛ وا نظ «همم». 

۷ -- الفهم. ۰۳۱۷۱ ۰۲۱۷۲ 

48- فهما لأولیاء. ۰۲۷۱ 

١48‏ فهم‌الفهم» ۰۳۷۱ ۳۷۲؛ وانظر «قدر, اقداد», 

۰۲ ۷۴ ۰۲۴۳ ۱۳۰ ۰۱٩۰ الفهوانية,‎ ١٠ه‎ 

۱ | لفهوانية. (الکلمة). ۱۸۹ 

۲ -- الفهوانية (المخاطبة). ۴۱۴. 

۳ -- فوقيةالحق. ۴۶۳ 

۴ القائم بالامی ۰۳۱۵ ۳۱۱. 

۵ -- القائم‌با لحق. ۰۳۱۰ ۳۱۱. 

۶ قاب قوسین او ادنی» ۰۵۳۵ ۰۵۳۶ 

۷ - القابليةالأولى ۳۳۴۰: ۰۱۴۲ ۷۰۰. 

۸ -- العا بليةالغائيةء ۰۷۱ ۰۷۲ 

1-48 القابليذالكلية, ۰۱۶۳ ۴۴4؛ ۸۵۳ 

56- قا بلیةا لموجود الأول ۱۴۲. 

۱ -- قواعدالتوحید. ۳۹۵۰۳۹۴: ۰۷۶۷ 

۲ - قال (انقال» ينقالء مالایتقال) ۱۳۲۹ ۲۳۸. 
۳- قام (انقام. ینتام), ۸۵: ۰۲۱۴ 

۴ -- قبةا لمدل. ۱۴۳ 

۵ - قبة‌آدین, انظى «ارین». 

۶ (- القبلة. ۰۳۵۸ ۳۵۹ وانظى «العقبیل». 

۷ - قبول| لضدین. ۰۳۹۸ ۳۹۵: وانظر «مقام|تحاد الأحوال». 
۸ -- قبول‌الاضداد؛۴6۶۳؛ وانظر «مقاما تحادا لأحوال». 

۹ -- قدر (اقداد, انقصا لهاعن‌الغیب)» ۳۲۷۲؛ احکاما لقدر, ۰۲۵۵ 
۰ -- القدرة. ۳۷۴. 

۱ -- القدم. ۰۱۷۹ ۰۳۷۶ 


۵۰ 


۲ -- قدمالجيار؛ ۱ ۰۲۰۵ ۳۸۲ ۰.۲۴ 

۰۴۲۱۰۴۱۸ ۰۲ ۵ FAY ۰۳۱۷۷ ۰۳۰۷ ۳۰۶ ۰۲۰۵ ۰۱ قدمالصدی,‎ - ۳ 

1۲۴ $ قر اد التوحید, ۳-۴ 

۵ -- القر آن» ۸. 

۶ قرآن جمع| لوجود, ۵؛ وانظر «کتاب جمعا لوجود». 

۷ - القرانالأصغى ۴۴۴^. 

۸ -- القران‌الاعظم, ۸۴۴۴. 

۰۹ القرانالاوسطء ۴۴ ۵۴. 

ه١1١1‏ القر انات‌الدودية, ۴۴۴. 

۱- القرب. ۳۱۳۰۳۸۵؛ ۶۳۴. 

۲ - القرب‌الاقرب. ۰۲۴۵ ۰۲۸۹ ۲۹۰, ۴۴۴. 

۳-- القربا لقریب. ۲۴۵. 

۴- القرب‌المفرط, ۴6۳۳ ۴۴۴. 

۵ -- القرب‌النفلی و الفرضی. ۱۳۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۳۲۴ ۳۲۶ 
۷ وانظر «مانة ز لفی» و «مستوی آزهی». 

۶- قرةالعين (و الأعین)» ۰۱۳۸ ۲۴6۰. 

۷ -- القسمة. ۲۲۷: ۴۶۵. 

۷ - القسيم 6۳۸. 

۰۸٩ ۰۸۷ :۳۷۱ التضاء.‎ - ۹۹ 

۰ - القطب» ۲۴۳, ۰۲۴۴ ۲۵۴: ۰۲۰۶ ۰۴۹۷ ۰۷۰۲ 

.۷۳ قطبية عا لما لخفض.‎ -- ١ 

۲ - قطبية الفردا لجامع. ۸۱. 

۳-- قطبیةا لقطب, ۷۳. 

۴-- قطبیةا لميمء ۷۳. 

۵ -- قطبیة‌الواو. ۷۳. 

۴ ۱ - القلب : 
وجوده. ۱۱۳ سعته, ۰1۱۶ 1۹۳ سعادته. ۹۸ ۹؛ محل نجاته. ۹۸ ۱؛ 
مقامه فی‌| لقربالفرضی. 19# ؛ الختم على القلوب المغنی بها وغيرهاء 
۴ ۱۷۵ و ۳۴۰:* نشاته کم آة, ۱۷۴؛ انحصاره علی‌شی ۱۸۰؛ 
| لوجها لخاص للقلب عند مقلبة, ۱۸۳۲ انتشادا لرحمة علیا لقلوبالمغنی 
بهاء ۰۱۹۱ ۱۹۲ القلوب الورثة للأحوال القلبية السيادیت. 4۱٩؛‏ 
منتهی القلوب الکاملة. ۱۵۱؛ اختصاص القلوب. ۱۹۲؛ ظلمة القلوب 
۴۳ عماءالقلوب» ۱۹۲ هيل القلب» ۱۹۷ القلب کم ات ۰۲۳۴ 
۵ ۳۳۶ شاهد القلب. ۰۳۳۰ ۱۲۳۱ تهیو القلب. ۰.۲۳۵ ۳۶؛ 
صفاءا لقلب, ۶ تما بله مع حضرة احدیةا لجمع. ۷ انوار عبودیته» 
۷ و۴۷۹؛ سجوده. ۰۳۳۷ ۳۸۹؛ مندهی القلوب. ۰۳۳۷ ۳۸ ۲؛ هو 
عرش | للطائف» ۳۲۴۳؛ حوالقطب, ۳۴۴؛ هو کتاب‌مر و ۵۵ ؟؛ هومجمح 


۵۹۱ 


التجليات. ۳۵٩‏ ار نقاوه الى مقام الاحسان. ٩۲۵۵؛‏ تفاعل الاسلام و 
الایمان‌به, ۳۵۹؛ تردده‌فی‌جهله وشکه‌وظنه وعلمه, ۰۳۷۵ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷۷ 
۷۸ ۳۲۷۹: هو کالنائم فی‌الطلمت. ۲۷۶ عینالقلب. ۳۲۷۸: ۵۶٩‏ 
الملك المو کل علید؛ ۳۸۳؛ موقف القلب ضمن کل متام» ۲۹۵ تحلی 
القلب ۴۷۱ ۴6۷۲؛ معرفة القلب. ۴۷۲؛ بیت‌القلب. ۴۷۲؛ القلب 
هو بابا لو لوج فی‌سعة الجمع والوجود. ۴۶۸؛ حومطلوب الحق» ۲٩۴؛‏ 
اطمعنان | لقلب, ۳۳۳؛ القلب من | لوجهة النفسية, ۵۶۹. 

١ ۷‏ 2ب الاقدسا لمحمدی. ۳۸: ۸۵ 

م14 القلبالسیادی| لمحمدی, ۴ احواله. ۱ شهوده. ۳۴۲ . 

.١١ ١81 القلمي‎ -- ۹۹ 

۰ -- القلم الاعلی» ۲۹ ۷۶۰: ۰۸۷ ۰۱۴۱ ۰۲۲۸ 

۱ - قامالتدوينء ۲۲۸. 

۲۳۲ - قمر (اقمار). ۰۱۸۷ ۴۲۶. 

۲۳ -- قوة (قوی. لطا ثف!()۰ ۰1۹۸ 

۴ -- وی ۳۲۵. 

ه١١‏ القيامة الصغرى» ۰.۱۴۳۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ 

۰۱۴۳ القيامة العظمی.‎ ١١8 

۰٩1۹۳ قیدالاین»‎ -- ۷ 

۷ - قبدا لظرف 19#. 

۹ - الکلیب, ۲۰۲. 

6 - کاهن ( کهنة)» ۰.۲۱۷۲ 

۱- کبریاء. ۱۸۸ ۰۳۸۸ 

۲ الکبریت الأحمرء ۳۷۰. 

۳ کتاب تفصیل‌الوجود و فرفانه. ۶؛ ۳۹: ۴۳. 

۴ -- کتاب جمعالوجود وقر آنه. ۳۹:۵. 

ه١١1‏ الکتاب‌المبین» ۲۲۹. 

۶ الکعاب المحیط با لمحیطات. 4 ۲۵ ۸۶: ۶۷. 

۷ الکتاب المرقوم. ۰٩‏ ۰۷ ۰۳۶ ۰۱۱۶ ۳۵۹؛ ۰۱۴ ۴۴ 

۸-- الکتاب المسطور. ۰٩‏ ۰۷ ۰۱۵ ۳۶. ۱۱۶ ۱۵ ۰.۴۶ 

1 الکتاب المکنون, فق ۰۷ ۱۱۶ ۰۱۳ ۴۷. 

۰- كيثبالرؤية؛ ۰۳۸ ۳۳۴: ۸۳. 

۱-- كثيف ( کغائف. حقائق!(). 1489. 

۰۷۶۷ AY ۰۳۷۲ ۰۸۵ ۰۷۶ ۰۶۶ الكرسىء‎ ۲ 

۲۳ -- الکرم. ۹۴٩1ء‏ سبحاته, ۶ه ؛ بنابیعه. ۵ه؟۲. 

۴ -- الکسب» ۰۱۷۲ ۱ ۲۶. 

۵ -- الکشف, ۰۳۶ ۱۳۵۹۰۳۲۳۱ ۳۷۰۸۵۲۷۰۳۷۵ ۵؛ علامات| لکشف:۲۷۰. 

۶ - | لکشف الاعظم, ۵۸ .٩‏ 


۵۹۲ 


۷ -- الكشف الأعلى؛ ۰۴۱۳ 

۸ (- الکشف الأوضح. 6۱۳. 

۱۹ کشف حال‌الموتی.... ۴۴۵. 

6- الکشف الحیوانی. ۴۴۵. 

. ۳۸ کشف | لغطاء.‎ 11١4١ 

۰۲۷۰ الكش المحقق. لم9؟.‎ 1١1417 

. 4989 الکشف‌المستوعب»‎ 1١18“ 

.۳۸۵ الکفر.‎ 1١1١4 

۵ - الکلام. ۴۵۵, ۰ ۴۶. 

۶ - الکلام النفسى الذاتی» ۰۵۴۵ 

۸ -- الکلمة. ۴6۱۰ 1۰. 

۸ -- کلمةالحضرة. ۱۱۰ ۰۱۵۷ ۱۸۹: ۰۲۴۴ ۰۳۳۳ 

۸۹ -- الكلمة الفهوانية, ۱۸۹ وانظی «فهوانية». 

۰ الكلم (جوامع), ۶۶. 

۲۱ - الکمال. ۳۹۲ ۰۴۳۴-۴6۱۱ 

۲ -- کمال‌الاجساد المعدنية. ۱۴۵. 

۲۲-- کمال‌التوحید. ۳۹۴. 

۰۹۱٩ الکمال‌الذاتی.‎ --. ۴ 

۵ - کمالالصورت ۰۳ ۱۶۴: ۰۳۵ 

۶-- كمال المحاذاة» انظر «ا لمحاذاة بین| لمتجلی وا لمتجلی له», 

۷-- کمالالمعر فة, ۴6۵۳۲. 

۸ -- الکمالالوسطی, ۳۱۳. 

۹ - الکنز‌المخفی. ۰۱۳۵ ۱۳۴؛ ۰۲۶۷ ۰.۲۸۵ 

۰۸۰ الكون, ۰۱۰۸ ۰۳۱۵۹ ۲۳۶۰ ۰۳۶۸ ۰.۳۷۲ ۰۳۳۳ ۰.۳۵۲ 

۱ الکون بلاکون. ۰۳۲۳۱ ۳۶۴: ۰۴۴۵ ۰۷۱۶ 

۳ -- کون‌عینی. ۰۴۵۱ 

۴ - کون الکون؛ ۴۶۳۶. 

۳ - الکونا لغریب. ۰.1۹0 

۵ -- کون الو احدا لمحید. ۰.۴۵۱ 

7 اكوان, 16. 

.۱1۶ ٩ الکید»‎ ۷ 

۸ کینونةا لمطلق فی‌المقید. ۰۱1۵۲ 

۹ -- اللا۴. ۰۴۸ ۰۴۵ ۰ ۵. ۰۵۸ ۵۸: سلك‌اللام. ۴۷ مستوى اللام. ۲ ۶؛ 
اللام وال لف فیدا لرحمن». ۷۷: طلباللام «الراء ۷۸؛ اللام وال لف 
فى «ا لرحیم». ۸۴. 

۰ - لجةالتوحید. ۰۳۲۷ ۰۳۳۲۸ ۰۳۳۹ ۳۳۰. 

۱ لذه الاحول» ۳۹۴۰۲۹۳: .۵٩0‏ 


۵۹۳ 


۷۲ -- لذهالعلم؛ ۰۵۹۰ 

۳ -- لذةالعبودية انظی «العبودية». 

۴ لذه المشاهدة. ۲۵۳. 

۵ -- لذها لمواقف» انظر «موقف». 

۶ لسان‌الاستعداد. ۲۳۶ . 

۷ سانا لتوحید. ۳۵۹۰. 

۸ لسان‌السکوت ۶۶۰ . 

۲۹ لسانا لملتالکريم. ۳۱۵؛ ۰۴۳۹ 

۵ لسانالمناسية, ۰۱۷۷ 

۱ اللطافةالاصلية, ۲۸۲ ۰۵۷۷ 

۲ -- اللطیفة‌الانسانیة. ۰۲۹۱ ۲۹۲؛ ۰۴۱۴ ۸۴۳۹ ۰۷۴۶ ۰۷۷۱ 

۳ اللطاف: حقائقها, ۸ تن وعهاء ۰.۲ ۳۱۰ ؛ لطاف‌القوی» 
۰.۹۸ 

۴ لغاتالسكينةء ۲۹۵. 

۵ -- اللغات‌الوافيت, ۲۱۵. 

۶ اللوح. ۸۸ 

.۸٩ اللوحالأدل.‎ ۷ 

2-۸ لوحالقدر. ۲۲۹۰۸۹ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱ ۰۲۹ ۰۷۶ 

۰۲۷۲ ۰۷۶ ۳۹:۸۹ ۰۸۸ لوح‌التضاء.‎ ۹٩ 

۰ اللوحالمحفوظ؛: ۸۹ ۰۷۶ ۲۸۱ 

۱ لوحالعفسالناطقةا لكلية, .۸٩‏ 

۲ -- لوحا! لقضاء والقدر» ۶۵۹ ۲۷۲ 

۳ لوح‌المحو والاثبات» ۶۵٩‏ ۲۷۲ 

۴ -- الما خذ (تنوعها). ۰۲ ۳۹۰. 

۵ -- امائل. ۰.۳۴۷ ۳۴۸. 

۶ -- الماهية» ۳۳۰. 

۷ _ الماهیةالانسانية. ۱۸۱. ۱۸۲ 1۸۲. 

۸ المبايمة. ۰۲۹۱ ۴۵۹۸-۴6۹۶. 

۹۹ - المبايع علی| لحقيقة, ۴۹۶. 

۰۵ -- المبایعون, 6۹۶. 

۴۱- المبهوت. ۰۳۷۶ ۰.۳۷۷ 

.۴۵۹ ۰۲۶۵ المثال‌المعصل»‎ ١ ۲ 

۳ -- المثال المطلق. ,۱۱۹+ ۰۲۶۵ ۰۴۵٩‏ 

.۴۵٩۹ ۰۲۶۵ :٩۱۵ المثال‌المعید.‎ ۴ 

۴۵ - المثالالمتفصل. ۰۱۱۹ ۰۲۶۵ ۰.۴۵۹ 

۶ المثل (ضرب). ۴۰۶. 

۴۷ -- المثل‌الاعلی, ۶۲؛ ۳۱۶. 


۵۹۴ 


۸ المجادلة, ۰۱۷۹ » ۱۸؛ ۰۳۷۹٩‏ 

۹ -- المحاهدت, ۳۸۱؛ ۰۵۷۵ 

۰ - المجتهد؛ ۵۶ ۰۲ ۰.۳۲۵۷ 

۱ -- المجتهدون من علماءالرسوم. ۳۲۸؛ ۰۴۶۹ ۰۵۴۴ 

.٩۹۷ ۵۹۶ المحد‎ -- ۲ 

۳ - المجدا لأسمی؛ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ 

۳ -- المجلس‌الالهی. ۱۶۰ ۱۶۱ ؛ وانظر «اهل| لمجلی‌الالهی». 

۴ -- المحجنون. ۵۰۵. 

1١” ۵‏ المجهو لون» انظ دا لملامتیة». 

۶ -- المحادثة. ۰۱۴۵۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۲۱۹ 

۷ -- محادثة‌الشديم ازظى دا لعدیم». 

۸ -- المحاذات. ۰۲۴۳ ۰.۳۵۹۵ ۰.۲۴۲ 

۰.۴۲۵ محامدا لاسما ۱۳۳ بوه‎ ٩ 

۰۰ المحبةت. ۰۷ ۳۶۱: ۸۳۹؛ تصحیحالمحبة, ۴6۴۲-۴۴۱ و ۸۳۸؛ 
خلوصالمحبة. ۲۷-۴۲۴ ۴. 

۱ المحبوب. ۰۱۵۰ ۳۶۳. 

۲ المحتدالمحمدى: ۳0 ۰.۱۳۱ 

۳ المحق. ٩۲۷‏ وانظر «السحق». 

۴ ۲ المحقق: اشرافه. ۳۳۰؛ اعتداله. ۳۳۰؛ صرف وجهه نحوالکون» 
۱ ۳۰۳ 

۵-- المحلا!]شرف. ۰۲۸۱ ألم ۲. 

۶-- محلالتقریب» ۱۳۲۳ . 

٩۱۸ محل‌النحات,‎ --۷ 

74> مل انطباع لو حی| لقضاء وا لقدر. ۶۵. 

۲ همحل انطباع لوحی‌المحو والاثبات ة9. 

۵۰ محمد (ص). «<f‏ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۸۱ ۰۸۵ ۸۵ °< ۵۵ ۰۳ ۰۳۶۴ 
۱ ۲ ۶۸ ۳۶؛ وانظی «الحقيقة| لمحمدیة»» «الحقيقة 
السيادية» دا لا نسانا لکامل». 

۱ - المحمول» 119. 

۳ محوالاثبات, ۳۶ ۴. 

۳ المحوعنه. ۴۷ 

۴- محيطالدائرة, 6۱۴. 

۵ المخاطبةالفهو انیت ۴6۱۴. 

۶ مخعار. انظی «اختیار». 

۷ المخعص. ۷۷۰. 

۴۵۹ ۰۴۵۷ المخیلةالانسانية»‎ 1١4 

۹۹ -- مدر الاطيغة‌الانسانيةء ۰۷۷۱ 
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۰ - مدرك زور الايمان: ۳۸۸. 

۰۱ -- مدرك نورا لعقل؛ ۰.۳۸۸ 

۲۳ - مددکات العتول. ۹-۴۳۹4 ۴۰؛ ۱ ۷ ۰۷ 

۳ المدرك واحد (وحدةالادراك)., ۳۱۴: ۰۴۲۳۷ 

۴ -- مذوقء انظر «ذوق». 1 

۱۴۵۷ الم آ:. ۰۳۲۲۴ ۳۵۹ ۰۴۴۷ ۰۴۴۸ ۸۸۳ صفوالمر أة,‎ ١44 
۰۳۲۵ وجدالمرآة.‎ 

۶ مر آة ذات‌الواحد: ۴۴۹. 

۷ - مر آ:القلب, ۰۱۷۴ ۰۲۲۴ ۰۲۳۲۵ ۰.۲۲۶ 

۸ مر 1ة المومن؛ ۳۵۹. 

۹ - المراقبة, ۰۲۷۳ 

۰ -- مراقبة‌السروالباطن» ۰۳۲۷۳ ۰۳۲۸۵ 

۰۱ المرتبت, ۲۳۰. 

51 هر ثبة | لحق. انظن «معتضى مر تبة | لحق». 

.۶۶ مراتب منزل‌الوجود‎ ١4# 

1174 هراتبالتوحيد؛ ۰.۸۱۲۴ 

م6١١‏ مراتب‌الخیال» ۰۴۵۹-۴۵۷ 

OS‏ طهووا لق ی ات 

۷ -- م‌اتب‌الغیب» 10۸. 

۸ -- المر‌اتبا لكلية. ۶۵؛ ۱۰۸ ۰1۵۳ 

48- مر‌اتبا لوجود, ۲6۰۵. 

.هع المرتدىالاقدم, مُه .١‏ 

1 المرض فی‌التجلی, ۰٩۴۲‏ ۰۱۴۳ 

۲ مرودالریاح والاهواء. ۰1۳۸ 

۳- المزج. ##8؛ .۵۰٩‏ 

۴ المزج (داد). ۳۲۴۵ ۰٩‏ ۵. 

۵ مزج نودی‌الایمان والاسلام» .۲۵٩‏ 

۶ ۱۳ مستوی‌ازهی ۰۱۵۳ 

لاه( الستوی‌الاعلی» عا عا ۹ 

.۱۴۴ مستوی الرحمن‎ 1-١4 

48 المستوی|العرش» ¥۵ 

.۲۵۰۱ المسموعات,‎ 1١“ 

۱-- *المشاهدالقدسية, ۲۰۶. 

۶٩۸ المشاهدت‎ _ ۳۲ 

۳ مشاهدة التجلی. ۰٩۱۰‏ 

۴ مشاهدة العیان. ۳۲۲: ۴۴۵. 

۰.۴۴۵ مشاهدة القلوب. ۰۲۳۲۱ ۳۲۳؛‎ ١6 
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۶ مشاهدة المحدث للقدیم. 96©. 
۷ مشاهده وجه‌الحق. ۰.1٩۹۲‏ 


۸ مشهد (ومشاهد), ۱ ۶۴. 


١ ۹‏ ات مشيد اجتماع| لضدین ٩‏ ۲ ۶ ؛ وانظر «مقام اتحادا لأحوال» و «قیوا 


¢ 
الضدين» و «ا لجمع بین | لضدین». 

۰.۴۴۵ ۳۲۳۳ مشهدالبصن,‎ ۳۲ ٥ 

۰۱-- مشهدا لقلب, ۰۳۳۲۳ ۴۴۵. 

۲-- المشهدالموسوی. ۱۳۰. 

۳ *المشاهدالقدسية, ۰۶ ۲. 

۴ المشهود خلف سر ادق‌الغیب» ۳۷۵؛ وانظر سر ادق‌الغيب». 

م١‏ المشيئة (الفعلد)» ۰۲۳۲ 

۶ المضطرء ۰.۵۰۳۲ ۰۳ ۵. 

۷ - المطالعة. ,۰۲۵۵ ۵۳۵۹. 

۸- مطلع‌الاشر اف ۰۱۳۳ ۱۳۴. 

۹۹-- مطلع‌الاشر اف علی‌الاطر اف ۹ وانظر «مقام تعا نق‌الاطر اف؟. 

۰ -- المعارضة. 0۱-۴64۵ ۵. 

۱ -- المعاملت ۰۴۴۶۳ ۰ ۸۴. 

۲-- المعاينة. ۲۵۵ ۵۳۸. 

۳ معاینةالحق, ۲۱۱. 

۴-- المعتلی بتحلیا لجمع وا لوجود. ۰٩۵۶‏ 

۵-- المعدو؛ (حکم). ۴۴۸-۴۴۶؛ ۸۴۸ 

۶-- معر اجا لتر قی فیه» ۳۶۳: ۰۷۱۶ 

۷-- المعراج (نصه), ۳۶۴ ۱۶ ۰۷ 

۸ معارجالارواح, ۰۲۶۰ ۰۵۱۳ 

۹ _ المعارج| لغلاثة : 
)١‏ المعر اج اليه 
۲ المعراج به 4 ۴۶۴؛ ۰۷۱۶ 
۳) المعر اج فيه 

۰۵ المعرقة: 
حدهاء ۳۳۸؛ تحل من تجلیاتها, ۹-۳۶۵ ۳۶؛ تنوعها, ۲, ۰۳۲۱۰ 
انوارهاء ۸۸ ۳؛ ۱۷۶۲ بيتهاء 8.4 #؛ صحتها. ۰۳۴۴۱ ۴6۴۲؛ | لكامل فيهاء 
۳ و ۶ ۸۵. 

۴۱-- المعر فةا لخفية. ۵۰۵. 

۲-- المع فةالغائية» ۴۳۵۲-۴۵۲؛ ۰۸۵۶ ۰.۸۵۷ 

۴۳- معر فةالقلب. ۴۷۲. 

۴-- معر فةالله من‌حیث الهلیل» ۳۵۰ 

۵- المع فةا لمطلقة (اومعر فةالاطلاق)۰ ۶۸۴ 
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1 معلو لية ا لموجود. AY‏ 

۰.۲ ۱٩ ۰۳۱۸ المعيارء‎ --۷ 

۸ المعيت ۱۷۶؛ ۰.۳۶۷ 

۰۲۸٩ معيةالاختصاص,‎ -- ۸ 

۹ معیةالحق, ۰۱۷۶ ۱۷۸؛ ۳۶۷. 
۵۰ معية ا لکائدات. ۱۷۶ ۱۷۸؛ ۳۶۷ 
۱ مغرب‌الشمس, ۱ ۸۷؛ واذظر «الغرب». 
۲ مغرسالسددة, ۲۸؛ وانظر «سدرةا| لمنتهى». 
۴۳ المفاتیح‌الآول, ۳۲۶ ۸۶۷۷ 

لكك مفاتیح | لغيب» ۵ . 

عه١1‏ مفردات‌الر بو بیة» ۴6۹۵ 

۳۵-- مفردات عالم| لخفض. ۶4. 

۶ مفردون» انظ «قر د؛ افراد». 

۷ -- المقابلة, ۰۳۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶. 

.۲۳۲۳ مقا بلةا لعیبین,‎ 1١4 

۹۹ مقام ارواح الجمادات. :۳٩0‏ ۰۶۱۶ ۲۲ ۶. 
۶٥‏ - متام اتحادالاحوال, ۳۱۲. ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۳1۶ ۰۶۳۵ 
۱-- المقامالأعلى. ۰۱۰۲ 

۲-- مقام‌ا لا فراد. انظ «فرد, افر اد». 

۶۴۳ ۔ المقام‌الأقدس. ۲۸۱. 

۳۴-- متقام‌التوحیدالاحدی. ۰.۳۵۳۲ 

۳۵-- مقامالجمع. ۰۳۱۱ ۱۵ ۶. 

۶ مقامالجمعية, ۰۳۱۱ ۱۵ ۶. 

۶۷ - مقامالالهية, ۳۱۱ ۶۱۵. 

14 معام الخلافة, ۰ 759١‏ . 

۹-- هقامالسكون والجمود, له 9. 

۰-- مقاما لسماع, .۸٩۹۳‏ 

۱ - مقام عی‌الاولیاء. ۲۷۱۰,۲۷۰. 

“الا ١!"‏ _ مقام فهم الاو لیاء انظر «فهم الاو لیاء». 

۳-- مقام فهم| لفهم, انظر «فهم| لفهم». 

۴-- مقام قاب قوسين اوآدنی. انظى «قاب قوسين». 
۷۵-- مقاما لکشف | لحيو انی» اثظر «الكشف الحيوانى». 
۶- مقام لاینقال, ۲۳۸. 

¥-_ المقام| لمطلق فی‌عین | لجمع و الوجود (التحقق :)۰ ۰۲۷۶ 
۸- المقامالمطلق الوحدانی (التحقق). ۰۳۴۰ ۲۴۱. 
۹ المقامالوسطی, ۰۳۹۳ ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ ۴۹۹ . 

۸۰ -- مقام‌الولاية, انظى «ولارة». 


۵۹۸ 


۰ المقاما لیشر بی۰ ۰۱۲۶ ٩۴۱‏ ( متام یااهل درب لامقام لکم). 

۳ ۸ه‎ (fo ۷ مفتضی تجلیالحق.‎ —1۳A! 

۳ - مقتضی‌الحال؛» ۲۹۲. 

۳-- مقتضی حکم‌الجمع» ۳۵۵. 

لم١1‏ مقتضی مر تبةالحق» ۲۲۱. 

.۱۴۵ مقر السعادة.‎ 1١6 

۶ -- م2عدا لصدق. 1۳۷. 

۷- کک ۳۰۱ 

1١4‏ المكاشفة, انظر دا لکشف». 

.41/ re المکان»‎ ۹۹ 

١6‏ المكانة الزلفی» ۱۵۲۳ء ۳۳۴؛ انظر «القربالنفلى». 

۰۱ المکر. ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷۴ ۳۰۲: ۳۵۲ دقایق‌المکن» 
| ۳۵ سر‌المکن» ۰۳۵۱ 

۰٩۷۲ معكرالله.‎ 1١91“ 

وم( ب المكروالاستدراج, ۴۵ . 

۰۱۶۱ 19٠ه‎ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ الملامتية,‎ 1١9 

۵ _ مك لظهور. ۴۹. 

.ما الملاكةالمسخرة ۶ ۶۲. 

١" 4¥‏ ل الملائكةالمدبرة. 2 

۰۶۲۶ ۰۵۴۳ الملافكة| لمهيمونء ۰۲۵۲ ۰۳۵۳ عن ؟؛‎ ١*4 

48 الملائكةالمولدة ۳۰۹۸۱۴۵ ۲۶ ۶. 

ه1١‏ الملكالمو کل علی‌حفظالقلب» ۲۸۳. 

1 المیکه ن (العدم ()؛ ۳۲ . 

۳۲ مار لة. ۱۳۰ ۰۳۵۵ ۰۳۷۹ ۰.۴۴۳۲ 

۳ المداسبة, ۲۳۶۰ 4# ؟؛ رقيتهاء ۰۱۷۶ ۱۷۷؛ لسانها, ۰۱۷۷ 

۴ المناسية بین‌الاسم والمسمی؛ ۰.۳۹۳ 

4م١1‏ المناسبة بین‌الالوهية والعبودية. ۴۸۲. 

۶ المناسبة بین‌الحق والعقل, ۴6۰0, ۴. 

۷ منتهی تحول‌الاسماء انظر «تحول‌الاسماء». 

۸ -- منتهی‌القلوب. ۰۱۹۱ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

۰۱٩۱ المنزه‌الابهی.‎ ۹ 

1-48 المنزهالأعلی, ۹۲۳ . 

.۱۳۴ المنظرالأجلى:‎ 1١6 

۱ -- متاظرالحق. #16 ۳۱۵: ۳۶۱ ۶۲۹. 

۴۲^ المتفردون. انظر «فرد. افر اد». 

۲ المنقال » انظی «انقال‌ینقال». 

۳-- هنك واليكت. ۳۰۶-۳۰۳؛ ه ۱ ۶؛ وانظر دا ليك ومنك». 
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۴- المهیمات, انظ «ملائكة مهيمة». 

۵ المهیمون, انظ دملائكة مهیمة». 

1 موت الا بد, o‏ 

۱۴۴ الموت فی‌التحلی. ۰۱۴۲ #ع1#‎ ١117 

.۶۶۳ «fro ۳۲۳؛‎ #9١ ۳۲۵۰ الموحد.‎ 1١4 

.۳۸۲ الموردالاعلی»‎ -- ٩ 

.۳۸۲ الموردالنائی».‎ -- ٥ 

۱ موطن‌الترقی» ۰۱۴6۵ 

۲-- موطن‌التلبیس» ۲۳۱. 

۳-- المو اطن‌التی تقعضی‌المکر و الکذب. ۰۱۷۱ 

۴-- موقعقبه ادينء انظ «آدین». 

۵ موقف, احکامه. ۱۷4؛ مینه. ۰.۳۹۳ 

۶ مواقف:لذاتها, ۲۰۳؛ تحدیدها. ۰۵۹۴ ۰۵٩۹۶‏ 

۷ -- المواقفا لمشهدیةا لغيبية» ۵٩۴‏ 

5 .16٠ الموقدون.‎ --۸ 

۹ -- ميثاقالذرء ۰۲۸ ۰۱۸۳۲ ۱۸۳؛ ۰۸۲ ۰۴۷۵ 

۰ ۲ -- میدانالدعاوی. ۰۱۶۱ ۰.1۹۵ 

١م‏ ب ميزنا لحر کة, ۰ "۳ 

۲۳ - هيلالقلوب؛ ۱۹۷. 

۳ المیم: على ۰۳۶ ۳۸ ۰۴۰ ۰۴۲ ۴۷ ميم ا ليسماة» ٩؛‏ هيما ر حمان» 
۸ ۶4 ۵ ۷؛ | لحمعية الميمية, ۷۳؛ طلب‌المیم‌النون» ١۸؛‏ الميم بناء 
صورةالعالم. ۰۸۸ ۸۵. 

۴ المیمات الثلاث للبسملت .۶٩۹‏ 

۵- النباًالعظیم؛ ۳۱۹: ۴۳۹. 

۳۶ - النبوة؛ ۳۴۶: ۴۹۷؛ وجهاالنبوت ۴۹۷ 

۷ -- النبوةالبش ية» ۳0۵؛ ۱٩‏ ۶. 

۸ -- نبوها لخلافة, ۳۲۴۶: ٩۹۷‏ ۴. 

۰۹-- العبوةالدائمة, ۴۹۷. 

۰0 نبوة‌الی‌سالة وا لعشر بع» ا##؛ ۰۴۹۷ 

۰ النبوة‌العامة, ۳۷۱. 

۱ - نبود‌العزم, ۳۲۴69؛ ۴۹۷ 

۴۴ -- النيوةالمطلقة اوالعامة؛ ۳۴۶ ۸۳۰۲ ۰۴٩۹۷‏ 

۳-- نعا نج مقامالجمع: ٩۵‏ ۲. 

۳-- نتائج مقامالوصلة. ۲۱۵. 

۴-- نجاها لقلب» ۱۹۸ . 

۵-- نحوم‌الانواد (المتطمسة), ۴6۲۶. 

۶-- نحن بدلا نا؛ ۳۸۷؛ و انظر دانتء لاانت!». 


۶.۰ 


۷ نداء الاختصاص, ۰۲ ۳؛ ۵ د ۶. 

۸ نداءالأميء ۳۵6 ۳۰۵۱: ۰۲۸۰ ۴۱۴. 

۹ -- نداءالحب. ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۴۱۹ ۴۲۰. 

۰ -- نداءالحق, ۳۰۳؛ ۰۵ ۶. 

۱ -- نداءالطبع. ۳۰۱, ۳۰۲؛ ۶۰۵. 

“5017 نداءا لعرض» Ao‏ 

۴۳ - نداءالعناية. ه66ه6؟. 

.۶٥ ۵ ه”#,‎ ٠ نداءالغیں»‎ -- ۴ 

۵- النداء من مكان قریب» 6119. 

۶-- نداءالمألوفات, مه#؛ ۶۰۵. 

۷- الندیم (محادثة)؛ ۳۱۵: ۴۳۹. 

۸-- النسبة بین‌الذات وا لسوی, ۵۷. 

١۴ ۹‏ نسبةالجهات. انظر «جهة. جهات». 

۰ - النسب. ۰۴6۴۷ ۴۴۸. 

١١‏ الدسخةالحامعة, ۰۲۴ ۰۳۶ ۱۶۳ ١/9‏ ؛ ۳۶۷؛ وا نظر«الا نسان! كامل». 

.۷ نسخةا لجمع والتفصیل,‎ ١617 

۳ - النشأة. ۲۸۰. 

۴-- التنشأةالمعتدلة, ۱ ۵۷. 

۵-- النشاها لوسطية. ۱۷۴. 

۰۷۷۳ :۴۰۵ ۴6۰۲ التصيحة,‎ 1١99 

۷-- النظرالىا لخلق من‌کونم حتاً, ۰۳۳۴ ۲۳۵. 

۸- نعت‌الولی. ۴۳۴-۴۳۸: ۱۸۱۶ وانظر «ا لو لیا لمجهول». 

6-8 التعيء ۱۹۶. 

4 نفحاتا لجود, ۲۲۸ وانظرارقام ۱۹-۴۱۶ ۴. 

۷0۰ النفس: 
الادر الا لحسی لانفس» ۳۱۴ ۰۲۲۲ ۵ ۲۳؛ تحولها فی‌صورة علمية, 
۷ ادراكها لاسرارالخليةقة» ۰۲۶۳ ۳۶۴؛ طواعیتها للملك, 
۳ حديثها. ۲۸۶؛ آلة ادرا کهاء ۱ ۰۷۷ 

۱-- النفسالكلية. ۳۸۱: ۰.۲۲۹ 

۲ النفس: طی الا نفاس, ۰۳۸۵ ۵۹۰؛ الترقی معا لا نفاس» ۰.۵٩۰‏ 

۳ النفس الرحمانی» ۰۳۶ ۰۵٩‏ ۰۷۵ ۱۸۷: ۰۱۰۱ ۰.۳۸۹ 

عا /ا ب اط ب النفس الفایت» ۵۹۰ 

هلاءا١ ‏ نفىا لصفات, انظر «صفة, صفات». 

۶ - التفى والاثبات؛ ۳۳۳. 

۷ -- النقطة, ۱ ۶ ۱ ٩؛‏ اسر ارالعوالم| لنقطية. ۲۸ ۲۵٩‏ 

۸-- نقطةالاحدت. بم ۲. 

۹۹ - نقطة‌الباء. 1۵ 


.۲ ٩ ۰۳۸ ۰۲۷ ۰۱۶ النقطةالبائية,‎ 1١ه‎ 

۲۱ -- نقطةالبسملة, ۲۰. 

۲ نقطةالداثرت 8۱۴. 

۳ -- نقطةا لسویداء] لمحمدیق ۳۸: ۲۵؛ وانظى دا لقلبا لا قدس». 
۴ _ | لنقطةا لعمیاءا لصماء. ۹۳ ). 

.۲ ۸ *التقطةالغائبة فیا لقلب‌الاقدس,‎ ١4 

۶ -- نةطةا کیت ۶۴ ۲۵. 

.۹۰ ۳۲۹ ۰۱٩ نقطةالنون.‎ _ ۷ 

۸ -- نقطةنونالرحمن. ۰۱۷ ۲۵. 

۹ - النکاح‌الساری, ۳۳ ۶۳. 

۳۰(" ا لکتةا لسوداء فی وجه‌المی ا ۶ ۰ ۰۷ 
۱.- نكت سوبداءالقلوب. ۲۸. 

1١16417‏ نکت‌الميايعة انظى «المبایعة». 

۳-- نهایةا لتوحید. ۳۵۳. 

۴۴- النهی (فی‌مقا باةاأمر)» ۰۲۷۳ 

۰۳۴ ۰۷ النور» ۰۱۸۷ ۱۹۳ ۷۴۰؛ رش‌النود»‎ ١06 
۰۷۴۶ ۳۸۰ ۰۳۷۸-۳۷۶ ۰۳۷۵ النود الابیش,‎ -۶ 
۰.۷۳۹٩ :۳۱۷۵ ۵۰ التورالاحمن‎ 111 

4 النورالاخشن؛ ۸۲-۳۷۵ . 

- نورالاسلام. ۵۸ ۰۳ هخ؟؛ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ 
۰- نودالایمان. ۰۳۵۸ ۰.۳۵۹ ۰۳۸۸ ۳۸۵ ۰۵۲۹٩‏ ۰۵۳۰ ۰۷۶۲ 
۱-- التورالذاتی, ¥ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳: ۰۷۳۰ 
۳ نورالشرع» ۰5۱۹۷ ۰1۹۸ 

۳-- النورالشعشانی» انظ د«العورالذاتی». 
1١86#‏ نورالشمس, ۳۹۱ 

۵-- نور العقل؛ ۰۳۸۸ ۳۸۵ ۰۷۶۲ 
۶ نود الغیب. ۳۹۵-۳۸۸ ۰۷۶۲ 
56517 النورالمحمدى, لو" 

4- نورالمعرفة» ۳۸۸؛ ۷۶۲ 

48- النورالممدود. ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ ۳۸۵. 
65- نور الوحدانية. ۲۴۲. 

۱ -- انوادا لحضر:الالهية, ۰۲۳۷ 

۲- انوادالر دوبية, ۲۳۷ 

۳ انوارالعيودية. ۲۳۷؛ ۰۴۷٩‏ 

.۴۱۷ انوارالمعانی,‎ 1١81# 

۵- انوادا لمعر فة, ۰۳۸۸ ۰۷۶۲ 

۶ انوارالمواد, ۴۱۷. 


۶۰۲ 


۷ النون» فقا ۷۶: ۰۱۱ ۱۰۳ النون فی‌الرحمن, ۷۴؛ حیطة‌السون» 
۵ ؛ اتصال‌النون بالراء. ۷۷: خفض نون‌الرحین. ۱ 

۸ انیت 1۳6۲. 

-- الهاء» ۰.۵۳ ۵۴. ۰۵٩‏ ۷۶ اتصال‌الهاء بالراء. ۷۷ دو لذالهاء. ۵۲۳ 
۴ ۵۹. 

۰ - الهباء. ۳۸ ۷۶: ۸۴. 

۱-- الهداية. ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۸۵؛ ۳۸۰. 

۲ -- الهدايةالسيادية, 1۵۰. 

۳ هرون ۵ ۲ ۰.۳ 

۴-- الهمزه. ۴۸. 

106 الهما لواحد, ék‏ 

۶ -- الهمة› ۰۱۷۳ ع/اؤ؛ ۱ ۰۳۶ ۳۶۳ ۰۴۸۶ ۵۶۵: الفعل‌با لهمة. ۳۲۳۲ 
تحلی‌الهمم» ۳۹۵ ۳۲؛ فناءا لهمم. ۳۵ ۳؛ رفعالهمة, ۵ ۳ ۳+ فداء| لهومم» 
۳۳۹ 

۰۸۶۷ :۴۵۸-۴۵۴ ۰1٩۳ ۰1۱۱ هو‎ --۷ 

۸ - هوذای. ۳۸۰. 

۰۹٩‏ هو لا انت!, ۳۶۴ ۷۱۶؛ و انظ دانت لا انت!». 

۰-- هو هذا وماخو هذاا. ۳۷۳: ۰۷۳۹ 

۱-- الهوية. ۷۷: ۶ ۸۶. 

۲ - حویةالحق, ۰۱۴۶ ۰۴۵۵ 

۳ - الهويةالعلياء ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ 

۴- هيمنة الاسم الجامع: انظ «الاسم| لجامع». 

۵- هیولیالکل» ۱۵۵. 

۶ - الواحد۸۰ ١‏ ؛تحليه فی المقامات و المراتب ۹۹,۲۹۸ ۳؛ مصدر الاعداد» 
۵ مر جعالاعداد» ۳۳۵؛ به تجتمع الاعداد و به تفترق» ۳۴0۵؛ فى قو ته 
اعطاء مالایتناعی من‌الأعداد» ۳۴6۱؛ الواحدالنی لایقبل‌الائنین» 
۶ ۴ تجلیهنسه ۴۵۱-۴۴۹ و ۸۵۲؛ مس رآته 4۴۴۹ 
ا لو احدا لعدد کرمز للوحدانية, ۰۶۰۴ ۶۹۱ الواحدالکشین» ۶۵۱ 
ضر با لو احد فی‌الو احد» ۵۲ ۸؛ الواحداسم‌الذات, ۸۵۵؛ واحدالعین» 
Po‏ 

۷-- واد ( اودیةالارض). ۰.۴۳۸ 

م104 وسا بط | لتجلی فی‌الدنیا, ۳۱۲ ۴۳۰ 

18 وند (اوتاد)» ۰.۲۹۶ 

۰ - وجد. ۰.۳۰۳ ۴۸۵. 

۱ -- وجه‌الاختصاص, ۴۶۵. 

۲ .. وجدالءتوحيد, ۳۴۵. 

1416# ... وجه‌الحق, ۱1۵۲ 


2۳ 


۴ - الوجهالخاص, ۸۳٩؛‏ ۳۰۳. 

۵ -- وجه‌العبودية 98©. 

۶ الوجهان. ۰۴۷۰-۴۶۵4 

۷ وجها النبوت, ۰6۹۷ 

1108164 وجوه| لقلب» .١11#‏ 

144 وجوهالولاية, ۳۴۶؛ ۰.۴٩۹۷‏ 

6-- الوجود: ۷ و ۳۱۶؛ مراتبه ۰۸۶ ۲۰۵ الوجود الصرف» ۴ ۳: 
العدم عن وجودك ۳۹۷؛ الوجود المطلق» #ع##, ه#”؛ الوج ود 
المتعین, ۴۴۶؛ الوجوداله‌ستناد. ۴۵0؛ الوجودالعام. >۴١‏ ۴۷ و 
۷ وجودالحق. ۸۸ ۴؛ تنزلات| لوجود. ۲۰۵؛ الوجود بالذات» 
۴ ۵ د ۳۶۶؛ حالالوجود. ۰۴۵۷ ۴۵۸ 

۲ -- وحدانيةالخاصةء, ۰.۳۱۹ 

۳ - وحدانیةا لخحاصية. ۲۵۵ 

۴ - الوحدانیةا لمطلقة, ۸ه ۱. 

.A% الوحدة,‎ 0 

۶ - وحد:‌الادراک, 1# ؛ ۰۴۲۳۷ 

.١همل الوحدةالذاتية؛‎ 1١6 ۷ 

۸ 1- وحدةالعبادة» ۰۳۳۱ ۴۶۴. 

۹ -- وحده‌الوجود, ۳۹ ۸۶ 

۰-- الوسط, ۳۹۲. 

1 -- الوسيطة. ۰۴۱۱ ۰۴۱۹ ۰۴۲۸ ۰۴۸۵ 

۲۳ -- الوصال. ۴6۲۰. 

۳ الوصل (علامةصحة). ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 

۴-- الوص لالمعلول؛ ۲۱۸. 

۰۴۴۱ ۳٩۹ ۰۳۱۸۰۲۱۷ الوصلة.‎ -۵ 

۶ - الوصل‌الیالحق» ۰۳۳۳ ۳۴ ۲. 

.1٩۰ وطنی»‎ --۷ 

۸ -- وفدا لرحمن, ۰۱۱۲ 

9 - وقت (اوقات). ۰۳۹۵ ۳۳۴؛ ۰۵٩۷‏ ۰۸۳۲ 

۷۰ الوقتا امبحل, ۶ ۲. 

.۵ ٩۰ الوقوف؛‎ ۱ 

۲ - الولایة: 
دائرتها. ۳۴۶ ۲۴۷ زو ۵۰۱؛ وجوهها. ۲۴۶ و ۱۴۹۷ مقامهاء 
۵۰ ختمهاء ۰۳۸۰ ۳۸۱ و ۰۳۷ ٩۹۰‏ ۲. 

۳ - الولاية| لجامعةا لسیادیت, ۰۲۴۵ ۲۶ 

۴ -- الولایةا لخاصةا لمحمدیت, ۰۲۴۵ 9ع ؟. 


۶۴ 


۵ -- ولایةالر‌سول, ۹۷ ۴. 

۶ -- الولايةا لسيادية, ۳۷۴. 

¥ ولا ية شهودا لعين: ۵۵ . 

۸ - الولايةالعامة, ۲۴۶. 

۹ - الولايةالعامة لحقائق! لكمل؛ ۰۲۳۴۵ ۴۶]. 

۰ -- الو لی؛ 
۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۱ ۵ عودالولی ۳۴۶؛ هو تا بے للنبی. ۲۴۶؛ 
ظنونه ۰۳۶۸ ۳۶۹؛ عی‌الاو لیاء, ۰۲۷۰ ۳۷۱؛ فهما لأولياء. ۰۳۷۱ 
YY‏ 

1 -- ال-ولی‌المحهول. ۰۳۴۸ ۵۴ ۰۲ ۰۴۲۸ ۰۴6۳۳ FFA‏ ۰۵۰۱ ۸۱۶؛ 
وانظی «ا لملامیة». 

۲۳ -- الو لیا لمطلق, ۴۸ ۲. 

۵۸۳ 1— الو لیا لمقرب. 52 

۴ _ الأو لیاء اصحاب‌المجاهد‌ات» ۲۵۷. 

۰۵ او لیاء حقوق‌اله. ۱۸ ۶. 

۶ -- او لیاءاله حقاً. ۱۸ ۶. 

۷ - الوهب (فی‌مقا بلا لكسب)., ۶۱ ۳. 

۸ - الوهم. ۰۲۳۲۴ ۰.۳۲۲۵ ت۳۲۶: ۰۴۵٩‏ 

-AA ۰۸۷ ۰۷۶ ۰۷۰ ۰۶٩ ۰۱۸ الياء,‎ ۹ 

.A۵ یاءالاضافة»‎ -- ۰ 

۱ - ياءالرحيمء ۷۶. 

^١ ۵۹ 1‏ الياءالشبيهة بياءالنسية. ه86 ؟. 

1١1117‏ اليقين: 
تعر یفه, ۶۸۲؛ حق‌الیتین. ۲۳۴۰ و ۶۸۲؛عل‌الیقین. ۲۴۰ و ٠9/1؛‏ 
عین الیمین» fo‏ و ۸۲ ۶. 

۳ ابت. الیفین مسا نح من‌الشهود ۰۳۲۸ 

۴-- یمین‌الموقف. ۳۹۳. 

۵-- نبوع‌الماء. ۱۷. 

۶-- ذبوع‌الهواء. ۰۱۵ 1۶. 

۷ -- نبوعء‌النود. ۳۸۴. 

۸ -- نبوعا الهواء والماء معاء ۱۵ 

9 ينا بيع الکرم» انظر «الکرم». 


۶۰0۵ 


وهرس عمومی 
الاباحة (حکم شرعی). ۳۸۳. 
آبد. ۲, ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۰. 
أبدية ۳۹۲ 
ابر اءا لا کمه والابرص. ۲۶۲ ۲. 
ابر اهیم‌الخحواص» ۳۷۲ ۰۷۳۹ (۰)۷۴۲ 
این برجان, ۹۶. 
ابن رشد. ۰.۵۸۲ 
ابنالعريف. ۰۵۸۲ 
ابن عطاء, ۳۶۵. ۳۶۶ ۰.۳۶۷ ۰۳۶۸ ۳۶۵: ۰۷۱٩‏ (۷۳۰). 
ابویکر | لصدیق, ۰۳۷۸-۳۷۵ ۳۸۰: ۰۷۴۶ (۰)۷۴۷ 
ابو نکر بنحجدرء انظر «الشبلی». 
ابو بکر الطرطوسی» ۰۵۷٩‏ 
ابو | لحسین‌النودی» انظر «ا لنودی». 
انوا لن ع الگا اند اس ۱۳۸۸ ( ۵۸۲ 
انوسعیا| لقر از انظ الخراز»: 
ابوسعیدالبغدادی» ۳۷۰: (۵۶۳). 
آبوالعباس‌السیادی» 4۲< ۳۳. 
اپوعبداله‌ين خفیف» ۱۳ ۹. 
| بوعبد الا لقرشی» ۸۸ ؛ ۰۴۵۲ (۵۸۳). 
ابوالعتاهية, ۸۸۸. 
ابوالقاسم الحنيدبن محمدالخر اذ» انظر «ا لحنید». 
ابوقلمون» | نظر الا صطلاحات رقم ۱. 
ابومدین, ۰۶۴ ۰٩۲‏ ۹۴. 
| بو نواس» انظ دا لدو اسی| لظر یف». 
ابویز یدا لبسطامی ۴۵۳ ۴۹۸: ۰۲۲۰ ۰۸۷۶۱ ۰۸۵۶ (۰ ۰/۸۶ ۰٩۳۱۰۸۶۱‏ 
ابویعقوبالرازی» | نظر «یوسف‌ین| لحسین». 


۶.۶ 


الاتحاد, (انظر الاصطلاحات رقم ۴) 

اتحادالاحو ال (انظر الاصطلاحات رقم ۵). 
اتحادالاسماء با لعین ا لواحدت. ۰۳۵۴ 

الا تحادالمعنوی» ۳۶۱. 

اتساعارضالله. (انظرالاصطلاحات رقم ۶). 
الاتساع‌الالهی, (انظرالاصطلاحات رقم ۷). 
اتصاف‌الحق. . .. (انظر الاصطلاحات دقم ۸). 
الاتصال. (انظر اصطلاحات. رقم .)٩‏ 

ا تصال‌التشبیه» (انظر اصطلاحات رقم ۱۰ ). 
اتصال‌التتن به, (انظر اصطلاحات دقم .)١1‏ 
اتصال‌الحق با لعبد» (انظر اصطلاحات رقم ۱۲). 
اتصال| اعبد با لحق» (انظى اصطلاحات رقم ۱۳). 
الاتصال| لذی یلیق با لجناب‌الاقدس, ۳۹۱. 

الا تصالالصوری» ۳۲۶۱. 

اتصال‌الهاء بالراء. (انظر اصطلاحات رقم ۱۴). 
الاتصال با لروحانیات‌العلوية. ۲۸۲. 

الاتقاء من الاو لياء, ( انظ اصطلاحات رقم 1۵ 5 
الاتقاء مزع لين (انظر اصطلاحات رقم ؟١).‏ 
الاثبات. ۰۳۱۳ (وانظر اصطلاحات رقم 1۷ 7). 
الأثرء ۰۳۹۶ (وانظ اصطلاحات رقم ۱۱۷). 

اثر ا لتجلی. ۳۱ 

الاثنان» ۱۷ ۰۳ 

الاثير» ۰۷۶ 

الاجدماع| لروحانی» (انظر الاصطلاحات دقم ۱۸), 
اجتماعا لعیتین» (انظر الاصطلاحات رقم .)۱٩‏ 
الاجتماعات الحسية وا لبرزخية, ۳۱۳. 

اجتهاد. (انظر اصطلاحات رقم ه ۲). 

اجزل نوالء ۴. 

الأجل, ۲۵۶. 

اجلال. ۳۱۰. 

الاحاطة. ۳۱۳۲. 


الاحاطةا لبائية, ۰۳۸ ۰۳٩‏ (وانظر الاصطلاحات دقم ۲۰). 


الاحاطةا لكلية, 6. 

احاطة معنزل| لوجود» ۱۸ . 

احد ( آحاد), ۲۹۵. 

الاحدية, (انظر الاصطلاحات» رقم ۲۲). 
احدیةالاسم. ۵۱ 


احدیة ا لتعین الاول» (انظر الاصطلاحات رقم ۲۳). 
احدیةا لجمع الا لهی» (انظر الاصطلاحات رقم ۴ ۲). 
اد الح الم ر 
احدیةا لجمع الامکانی» (انظر اصطلاحات دقم ۵ ۲). 
احدیةا لجمع والوجود, ۳۳۵ 

احدیةا لحق» (انظى اصطلاحات رقم ۲۶). 

احدبةا لخاصة. (انظر اصطلاحات رقم ۲۷). 
احدیةالذات. ۰۳۳۰ ۳۵۰. 

الاحدبة | لذانية, (انظر اصطلاحات؛ رقم ۲۸). 
احدية| لین رف 5 

احدية کل‌شیء. ۰.۳۳۸ 

ا <ساس الاعيان: fo‏ . 

الاحسان» (انظر اصطلاحات, رقم .)۲٩‏ 

احسن تقودم. .١‏ 

احسن صورة, (انظر اصطلاحات. رقم ۳۰). 
الاحضارء ۳۹ 

الاحضاد فی‌الحق, ۰۳۱۲ 

الاحضاد معا لحق, ۳ . 

احکام! لموقف. (انظر اصطلاحات, رقم ۳۲۱). 
الأحكاما لشرعية, ۰.۲۷۴ 

احکام| لقدد, ۰۲۹۵ 

الاحکام| لوجودیه, ۲۶۰. 

احمد‌ین عطاء بن‌احمدا لروذباری» انظن «این‌عطاء». 
أحمد بن عیسی ؛ | بوسعیدا لخر از انظ «ا لخر از». 
احمدیں هحمدا لبغدادی» انظن ابوالسعودالبغدادى». 
احیاءالموتی. ۲۶۳. 

الاخباد با لتیوب وبالسرائرء لإنوم. 

الاختعاص الالهی, (۱ نظر اصطلاحات» رقم ۳۲). 
اختلاف الازمنة. ۲۶۲. 

اختلافا لش‌انع. ۶۲ ۲. 

الاختیار. (انظر اصطلاحات. رقم ۳۵). 

اخذ الاختصاص. ۸۵ ۲. 

الأخذ بس‌المعية, ,۸۹ ۳. 

اخذا لمدر کات» (انظر اصطلاحات, رقم ۳۶). 

الآ خر N‏ 

اداب» ۳۱۰. 

آداب الهية و روحانية, ۳۵۶. 


۶۰۸ 


الادراك, (انظر اصطلاحات رقم 9"). 

الادراكالانسانى: 5414 

ادراكا [بص» SY‏ 

الادداكا لنفسى: ۲۶۴ ۲. 

ادداكالنفوس» ۲۶۵۰-۳۲۶۳ 

آدم, ۰.۳۶ ۰۴6۲ ۰۴۳ ۰۳۱۶ ۳۷۱: (وانظر اصطلاحات, رقم ۴۵). 

الارادة» (انظی اصطلاحات. رقم ۶ ۴). 

الارتياط: (وانظر اصطلاحات رقم ۱-۳۹ ۵ 
ادتياطا لعلة با لمعلول, ۰۳۳۳ ۳۳۳۴؛ الارتياط بي ناسماءالله و الاعيات 
الخلقية. ۳۲۴. ۰۳۲۵ ۳۲۶؛ من عالارتباط بين ذاتالله والاعيان 
الخلقية, ۳۲۴؛ الادتباط بين لشوّونالذاتية فی‌الاصل» #9"؛ 
ارتباط ظهورالمفاتيحالاول بوجودالاعیان| لکونية, ۳۲۶؛ ارتباط 
وجودالاعیان| لكو نية بظهورالمفا تیح‌الاول. ۰.۳۲۶ 

ارسطوء ۳-۳۸ 

الأرض, ۰۲۷۱ ۰۳۲۷۲ ۰۳۱۱ ۴۳۸؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۵۳). 

الأرضالاريقةالامكانية, وود 

الأرضالذ لول. ۱۳۷ 

ارض] لدفوس. ۲۶۷ ۰۳ 

الارض | لو اسعة. (ا نظر الاصطلاحات. رقم ۵۴). 

ار یق» (انظر الاصطلاحات. رقم ۵۵). 

ازل ۰۲۲۶ ۰۳۲۷ ۳۰. 

ازلية, ۲۹۶. 

از لیةالعا لم. ۰۳۲۳ 

استاذ. ۳۲۶۵. 

استحضار الارواح, .#»#١#‏ 

استر اقالنفوس, ١1ه”.‏ 

الاستشر اف A۴‏ . 

استصحاب‌الامن والمکن. ۰.۲۷۴ 

الاستعانت. ۳۴. 

الاستعمال| لطبیعی» ؟. 

استیداده (وانظر اصطلاحات؛ رقم ۰۷ 4۸ 
سعته. ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۶ ۳. 
فوته ۵۳ ۳؛ صنفاوه. ۳۰؛ وسعه, ۳۶۰ . 

استعد‌ادات: 
الاستعدادات المتر قية فی‌مداهج‌الکمال. ۳۰۵؛ اطوارالاستعدادات» 
۶ بطائنها. ۳۵۶؛ الاستعداداتالمتهيأة للکمال. ۳۵۶؛ ودائع 
الاستعدادات, ۳۵۶؛ الاستعدادات| لکلیةالغیر | لوجودية, ۴۵. 


۶۹ 


الاستمداد من عر فا نیات | لحق› TY‏ 

استنادالاشیاء الى ذات وحدانية. ۴۹۶. 

اسعهلاك. ۳۳۰. 

استهلاك, احديةالعين فی‌توحیدالذات. ۳۳۰. 
استهلالا ارسوم. ۳۱۳. 

الاستواء ۰۳۴۳ ۰۳۵۵ ۰.۳۵۶ 

الاستو اءالاقدس‌الازه» (انظی اصطلاحات, دقم ۶۲). 
استو اء لسرو العلانية معالله: ۲۸۸ 

استیعاب احکاما لخلق‌الالهی. ۲۹۵. 

استیعاب| لسیب الأول ۳۴. 

الاسطقسات‌الار بعة. ۶۵؛ ۱۴۹؛ (وانظر اصطلاحات رقم ۶۶). 
اسفر ادا لنور. .٩‏ 

اسلام, (انظی اصطلاحات رقم ۶۷). 


ات رن 


الاسماء 0 


جمعه وتوحیده. ۰۳۵۳ ۳۵۴؛ خصوصیته و حیطته. ۰۳۵۳ ۳۵۴ 
احدیته, ۳۵۴؛ الاضطلاع علی‌احدیته, ۳۵۴؛ الاسم الذى بیدها لختم؛ 
۴ الاسمالجامع, ۳۵۴ الاسم المتحدبا لمسمی؛ ۳۵۴ الاسم‌الاعظم؛ 
١؛‏ الاسم| لقا ثم مقام | لمسمی؛ ۸ ۳ ؛ (وانظى اصطلاحات رقم ۸ ۰ ۰۷ 
۱ ۷۳). 

۶ ۲ ۰۳۸ ۰.۳۹ ۴۵. ۴6۷: ۵۲: ۱۰۵؛ (وانظ اصطلاچات رقم 
49). 

۱ ۰۳۳۵ ۵۴ ؛ الاسماءالمتجلية آجلا وعاجلاء وه؟؛ 
الى بوبيات الاسمائية» ۳۵۴؛ مواقم نحومالاسماء, ۳۳۶؛ الاسماء 
المشخصةالمفصلة, ۳۲9۶؛ اعيان الاسماء. ##9؛ احکام-ها, ۳۲۶: 
الاسماءا لح ثية» /اه©؛ الاسماءا لكلية, ۴۰۷؛ (وانظی اصطلاحات 
رقم ۷۲). 


أسماء | لاب ماع 5-4 
اسماعیل| لسود کین (<ابن سودکین). ۴۱۳. 


الاشارد : 


۱۴ ۹ مو قعها ۱۳ ١‏ تحلیها من عین | لحمع وا لوجود. ۰۴4 6۵ ۰٩‏ 
۵ ۱۵۶ (وانظر اصطلاحات رقم ۰۷۴ ۷۷). 


الاشاره| لغيبية, ۱۳ ١‏ (وا نظر اصطلاحات» رقم ۰۷۵ ۷ 
الاشتراك بين لق والسوی, ۱۷۵؛ (وانظ اصطلاحات, رقم ۷۸). 


الاشتمال: 


الاشر اف : 


۶۱۰ 


۴۳ اشتمال! لجزء علی‌الکل» ۰۳۹۲۳ اشتمالالکل علىا| لكل, ۳۱۲؛ 
حكم الاشتمال تفصیلا, ۳۳#؛ حک‌اشتمالا لكل علىا لكل فی‌احدية 
الحمع وا لوجود. ۳۳۵؛ الاشتمال! لذاتىء ۳۳؛ اشتمالالسیبب الاول 
علی‌جمیع وهو بصددا لتفصيل؛ ۰۳۴ 

قوته, ۳۶۲؛ الاش‌اف‌الشهودی» ۳۷۱؛ الاشراف‌علی| لطر فین۳۵۵۰*؛ 
الاش اف النفسی. ه##؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۷۹)؛ #الاشراف 


عل مواردا أبخيةء TF‏ 

الاشراق : اشر اق ادض‌التفوس. ۳۶۷؛ الاشراقالذاتى لانضش» ۲۸۰. 

اشعة الاختصاص» ۸۲ ۲. 

الاصابة فی‌الکلام. ۸۰ ۲. 

اصحابا لمحا هدات» ۵۷ ۲. 

الاصلالشامل. ۰۳ ۰۳۳ ۰۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۲۸۱ ۳۵۸؛ (وانظر اصطلاحات؛ 

رقم ۸۰). ۱ 

الاصل‌الکلی. ۰9۶ ۲. 

اصل | للطيفة الانسا نية, ۲۵۳ 

الأضافة,. ۲۵۹۵. 

الاضافةا لحقيقية. ۱۸. ۸۵ 

اضافة واحد الى واحد 52-۹ 

الاضطراب. ۳۱۳. 

اضمحلال. ۳۱۳. 

اطلاع. ۰۳۴۷ ۰۳۸۷ ۸۸ ۲؛ (وانظى اصطلاحات. رقم ۸۲). 

اطلاعة. ۸۸۷ ۲. 

الاطلاع| لكشفى؛ ۰۳۶۲ ۰۲۷۱ 

اطلاعات علية. ۲۸۲. 

الاطلاق : ۳۱۲ اطلاق جانبالخلق. ۳۱۳۲ الاطلاقا لطبیعی, ۳۲۵؛ الاطلاق- 
المطلق, ۳۳۶ الاطلاق فی التقیید» ۳۳۶ الاطلاق‌الاً لفی, ۳۰؛ 
"(وانظ اصطلاحات, دقم ۰۸۳ ۸۴). 

الأطلس؛ ۷۶. 

الا عتدال ا لحمعیا لوسطی, 1۴¥ 

اعتدالات الامزجت ۲۶۷. 

الاعتدالاتا لحيلية, ۸۲ ؟. 

اعجازالقر آن. ۲۶۳۲. 

اعذب منال, ۴. 

اعماقا لوجود. ۳۱۱. 

الافتقارالذاتی لاممکن» ۳۹۲. 

الافراط. ۰ ۲۶. 

اقشاء سرالر دوبية, ف ۰.1۶۲ 

الافق‌الاعلی. ۰۱ 1۳۴ (وانظر اصطلاحات. رقم .)۸٩‏ 

آفاق» ۶. 

آ فاق| لوجود» ۰۳۱۱ ۳۱۳. 

الاقا لة: الأقالة! ۳۶۸ ۳۶۵۹ 

الاقتدار, ۲۶۰ 

اقتر انا لو جودالعام» ۳۴. 


اقتضاءالاستءداد والحال» ۳۹۵؛ (وانظی اصطلاحات رقم .)٩۱‏ 

الاقام لحودية, ۲۶۰ . 

الاکسیر, ۰۱۴۵ 

أكمل قادل, .١‏ 

آل محمد» #, ۱۰۵ (وانظى اصطلاحات رقم .)٩۲‏ 

اولوالعزم؛ TEY.‏ وانظر «رسالة او لی‌العزم». 

التزام حکمالحال» 8.7 ؟. 

التزاء حكمالعلم: ۵٩۲‏ ۲. 

العباس» (انظى اصطلاحات» رقم ۹۸). 

| لحاح» (انظر اصطلاحات, رقم ۹۷). 

الصاق, ۳۴. 

آدف: الالف. ۰۱۱ ۰۱۳ ... (انظر اصطلاحات رقم 919)؛ آلف الذات, ۳۰: 
الا لا لمت‌ نز ۳۵ الفالمیلا سا یهن والاسن وا لسع اعء ۴ الألف 
الوحدانی؛ ۳ [لفالدرج, ۰۳۶ ۳۵, ۴۰؛ آلفالسرحمن, ۷۸ الا لف 
الفاثت» ۳۵. 

اه : ۳۹۶ ۳۵۱ حتی ۳۳۱ 

ألله : 1< ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۲۸۸ ۰۳۹۱ TAY‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ 
۳ ۳۷ ۳۳۵؛ (وانظی اصطلاحات, رقم .)٩۴‏ 

الالهية, ۸ ۳. 

الالوهية: حضرتهاء ,.١159‏ ۳۵۶ ۳۵۷؛ حقهاء ۰.۳۳۶ ۱۳۳۱ مداز لها. ۰۱۱۰ 
توحيدهاء, ۳۱۸ عبادتها. ۳۳۱؛ نسبتها, ۳۳۱؛ (وانظر اصطلاحات. 
رقم ۱۰۰). 

اليك و منت (انظر اصطلاحات, رقم ۱6۰۱). 

اليهم و منهم. ٩۳۶‏ ۳. 

اءا لکتاب, ۵ و خ"؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۰۲). 

ام کتابالباء 5 

اما لکدابا| لعوالم | لثلاث, ۲۴. 

اما کا با لمفصلاتا لر حيمية» ۷۴. 

الأمانة, ۱۶۳ (وانظر ثناءا لأمانة). 

امتثال الآمروالنهی. ۲۷۳. 

امتدادا لنفسين: ۳9۶۱. 

امتز اج:حکمالامتز اج ۱ امتزاجالريقين: ۳۶۱؛ امتزاج‌النفسین. ۳۶۱؛ 
امتز اج نورالاسلام شودالایمان» ۰۲۵۹۵ 

امعدان. ۲۷۴ . 

أ 59 

الأمر : ۰۳۷۳ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۴۳۴؛ تجلیه, ۳۰۵؛ الامرا لخطایی, ,۳۰۵ 
صاحب‌الأمر, ه ٩۳؛‏ الخارجون عن‌الأمر, ۳۱۵ القائمون بالامر, ۳۱۱ 


؟اع 


مظاهر تجلی‌الامر. ۳۱۱؛ المتحققون بتجلی‌الامر» ۳۱۱؛ الامرالمعرف» 
۹ (وا نظى اصطلاحات, رقم 9۷ ۱۳-۲ 1 ). 

امعة, (انظر اصطلاحات» رقم ۱۱۴). 

امعية, ۳۳۶۸ و ۰۷۳۶ 

الأمن منالمكرء ۲۷۴. 

أهومة| لقا بليةا لمختصة بالاصل! لكريم 1/ا”#. 

الأمانی, ۳۸۶؛ (وانظى اصطلاحات, رقم ۱۱۵). 

الأمنياتا| لنفسية, #601 

آن. ۰۲۶ ۰۳۷ ۳۴6۲؛ (وانظر اصطلاحات» رقم ۱۱۸). 

آنات» ۰۲ ۲۶. 

آنا!, ۳۳۶ (وانظ اصطلاحات, رقم ۱۹ ۱--۱۲۲). 

اناء انت۱. ۳۸ ۲. 

انا, لاانا!, ۰۳۲۷۴ 

۰٩۴۶ انائية,‎ 

انائیةالحق. ۱۴۶. 

انائيةالعيد ۴۶ . 

الأنابيب» ۳۱۳۲. 

اناتا لرجال 0 . 

أنت!: انت بحسبالحقء ۲۹۰ انث بهوبك ۲۹۱؛ انت لاانت. ۰۱۳۲۶ 
۲۹ ۷ لانت فی‌انت. ۲۹۷؛ انت يدلايبكء. ۳۵۵؛ انت 
فی‌الوجود ولا انت» ۳۵۵؛ انت نحن» ۳۳۸؛ انت فی‌انت بلاانت» 
۷ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱۴۸-۱۲۴). 

الانتظار, ۰۳۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲۲ 

الانحرافات| لطبيعية, هلم ۲. 

الانخلاع بالكلية. ۳۱۹. 

أندراج ورال دو بية فى نور العيودية والنکن. 7ا##, 

الانسان : م ۶۴. ىن ۰۷۶ ۳۶۶ ۴ و ۲۶ (وانش اصطلاحات رقم 
ما( ). 

الانسان) لا کمل: ۷ ۹ء ۷ ۲ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱۳۳). 

الانسانا لفرد: ۰۲۵۲ ۳۱۶. 

الانسانالکامل: ۰۸۵ ۰٩۹۸ ۰۸٩4‏ ۰.۱۰۵ ۰۱۸۴۰۱۷۶ ۰۲۴۱ ۳۶۶ (وانظر 
اصطلاحات رقم ۱۳۶ ). 

الانسانالکبیر: مة؛ (وانظی اصطلاحات رقم ۱۳۷). 

الانسلاخ. ٩۰۲‏ ۳۶۰, ۳۲۵؛ (و اصطلاحات, رقم ۱۳۹). 

اناف ( اصطلاحات, رقم 0 ۶ ۱ 3 

انضغاط التجلى الكلامى» .۰ ۵. 

الانطلاق عن | لقيدون» ۵۵ . 
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انطماس شیوعالمطالب. ۵ ۳۲. 

انعکاس صوده‌الشیء فی‌مر آة خاطرالسوی, ۲۶۵ ۲. 

انفعال الاکو ان للهمة, ۲۱۷۴. 

انفعا لية کل موجود» ۱۸۷؛ (اصطلاحات, رقم ۱۴۴). 

الا نقلاب| لکلی, .\o¥‏ 

انامل! لتحقیق, ۴. 

الأنية: ۱۵۵ ۱۵۶ آنیةا لمثلالأعلىء ۳۲؛ الا نیةا لمز احمة وغيرا لم زاحمة, 
۷ ۱۵۶ ۳۴۹ أ نیات‌الاعیان, ۳ (و انظس اصطاوحات. رقم 
۱۴۸-۶ ). 

اهل‌الز جر. ۲۸۵ 

اهل لسیاحات. ۳۳۷؛ ( اصطلاحات, رقم ۱۵۰). 

اهل| لطر بقة» ۰۳۱۵ 

اهل‌العبر» ۰.۳۳۷ 

اهلا لعنا بة: ۰۲۵۰ 

اهل| لقرب. ۹۰ ۳۲. 

اهلا لمحاهد ات ۵۷ ۰۲ 

اهل‌المر اقبة, ۲۸۵. 

اهل! لنظر, (اصطلاحات, دق ۱ ۱۵). 

اهل یشب. ۶٩‏ ۰2۲ 

اهلیةا لتخلق بالاخلاق‌الالهية. ۰۲۵۹۵ 

اوادنی» انظر «حضرة او ادنی». 

ا لول لذی لایقبلا لثانی» ۳۱۷: (وانظی اصطلاحات؛ رقم ۱۵۳). 

اوائل تحلیات غیوب‌الکون» ۷۳ ۲. 

الاوائل فی‌ساسلةالاسیاب» و ۵ 5 

ال ولية. ۰۱۰۸ ۳۸۴ ۲۸۵ (واصطلاحات, دقم ۱۵۴). 

او لیةالاحدية, (اصطلاحات» رقم ۱۵۵). 

او لیةا لحق, (اصطلاحات. رقم ۱۵۶). 

او لیةا لقرابةء (اصطلاحات رقم ۱۵۷). 

آیالءصاء ۲۶۳. 

آیات‌القر آن» ۸. 

یات اله» ۶. 

الایمان, (اصطلاحات, دقم ۱۵۸). 

الأين. (اصطلاحات, رقم .)۱۵٩‏ 

الأينية, أ 5 

الياء, (اصطلاحات؛ رقم ۰ ۱*۶ 5 

پاء| ليسملة, ۸ .١‏ 

الياب. ۴6۰۴. 


۶۱۴ 


یاب‌الدار. ( اصطلاحات, رقم ۱۶۱). 

پاب‌الشرع» (اصطلاحات, رقم ۲ ۱۶). 

بارقة» (اصطلاحات. رقم ۱۶۳). 

البارقات! لذاتية, انظی دا لسبحاتا لمحرقة» 

الباری» ۲۶۷ ۲. 

الباطن. ۷۶. 

پاطن قلبا لمتحا بين ۰۳۶۱ 

باطن| لوجودا لمجتمع» ۲۱. 

الباعث (اسم‌الاحی). ۷۶. 

بدایة, ۷۴ ۲. 

بدایات. ۱۷۴ ۲. 

البدو (عالم)» ۳. 

البدیع (اسمالاهى)؛ ۰۷۶ 

البذرت. ۲۷. 

بر دا لا نامل, .٩ ٩»‏ 

بر دا لفوزء فض" 

برداليقين. ۲۷۰. 

برزخ» برازخ؛ ۰۲۷۴ ۰۳۱۳ ۳۵۹؛ حبیس البر ازخ» ۳۳۴:(و اصطلاحات. دقم 
%۶( 

البرازخالخيالية» ۲۷۴. 

البرازخ! لمثا لية؛ لم11. 

پرزخیةالافلاك. ۲۶۰ . 

البرزخيةالكبرى» (اصطلاحات» رقم ۱۷۰؛ وانظي «حقیقة‌الانسانا لفرده و 
«الحقيقة| لمحمد یة». 

البروق» ۲۹۵. ۲ 

البر اهین: ۳۳۶؛ احاد اجزائهاء ۳۳۶؛ كبر تهاء ۳۳۶, ۳۳۷؛ احادها, ۰.۳۳۶ 

البر اهین| لحسية, (اصطلاحات, رقم ۱۷۱). ۰ 

دستان, ۳ 

البرودة (الناتحة من‌السکون): لخ + 

.۴۷ ۰۲۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ٩ البسملة,‎ 

بسيط ( بسا ثط )» ۳۹۵. 

بصر , ( اصطلاحات, رقم ۱۷۹٩‏ ). 

بصيرة, (اصطلاحات. رقم ۱۸۰). 

بط ءالاقداد. ۳۷۱ 

البعد, ۰۳۱۳ ۳۸۵؛ (واصطلاحات رقم ۰)۱۸۱ 

البعدا لا بعد (واصطلاحات, رقم ۱۸۲). 

ایعادا لجسما لغلات, ۰۳۲۵ 


ممع 


البغية (مواددها)» ۳۳۴. 
البقاء؛ ۳۳۷ ۳۶۷؛ البقاء سالاقاءء ۳۶۷ ؛ البقاء بعدالفناءء. ۳۴۵؛ اليقاء 
فی‌الاقرب‌الاقرب» ۲۹۰؛ روحالبقاء» ۳۶۷: (وانظر اصطلاحات: رقم 
.(1۸4¥Y1۸۴‏ 

البقية, ۰۳۸۷ ۲۸۸. 

بقية الاتقاء من‌الاو لیاء. (اصطلاحات رقم ۱۸۸). 

OAT مو ی ( اساسا تسد‎ E 

البلاغة, ۶۳ ۳. 

بلعام ( او یلعم) بنباعوراء. ۴۱۰ ۰۷۸۷ 

السیناء : البناءالكشفى, ۱0؛ ناء حکم‌الوجود, ١۴؛‏ بناء امعدادالوجود 
العرضی. ۳۱؛ بناءالقیام | لمطلق فی‌الهحاء. ۳۱؛ شاءا لسیبا لأولء 
۳ بناء انتهاءا لسبب‌البائی, ۳۲؛ بناء جمعا لسببية, ۲ بناءكلية 
حس لطیف, ۳۶ . 

بنیة | لحسد. ۲۸۵. 

البوح بالاسر‌ار, ۰٩۶۳‏ 

البيت : خراب البیت. ۳۳۵ اد تحال‌الساکن عن‌البیت. ۳۲۵؛ (و انظ 
اصطلاحات, رقم .)۱٩۱‏ 

بي تالجلوة. 6۰۳. 

پیت ا لخلوة, و 22 5 

بیت‌العزة, ۳۸؛ (واصطلاحات, رقم ۱۹۲). 

البیتا لمعمور. ۳۸؛ (و اصطلاحات. رقم ۱۹۶). 

البيع؛ ۴0۹ . 

البينة, ##, ۳۰۲ (اصطلاحات, رقم ۱۹۸). 

آلبیئو نة : ه۴۵۵ ۳۵۶؛ البينونةالوسطية» ۳۵۵؛ بقاءالعدد والكشة فى | لبينو نةء 
۵۵؛ طر فا البينونة» ۰۳۵۵ ۳۵۶. 

الماع ۰۳۲ ۷۶. 

الا ةا لکیری لا ین الفارض, “ا سم 

التأثير» ۳۷۵. 

تاره وتارة. ۱ ۲۸۵. 

التأسی, ۳۵۶. 

تبحر | لجمعية | لكشفية. ٩‏ ۱۳۲. 

التبعيض» ۳۴. 

التبیان» ۳۲. 

تشلج | لخاطر؛ ۷۰ ۲. 

التثلیث ۰ ,۳٩‏ تغفليث‌السين» 1۴. تثلیث نقطة الباء‌حکما» ۳۲ تثليث نقطة 
التاء عيثاء ۳۲؛ تثليث| لنقطة ۲۳؛ ۰۲۵ ۳#؛ تثلیث‌السطی, ۲۵ 
تثليثالفردية. ۳۵۳ تثليث نقط الا لف» ۳۲؛ تثلیث المعانی, ۱۱۷ 


م۸ 


(وانظى اصطلاحات رقم ۰۲-۱۹۹ ۲). 


التحرد. ف ۰.٩۳۵‏ 

التحرد ع نالقيدين: ۳۵۵. 

التحرید» (انظر اصطلاحات. رقم هلا_لاه3). 
تحسدا لمعا نی» ۶۴ ۲. 


اللي 


۱ لتحليا ت: 


TIF ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰٩۴۱ ۰۱ ۳۸ ۳‏ ۳۰۸ و ۰۳ ۰۳۲ FF‏ ۰۶ ۰۲ 
۰ ۴۳ ؛ فا ندته وعاندته, ۳۴۵؛ عوده من‌العین‌الی‌العین, ۴4 
۵۹ مایرجم منها لیناومنه الیه, ۳۵۰؛ التجلى الأول| لمضاف» Ao‏ 
تجلی| لتوحيد! لمضاف ا لى| لتجلىالأول» ۳۵۰؛ تجلیا لعوحبدا لواحدی, 
۱ التجلیا لواحدی. ۳۵۱: التجلی‌القاضی بکون‌الحق هوالناظش 
والمنظورء ۰۳۵۱ ۳۵۳۲؛ وهوالطالب والمطلوب والطلب. ۳۵۲؛ 
احدية طلبا لتجلی, ۳۵۳ التجلى! لأوسع! لشمسى: ۳۹۲ تجلیا لأمر, 
۷ ۰ ۰ ۳۱۰؛ تحلی‌الحق, ۳۱۰-۳۰۷ اهل 
تحلی | لحق. ۳٩۱‏ التجلی‌الالهی الاحدیالجمعی؛ ۳۵۵؛ تحلی‌الحق 
رحسب العبد» ۹۰ #؛ تجلیا لو احدفیالمقامات والمراتب. ۳۹۸؛ تجلی 
توحیدا لر بو بية» ۳۵۳؛ تجا الحقيقة» 19؛ التجلی‌البائی» ۳#۶: 
ا لعجلی| لذی یکون علىغير صور:المعتقد. ۰۱۶۷ ۱۶۸؛ عظمةا لتجلى: 
۳ انوادا لتجلىالاعظم ۳۵۱؛ التجلىا لبصری, ۳۱۲؛ التجطی- 
لرحیمی. ۸۵؛ التجلی فی‌الأخرت ۳٩۳؛‏ تجلی‌الطبع, ۳۰۰ التجلى 
فى قرةا| لعين, ۳۷۴-۱ ؛ تحلی‌الغیوب ۰۰ 1۴1 التجلى 
الوجودىالرحمانى والوحدانی» ۰۷۵ ۱۸۷ (وانظ اصطلاحات دقم 
۲۳-۲۸ ۲). 

۸ ۳ تجلیات‌الاسماءء. ۰۳۱۰۰۳۰۵ ۰۳۶۱ ۳۵۱؛ التجلیاتالذاتية, 
۴ ا|لتحلیات] (مختصة با لعبادا لتكليفية والذانية, ۳۳۳۴: جهة 
قنز يها لتحلیات» ۳۳۲؛ حکما لتحلیات. ۳۵۱؛ اثر‌ها, ۳۵۱. 


تجوهر | لنفس | لمدبرة للجسد» ۳۸۰. 

| [عحجین ؛ ۳۳۵ 

التحدید, ۳۳۲. 

تحرك|ا لمجذوب‌الیالحاذب. ۲۰۲. 
التحصیص. ۰۷۴ ۰۸۱ ۰۸۴ ۸٩‏ 

التحقق با لحق, (اصطلاحات, دقم ۳۲۲۸). 
التحقق با لکمالا لوسطی. ۱۳ ۳. 
التحقیق‌الامعانی» ۲۳. 

تحقیق تفصیل‌الاقدار. ۰۲۱۷۱ 

تحقیق | لیحللاء و الاستحلاء ِ. 

التحکم فىالاغياد. ( اصطلاحات. رقم ۲۳۱). 
التحلی, (اصطلاحات, رقم ۲۳۲). 


۶۱۷ 


تحلیةالذات» ۳۲۳۴. 

تحول‌الحق فی‌الصود, ۴۰٥۹‏ ٩٩۳؛‏ (واصطلاحات رقم ۳۲۳ ۳۵-۲ ۲). 

العحول فىالصورء ۳۱۳. 

التحول فی‌صورالاعتقادات والعلم. ۲ ۱۶۷ ۱۶۸ ۲۴۷ و ۰۲۷ ۳۴۹ 
(و اصطلاحات رقم ۰۲۳۶ ۲۳۷). 

التحيىرء #؛ وانظی «الحيرة». 

التخاطب فی عا لم‌النور ¥ 

ا لتخصيص» ۴ AA ‘AF‏ ( | (عخصیص | لر حیمی)؛ ۰۸1 

تخصيص عموم رحمةا لوجود 4 . 

التخلص من شوائب الاعتلال والاختلال. ۰۵ ۳. 

التخلق با لاخلاق الالهیت. ۲۵۹۵. 

التخلية. (اصطلاحات. رقم ۲۳۹). 

التخیل» ۳۲۲. 

العدارك. ۳۲۰۲. 

التدیین, ۲۶۰ وعم ۳۳۶. 

So العدبیرالروحانی,‎ 

تد کدكالجبل» ۰۱۳۳ ۳۱۰؛ (و اصطلاحات. رقم ۲۴۰). 

العر تیبالحکمی والطبیعی» (اصطلاحات, رقم ۰۲۴۱ ۲۴۲). 

تر ددا لقلب, (اصطلاحات, رقم بعري ). 

الترقی : ۳۳۴؛ الترقی‌الدائم: ۳۵۵ ۳۶۹ ؛ الترقی بعدالموت» ۳۳۴؛ الترقی 
هن‌حیث العيادةا لعكايفية والذاتية ۳۳۴ معراج‌الرقی, ۰.۳۶۳ 
الترقی فیه, ۳۶۳؛ الترقی فی‌مناهج‌الکمال, ۳۰۵؛ (و اصطلاحاتء 
دوم ۲۵۰-۲۴۴ )۰ 

الترقياتالمتحددة. ۳۲۳۴. 

التر كيب» ۵ ۲. 

الترمذى! لحکيم, انظر «ا لحکیما لتر‌هدی». 

التروحن» ۱۳۵. 

تروحنالصور. ۲۶۴ ۲. 

تسبیح | لجمادات. ۳۱۰. 

العسعةالاعر اض. ۸۸. 

التسلیم. ۳۵۷-۳۵۶؛ (واصطلاحات؛ رقم ۲۵۱). 

تسويةالقلوب. ۷۶۷. 

التشییه: (اصطلاحات, رقم ۵۲ ۲)؛ وجوهالتشبیه, ۳۳۳؛ نص‌التشبیه ۰۲۳۲۲ 

التشوفا لیا لمحل‌الأشرف. ۲۸۱ ۳۸۲؛ (اصطلاحات, رقم ۲۵۴). 

تصحیح | لمحبة (اصطلاحات, رقم ۲۵۵). 

تصدر خطالسمع فی‌عموو‌الایحاد. ۳۶. 


۶۱۸ 


التصرف : التصرف بالذات» ۳٩۱‏ تصرف الخاصية. ۳۱۱؛ التصرف با لخساصية, 
0 التصرف با لآمن ۱ تصرف‌العبد فی‌الوجود بس‌الحسقء 
۵۰ تصرف الحق فى| اوجود بحسب‌العبد. ٩٥‏ ۴؛ العصرف‌فی‌الکون» 
۸۹ 
التصاد یف ۰۳۹۹ 
العصر فات‌الخارفت, ۰۳۲۶۳۲ ۲۸۲. 
التصفية, (اصطلاحات, رقم ۵۶ ۲). 
التصفية| لخلفية, ۰۲۸۵ 
التصفية من ا لکدورات | لبش ی ۸۹۷۲ 
التصورء ۰۳۳۲ ۰.۳۳۳ 
| لعصورات‌المغردت. ۳۳۶. 
التطهيرا لحبلی» (اصطلاحات, دقم ۲۵۷). 
التطهيى ع الأدئاس] فة TAY‏ 
العطور الكلى للباء. ۳۶. 
تطوراتا لروح‌الاعظم, (۱ صطاحات رقم ۳9۸ 
| لععادض بین‌العلم والحال» (اصطلاحات رقم ۶۰ ۲). 
التعادف‌الاصلی. ۳۶۰. 
اعا نقء ۰۳۱ 
تعا نق‌الاطر اف, (اصطلاحات, رقم ۲۶۴). 
ا لععدد: التعدد بلاكثرة ۳۹۸ ؛ التعدد بلانسب تعطى! لكثرة: ۲۵۸ التعدد و 
الكثرة. ۳۲۱؛ سقوط | لتعدد و الکثرة: ۳۲١‏ ؛ تعددا لوجها لو احدفیالمرایا 
۳۹4 
تعدیل الاحوال» ۲۶۳ ۲. 
التعريقء ۳۸. 
التعشق» ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۱۹۰ (و اصطلاحات, رقم ۲۶۵). 
التعقل. ۳۶. 
التعلق, ۶۰ ۲. 
الععمد. ۰.۲۲۷۳۴ 
التعين: | لععین‌الاول. AY‏ التعين! دایم ۳۹ ۳: الاحد یة | للارمة للتعين الاول» 
۰0 (واصطلاحات, رقم ۶۹ ۷۱-۲ ۲ ). 
التعینات. ۰٩۳۱‏ ۳۴6۰ الععیناتالحکمية ۳۴ الععینات‌الذاتیت. ۳۴۰. 
تمیز‌ها: ۳۴۰. 
الععين السا بق الازلى: انظ مشاهد:ا لتعیین؛ (واصطلاحات رقم ۲۷۲). 
التفاضل فی‌مشهودالذات. ۰۳۱۵ 
التفر یط ۶۵ ۲. 
العفصیل فی‌الجمع, ۰ ۲. 


نا ی 


الءمصیل | لکونی| لو جودی» ۸ 


۶۹ 


تفصیل | لو جود ۸ 

العقا بل بين میم رحیم‌البسملة والانسآنا لکامل (محمد), ۸٩‏ 

تا لا لحضر تین» ( اصطلاحات, رقم 1/8 ). 

تقبیل (وانظن «قبلة»). ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۸ ۰,۳۵۹ Fo‏ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
(و اصطلاحات, دقم ۲۷۸). 

تقبیل|لمتحابین. ۳۶۰. 

تقدس الارواح؛ So‏ 

العقدم با لزمان» (اصطلاحات, رقم ۹٩‏ ۲۷). 

العقدم پا لعلم, (اصطلاحات دقم ۲۸۰). 

التقدي سالعامى و العملی والوهبى؛ ۰۱۷۰ 

العقدس لوجودی. ۰۱۴۵ 

العقوی (واتقوا الله)» ۳۰9۶. 

تقو دما لصورته ۳. 

التقيد بالنفسء ۰.۳۴۴ 

التقيد با لحق» ۳۴۴. 

التقيد با لکون. ۳۴۴. 

التقيد بالفناع ۳۴۴ 

التقيد با لعبودیق ۵۵ ۳. 

التقيد با لر بو بية, ۳۵۵ 

التقييد فی‌الاطلاق. ۲۶ ۳. 

التقییدا لمطلق. ۳۲۶. 

العکلیف, سقوطه ۳۳۴. 

العکوین ۳۷ 

التلفح بالصورء 4 ؟. 

العلقی؛ 0۵ ۳. 

تلقی‌الاقداد. ۰۲۱۷۱ 

تامیة جعفرا لصادق (وانظی جعفرالصادق), ۰٩۰۷‏ 

تلمیف داودا لطائى (وانظى معروف الکر خی)؛ ۵۸ ۰.۹۳۲ 

اللو ین بعدا لتمکین, ۳۲۴؛ (واصطلاحات رقم ٩۴‏ ۰)۲۹۷-۲ 

تما نع الأضداد, ۲۷۶. 

التمثل» ۳۳۲. 

تمين الاشیاء, ۰۳۳۵ ۳۴۰. 

التمين فی‌مقعدا لصدق, ۰.۱۲۷ 

التمییز. ۰۳۵۴ ۳۵۵؛ (و اصطلاحات, رقم ۲۹۹). 

المیین بین | لرب والعبد. ۳۵۵. 

التمیین بین| لمقامين؛ ۰.۳۵۵ 

الع و۳ 


f° 


التنزل: 


التنز لات: 


تنزل‌الحق الی‌المقام الانزالعبدانی» ۳۸۵ تنزل‌الحسق وسر معية 
الاختصاص, ۳۸۵؛ تنزل‌الاخلاص‌الا لهية علی‌العبد» ۳۹۵ العنزل 
فی‌صور ححا بیةا لحروف. ۳۵؛ العنزل فىتثليث| لصورة الخطية للنقطف 
۵ العنزل‌البائی ۳۶؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱-۳۰۰ ۳۰). 
التسزلات الا لهية, ٩‏ و ۴؛ (واصطلاحات» رقم ۳۰۲)؛ تسزلات 
| لمعقولات الحمية» ۵ ۲. 


ی ۸ ۲ ٩؛‏ (و اصطلاحات. رقم ۳9۳( 
تع لوا فى والاحكام, fo‏ (و اصطلاحات. رقم (FoF‏ 


آلننز ی 


۵ ۳۳ ؛ (و اصطلاحات. رقم ۳۰۶). تدن ها لتحلیات. ۳۳۲ 
الدنز وها لمطلق» ۳۳۳؛ نص التنزيهء ۳۳۳ التدن يها لذی تقضیه الا لوهية, 
۵ ؛ (واصطلاحات. رقم ۱۴-۳۰۷ ۳). 


التنوع الالهى, [ ۰ ۵. 

تنو عا لعحلیات ۴ ۲ (واصطلاحات. رقم ۱۵ ۳). 

تنوعااصور» ۰۲ ۳۰۹ ۱۰ ۲؛ (واصطلاحات» رقم ۳۱۶). 

تنوعاللطائف. 2۰۳ ۲۳۱۰ (و اصطلاحات, رقم ۳۱۷). 

تنوعا للطائف, ۳ ۶ ۱۰ ۲؛ (واصطلاحات رقم ۳۱۸). 

تنوعالمعارف» ۴ ۸ ۱۰ ۳؛ (و اصطلاحات. رقم 1۹ ۳(. 

التهيؤ ۹۵ . 

تهيؤًا لقلب» ۰۳۳۵ ۲۳۶: (و اصطلاحات, رقم ۳۲۰). 

التو بقف ۳ ۴6۴6۳ ۸۴۰؛ (واصطلاحات رقم ۱ ۳۲). 

التوجهات: ۳۰۳ ۳۰۴ ۱۰ ۶ ۶۱۳؛ (واصطلاحات, رقم ۳۲۲)؛ اعيانهاء 


التو حید : 


۴ توجهات عین‌الحمعع؛ ۳۰۴؛ العوجهات الخا لصست:ة, ۳۰۵؛ 
توجهاتالاسماء 64 التوجعات‌الاسمائيق ۱ ٩‏ ۳؛ توجهات‌الحق. 
۵ ۳. 

۱٩۱۱ ۰1۱۰ ۸‏ ۰۲۹۶ ۰۳۱۵۹ ۳۳۵؛ حکمالتسوحید. ۳۲۰؛ 
افراده. ۰ ۲۳۲ مقامه. ۳۲۱ معناه,۳۱۹؛ توحیدا لحق با لحق؛ ۳۴۹؛ 
تحلی تحلی | (عوحید, ۳۵۱,۳۵۰ توحیداحدیةالذات. ۳۵۰ التوحيد 
المضاف, ۳۵۰؛ التوحیدالاحدیالذاتی, ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۳۲۷ ۳۳۵ 
SY ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳ ۵۱ ۴۹‏ التوحيدا لو احدی, ۵۹ 
ری‌التوحید» ۳9۶۰ ۳۶۲؛ عطش التو حید ۳۲۶۱ شرب لتوحید. ٩۳۶؛‏ 
«توحيده ایاه توحیده», ۰۳۱۷ ۳۶۲ (وقارن هذا با لتوحید الاحدی 
الذاتی)؛ التوحید الاسماخی, ۳۵۲ ۰۳۵۷ ۳۶۲: سر بانا لتسوحید. 
۲ جممالتوحید, ۰۳۲۱ ۰۳۳۹۰۳۳۵ ۳۴۱؛ عین‌التوحید. ۳۳۵ 
وجوه جمع‌التوحید. ۳۳۵؛ التوحید لابعرف الا بالتوحيد ۳۳۸ 
تفر ةا اتوحید ۵ ۳۳؛ جمعیةالتوحید. ۴۴١‏ ۳۴۲؛ توحیدالفناء, 
۴ ۳۴۵؛ تمحص‌ال:وحید عن‌السب والاضافات. ۰.۳۴۴ ۳۴۵؛ 
اثره فی‌القاب. ۳۴۵؛ اقامةالتوحید, ۳۴۶ ذوق‌التوحید الذاتى, 


۶١ 


۷ ۸ توحيدالالهية» ۳۱۸: ۳۲۰: الحضور فی‌ا لعسوحید. 
۸۱ السكوت فی‌التوحید والحواب عنه, ۳۲۳؛ التوحيد هوالاصل 
الثابت. ٩۳۲؛‏ علامةا لمعحقق با لتوحید. ۳۲۲؛ تو حیدا لو احدالذی 
لابقبل الائنین, ۰۳۴۶ ۳۴۷؛ توحیدالاحسوال والشؤون والنسوت 
والأسماء. ۶ صاحب | لتوحید. ۳۴۸؛ توحیدا لخر وج, ۳۴۹۵؛ العفود 
علىوجها لتوحید. ##68؛ وجها لتوحید, ۳۴۵ التوحيد ينا قض‌الکیف» 
۹ مرانب‌التوحید. ۵۵؛ توحیدالدلیل. ۰۲۹۶ ۰۳۲۷ ۳۳۰؛ 
توحیدا لعامة, “9.9 #؛ :وحیدالحال. ۰۲۹۶ ۳۹۷؛ توحيدا لمشاهدة, 
۸ توحيدالفطرة. ۳۰۲؛ لایعلم| لتوحید. ۳۱۷؛ ثقلالتوحيد., 
۵۰( ۳۳۳ التوحیدالاحمی. ۳۳۰ (قادنه‌با لتوحیدالاحدی‌الذاتی)؛ 
التوحيدا لحاصل‌من‌المانی» ۱۳۱۷۲ بحرا لتوحید. ۷ ۹ ۳۲. So‏ 
لجةا لتوحید وساحله, ۰۳۲۷ .و ##, ۳۳۰, ۰ ۳۶؛ ساحل لجةا لتوحيد, 
۹ طعممشرب لجةالتوحید, ۳۳۹: | لطر يق لموصل! لى لجةا لتوحيد, 
۹ توسط لجةا| لتوحيد. ۰۳۲۹ ۳۳۰؛ رحيق | لتوحيدا لمختوم ۵ ۳۲؛ 
امواج بحرالتوحید. ۳۳۵؛ عين‌التوحيد» ٩۳۳۲؛‏ الرؤيةالكلية بعين 
التوحید, ۹ استهلاك احدنة العین فى تو حید احد‌یةالذات ۳۳۰: 
نها يتك‌فی التوحید, ۳۵۳؛ نهایةا لتوحید. ۳۵۳؛ نزولا لتوحيدبا لقلب. 
٥‏ توحیدالاسم وجمعه. ۳۵۳؛ توحیدالر بو بية, ۳۵۷-۳۵۳؛ 
توحیدالاسم‌الالهی؛ AP‏ توحيدا لعين الواحدة, ۴ ۳: تمين | لعبد 
من‌الرب فی‌التوحید. ۳۵۵؛ توحیدا لوجود. ۳۵۵؛ الحکم فیا لتوحيد 
للحق و وجوده, ۳۵۵؛ اطلاق التوحیدالاحدی, ۳۵۵؛ تخايص حکم 
التوحیدعن‌الشر. ۳۵۵ التوحیدا لمطلق, ۳۵۷ توحیدالفعل. ۳۱۵؛ 
(وانظر اصطلاحات رقم ۳۲۳--۳۶۴) 

توفية حکم| لجمع؛ 52 

التوحم. ۲۸ ۳. 

العیقظ. ۳۰۲؛ (وانظی «الیقظة»). 

Vy ۰۳۴ ۳ الما‎ 

ڈا ت إن قر هة 64. 

الغا بت فی‌نفسه» ۳۲۱. 

الیانی. ۳۱۷. 

الثبوت, ۳۷ 

ثبوت‌الانسان» ۳۱۳۲. 

ثبوتا لعین» .۳٩۴‏ 

ثبوت عین‌الشیء. ۲۲ ۲. 

ثقل (اثقالالملكة, ۰ ۳۲). 

ثقلا لتوحید, ۰۳۲۰ ۳۲۱ ۳۳۲؛ (واصطلاحات رقم ۳۶۴). 


۶۲ 


.١ 92# ثماءالامانة,‎ 

الثوب: 8”#”؛ (واصطلاحات. رقم ۳۶۶)؛ الدوب‌الساین» ۰۳۵ ۰۸۹ ۰۱۰۵ 
۵ الثوب السایغ من صفات‌الر سوبية. ۳۸۵ | لغوبا| لسا بغ من 
صفات | لعبودبة» يولم #؛ ثوب الحمَيقةالسا بغ.189؛ ثوب ظاهرالوجود. 
۱ (وانظر اصطلاحات. رقم ۶۶ ۲۶۹-۲). 

و بان بنا بر اهیم| لمصرىء ابوا لفيضء ا نظر د«ذو اللون| لمصرى». 

۰٩۱۲ الحادة»‎ 

جارحة, جوارح. ۰.۳۲۰ ۳۲۵. 

الجامع (اسم‌الهی)» ۷۶. 

جوامعا لتفصیلالکتابی. 1۶. 

جوامعالحروف, 1۶. 

جوامع وی | لنطق و التسخیر. ه ل. 

جوامع الکلم, ۲۴ ۵۷؛ ۶۶ ۱۳۳ (واصطلاحات, رقم ۳۷۰). 

جوامعا لمتاسبات #۶ 

جانحة, جوانح» ۰۳۳۰ ۵؟۳. 

جبریل» ۳۶۷: ۰۴۴۵ 

الحبل, (انظر «تد کدكا لحبل»). 

الحبلةا لفاضلة. ۲۸۱. 

جدا لطلب» ۴. 

الجدال» (انظر «المجادلة»). 

جذ بات الحق» ۸۳ ۲. 

جذر شحر:ةالامکان, ۰ ۸ ۲. 

الحرم‌الدخانی, ۲۶۰. 

الجريرى: ۱۳ ۹. 

الجز الة. ۰۱۳۷ 

الجسد : ۱۳۲ ۲۸۰ (واصطلاحات رقم ۲۷۷)؛ الجسدالغریب. ۰۱۳۵ 
(واصطلاحات. رقم ۳۷۸)؛ | لحسدالمثالی؛ ۳۶ (و اصطلاحات. رقم 
۹۹ الجسدالمعدنی» ۰۱۳۴۵ 

الجسم ۹۶ ۲. 

الجسم‌الکلی. ۷۶. 

الاجسام الحسية و المالية. ۱۷ 1. 

جسما نى» ۹۲ ۳. 

جعت» (حدیث قدسی )۰ ۸٩‏ ؛سرجعت» ۳۱۶. 

۰۷۲۶ ۰)۲۳۲( 11٠ ۰۱۰۷ جعفرالصادق؛‎ 

الحلال. ۵۳ ۱:۳۲ ۳۴: (واصطلاحات. رقم ۳۸۱). 

الجلالالمطلق. ۰٩۳؛‏ (واصطلاحات, رقم ۳۸۳). 

جلية| لجمال| لمطلق: ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 


۶۲۳ 


الحمال, ۰۱۶۳ ۳۲۵۳ ۳۴۱ (واصطلاحات رقم ۳۸۴). 

جمال! لحلال, ۳۵۳؛ (واصطلاحات؛ رقم 6م" ). 

الحمال| لمطلق, ۱۱۷۳؛ (واصطلاحات رقم ۳۸۷). 

الجمع: ۶ ۶۷ ؛ (واصطلاحات. رقم ۳۸۸)؛ جمع‌الاسم الالهی و توحیده. 
۳ ۵۴ ۳: جمم جميع الاسماء الا لهية, ۵۳۴ ۳؛ جمع لعین | لو احدة. 
۴ مقتضیا لجمع, ۳۵۵؛ افرادا لجمع» ۳۵۵؛ آحادا لجمم. ۳۵۵؛ 
الحمم بك و بيه ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۱٩۲؛‏ جمعت 
عليك ما لك و عليه ماله, 9 ##؛ جمع القى آنء ۸؛ الجمع فی‌ا لتفصیل, 
۰ جمعك بك. ۱٩۲؛‏ جمعك به. ۲۹۱ الحمعالاول. ۲۹۱؛ الحمع 
الذانی. ۱٩۲؛‏ جمعالتشكيك» #9١؛‏ جمع‌التمحص, 1۴۶ ؛ الجمع 
بلامن احمة بین‌الحق والحقایق. ۳۲۴؛ وجود جمعالاشیاء الله ۳۳۵ 
الجمع با لوجودا لمقاض, ۳۵۵؛ جمع‌الاشیاء با لحق من حیث‌ظهوده..., 
۳۳۵: الجمع‌والوجود 4 ۲؛ (وانظر اصطلاحات» روم ۴۰۰-۳۸۹). 

الحمعية» (انظر اصطلاحات. رقم ۴۰۹-۴۰۱). 

جمل‌این عطاء. ۰,۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸: ۱۹ ۷؛ (و اصطلاحات رقم ۱۰ ۴). 

الجن ۷۶. 

ا لجناب الاقدس, ۲۹۱. 

الحتاب! لعز یز الا لهی, ( اصطلاحات. رقم ۴۱۲). 

جنة. جنان» ۱۱۱؛ المواطن لجنانية, ۳۳۴. 

جنس, اجداس. ۰۱۷۵ ۰۳۳۵ 

۳۵۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰.۳۵۲۶ ۰۳۵۵ ۰۳۳۰۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۰۳۱۳ احنید.‎ 
VIF ۰۷۱۵ VIF VIF ۰۶۸۰ (FFF) ۶۲٩ FAP ۰ 
۴۲ ۰٩۱۳ ۰۸۹٩ ۰۸۴ ۱ ۴ 

جهة تز ده | لعحلیات و 6 که 5 

جهة‌الطبم. ۱۲۶۶ . 

الحهل. ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۴6۴۰؛ (وا صطلاحات. رقم ۴۱۴)؛ا لحادل» ۰۲۹۵ 

جهنم| لطبيعة. ۱۴6۲. 

الجود. (انظر اصطلاحات, رقم ۴۱۶). 

جود الاغنیاء. ۱۹۵. 

| لحودالالهی, ۰۲۷۴ 

جودا لفقر !۶ 14۵. 

الجود» ۰۱۹۷ 

الجوزهر» ۵۰؛ ۱۱۸؛ (و اصطلاحات. رقم ۱ ۴۲). 

الجوهرء ۰۸۷ ۳۹۶: ۰۴ ۳ (و اصطلاحات, رقم ۴۲۳). 

الحیم (حرف هجاء), ۷۶. 

الحاء(حرف هجاءا)., ۰۶۳ (VS ۶۷ SS «SA «FF‏ هلل هلل الى ؛ 
(واصطلاحات. رقم (FYF‏ 


۶۲۴ 


الحادث, ۰۳۰۹۳ ۳۳۳. 

| لحادثالکباد, (اصطلاحات, رقم ۴۲۵). 

الحوادث والأقدارء SV‏ 

حار ثة, ۲۶۴ ه ۵ ۵. 

حاق, لاق ۳۸؛ ۷۶ (اصطلاحات, رقم ۶ ۴۲). 

حاقا لوسط. ۳۴۲. 

الحال: (اصطلاحأت رقم ۴۲۷):- احوالالوجود. ۰۳ ۰۸ 4 ۳۱۲؛ طين غلية 
الحال, ۳۳۴؛ لذات‌الاحوال, ۱۳۲۵ سورةا لحال, ۳۳۵؛ الحال! لحاضرء 
۷۰ مقتضی | لحال, ۳۵۹۳۲؛ (واصطلاحات, رقم ٣۹-۹۴۲۸‏ ۴۳). 

الحالة. ۳۳۴. 

ا عق PY‏ 

الحب» (انظى اصطلاحات, رقم ۴۶۳۱ (FFA‏ 

ا لحجاب؛ rr‏ (و اصطلاحات, رقم ۰۴۴۱ ۴۴۲)؛ حجاب| لجسدء ۳۶۵4؛ حجاب 
العزت, ٩۰‏ ۹؛ حجاب لیس الا کوان و ار تفاعه. ۳۵۲؛ ا لحجاب‌عن‌الکون» 
۸44 

الحجب؛ 1 وسیعون| لف ححاب من ور وظلمة, .fo¥‏ 

الحجاح بن‌یوسف بن‌مطر» 1۴٩۹‏ . 

| لحد, (اصطلاحات, رقم ۴۴۳). 

حد الشف 6. 

| لحدود, ¥ 

حدودا لمر تبة, ۶۷ ۲. 

حدث‌الامکان, ۲۶۲. 

حديث| لنفس» ( اصطلاحات؛ رقم ۵ ۴۴). 

حر اره | لفقد, 24 

الحرالی (المحقق). ۳۶ و .)۹٩(‏ 

| لحرف, (اصطلاحات, رقم ۴۴۶). 

الحروف الدودی, ۳۶. 

الحروف. ۰٩‏ ۰۳۳۸ ۳۳۷ و ٩؛‏ (اصطلاحات, رقم ۴۴۶). 

حروف البسملةا لمقددة وا لملفوظة, ۹. 

الحروفالعا لیات (اصطلاحات, رقم ۴۴۷). 

حروف نفس الانسان» ۰۷۵ #الا؛ (واصطلاحات؛ رقم م2 ). 

حروف نفس الرحمن» ۰۷۵ ۷۶؛ (و اصطلاحات رقم ۴۴۹). 

حر کةالابرین, ۳۰۲؛ (وانظر الحر كةا لدورية). 

حركة حاء رحيماليسملة, ۸۵ 

الحركةالدورية. ۰۳ ۳؛ (وانظر تحركالمجذوب الىالجاذب). 

حر كة!لظهور» ۳۵. 

الحركةالفلكية, ۳۱۵. 


۶۲۵ 


حر کات الادوار. ۰۲۶۱ 

الحر کات‌البر ذخية للبسملة. ۹. 

الحر کات السفلية للبسملة ۹. 

الحسی» (اصطلاحات, دقم ۴۵۲). 

حسن | لمعاملت و52 

الحسنة» ۳۲. 

| لحسين دن‌مضور» ابوا لمغيث» انظی «ا لحلاج». 
حصة» حصص: | لحصص الوجودیةا لمفصلة. ۰۵ ۷۴. 
حصرا لو لیا انظر «مقام حصر الاو لیاء». 

حص وجوها امطلق, ان « لحق من‌حیث أطلاق ذاته». 
الحضرء (عالم). ۲. 

الحضرة : حضرة احدیةالحمع الالهی والامکانی» ۰۳۲۳۵ ۳۳۷؛ حضر:الاطلاق 


الحضر ات: 


الحضور: 


الجسظ : 


و الاشتمال, ۳۱۳؛ حضر:‌البطون العلمی. ۳۵۵؛ حضر:‌الانوار. ۲۵4 
حضر:‌اوادنی, ۵۸ ۳؛ حضرةا| لتو<يدفى! لتجرید. ۱۵۴؛ حضرة| لعد بور 
والتفصيلء ۷۶؛ حضر:الجمع وا لوجود. ۲۵۵ ۳۰؛ الحضرها لحقية» 
۰۶ ۲ حضرةالحقائق الذاتية» ۳۰۳؛ حضرةا| لخلاقى (انظر «المحد 
الا لحر ةا ةا ب الکنهیة: ۱۲۵۰ خر ها لى وي (انفظر 
حضرة المحادثة), ۵0٩؛‏ الحضرة الرحيمية» ۸۲؛ (وانطی درحيم 
البسملة»)؛ الحضرةالعاميةالالهية. ۵٠١‏ ۴؛ الحضرةالسيادية المحمدية, 
۳۲ (وانظی «الحقيقةالسيادية» و «الحقيقة المحمدية»)؛ الحضرة 
العلیا, ۱۵۴+ حضرة | لغيب. ١1۹؛‏ حضرة قاب قوسين» ۳۲۵۸؛ حضرة 
المحادثة» ۵0؛ الحضرةالالهية الاسمائيتة, ۳۲۶ ؛ الحضره 
النفسية» ۲۰۶؛ حضرةالوجودالحق» ۳۵۷؛ (وانظر اصطلاحات رقم 
۲-۳ ۴۷). 

حضرات الشرف الا قدس ۸۵ ۳ ؛ | لحضر ات الا قدسية الدور یمق ۸ ۲ ۳؛ 
الحضرات الاربع لليسملة» ۰٩۳‏ ۳۰؛ (وانظى اصطارحات, رقم ۰۴۷۳ 
۴۷۴ 

الحضور يا لش پم ۳ ۳ ؛ | لحضورمع الحق, ۳ ۳ ؛ حضور البساط ۵۰ ۳۲؛ 
حضورالظل فی النور» ۳۱۳؛ حضودالظل معالنور» ۲٩۳؛‏ الحضور 
فى الاحدية الذاتية, ۳۱۲ الحضور مع‌الحق, ۳۹۱ الحضور 
مع‌الر بو بية» ۵٩۳؛‏ الحضور مع‌العبودية, ٠٠١‏ ؛ الحضود فی‌التوحید. 
۱ الحضود مع اانفس» ۳۱۰؛ الحضود والتهیق» ۳۹۵؛ (وانظس 
اصطلاحات, رقم ۵ ۴۸۰-۳۷). 

۴۸۸-۶ حظالسمع, ۳۶ ۳۷؛ حظالعين. ۰۱۴ ۰٩۵‏ ۳۶؛ 
حظا لفؤاد, 39 (وانظر اصطلاحات, رقم (FAY‏ 


الحظر» ۲۸۳. 
حفظ | لذات. ۲۸۳ 


۶۲۶ 


الحسق : 


من حيث اطلاق ذاته؛ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۳۱۲ ۲۱۳؛ الحق (أسمالهى): 
٩ ۲۳‏ فظهوده فی‌الخلق. ۰۳۴۵۹ ۰۴۳۹۰ ۲۹۱ الح قالمحق, 
۴ الحق‌الذی ليس له ضد. ۰۳۱۶ لم ؟؛ مر تبة‌الحق. ۲۳۱: 
اتصال‌الحق با لعبد. ۳۳٩‏ اطلاع! لحقء ۲۸۷؛ الح قا لذى هواصل 
کل‌شی». ۲٩۳؛‏ الحق المفنی» ۳۹۲؛ الحق نعتك. ۳۹۷ الحق عين 
کونالمشاهد.... ۲۹#: الحق عين ماظهر. ۹۸ ۳؛ الحق‌المشهود 
فىالحيثيتين: ۳۰۰ نداءالحق» ۳۰۲؛ غیبةا لحق عنكت. ٩۱‏ ۲؛ وداع 
الحق, ۳۰۲؛ مقتضی تحلیا لحق فی‌جلاله| لمطلق, ۳۰۷؛ تجلیالحق. 
۷ ؛ مقتضى جلال | لحق. ۳۰۸ الحق قبلةا لعبودية, ۳۹۰ 
مقام تحلی‌الحقالقاضی با لعبودبة على <قالله. #11؛ اهل تحلی‌الحق. 
۱ الحق عين نورا لوجود المطلق. ۳۱۳۲؛ الحق من‌حیث کونه 
احدی الذات. ۳۱۲؛ حضرةالحق» ۳۱۳؛ الحق‌الظاهر من وجه هوية 
باطن» D4‏ الحقالباطن من‌وجه‌هو بةا لظا هر.۲ ۱ ۳؛ | لظاهر‌والباطن 
فى جدب| لحق واحد وفی‌جنب‌الخلق مخدلف» ۳۱۳؛ الح قالمتجلى 
فىالمراتبء. ۳۱۴؛ مناظرا لحق» ۳۱۵؛ مرات ظهودالحق»؛ ۳۱۵؛ 
تجر يدا لحق عنالحقايق والاحوال» ۰۳۳۲۴ ۳۲۶؛ منعالعلية على ذات 
الحق والار تیاط دینها ودين غيرهاء ۳۴ مشاهدة| لحق والحقايق 
بلامن احمت #6 #, جمع‌الحق والحةا؛ تق بلامز احمة, 3 ظهور | لحق 
والحقا بق بلامز احمت. ©#)؟#, الحق بخلاف مایتصور و بتمثل. ۳۳۲؛ 
حقيقة| لحق, ۳۳۲؛ حقائق تجلیات‌الحق. ۳۳۲؛ ظهودالحق مع كل 
شىء بصورة ذلك| لشیء, ۳۳۲؛ الحق هوما تصود و تخیل..., ۳۳۳. 
۳ احدية| لحق ۳۸ #؛سر بان احدیده. ۳۴0؛ کل ماسو اهما ثل ۱۳۴۷ 
الحق لا بقبل| لکیف. ۳۴۹؛ | لعين للحق و الحکم لك, ۳۴۹؛ انکشاف 
الحق فی‌خفاثه و خفاژه فی‌انکشافه. ۳۵۳ قا بلیةالحق» ۳۵۲: هوعين 
البداية وا لنهاية والمسافت. ۳۶۳ الحق‌المطلق. ۳۶۳؛ حق| لعبودية: 
۳ الحق المخلوق به ۳۳ و ۹۶ ۲۰۰؛ حق‌المظهریة. ۳۴ 
حقا ليقين: ۰ (وانظر اصطلاحات رقب ۴۸۷-۴۸۳). 


حقوق | لر بو بیف ۹ . 
حقو ق| لعبو دیق ۹ . 


الحقيقه : 


(انظر. اصطلاحات» دقم ۴۸۸). أثرهاء ۳۰۸: حكمهاء ۳۵۵. 


الحقیقةا لاس افيلية. ۸. 

حقیقة‌الانسان» ۰۶ ##1؛ (وا نظر اصطلاحات, رقم ۴۸۹). 
الحقيقة! لا نسا نية, ۵ ۶۸ ؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۴۹۱ 
حقيقةالشىع. ٩۲‏ ۲. 

الحقیقة | لوحدانیه, ۲۷. 

الحقیقة | لوسطية. ۱۸. 


£۷: 


الحقائق : الحقائق| لأقدسية (قبولها), ۳۰۳ الحقائقالمتطورة ۵؛ الحقائق 
الامكانية» ه#؛ الحقائق| لحقية, ۳۰؛ الحفا سق‌الالهية, #99, ۳۱۱: 
نزولهاء ۳۰۳؛ الحقائ قالانسانية. ۲۶ حقائقالخلق: ۳۹۳۲ 
الحقائق وجودها الحق, ۳۳۳؛ حقاثق‌الاشیاء بنسية الاحديةالذاتية, 
۳۵ حقائقالالفالقائكم. ##؛ الحقائق! ل روحانية, ۳۵ الحقائق 
الغيبية. ه#؛ حقائق| لحمعین‌الالهی والانسانی, ۳۰۵؛ حقائقا لعبيد 
المفردية, ۳۰۴؛ حقائ قالكثائف, ۱۹۵؛ حقائقاللطائفء لم9 ١؛‏ 
(وانظر الاصطلاحات, رقم ۱۱-۵۰۴ ۵). 

الحكم : الحکم (فی‌مقا بلةالعین), ۰۲۵٩۱‏ ۳۹۷؛ الحکم لك والعين له ۳۴۵؛ 
حکم‌الاجمال, ۳۲۷۲؛ حک‌الانسلاخ» ۰۲۶۰ ۳۳۲۵؛ حکم التفصیل, 
۴۳ حكم| لتوحید. ۳۲۰؛ حکم‌الحال. ۲٩۲؛‏ حکمالطبع, ۱۶۵ 
حكم| لطبيعق ۴۶ ۵ ۱۳۶ ؛ الحکمالعدمی. TY‏ حکمالمحل؛ 
۷۱ حكمالقس ۳۱۳؛ حکما لمتاسبة, ۳9۰؛ حکما لکون. ۳۵۱: 
حکما لموتا لطبیعی, ۳۶۰؛ الحکم‌الوجودی. ۳۲۷۳؛ حکما لوسط, 
۳ الحكم والتصرف فی‌العالم., ۳۸۹۵؛ (وانظی اصطلاحات» رقم 
۵۱۵-۲). 

الأحكام : احکام حقیقة‌الشیء ۳٩۹۲‏ احکام لحمعین» ۳۰۵ الاحکاما لشرعية, 
۴ اک لقدرء ۲۹۵؛ الاحکام | لو جودیت,۰ ۳۶ (و انظر اصطلاحات. 
رقم ۵۲۰-۵۱۶). 

الحكمةالعقاية؛ ۲۱۷/۴ 

الحكيم (اسم‌الهی): ۷۶. 

الحكيم الترمذی» ۱۸ ۲۶. 

ح لالأغلاق: ۴. 

الحلاج :۰ ۲۳<« ع #, ۰,۳۲۵ ۸۳۳۶ ۰۶۶۷ ۰/۶/۶۸ ۶۷۰؛ بعضالضعفاءع, 
۷ ۸۳۴ دذوقالحلاج. ۳۲۴. 

حاب (مدينة)» .Yoy‏ 

حم (حو امیم) ۵ ۸۱: ۵۲ ۱. 

الحمد. ۰۱ ۰۸٩۸ ۰٩۸‏ ۴ ۱؛ (وانظر اصطلاحات» رقم ۵۲۵-۵۲۱). 

حمل الاثقال|امماكة. ۳۲۰. 

حنين بن أسحاق» 8 . 

حنينا| لكثيب: ٩۰۲‏ ۲. 

الحور (بعدالكور). ؟ه6. 

الحى (اسم‌الهی)» ۷۶. 

الحیات ۳۳۰. 

الحيثية : الحيثيةالاجمالية, ۳۷۲؛ حيثيةالالوهيةق ۳۲۶9۶ ۳۶۷؛ |احيدية 
العفصیلیه, 7 ؛ حيثية جمعية ا لتوحيد, ۹ حيثية | لذات 624 
۷ حيثيةالعدم» ۷۳ ۲؛ حيثية | لوحدانيق ۸ ۳. 


۶۸ 


الحیرت. ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۳۳۳ (=حجابها)؛ (وانظر اصطلاحات ردقم 
۵۳۴۰-۳۰ )۰ 

الحيطة البائية. ۳۹. 

حیطةالی اء. (انظر اصطلاحات رقم 4*8 ). 

الحیوان ۷۶. 

حين: احا نین آلا رد ۸۰ . 

الخاء (حرف حجاء). ۰۷۶ ۷۹ (وانظر اصطلاحات, رقم ۵۳۶). 

خاتما لعناية, ۱۶۵ 

خاتمالولايةا لمحمدية, ۱۳۸؛ (وانظر «ختمالولاية»). 

الخارجون عن‌الامر» ۰.۳۱۰ 

الخاصة, ۸ه۳؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۰)۵۳۷. 

خاصةا لخاصة, (انظى اصطلاحات» رقم ۰)۵۳۸ 

الخاصية : ١1ؤ#,‏ ه## و ۶۹۷؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۵۳۹)؛ احدية 
الخاصية» ه##؛ وحدانية | لخاصيق ۳۱۹؛ (وانظر «خصوصية»). 

الخاطر. ۱۶۵ (خواطر). ۰۳۲۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۶۹ ۰۳۷۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ 
۳۸۵ ۳۸۶ و ۰۵۷۸ ۵۷۹ (وانظ اصطلاحات. رقم ۵۴۰). 

خا لص‌العبودية. ۲۵۹۳. 

ا لخب» ۰۷۵ 

خبث السريرة؛ (اصطلاحات» دقم ۵۴۱). 

الخبرة» ۷۹. 

ختم | لعنا ية ۴ ۱۳۶۵ . 

ختم | لنبوة» م ۳. 

ختمالولاية,. ۳۸۰؛ (وانظی اصطلاحات. رقم ۵۴۳). 

.٩ خدورالکمون»‎ 

الخراز؛ ابوسعيد. ۳۵۳ و ۶۵۳ ۰۷۰۹ (۱۲ ۲). 

الخروج: الخروج با لحق. ۷۵ ۳؛ توحید | لخروح» ۴ الخسروج عنالسویء 
۹ الخروج عدك. ٩۳۴۵؛‏ الخروج عن‌الانیةالهز‌احمق ۳۴۵؛ 
ال روج عن‌احوالكت. ۳۴۵؛ | لخروج عن‌الکون» ۳۴۵ (وانظی 
اصطلاحات, رقم ۵۴۶--۵۴۷). 

خن یدة» خزائن:؛ خزائن العباد. ۳۰۶-۳۰۳ و ۶۲۱۵ (وانظر اصطلاحات. رقم 
0۳۹ 

الخزائن! لنسبية؛: (انظر اصطلاحات, رقم ۵۴۸). 

خصا ص الله ۰ ۳۱. 

| لخصوصية» ۳۵۴. 

.١١١ الخصوصياتالععيينية»‎ 

خضوع الفرع لاصله. ۲۵۳. 

الخلافة: (وانظی «خليفة»)؛ 


۶۹ 


هر تبتها. ۳۱۸ شرفهاء ۳۲۰؛ تفر قتهاء ۳۲۱؛ متامها. ۳۲۱؛ 
(وانظر اصطلاحات. رقم ۵۶۴). 

خلطات| لطبيعية: So‏ 

| لخاطات لوهمیه. ۹۷. 

۰٩۰۳ الخلم.‎ 

الخلف, (انظر اصطلاحات, رقم ۶ ۵۶). 

خلم الخیا نة, 12۶۲. 

الخلق: الخلق فىصورة حق ؛ ۳۳۴ الخاق فیمعا بل الله» Cy ‘AA‏ الخلق 
ظلالحق, ۳۱۳۲ الخلقالفانى ۳۹۲: (وانظر اصطلاحات؛ رقم 
۹-۷ ۵). 

الخليفت, ۰۳۲۰ ۳۳۲۱؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۵۷۴). 

خمودالامکان والقوی, ۳۲۲. 

الخواص, انظر «ا براهیم| لخو اص». 

الخوف من الصالحین. ۸۷ ۲. 

٩۶۲ الخيانة,‎ 

الدال ( حرف هجاء)» ۰۷۶ 

داودا اطائی. ۴۵۸؛ .)٩۹۳۲(‏ 

داود (النبی), ۰۹۰۹ 

دحیةا لکلبی. ۰.۴۴۵ 

.٩۳۲۲ ۰۳۵ الدرج.‎ 

الدرج, ۱۲۲. 

درج (آدرج). ۰۱ ۳۳۳. 

الدرجات‌المانية. ۷۸ 

| لدر کات لمانية, ۰۷۸ 

دعوةالحق من‌ااطبع: هه#. 

دعوة‌الغير» ۳۰۰. 

دفع | لقدر بالقدر, 7# .١‏ 

دلف بن حجدد, او جعفر انظر «ا لشبلی». 

الدلیل, ۰۳۵۹۶ ۳۱۷ الدلائلا لنظر ية. ۰.۳۱۸ 

دنسء آدناس؛ ادناس طبيعية ۳۳ ادناس نفسية, ۰۲۸۷ 

الدهر ا لعظیم, ۳۷ 

| لدعشة. ۸۷ . 

دواء العفریط ( کتاب), ۸۱۴. 

الدو اما لمطلق, ۲۲۶. 

دور. ادوار: ادوارالابدوالأزل والآن. ۳9۶ الادو ارا لسماوية, ۳۷۲ ادوارالعرش 
والکرسی, #لا#؛ الادو ار الفلكية. ۲۶۱. 


دودة, (دودة محمد)» ۳. 


۶. 


دوران فلك | لو جود و ۵ 5 

دیوان الاحاطة و الاشتمال. ۴۱. 

دیو ان الاحصاء. ۰۶۲ 

الذات: احدیتها. ۳۳۰؛ ذات‌الاله, ۳۹۶؛ الذاتالمنزهة» ۳۹۵ الذات 
الوحدانية, ۳۲۵۹9 (و انظر اصطلاحات. رقم .)۵٩۹۶-۵۹۵‏ 

الذال (حرف عجاء), ۷۶. 

الذنب. ۳۲. 

الذهبالأبهى؛ ۳۷۶. 

ذوالنونا لمصری. ۰۳۳۳ ۰۳۳۳ ۳۳۴؛ ۰۶۸۴ (۰)۶۸۶ ۰۶۸۷ ۰۷۶۲ 

الذوق: الذوق فی‌مقا بلا لدليلء ۰۳۱۷ ۳۱۸ ذوق طعم لمشرب؛ ۳۲۹ 
مح لالذوق. ۳۲۵؛ الذائق, فی مقا بل المستدل. ۳۱۷. ۳۱۸: 
| لمذوقات, ۰۳۳۷ ۳۳۸: (وانظر اصطلاحات, رقم ۶۰۶-۶۰۴). 

رائحة‌الوجود, ۳۲۳, ۳۳۲. 

رابعةالعدوية» ۳۴۶. 

الردوفا لرحیم (محمد)» ۸۵. 

اسرقية : دوی_ةالخیال‌المطلق فىاليقظة, ۳۶۴ رؤية (دآی‌المین). ۰۲۹۷ 
رّيةالنفس فىهمر [ةالحسقء ۳ (وانظر اصطلاحات. رقم 
۰ ۱۷-۶ ۶ ). 

الر بو بية: دبوبية کل آسم, AF‏ الى بو بيةالعلياء TAY‏ من احمة| أن بو بیق 
۳۸۳ (وانظر اصطلاحات, رقم ۲ ۶۲۳-۶۲ ). 

الر بودياتالاسمائية, ۳۵۴. 

د بة. ریات لححال. ۴. 

الر‌چاء ۳۳۴ 

الرجوع من‌الحق با لحق, ۳۳۳؛ (وانظ اصطلاحات, رقم ۰۶۲۶ ۶۲۷). 

رحب وسهل. ۳۳۰. 

الر‌حمانیة الاحاطیة الصا تية, ۴۳. 

الرحمانیةا لمطلقةالذاتية. 6۳. 

ا لرحم 4۹ . 


الرحمةالعامة, ۱۷. (وانظر اصطلاحات. 
رحمةا لکافت, ۰۷۲ ۰۱۰۵ رقم» ۶۳۷-۶۲۸). 


رداء. اردیةا لصون: ۰۳۳۳ ,۳۸۵؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۶۴۳ ۶۴۴ ). 
ردا للطیفةالانسا نية الی‌الحق, ٩۲‏ ۳؛ (وانظر «ا للطیفةالانسانية»). 

الردت. ۳۰۲. 

. Fo رديئنة,‎ 

الردینی» 1# 

| لرزاق (اسم الاعی). ۰۷۶ 


۶۳1 


الرزقا احسی والروحانی» ۰۳ ۲. 
الرسالة, ۲۴۶. 
رسالة او لی‌العزم. ۲۴۶. 
رسا لةالدلافة. ۲۴9. 
الرسالة للقشیری (کتاب)» ۹۴۲. 
دسم,» رسو؟: 
الررسوم الباطنة, ۳۳۵ 
الر‌سوما لحامعة, ۵ ۳۲؛ 
الرسوما لخلقية؛ ۲۶۷ 
الرسومالظاهرة. ۳۲۵ 
الر‌سوم‌الفيرية. ۰.۳۱۳ ۳۵۲؛ 
محوالرسوم» ۳1¥ (وانظر الاصطلاحات. رقم (FY FF,‏ 
رشح لبال» ۴. 
رشفا لزلال» ۴. 
رغبة» رغائبء الرغائب‌الوهبية, ۴. 
ر فعا لتحجیر. ۴۵. 
رفع‌المناسبة» 89 ؟. 
رفيعا لدرجات. ۷۲۶. 
الرقيقة : رفیقة‌الاتصال. ۳۸۴؛ ال رفیقةا لجزئية, ۶ه ۲ رقیقةالحنین, ۳۸۲ 
الر قیقةالمنبععة عن‌اصل هولاحقيقة» ۳۰۶ رقيقها لنسبة, ۳۲۸؛ (وانظش 
اصطلاحات, دقم ۵۴ ۵۶-۶ ۶). 
الرقائق : دقائق‌الانسان, ۶؛ رقاق‌التزلات. ۳۶۱ رقائق روحانية, ۲۰۶ 
(وانظر اصطلاحات, رقم ۵٩۹-۶۵۷‏ ۶). 
د کن. آر کان: 
الار کان‌الار بع| لطبيعية, ۰۶۵ 989؛ ۱۵۰؛ 
الار کان‌ا لاد بعا لعتصر ية. ۰۶۵ ۷۱؛ (وانظر اصطلاحات رقم 958١‏ 
PEE‏ 
الرهى؛ 4 
رهبانية» ۰.1۴۱ 
روح‌البتاء. ۲۶۷. 
الروحالکلی» ۰۲۴۴ ۳۸۱. 4 (وانظر اصطلاحات. رقم ۶۷۰-۶۶۷), 
روح‌الکمال. ۲۸۳۲. 
أرواحالافلاك ۳9۶۰ ۲۶۱. 
الارواحالفائقة والمساوية, ۳۱۳. 
الادو اح الكاملهالانسانية ۳9۵ ۶4 . 
الارواحالملكية. ۲۶۰ 
روحانية اشاء اسرائیل. ۴6۱0. 
روحانية | لفلك. ۶۰ ۲. 


(وانظر اصطلاحات, دقم ۱ ۴-۶۷ ۶۷). 


/ (وانظر اصطلاحات. رقم ۶۷۶۰۶۷۵). 


۶۲ 


الری» ۰۳۶۱ ۳۶۳. 

الریق (امتزاج دریقی‌المتحابین)» ۰.۳۶۱ 
الزای (حرف هجاء), ۰۷۶ 

زوایاا امقلت (الذی‌هورمز‌الرقیم)» ٩٩۸‏ (وانظی اصطلاحات رقم۸۰ ۸۲-۶ ۶). 
زكاء الارو اح‌الانسانية. ۲۳۶۰. 

. fof زمام‎ 

رمزهةء ۰.۳۵۲ 

زوالالاضافات والنسب. ۳۱۳۲. 

روال‌الاسان. ۰.۳۱۳۲ 

السائى فی‌مناهج الار تقاء, ۱۷۳؛ (و انظ متاهجالاد تقاء). 
السابح فی‌النلك‌الاقصی. ۰۲۴۷ ۲۴۸. 
ساحةالفهم ۴. 

ساق‌العرش, (انظرالعرش). 

الساکن» ۰۳۲۵ ۳۳۰. 

سا نحة» سوانح: السوانحالحدسية, ۰.16 
السباحة (فی بحرالتوحید), ۳۲۵. 
السبب‌الأول, ۳۳, ۳۴؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۹٩۶‏ ۶). 
السببية» ۳۳. 

سیق‌العدم, 8.9 ؟؛ (و نظن دا لعدم»). 

سحاب» سحب, سحب | لحر وف 5 

السحر» ۲۶۲. 

السر. هلم ۲. 

سر الاتحاد» ۰.۳۶۱ 

السر الاقدس» 11 ؛ (الاسر ادالاقدسية. ۲۳۸). 
سر الانسانية, ۳۱۶. 

سر ال بو بية, 1۶۲ . 

سرهعية الاختصاص» ,۸۵ ۲. 

الاسر ادالالهية, ۳۶۰ .۳٠۴‏ 

الاسر ادالانسانيت ۲۶۷. 

اس‌ارا لخليقة, ۰۲۶۲ ۰.۲۶۳ ۲۲۶۴. 

اسر ادا لطلاسم» .٩‏ 

اسرادالعامة وا لخاصة, ۱۱۶۴ ۰۱2۶۵ 

اسر ار ا لعوالم| لنقطية» ٩‏ ۲. 

اسر ارالکتم, (انظر مقام اسر ادالکتم). 

الاسر ادا لكشفية, ۱۶۲. 

الاسرارالکونية. ۶۰ ۲. 

الاسر ارالمکتمت ۰1۶۲ 


۶۳۳ 


الاسرارا لوجودية, ۰۳۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷, له ۰۲ ۳۶۷ (وانظر «قدم| لصدق»). 

اسر ار وحدها اوجود, .۲٩‏ 

سرح عذی » ۳۳۴ 

السعة, ۲۶۵. 

سفساف‌الاخلات. ۰۳۸۰ ۰۲۸۸۷ 

سقوط الحر کة» ۰۳۵ 

سقوطالنجم. ۰۳۱۶ 

السکوتالمغتی عن‌الجواب. ۳۲۳. 

السکون. ۰۳۷۰ ۳۶۱. 

سکون‌البسملة, 4. 

السکون‌الحی, ۰۵4 ۳۷. 

السکون‌المیت, ۵» ۰۳۵ ۰۳۷ 

سكو نا دحمن البسملة ۰۲۰ 91. 

سلسلةا لمفعولات. ۰۲۵ ۲۶. 

سلسلةا لمقولات الحمة, ۰۲۵ ۳۶. 

سلطان حملةا لش يعة, ۲۶۲ 

السام ۳۳۲۵. 

السلو» ۳۶۱. 

سماءا لز هرت ۷۶. 

سماء | لشمسء ۰۷۶ 

سماء عطارد, 5 

سماءا لقمر؛ ۷۶. 

سماءا لكيوان, . 

سماءا لمريخ, ۰۷۶ 

سماءا لمشتری» ۷۶. 

سمت| ار آس. ۸۸ ۳. 

سمت‌الغین ية» ۳۵۲. 

سناتالسين (حرف هجاء), ۰۱۳ ۰۳۷ 

سنخ‌الامکانية. ۱۴۵. 

سنخ شحرء‌الامکان. ۸۰ . 

سنخ | لطبيعة, ۰۲۵٩‏ ۱۹۲ 

سهل بن عبد الا لتستری. ۰۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ ۳۵۴ ۰۷۶۲ (۷۰۸۷۶۳ ۰۷۶ ۰۸۴۲ 

السواد : ۳۳۸ سوادا لطبيعة, ۳۷۶؛ سوادالفقر المطلق» ۸۵؛ السواد المتوهم. 
۸ السوادوالبیاض, ۳۳۰؛ (و انظاصطلاحات. رقم ۹٩-۷۵۸‏ ۷۵). 

سوره» ۶۳ ۲. 

سوده‌القر آن» ۸. 

السوی : ۳۱۷ احاطةا لسوی عن‌المناظر القلبية» ۳۴۹؛ بطانة ظهارةا لسوی» 


۶۴ 


۴۹ ؛ الخروج عن‌السوی. ۳۴۹؛ سقوطالسوی عن‌العین؛ ۳۵۵؛ 
شهودا لسوى, ۹ ملاحظة ا لسوی» ۴10 (وانظ اصطلاحات» رقم 
017 ؛ ). 

السو يداء: سويداءا لقابء لم #؛ سویداء| لقلب‌الانسانی, 19؛ سویداءاول‌افر ادا لنوع 
الانسانی» ۱۶؛ (وانظر اصطلاحات رقم ۰۷۶۰ ۱ ۷۶). 

السیاری» انظر «ابوالعباسا لسیاری». 

السيثة ۳۲. 

الشأنالمؤئش:؛ ۳۵۷ (وانظی اصطلاحات. رقم ۵ ۷۶). 

اشنا لکلی. ۴۸ (وانظر اصطلاحات. رقم ۷۶۵). 

الشوون : الشوونا لباطدة و الظاعرة والحامعة والكافية للوجود. ۳۱: ۳۴۲؛ 
الشوونا لجمةء ۵¥ ؛ الشؤونالقابلة. ۳۵۷ الشوونالمکنونة. ۱۳۵ 
(وانظر اصطلاحات. رقم ۷۶۶). 

شاثبة» شوائب: شواثب‌الاعتلال» ۰.۳۰۵ 

الشاحدا لمعلف فی‌القلب, ۳۴۵؛ (وانظی اصطلاحات. رقم ۰۷۶۷ ۷۶۸). 

شبحء أشياح: اشیاح‌الارواح. 9۶۰ ۳. الاشیاحا لعتصريتة, ۳۶۰ الاشیاح‌النوریة 
o‏ 

الشبلی, ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۲۲ صوص ۰٩۲‏ ۶۶۳ ( ۰۶۶۶ ۰۸۶۲ ۰۸۵۶ ۹۱۳ 

شجرءالامکان, ولما؛ (وانظی اصطلاحات رقم ۲-۷۶۹ ۷۷). 

شحون| لحد یت . A‏ 5 

الشخحص. هلم ۳. 

الشخحصية. ۳۷۳. 

الشرب, ۰ ۲۶۷۱ ۳. 

شرل | لتقييد» ۵ . 

شر بعة» شر ائع؛ ۰۳۲۶۳ ۳۰۸ ۴۰۹ ۳۱0؛ (وانظر اصطلاحات. رقم هلالا 
.(YAY‏ 

(لسان) الشطع, ۳۳۵؛ (وانظر ۲صطلاحات» دق ۷۸۳). 

الشطر نج» ۴۱۰. 

شعشعة کمال | لوضوح. ۵۳. 

الشعورالانسانی. ۰۲۷۲ 

شفع» ۵۲ ۲. 

شکل. اشکال» ۰۷۶ ۰۲۹۵ 

الشکور (اسمالهی), ۷۶. 

الشمس : (فی حالة استوائها). ۱۲۸۸ عینها. ۳۲۸؛ نبوع نورها. ۳۲۸؛ 
(وا نظی اصطلاحات. رقم ٩۰-۷۸۷‏ ۷). 

شهوة. شهو ات الشهوات لبهيمية, ۲۸۷ الشهوات| لطبيعية. ۸۳ ۲. 

الشهوه : شهودالحق. ۲. ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۳۹۲؛ شهودالحق والعبد معاء ۳۵۵؛ 
شهودا لعادف ۰۱۳۲۱ شهودالسوی. ۵ ۳؛ الشهودفی‌الحسق با لحق: 


۶۳۵ 


۶ الشهودالخاص با لحضرة السيادية» ۳۴۳؛ شهو د کل شیء فى کل 
شىء؛ ۳۵۹؛ شهود عظمة| لتحلی» ۳۳۳؛ شهود ظهورا لحق فسیالحقا ثق. 
۳ الشهود فىالمواقفالأجلة, ۱۳۳۴ الشهود فیا لمو اطنا لجنا زية, 
۴ الشهوديا لكلية, ۹ (وانظر اصطلاحات, رقم ٩۲‏ ۸۰۰-۷ ). 

شىع, اشیاء: شی ۲ ۳ لادعرف‌الشیء فلس حفیفته الابنئفسه ۳۳۸ 
الصودةالزائدةعليحقيقة| لشىى لم”#"؛ تفر قةالاشياء ۳۴۰؛ الععینات 
الذاتية للا شباى ۰ تميز الاشياء. ۳۴۰؛ خواص الاشياء. ۳۴۰؛ 
احدیةالشیء ۳۴۰؛ جمعية الاشياء. ۳۴۰: کل شىء فيهكل شىء, 
۴۳ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱ ۸۰۲-۸۰). 

| لشيخ: ۰۰ ۷ ۲. 

الشين (حرف هجاء)» ۰۷۶ 

شيوع ا لمطالب» ۰ ۳۲. 

صاحب ال ثرا لظاهر فی‌الوجود. 5-۹ 

صاحب مشهد حق الله 10 . 

صاحب الو قت» ۳۲۴6۴؛ (وانظی «القطب»). 

الصاد (حرف هحاء), ۷۶. 

الصادق | لمصدوق (محمد» النبی), ۰۳۲۷ 

صبغة الاهية, ۳۰۲. 

الصحو (غایتة), ۸۹۸؛ (وانظر اصطلاحات» دقم 419). 

الصحوالمعلوم, ۶۵ ۳ ۱ لصحوالمضیق (انظی اصطلاحات رقم 
8). 

الصدیق. انظی دا بو یکی ا لصديق». 

طر فة احد رة جمع | لوجود, ۳۱. 

طر فة | لوجوب و الامکان, ه#. 

الصعق, ۳۱۰. 

صعق الجسد, ۱۳۲؛ (وانظی اصطلاحات, رقم ۸۲۵). 

صعق موسی, ۳۱۰. 

, صعودا لاعمال» ۳۰۳۲ 

صفاءالارو ۱ح. ۲۶۰ 

صفاء الاروا حالانسانية, ۶۰ ۲. 

صفاء ا لعمل, ۳۰۳ 

صفاتالال۵. ۳۹۶؛ (وانظی اصطلاحات, رقم ۸۲۷). 

صفات حقیقةا لشىء. ۲۹۳ 

صلاح ظاهرالفقیر. 1۹۶. 

صلاح قل بالغنى, 9 .١‏ 

صلب, اصلاب: صلب الا لف. ۱٩؛صلبالباء:‏ ٩٩؛‏ اصلابالحروف: 19؛ صلب 
الائبین» ١‏ اصلاب! لا حاد؛ 1۹ اصلابا لا نات؛ 5-24 


۶۶ 


صلصلة! لحرس, ۳۰۵. 

الصممء ۳۰۳۲. 

الصهن (المکر؛)» ۰۳۸۱ 

الصورة, | لصور: 
احسن صورة» #/ا؟؛ صورة ححا بية | لحسم, ۵ ۲؛ صودةا لباء ۳۵ صود 
حجا بية الحروف» ۵ ۲؛ الصوره| لخطبة, ۵ ۲؛ صودة ححابيةا لسطح., ۵ ۲؛ 
صورة حجا بية تثليث| لنقطة, ۲۵؛ الصورة! لاو لیا لطبیعیةا لس شية, 
انظى «العرش»؛ صورةالرحمن» ۶۴ #۵ ۳۱۸؛ الصورة| لعدلية- 
صورة ا لر حمن؛ صورة الا نسان الا کمل| لفرد. ۳% صوره‌الانسان 
المعطودة, ۶؛ الصورة العرفانية» ۳۰۵؛ الصورةالمحيطةالعرشية, انظر 
«العرش»؛ صودة‌العلم. ۳۲؛ صودها لسبب الأولء ۱۷؛ الصورة الزاكدة 
المعلية, ۳۳۸؛ صورةا لطلب, ۳۶۸؛ صورة العبادت, 6 ۳۱؛ الصودة 
الفردية. ٩‏ ۳؛ الصودا لحسنية, ۶۷ ۴؛ صودالمععقد ۲؛ الصودا لمتعينة, 
۵؛ صود حروف المقولات. ۱#؛ صودالذراری» ۳۸؛ صورا لمتکبردن 
۸ صورالذر؛ ۳۸؛ صورالخحواطن. ۳۸۵؛ الصورالشهادية, ۳۰ ؛ 
صورالعالم. ۲۸۱؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۸۴۴-۸۳۲). 

الصودالمثالية, ۱۱۷ 

صوم, ۸ ۳. 

صیام, ۳۰۱۷. 

ضابطة ذوقية» ۱۷۶. 

الضاد (حرف هداء), ۷۶. 

ضمیں» ضمائر» ۰۳۶۷ 

الضیاء. ۹۴. 

الطاء (حرف هحاء), ۷۶. 

الطالعا لنلکی. ۲۸۰. 

الطلب» ؟9؟. 

الطبع , ۰۱۶۵ ت۱۶ ۰.۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰.۱۸۵ ۰.۳۰۰ ۰.۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۵ 
۰ ار‌جوعالیه. ۳۰۰, ۳۰۱ ۳۰۳۲؛ قهره. ۳۰۱ الفته. ۳۰۱ 
۳ الاسترسال‌معه» ۳9۳ سر قته. ۳۰۲؛ (وانظی اصطلاحات. رقم 
۸۶۳-۱ ). ۱ 

الطبیعه (سوادها) ۲۳۸. 

الطبيعةالعنصرية, ۶۰ ۲. 

الطبیعةا لفاسقة. .1٩۲‏ 

| لطبیعةا لكلية, ۷۶. 

طرف (طر فا | لخیالالنومی عالماا لشهادة وا لغیب). ۲۶۳. 

طریق» طرق: 
تمهیدا لطر یق. 3 طر یق الاستدلال» A7‏ (و انظر اصطلاحات رقم 


۶¥ 


۰) ۸۷۳-۴ 

| لطریق (احلها), ۳۱۵. 

طلق | لحمع وا لوجود, ۲۷ ۲. 

طلوعالفحر» ۳۴۲؛ (وانظر اصطلاحات: رقم ۸۸۴). 

طلوع فجر الا جل, ۱۰#۶. 

طور الانسان, ۵. 

طودالعالم. ۶. 

طودالهغعولات ۳۳. 

طودالمقولات ۲۴. 

طیفور ین عيسى بن سروغان» انظى «ابویز يدا لبسطامی». 

الطین» ¥ 

طیتةا لکعیه, 9۵ 

طينة نقطةارضية ع طینةا لكعية, ۵0. 

الظاء (حرف «هحاء)ء ۷۶. 

| لظاهر (اسم الاهی), ۷۶. 

ا لظاهرا لمشهود فى! لمر آة, ۳۱۵. 

الظر فية, ۳۴. 

ظل‌الحق» ۳۱۲. 

الطلمة, ۰۳ ۰۹۴ ۲۷۲. 

ظلمة سواداللیل, ۰.۳۷۶ 

ظمعت (فلم تسقنی), ۸٩‏ ۳؛ سرظمشت» ۳۱۶. 

الظتونا لناشعة من آثارا لتجلى. ۳۷۰؛ (وانظر اصطلاحات رقم ۸۹۸-۸۹۶). 

الظهور : ۳. ظهود الاعیان فی‌الوجود. ۰۱۸۹ ۱۹۰ ظهورا لوجود فی‌اصلاب 
| لحدود وا لقیودو العدد وا لمعدود. ٩۱۱‏ ظهورا لکون. 1۹٩‏ الظهور 
فی‌الاعیان» ۱:۳۶ لظهود فى الاسماع» ۳۶؛ ظه_ودالحق والحقائق معاً 
بلامز احمة» ۳۲۴؛ ظهود صفات‌الر بوبية فی‌العبد. ۳۹6؛ الظهعود 
وا (مظهر ة, ۳۹۵؛ الظهودات‌المقددة. ۵؛ (وانظی اصطلاحات رقم 
۱-۹۹ ۹۰). 

العاجل (فی‌مقا بل‌الأجل), ۳۵۶. 

العادة: ۰ استمر ارهاء ۳۰۳؛ حكمها. ۳۰۰ العادات. ۳۰۱. 

العار, 9/ا؟. 

عارض, عوادض: الموارضالقادحة, ۲۸۴ العوارض التىتعرض للخواطر فى 
الوقت‌الثانی. لم ؟. 

عا لم عوالم: 
عا لما لخفض» ۲۳؛ عالم‌الر فع» ۲۳؛ عالم‌السواء, ۳۳؛ العا لمالسماوى, 
۴۳ عا لما لشهاده. ۲۶۳؛ عالم الغيب» ۳۶۳؛ عالم الحروف. ۳۲۷: 
عالم‌الکون والفساد. ۳۷۳ الءا لم كله وحدات, ۳۹۵ ایجاد العام 


۶:۳۸ 


لاهن شی۶ ۴ اععالم باق واي عدميته بالنظرالى نفسته. ۳۲۳ 
عالالتور, ۳۳۴؛ العوالمالثلات: الغيب والعرش دالکرسی, ۰۳۲۷۲ 
العوالم| لحسية, “اخ 53 (وانظر اصطلاحات: رقم 84160 
.(4۳١‏ 

عبادان, ۳۲۴, (۵ ۸4۶۷). 

العيادة : العيادة لەق یکل معبود» ۳۳۱؛ ۷ تحع ل‌المعیود عین ماتصورته. ۳۳۳؛ 
ولاتخلالمعبود ماتصورته‌منه, ۱۳۳۳؛ سر العبادة, ۳۰۷ ره ۳؛ رظائف 
العبادة, ۳۰۵؛ صورة| لعيادة, ه ۳ عبادة الله غل حق الله 1o‏ 
عبادة ال علی‌حق | لعبوديق ۳۰ عبادةالرب» ۳۳۱؛ العبادةا لتكليفية, 
۴ المیاده | لذاتية؛ ۳۳۴؛ (وانظ اصطلاحات. رقم .)٩۳۴-۹۳۳‏ 

عب», اعباء. ۳۲۵. 

عبد. عبید: ۰۲۷۴ ۰۲۸۷ ۰۳۲۸۸ ۳۵۵ مر‌تبةالعید. ۳۳۲۱؛ اتصال‌العیبد بالحق 
۱ عبیدالاختصاص, ۰۲۳4 ۰۳۴۰ ۰.۲۴۱ ,۳۸۹؛. عبیدالله. ۳۱۲؛ 
(و انظر اصطلاحات. رقم .)٩۹۴۰-۹۳۵‏ 

عبد الله بن سعیدپن کلاب» ۹۴۲. 

عيدا نية, 99 ؟. 

YY العبرء‎ 

العبودية: ۰۳۵۹۰ ۰۳۹۳ ۰۲۹۴ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۵۵: مقامها. م6ية؟؛ 
جهعها. ۹٥‏ ۲؛ صفتها المحضة ۳۹0؛ حقها, ۳۹۳ ۳۲۶؛ عبودية 
الحزء لکله. ۳۹۳؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۹۴۲-۹۴۱). 

العجاج, ۳۱۳۲. 

العدالة. ۲۶۵ 

عدنء اعداد: ۳۹۵ الاعداد ( <مراتبا لو لیاء) ۶۰ ۲: مصددالاعداد, ۳۳۵ 
مرجعها. ۱۳۳۵؛ انعدامها. ۳۳۵؛ ضر بهاء ۳۳۸؛ (وانظن اصطلاحات» 
رقم ۰۹۴۴ ۹۴۵). 

العدل: العدل (ح الانسان الکامل و العقل الاول ۰۷۸ العدلع العدالة), 
۷ عد‌الباء. ه#؛ (وانظر اصطلاحات, دقم ۹۴۶ ۹۴۷). 

العدم: (فیمقا بلالوجود). ۰۳۲۷۳ ۳۲۳۲؛ سب قالعدم, ۳۹۶؛ العدم‌عنا لوجود, 
۷ العدمالذاتى للحکمة, ۳۹۲؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۹۴۸). 

العذاب. ۳۱۱ 

الع‌رش: عرشاارحمن, ۱۷؛ العرش المحیط, ۳۹۶؛ (وانظر اصطلاحات» رقم 
4۵-۹ ). 

عر فان» ۰۶ ۳. 

العز الامنع, ۸۵ ۳. 

العن ين ( اسم الاحی)؛ م54 

عطش | لعوحید و زواله. ۳۲۶۱. 


| لعطیةا لفتوحية, ۰۱۰ 


۶۳۹ 


النطانا اوه 
العقدالایمانی. ٩۵۱‏ 
العلاج. ۰٩۴۵‏ ۱۷۰ . 
| لعلانية (فی‌مقا دل السر). هلم ۳. 


العل4 : 


لعام : 


ال لیس بعلة. ۳۳۳ الله خالق‌العلل ###؛ علةا لعلل, ۳۲۳؛ (وانظ 
اصطلاحات» رقم ۶ .)٩۹۷‏ 

العلم الا لی. ۷ و ۳۹۰؛ علما لتوحيد الاول والثانی. ۶ العلم 
الفائت, ۳۳۴: العلم‌المعجدد؛ ۳۳۴؛ ظاهرا لعلم. ۳۵۱؛ العلمالالهى, 
Ao‏ علم سيرا لوجود منالحق الی‌الحق. ١؛‏ ل طی یق‌الحق. ١؛‏ 
علم طريقالحقء ۱؛ علمالغيوبء ۳۸۵؛ عل‌الاو لین وال خرین. ۱۹ 
العلم اللدنی, ۳۶۴ ممالا لعلمء ۳۳۹؛ العلم‌النازل, ۳۰#؛ علوم 
الولاية. ۲۹۵ (وانظر اصطلاحات. رقم ۹۹۱-۹۷۷)؛ علوما لخواطر, 
49 . 


علی‌بنابی‌طالب, ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۴ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۸۰ : ۰۴۹ ۷۳۹ 


۰۸۳۶ ۰)۷۴۴( 


علیم, ۳۲۶ العلیم (اسم الاهی), ۰۷۶ 

So العمارة,‎ 

العمدالمعنوى, ۳ 

عمربن | لخطاب, ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۱۳۸۲ ۰۷۵۰ (۷۵۲). 

عمر‌ان‌ن حطان. ۰۵۰۷ 

العمل! لصاعد, مه 5 الاعمال | لتقد دسية, Foy‏ الاعمالا لش عية, YF‏ 
عموم‌الایجاد, ۳۶. 

عموم | لحقا ثق الا لهية, ۲۶۶ ۲. 

عمو ما لحقا مق الا نسا نية ۲۶۳ . 

عموم تخصيص رحمةا لوجوده ۹ . 

عمو مالقا بليات» 1¥. 

العنايةالازلية. للم ؟؛ (وانظى اصطلاحات, رقم ۱۰۰ ). 

عندية| لمقلب. ۶۱ ۳. 

عنقاء مغرب ( کتاب). ۸۸۱ ۳. 

عودا لحقيقةالانسا نية الى محمدهاء انظر «الولايةالخاصة والعامة». 
عين» اعيان» عيون: 


۶۰ 


العين له والحكم لك, 4۳۴۹ العین‌العین. ۳۵۳؛ عينا لبصيرة: ۰٩۹۱‏ 
۷ عین‌الائشدین. ۱۲۹۹ العينالثانية. ۰۱۵ ۲۱۴؛ عين‌الكون 
والسمع والبص. ۲۳۹۶؛ العین لواحدة, ۳۵۴؛ الاحدية الذاتية للعین 
الواحدة. ۳۵۴؛ توحیدا لعین الواحدة» ۳۵۴ جمعالعين الواحدة: 
۴ اتحادالاسماء با لعین| او احدت, ۳۵۴؛ عین‌الجمع» ۳۰۴: العین 


(حرف هجاء)» ۷۶ العینا لوحدانی, ۳۷۳؛ عین‌الحمع وا وجوده 
۷۶ العین | لسلیم| لمدر کة» ۳۱۵؛ عینالقلب» ۳۷۸؛ عین‌الصق, 
۷۸ العين المخصوصة ۳۵۰؛ عين نورالوجود المطلق. 3 
احدیةالعین, ۱۳۳۰ العین واحدة, ۳۰۶ عین‌الیقین. ۲۴۰. 

اعیان؛ . 

اعیان امكانية» ۰۳۵۱ 

اعیان شهادية, ۳۰. 

اعیان غيبية, ۲۰. 

اعیان انسانية, ه6ه؟. 

اعيانالموجودات, ۱۹۴ . 

عيون الصا ئر والابصار» ۲۶۲. 

عییون‌الاحکام الشرعية, ۷۴ ۲. 

عیون‌الشرعية. ۳۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ (وانظر اصطلاحات, رقم ۲-۱۰۰۶ ۰)۱۰۳۶ 

الغاف. ۲۹۶ 

غاية : غاية المهتدین والضالین. ٩۹۱‏ غایةالغایات ۱٩۱‏ 11#؛الغاية 
القصوی» ۳۲۴ غاية الکمال, ۳۲۶؛ الغاية التی تعطر الری, ۳۲۶۱؛ 
غا ية | لمجتهدین. ۳۵۷ غايةالوصلة. ۰۳۹۰ ۲٩۹۱‏ (وانظر الوصلة 
الغائية)؛ (انظی اصطلاحات, ۱۰۳۱-۱۰۲۸). 

غرضء اغر اض: الاغر اض الْنفسية, ۳۰۰. 

الغرق؛ ۳۶۰. 

الغض بالمشوب با لرحمة. ۰۲۵۱ 

عطاء الاوهام. ۵۱ ۲. 

غلية حكم| لفساد علىا لكون, So‏ . 

غلية حكم المناسية ۲۶۵۰ ۲. 

غلبةا لظن. ۰۲۵۷ 

غمرات الشهود. ۲۷۰. 

الغنی ( اسم الادى), ¥ 

غيب» غيوب: 
غیب. ۰۳۱۴ ۰۲۷۲ ۳۱۴؛ غیوب. ۰۲۵۷ ۰.۳۶۸ ۲۸۱؛ غيباحاطة 
الباء. 18؛ عیب‌الاحديةالذاتیف ۳۳۶؛ الغیب‌الاضافی» ۳۱۴ الغيب 
الا هی ۳۸۱؛ غیب‌الجمیع‌وا لو جود, ۱۸ ۳۸ غیب‌القلوب. 181؛ 
الغیب المحقق, ۳۱۴ الغيب المطلق, ۰٩۱‏ ۰۳۱۴ غيبا لهوية ۳۶۷ 
(وانظر اصطلاحات. رقم ۱9۴۵-۱۰۳۸ ). 

السغیبه : الخيبة. ۳۱۳۲؛ ۶۳۲ الغيبة عنلك, 86؟؛ غيبةالحق عنت» ۲٩۱‏ 
غيبة غايةالوصلة و الاتصال. ۳۹۱ (وانظر اصطلاحات, رقم 1٠519‏ 
۷ ۱ ). 

الغير» ۳۳۵. 


الغيرية. ۰۳۱۳۲ ۳۲۰ ۰۳۵۲ 

الغين (حرف هحاء) ؛ مد 

القاء (حرف هحاء)؛ 5 

اة طوور] اومخود ليك منز 

الفاروق = عمر بن| لخطاب. 

الفاعل. ۱۵ ۳. 

الفاعل| لمستقبل فی‌الابحاد. ۰.۳۱۹ 

الفؤاد. ۰۳۶ ۳۵۶. 

الفتحالمكى و الالماء لقدسی( کتاب)» ۲۰۶. 

الفتوحات| لمكية, ۱۰۸؛ ۲۳۷ 

قتيةالقادسية. ۲۱۷۶ 

قردانی| لمقصد, ۴۳۹ 

الفراق. ۳۱۸. 

فريدة, فرائد: فرائد سمطه» ۴. 

الشاد. ۲۶۰۵۰ 

الفصلء ۰۳۱۷ ۰۱۷۵ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱6۰۷۳)- 

الفصلالمتوم. ۱۷۵. 

فضاء الاطلاق. ۵ ۳۲. 

فضيح | اسر یرت ۸۸ ؟. 

الفعال با لحق فیمطلق‌الکون. ۵۰ ۲. 

الفقد (حرارته و لوعته): ۰۳۶۱ 

الفلسفة, #ج#, 

فل كالقمر؛ 1و . 

فلكا لولاية, ۲. 

الفناء: توحيدى ۳۴۴ ۳۴۵؛ الفتاء عدك وعنه وعن! لكون وعن‌الفناء: 
۴ ۴۵ فناءالفتاء ۴۵ فناءالرسمء ۳٩۹۲‏ فناءالرسوم 
الخلقية, ۷ الفناء ع نكل مادأى فى المشاهدا لنفسية وااسروحية 
والقلبية ۵ (وانظر اصطلاحات, رقم 16لم5٠1-آ1091١).‏ 

الفوز (برده), ۳۶۱. 

الفیء. ۰۱ ۸۸ ۳. 

في ض | لوجود, .٩6‏ 

القائم بتدییرالکون (القطب), ۳۴۸. 

القائم با لوسطية الحقيقة (القطب), ۳۴۸. 

القا ئمون بحقوق ال دو بية, ۳۱ 

القا ثمون بحقوق | لعيودية, ۰.۹ 

القابض (اسم الاهی), ۷۶. 

قا بلية الارو اح| لمفتوحة, ۲۶۷. 


۶7۲ 


الها بلیاتالانسانية. ۷۱. 

القا بلیات التی تحاذی تحلیات‌الاسماء. ۳۵۱ 
الها بلیات الحمة, ۷۲. 

| (عا پلیات المتفر ءة عنا لها بلية الاو لی. Po‏ . 
القادسية؛ ۲۱۷۶ 

| لقاسم| لسیادی = ابوالعباسالسیاری. 

قاعدها لغلسفة؛ ۳۳۳. 

قاعدة كشفية, ۱۷۶ 

القاف (حرف ححاء) ۷۶۰. 

القاهر ( اسم الاعی ) 5-2 

القبضت. ۳۲۵. 

القبول| لکشفی. ۰۱۳۹ 

قدم وجودالعالم, ۰.۳۲۳ 


القدمالكبيرة فی‌الغیوب. ۲۵۷ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱۲۳ ۱:-۵ ۱۱۲ ). 


القدیم» ۰.۳۰۳ ۰۳۲۳ . 
القر ا بةا لمعنویق ف 5 
القر آن, منحيث فر قا نیته : ۸٩؛‏ 


القر آن» منحيث قر آنیته. ۸؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۱۲۷-۱۱۲۶). 


القر آ نات‌الدوریت ۳۹۵ و ۸۴۴۴. 
قرعة | لطلب 5 

القر یب | لبعید» ۸۹ 

فر‌ینة: فرائن: قران‌الاحوال» ۳۰۸. 
القسر» ۰.۳۱۳ 

قسطاین لوقا. ۱۵۵. 

قطب» قطبان, اقطاب, قطبیة: 


وب PF‏ 522 ۴۵؛ دوو احدء ۷۶۸ ۳؛ تو ايه مقا ما (قطبیف ۶ Yo‏ 
القطبان. ۳۸؛ الاقطاب, ۳۶۰ (وانظر اصطلاحات رقم ۱۱۴۱- 


.)١١ ۶ 


القطب الادس وا لقطب‌الایمن وا لقطبالحامع» ١۸؛‏ قطبیةا لفردا لحامع» .۸١‏ 

ادقلب : ۰۱۱۶ ۰.۳۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۳۸۳ ۳۴۵: قلوب رجال الله ۳۱0؛ تجوهر 
القلب و تبحره, ۱۹۳ تركيزهء ۱۸۵ انتشادا لرحمة علیه. ۰٩۹۱‏ 
۴۳ قيام فی‌مر تبة الذاتيت, ٩٩۷‏ مشاهدنه, ۳۲۴ (وانظر مشاهدد 
القلوب)؛ موقعه وق اره. ۰۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۲۶؛ تهبژه. ۰.۳۳۵ ۳۳۶؛ 
صفاژه؛ ۶ علائقه, *۳۳؛ سحوده ۰۳۳۷ منتهاه. ۳۸ ۲؛ تر دده 
ها ات الاو لول اه الط ۷۵ وم امه 
۶ عین القلب. ۳۷۸؛ طرق ورودا لخو اطر عليه ۳۸۳؛ مواقفه 
فی‌المقامات الالهية. ۳۹۵؛ نزولالتوحید ٩۳0‏ القلب الکلی‌الوجه 


۶۳ 


(قلب|لقطب) ۳۴۲: مر آته» ۳۴۳؛ س‌جمعیته. ۳۴۳۲؛ اثر التوحید 
فیه, ۳۴۵؛ الشاهدا لمخلف فی‌القلب. ۳۴۵؛ (وانظر اصطلاحات, رقم 
۷ ۱). 

قلب‌الاعیان» ۳۰۵, ۰۳ ۳. 

القلب‌الاقدس, ۳۸ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۱۴۸). 

قلبالقر آن, .٩‏ 

.١ قلبالکون,‎ 

قهرالحال. ۰۳۹۳ 

القوة: ۴۶١‏ قوةالاشراف والاطلاع الکشفی. ۶۳ ۴؛ قوة الحياة. ۸۰ القوة 
اللدنيه, الم ؛ 

القوىاليادية والحاضرة: ۳۲۵؛ القوى الياطفة والظاعرة. خ#”؛ (وانظى 
اصطلاحات. رقم ۵۴ ١١‏ ). 

فول. ال انقال: قولا اا To‏ (ساحةا (عوحید) تدقال ۳۲۷ ( لحة | لعوحیدلا) 
تنقال, ۳۳۷؛ انقال, ینتال» ۰۱۵۴ ۰۲۳۸ ۱۳۳۷ المنقالء ۱۳۳۸ 
غير المنقال ۲۸ ۳. 

القوى (أاسم الاعى), 524 

قياس, اقيسة؛ الاقيست 9 #؛ احادها: #9 #؛ اجزاء مقدماتها. 9 6. 

القيام : القيام بالحق. ۳۴۵ القيام بوفاء ح قالعيودية. ۱۳۹۳ القیام‌الذاتی» 
۰ القيام طولا » ۳۱؛القیام فی‌مقامالمبودت ۳۹0 القيام فسی‌مدصة 
ا لحلاء و الاستحلاء. ۳۲؛ القیام| لمطلقا لذاتی للوجود. ۳۱. 

قيدا لعبودية؛ ۳۵۵؛ (وانظر اصطلاحات, دقم ۱۱۵۹-۱۱۵۸). 

الكاف (حرف «حاء).۷۶.۰. 

کتاب‌الاستقسات لاقلیدس» ۰۱۴۸ 

الكامل ۳۱۳ 

الکامتة. ۸۱ ۳۵۶. 

كبين» اكاس: الا کاس من الأو لياء, TAY «< fVo‏ 

كتابالوجود؛: ۲۰, لالم؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۷۰-۱۱۶۴ ۱). 

الكثرة ۳۹۸: ١؟"6.‏ 

الکدوراتالبشر بة. لإلم؟. 

الک اهة (حکم شر عی)› TAF‏ 

الکسب (انظر الاصطلاحات: رقم ۱۷۵ ۱). 

الكشف : کشف حقیقة‌الارض فی‌الادرض. ۳۱۱؛ 
کشف حقيقة الماء فیااماء. ۳۱۱ 
کشف حقيقة الهواء فی‌الهواء. ۳۱۱؛ 
| لکشف‌الانقد. ۵۷ ۱؛ 
الکشفالصحیح (علامته). ۳۷۰؛ ال کشف عن ‌القلوب ٠‏ ؛ 
کشف‌المنال» ۴ کشف کل شىء فى نفس ذلك| لشىء, ۳۱۱؛ الکشف 


۴۴ء 


من خلف حجاب‌الجسد» ۳#۹؛ الکشف والشهود, ۲۷9۶؛ (وانظس 
اصطلاحات, رقم ۱۷۶ ۱۱۸۴-۱). 

الكعبة. ۰۳۸ ۶۵ ۹۰0. 

كليةالظهور, ۳۰. 

الکمال (غایاته), ۳۳۲۶. 

کمال‌الاتحاد. ۳۶۱. 

کمالالصورة, ۵۳؛ (وانظر قسم الاصطلاحات). 

كمال ظهودا لحمعین, ۴۳. 

.٩۳۲ الکمالالمطلق,‎ 

الكمالاتالغائية, ۳۶۰. 

.١ الکمون.‎ 

دكن فیکون»» ۳۰۱۷. 

کدیسة» کنائس» 8ه6, 

کهمس (الر اجز), ۰۶ ۵. 

الکهنه. كلم ۲. 

.oY الكورء‎ 

کون» اکوان: 
الکونالاعلی و الادنی, ۳۸۹ الکون والنساد. ۲۶۰ ۳۲۷۲؛ (وانظش 
اصطلاحات, رقم ۱۲۰۷-۱۲۰۱). 

لاتعين (اللاتمین), ۵۳ ؟. 

اللاحد. ۳۱۷ 

اللازم» ۲۹۳. 

اللوازما لتفصيلية. ۰۳۱۱ 

اللام (حرفهجاء). ۴6۵ هن ۵۸. ۰۷۶ ۷۸؛ (و انظر اصطلاحات رقم ۱۰ ۱۳۲). 

.۲٩۱ لبس‌ال(طيفة,‎ 

لبيد (الشاعر)» ۳۶۴. 

لذة؛ التذاذ. لذات, ۰۳۲۹۲ ۰.۳٩۹۴‏ ۳۶۱: ذات‌المشاهدات والمواقف. ۲۰۳؛ 
لذات الاحوال, ۰۳۹۳ ۰۳۲۹۴ ۳۲۵؛ (وا نظر اصطلاحات, رقم ۱۲ ۱۲- 
۴ ۱۳ ). 

لزيم (أازام) ۳۲۴۴: ۴۹۹؛ و ۴۰۳؛ ۰۷۷۶ 

لسانالععارف‌الاصلی, ۳9۵؛ لسان حل النقطة. ۱۲؛ لسان‌الشام. ۳۲۵ اسان 
الحلك| لكريم ۳۱۹؛ (وانظر اصطلاحات. دق ۱۲۲۱-۱۲۱۷). 

| لستة‌الاستعداد وا لحال والمتال ۳۸ ۱. 

اللطیف (اسم الاهی), ۷۶. 

لطبفة» لطا أف : 
لطيفة, ۳۷۴؛ اللطيفة الانسانية. ۳۵۲: خ_لاص اللطيفة وسراحها 
وانطلاقها. ۳۳۵؛ اللطيفةالذائقة, ۳۳۹ اللطائف. ۱۹۸ ۳۲۱۰ 


۶۴۵ 


(و انظ اصطلاحات, رقم ۲۴-۱۳۲۲ ۱۲). الاتصال الذی بلیق جناب 
ا للطیفة الانسانية» ۳۹۱؛ لبساللطيفة. ۰۳۹۱ 

لفحات| لفناء. 64# . 

اللمحةا لذاتية. 917 ؟. 

اللهوعن غير المشهود. 5۵7 

لوعةالفقد, ۳۶۱. 

الما ۰۱۷ ۰۳۱۱ ۳۱۶. 

ماءا لحيات SY‏ 

مأخذالعارف: ۰۲۵۶ 

مأخذا لمحتهد. ۵۶ ۲. 

ما خذا لشرایما لحكمية و ألحكمية. 181. 

ما خذالولی. ۱۴۱ 

مواد الا قيسة. 4۷. 

مواد الانواد الاقدسيت هلم ۲. 

| لموادا لكفيفة الادضیة, ۸۰ ۲. 

الما لوه الأتم (الانسان), ۳۱۲. 

مأمور» ۳۲۰. 

ماهیات‌الاشیاء. ۲۵۰ (وانظر اصطلاحات رقم ۱۲۳۸-۱۲۳۷ ). 

الموش, ۲۹۶. 

ميدأ مبادی: 
هبدأ تسطیر کتابا لوجود, ۲۳؛ 
ميدأ طودا لتفصیل, ۲۳ 
مبادی| لغیوب. ۷۳ ۲. 

الین ( اسم الاهی )؛ م52 

المتحابان» ۰۳۶۰ ۳2۶۱. 

المتوهم, ۵ 5 

المقبت. ١9؟#.‏ 

المعلة, ۳۳؛ المعلات. ۳۲۵. 

المشوبة, ۳۲. 

محمع ما بطن م نالحقائق! لغيبية. ۳۰. 

مجموع الم 5 

مجهول| لنسبة. ۵۹6۰ ۲. 

مجوس» ۷۶ ۲. 

المحاسبی. 484 

المحاضرةالأسمائية. ۰۵۱ ۵۲. 

محتدالادو احالا نسانية, ۳9۶۵ 

المحتدالاصلی, ۲۶۷ 


۶۴۶ 


محتد كلشىء. الم ۳؛ 

ممحتدا| للطيفة الانسانية, ۲۵۲. 

المحتدالمحمدى (انظر اصطلاحات» رقم ۱۲۶۳). 

المحض (اسم الاهی). ۷۶. 

محط | لرحال. .Ao‏ 

المحت. ۰۳۱۸ ۱۹ ۲. 

المحل ۰ ۳۵۱ المحلالذی كله سامع و نواظر, ۳۵۱؛ (وانظ اصطلاحات رقم 
۶--۱۲۷۰)؛ محل سکون مد الوجود. ۱۱٩؛‏ محل سکون‌ا لا لف: 
۱ محل عدد حقائقالألف, ۱ محل تفصيل| لكونء ۲۸۱؛ محل 
التقریب ۱۳۳؛ محل القرب|الأقرب» ۳۸۵ محلا لوصلةالغائية, .هر ؟. 

محمد بن عبدالحبار النفرى > التفرى 

محمد بن | لو لدا لطر‌طوشی = اہو یکی | لطرطوشى 

المحوء 9ة؟. 

محوالائر: ۲۹۶. 

محو ا لرسوم, ۳۷ 

المحیی. ۶ ( اسم الاهی). 

المحیط, ۷۶ (اسم الاهی). 

مد ذات‌الکون, ٩‏ ۲؛ 

هد ظل وحدا نية‌ا لا لف, ۳۲۱ 

المدا لطو لی, ۰۳۰ .۳٩‏ 

المدالعرضی. ۳۵ ۰۳۱ ۳۲. 

المدا لوجودی, ۰ ۳. 

مدادا لعدو ین والتسطيرء 7 ١؛‏ 

مدادا لکتاب| لمسطور, ٩۵‏ 

مدادا لمسموعات» ۰٩۵‏ 

. ۴٥۴ مدب‎ 

المدبى للضورةا تایه ا لوجودية = اوه الكلى: 

مدخل, مداخل: مداخل |اامکر: ۳۷۴. 

مدرج (مدارح‌الشهاده): ۴۹. 

مدرك. مدارك: ۳۱۵ الم_درك فی‌عینا لوجود. ۳۲۱۴؛ مدادك توحیدال_دلیل» 
۶ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱۳۸۴-۱۲۸۰)؛ المدارك الکشفية 
الصورية, ۱۸ .١‏ 

المدون|لمحيط؛ ۴۷ (و انظر البسملة). 

المذل (اسم الاهى)؛ ۷۶. 

۴١ المذهب‌الحق,‎ 

المرآةء المرايا: 
المراةء ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ #9 ؛ المراياء ۳۱۵؛ مر آةالنفس» ۳۵۹ 


۶۷ 


مر آةالمؤمن» ۳۵۹. مر آةالأخ» ۳۵۹؛ المر ا ةالكرية؛ ۳۴۳؛ من آة 
الحق» ۳۷۳؛ مر آةا لخاطر, ۳۹۶؛ (وانظراصطلاحات» رقم 1۲۸۶ 
۹ ). 

مر بوب ۵۵ . 

مرتبة» مراتب: 
المراتبالامكانية, ۹۸ ۴؛ معر فةالمراتب» ه”#”#؛ مراتبء ۲۲۶۶ 
مرا تب‌الازواج من‌المعدودات» ۳0؛ مراتب‌الافراد من المعدودات, 
٥‏ مر تبة ثانی‌اللاتعین» ۵۲ ۳؛ مرانب‌السوحید. ۵۵؛ المراتب 
التفصيلية, ۶ء 1۷؛ المراتبالكونية. ۰۱۵ 1۷؛ المراتب‌الكلية» ۶۵ 
و ۱۵۳؛ المرتبةالغانية من|لوجود ۳۹۷؛ المراتب الحسية» ۲۶۷: 
مر اتب‌العالم» ۳۸۱؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۳۰۰-۱۲۹۲ ). 

المرتعش, ۰۳۹۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳۹۷ ۰۷۶۷ (۹ ۰۷۶ ۷۷۰). 

المرجح؛ ۳۰. 

مرشت (من‌حدیت قدسی), ۱۳۸۵ س «مرضت» ۳۱۶. 

هرغوب مرغوبات؛ المرغو اتال ۳۰۱. 

مر کیات. ۹۵ ۲. 

المر کزالادضی. ۳۱۶. 

هر كز القطبین» ۲۸. 

مركز فلكالولاية. .١‏ 

مر کن کر ةا لوجود» ۹. 

مراکر الا فلاك, ۸ ۳. 

مر اکن الطبيعة الفاسقة, 14۲ 

المريد؛ ۳۷۴. 

المزاحمة, ۰۳۵۸ ۳۵۵: حکمها ۰.۳۵۶ 

المزح و الاستحاله, ۲۷۲. 

مساقط ا لنحوم, ۳۶۱. 

| لمستیصر؛ 5 

المستدل. ۰۲۹۶ ۳۱۷. 

مستودعات فوت الا ف, ۳۶. 

المستوعبا لو ادث, ۱۴۸. 

مسجد. مساجد. ٥۹‏ ۴. 

هسر ح» مسارح: المسارح البرزخية, ۶ مسارح علوم| لو لابق ۰.۹۵ 

مسلم» مسلمون» ۳۷۶. 

هسمی الاسم ۱5۴ 

مسمع؛ هسامع» ۰۳۵۱ 

مشاهدة : المشاهدت ۳۰۸ ۳۱۰؛ مشاهده‌التعیین. 1۱۳۲. * مشاهدة الوحدة 


۶۴۸ 


وا لکثرة فى | لحق بلامز احمة. ۳۹۸؛ مشاهدة | لحق من‌وزاء کتبا للطيفة 
1 مشاه ده:الحق والحقایق دلامز احمة ۱۳۲۴ مشاهدةا لعيان» 
۲ ؛ مشاهدةالقلوب» ۲۲۱ ۲۲۳؛ * مشاهدة الوحدة 
والکشره پلامز احمة, ۳۲۴؛ (وانظی اصطلاحات رقم 1۳۱۳ ب 
۵ ۱۳۲ ). 

مشرب, مشادب: المشادبا لختمية, ۴. 

مشعر, مشاعر: المشاعر, ۳۲۲۶. 

مشهول» مشاهد» مشهو ۵ : 
المشهد. ۰۳۱۰ ۳۲۵: مشهدالیص. ۲۳۳ (وانظر مشاهدةالعيان)؛ 
مشهدا لعلو ین بعدا لعمکین» ۳۲۴؛ المشهدا لذوقی. ۱۳۹؛ مشهدا لفرق 
الأول ۳۲۴؛ مشهدالفرق الثانی. ۱۳۲۴ مشهدالعلب, ۲۳۳ (وانظ 
مشاهدها لقلوب) ؛ المشم‌دا لموسوی. ۱۳۰ المشاهد. ۳۹۱ ۳۱۴؛ 
المشاهدا لروحية. ۳۳۵ المشاه دا لقلبيت, خ؟6؛ المشاهدا لنؤسية, 
۵ المشه ود عبنا (مشهودكگ عينا). ۱٩۲؛‏ (وانظی اصطلاحات. 
۵۵۰۳۲۹۵۵ ۱۳۲ ): 

هضا دمةا 0 ى على نقطة واحدةت 79 ؟, 

مصدر انبساطالوجود المقاض» ۳۰. 

مصرء ۸۸ ۳. 

مصل<ة| لو قت» TY‏ 

المصود (اسم الاهى)» ۷۶. 

مطا ية تفصیل ا لو جود› ۰۸ 

مطا دق جمع | لوجود, ۸ 

المطالعة: المطالعت ۰۳۵۹ ۵۳۵ مطالعة ياطن! لرقيم؛ ۱۲۴؛ مطالعة هعنی 
التوحید» ۲۹#؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۱۳۲۸). 

مطلب» مطالب: 
مطلبا لتو حید الاحمی, ه ۴6۲ المطالبالحمة, ۳۲۵ المطا ل سالعلية, 
۴ المطالبالغائية, ۳۵#۶؛ المطلق (ظهوره فی‌المقید). ۲۴۵. 

مطوی» مطاوی: مطاوی الاعلاق ۴. 

الموتا لطببیعی » و۹ 

امو تةا لشبيهة با لموت الطبیعی. ۱۳۲. 

مطية؛ ۱۳۷؛ مطایا: مطادا ظهور النفوس. ۲۶۷. 

المظهر الأجمع (ع الانسان) ۳۱۳ مظاهر تحلی‌الأم. ۰.۳۱۱ 

المظاهر | لصور يةا لحسیه, ۰.۴۹ 

المظهر ية. ۰۳۲۹۵ ۳۳۵. 

معاد کل شیء. ۲۸۱ 

المعافى ين ز کریاالنهروانی» ۳۵ 


۶۴۹ 


معانتت ۰.۳۲۳۰ 
معدل م5 
المعراج. ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ ۳۸۵: 
المعر اج الیه. ۰۳۶۳ ۳۶۴: 
المعراج فیه, ۳۶۳, ۶۴م 
المعراج منه, ###, ۳۶۴؛ (وانظی اصطلاحات, رقم ۱۳۴۰۰-۱۳۳۷). 
معادجالأدواح. ۳۶۱-۳۶۰ (وانظ اصطلاحات» رقم ۱۳۳۹). 
معارج | لغیب» ۴6٩‏ 
معر فة, معارف: 
المعرفة (حدها). ۳۳۸: معرفةالخواطن الاول. ۳۸۵؛ المعارف 
الصاعدة, ۳۰9؛ المعارف التازلة؛ ۳6#؛ عین‌المعادقی» ۰9۶ ۳؛ 
(وانظی اصطلاحات. رقم ۱۳۴۶-۱۳۴۱ ). 
معروف الکرخی؛ ۰.۹۳۲ 
المعلول ۳۳۲۳. 
المعنیا لمطلق (الکامن فى! لغیب‌المطلق)», ۰٩۱‏ 
المعی‌المطوی فی کمال| لصورة» ۳. 
المعیار. ۰۳۱۸ ۱۹ ۲. 
المفا لبةء ۳۲۵. حکمها. ۳۵۶. 
المغتاطیس» و۲1 
المفاضلة, ۳۵۳ 
مفرد» مفردون. ۰٩۹۸‏ ۳۰۴؛ وانظر «فرد» افر اد؛ و اصطلاحات, زقم ۰۱۳۵۷ 
مقار نةا لقديم با لحادث» ۳۳۳. 
مقام, مقامات: 
المقام, ۳۳۳۴ 
مقام اتحادا لاحوال, ۰۳٩۲‏ ۳۱۳؛ 
مقام احدية! لحمع, (انظر جمعالتمحص)؛ 
مقام الاحسان: ٩‏ ۵ ۲. 
ا لمقام‌الادنی. ۸۵ ۲. 
مقام ارواحالحمادات ۰۳۱۰ 
المقام الاقدس. ۰۳۸۱ ۳۲۸۳؛ 
المقام الانزل العبدانی» ۲۸۵ 
المقام الانزه. ۲۵۱ 
مقام| لعحکم فی‌الاغیار. ۲۵۹۰؛ 
مقام جمع‌الحمع» (انظی جمعا لتشكيك )؛ 
مقام حصر الاو لیاء, ۳۲۱؛ 
مقام الخلافة. ۰۲۹۰ 
مقام اسرارا لکتم. #9۳۲ 
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مقام عی‌الاو لب ۰۲۷۱ 
متام لاینقال. ۰٩۵۳۴‏ ۳۳۸؛ 
المقام| لمحه‌دی. ۵ ۳: 
المقام| لمطلق, ۳۷۶: ۳۸۱ 
المقاما لمطلق الوحدانی. ۰۳۲۴۰ ۴۱ ؟؛ 
مقامالولاية. ۰۳۹۰ 
المقاماتالامكانية, ۳۵۸؛ (وانظر اصطلاحات دقم ۱-۱۳۶۰ ۱۳۸). 
المقتدر (اسم الاهی), ۷۶. 
مقتضی‌العلم. 8.9 ؟. 
مقعر فل كالقمر؛ ۲۷۱. 
المقلب, 4#91. 
المقيد, ۲۴۹. 
المکاشف. ۲۵۹۶. 
مكرمة, مکارم؛ مکارم الاخلاق, ۰۵۷ ۰۱۶۴ ۰۱۳۴ ۰۳۴۵ 
مكنة ۱۳۶ ۱ 
مکنون» مکنونات: مکنونات‌الا لف» ۳۶. 
ملائم» ۳۵۳. 
ملائمة, ۰.۳۹۲ ۲ 
ملائمةا طبع فی الآ جلء: ۱۸۵ 
ملائمة | لطبع فی| (ءاجل. ۰۱۸۵ 
ملكت, ۶ ۷؛ 
ا لملكا لمو کل على حفظا لقلت. لم ؟. 
الملاکة, ,۳۰۵ ۳۶۸؛ 
الملاکةالمدبرت 546 
الملائكةالمسخرة. ۳۹۱ و ۳۶ ۶؛ 
الملائكةالمهيمة؛ مخ ۰۲۵۳ ۵۳۴ ۲: ۰۵۴۳ ۶۳۶ (وانظ اصطلاحات. رقم 
۱۴۰۱-۳۷ ). 
المملكة, ۳۲۰ 
المميت» (اس الاهی), ۷۶. 
المداسب. ۲۹۳۲. 
مناسیة, مناسیات: 
المناسبة» ۳۶۰ ۳۸۲ ۳۹۲ رفع المناسبة, ۳۹۶؛ المناسبة بين 
الحادث والقديمء ۳۰۳ المناسية بین | لحق والعبد ۳6۳ المتاسية 
المقا بلة, ۳۱۹۵ المتاسباتا لحالية والم تبية والمقامیق ۳۱۳ 
(و انظی اصطلاحات, رقم ۱۴۰۷-۱۴۰۴)؛ المناسبات‌الاصلية» ۰.٩۲۱‏ 
المتاظرت. ۳۱۳. 
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منالالسمعم» ۰۱۴ ۰۱۵ ۰.۳۲ 

المعة. ۳۸۹ 

هنتهی تقل سا لمقطة؛ ۰.۲۷۴ 

منتهى القلوب. ۰۳۳۷ ۳۳۸؛ (وانظ اصطلاحات, رقم ۱۴۰۹). 

المتحةال لهیت. ۲۶۷. 

منزل» ##©؛ المنزل‌الجامع ۴۷؛ (وانظرالبسملة). 

المنازل (فلت) ۶۷. 

| لمدزه‌الاعلی» 18# (وانظر الاصطلاحات رقم ۰۱۴۱۰ ۱۴۱۰). 

منصب| لتد ہیں والعفصیل. ۰.۳۵۴ 

منصب الدصرف» ۵۴ ۲. 

منصب | لخلافة. ۸۵ ۲. 

المناصب‌الدنيوية. ۶۵ ۲. 

منصة | لحلاء و الاستحلاء. ۲ ۲. 

منصورين عبدالله. ۰۳۹۳ ۳۹۴: (۷۶۸). 

منظر, مناظر. ۰۳۱۴ ۳۱۵؛ 

مناظر الحق, ۰۳۱۳۴ ۵٩۳؛‏ 

مناظر‌الروحانیات| لمفارقة», ۳9۰ ۳#۶۱: 

المناظر ا لقلبية, ۳۴6۵ 

المناظرالمناسية للناظرء ۳۱۵؛ (وانظی اصطلاحات. رقم ۰۱۴۱۱ ۱۴۱۲). 

منهج مناهج: متا هج الار تقاع۰۱۵۱۰ ۰۱۳۶ ۰۱۷۲ ۰۳۷۴ ۳۵۶ ؛ مناهج| لأمن, 
۴ مناهج| لتقدس, ۱۴۲ مناهج‌الکمال. ۳۰۵. 

المهدی (خاتما لولایة | لمحمدیة). ۱۳۸ . 

المهیمات منالملائكة = الملائكة المهيمة. 

موت|لأ بده # #, ۳۶۵ . 

الموتالطبیعی, ۱۴6۴. ۳۶۰؛ (وانظر اصطلاحات؛ رقم ۱۴۱۸). 

موج» امواج: 
امواج حرالتوحید» ۳۲۵ تقایل امواج بحر التسوحید, ۳۲۵ 
الوقوف بالامواج با للفس» ##8؛ لبس‌الامو اج‌المتقاپلة, ۳۳۵. 

المؤجد, ۰۳۱۸ ۰.۳۱۹ 

الموجود الاول‌الامکانی, ۳۳؛ (وانظر السبب الأول). 

مودد میر اث‌الکمال» ۳۵۸؛ (وانظر «المقاما لمحمدی»؛ واصطلاحات رقم 
۰ ۱ ۱۴۲ ). 

موسی (النبی)۰ ۰۷۸۸ ۰۹۱۱ 

موطن» مو اطن : 
الموطن. ۳۱۵؛ من‌طنالتلبیس. ۳۳۱؛ موطنا لت کلیف. ۲۵۴ 
المواطن. ۳۳۵ مواطن العر قیاتء YE‏ المواطنالجنا نية» ۰.۲۲۴ 
(وانظی اصطلاحات رقم ۱۴۲۴-۱۴۲۲ ). 
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موقع, مو اقع: 
موقعالالتغاف والععانق» ۴۹. موقع بیت‌العزت» ۲۸. مسوقم‌البیت 
المعمودء ۴۸. موقع قبةأدين» ۰۳۸ مواقع‌الالتباس, .198. مواقع نجوم 
الاسماء. ۳۳۶. مواقم نظ الروحانيات المفادقة, ۰۲۶۵۰ ۲۶۱. 
(وانظی اصطلاحات رقم ۱۴۲۵). 

موف مو اقف: 
الموقف المقامی» ۰۲۹۵ المواقف, ۵۹۶. المواقف الا جلن. ۴۴۴. 
المو اقف الالهية المشهدية. ۰۳۹۵ (وانظر اصطلاحات, رقم 1۴۲۶ 
۸ ). 

المواقف ( کتاب النثری). ۰۳۱۹ ۰۵۸۸ ۰۵۹۴ 

مو لود موالید: الموالید الثلاث. ۰۷۱ موالیدالود الأبهج؛ ۰1۹۲ 

المیزان» ۰۳۱۸ ۱۹ ۲. 

اللا وم 

الميلالامن: ۲۳. 

ميلا لقلوب ۱۷ (وانظر اصطظلاخات: رقم ۴۳۳ ). 

الميل المفرط. ۰٩‏ ۳. 

الدائب. ۳۵۸. 

نادرت نوادر: التوادر القدسية, ۹ 

۰.1٩۱ النارء‎ 

الناظر» ۷6۰۳. 

الناظر و المتظود. ۰۳۵۱ ۰.۳۵۲ 

النبات. ۷۶. 

النبی, ۳۱۶. (وانظر اصطلاحات؛ رقم ۱۴۴۳-۱۴۳۷ ). 

التعاج ۴۵ ۲. 

نتيجة» نقائج: نتا ئج‌الأوقات» ۰۲۹۵ نتائج سي قالعناية, ٩۰‏ نتائج صحةا لوصل 
والجمع» ۰.۳۲۱۷ (وانظر اصطلاحات, رقم ۰۱۴۴۴ ۱۴۴۴ ). 

نجم نجوم: النجوم. ۰۳۱۶ نجرم‌الاسماء, ۳۲۶. (وا نظر اصطلاحات, دقم ۶ ۱۴۴ ). 

ددن هو [! ۳۸ ۲. (وانظى اصطلاحات. رقم ۱5-۷ ). 

النداءء ۰۰ ۳. (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۴۵۷-۱۴۴۸). 

الندب (حکم شرعی). ۳۸۳. 

الدرد؛ ۰ 

النزعات النفسية, ۳۰۰. 

نزو لالشرائع خمسة ( ع الاحکم | لشرعية الخس). ۲۸۴. 

فسیة» اسب : 
النسية. ۰۳۹۹ نسبة الا حاد. ۰۳۹۹ نسبة الأحدية| لذاتية الی‌حقاقق 
الاشیاء. ۳۳۸۵؛ نسبة الباطن والظاهعر من‌الحق الی‌الخلق. ۳۱۳۲: 
النسيةالياطنة, ۲۸۲ نسبةا لحنء الی‌الحزء. ۳۹۵؛ اللسیبةا اجلية 
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و ا لخفية والصودية و المعنوية, ۲۸؛ نسبةالغيرية. ۳۲٩۳؛‏ نسية| لفعل 
والا بحاد. ۵ ۳؛ النسبةالقضائيةالعرشية, YY‏ ا لسیةالکی‌سودسة 
القدرية ۳ نسبةاللاتعينء ۳۵۲؛ النسب» ۳۹؛ نسب‌السوی. 
وو ی ۰۵ س‌الستخلفین. ۳۲۰؛ نس الوحدات؛ 
۳۵۹۸ (وانظر اصطلاحات, دقم ۱-۱۴۵۹ ۰)۱۴۶نسیانا لنفس۳۳۹۰. 

نشأة» نشات: 
نشأة, النشأة, ۳۸۰ ۱۳۳۴ النشأة المباركة, “ايم #؛ النشات؛ ۳۳۵ 
نشات الحقايق الروحانية, ج"؛ النشات الکونية. ۱۷ النشات 
المختلفة. ۵؛ (وانظر اصطلاحات؛ رقم ۱۴۶۴--۱۴۶۶). 

النشور. ۳۳۰. 

التصارى؛ ۲۷۶. 

نطفةا لامشاج. ۲۴۵ 

النطق با لغیب. ۲۷۴. 

نطق حق وعبارة خلق. ۲۳۴. 

نظر » نو اظر : 
النظرء #9 #, ۳۳۷ اهلالنظرء ۳۳۶؛ النظر الى الخلق من كو نهم 
حماً. ۳۳۳؛ انظرالحق, ٩۳۲۱؛‏ نظرالحق والکون, ۳۳؛ النظرالقلبی؛ 
۱ اللنظ رالکشفی. ۳۶۸ نظرالکون. ۳۱؛ نواظرء ۳۵۱؛ 
(وانظر اصطلاحات, رقم ۱۴۶۸) 

نعوت‌الر بو بیة. ۳۹۳ 

نعوت‌الکمال» ۲۹۶. 

النقغات| لشيطانية. ۰۲۳۱ 

النفح الالهی, ۸۰ ۳۲. 

الدثری (العارف)» ۰۲۸۹ ۳۱۹؛ و (۰)۵۸۷ ۰۵۸۸ ۶۴۹. 

نفس » نفوس, أنفس: 
النفس الانسانية, ۰۳۸۳ ۲۸۵ ادراکها. ۰۳۱۴ ۳۳۲۳۲؛ طور شهودهاء 
۷ النفس‌الکلية» ۰۷۶ ۳۸۱؛ 
النفوسالمطهرة. 8P‏ الانفس؛ ۶؛ (وانظی اصطلاحات. رقم 
۱۴۷۲-۲۱ ). 

نفس‌آلانسان. ۰۳۲۶ ۰۶۱ ۷۵؛ نیا لرحمن (انظی اصطلاحات. رقم ۱۴۷۴). 

نفسا| لمتحابین. ۳۲۶۱. 

النقص. ۲۹۳. 

نقطة. نقط: 
النقطة. ۰٩٩۱‏ ۳۴؛ نقطةالاحدية, ۲۸+ نقطةالاصل. ۳٩؛‏ نقطةالباء 
۲ نقطة باء| لبسملة. ی ٠۴؛‏ نقطةالباء و الدون, ۵٩‏ القطةاليائية, 
۶ ۷ لم #؛ نقط البسملة, »٩‏ ۱6 ۳۰؛ نقطتا الباء والنون ٩۵‏ 
نقطة بين ثدییها, ۹ ؛ نقطه بين کتفیها» 4٩؛‏ النقط الصوريةء الفاسقة 
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و الدوریمقت ۸ نقطةالضاى ۳۴؛ نقطعا الظاهر بة والباطنیق ۳۲؛ 
نقطةا لغایة, ٩۳‏ النقطةالغائية فیالقلب الاقدسء ۳؛ نقطةا لفصل» 
۴۳ النقطةالخفية المعنوبة, ۳۸؛ نقطةالسوایداء المحمدية ۳۲۸ 
نقطة سو یداء قاب الانسان» ۲۴؛ نقطالمحیط, ۳۴۳؛ نقط محیط | لوجود, 
۴۲ نةطة مر كز | لمحيط؛ ۳۴6۲ نقطة مر كز الاستواء ۳۴؛ نقطة 
النون, ۰۱۷ ۰۱٩‏ ٩۳؛‏ نقطةالوصلء. ##؛ النقطة|لوسطية. ۲۷۶؛ 
ا لنقطة | لوسطية الغا ية ۳۲۷؛ نقطعا یا ء| لر حیم؛ ۱۳۷ (وانظر اصطلاحات» 
رقم ۱۴۸۹-۱۴۷۸). 

النکاحالاول‌الساری» ##؛ ۶۳؛ (وانظر اصطلاحات, رقم ۱۴۹۰). 

الماع ۵« ۳ 

تهاية ا لسحق والمحق. ۰٩۳۷‏ 

النهايات» ۷۴ ۲. 

نهجاا لتمزل الا لهی لعبیدا لاختصاصی؛ ۰۳۸۹ 

النهر؛ ۴۳. 

النوات ۳۱۲. 

النواسی‌الظر یف ۰۸۰۸ 

نور» انو ار: 
النور ( اس الاهی ). ۶ ۵ ۹۳ نودالوجود المطلق. A4‏ 
نودالاسلام و الایمان. ۰۲۵۸ ۳۵۵؛ نور تجلیالحد. ۳۶۷؛ نورالحق. 
۳ نودالشرع. ۰۱۹۷ ۱۹۸؛ نورس‌الکون. ۱؛ الدودالشعشعانی. 
۰۲۵۸ ۰۳۷۰ | لتور الأحمر, ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳: | لنود الابيض» 
۷۵ ۷ ۳۸۰؛ الور لا خضر. ۰۳۷۵ ۳۸۰؛ الور لممدود؛ 
۸۲ ۳۴ ۵ النودالم‌طلق ااوحدانی» ۳۸۴ الدورالکاشف 
عن غیوب‌الکون, ۳۸۷؛ الغورالمانح علم مواقعالأقداد ودوافعهاء 
‘TAY‏ النورالمخصوص, ۵0 ۵۱ ۲؛ النورا لمتیسط فىمسارح اطلاع 
الحق» ۳۸۷: نورالوحدانية. ۳۴۲؛ الانوار الاقدسية. ۲۸۵؛ الانواد 
القدسية ۳۲۸؛ انوار الحضرةالالهية؛ ۳۳۷؛ ۳۶۷؛ انوار عبودية 
القلب, ۳۳۷ الانوار والظلم. ۲۵۰۶ (وانظی اصطلاحات رقم 
۱٩-۶‏ ۱۵ )۰ 

النوری» ۷۶۳۲ (۶ ۷۶). 

نوع, انواع: الا نواع» ۵ ۵ انواع الاعر اض. ۸۸: ‘FoF‏ انواعا لعالم. .AY‏ 

النوم, وا 

الهياتالذاتية, ۳۶۰. 

هجوم| لخو ادق. ۰۲۸۷ 

| أهد| ةا لسیادیق ۵٥‏ . 

الهن, ۰۳۱۳ 
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۳ و + 

الهمةا لفعاله. ۲۱۷۴ (وانظر اصطلاحات رقم ۲۸ ۱۵). 

الهمم (جمعها علی‌الهم| لواحد), ۳۵۹ ۲. 

الهم! لواحد؛ ۰۲۳۵ 

الهمزت. ۰۳۵ ۰۴۸ ۰۷۶ 

همز ةالوصل» ۰۳۵ 

هو : هولاانت» ۳۶۴؛ هولا انت فی‌انت» ۳۹۷؛ هو هو لم ##؛ هولاهو» 
۰ ۱۵۵؛ هوهذا؛ ۳۷۴؛ هو ذا. ۳۸۰؛ حوهذا و ماهوهذاء ۳۳ 
(وانظ اصطلاحات. رقم ۰)۱۵۳۲-۱۵۲۹. 

الهواء. ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۷۶ ۳۱۱. 

الهوی. ۳۰۱ 

الهوية: ه_ويةالعبد» 1۴۶؛ غيب‌الهوية, ۳۶۷؛ (وانظر اصطلاحات. رقم 
۳ -۱۵۳۵) 

الهيئةالروحانية. ۳۳۲۵ (وانظر «درون»). 

الهيكلء ۳۲۵؛ التجردعنا لهیکل» ۳۲۰. 

الهیا کل ( کتاب), ۱۰۷؛ و ۲۳۴. 

الهيمنة» ۳۵۴ (وانظر اصطلاحات رقم ۱۵۳۶). 

الهيولى: 6د (وانظى اصطلاحات؛ رقم ۷ د «هباء» ). 

ا لو احد : الواحدا اعددی منحيث هو مصدر الاعداد و هر جعها, ۵ ۳۳؛ الواحد 
| لعددی‌من‌حیث ظهوده باسمه وحقیقعه. ۳۳۵؛ ا لو احد من عدده‌الاثنان» 
۰۵ اطلاق| لو احد, ۳۴۷؛ الو احد؛. ۳۹۸ ؛ معر فته, ۳۱۷؛ الصدورعنه. 
۸ هو یح<مع الاعداد؛ ۶ او احدمنكت وهوفكرك, ۶ فى قو ته 
مالایتناهی من‌الاعداد. ۳۴۱؛ فيه عین‌الاثنین والثلاثةالخ. .۰ ۳۴۳ 
هو عین‌الاعداد» ۳۳؛ الواحدالذی لايقيلالاثنين: ۳۴۶؛ الواحد 
غير ا لمائل. ۳۴۶؛ قيومية الواحد. ۳۴۷ (وانظر اصطلاحات رقم 
.)١ ۸‏ 

الواحدية: ۳۳۵؛ سرايتهاء ۳۵۰؛ نسبتها, ۳۳۵. 

الوادث. ۱۴۸. 

الوارد لم9 ؛ ادنه. ۳۳۵ حقه. ۳۳۰. 

الوادداتا لقدسية, ۲۲۵. 

الواو (حرف حجاء), ۰۷۶ 

وتد, اواد ۲۳۶۰. 

وترء ۰.۲۸۵۲ 

وج. ۲۳۱؛ و ۰۴۵۱ 

| لوجدا لصادق .foY‏ 

وجدان| لمطلوب» ۳5۱ 
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و جد. وجوه: 
وجه‌الحق. ۴۳ وجه‌الکون. ۹ الوجها لواحد فىالمراياء 
۸ وجوه الالهية. ۳۶۶؛ وجوه‌الا لوهية الاسمائية 99؟؛ وجوه 
الحقيقة العبدانية, ۶۶ ۴؛ وجوها لذات‌الاسمائیةا لغیر اامتناهية, ۰۱۶۷ 
۶۸ ۰۳۱۳ ۳۱۳؛: (وانظر «ا لحق من‌حیث اطلاق ذانه»)؛ وجوه 
الولاية, ۳۴۶ (وانظی «الولایة»)؛ (وانظ اصطلاحات رقم۱1۵۴۳- 
۱ ).-. 

| لوجوب (حکم شرعی)؛ ۰.۲۸۳ 

الوجود : ۰۱۳۷ ۰.۳۴۲ ۳۵۵؛ العدم عنه. ۳۱۷؛ دائحته. ۳۳۲ * الوجود 
المقاضا لوحدانی» ۳۳۵؛ فلكا لوجود. ۴۳ محیط الوجود. ۳۴۲؛ 
ظاهر ا لوجود, ۵۱ ٩‏ | لوجود الوحدانی: ۵۵؛ رشاش الوجود: 
۵۵ ۳؛ الوجود فى مقا «ل | لعدم, VY‏ شؤون| لو جودا لباطنة و الظاهره 
والحامعة, ۳۴۲؛ الوجودالعام, ۳۳؛ الوجود ليس له ماهية وحقيقة 
غير | لتحةق»› PP‏ الوجود با لذات وا لوجود ۳ لغییر » ¥۵ ا لوجود 
الصرف. ۴٩۳؛‏ الوجود؛ المطلق‌الباطن. ۳۱۳؛ (وانظر اصطلاحات 
رقم ۵ 

الوحدانی؛ ۹۶۶ 

الوحدانية : 
وحدانية الا لف» ۳٩؛‏ وحدانیةا لا لف المطلقة. ۰ الوحدانية منحيث 
هی» ۰۳۹۸ ۳۹۸؛ ذات وحدانية» ۳۵۹۶؛ وحدانية الخاصية. ۹١۳؛‏ 
| لوحدا نیةا لمطلقة, مه ۱؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۵۶-۱۵۵۳ ۱۵). 

وحدةالايمان. ۳۲۵۸؛ وحدةالمعنى والعین والکامة, ۳۱۶ (وانظر اصطلاحات 
رقم ۱۵۶۱-۱۵۵۷). 

وحدات؛ ۱۳۹4۸ ۹ . 

الوحید. ۱۳۷. 

وديعة, ودائع: ودائم‌الاستعدادات, ۰.۳۵۶ 

الوداثةالمحمدية» ۰۳۵۵ ۰.۳۱۷۳ 

| لوسط (حکم حاق), ۳۴۴؛ (وانظر اصطلاحات» رقم ۱۵۶۲). الوسط الحقیقی, 
۷ حكما لوسط. ۳۱۳. 

الوسطية : الحالةا لوسطیت ۳۴۷. الوسطیةا لحقيقية ۳۴۸. ال وسطیةالسوافيق 
۳۴۸. | لوسطیةالعد لیت. ۸۰ ۳. الوسطیةا لمختصةلانسان. ۰۲۴ (وانظش 
اصطلاحات» رقم ۱۵۶۳ ). 

.۳٩ الوسمالبائی,‎ 

وسعا لکشف والشهود» ۲. 

الوصلة : وصلذالحق, ۳۹۰ غايةالوصلة والاتصال. ۰۳۵۱ الوصلةالغائية, 
,۹ الوصلةالقاضية با لشرب والذوق. ۰۳۶۱ الوصاة وجمعالشمل 
۷ ۳۱۸؛ (وانظر اصطلاحات. رقم ۸-۱۵۶۴ ۱۵۶). 
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.۲٩۹۲ الوصیة.‎ 

وضع, اوضاع: الاوضاع الفلكية» هل ۲. 

وكرء ۸. 

الوقوط لابا لتفس» ۳۳۲۵, ۳۳۰ (واظر اصطلاحات؛ رقم ۰)۱۵۷۳. 

الولایة: ۲۴۵. ۰۲۴۶ ۴۷ ولاينة التصريفء ۱٩۳؛‏ الولاية الاختصاصية 
السيادية, ۰۳۷۴ الولایذالسيادیتة, ۰.۳۷۱ ولایةا لعلم‌الاحاطی الوسطی» 
۱ الولاية| لحامعةالسيادية, ۳۴۵ الولایةا لخاصةا لمحمدیة. ۳۴۵؛ 
ولاية شهودالعين» ۳۵۵ الولاية العامة ۰۲۴۵ (وانظر اصطلاحات. 
رقم» ۱۵۸۱-۱۵۷۴ ). 

الیثر بی؛ مود 

يد ايدىء آیادی: 
ايدى الاکوان» ۳۲۵. تحکم يبدالاكوان: خ؟". ايادى البسط 
والاطئاب, ۴. 

الیقظة. ۲۶۴. 

اليقين : ۳۲۷؛ علامة‌الیقین‌الدام ۲۷۰, الیقین لسانح من الشهود والعیان, 
۸ حق‌الیقین وعلماليقين و عین‌الیقین. ۰۲۴۰ ۳۲۸. (وانظسی 
اصطلاحات, رقم ۰۱۵۹۳ ۱۵۹۴ )۰ 

بهود. ۰.۲۱۷۲ 

يوسفينالحسين: ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰.۳۶۳ ۰۷۱۶ (۰)۷۱۷ ۰۷۱۸ ۰۹۱۳ 

یوسف ضیاءالدین خالدی؛ ۳۶۴. 
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فهر س‌المر اجع العر بية و الا جنسية 


ابن بطةع کتاب الشرح و الابا نة... 

الاتحاد الكو نى فی‌حضرة الاشهادا لعینی, لأشيخ الا كير محییالدین محمد دن على 
المعروف با بن| لعر بی. المتوفی سنة ۶۳۸ مخطوط نافذ باشاء ليما نية» 
اسطتبول)؛ دقم ۶۸۵/ صحيفة 8417 9. 

اتحاف السادةا لمتقين بشرح اسر ار احیاء علوم‌الدین للشيخ ایی | لفيض محمد بن 
محمد | لحسینی: مر تضی‌الز بیدی (۵۱۳۰۵ظ) طبع‌المیمنیةا لقاهرة سنه ۱۳۱۲ ه 
١١(‏ اجناء). 

الاتقان فی‌علومالقر آن» لجلال! لدین| لسیوطی (عبدا لررحمن‌بن ابی‌بکر), المتوفی 
سنة ۰۹۱۱ جزءان. مطبعة حجازی بالقاهرة ۰ ۰۱۹۴۱/۱۳۶ 

الاحیاء:احیاء علوما لدین. لحجة الاسلام الغزالی( ابو حامد محمد دن محمد ) المتوفی 
سنة ۰۵۰۵ ۵ اجزاء نش المکتبة العحادية الکبری دا لقاهرة من غير تاد يخ. 

أخيارا لحلاج اومناجیات الحلاج» وهومن اقدمالاصولالباقية فى سيرة| لحسین 
ادن‌متصورا لحلاج البيضاوى البغدادي (۳۰۹), نشرهرتين. الاولى باعتناء و 
تصحیحل.ماسینیون وب.کر اوس‌سنة ٩۳۶‏ 1,مطعةا لقلم» پاریز؛ وا لثا نيةبا عتناء 
و تصحیح ل. ماسینیون سنة ۵۷ 1۹ء نش رالمكتبة الفلسفية قرينء باریز. 

اخبادا لعلماء بأخبادالحکماء, لعلی‌بن یوسف القفطی (جمال| لسدین). المتوفی. 
سنة ۶۴۶ ه, نشر .1903 J. Lippert, Leipzig.‏ 

آداب| لمعاملات وطریق اهلا لر پاضیات, للشیخ ابی‌عبد ال محمد القرشیالمبتلی 
من‌صوفية أواخرا لقرنا لسادس‌الهجری, مخطوط الفاتح ( اسطنبول) دقم 
7/6 6. 

آراء اه لالمدينة الفاضلة:؛ للفياسوف ابی‌نصرالفارا بی(۰)۳۳۹ الطیعة الما نية 
(القاهرة سنة ۱۹۴۸). 

الآداءا لطبيعية»٠‏ لمنسوبا لی‌فلوطر خس (۰)۳10۱8۳01 تر جمة قسطا بن لوقا (۳۰) 
تحقیق عبدا لرحمن بدوىء نشر‌مكتية النهضة المصية با لقاهرة سنة ۰.۱1۹۵۴ 

كك. الار بعین فى ا لتصوف» لاق عدا حفن ا للم (۲ ١‏ ۴( نشردائرة | لمعارف 
العثمانية بحیدرآباد سنة ۰۱1۹۵۰ 

ک.الار بعین» مر تبة للجیلی( عبدا لكريم ۰ ۸۲) نشرو تحقیق ]882261 «Ernest‏ 
فیینا, سنه ۱۹۵۶ معنوان: 

Das Buch der Vierzig Stufen Von Abed al-krim CI 
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ارشاداسارى لشرح صحیح‌الیغاری, لاحمدين محمدبن ابى يكن القسطلانى 
٩۳۲۳(‏ ه), بولاق سنة ۱۳۰۴(فی ۱۰ اجزاء). 

ك. الاذل, للشیخ الاکبر محیی‌الدین بنالعربى (۶۳۸)؛ نشرضمن محموع 
«رسالاین‌العر‌بی» فی‌الجنء الاول. رسالة رقم ۱ 1 بمطبعة جمعية وا رة 
المعادف العثمانية, حیدراداد سنة ۱۳۶۷ 

کی. الاسر | ال والمقام الاسری, للشیخالا کب محیی | لدین بن العر دی (۶۳۸)» نش 
ضمن مجموع «رسال‌این‌العر بی» فی‌الجزء الاول, رسالة رقم ۱۳ بمطبعة 
جمعية دا مرها لمعارف العثما نية, حیدر[ باد سنة 1۳۶۷ . 

اصطلاحات شفاءا لسال: الاصطلاحات الصوفية الواردة فی‌شفاءا لسائل لتهذیب 
المسائل, وضع و ترتيب الاب الفاضل اغداطیوس‌عبده خليفة اليسوعى» ضمن 
تحقیقه لاکعاب «شفاء| لسال...» لابن‌خلدون, سلسلة مطیوعات معهد 
الاداب الشرقية ببیروت سنة ۱1۹۵۹ (دقم ۱۱). 

أصطلاحات| دن‌عر بى: ككث. اصطلاحات| لصوفية, لل الا كبعن محیی | لدین بنا لعن بی 
(۶۳۸ )۰ نشرضمنعجموع «رسائل! بن لعربی». الجزء الثانى, دسالة رقم ۰۲۹ 
بمطبعة جمعية دائرةالمعارف العثمانية, حید رآ باد سعة ۳۶۷ ۱. 

اصطلاحات | لفتوحات: اصطلاحات | لصو فیةا لو اردة فی| لفتوحات ( ۸/۲ ۱۳۴-۱۲)؛ 
هذاء وقدطبعت هذه الاصطلاحات علی‌هامش کتاب «الععریفات» لمحمد بن‌علی 
الحرجانی, مطبعة الحميدية المصر ية سنة ۱۳۲۱ القاهرة . 

اصطلاحات.قاشانی: اصطلاحات الصو فية» لكمال! لدين عبدالرزاق بن‌ابی‌الفضائل 
القاشانی (۷۳۰), مخحطوط ولی‌الدین( اسطنبول) رقم ۱۶۳۱ وبادین ۰.۱۳۴۷ 

اصول‌الاصطلاحات الصوفية لماسینیون سح L.T.‏ 

الاعلام باشار ات اه لالالهام, لاش لا فجن محیی | لدین دنا لعر بی (۰)۶۳۸ نش 
ضمن مجموع «رسائل این‌الس‌بی» الجزء الاول, رسالة رقم ۷, مطبعة جمعية 
دائرةالمعادف العثمانية حیدر | داد سنة ۱۳۶۷ . 

اعلام! لشهودفى کشف ميهمات الوجودء لمو لف مجهول, مخطوط باد یز ۱ ۰ ۸ ۵۶/۴ ۱۲ 
Ea‏ 

اعمالاارسل؛ من‌اسفادا لعهدا لخدیدء يل تر يبه بعدالا ناجيل الار ینت 

اک الا غا دی » لا بی | لفرج الاصفها فى (علىبين| لحسين دن محمد دن احمدا لقرشی؛ 
المتوفی فی۴ ذوالححة سنة ۳۵۶)؛ نشر بولاق فى ۰ ۲ مجلد سنة ۱۲۸۵ه. 
(ا لمجلد.الحادی و العشرین نشره 110۳8017, ليدن سنه۱۸۸۳ م). 

الأفادة لمن اراد الأسقادة, للشیخ‌الا کین محیی ا لدين بن لعر بی (۰)۶۳۸.مخحطوط. 
الات (سليمانيه؛ اسطنبول) رقم ۵/۵۳۲۲ ۱۹۷-۹ 

آلاما لحلاج =... Passion‏ 

کک. الا لف وهوكتاب الاحدية, للشیخ‌الاکبر محيىا لدین بن الع بی (۶۳۸)؛ نش 
ضمن مجموع «رسائل ابن‌العربی». الجنءالاول, رسالة رقم , مطبغة جمعية 
دائرةالمعارف العثم دی » حيدراباد سنة ۱۳۶۷ . 


ك. الا لف (احد اجزاء حقيقة الحقايق) لعبدا لكريم الحیلی(۰ ۸۲). مخطوط 


۶f 


حاجی محمود افندى (سليما ثيه اسطتبول) رقم ۱۱۳۳۵۹ 00۳ . 

الاملاء عن أشكالات الاحياء: لحجة الاسلام| لغزا لى (ابوحامد محمد بن محمد | لمتو فی 
6 ). نش رالمكتية التحادية الکبری, التاهرة دون تادیخ و هوفی‌الحنء 
الخاص الملحق پاحیاء علومالدین من‌صحيفة ۱۳ الی۱ ۴. 

انجيل لوقا, احداسفارا لعهد الجديد» وترتيبه الثالث فوساسلة الا ناجيلالمعتبرة 
عندا لتصارى. 

انجيلمتى, احد اسفادالعهد الحدید و ترتيبه الاول فی‌سلسلة الا ناجیلالمعتبرة 
عندالنتصارى. 

كك. الاساب لابى سعيد عبدا لكريمبن ایی سكن محمد ين ابی‌المظفی... السمعانی 
(۵۴۲) نشى فی‌سلسلة جي بالتذكارية, ليدن سنة ۱۹۱۳ م. 

كك. الانساب للشیخا لجادكى (العنوان| لصحيح:ءك. اليرهان فىاسىارعلم! لمیز ان 
لايخ ايدمودين على بدن ايدمورا لجلدكىء عز‌الدین؛ و انظرالکتاب فى حرف 
الیاء ). 

الانسانا لکامل»... فی‌معر فة الاواخی و الاوائل للشيخ عبدالکر یمن ابر‌اهیم 
الحیلی. المتوفی‌عام ۰ ‘AY‏ نش مکتبة ومطيعة مصطفى | لبابى! لحلبیء القاهرة 
(الطبعة الغانية سنة ۵ ۱1۹۵۶/۱۳۷). 

الانسان‌الکامل:... و هيز ته الغشورية فى الاسلام, لاستاذ لو یز مسینیون» و ترجمسة 
الابا لفاضل میشالا لحايك. نشر‌فی‌مجلة المشرق ببیروت, السنة ۵۲ (آذاد- 
نیسان سنة ۱۹۵۸) و الاصل‌الفر نسی: 

Homme Parfaiten Islam et son 07181281116 656221010 81016,‏ بآ 

in Eranos-Jahrbuch (Zürich, 1947), XV, PP. 287-314), 

انشاءا لدواش, للشیخ الا کب محیی‌الدین بن‌العربی (۶۳۸) تحقیق الاستاذ نیبرح 
)N¥818(‏ طبع فيهذينة لیدن بمطيعة بر ول‌سنه ۱۳۳۶ ۱۹۱۹/۵ م. 

ر.الانواد:...فیمایمتی‌صاحب | لخلوة من الاسر اد. للشیخ‌الا كير محيىا| لدین بنا لعر :ی 
(۶۳۸) نشرفى محموع «رسائل‌این‌العر ی» الجزء الاول, رسالة رقم ۰۱۲ 
بمطبعة جمعية دائرةا لمعارف العثمانية, حیدراباد سنة ۱۳۶۷ ۱۹۴۸/۵ م. 

ألياء للحینی. هو احد اجزاءك. حقيقة الحقائق لعيدا لکریسم | لجیلی (۰ ۸۲). 
مخطوط حاجی محمود افتدی (سليمائية: اسطنبول) رق ۷۰-۵۰/۲۴۵۹. 

كك. الیاء و اسر‌اره, للشیخ الاکیں محیی| لبين دنا لعن بی (۶۳۸),مخحطوط نور 
عدما نية ( اسطنبول) رقم ۲۴۰۶ (الر‌سالةا لر اپعة من| لمجموع منغين ترقيم). 

البداية والتهایة للشيخ ابی | لفدا, اسماعیل‌بن عمر‌القرشی الدمشقى: ابن کثیر 
( ۰۷۷۴ نشرالمكعية السلفية (القاهره) سنة ۱۳۵۱ (فی‌۱۴ جزعاً). 

ك البیاضو السواد» لمو لف محهول. مخطوط مر ادية (مغمیساتن كنا ): دقم1۰۸۳. 

ر. بيانالفرق بینا لصددوا لقأب والفؤاد واللب, لابىعبدالله, محمد بن على: | لحكيم 
الترمذى (توفى فی‌اواخر القرن الثالث لاهجرة تقریب]), تحقيق الد کتور 
نفو لاهین» نشرداد احیاءا لکتب | لع بية, عیسی‌البابی ا لحلبی وش کاه, القاهرة 
سنة ۱۹۵۸ . 


۶۶۱ 


تار يخا لاسلام للذهبی: تار وخ الاسلام وطيقات المشاهيرو الاعلام, العيت شمن الود 
ابىعب .الله محمد دن احمد بن عثمان| لذهيى ( ۷۴۸ )۰ مخطوط دارا لكتب 
المصرية, رقم ۳۹۶ (تاديخ). 

تاريخ الاصطلاحات الفلسفية, للاستاذ المستشرق | لكبير لوين مسینیون,وهوملعص 
المحاضرات التى القاها فى الحامعة المصرية عام ۱۹۱۳/۱۹۱۲ على طلاب 
کلیةا لا داب ولابزال هذا البحت القيع مخطوطاء وقد تفضل باهدائى نسخةمه, 
فللا سعاذ المستغرق العظيم او فر الشیکن و اخلص التقدير. 

تار بخ دغداد» ا احمدبن على الخطيب اليغدادى )۴۶۳( نش رالقاهرة 
سنة ۱۳۴۹ فی‌۱۴ جزعاً. 

تار بخ | لحکماء للقفطى = اخيار العلماء ياخيادا لحکماء .. 

تادیخ | لطبری, تادیخ‌الرسل والملوك لابی جعفر محمدبن جریر بن یزیدا لطبری 
(۳۱۰ ه), نش‌المستشرق الهو لندى دی غویه (206) 086): مطبعة بریل» 
لیدن فى ۲۸ جزء] سنة ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ع. 

تاريخ علم| لماك عندا أعرب» 0 «<C. A.‏ القاهرة 1 

ر. التحقيقات الاحمدةه... قى حما رة الحقيقة المحمدية, لل احمد ين اسما عيل 
بن‌ز ین العا بدين البرزنحی» مفتى الشافعية بالمدينة المنورة. المتوفى بعد سنة 
۶ للأهجرة. الناشرمكتبة الخانحی, القاهرة سنة ۱۳۲۶ ه. 

تخر یج | لعر أقی لاحادیت الاحياء = | لمغنى عن حملا لاأسفار... 

التدبیرات الا لهية:... فى اصلاح| لمملکة الانسانية, للشيخ إلا كبدن محیی | لدین بن 
العر بى (۰)۶۳۸ تحقیق الاستاذ المستشرق نیبرج (1[18678): طبع فی‌مدينة 
لیدن, بمطیعه بريل سنة ۱۳۳۶ ۱۹۱۹/۵ م. 

ترجمان الاشواق. لاشیخ الا کبی محیی‌الدین بن‌العربی (۶۳۸) تحقیق الاستاذ 
| لمستشرق دیتو لد نیک لسون (201502غع2[1 A.‏ 1637:2010 ): نش ا لحمعية 
الاسيوية الملكية, لندن سنه ۱۹۱۱ م. 

ترجمان لسانا لحق المبوث فی‌الامرو الخلق, لعبدا لسلام بن عیدا لرحمن: أبن 
برجان» المتوفی عام ۵۳۶ فى مر‌اکش, مخحطوط بادین ۰۳۶۴۲ 

ترجمة‌القی آن لبلاشین ع-... .Traduction du Coran‏ 

التعرف للكلاباذى: ك. الععرف لم‌ذهب اهل‌العصوف, للشیخابی‌ب‌کر, محمد بن 
اسحاق الکلاباذی (۳۸۰ ه). طبع القاهرة سنة ۱۹۳۳ بتحقیق المستشرق 
.Arberry‏ [. ۸ . 

تعر وات الجرجا نی: کتابالععر یقات لمحمد بن علی | لحرجا ی ؛ السيد الشريف 
۸۱۶ ه) بمطيعة الحميديق, القاهرة سنة ۱ ۱۳۲ ه. 

تعلیقات عفیفی سوم لصو ص : هوا لحزء العا نی من القصوص ناعتناء الد کتود 
ابوالعلاء عفیفی, نشرداداحياءا لکتب‌العر بية با لقاهرة سنة۵ ۱۳۶ /۱۹۴۶م. 

قران كير تعسیالقن ان الط لا او امماغيل بن مرا فرشا نشف 
المعروف با بن کین مطبعة الاستقامق, القاهرة سنة ۱۳۷۳ (ط. ثانية. فی ۴ 
اجز ۶۱) 


۶۶۲ 


تفسیر | لر ازی مفاتيح | لغیب... 

تسین | طبر ی = جا معا لبیان فى تسیر | لقن ادن 

تنوير الحوالك.... شرح الموطأ للامام ما لك, لجلال! لدينء عبدا لی حمنين! بی بكر 
السيوطى ٩۱۱(‏ <), المطبعة التجادية, القاهرة سنة ۱۳۵۶ ه (فىجزئين). 

ك3 التوحيد, لشيخ الطائفة ا لحنید پن‌محمه | بوالقاسما لخن از (۲۹۷ ه)مخحطوط 
شي‌بید علی باشاء رقم 3۹۴( و لم دیق منهذ|الكتاب سوى فصل واحد. 

ك. الجامع:... لعلوم احمدبن حدیل» ۷ بسی‌بکر الخلال: احمدد ین محمدین هارون 
(۳۱۱ ه) مخحطوط المتحف البر بطانی. ملحق دقم ۰1۶۸ 

جامعا لبيان فى تفسیر (اوتأويل) ا تقس | : لا بی‌جعفر » محمد بن جریر بن بز ید 
الطبرى (۳۱۰ ه) طبع القاهره سنة ۱ ۱۳۲ ه. فى ۳۰ جع . 

| لجا معا لصحیح للامام| لبخادی: محمد بن اسماعیل ینابر اهیم ( ۲۵۶ ه), طبع بو لاق 
سنة ۱۳۱۳-۱۳۱۱ ه ٩(‏ اجزاء). 

الحات ای اس فاعم سیر مد یت ی وا نی از ز رن 
عبدا لرحمن! بن أدى بكر ا لسیوطی ٩۱۱(‏ ه), مطیعة ححازی, القاهرة سنة 
۹ فى جن ثين. 

كك جذوة الاصطلاء و حقیقةالاجتلاء. المنسوب للهح الا کیر محیی‌الدین بن 
العربى (/99). مخطوط مکتية جامعة 

Yale, Bibl. Univ. Landberg. IIJ, ۰ 

كك, الحلال و الحمال, للشیخ‌الا کبس محیی الذينفن العنبى(9*/4) نش فى مجموع 
«رسائلادن لعر بی», | لحنء الاول. رقم ۲ مطبعة جمعية دائر:ا لمعارف العدما نية» 
حیدرآیاد سنة ۱۳۶۷ د . 

ک. | لجلالة وهو كلمةالله: للشیخ‌الاکبر محییا لدين بن العربى (۶۳۸) نش فى 
مجموع «رسائلابنالعربى». جزء الاول: رسالة رقم ۴» مطيعة جمعية 
دائرةالمعارفالعثمانية. حيدداباد سنة ۱۳۶۷ د . 

الجلیس والانیس:ک. الجليس الصالح الکافی‌والانیسالناصح الصافی, لابی‌الفرج 
المعافی این کریا بن‌یحیی طراده الجریری التهروانى (۳۸۰ ه) ‏ مخطوط 
بار ین TAFFY‏ وقد نشرجزء مده فی‌محلة | لمحمع‌العلمی| لعر بی بد‌مشق ؛ | لعدد 
الما لث. السنة الغلائون سنة ۰1۹۵۵ 

الجواب الکاقی, لا بی‌عبد الله محمدین ابی يكر بن ایوب: ابن‌قیم الجوزية (۱ ۷۵ د)ء 
طبع القاهرة سنه ۱۳۴۶ د. 

الحواب المستقيم یاه عنه الترمذی الحکیم. للشیخ الا کین محیی | لدين بن 
العربى (۶۳۸), مخطوط ببازید (اسطنبول) رقم ۰۳۷۵۰ 

كك. الحجب » للشیخ‌الاکیر محییالدین‌ین العربى (۶۳۸)» مخطوط يحيىافندى 
(سليما نية, اسطنبول) رقم ۲۳۹۴ 

ر. الحجج النقلية وا لعقلية فیما ینافی‌الاس لام من بدع الجهمية وا لصو فية ک لحلول 
و الاتحاد و وحدة| لوجود 0 لشيخ الاسلام » تقىالدين ابی| لعباس آحمد .۰.۰ 
اين‌تيمية الحر انی (۷۲۸ <), طبع دارالمتاد بمصر يدون تادیخ. 


۶۶۲ 


كك. حقیقةالحقایق:... التی هی للحق منوجه ومنوجه للخلایق, للقي عیدا لكريم 
ا لحیلی (۰ ۸۳۲) مخطوط حاجی محمود افندی (سلیما نيق, اسطنبول) دقم 
48" وهو بحتوی على ثلاثة اجن اء فقط من‌موسوعة «حقیقة | لحقایق»: كعاب 
الدقطة و کتاب الا لف و کتاب|لباء . 

ك. حكمة الاشراق, للشیخ شهابا لدين بحبی‌سهروردی ( ۵۸۷ ه) بعتاية | لمستشرق 
الکبین هنری قر بان (ط00۳01 لإ7دع11): نش المعهد الفر نس الايرانىء 
طهران سنة ۰۱۹۵۳ 

ا لحکمةا لخا لدة, لابی‌علی احمدین‌محمدین یعقوب بن‌مسکویه (۴۲۱ ه)» تحقیق 
الاستاذ عبدا لرحمن پبدوی» نش مه کتبة | لنهضة المصرية, القاهره سدة ۵۳ ۱۹. 

الحلية: حلية الاو لاء و طيةاتالاصفياء. لا بی نعيم أحمد بن عبد الله الاصيها نی» 
(۳۴۰), طبع‌القاهرة سنة ۱۳۵۷-۱۳۵۱ «ه(فىيه١‏ اجزاء). 

ك. ختمالالياء. لابى عبدالله محمدبن على بن الحسين الترمذى (المتوفىفىاؤاخى 
القرنالثا ل لل[هجرة): سيصدر ضمن نشرات معهد الاداب الشئقية فى بيروت 
بعناية عثمان اسماعیل يحيى. 

دائرةا لمعادف الاسلامية .]8 

الدرر المعثورة: | لدرر ور فى الاأحاديث المشتهرة: لحلال| لدين | لسيوطى: 
عبدالرحمن بن ابىيكر (۱ ٩۱‏ هاء طبعالجما لية بمصى سنة ۱۲۳۸ ه. 

دواءالتفريط. لشيخ| لطائفة | لجنید بنمحمد: ابوالقاسم الخزاز(۲۹۷ ه)ء مخطوط 
مصور, محفوظ فى معهدا لمخطوطات الع بية التابع للجامعة العر بية رقم ۳۷۳ 
تصوف. 

ديوان الحلاج (الحسين بن‌متصور, الحلاج ۳۰۹ ه) بعناية | لمستشرقالکبین لوين 
ماسیتیون 74355182102 18تا0ی1, نش فى‌المجلة الاسيوية (بادیز) 1۹۳۱ 
(عددکا نون| لدا نی-اذار ). 

دیوان فا نش بوسف ضیاء | لدین خالدی: فییتا. 

كرد معانی الایات المعشابهات الی معانی الایات المحکمات, للشیخ الاکیر 
محیی | لین این العر دی (۶۳۸), الاشی «نادی الكتب الع بیه». مطيعة 
الاستقامة» بیروت سنة ۱۳۲۸ ه. عکذایسب‌الناش‌هذا الکتاب ا لی اہنع بى 
و هوفی الواقع للشیخ ابن‌اللبان: محمدین احمدین عبدالمنعم (متوفی‌عام 
۹) ار : 

«cHistoire et Classification des Oeuvres 0' Iben ۰‏ 
المعهد للنشی فى المعهد الفرنسى الع بى يدمشق؛ و انظ ايضاً: 
GAL. 5 11 137,8.‏ 

رسا لةالاحاديث القدسية, لعلی بن سلطان القاری (۱۴ ۱۰ ه) طبع اسطنبول سنة 
1۳17. 

رسالةا لحدود لا ونسيما: | بو على ا لحسین بن عبد الله (۴۲۸ ه). بعناية دکتوراحسان 
پارشاطی» طبع تهر ان سنة ۰۱۳۲۲ بعنو ان «رسالة فى لغة ابی على بن‌سینا». 

رسالة حقيقة مذهب‌الاتحادیین او «وحدة| لوجود» لابن تيمية: شیخ‌الاسلام تقى! لدین 


اعم 


احمد بن عبدا لح بم (۰)۷۲۸ طبع دار لمتاز با لقاهرهة. بدون تاد یخ. 

دسالة ال<وارى يولس ل و ضمن اسثارالعهد | لجدید 

رسالة فى اقات المفارقات: للفیلسوف 1 ی نصر الفارابی ( ۳۳۹ 7 ذش حبيد: 5 
.IPFF‏ 

رسالة قی‌الاحادیث الکاذ بة والضعيفة, لشیخ الاسلام احمد بن عدا احليم بن تيمية 
(۰)۷۲۸ مخطوط الفاتح ۰۲۲۶۶ 

رسا لة فىالارواح, للشیخ‌الا کب محیی | لدین ينا لعر بی(۶۳۸<) مخطوط | لظاهر ية 
رقم ۵۴۳۳ (عام ). ۱ 

دسالة فى اصول‌الفقه. لا بن‌عر بی (۶۳۸ ه), مخحطوط ازمیر لی (سليمانية, اسطنبول) 
رقم ۲/۶۹ (اصول‌الفقه) وهذهالرسالة موجودة بتصها فىالفتوحات المكية 
۲۳ (وصل هلا «خز انةالاحکام الا لهية و البنو امیس الوضعية الشرعية»). 

رسالة ليام الحکماء لشيخ الاشراق شه‌اب‌الدین يحيى سهروردی (۵۸۷ ه)؛ 
بعنا بية| لمستشر قا لکبیر هنر ی قر بان411.)0551112: نش معهدا لفى نسى الاير انى» 
طهر ان سنة ۱۹۵۳ . 

رسا لة فی‌و جوها لقأب المقا بلة لحضر ات الرب. لاخدالا کبر‌محیی| لدین بن| لعر بی 
(۶۳۸)» مخطوط بحیی افندى (سليمانية, اسطنبول) دقم ۲۷۰۴ و مخطوط 
نافف باشا (سليمانية» اسطنبول) رقم ۰۶۸۵ 

الر‌سا لة للقشیری: لا ہیا لقاسم‌عبد| لكريم بنهوازن! لقشیری( ۵ ۶ ۵۴).طبع | لشرقية, 
مصر سنة ۱۳۱۸ ه. 

رسائل اخوان الصفا و خلان‌الوفا, طبع‌القاحرة سنة ۱٩۹۲۸‏ فى اد بعة اجن اء. 
العرب( ۵۳۲ ۲)ء بعناية الاستاذ محمد عيدا لهادیا بوریده, القاهره ستة ۱۳۶۹ 
(الجزءالاول) و سنة ۱۳۷۳۲ (الجزءالفا نی ). 

الرسائل و المسائل: مجموعة (...) لشیخ‌الاسلام احمدین عبد| لحلیسم... بن تيمية 
الحرانی (۷۲۸)؛ مطیعةا مناد پمصر» بدون تاد یخ. 

دشحا لزلال فی‌شرحالالفاظ المتداو لة بين ار باب الاذواق و احوال, ام لف‌مجهول 
(وهوشرح لر‌سالة این‌عربی: اصطلاحات الصوفية)؛ مخطوط كلية على باشا 
(سلیمانیه, اسطنبول)» رقم ۱۳۸۰ و بارين دقم ۴۸۰۱ 

الرعاية للمحاسبی: ک. الرعاية لحقوق الله لابىعيدالله الحارث بن اسد المحاسبی 
(۲۴۳ ه) بعدأية: 

Margaret Smith, in «E.j. W. Gibb Memorial, New series, Vol 

XV 1940. 

روحا لقدس فی‌منا صحةا لذشس. للع الا کیی محين الدين بن لس بي (۶۳۸)» نسخة 
جامعة اسطنیول» رقم ۷٩‏ *پتادیخ ۰ للهحرة و علیها سماعات عديدة 
على | لمصنف» مذيلة بتوقيعه. 

الروض الأنف, لابىالقاسم عيدالرحمنين عبدالله السهیلی الخدتعمى ۵۸١(‏ د) 
طبع ا لقاهرة سنة ۰۱۳۳۲ 


۶۶۵ 


روضةالتعر یف با لحب الشريف» لابى عبدالله محمد ( لسان‌السدین) بنا لخطیب 
الاندلسى الغر ناطی ( ۷۷۶ «)»مخطوط اسعد افندى (سلیمانیه, اسطذبول)» 
رقم ۰۲۷۲۴ 

كك. الروضة فیا لصنعة الالهية الک ومة المختومة المنسوب الى | بی محمد فسلمة 
القرطبی المحر بطی (ابوالقاسم مسلمةبن احمد... المتوفی عام ۳۹۵ او 
۷ د)» مخطوط بشیر آغا (سلیما نیة. اسطنبول). رقم ۰۵۰۵ 

ک. ال باضة, لا بىعيدالله محمد بن علی‌بن | لحسن (اوا لحسین): ا لحكيم| لعرمذی» 
المتو فی فى آخر | لقرت الا لث للهجرة. نشراله کتور ادبری و الدکتور على 
حسن عبه‌القادد, طبع مشتن كة مكتية و مطبعة مصطفی‌البا بی| لحلبی, القاهرة 
سنة ۶ ۱۳۶ م 

زادا لمعاد فی‌هدی خیر‌العباد, لابن‌القيم الجوزية: | بوعبدالله, محمدین ابی‌ نکن 
( ۷۵۲ ه)ء بعحقیق محمد مها هراق الفقی. مطيعة السنة المحمدیت الةاهرة سنة 
۱ (فىاريعة اجزاء). 

سفن اد میا من اسفار العهد العتيق. 

سفر أشعياء. من اسفاد العهد العتيق. 

سفن التكوين, من‌اسفاد العهدا لعتيق. 

سفر العدد» من‌اسفارالعهد العتيق. 

سفينةالر اغب» لمحمد باشا, المشهور براغب باشا (۱۱۷۶). طبع پولاق سنة 
۲ ه. 

ک. السنة للامام احمدین حنبل (| بوعبدالله احمدین محمد... الشیبانی المروزی» 
المعوفی سنة ۲۴۱ ه), طبع‌القاهرة. يدون تاد وخ. 

مسند | بن‌ماجه(| بو عبدالله محمد بنیز یدبن‌ماجه القزوینی, المتوفی‌عا؟ ۲۷۳ ه), 
| لمطبعةا لعلمية, القاهرة سنة ۱۳۱۳ (فی‌جن تین ). 

ستن‌الشافعی, الامام ابی‌عبدال محمداین اددیس (۲۰۴ ه). طبعا لقاهرة: سنة 
۵ «. 

سنن النسائى (بوعبدا لرحمن» احمدين على بنشعيب السائی» المتوفی ۳۰۳ د)ء 
المطبعة اليمنية, القاهرة سنة ۱۳۱۲ ه. 

سیر اعللام | لنيلاء للذ‌ه, بی (! بوعيدا| لله محمد بن احمد بن‌عشمان. .. المتوفی۷۴۸ 106 
نسخة هصودة محفوظة فی‌دادا لکتب المصر ية, رقم ۵ ۳( 

شذرات السذهب... فى| خياد منذهيء لا بىالفلاح عبدا لحی بن‌احمدین محمد 
الصا لحی الشهيربيابنالعماد الحنبلی ١5/49(‏ «ه)ء؛ نشرمكتية| لقدسىء! لقاهرة 
سنة ۱۳۵۰ ه. 

شرح الاحياء = | تحاف السادة المتقین 

شرح الار بعين الدووية: شرح اا حدیش] للتووى, المنسوب لسعدالدین 
مسعود بن عمر‌التفتادانی )¥۹1 او ۷۲۹۲ او ۷٩۹۷‏ 6 دارا لطباعة العامرة, 
اسطنبول سنة ۱۳۱۶ ه. 

شرح الاسرا والمشاهد القد‌سية» الاصل لا بن‌عر بی(۶۳۸ ه) والشرح لاسماعيلين 
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سودکین النوری (۶۴۶ ه)» مخطوط الفاتیح (سليمانيسة, اسطنبول) رقم 
۲ سك ا 

شرح الخفاجى على الشفا = نسيما لرياض... 

شرح خمسين حديثاً لحافظ بنرجب: شرح خمسین‌حدیثاً من‌جو امعالکلم» لزين 
الدين ابىالفرج عبدالرحمنبن احمدين رجبالسالمى البغدادى الحتبلى 
(۷۹۵ ه)؛ مخطوط اياصوفيا (اسطنبول), رقم ۱ ۵۷؛ وهوشرح عل ىكتاب 
«جوامع ا لکلم| لطيبة فی‌الادعية و الاذ کار» لشیخ الاسلام احمد بن‌عبدا لحلیم... 
بنتيمية (۷۲۸ ه). 

شرح عينية این‌سینا, لز ین لدین محمد عبدا ارووف دن‌علی المناوی (۱۰۳۱ه). 
طبع | لموسوعات, القاهرة سنة ۱۳۱۸ د. 

شرح فصوص الحکم لبا لی‌افندی: با لی‌افندی. مصطفی بن سلیمان (۰)۱۰۶۹ طبع 
العثما نية؛ اسطنبول سنة ۱۳۰۹ ه. 

شرح‌القاشا نی علی‌الفصوص؛ القاشانی, کمال| لدین عبدالرزاقین ابیالفضل 
(۷۳۰ ه), طبع مصر سنة ۱۳۲۱ ه. 

شرح القسطلانی علی | لبخاری = ارشادا لساری... 

شرح مسلم للنووی: لمحیی‌السدین بحیی‌بن شرف‌النووى الشافسی (۰)۶۷۷ 
پحاشية شرح | لقسطلانی ٩۲۳(‏ ه) علی‌صحیحالبخاری» طبع بولاق سنة۱۳۰۴ 
(۱۵ جزءاً). 

شرح‌المو اقف للحرجانی: کک. المواقف فىعلم! لكلام, لعضدا لدین عبدا لرحمن‌دن 
احمد‌این عبدا لغفار, | لصدیقی الظطفری الایصی الشیرازی, المتوفی عام 
۶ ه؛ والشارح: السیدا لشر‌یف علی‌بن محمدا لجرجانی» المتوفی عام 
۶ ه؛ طبع دارا لطياعة العامرة اسطنبول سنة ۱۳۱۱ (۳ اجناء). 

شرح لدصيحة لابن ز کری: ك. النصيحة الكافية لمن خصه الله با لعافیة» للشیخ شهاب 
الدین ابوالعباس احمدین احمدین محمدین عیسی‌بن زروقء المتوفی عام 
۹ والشارخ: | بوعبدالله محمد ین عبد ا لرحمن بن رکری» المعوفی عام 
۱۴۴ . مخطوط الر باط, رق ۱۲۲ . 

الشرح والايانة:كتاب (...) علی‌اصول السنة والدبانة, للشيخ عبيداللةبن محمد 
المشهود بابن بطة, المتوفی عام ۳۸۷ ؛ بعناية الاستاذ الكبير المستشرق 
هنری لاووست (801151,آ 118251): نشالمعهدا لفرنسی الع بی بدمشق عام 
۸ وقداضاف محققالکتاب ترجمة كاملة با لفر نسية للنصا لعر بىمعمقدمة 
اضافية و تعلیقات فىغاية الاهمية, با لفر نسية ايضاً. 

كك | لش يعة, لابی‌ يكن محمد ین الحسین الاجری )¥ (s۳‏ تحفیق محمد حامد 
الفقى» مطبعةالستة المحدية, القاهرة سنة وع"١.‏ 

شطحات الصوفية, للاستاذ عبدالرحمن البدوی: وهوالكتاب التاسع من سلييلة 
دا لدر اسات الاسلامية» التی يتو لى اخر اجها الناشء مكتية النهضة المصرية, 
القاهرة سنة ام (. 

كك الشعر والشعراء: لابی‌محمه عبداللهسن مسلمين قتیبه (۲۷۶<)» نش 
Goeje.Leyde 0‏ 06 . 
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شفاء| لسا ثل؛... لعهذ بب المسائل: لا بی‌ز ید عبد الرحمن بن اید ر هعدمد يبن 
خا_دون| لحضر می (۸۰۸ ه) بعناية محمدین تاو بت | لطنحی. نشرات كلية 
ا للاهوت فی‌جامعة انقره (دقم ۲۲). اسطنبول سنة ۱۹۵۸؛ ونش هذالکتاب 
ایضاً الاب اغناطیوس عبده خليفة الیسوعی, ضمن نشرات معهدا لا داب ا لش قية 
ببیروت (دقم ۱۱). المطبعة الكاتوليكية فی‌بیروت سنة ۰1۹۵۹ 

شفاءا لغلیل... فیما فى کلامالعرب منا لدخیل, لشهاب| لدين احمد الخفاجی؛ 
۹٩(‏ ۱۵۶ د)»› المطبعة الوهبية, القاهرة, سنه ۲ ه. 

شهيدة العشقالالهی: دابعة العدوية (و فاتهاعام ۱۳۵ او ۰)۵۱۸۵ تا لیف 
عبدا لرحمن پدوی»سلسلة «ا لدراسات الاسلامیة», رقم ۰۸ الاشیمكتية النهضة 
المصريّة, القاهرة . 

صحيح | لبخاری د | لجامع | لصحیح. 

صحیح مسلم =شرح صحیح مسلم للنووی. 

صحيفة همام بن منبه: صحيفة صحيحة لابی هر یره ۵٩(‏ ه) دواها عنه همام‌بن منبه 
(۱۰۱ ه)ء تحقیق محمد حميدالله, نشرات محلة المجمعالعامیالعر بی بدمشق 
سنة ۱۳۷۲ ه. (وفی‌نفس المجلة عام ۱۹۵۳ ص 28 و مابعد‌ها). 

صفة الصفوة؛ ا الفرج عبدا ار حمن بن على بن م<مد بن الحوزی ( ۵٩۷‏ 180 
طبع حیدرآباد سنة ۱۳۵۵ (۴ اجزاء). 

طبقات| بنسعد: | لطبقاتا لكبيرء لابی‌عبد الله محمدبن سعد بنمنيع ا لز هری (ه "ال/اه) 

.)60. Sachan, 8 vol, Leyden, 1904-1917( 

طبقأت| ل<نا بلة. لابىا لحسين محمد بن محمد بن! لحسين: اپویعلی الفراء الحثيلى 
( ۶ ۰/5۵۲ نشر محمد حامدالفقی, مطبعةالسئة المحجمدية, القاهرة سنة ۱ ۱۳۷ 
ه, (مجلدان). 

طبقات| لشافقعية الکبری, للشیخ تاج‌الدین ابی‌نصر عبدالوهاب بن‌تقیا لدین 
السبکی (۱ ۷۷ ه), المطيعة الحسيتية القاهرة سنة ۱۳۴۴ (ستة اجزاء). 

طبقات الشمر‌انی‌حطبقات الصوفية الکبری. 

طبقات| لصو فية» لابی‌عبدالرحمن: محمدین | لحسين بن موسیالسامی (۴۱۲ ه) 
بتحقيق نورالدین شريبة, الناش‌مکتبة الخانحی, القاهرة سنة ۰1۹۵۳ 

طبقات | لصو فیةا لکبر ی = لو اقحالانو ار... 

طبقات المتاوی = ا لکوا کب الددية... 

طر از لحور:...البارزة من‌خدور رحمة الجمهور, لمع لف محهول. مخطوط» باد ین 
رقم ۱۳۹/۴۸۰۱ -۱۴۹. 

طواسين الحلاج ( ا لحسین دن متصور | لح لاج ۹ ه) يعنائة الاستاذ المستشرق 
الکبیر لویزمسینیون,بادیز سنة ۰۱۹۱۳ 

ک. العارضة؛ عارضة‌الاحوذی فی‌شرح‌الترمذی (ابوعیسی محمدینءیسیالترمذی 
المتوفی ۲۷۹ ه) للقاضی اپی‌ب-کن, محمدین‌العربی المعافری الاندلسی, 

(۵۴۳ ه), طبعا لقاهرة سنة ۱۳۵۲-۱۳۵۰ (۱۳ جزعاً). 

ر. عر سالرحمن:... و ماوددفیه من‌الایات والاحادیث... لشیخ‌الاسلام احمدین 


۶۶۸ 


عبدا لحليم... بن‌تيمية (۷۲۸ ه), مطیعةالمنار با لقاهرة, بدون تار یخ. 

ك. العظمة, للشیخ الا کین محییا لدین‌بن العر بی (۵۶۳۸)»مخطوط حیی‌افندی 
(سلیما نية, اسطنیول) رقم ۰.۲۴۱۵ 

عقدا لجمان:.. فىتاريخ اهل‌الزمان, لبدرالدین» محمود العینی (۸۵۵ ه), 
مخطوطل احمدا لثالت (طوب قبوسر‌ای» اسطنبول) رقم ۰۲٩۹۱۲‏ 

العقدا لفن ید لابن عبدد به: ابوعمی (اوعمرو)دن محمد (۳۲۸ ه), تحقیق احمد 
امین.... الناشن لجنة التأليف والترجمة والتشرء القاهرة سنة ۱۹۵۳ 
(۴ اجزاء). 

العقيدة الواسطية, لشيخ الاسلام احمدبن عبدا لحليمين تيمية (۷۲۸ ه), المطيعة 
السلفية, القاهرة سنة ۱۳۴۶. 

عقلة| لمستو فن, للشیخ الا کبی‌محییالدین‌ن العربی (۶۳۸ ه). بتحقیق‌الاستاذ 
المستشرق نیبرج (76۲8)» طبع مدينة لیدن» مطبعة برریل, سنة ۱۳۳۶ ه. 

عقيدة | دن‌حتبل (|بوعبداللهة احمد پن‌محمد بن‌حنبلالشیبانی» المعوفی‌سنة۱ ۲۴ ه), 
و تصها محفوظ فی‌طبقات ا لحنابلة لا بی| لحسین‌بن الفراء. المتوفی ۵۲۶ ده 
انظرماتقدم «طبقات الحنا بلة». 

ك. العال! لداخلة فی| لمقامات: العلل التی تدخل‌المقامات و تخفىعلى| لمريد 
الميتدى لشیخالاسلام ابی‌اسماعیل عبدالله سن‌مح‌دالانصاری( ۰۵۴۸۱ تحقيق 
0686811661111 . 5 فی 1 153-17 .2.2 L. Massignon, I,‏ ۷16120868 
نشر اتا امعهد الفر نسی العربى بدمشق سنة ۵۶ ۱۹. 

علم | لفلك ع تاريخ علم| لفلك... 

عنقاء مغرب:... فیذ کرخت‌الاو لیاء و شم سالمغربء للشیخ الا کبس محیی‌الدین 
دن‌العربی (۶۳۸ ه)ء طبع‌القاهرة, بدون تاریخ. 

عنوان الدراية:... فیمن‌عرف من‌علماء المقة السا بعة فى بجا يه» لاحمدین احمدین 
عبد الله ون محمد الغبر ینی» (۷۱۴ ه)ء تحقيق محمد بن شنبء الجزاشن سنة 
۸ ه. 

عوارف! لمعادف» لاسی‌حفص‌عمر بن محمد ين عبد الله بن عمويه: شهابالدین 
اسهروردی (۶۳۲ ه) الناشر: المكتبه التحارية| لكبرىء القاهرت» (منغين 
تار دخ؛ و ه«وملحق فىا لجزء الخامس منالاحیاء ص ۵۷-۴۲ ۲). 

كك. الغنية:... اطالبی طریق‌الحق, للشيخ عبدا لقادر الحیلانی (۵۶۰ ه)؛ طبع 
القاهرة سنة ۲ ۳۲( هى (جزءان). 

فتاوی این تیمية, ک. محموعة فتاوی شيخ الاسلام تقی الدون: احمدین تيمية| لحر انى 
(۷۲۸ ه)ء مطبعة كردستان العلمية, القاهرة سنة ۱۳۲۶ (حمسة اجزاء) 

فتاوی این‌حجن: الفتاوی الحديشية لشهاب ا لدين: احمد بن حجر | لهبتمی ( ٩۹۷۴‏ د( 
طبع الحمالية, القاهرة سنة ۱۳۳۲۸ . 

فتح | لباری بشر ح| لبخادی.(شرحا لحامع | لصحیح للامام| لبخاری, محمد بن آسماعیل بن 
ابراهیم المتوفی ۲۵۶ه) للشیخ احمدبن علی‌بن محمدبن حجر ا لعسقلانی 
( ۸۵۲ هاء طبع بولاق سنة ۱۳۰۰ ه (ثلاثة عشر جزعاً) 
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الفتوحات المكية, لأشيخ الا كب محيى ا لدين محمد پن على: ابن الع بى! لحا تمى 
(۶۳۸ داء طبع‌اليمنية القاد, ‏ سنه ۱۳۳۹ (۴ محلدات). 

ک. اافروق؛ لا بی عبد الله محمد بن یبرم الحسین: الحكيم الترمذى (المتوفی 
فی‌اواخر القرن| لا لث | لهجری)» مخطوط بارین, رقم ۴/۵۰۱۸ ۱۰۵+ 
قصوص | لحکم و خصوص | لكلم, للشیخ‌الا کیر محیی | لدین دنا لعر بی (۵۶۳۸) تحقیق 
الدكتود ايوالعلاعفيفىءالناشرمكتبة مصطفی‌البابی‌ا لحلبی. القاهرة ۱۹۶۹ 

( فىجن ثین: جزء للفصوص و جنء للععلیقات على | لصو ص). 

ک. الفناء. للشيخ|اطائفة الجنيد (۲۹۷ ه). مخطوط شهيد على ياشاء (شايمائية: 
اسطنیول) رقم 1/16 .١‏ 

كك. الفناء فى! لمشاهدة. المشيخ الا کب محییالدین‌بن‌العربی (۶۳۸ه)ء نشر ضمن 
مجموعة «رسائل|بن الع سى» الج_زءالاول؛ رسالة رقم ١ء‏ عطبعة جمعية 
دائرةالمعادف العثمانية» حيدر اباد سنة ۱۳۶۷ ه. 

فىالاداء الطبيعية لفلوطر ‏ الاآزاءالطبيعية المتسوب... 

فی النفس لارسطو = كتاب ارسطاطا ليس وفص ل كلامه فى النفقس. 

في ضالقددر:... بشرحا لجامع الصغي» لعبدالرؤوف المناوى (۰)۱6۳۱ المطيعة 
التجاريةء القاهرة سنة ۱۳۵۶ ه (۶ اجزاء). 

الفیاسوی المفترى علیه‌این رشد, للد‌کتود محمود قاسم الناشی مکتبة الانجلو 
المصرية, القاهرة (بدون تاریخ). 

ر. القی بةء لاال کي محيى | لدين بن العربى )۶۳۸( نشں فى همجموعة درسائل 
ابن العں بى» جزء ١ء‏ رسالة رقم ۶ (بعنوان: کتاب القرية)ء, مطبعة جمعية 
دائرةالمعادف العثمانية» حيدرآباد سنة ۱۳۶۷ ه. 

قوتا لقلوب»... فی‌معاملة المحبوب, لا بی‌طا لب‌المکی: محمد يبن امیا لحسین علی‌بن 
عباس ( ۳۸۶ ه), المطيعةا لميمنية, القاهرة سنة ۱۳۱۰ (فی‌مجلدین). 

القول المبنى:... فىالترجمة عن افیا لعربى: لمحمد ين عبدا لرحمن السخاوى 
٩۰۲(‏ 1 مخطوط فى ای 

Berlin, Bibl. Arabi, Sprenger 790. 

الکامل فی | لحار یخ» لابی| لحسن‌علی بن‌محمد بن‌محمد: | بنالاڈیر الشیبا نی(٣۶۳‏ ھ)؛ 
نش المستشرق کارل تور نيرج (۲8 ۲10۲۸56 .[ .0): ليدن ۱۸۷۶-۱۸۵۱ 
(۱۵ مجلداً). 

کتاب ارسطاطا لیس و فصل کلامه‌فی| لذفس = ک. النفس لارسطو. 

کتاب سعدا لدین| لحموی ( = محمد ین | لمو بدین احمد بن‌محمد بن حمویه, المتوفی 
۰ او ۶۵۸ <) الى شيخ محییا لدین بنا لعر بی(۶۳۸)؛ مخطوط مینوسیان 
(اصبهان). رقم ۰۱۱۸۱ 

کتاب‌فی‌علم| لتصوف لداودین‌محمودا لقیصری الرومی (۵۰ ۷ ه). مخطوط ایاصو فیا 
(اسطنبول) دقم ۱۸۹۸ . 

كتاب| لكتبء للشيئ الاكبس محییا لدین بنا لعر بی (۵۶۳۸)؛ نش فی‌محموعة «رسائل 
این‌العر بی»فی| لجزعا لثانى؛ بمطبعة جمعية دائرةا لمعادف العثما نية» حیدد باد 


N. 


سنة ۱۳۶۷ ه. 

کشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوی. طبع فی‌کلکته, الهند سنة 1۸۶۲ 
( فی‌مجلدین) . 

کشف الخفا:... ومر يلالا لباس عمااشتهر من الاحاديث علی‌السنة الناس» لاسماعیل 
پن‌محمد | لعجلونی| لجراحی( ۶۲ ۱۱ ه)ء؛ مطبعة القدسی, القاهرة سنة ۱ ۱۳۵ 
(فی‌جن ین) . 

کشف المعدی عرس اسساءاله الحستی. للفیخ الا کیسن محییا لدين: بن الع بى 
(۶۳۸ <)» مخطوط یحیی‌افندی (سليمانية, اسطنیول) رقم ۰۴۲۰٩‏ 

کشفلوجوه‌العز (شرحالتائية الکبری لعمر بن| لفارض المتوفی ۶۳۲« وا لمتسوب 
خطأ لعبدا لرزاق‌القاشانی» المعوفی سنة ۷۳۰ و هوفی‌الواقع لعزا لدین‌محمود 
الکاشی او القاشانی» المتوفی ۷۳۵ ه) طبعالقاهره سنة ۱۳۱۹ ه. 

الکشکول, لبهاءا لدین بن‌حسین عبدا لصمد العاملی (۱۰۳۱ ه). المطيعة البهية, 
القاهرة سنة ۱۳۰۳۲ ه, 

الکمالات الالهیه فی‌الصفات المحمدية. لعبدا لکريم. الحیلی (۸۲0 ه)ء مخطوط 
بادین ۰۱۳۳۸ 

کنوزا لحقایق:... فی‌حدیث خیرالخلاق. لعبدالرؤوف المناوی (۱۰۳۱ ه)» طبع 
بولاق سنة ۱۳۶۸ د. 

الکواکب‌الددیة:... فی‌تر اجما لسادة‌ا لصو فية» لعبدا لرژوف المناوی (۱۰۳۱ ه)ء 
دشر الجزء الاول منه فیا لقاهرة. بتحقیق محمد ر بیع‌الادهری. 

اللباب:... فی‌تهذیب الانساب, لابیا لحسن‌عای‌بن محمدبن محمد: عزالدین ابن 
الا ئیر‌الشیبا نی( ۰ ۶۳ ه) مطبعة| لقدسىء | لقاهرة سنة ۷ 1زم (فىثلاثة اجزاء). 

لسان! لعرب. لابىالفضل جمال| لدین‌محمد‌بن مکرم:ا بن‌منظودالافر یقی( ۱ ۱ ۷<)؛ 
طبع بولاق سنة ۱۳۰۸-۱۳۰۰ ى (فی‌عشرین جزءا). 

لطا ثف الاعلام: کتاب(...) ا شارات اهل الا لهام, لمؤلف محهول (وبروكلمان سيه 
تاره | لی‌صدرالدینا لقونوی,المتوفی ۲ ۶۷ هه 586/12 2 .11 ,. 6A1‏ وتادة 
الی‌عبدا لرز اقا لقاشا نی»المتوفی‌ستةه 280/2:<۷۳ ,11 5 :262/2 P‏ ,.GAL؛‏ 
وفی الحقيقة لایمکن نسبةالکتاب الیهمالان المصنف نفسه بردد کثی را ذکس 
صدرالدین القو نوی و یذ کر احیانا اسم علاءا لدو لة السمنانی (۷۳۶ ه) على 
انه شيخه). مخطوط جامعة اسطنبول, رقم ۳۲۳۵۵ 

ک. اللمع فیالتصوف, لابىنصرعبداللهةين علی‌السراج الطوسی» بعنایة‌الاستاذ 
المستشرق رينولد نیکلسون, سلسلة جبا لیذ کار ية (رقم ۲۲), ليدن سنة 
۴ م. 

لواقح‌الانواد فی‌طبقات الاأخيار: لعبدا لوهاب الشعرانى (|پن احمد‌ین على ) المتوفی 
سنة ٩۷۳‏ هه طبع بولاق سنه ۱۳۷۶ ه (فی‌جز تین). 

اللوامع المشر قة لکشف مافی‌العدد من‌الاسر ارالمو نقة, لمؤلف مجهول, نسخة 
مکتبة باریز | لوطنية رقم ۱۴۹/۳۴۸۰ ۱۵۹ . 

كك | لمجنبی‌منا لمحتنی؛ لا بن‌الحودی: ابو لفرج عيدا لرحمن ( ٩۷‏ ۵ ه),ء مخطوط 


۶1 


ایاصوفیا رقم ۵ ۳۳۹. 

محا سن | لمجا ( س لا بن ا لعر بسف: ايو العباس» أحمدين محمدین موسی الصنهاجی 
( ۵۳۶ ه). تحعية ی ن بلاسیوس مع ترجمة با للغة الق نسية و تعلیقات» 
الناش ‘Ceolthior‏ باروز سنة ۰۱1۹۳۳ 

ك. مختصرغاية| لحکيم للمجر يطى؛ ابوالقاسم مسلمةبن احمد... المتوفی ۳۹۵ 
او ۳۹۷» مخطوط حفيد افندی (سليمانية» اسطنبول) دقم ۱ ۴۶. 

المختصرفىاخيارا لبشر» لابىالفداء الملك‌الموید عمادالدین» اسماعیل بن‌محمود» 
صاحب حماة (۰)۵۷۳۲ المطيعة الحسينية القاهرة سنة ۱۳۲۵ (فی‌ار بعة 
اجن‌اء). 

المدخل الیالمقصد الاسمی فی‌الاشادات» للشیخ الاکیر محییا لدین‌بنالعر+ 
(۶۳۸ ه) مخطوط یحیی‌افندی (سليمانية» اسطنبول). دقم ۰.۳۲۶۹ 

مر آها لحنان (اوالز‌مان) فىتاريخ الاعيان لیوسف‌بن قزاوغلى سيط 
این‌الجوزی (متوفی ۶۴۴ او ۶۵۴ ه). مخطوط مصود فی‌داد | کتب المصر بة 
فى ۷ ۱ جزءاً رقم ( ۵۵ تاریخ و قد طبع | لجزءا لثانى مه فىحيدر آباد سنة 
١ ۷ ۰‏ ه. 

مر اتبا لوجود للحیلی = ك. الاربعين هر تة للجیلی. 

المرشد الى آ يات القر آن‌الكريم و آیاته, لمحمد فارس بر کات»ا لمطيعة الهاشمية, 
دمشق سنة ۱۳۷۷ ه. 

مروج‌الذهب للمسعودی: اپوالحسن. على ین | لحسین؛ المتوفى ۳۲۶ او ۳۴۴ ه, 
نشره هع تر جمة فر نسية 
Barbier de Mey mard et Pavet de Courteille, Paris 1871-77,‏ 

9 vol. 

كك. المسال؛ لاش بخ الا کید محیی| لدین‌بن العر بى (۰)۶۳۸ نشرضمن م<موعة 
«رسا قلا بنا لعربى» الجز ءالا فى2 مطبعة دائرةالمعارف العثمانية, حیدر آباد 
سنة ۱۳۶۷ ه. 

مسنداین‌حنیل: مسيد الامام ۳ عبد الله احمدبن محمد بن حنبل | لباز ی( 1 «(2F‏ 
المطيعة الیمنیق القاهرة . سنة ۱۳۱۳ د (فی‌ستة اجزاء). 

مشاهد الاسرار القدسية ومطااع الا نو ارالا لهية, للشيخ الا كبر محیی| ادون بنا لعن دی 
(۰)۶۳۸ مخطوط نافذ باشا (سليمانية, اسطنبول)» رقم ۶۸۵. 

ك. المعتمد فی‌اصولالدین» اد ی‌یعلی» محمد بن الحسين. .. أدن| لفى اء ( ۴۸۵ 06 
مخطوط الظاهر بة. رقم ۰۴۵ ۴۶ (عام). 

معجم| لبلدان:... فی‌معرفة المدن والقری والعماد والسهل والوعر‌من کلمکان؛ 
لیا قوت ین عبد ال الرومی| لحموی (۵۶۲۶), نش 151681610 ۳.۷۷ ليبزيج: 
سنة ۱۸۷۰-۱۸۶۶ (۶ مجلدات). 

معحم مقا ميس اللغة, لا الخسینء احمدین ارس ‌دن ذز کر با (۵ ۳۹ ه). تحقیق و 
ضبط عبدا لسلام هارون» الناشى داراحياء الكتب الع بيةء ءیسی‌البا بی| لحلبی 
وش ر کاه» فی‌ستة اجزاء عام ۱۳۷۱-۱۳۶۴ ه. 
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معیاد | لعلوم( او معیاد ا لعلم‌فی| لمنطق ) للغز | لی:«ححةا لاسلام| بوحا مد‌محمه بن محمد بن 
مدمد( ۵ ۰ ۵ د) طبعا لقاهرة ( بعنموان: معيارالعلم فیا لمنطق) سنة ۱۳۲۹ هه 

المغنی عنحمل الاسفادفی الاسفاد» فی‌تخر یج مافی‌الاحیاء من‌الاخبار, لعبدالرحيم 
ابنالحسينا لعراقى ( ۸۰۶ ه)» طبع مع‌الاحیاء. فی‌اسفل| لصفحات. الناش 
المكتبةالتجارية الکبری» القاهرة» يدون تار یخ. 

مفا تیح | لغیب, لفخالدین‌الر ازی: محمدین‌عمر(۶۰۶ه)» طبع بولاق سنة۹ ۸ ۱۲ه 
(۸ اجزاء). 

مفتاح | لبابا لمقفل لفهما لکتاب المتزل: لفخر الدین بوعبدالله احمدين! لحسين بن 
احمد الحرالی (۶۳۷ ه) مخطوط اسکندرية. بلدية ۱۱۸ ۲. 

مفتاح العلوم للسکاکی: سراجالدین ابویعقوب یوسف بنبی بکر بن‌محمد( ۶۲۶ د) 
نش 10168 ۷ ۵08 ۷ لبدن ستة ۰.۱۸۹۵ 

المقاصد الحسنة:... فى بيان کثیر‌من‌الاحادیث المشتهرة على الا لسن لشم س | لدین 
محمدبن عبدا لرحمن‌السخاوی (7ه9 ها), طبعة حدرية با لهند ۰۱۳۰۴ 

مقامات| احر بری: ابومحمد القاسم‌پن علی‌بن محمد (۵۱۶ ه)؛ مطبوعة هع شرح 
احمد بن عبدا لمومن بن عیسی | تشز | ای تین ( ۶۱۹ ه). بولاق ۰0 = 


(فی‌جن کین )۰ 

معدمة ابن‌خلدون: عبد ا لر حمن بن | بی بكر محمد )۸0۸ 5( طبع | لقاهرة (المطيعة 
البهية). 

معدمة شر حا لفصوص. لد ودین‌محمودا لرومی| لقبصری (۰ ۷۵ 6 مخطوط ایا صو فیا 
4 . 


مقدمة شرح الةصيدة ا لتائية للفرغانی: سعدا لدين؛ محمديناحمدينمحمد ( هه ۷ه) 
مخطوط اياصوفيا ۱۸۹۸ . 

رسالةا لملامعية للسلمی: | پوعبدا لرحمنء محمدين | لحسین بن محم دين هوسى 
النیسابوری الازدی السلمی (۴۱۲ ه)ء بعناية الدكتور ابوالعلاعفیفی › 
| اخاشن دار احیاء الکتب العر بية القاهرة ۱۳۶۴ ه. وقد صدرالاستاذ المحقق 
نش رالرسالة بمقدمة ضافية عن‌الفتوة وا لملامة فی| لعصوف بخاصة وا لحضارهة 
الاسلاهية بعامة. 

كك. المللوا لحل للشهرستا نى: ابوالفعسح محمدین عبدالکريم (۵۴۸ ه) نش 
20 لیبز يج سنة ۱٩۹۲۳‏ (فی‌جن ئین). 

منادن استقى أبن عن دی فأسفده التصوفية, برحث للد کتود ابوا لعلا عفیفی » نش 
فى مجلة كلية الاداب ( يجامعة المصرية).| لمجلدالاول_الجزء اول سنة۱۹۳۳ 
(مايو) ص ۵-۳ ۰۴ 

مازلا لسا ئر ین للهروی: شيخ الاسللام | بی اسما عیل, عبد الله رن محمد | لا نصا ری( ۱ ۸د) 
معشرح لابى محمد عبدالمعطی بن محمود... اللخمی الاسکندری (و لدحوالی 
سنة ۵۷۵ و توفی فی‌منتصف‌القرن السابع» علىرأى تقدیر ناشرا لکتاب الاب 
| لفاضلس.دی لوجیه‌دی‌بود کی| لدومتکی[۱۳60۱061 ۲6۵ «S. de Laugier.de‏ 
مطیوعات المعهد الفر نسی الاثار ا لشرقية با لقاهرة سنة ۱1۹۵۴ 
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مناقب‌الامام احمدبن حنبل» لابىالفرج بن الجودی ۵٩۹۷(‏ ه), مطبوع فىالقاهرة 
سثة ۱۳۴۹ ه. 

هناقب الا بر ار لاین خمیس : | لحسین دن نص بن أحمد ( ۵۵۲ ھ)› مخخطوط و لی‌الدین 
(بايزيد عمومی» اسطنبول) رقم ۰۱۶۱۸ 

المتتظم فی اخبادالاهم؛ لا بی | لفر ج عبدا لرحمن‌ بن الدوزى )۵۹۷¥( طبع حيدرا ياد 
(جمعية دائرةا لمعادف العشمانیة) سنة ۱۳۵۷ ه (فی‌خمسة اجزاء). 

منتهى| لبیان فى کشف نتایج الامعنان وشر ح مقار نةالاسماء والاعيان للخلا لوفى 
ا ين بيان لمو لف محهول» مخط و ط همكتية بار یز | لو حأنية رقم 
۱ ۰۲ 

كك مغزل | لقطب والامامین و لمد لحین؛ لاال کب محیی | EL‏ الع بی 
(۶۳۸ ه) ».فشر فىمجموعة «رسائل ابن! لعر مى»» الحنءالعانی مطبعة جمعية 
دائرةالمعارف الءعثمانية, حيددا باد سئة ۳۶۷ ه. 

منطق ا لشفا لا ین‌سیدا: ابوعلی الحسين بن عبد الله بن علبي دن‌سیشا: الشیخ‌الر ئيس 
(۴۲۸ ه) بتحقيق الاساتذة الاب قدواتی ومحمود الخضیری و فؤاد الاهوانی. 
منشودات ودارةا لمعارف العمومية فی‌مصی سنة 1981. 
المواقف والمعاطبات للنفری: محمد بن عبدا| لحبار ۰۳۶۰۸ ۳۶۱ ه)» تحقيق 
ورگ مطبوعات دارالكتب المصرية سنة ۱۹۳۴؛ و مخطوط بحیی‌افندی 
(سليمانية» اسطنبول) دقم۶ ۲۴٠‏ بعنوان مواقف المعارف وينسبالناسخخطأ 
الكتابالىصدرا لدين القونوى ( محمد ين اسحق بن دو سف» المتوفى ۶۷۲ ھ)؛ 
وهذه| لنسخة | لغخطية تحتوى علی‌زیادات كثيرة لاتوجد فی‌نشرة آد بری وهی 
تعادل تماما الجزء المطبوع؛ فلعل هذا الجزءه وفقط لصیرالدینا لو نوی. 
فلیحرر! 

موضوعات القادی: على بن‌سلطان محمد القاری (۱6۱۴ ه)» طبع اسطنبول» يدون 
تأر يخ. 

الموطاً للامام مالك: امام دارا لهحرة ما لكين انس (۱۷۹ ه)ء برواية بحبی‌بن 
کشیر اللیثی (۲۳۴ ه) طبع حجر بدهلی سنة ۱۳۲۰ د. 

مین انا لاعتدال‌فی نقدا لر جال»ء لشم سا لدين ابی‌عبه‌اله محمدین احمدبن عثمان 
الذهبی (۷۴۸ ه). مطیعةا لسعادة. القاهرة سنة ۵ ۱۳۲ ه (فی ثلاقة اجز ۶۱). 

ک. الميم والواو والتونء لاین‌العربی (الشیخ‌الاکبی محیی‌الدین) (۰)۶۳۸ نش 
ضمن محموعة «دسائل | بن | لعر بی». | لجزءا لول رسالة رقم ۰۸ مطیوعات‌جمعية 
دائرةالمعادف العثمانية, حیدرآیاد سنة ۱۳۶۷ ه. 
نتائجالافكار القدسية فى بيان شرحالرسا لة القشيرية: شرح رسالة القشیری: 
(ابوالقاسم عبدا لكر يم بنهوازن القشيرى المعوفی ۴۵ والشارح: مصطفى 
بن‌محمد | (صغیر العروسی(۳٩‏ ۱۲ ه).؛ بولاق سنة ۹۰ 2۱۲ (فی‌ار پعة اجزاء). 

نسخة الا کوان فی‌معرفة الانسان. لمحییالدین‌بن العربی الشیی‌الاکبی (۶۳۸ د)ء 
مخطوط اسعد افندى (سليماني اسطنبول), رقم ۳۱-۲۱/۱۷۷۷ . 

نسخة الحق, لمحیی | لد ین بنا لع بی | لشيخ الا کین (۶۳۸ د)ء مخطوط بحیی‌افندی 
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(سليمانية» اسطنبول) رقم ۰۲۴۳۵ 

نسیم| لر یاض فی‌شرح شفاءا لقاضی عیاض ( کاب الشفا فی‌تعر یف حتوقا لمصطفی 
لابىا لفضل عياض بن موسى بن عیاض الیحصبی امدق الما لیکو المتوفی 
عام ۵۴۴ ه. والشرح لشهابالدين احمدالخفاجى المصرى (۹ ۱۰۶ ه) 
المطبعة العثمانية. اسطنبول سنة .١ ١1"‏ (فىاريعة اجزاء). 

نصوص لم تدش > 1186 ( فىقسم| لمراجع الأجنبية). 

نظريات الاسلاميين فىا| لكلمة «8مع0,آ 18 للدكتور ابیا لعلا عفيفى: مجحلة 
كلية الآداب(الجامعةالمصرية) المجلدالثانى: الجزءالاول (مايوستة ۱۹۳۴) 
ص ۵-۳۲ ۰۷ 
نقح| لطیب منغصن| ندلسالر‌طیب, لابی| لعباس احمدین محمدا لمقری (۱۰۴۱ه)؛ 
المطبعة التحادية, القاهرة سنة ۱۳۶۹-۱۳۶۷ ه (فی٩‏ اجزاء). 
. التفحات لصدرا لدين القونوى: محمد بن اسحق بن دوسف (لالاع ه)ء مخطوط 
يوسف آغا (قونية)» رقم ۵۴۶۸ وهو بخط كاتب المصنف و موقوف علىالزاوية 
التىفيهاضريحه. 
كك. النفس لارسطو: کاب ارسطاطا ليس وفصل کلامه فی‌| لنغس, ترجمة أسحق بن 
حنین, المتوفیعام 78٠‏ للهجرة, نش بعناية عبدالرحمن بدوی, وهو الجزء 
السادس عشر من‌ساسلة دراسات الاسلاهية الک بو لی اخراجها بحهة فالق. 
الناشی: مكتبةالنهضة المصرية, القاهرة سنة ۰1۹۵۴ 

ک. النقطة وهوا لجزء الما لث مناج زاء موسوعة «حقیقةا لحقایق» لعبدا لكريم 
الجیلی (۸۲۰ د), مخطوط حاجی محمود افندی (سليمانية» اسطنبول) رقم 
۰۳۱-۹ 

نها يةالارب فی‌فنون العربء لابىالعياس النويرى (۷۳۲ ه). الطبعة الثانية, 
القاهرة سنة 198484 (فى46١‏ جزءاً). 

وفيات الاعیان»... و انياء اپناءا لزمان.: لابىا لعیاس احمد بن محمدین | بر آهیم‌بن 
خلكان (۶۸۱ ه), بولاق سنة ۱۳۲۷۵ (فىجزئين). 

ک. الیقین الموضوع فى مسجدا| لیقین. لا بنعر بی(ا لشیخا لا کبر» ۶۳۸ ه) مخطوط 
بایز ید (اسطنبول) رقم ۰ ۰۳۷۵ 
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